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 . . .به نام آن که جان را فکرت آموخت 

گیری از ابزارهای نقد و تحلیل های جدید و بهرهی دانشی متون ادبی از دریچهمطالعه

های کارهای حفظ و تداوم حضور این متون در عرصهترین راهمتن، یکی از ضروری

های های کاربردی و آشکارکردن آموزهاجتماعی است و همچنین پرداختن به جنبه

ی معاصر به شمار ین وظایف پژوهشگران ادب فارسی در دورهترگوناگون این متون، از مهم

 آید. می

پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به متون داستانی کهن، در پی دومین همایش متن

دادن بخش اندکی از تلاش استادان و آن است تا بتواند جایگاه مناسبی برای نشان

باشد و امیدوار است با انتشار این  های ادبیفرهیختگان این مرز و بوم در حوزه پژوهش

های ادبی، سهم اندک خود را به ی گسترش تحقیقات و فعالیتها بتواند در زمینهپژوهش

 خوبی ایفا نماید.

ها از استقبال روزافزون استادان، دانشجویان و فرهیختگان ادب فارسی و دیگر رشته

 ها را دو چندانگان این همایشی برگزارکنندپزوهی ادبی، وظیفههای متنسلسله همایش

گیریم تا در این زمینه، بیش از گذشته است؛ از این رو تمامی تلاش خود را به کار مینموده

قدر فارسی برداریم و انجام وظیفه نماییم و گامی کوچک در راه اعتلای ادب گران

 ی اعتماد همکاران و فرهیختگان قرار گیریمشایسته

روی خوانندگان گرامی قرار دارد، مجموعه چکیده مقالات آنچه در این کتاب پیش 

ان های استادها و یافتهی دومین همایش متن پژوهی ادبی است و نشانگر دیدگاهبرگزیده

ی مطالعات ادب فارسی است. امید است با یاری خداوند متعال، و پژوهشگران در حوزه

تر فرهنگ و ادب فارسی فزونشاهد پیشرفت روزافزون ایران اسلامی و اعتلای هر چه 

 باشیم.
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 نامهمدار)فابل(در مرزبانادبیات جانور

 
 5خانیمجید رمضان

 2دکتر لیلا هاشمیان

 

 چکیده

 آن هدف و حیوان هستند آن شخصیتهای معمولاا  که است کوتاهی و ساده داستان فابل

 زبان از فارسی آثار در که حکایاتی .است معنوی یا اخلاقی حقیقت و اصل یک  آموختن

در بین .هستند اجتماعی و مضامین اخلاقی دارای و ساده کوتاه، اندشده نقل حیوانات

ظرات کنایه نادبیات داستانی جانورمدار کم نیست داستان هایی که نویسندگان برای گفتن 

آمیز و نیشدار خود از شخصیت های حیوانی استفاده کرده اند. هم به دلیل امنیت جانی 

نامه بانکه گویا مرزو هم به دلیل امکان بیان عقایدی که شاید با زبان معمولی ممکن نباشد.

تعلیمی و  ادبیات زمره در آثار زیادی زمین ایران ادب کهن متون چنین بوده است. در

ه نوشته یا سرود دارند که در قالب ادبیات داستانی جانورمدار یا فابل قرار عرفانی حتی

، نامه، مثنوی مولویبرخوردارند ازجمله: کلیله و دمنه، مرزبان ایویژه جایگاه شده اند که از

 الطیر و ....منطق

 : فابل، ادبیات جانورمدار، حیوانات، شخصیت، مرزبان نامه.هاکلیدواژه
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 جانورمدار یا فابل ادبیات

 مقدمه

های دیگری چون داستان از زبان حیوانات که در فارسی نامادبیات داستانی جانور مدار و 

 ، حماسه وحوش(fable) عناوینی چون فابل ادبیات لاتین،در  و ....تمثیل و  افسانه، مثل،

(Beast epic)الگوری ، (Allegory)ترین و پرکاربردترین انواع قصه ، و ... دارد، از شایع

ها وجود دارد  متعددی از این داستان هایست . در زبان و ادبیات فارسی نمونهو داستان ا

نامه و گاه به طور پراکنده در های مستقل چون کلیله ودمنه و مرزبانکه گاه در مجموعه

ای بسیار قدیمی دارند و جزء آغازین آثار نظم و نثر آمده است .این داستانها تاریخچه

ها برای آموختن اصول اخلاقی و  اغلب این داستاند. شونمیمحسوب  داستانهای جهان

 ورزی و هشیاریاند و بیش از همه بر تعقل و اندیشهوضع شده و به کار رفتهدرس زندگی

ای و دروغین دارند،همواره مورد توجه و ای افسانهکنند، از این رو با اینکه صبغهتاکید می

اند.پراکندگی این داستانها در آثار متعدد اخلاق بودهاستفاده بزرگان علم و دانش و معلمان 

این داستانها از حیث  . فارسی زبان به آنهاستحاکی از عنایت شاعران و نویسندگان

های منحصر به فردی  شود و ساختار و طرح داستانی، ویژگیمی مضمونی که در آنها ارائه

د اصلاح آنهاست و بر دارند. بیشترمضامین مبتنی بر رفتارهای اجتماعی و نق

های هانگیزچون دشمنی، توطئه، مکر، قدرت طلبی و .... استوار است ، هر چند بههاییزمینه

داستان های مرزبان نامه  نفسانی اعمال و تعالیم اخلاقی فردی نیز توجه شده است . اغلب

 ، بقیه بااند و جز چند داستان انگشت شمارکوتاه و کم حادثه هم همچون کلیله و دمنه

آن  اند و به اقتضای مضمونی که برایدویا سه شخصیت و یک حادثه اصلی شکل گرفته

ان نقل، به شکل داست یاند، از طرح یکسانی برخوردارند. در اغلب موارد شیوهپرداخته شده

صورت فرعی و ضمن کلام های کوتاه و مختصر به ویژه داستانه در داستان است و ب

خویشکاری  چندتوان ها می داستانشناسی اینبا توجه به ریخت .شوندمیقهرمانان آورده 

 های بلند کم و بیش البته این تعداد در خصوص برخی داستان را در آنها مشخص کرد که

 دهدکند. درتعداد زیادی از داستانها زیادی از داستانها راوی طرح را تغیی میتغییر می

د و این نکته قابلیت این نوع استان رابرای برآوردن تامضمون خاصی را از آن اراده کن

 .دهداغراض مختلف نشان می



 

 

 

 

 

 

 59          نامه  ادبیات جانورمدار)فابل( در مرزبان

 

 کید تأ کردن روایت بر و است بازگفتن معنی به fabula لاتین ریشه ی از فابل»

حیوان  آن شخصیتهای معمولاا که است کوتاهی و ساده داستان فابل ادبی در اصطلاح .دارد

 فابل البته.است معنوی یا اخلاقی حقیقت و اصل یک تعلیم و آموختن آن هدف و هستند

 افسانه ها ق العاده و خار وقایع یا طبیعی موجودات به مربوط داستان های برای نیز گاهی

 مرزبا )تعلیقات  «رود.می به کار ساختگی و دروغین داستان های و جهانی ه های اسطور و

 (338ن نامه،

مضامین  دارای و ساده کوتاه، ه اند شد نقل حیوانات زبان از فارسی آثار در که حکایاتی

مردم  همه ی نزد که است ادبی انواع ازجمله حکایات این .هستند اجتماعی و اخلاقی

استدلال  گاه و بیان ابزار داستان ها از این اصل در .دارد و داشته بسیار رواج و اعتبار

معلمان  تا گرفته بزرگ فیلسوفان و عارفان از که همین روست از .می شوند محسوب

 فرهنگ عرصه ی نظریه پردازان و حکومت دست اندرکاران و اجتماع مربیان و اخلاق

 یکی یقین به .گرفته اند بهره داستان نوع این از خود مسائل و مطالب القای برای وسیاست

 حیوانات زبان ازکه  هستند داستان هایی داستانها، انواع ه ترین پرشنوند و پرکاربردترین از

 . لذت  می برند نها آ از بزرگ و کوچک همه، و اندشده نقل

 و بوده مناسب زمانی هر که می دهد نشان حیوانات تاریخچه ی داستان های»   

و  خود عقاید ابراز برای از آنها اهل قلم و اندیشمندان و است روشنفکران کردهمی اقتضا

 (281:  1371 )شمیسا،.«اندگرفته بهره نیشدار اجتماعی انتقادهای

 آ از یکی.است شده هاییداستان چنین به روی آوردن عمومی باعث گوناگونی عوامل

 شناآ دیگر عوامل.آنهاست پیام بودن عام دیگر و داستان هاست این سادگی و کوتاهی نها

 رد مشابهی روایات اغلب داستان ها،. است شنوندگان برای آنها رفتار و شخصیتها بودن

 یبرا و است جهانی داستان ها محتوای این و هاپیام یعنی دارند، هان زبا و هافرهنگ دیگر

 خاص اغراض برای عام هایپیام ازهمین  گاهی ولی است درک و فهم قابل افراد تمامی

 هچ برای و داستانی چه از شرایطی در چه که دارد بستگی راوی به پس. می برند بهره

 .می کند استفاده مضمونی و پیام

 دارند قرار تعلیمی ادبیات زمره در که آثاری خصوصا زمین ایران ادب کهن متون در

 این به جانوران زبان از داستان نقل همان یا فابل.است برخوردار ایویژه جایگاه از فابل

 را نسخ هیچگاه در ناصحان و پندگویان»که ربوده ادبی انواع سایر از سبقت گوی دلیل

 آن و نگفتند مخاریم و بزرگان نصح و موعظت در صریح و راست راستا و کرده باز پوست
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 و اتکنای لباس در را نصیحتی و پند هر که دانستندمی آن بهتر و پنداشتند اثربی را

 (33: 1383بهار،«).کنند ادا جانوران ویژهبه دیگران زبان از یا تماثیل و استعارات

 هب دهیم قرار بررسی مورد شناسیجامعه دیدگاه از را استاد سزاوار گفته همین اگر

 هنک ادبیات در تعلیمی متون نقد در را ما تواندمی که یابیممی دست ارزشمند نکاتی

ی ادب نوع این از مانده جای به کتب لایلابه در نغز حکایاتی تحلیل در و باشد رهنمون

 .دستگیرمان باشد

 یانب راست راستا و کرده باز پوست را آن و گفتن استعارات و کنایات لباس در سخن

 مداریقدرت و دوره آن اجتماعی و سیاسی احوال و اوضاع بیانگر تاریخ از ایدوره در نکردن

 قدن پذیرای و نداشتند خوبی تعامل جامعه منتقد طبقه و نقد با اصولاا که است افرادی

 هب یا و علم اهل حضور ایران فرهنگی تاریخ مطالعه طرفی از. نبودند صریح و رویاروی

 کتهن و کندمی تأیید مختلف هایدوره طی را قدرت دستگاه در روشنفکران امروزی تعبیر

 نویسندگان و اندیشمندان هنروری کندمی حل را نمامتناقض ظاهر به این که شگفت

 این را رزاند و پند کوشدمی که است تعلیمی ادبیات گیریشکل اصلی هسته است ایرانی

 وعظهم پذیرش باعث سخن شیرینی و لطف تا دارد عرضه مخاطب به آراسته و زیبا چنین

 .شود پند و

 نوع ینا در که است این کرد اشاره بدان باید تعلیمی ادبیات نقد در که تریمهم نکته

 وندشمی گزارش شیوه این به حکایات و هاداستان که است آن ممتنع و سهل شیوه ادبی

 همف تناسب به هالایه این که است گوناگونی و متفاوت هایلایه دارای ساختار لحاظ از که

 روشنفکران و عوام که شودمی باعث همین و گیردمی شکل اجتماعی مختلف طبقات

 .ببرند سود آن از خود فهم فراخور به یک هر جامعه

 خردمندانه و جابه استفاده شده تعلیمی ادب ژرفای باعث آنچه میان این در

 سمسمبولی مکتب با که ایران ادبیات در نمادها بحث. رمزهاست و نمادها از آن آفرینندگان

 ارددمی وا را مخاطب ذهن که است تعابیری و هاواژه کارگیری به واقع در زند،می پهلو اروپا

 دست مفهوم و معنا بیشترین به واژه کمترین از و رود فراتر آن اینامهلغت معنای از تا

 یعرفان و غنایی ادبیات در میخانه، و ساقی شراب، چون هاییواژه کاربردن به مانند یابد،

 یابد؛یم دست شده تعبیه آنها ورای در که روحانی معانی به آن سزاوار تحلیل با خواننده که

 فضای با اثر واژگانی و ظاهری فضای از جدا مخاطب تا شوندمی سبب نمادها واقع در

 .کند برقرار ارتباط نیز آن فراواژگانی
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 به ویژه دیگران، برابر در رفتار ه ی نحو به داستان ها این در مضامین  بیشترین

 سخناند موضوع نجا آ نیز تا اخلاقی فضایل و رذایل.می شود مربوط بیگانگان، و دشمنان

 و موجب گرفتاری اگر طمع و حرص مثال، برای. یابند اجتماعی انعکاس رفتارهای در که

 می شود رسوایی باعث تظاهر و دروغ که است. زمانی مذموم شود، خوردن فریب

 نمی ملامت دروغگو و مطلوب است بینجامد هلاک از نجات به دروغ اگر اما ناپسنداست،

 .شود

 انراوی و توجه مؤلفان مورد داستان ها آغازین از که درباریان، پند به ه ی شیو و سنت

های تحریر و ودمنه کلیله مختلف ترجمه های و داستانی بعد آثار تمام در است، بوده نها آ

 به پندها و بها خطا بیشتر از این رو. است شده حفظ همچنان آثار دیگر مرزبان نامه و

 .هستند درباریان آنها مخاطب و می شود دربار مربوط به مبتلا مسائل

 حیوانات داستان های روایت نقل و به که برجسته ای آثار سرگذشت و تاریخچه

 یاندربار که است از این حاکی جواهرالاسمار ودمنه،مرزبان نامه و مانند کلیله پرداخته اند،

 نیز که هندی هایداستان یمطالعه.اندبوده هاییچنین داستان طالب دیگران از بیش

 اصلی مشوق همواره که می دهد روند، نشانمی به شمار فارسی داستانی آثار اغلب منشأ

 .بوده اند دربار بزرگان و شاهان داستان هایی وتألیف چنین تدوین

 به سینه مختلف اشکال طولانی به دوره های در حیوانات داستان های و داستان ها»

 روابط و به وجود آمدند شهرها و گرفت شکل گتری بزر اینکه اجتماعات تا. شد نقل سینه

اصله ف بیشتر حیوانات از نها انسا. شد منسجم تر متشکل تر و روزروز به  نها انسا اجتماعی

 رونق جوامع میان در داستان ها همچنان و افسانه ها اما شدند بی نیاز اینکه نه گرفتند

 جوامع مبتلا به مسائل توضیح برای داستان ها را همان میان اشخاص این در. داشت

داستان  آن از مختلفی نقل های و روایت هاهوشمندی  اشخاص و بردند به کار انسانی

 و جامعه اوضاع روزمره و اقتضائات و احتیاجات تناسب به و دادند شکل نخستین را های

طریق  از هک دریافتند افرادی تدریج به و گرفتند نها بهره آ از گفتار زبان در اجتماعی روابط

 را نیانپیشی تجربه های و معانی و بگویند را ناگفته ای سخنان می توانند داستان ها این

 اطیریاس گذشته ی به مسبوق هاداستان از برخی.کردند کنندو چنین منتقل دیگران به

ن اولی ترتیب این به. شدند ابداع و وضع جدید تجربه های و مشهودات برخی با و بودند

 دهافزو آن و حجم غنا بر زبه روز رو و آمد پدید ادبی شکل به حیوانات داستان های اشکال

 (  12:  1383 )تقوی،. «شد
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 های جانورمدارهای داستانویژگی

 تربیش در را زیر هایویژگی توانمی هاآن تحلیل و ادبیات داستانی جانورمدار بررسی با

 .ها یافتآن حکایت

 .است نامشخص رویدادهایش مکان و زمان -1

 از که است طبیعی فوق عوامل و هااغراق و هاگزافه از انباشته معمولاا -2

 .است بیرون انسان امکانات و هاتوانایی یمحدوده

 حتی و اندنداده رخ هرگز که پردازدمی چیزهایی وصف به بیشتر -3

 حتی موارد بیشتر در و( وجودی محال. )نیست نیز دادنشان رخ امکان

 .نیستند نیز عقلی ممکن

 .دارندانسجامی و وحدت فاقد و سست داستانی پیرنگ -4

 یجنبه کمتر و است خاصی ینکته و اندرز و پند بیان پی در معمولاا -5

 .دارد سرگرمی

 رد پراپ آنچه مانند میکنند پیروی ثابت الگوی یک از هاآن بیشتر -6

 هایقصه ساختار مورد در «پریان هایقصه شناسی ریخت» کتاب

 .میکند بررسی پریان هایقصه به موسوم

 .دارند الگویی کهن هایویژگی هاآن بیشتر -7

 نظریات طبق شخصیت، به و نشده پرداخت حکایت در اشخاص  -8

 نبدو بازیگرانی عنوان به فقط و اندنشده نزدیک شخصیت، امروزین

 .میکنند نقش ایفای حکایت در شخصیت هایویژگی

 اساس بر تواننمی و است یکسان هاآن بازیگران یهمه زبانی یگونه -9

 وا شغل یا جنسیت سن، اقتصادی، -اجتماعی یطبقه به بازیگر زبان

 .برد پی

 بر و ماندنمی پنهان او بر چیزی و است چیزدانهمه هاآن بیشتر راوی-10

 در را بازیگران سرنوشت معمولاا  و است واقف حکایت آینده و گذشته

 قواعد نیست چیزدانهمه راوی که مواردی در. میکند افشا حکایت ابتدای

 یا قهرمان) بازیگران -11. است نشده رعایت راوی دید یزاویه اصول و

 اربسی یا یعنی؛ دارند، سفید یا سیاه کاملاا  ایچهره حکایت در( قهرمان ضد
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 یبازیگر حکایات از بعضی در ندرت به. شرور و بد بسیار یا اندمنزه و خوب

 .دید توانمی باشد، عادی و طبیعی که خاکستری

 هشد توجه بازیگران بیرونی صفات و حالات بیان به صرفاا حکایت در -12    

 .است شده گرفته نادیده بازیگران ذهنی و درونی حالات و است

 .است الکن و جزیی بسیار حکایت در هاتوصیف -13 

 نیست. ادبی زبان عامیانه هایقصه زبان -13

 اجتماعی و سیاسی مسائل از انتقاد ابزارهای وسایل و از یکی حیوانات و هاداستان

جایی که منتقد یا معترض به مسائل سیاسی و اجتماعی و...فرصت یا امکان بیان .اندبوده

انتقاد و اعتراض را به صورت آشکار نداشته به این شیوه یعنی گفتن از زبان حیوانات می 

 پرداخته است.

ی اه وحکایت مشتمل بر داستانها و تمثیل ها و افسانه هایی حکمت آمیز مرزبان نامه

 مانند کلیله و دمنه از زبان جانوران برای بیان اصول اخلاقی ومذهبی است کهاخلاقی 

حکایت اخلاقی برای ترویج اصول مذهبی ودرس های »ده است.ورفراهم آرا  حکایاتی

اخلاقی نوشته شده، قصه ی ساده و کوتاهی است که حقیقت های کلی و عام را تصویر 

ت عناصر درونی خود بلکه در جهت تحکیم و تأیید می کند وساختار آن نه به مقتضیا

قصد وغرض های اخلاقی گسترش می یابد واین قصد وغرض معمولاا صریح و آشکار است 

 (73: 1372میرصادقی،«)...بعضی از قصه های مرزبان نامه از نوع حکایات اخلاقی است.

 لتحلی کندمی جلوه مهم جانورمدار یا فابل ادبیات بررسی در که چیزی نخستین

 هب قائل اگر چه باشند اجتماعی طبقه یک نماد توانندمی کدام هر که هاستشخصیت

 طوربه یشانا که بپذیریم باید باشیم خود گذشته نویسندگان و روشنفکران اجتماعی تعهد

 باز راآن هایپیچیدگی و مشکلات و داده قرار جامعه برای ایآیینه را خود اثر قطع،

 .اندنماینده

 اجتماعی خاص شخص یا یک گروه یک تواند  های مختلف نمادمی شخصیت هر پس

 باشد و در داستانی دیگر نماد شخص یا گروه اجتماعی دیگر، حتی در مقابل یکدیگر.

 ادبیات در گوناگون داستان های  در. کندمی ظهور در ادبیات اجتماعی نقد که اینجاست

 وارههم محورجانور ادبیات در شیر و کنیممی برخورد شیر انندم شخصیتی با محور جانور

  .است حاکمیت و قدرت نشانه و نماد
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بیشتر شخصیت های داستان های مرزبان نامه وجودشان در داستان لازم و اثرگذار 

است ولی در یک مقطعی از داستان جلوه و ظهور دارند ودرهمان زمان اندک حضورشان 

رسد.مانند شخصیت های جانوری در اکثر داستان ها که به این شخصیت ها به اتمام می 

 نکند ییرتغ که است داستان در شخصیتی ، ایستا شخصیت» شخصیت ایستا می گویند.

 بوده آغاز در که باشد همان داستان پایان ،در دیگر عبارت به.  بپذیرد را تغییری اندک یا

 ، هاقصه ولاااص.باشد تأثیرکمی ، بکند تأثیر اگر یا نکند تأثیر او بر داستان حوادث و است

 ستا شخصیتی ، پویا شخصیت. دارند ایستایی های شخصیت اغلب بلند چه و کوتاه چه

 ، وا از شخصیت ای جنبه و باشد تحول و تغییر دستخوش ، داستان در مداوم و یکریز که

ونی دگرگ این. شود دگرگون او شخصیتی خصوصیت و خصلت یا او بینی جهان و عقاید

 .محدود یا باشد پردامنه ، سطحی یا باشد عمیق است ممکن

 باا غال ، کوتاه داستان در. هستند پویایی های شخصیت دارای اغلب ادبی شاهکارهای

 اغلب در ، بگیرد صورت تحولی اگر ؛ نیست ها شخصیت تحول و تغییر برای مجالی

 وندش می دچار تغییر تر کم داستان دیگر های شخصیت و است داستان اصلی شخصیت

 تهداش وجود ایستایی های شخصیت است ممکن ، کوتاه های داستان در اغلب بنابراین. 

 تغییر کم یا نکند تغیر ها آن های داستان خصوصیت طول در که باشند

 (73: 1383میرصادقی،«)بکند

 کایتح چند و دمنه و کلیله کتاب از حکایتی نمونه برای و موضوع آشکارترشدن برای

 :در کلیله و دمنه می خوانیم.می دهیم قرار بررسی و تحلیل مورد را نامهمرزبان کتاب از نیز

 روی آن عکس و بود کرده معطر را بهشت بوی آن نسیم که مرغزاری که اندآورده

 حیران سپهر هزار ستاره هر در و تابان ستاره هزار شاخی هر از گردانیده، منور را فلک

 مکُتَهــلُ البَّنــتِ بَعیــم مــُؤزَّرٌ            شَرقٌ کوکَبٌ مِنها الشمسَ یُضاحکُِ

 برزنگار بیخت شنگرف گویی نسیم             مینا بر رخت یاقوت گویی سحاب

 خاربچه روی و است باغ دایه زچشم            زمین روی بخور و هوا چشم بخار

 به لکن بودند، راحت و خصب در آب و چراخور بسبب همه که بود بسیار وحوش

 :گفتند و رفتند شیر نزدیک جمله و آمدند فراهم روزی. بود منغص همه آن شیر مجاورت

 یوستهپ ما و شکست توانیمی شکار یکی ما از فراوان مشقت و بسیار رنج از پس روز هر تو

 ار ما و فراغت آن در را تو که ایماندیشیده چیزی اکنون. طلب و تکاپوی در تو و بلا در

 .باشد راحت و امن
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 .فرستیم ملک پیش شکاری یکی موظف روز هر کنی زایل ما از خویش تعرض اگر

 در اگر: گفت را یاران. آمد خرگوش بر قرعه روز یک. آمد بران مدتی و داد رضا بدان شیر

 ایقتیمض: گفتند. رهانم باز خونخوار جبار این جور از را شما من کنید توقفی من فرستادن

 هب روی نرم نرم آهسته پس بگذشت، شیر چاشت وقت تا کرد توقف ساعتی او. نیست

 فروغ و بود نشانده تند باد بر را او گرسنگی آتش. یافت تنگ دل را شیر. نهاد شیر سوی

 و بود ایستاده خشک او دهان آب کهچنان آمده، پدید وی سکنات و حرکات در خشم

 .جستمی خاک در را عهد نقص

 صحبت در: گفت چیست؟ وحوش حال و آییمی کجا از که داد آواز بدید، را خرگوش

 ملک چاشت این» گفتم من بستد، من از شیری راه در بودند، فرستاده خرگوشی من

 قوت هک تراولی من به آن صید و شکارگاه این در گفت و راند جفاها و نکرد التفات ،«است

 به را وا: گفت و بخاست شیر. کنم خبر را مَلِک تا بشتافتم من. «است زیادت من شوکت و

 ایآینه چون آن صفای که برد بزرگ چاهی سر به را او و ایستاد پیش خرگوش.نمای من

 .برشمردی یک هر چهرة اوصاف و بنمودی هاصورت تعیین و شک

. نمایم را او برگیرد در مرا ملک اگر ترسم،می وی از من و است چاه این در: گفت و

 را او بدید، خرگوش آن از و خود خیال نگریست، فرو چاه به و برگرفت در را او شیر

 مالک به مردار جان و خوار خون نفس و خورد غوطی و افکند چاه در را خود و بگذاشت

 )کلیله و دمنه (.سپرد

 شیر عرفانی ادب جمله از نیز ادبی دیگر انواع البته باید در نظر داشته باشیم که در

 :فرمود مولانا. است درونی و روحانی قدرت دارای و یافتهتکامل  انسان نماد

 شیران هایجان جداست         متحد هم از سگان و گرگان و جان

 خداست)مولوی،دفتر چهارم،(

 دهستن دوگانگی تضاد دچار خود درون که هستند فرومایه و پست هایانسان یعنی

 لمقاب در را شیر نیز سعدی. اندرسیده درونی قدرت و وحدت به مقام عالی هایانسان ولی

 .داندمی غلبه و سعی و قدرت مظهر راآن و دهدمی قرار روباه

 شـل روبـاه چـو را خـود دغــل            مپیندار ایباش درنـده شیــر بـرو

 سیر مانده جا به از مباش روبه چو         شیر چو ماند تو کز کن سعی چنان

 )سعدی،بوستان،باب دوم،داستان درویش با روباه(
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 شیر.است قدرت منفی پیامدهای آن و دید باید نیز را سکه دیگر روی اینجا در اما

 کودکانمان برای و ایمشنیده هاداستان در کودکی از را جمله این ما. است جنگل سلطان

 دقت. شودمی حاصل قدرت از که است ایسلطه از سخن گزاره این در. گوییممی باز نیز

 .دارد فرق حکومت با سلطنت که است مهم بسیار نکته این در

 و امور دستگیری به سلطنت اما است هنجارها و قوانین براساس امور اجرای حکومت

 شنیدن اصولاا  و نقد فضا این در و است مطلق مداریقدرت و سلطه گفتمان با آن اجرای

 تیقدر است؛ طلبیزیاده و طلبیقدرت ، زورگویی نماد شیر. ندارد جایگاهی جامعه صدای

 وحشت موجب صید طلب به روز هر و افکنده عذاب و رنج در را دیگر جانداران که مستبد

 کی استبداد که دانست باید. است خودکامگی استبداد نشانه همه این و شودمی آنان

 بر علاوه که جهت این از دوسویه.است جامعه و زورمندانه حاکمیت میان دوسویه رابطه

  که پذیردمی را خودکامگی و استبداد این که هستیم روروبه ایجامعه با زور حاکمیت

 به جانوران که جایی تا است نمایان جامعه سوی از زور پذیرش این نیز خرگوش و شیر

 نزد هب قرعه به ما از یکی روز هر که دهندمی پیشنهاد او به شیر طلبیزیاده با مقابله جای

 .باشیم تو غذای و بیاییم تو

 خرگوش یعنی داستان؛ قهرمان سپرده استبداد به تن جامعۀ این در یعنی اینجا در

 سزاوار که است هوش و دانایی زیرکی، نماد ما کهن ادب در خرگوش. کندمی ظهور

 لهفاص با ایطبقه. کنیم قلمداد جامعه فهمیدة و روشنفکر طبقه نماینده را او نمایدمی

 لاحاصطبه و گویدمی نه شجاعت با و ایستدمی ظلم و استبداد مقابل در عوام از گرفتن

 .زندمی مخالف ساز

 از .است ذلت و خواری و ننگ نشستن شیر سفره در داوطلبانه که فهمدمی خرگوش

 آغازمانقهر ضد و قهرمان رویارویی و گرفته شکل داستان گره که اینجاست ادبی متون نظر

 نای و خواندمی فرا همکاری به را حیوانات سایر داستان قهرمان عنوانبه خرگوش. شودمی

 و اجتماعی هایانقلاب در همواره. دارد قرار اجتماعی نقد مورد توانمی باز را موضوع

 از یرویپ به اقشار سایر و کندمی حرکت جامعه پیشاپیش که است روشنفکر این سیاسی

 .پردازندمی وی

 مورد نیز مارکس نظریات طبق را آن داستان ساختار به توجه با توانمی طرفی از

 که مفهوم این به نامد؛می دیالکتیک را هاانقلاب مایۀدرون مارکس. داد قرار تحلیل

 را دو این تعامل و رویارویی حاصل و تز آنتی را آن مخالف نظریه و تز را اولیه حکومت
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 منجر (روشنفکر و استبداد حکومت) خرگوش و شیر رویارویی نیز اینجا در. خواندمی سنتز

 به را آن داستان افکنی گره درحقیقت و رویارویی همین شود؛می انقلاب یا دگرگونی به

 .رساندمی خود اوج نقطه

 ییرویارو برای را زمینه و رودمی شیر نزد به دیرتر حیوانات سایر همکاری خرگوش با

 خرگوش شود،می جویا را علت خرگوش تأخیر از شیر( داستان گره) سازدمی آماده او با

 او وقتی کرد سد را ما راه جوییسلطه شیر که آمدیممی تو نزد به دوستم و من گویدمی

 .ددار تعلق من به آن صید و شکارگاه این تمام گفت و آمد خشم به شد آگاه تو وجود از

 بداداست حکومت مستقیم نقد به روشنفکر طبقه نماد عنوانبه خرگوش حقیقت در

 بر علاوه تا دهدمی قرار نقد مورد را آن و گویدمی سخن همانند اینمونه از و پردازدنمی

 به و دخوان فرا خود نقد به را مستبدان برود بالا نقد مقابلدر حکومت پذیریانعطاف آنکه

 انزب از حکایت این شنیدن با شیر. دهدمی قرار دیدشان برابر در را شانزشتی عبارتی

 او به را شیر آن که خواهدمی خرگوش از و شودمی افزوده خشمش شدت بر خرگوش

 .دهدمی نشان افتاده آب در را عکسش و بردمی چاه بالای به را شیر خرگوش. دهد نشان

 .شودمی هلاک و پریده چاه درون به آن کردن نابود برای نیز شیر

 عنوانبه شیر. است نهایی گیرینتیجه و تأمل برای محلی و داستان اوج نقطه اینجا

 .شودمی روروبه خود با خرگوش روشنفکرانه عمل واسطه به مستبد حکومت یک نماد

 روشنفکر عمل یعنی دهد؛می نشان او خودبه را مستبد حکومت چهره روشنفکر

 .است قدرتمندان خود به حکومت درون احوال روشن گزارش و سازیشفاف

 دیده آب در آنچه و حقیقت و شفافیت و روشنایی نماد آب چاه و آب داستان این در

 با و بیندمی آب در را خود ستم و استبداد شیر. است حقیقت محض مصداق شودمی

 (1378اطمینان، : )بنگرید به.شودمی هلاک آن به حمله

 بارهدر سخن پیشین داستان چون آن در که است داستانی نیز نامهمرزبان اول باب در

 یمایهجان هوشیاری و زیرکی. است هوشیاری و زیرکی مدد به درازدستی و ظلم رهایی

 قدرتمندان تطاول مانع و باشد حکومت و جامعه تعامل رهنمون تواندمی و بوده سیاست

 که: است آمده چنین نامهمرزبان در داستان. شود مستبد
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 شبان با خُنیاگرْ دوست گرگِ داستان 

 حوالی در روزی. داشت وطن ایبیشه در گرگی وقتی که شنیدم: گفت زادهملک

 ات انداختمی طلب کمند سو هر از و بگشت بسیار بود او رزق حوالتگاه که شکارگاهی

 وسفندگ او موطن نزدیک به شبانی روزآن و نگشت میسر افکند، کمند در صیدی که باشد

 مایتح غصۀ گیرد، گوسفند گلوی گرگ چنانکه.کردمی نظاره دور از گرگ. چرانیدمی گله

 نیاز اندند یافت،نمی خود دیده نصیب گرد جز به گله از و بود گرفته گرگ گلوی شبان،

 :گفتمی و افشردمی

 الوُروُد الی سبیلَ لا لکن و             شدیدٌ عطشٌ بی و ماءا اَرای

 زلال آب روان من پیش و تشنه من           حال هرگز بود کجا ترنادره زین

 چشم را گرگ.ماند پس باز ایبزغاله راند، خانه سوی دشت از را گله شبان که شبانگاه

 زج خلاص وجه که دانست یافت، اسیر نوایب انیاب در را خود بزغاله چون افتاد بزغاله بر

 هامُکْرَ و کرد استقبال تجاسر قدم به را گرگ حال در. اندیشید نتوان احتیال لطف به

 ما هب تو از امروز گویدمی و فرستاد تو نزدیک به شبان مرا گفت و رفت پیش در لاَبطلاا

 نآ ثمره اینک. بگذاشتی جای به خود رباییگرگ عادت ی ماگله از و نرسید رنجی هیچ

 پیش امُهن و مُهیا وَضَم   عَلَی کَلَحم   مرا داشتی را ما که آزرمی و سگالی نیک و سیرتی نیکو

 از را تو تا نَهم آغاز خوش سماعی و برکشم غنا ساز من که فرمود و نهاد تو مراد چشم

 را طبع و آید ترموافق را ذوق بری، کار به که غذایی من خوردن وقت به آن نشاط و هزت

 .سازد بهتر

. ندک چنان که فرمود شد، او گفتار بسته کفتاروار و رفت بزغاله عشوه جوال در گرگ

 آن صدای که کرد بلند چنان آهنگ را سینه نالۀ حادثه سوز و واقعه درد پرده در بزغاله

 و ویدد گرگ سر به باد چون ،برگرفت محکم چوبدستی افتاد، شبان گوش به کوهسار از

 رب سر خاسِراا  خائباا  و گریخت ایگوشه به آن جایگه از گرگ. زد او تمنای خرمن در آتش

 .ورزیدم من که بود کاهلانه اهمال و جاهلانه امهال چه این که نهاد تفکر زانوی

 نگذارند برقص خود را موش   دارند گربگان که چنگی و نای

لافی و افسون چنین  چنین ی به دمدمه تا بَز گیرد مرا بزغاله که بگذاشتم چرا من

 چون من پدر. کرد شیشه در مرا عزیمت دیو و فروگرفت من دست از نِهمَت عنان گزافی

 اکج از غزلسرای مغنیان و زخمهخوش مُطربان را او رسیدی فراز لهنه به و بیافتی طعمه

 .زدندی خسروانه هایغزل خوان سر بر و سرائیندی خوش الحان او پیش که بودندی
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 القَدَرا عَاتَبَ اَمْرٌ فاَتَ  اِذا حتی   لفِرصَهِ  مِضیاعٌ الرایِ  عاجِزٌ و

 و است قدرت صاحب گرگ شیر، جای به اینجا در که است آن داستان دو این تفاوت

 و ضعیف طبقه قدرت، نماد این مقابل در هم باز و است همراه درندگی با قدرت این

 شده رها چوپان حمایت بدون و تنها داستان در که ایبزغاله. شودمی مشاهده فرودست

 حکومت لازم هایحمایت از گاه که باشد اجتماعی طبقه همین احوال از گزارش تواندمی

 .آیندمی گرفتار صفتانگرگ دست به و بوده محروم

 نماد گرگ و قهرمان و ضعیف قشر نماینده بزغاله اینجا در داستان تحلیل فن براساس

 .شودمی قلمداد ضدقهرمان عنوانبه و زورمند طبقه

. شودیم گرگ گرفتار و ماندمی جدا گله از بزغاله که است اینجا داستان گره نخستین

 ستگس و است اجتماعی یکپارچگی و وحدت نماد گله گفت توانمی گره این تحلیل در

 ندکمی بزغاله آهنگ گرگ. کندمی ترفراخ زورمندان درازدستی و تجاوز برای را زمینه آن

 وردنخ هنگام تو تا نوازم سازیکه فرستاد تو پیش مرا چوپان که فریبدمی را او بزغاله و

 .ببری بیشتری لذت من

 آن واسطه به گاه که شویممی مواجه جامعه فرودستان هوش و عقل با هم باز اینجا

 جهت حال عین در و ورزیطمع و حرص دیگری نکته. رَهَندمی فشار و ظلم تنگناهای از

 .است قدرت صاحبان

 ات کند ساز نوایی خواهدمی او از و شودمی بزغاله لحن فریفته و ورزدمی طمع گرگ

 به را چوپان ترفند این با و کندمی چنین نیز بزغاله شود، چندان دو برایش درندگی لذت

 شوندمی متصل هم به چوپان و بزغاله و گرگ یعنی اصلی شخصیت اینجا. طلبدمی یاری

 راه از چوپان و شودمی گشوده آن هایگره اصطلاحبه و رسدمی خود اوج به داستان و

 .به سزای عملش می رساند را گرگ و رسیده

 می  اشاره نامه مرزبان در رفته کار به نمادهای و ها شخصیت فهرست به اکنون

 گردد:)بنگرید به: ملک محمدی، ناهید(

 اوصاف و نقشها شخصیتها

 نمادها

 داستان

 هدهد و نیکمرد   محجوب و نجیب آهو

 آهو و موش و عقاب  گرفتار
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 زروی و زیرک  زیرک و کاردان بز

 دوست خنیاگر گرگ  زیرک و کاردان بزغاله

 بط و روباه  بی احتیاط و نادان بط

 پیلان و شیر  دوراندیش و جسور پلنگ

 پرهیزگار شیر و شتر  امین مثبت( پلنگ)جنبه ی

 خرسوار شگال  مکّار خر)درازگوش(

 عاقل، مشاور و وکیل

 باهوش و زیرک

 شتر و پرهیزکار شیر 

 شتر و پرهیزگار شیر در فتنه گر و حسود خرس

 دادمه 

 خروس و روباه  زیرک و مکّار خروس

 و سخن چین

 حسود

 خروس و موش و گربه 

 زاغ و راسو  زیرک و محتاط راسو

 خروس و روباه  مکار روباه

 بط و روباه 

 مادر و زاغ بچه ی  زیرک و دوراندیش زاغ

 زاغ و راسو  احتیاطبی 

 پرهیزگار شیر و شتر  بازرس و مشاور

 شگال داستان در حامی سگ

 خرسوار،

 دوست، و گرگ خنیاگر

 خروس و روباه کاردان و دانا
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 زروی و زیرک 

 و شیر و شتر و شتربان  لوح ه ساد و مطیع شتر

 شتر

 پرهیزکار شتر و شیر  سیرت نیک

 داستان و دادمه  زیرک و دوراندیش شغال

 داستان و دادمه  نادان و احتیاط بی

 پیلان و شیر  متکبّر و مقتدر شیر

 پرهیزکار شتر و شیر  طبع مناعت دارای

 و کبکان داستانهای در رحم بی عقاب

 عقاب و وموش آهو عقاب،

 پیلان شاه و شیر در متجاوز و ستمگر (پیل)  فیل

آرامش  و صلح جو کبک

 طلب

 عقاب و کبکان 

 زیرک و زروی  صلح نماد سفیر، کبوتر

 با دزد خایه موش  قاتل و شرور (عقرب) کژدم

 صاحبخانه

 کیک و دزد  رسواگر ( کک)کیک

 خروس و موش و گربه  نخوار خو گربه

 

 گرگ

 فریب و نادان

 خورده

گرگ  در داستانهای

 خنیاگردوست،

 

 باک بی و نترس

 شغال و گرگ

 پیلان و شیر 

 غاصب مار و موش  ستمکار 
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 (قهرمان ضد)مار

 

 مکّار و غاصب

 مار و برزیگر  گرگ و

 مار و مارگیر 

 مار و موش

 مار و جولاهه  یاور و مشاوره (مثبت جنبه ی)مار

 ماهی با ماهیخوار مرغ  ه لوحی ساد ماهی

 ماهی با ماهیخوار زغن  زیرکی

 ماهی با ماهیخوار مرغ  مکّار ماهیخوار مرغ

 غاصب، مار و موش  مکّار موش

 با دزد ش خایه مو صفت دون

 صاحبخانه

 آهو و عقاب  احتیاط بی و نادان

 موش و گربه 

 هدهد و نیکمرد  تکبّر و غرور هدهد

حیوانات و جانوران به سبب کاربرد تخیلی و تمثیلی که دارند همواره در ادبیات فارسی 

های ادبیات فارسی استفاده ترین روشترین و کهناز قدیمیاند. یکی نقش زیادی داشته

گردد که تخیل وارد ورود جانوران به ادبیات به زمانی باز می» تمثیلی از حیوانات است.

ادبیات شد. یعنی دورانی که انسان برای بیان آنچه که درک درستی نسبت به آن نداشت 

 «ت اما با زبان انسانی به ادبیات آورد.ئهی از تخیل خود استفاده کرد و جانوران را با همان

 (87: 1371) عبداللهی،

این مرحله همزمان است با مرحله فتیشیسم )جانورپرستی( یعنی دورانی که انسان 

فتیشیسم بر ورود حیوانات تاثیر » .کنداز حیوانات به عنوان مظاهر پرستش استفاده می

« ) شود.های تثبیت شده خلق مینقشداشته است. در این دوران برای جانوران 

 (87: 1371عبداللهی،
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دانستند و آن در واقع شاعران و ادیبان حیوانات را نماد و نشانه یک شخصیت می»  

شدند از درون، جهان تازه کردند. جانوران همین که وارد حوزه انسانی میرا تعریف می

زی قیافه، داننده رازهای علم غیب کردند به طور مثال عنکبوت را به دلیل مرموایجاد می

گو می دادند. استفاده از حیوانات برای ایجاد جهان از دانستند و حکم ساحر یا پیشمی

درون به بیرون است و بازگشت از عمق رویا به واقعیت. به همین علّت است که شما 

بوت عنکشود و موجودی مانند بینید که در برخی متون نقش این جانوران دگرگون میمی

شود که علیرغم نظم هندسی تارهایش به دلیل سستی که بر تبدیل به موجودی می

بنیان یا همان جهان گذارد و خانه عنکبوت خانه سست و بیاعتباری جهان صحّه میبی

 (1378خدیجه، )اطمینان،« شود.فانی می

نوع رفتار و  آورد قوه تخیل انسانآنچه نقش جانوران را در ادبیات به وجود می 

ترین حیوان ثبت شده در قدیمی.» شود ب میسخاصی است که آن جانور به آن منت

ادبیات فارسی روباه است. این داستان حکایتی است از زبان سغدی که روباه در آن 

 کند اما پیش از او شکل گرفته است ـیک حکیم است. این داستان را مانی نقل می

: 1371عبداللهی،«)یابد.سال قدمت می 2000حداقل  در دوران اشکانیان ـ بنابراین

112) 

لف مخت در دوران ،در دوره ساسانی به فارسی برگردانده شده است که ودمنهکلیله

شد، در ادبیات ایران خوانده می برای کودکان هم وترین متون کهن بود یکی از مهم

متون حماسی شکل  حتی درپس از اسلام نیز نقش حیوانات در اشعار و متون کهن 

گیرد. در این دوران کاربرد نقش برخی حیوانات براساس تفکرات تازه وارد شده در می

ها که بخشی از این نقش» رود.های تازه میکند و در قالبفرهنگ ایرانی تغییر می

بر ایرانیان مسلط شدند، تغییر کرد. مثلاا در ادبیات که اساس تصورات اقوام جدیدی بر

فارسی پیش از اسلام شیر جزو دسته حیوانات بد و اهریمنی بود. در تصاویر تخت 

بینید اما پس از اسلام با توجه به جمشید هم شیر را همواره در حال ستیز با آدم می

. ما شودگیرد و سمبل اصلی ایران میفهوم شجاعت مینفوذ تفکرات عربی، آرام آرام م

بینید اما در شاهنامه های متقدم چند مورد میدر آثار رودکی و قطران و نویسنده

فردوسی و ادبیات حماسی رفته رفته شیر از وجه شجاعت به کار 

 (180: 1371عبداللهی،«)رود.می

http://www.tebyan.net/literarygenres/othergenres/2007/7/18/43583.html
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از شیر به شکل مثبت یعنی شجاعت و هم نقش منفی  فردوسیدر شاهنامه، 

 بردخویی بهره میدرنده

 دریغ است کشور به دشمن دهیم          اگر سر به سر تن به کشتن دهیم

 شود  شیران   و   پلنگان  کنام               شود  دریغ است ایران که ویران

استفاده  فردوسی در این ابیات براساس متون کهن ادب پارسی از وجه منفی شیر

کرده است. این در حالی است که در ابیات دیگری به خصوص آن جایی که از پهلوانان به 

برد. در ادبیات پارسی برد به صورت مثبت از شیر بهره میعنوان نره شیران نام می

های بعدی از وجه منفی از آنها هایی از جانوران مثبت نیز وجود داشتند که در دورهنمونه

 استفاده شد.

ه هایی برگرفتدر وجه جادویی شما به تاثیر حیوانات را در خواب و تعبیر آن در قالب»

دبیات اخوان است در بیند. مثلا بلبل در کتب تعبیر خواب به معنای مرد قرآناز ادبیات می

شود و تعبیر آن نیز بلبل همچنین تعبیری دارد و با لحن و نواهای موسیقی همراه می

سخن گفتن به زبان پهلوی، تورات خوان، لحن داودی، زندباف، گلبانگ پهلوی و 

 (353: 1371عبداللهی،« ) اوستاخوان است.

لی های تمثیاز کتاب مرزبان نامه انتخاب و شخصیتدیگربه عنوان نمونه دو داستان  

 آن شرح می گردد:

 داستان موش و مار

خوانیم که ماری بزرگ و مهیب لانه ی موشی را  در غیاب موش و مار می ،در باب چهارم

اوتصاحب کرد. موش توان مقابله با او را ندارد و مادر نیز او را از رویارویی با مار برحذر می 

دیکی را به سراغ مار فرستاد و مار با دارد موش تدبیری اندیشید. باغبان خفته در آن نز

چوبدست باغبان به هلاکت رسید. در این داستان ، موش نمادی از آزادیخواهی است که 

در پی حفظ مالکیت خصوصی خویش است و برای رسیدن به این هدف مقدس، هراسی 

وش ی مشیرین کار. از رویارویی با دشمن)مار( ندارد و با طرح نقشه ای بر او غلبه می کند

ی باغبان جست، موش بر سینه»   خوانیم: را در به دام انداختن مار از زبان وراوینی می

از خواب درآمد موش پنهان شد. دیگرباره در خواب رفت. موش همان عمل کرد... آتش 

غضب در دل باغبان افتاد....گرزی گران وسرگرای زیر پهلو نهاد ... موش به قاعده ی گذشته 

ن وثبه بکرد...باغبان از جای بجست... در دنبال می دوید تا به نزدیک مار بر شکم باغبا

http://www.tebyan.net/celebrated_authors/2007/5/15/41360.html
http://www.tebyan.net/celebrated_authors/2007/5/15/41360.html


 

 

 

 

 

 

 23          نامه  ادبیات جانورمدار)فابل( در مرزبان

 

همانجا به سوراخ فرو رفت. باغبان بر مار خفته ظفر یافت ، سرش  رسید... موش

 (233: 1310وراوینی،«)بکوفت

او در این مبارزه برای رهایی از چنگ دشمن، از دشمنی قویتر کمک می گیرد و  »  

ی و فتحی که از درگیری دشمنان سرسخت حاصل می شود. این چه گواراست پیروز

ویژگی همه ی آزادیخواهان است که هوشیار و زیرک اند و از نقاط ضعف قدرتمندان به 

 (1378خدیجه، )اطمینان، «شکل مطلوب برای رسیدن به آزادی و دفع ظلم بهره می برند.

 ماهی  با  داستان زغن ماهی خوار 

خوار با ماهی می خوانیم روزی زغنی گرسنه ، یک ماهی را شکار در باب ششم  مـاهی 

می کند. ماهی چاره ای جز این ندارد که برای نجات خویش زغن را بفریبد . به همین 

دلیل به او وعده می دهد که اگر مرا به جان امان دهی ، هر روز ده ماهی به تو می دهم 

ن می خواهد مـاهی را سوگند دهد که و اگر باور نداری مرا سوگند سخت بده. وقتی زغ

 به وعـده اش وفـا کند با گشودن دهان ، طعمه را از دست می دهد.

این فسانه از بهر آن گفتم تا اول و آخر این کار نیکو بنگری و فاتحت با خاتمت » 

برابر کنی و بدانی که خوض پیوستن اولی تر یا عنان عزم باز کشیدن ، تا نه تعجیلی رود 

: 1310)وراوینی،« ورطه ی ندامت افکند و نه توقعی که از ادراک فرصت باز داردکه در 

333) 

ماهی در این داستان نمادی از ملت های ضعیف و مظلوم است که اگر اراده         

کنند و خرد و هوشیاری خود را به کار اندازند، می توانند با استبداد زغن که همان 

-است مبارزه کنند وآنان را شکست دهند. ماهی آزادی قدرتهای استعمارگر و استبدادی

خواهی است که برای به دست آوردن آزادی خود ، اندیشه و تدبیر لازم را به کار می گیرد 

 سرسخت و مستبد را شکست می دهد.  و دشمن

خواهی و مبارزه با استبداد حاکم و حفظ مالکیت خصوصی در گرایش به آزادی»

جود دارد و در دوره های گوناگون تاریخی نمودهایی از خود نشان فطرت تمامی انسانها و

داده است. گاه به دلایل امنیتی، متون ادبی حتی پیش از تاریخ مدوّن و مکتوب ، این 

ویژگی پسندیده ی انسانی را در خود می نمایاند. مرزبان نامه هم به تبع کتاب کلیله و 

خواهی و پیامدهای اجنتاب ی توان آزادیسیاسی است که م -دمنه از جمله آثار ادبی 

 ناپذیر آن را به روشنی مشاهده کرد.
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سیاسی ، مفاهیم آزادیخواهی از زبان حیوانات کوچکی چون  -در این متون ادبی 

موش  )موش و مار( و یا ماهی  )زغن ماهی خوار و ماهی ( به روشنی و با صراحت بیان 

می شود تا پادشاهان زمان با توجه به نتایج حاصل از داستان  عبرت بگیرند و اندکی از 

حکام و تداوم ببخشند. همین حفظ فشار استبداد بر رعیت بکاهند و حکومت خود را است

 -قدرت و استمرار آن، موجب شده است تا همه ی قدرتمندان به این گونه ی آثار ادبی 

 (1378خدیجه، )اطمینان، «سیاسی علاقه و توجه نشان دهند.

 نتیجه

قصه هایی که از زبان حیوانات ماجراهای ان ها روایت می شود و اعمال و احساسات »

حیوانات نسبت داده می شود که اغلب جنبه ی تمثیلی و نمادین دارد و بر انسان به 

مفاهیم معنوی و اخلاقی تأکید می ورزد.مثل افسانه های تمثیلی کلیله ودمنه و داستان 

تمثیل در معنای داستان تمثیلی ، (15: 1372)میرصادقی،«. های بید پای و مرزبان نامه

یان داستانی است از زبان انسان یا حیوانات ، که معادل الگوری است و مراد از آن ، ب

گذشته از معنای ظاهری ، دارای معنایی باطنی و کلی نیز هست؛ معنایی که آن سوی 

واژه های نمادین و رمزآمیز ) سمبلیک ( نهان است . داستانهای تمثیلی را بر اساس 

 شخصیتهای داستان به دو قسم تقسیم کرده اند:

ی این داستانها، هدف »که قهرمانان آنها شخصیتهای انسانی هستند.الف( داستانهایی  

اخلاقی و دینی دارند و می کوشند تا خواننده و شنونده را متنبه سازند و از خواب 

غفلت بیدار کنند و بدینسان به اصلاح بپردازند. فرنگیان از اینگونه داستانها به پارابل 

ضرت عیسی علیه السلام ، در قالب داستانهایی تعبیر کرده اند و اندرزهایی را که از ح

کوتاه یا به صورت مثَلها، در انجیلهای چهارگانه نقل شده است ، نمونه های برجسته 

پارابل به شمار آورده اند مانند داستان گوسفند گم شده که نماد گمراهان است و 

 .داستانهایتلاش برای یافتن آن ، که بیانی است از کوشش در جهت ارشاد گمراهان 

مذهبی که با هدف تنبیه غافلان نوشته شده اند در شمار پارابلها یا گونه ای از پارابلها 

 (15و13: 1383)تقوی،  «هستند.

از این داستانها به »ب ( داستان هایی که غالب شخصیت های آنها حیوانات اند.       

علیم اخلاقی و اگر فابل تعبیر می شود و در آنها دو هدف موردنظر است : یکی ، ت

 )همان ، «داستان عرفانی باشد تعلیم عرفانی ـ اخلاقی ؛ دوم ، نقد سیاسی و اجتماعی

( مثل داستانهای کلیله ودمنه و مرزبان نامه ، در این داستانها، گاه گوینده ، 13ـ12ص 
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خود رمزها را کشف می کند و معنای باطنی را آشکار می سازد، چنانکه در برخی از 

« ردم آو افسانه بهر آناین »این رمزگشایی به دنبال ذکر تعبیر  مرزبان نامهنهای داستا

 صورت می گیرد.
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 رهبرنقدی بر مرزبان نامه به تصحیح دکتر خلیل خطیب

 
 5دکتر شکرالله پورالخاص

  2رادپیام فروغی

 چکیده

رهبر یکی از پژوهندگانی است که در طول زندگی علمی خود، آثار آقای خلیل خطیب

فاخر ادبی، همچون تاریخ بیهقی، دیوان حافظ و مرزبان نامه را تصحیح کرده است و 

است. با وجود ارج نهادن به زحمات در این راستا زحمات فراوانی را متحمل شده 

نامه، اشتباهات و ایراداتی وجود دارد که نایشان، باید گفت در تصحیح کتاب مرزبا

کند. اغلب این برطرف کردن این ایرادها، کمک شایانی بر خوانش و فهم متن می

ایرادها مربوط به ویرایش و معنای لغات و جملات است. براساس این، هدف نگارندگان 

ه بیان از این پژوهش، شناسایی و برطرف کردن این ایرادها است. باید اذعان کرد ک

کاهد و به پاس زحمات رهبر نمیاین ایرادها، از ارزش و اعتبار  کار علمی  دکتر خطیب

بهای ادبی، از ایشان دریغشان در تصحیح و شناساندن و حفظ آثار فاخر و گرانبی

 گردد. گزاری میسپاس

 

 : مرزبان نامه، خطیب رهبر ، تصحیح، نقد. هاکلیدواژه
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 مقدمه

از شاهزادگان  مرزبان نامه در اصل به زبان طبری بوده، و مؤلّف آن مرزبان بن شروین

(. این کتاب از نوع ادب 132: 1383طبرستان در اواخر قرن چهارم هجری است)بهار، 

راواخر د»آن را حیوانات تشکیل داده است.  هایهای اصلی قصهتمثیلی است که  شخصیّت

-که از  کارهای یکدیگر خبر داشته باشند قرن ششم و اوایل قرن هفتم، دو نفر بدون این

آن را به  -نامه و محمد بن غازی الملطیوی صاحب روضه العقولاحب مرزبانوراوینی ص

روضه »توان گفت که (. با این وجود، می132: 1378شمیسا، «)اندنثر فارسی ترجمه کرده

و در کنار یک دایه پرورش  نامه دو همزادند که از یک پستان شیر خوردهالعقول و مرزبان

عر نامه به کار رفته، و شغریب در روضه العقول بیشتر از مرزبانکه لغات تازی یافته الّا این

 -(. از میان این دو اثر 133: 1383بهار، «)پارسی در آن کمتر استشهاد شده است

اثر وراوینی توانسته است بیش از دیگری در  -نامه وراوینی و روضه العقول ملطیویمرزبان

 زیبای نثر فنیّ در ادبیات فارسی معرّفی کند. ی ها جای گیرد و خود را به عنوان نمونهدل

ای است که پژوهندگان بزرگی چون مرحوم ی وراوینی به اندازهنامهاهمیت مرزبان

بهای خود را در رهبر عمر گرانعلّامه قزوینی، شادروان محمد روشن و دکتر خلیل خطیب

نامه ستودنی مرزبانرهبر در تصحیح و شرح اند. تلاش خطیبتصحیح آن سپری کرده

از  گشاییکران خویش، توانسته است به گرهاست؛ از این روی که با استفاده از علم بی

نامه بپردازد؛ اما در تصحیح این اثر، در برخی از مشکلات دستوری، ادبی و فکری مرزبان

ی خورد که در مقابل ارزش والای کار علمی آقاموارد، ایرادها و اشتباهاتی به چشم می

رهبر، خودنمایی ندارد. به جهت احترام به استاد بزرگ و همچنین آگاهی خطیب

 ها بپردازیم:خوانندگان این اثر، بر خود وظیفه دیدیم که به ذکر آن

های ممزوج از قدح و مدح آن )را( اسماع خوانندگان قدح»ی در جمله -10ی صفحه

گذاری جهت توضیح در پاورقی اشتباهی ، در شماره«بر نوای اسجاع او از یکدیگر فرا گرفته

را در پاورقی بیان کرده « قدْح»رخ داده است؛ به این صورت که آقای خطیب رهبر، معنای 

 قرار گرفته است.« قَدَح»ی ی ارجاع بر روی کلمهاست اما در متن کتاب، شماره

 ،«اه بودبرادرِ ملکِ عادل انوشروان بر مُلک طبرستان پادش»ی در جمله -31ی صفحه

؛ بیان شده است« مُلک»شود؛ به این صورت که در پاورقی، معنای نیز ایراد فوق، دیده می

ی ده ـ گذاری شده است. در واقع، اشتباه صفحهشماره« مَلِک»اما در متن کتاب، بر روی 
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ای که جناس ناقص حرکتی دارندـ در این صفحه نیز گذاریِ دو کلمهاشتباه در شماره

 است. تکرار شده

نزدیک شد سرّ خاطرِ خویش را »ی آقای خطیب رهبر در توضیح جمله -32ی صفحه

چندان که »، معنی آن را اینگونه بیان کرده است که «وار از پرده بیرون افکندعشّاق

با توجه به فحوای متن، این معنی نادرست «. افشانی و پاکوبی برخاستخودانه به دستبی

متنکّروار به »که در مورد بهرام گور آمده است:  30ی به صفحه رسد؛ با توجهبه نظر می

ی او فرود آمد بیچاره میزبان ندانست که میهمان کیست، لاجرم تقدیم نزلی که لایق خانه

 توان گفتمی« نزول پادشاه باشد، نکرد و به خدمتی که شاهان را واجب آید، قیام ننمود

نکردن و ناشناس جلوه دادن است که میزبان که سرّ خاطر بهرام گور، خود را معرفی 

 افشانی و پاکوبی در معنای این عبارت صحیح نیست.نتوانست او را بشناسد. بنابراین دست

و در حفط مناظم حال و ضبط مصالح مآل بر قول و فعل تو »ی در جمله -111صفحه

 ذکر شده است. « حفط»به صورت « حفظ»ی کلمه« مرا اعتماد حاصل آمد.

« وسواس»و « خنّاس»هشت اشاره شده است که  در یادداشت شماره -138ی فحهص

که در « کنّاس»ی ی ناس، باید متذکر شد که کلمهی چهارم سورهمقتبس است از آیه

مَلِکِ « ی ناس، از دو کلمهی دوم سورهی سه پاورقی به آن اشاره شده است، در آیهشماره

ی کنّاس، به حرف آخر تر، وراوینی، در کلمهبیانی واضح، قابل اقتباس است، به «النّاس

ی لطیفی کرده است و صحت این سخن، ، اشاره«النّاس»ی و کلمه« مَلِکِ»ی قرآنی کلمه

 شود.ی قبلی)وسواس و خنّاس(، اثبات میبا توجه به دو کلمه

در  اما میدانم به کودکی و کار ناآزمودگی صرف مال نه»ی در جمله -151ی صفحه

ی بیست و یک، مجازاا به در پاورقی شماره« کودکی»ی ، کلمه«ایمصبّ صواب کرده

اگرچه خرق و فجور »ی معنای نادانی و گولی ذکر شده است در حالی که با توجه به جمله

آمده است « نادانی»ی هیجده به معنای در پاورقی شماره« خرق»که « از طبع تو دورست

جا مجازاا به معنای پسر بازرگان دارد، باید گفت کودک در این و اشاره به نادان نبودن

نیز  «کارناآزمودگی»ی است که با کلمه« تجربهبی»نادانی نیست بلکه  مجازاا به معنای 

 اشتباه ضبط شده است.« کودکی»تناسب دارد؛ بنابراین معنای 

صورت عسجد و ای ملک، بدانک این اموال منضّد که به »یدر جمله -208یصفحه

به معنای هیزم، به صورت همیه ضبط « هیمه»ی ، کلمه«ی دوزخستنماید، همیهمی

 شده است. ضبط صحیح این کلمه، در پاورقی شماره چهار ذکر شده است.
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ی پنجم، به معنای را در پاورقی شماره« سفینه»آقای خطیب رهبر،  -228یصفحه

که با توجه به متن داستان، است در حالیجنگ، یا چنگ، بیاض بزرگ یا دفتر شعر آورده 

تعذّر  میزبان بر سبیل اعتذار از« این معنی نادرست است؛ به بیانی دیگر، با توجه به عبارت

ی عیش را صیقلی چون ی زنگار خوردهشراب حکایت کرد و گفت: شک نیست که آیینه

را همه جا  شراب نیست و طبع مستوحش را میان حریفان وقت که بقای صحبت ایشان

رسد که معنای ی داستان چنین به نظر میو ادامه« ی شراب شاید خواندبه شیشه

ی حال و باشد و در اینجا مجاز با علاقه، کشتی است که نوعی جام شراب می«سفینه»

 ی حال( بیان شده است. حافظ گفته است:محل)ذکر محل و اراده
 ی چشم از غم دل دریاییگشت هر گوشه رخ دوست        کشتی باده بیاور که مرا بی

 (310: 1383)حافظ، 

 و نظامی در هفت پیکر گفته است:

 ی بهشتی خویش            کرد بر می روانه کشتی خویشروزی از روضه

 (33: 1373)نظامی، 

 و خاقانی گفته است:

 ی زر            کو ماند کشتی گران رادریا کش از آن چمانه

 (31: 1383)خاقانی، 

را تشبیه صریح در نظر « غوایل زحمت»آقای خطیب رهبر، ترکیب  -233ی صفحه

که با توجه به معنای آن)بلاهای ناشی از زحمت و ازدحام مزاحمان( گرفته است در حالی

 ی تشبیهی نیستند.ی اضافهتوان فهمید که این دو کلمهبه راحتی می

، «این کار برناید تو با این کار برنائی تُرا»ی آقای خطیب رهبر، در جمله -232ی صفحه

ت  گرفته است ولی با کمی دقّ« نتوانی»و برابر با « برنتابی»ی برنایی را در معنای کلمه

« ودنجوان ب»و به معنای « بُرنایی»توان دریافت که تلفظّ اصلی این کلمه به صورت می

م اما میدان»در عبارت « کودک»است و تقریباا هم معنا با « تجربگیبی»و مجازاا به معنای 

ی که در صفحه« ایبه کودکی و کار ناآزمودگی صرف مال نه در مصبّ صواب کرده

ای کشید که و آن غضب به درجه»این کتاب آمده است. در چهار مقاله آمده است: 151

لرزیدند که پادشاه بود و کرد و ندیمان چون برگ درخت همیمیهر ساعت دست به تیغ 

مجازاا به « بُرنایی»ی (. علاوه بر این، صحت کلمه80: 1375)نظامی عروضی، « بودکودک 

اما بدانک، چون کسی در ممارستِ کاری روزگار »را با توجه به متنِ « تجربگیبی»معنای 
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گذاشت و به غوامض اسرار آن رسید و موسوم آن شد، هر چند دیگری آن کار دارند و 

چون پیشه ندارد هنگام مجادله و مقابله و غالب دستی  کمال و نقصان آن شناسند لیکن

توان اثبات کرد که در این متن، منظور ( می235: 1371)وراوینی، « خداوند پیشه را باشد

 است. ، افراد باتجربه«خداوند پیشه»، تجربه و ورزیدگی و «پیشه»از 

این صورت خورد؛ به در معنای دو بیت فارسی، تناقضی به چشم می  -231ی صفحه

به سبب بدخوئی از نعمت زیبائی چهره برخوردار »که در معنای ترجمه، ابتدا گفته شد که 

عاشقان به زیبایی جمال »ی آن آمده است:( و بلافاصله در ادامه231همان: «) اینگشته

ی اولی به عدم زیبایی، و در (. در جمله231همان: «)نیازندتو از حسن دیگر نیکوان بی

 دو سخن متناقض هستند. وم به زیبایی معشوق اشاره شده است که در واقع اینی دجمله

، «و دشمن که افتاد در لگدکوبِ قهر باید گرفت تا برنخیزد»ی در جمله -301ی صفحه

ی که این ترکیب، اضافهتشبیه صریح گرفته شده است در حال« لگدکوبِ قهر»ترکیبِ 

الیه مقارنت و همراهی وجود ف و مضافاقترانی است به این جهت که میان مضا

(. به این ترتیب، معنای این ترکیب به صورت 123: 1381گیوی،دارد)انوری/احمدی

لگدکوبی از روی قهر است و به کار بردن تشبیه صریح برای ترکیب، نادرست است از این 

 روی که قهر به لگدکوب تشبیه نشده است.

 بیتی از خاقانی به صورت زیر آمده است:ی هشت پاورقی در شماره -312ی صفحه
 خواست تا در صفت بالا برتری جوید         گرفتم دست و افکندم به صف پاچانشخرد می

ولی این بیت در دیوان خاقانی که به کوشش دکتر ضیاءالدین سجادی چاپ شده است 

 به صورت زیر آورده است:
 تم دست و افکندم به صف پاچانشخواست تا در صف بالا برتری جوید     گرفهوا می

 (210: 1383)خاقانی، 

نامه به عنوان شاهد مثال آورده رهبر در پاورقیِ مرزباندر بیت بالاتر که آقای خطیب

 شود: است، دو اشتباه دیده می

 را آورده است.« خرد»ی کلمه،«هوا»ی رهبر به جای کلمهآقای خطیب -1

 آمده است.« صفت»ی ، کلمه«صف»ی در مصراع اول، به جای کلمه  -2

، «باید شدناکنون شما را از مشاحنت و مداهنت دور می»ی در جمله -325ی صفحه

آورده است؛ در « پوشیدن کار، ظاهر کردن خلاف باطن»را به معنای « مداهنت»ی کلمه

آورده است)روشن، « ب زبانیچر»که آقای محمد روشن، این کلمه را به معنای حالی
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ها کشند و بیچارگان یاران گیرند و مذلّت» (. در  کلیله و دمنه آمده است: 1082: 1383

(. شادروان مینوی  نیز 330: 1373منشی، «)مکرها اندیشند و مخدوم را مداهنت کنند

ده ورآ« تملّق گفتن»و « چرب زبانی»، «نرمی کردن با کسی»در توضیح، آن را به معنای 

ی هی جملکه در ادامه« چاپلوسی»و « تبصبص»است.  بر اساس این، و با توجه به کلمات 

نقل شده از مرزبان نامه آمده است، معنایی که محمد روشن و شادروان استاد مینوی از 

 این کلمه ارائه دادند، درست است.

آید و میتا بدانی که زهر و تریاک هر دو از یک معدن »ی در جمله -331ی صفحه

را به « اراک»ی ، آقای خطیب رهبر کلمه«رویدسنبل و اراک هر دو از یک منبت می

آورده است؛ در  حالی که این کلمه به معنای چوبی است « گیاهی تلخ و شورمزه»معنای 

 المصدور آمده است:شد. در نفثۀکه در قدیم جهت ساختن مسواک از آن استفاده می

 بِأی وسیلَۀ              تَوَسَّلْتَ، حتّی قَبَّلَتْکَ ثُغُورُها اراکَ الْحِمی! قُل لِی

 (81: 1371)زیدری نسوی، 

ای چوب اراک کوی معشوق، به چه دستاویز توسل : »و معنای این بیت، چنین است

 (.278همان: «)جستی)به چه حیلت گراییدی( تا دندان وی تو را بوسه زد

شود، آوردن یشی که در این کتاب فراوان دیده مییکی از ایرادهای ویرا -385ی صفحه

شود خواننده در برخی موارد دو کلمه بدون فاصله، در کنار یکدیگر است که باعث می

ی این ایراد، در  دچار مشکل شود و رسیدن به معنای کلمه یا کلمات ناممکن شود. نمونه

در این جمله کلمات «. تامّا ترادر حاصل و فذالک این کار بهتر باید نگریس»ی جمله

اند که باعث شده است خواننده  بدون فاصله در کنار هم قرار گرفته« در»و  -)تو را( -«تُرا»

به سختی به معنای آن دست یابد و با توجه به این که مرزبان نامه به نثر فنّی نوشته شده 

 ت.اس ی مبتدی شاید چنین تصور کند که این ترکیب یک کلمه جدیداست، خواننده

گوید از سرو فورِدانش و عثور بر کنه کار روزگار هر چ می»ی در جمله -383ی صفحه

 «از سر وفورِ دانش»شود و باید با رعایت فاصله به صورتِ ایراد فوق دیده می« آیدمی

 نوشته شود تا خواننه بهتر متوجه آن شود.

عیش و تنعمّ که و صفت رغادت این »ی رهبر در جملهآقای خطیب -375ی صفحه

ت را تشبیه صریح گرفته اس« وصمت زوال و تصرّم» ، ترکیبِ «وصمت زوال و تصرّم مبیناد

 گونه برداشت، نادرست است. ه ایندر حالی ک
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و حدیث غراب و آن شکل غریب که چون نعیب او منذر »ی در جمله -378ی صفحه

که این کلمه در  است در حالیآورده « چگونه»را به معنای « چون»ی کلمه« و محذّر بود

به کار رفته است و معنای جمله چنین « مانند»متن فوق از ادات تشبیه است و در معنای 

 است: و ان زاغ که شکل آن همچون صدای او بیم دهنده و ترساننده بود.

، کلمات بدون «و حدّنبرد ایشان نباشدصدمتماراطاقت»ی در جمله -313یصفحه

 اند.هم قرار گرفته اصله در کنارف

ی صحیح به جای واژه« پروردرگان»ی هشت، در پاورقی شماره -313یصفحه

 ضبط شده است.« پروردگان»

ی در جمله« آرد سبز علف»رهبر، ظاهراا ترکیب از دیدگاه آقای خطیب -502صفحه

 «فآرد سر عل»تر از ، صحیح«رفتمگر از بس آرد سر علف که بطواحن نواجذت فرو می»

را در متن آورده است و آن را « آرد سر علف»است. امّا باید گفت که آقای روشن، ترکیبِ 

درست پنداشته است و بیان کرده است که نظر مرحوم قزوینی و مرحوم فرزان نیز چنین 

تواند مجازاا در این جا، می« آرد»ی (. علاوه بر این، منظور از واژه813: 1383است)روشن، 

 شود. ی سر علف باشد که بعدها تبدیل به آرد میی مایکون(، خوشهقه)مجاز به علا

کعبتین غرامت طبع را »ی در جمله« بر ظهر نامه نوشتن»در توضیحِ  -532ی صفحه

زم لا«. بر پشت نامه نوشتن»آمده است: « باز مالید و او را عفو فرمود و بر ظهر نامه نوشت

 جواب نامه با خواری»که عبارت است از « واب نامهبرپشت نوشتن ج»بود به معنای کناییِ 

است اشاره شود؛ از این جهت که  استخفاف و خوار شمردن نیز با این جمله « دادن

از غایت زعارت باسکافی ]به اسکافی[ اشارت »مناسبت دارد. در چهار مقاله آمده است: 

امه خواهم که جواب کرد که چون نامه جواب کنی از استخفاف هیچ باز مگیر و بر پشت ن

 (. 23: 1375نظامی عروضی،«)کنی

مخالفت آب و هوای اسفار درو اثر کردست و دست و پای »ی : در جمله300ی صفحه

 رهبر بیان، آقای خطیب«ایست که در بخاراتش جمع آمدهچنین باریک گشته یا رشته

ن ناخوانا بودن ، خوانا و مفهوم نیست و عبارت مبهم است. ای«بخاراتش»کرده است که  

ای است که ما در سطور بالاتر، در باره کلماتی که نزدیک به و بدون فاصله همان دغدغه

نیز اگر فاصله گذاری رعایت « بخاراتش»شوند، داشتیم. در واقع، در عبارت نوشته می

« شآت»و « بخار»ی شد؛ به بیانی دیگر، این عبارت از دو کلمهشد مفهوم آن آشکار میمی

(که به جهت عدم رعایت فاصله در 337: 1383ارِ آتش(تشکیل شده است)روشن، )بخ
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رهبر این عبارت را مبهم و ناخوانا تلقّی ی اصلی، باعث شده است که آقای خطیبنسخه

 کنند.

 در معنای بیت:  -383صفحه

 داورِ من توئی و چون باشد        آنک بیدادگر بود داور

ور نویسنده آن نیست که داور، به طور عام ستمگر خورد. منظاشتباهی به چشم می

پیشه باشد و در حقّ همه ستم پیشه گیرد )این نوع ستم، برداشتی است که از توضیح 

شود(، بلکه منظور آن است که من از ستمی که تو بر من روا مصححّ محترم کتاب می

 گونه که در کلیله و دمنه آمده است:داشتی به تو شکایت کنم همان

 یا أعدَلَ الناسِ إلّا فی مُعاملتی     فیکَ الخِصامُ و أنتَ الخَصمُ و الحَکَمُ »

ی تو دعوی من، هم ی من، هست در بارهمعنی: ای دادگرترینِ مردمان جز در معامله

 (.133: 1373منشی، «)توئی خصم و هم توئی دادگر

ی و وقتی خرقه ی بهاران کندباد وقتی مطرّاگری حلّه»ی در جمله -387ی صفحه

بر کندن و به در »به معنای « از سر بر کشیدن را»، عبارت «ی خزان از سر بر کشدکهنه

ها از دو عمل متفاوت)به بیانی آورده است. با توجه به سیاق چند جمله که در آن« آوردن

تر از دو عمل مفید و زیان( باد، آتش، آب و خاک)عناصر اربعه( سخن گفته است، واضح

ی تر است. یعنی عمل مفید باد: مطرّاگری حلّهدرست« به تن کردن و پوشاندن»ی معنا

با عمل مفیدش گونه که آب ی خزان؛ همانس کهنهبهاران و عمل مضرّش: پوشاندن لبا

گاهی عطش تشنگان را فرو نشاند و با عمل مضرّش گاهی کشتی مسافران را در دریا غرق 

رهبر ارائه دادند، بپذیریم، آن گاه برای پاییز دو ی خطیبکند. اگر ما معنایی را که آقامی

 خوانی ندارد.عمل مفید و مثبت بر شمردیم که با جملات بعد از آن هم

ی سیزدهم، بیتی از دیوان حافظ به صورت زیر در یادداشت شماره -801ی صفحه

 آورده شده است:

 دان نام و نشاست که بودی مهر بگوهر مخزن اسرار همانست که بود            حقه

، «استنش»توان دریافت که صورتِ صحیحِ ی این بیت میبا اندک دقّتی در وزن و قافیه

 را از قلم انداخته است.« ن»است که حرف « نشانست»

 گیرینتیجه



 

 

 

 

 

 

 15        نامه به تصحیح دکتر خلیل خطیب رهبر  نقدی بر مرزبان

 

 

نامه( و ارج نهادن به مقام و نرهبر)تصحیح مرزبابا وجودِ ارزش والای علمیِ اثر خطیب

شود نامه ایرادهایی و اشتباهاتی دیده میید گفت که در تصحیح مرزبانزحمات ایشان، با

 بندی کرد:توان آن ها را به چند نوع تقسیمکه می

ـ ایراد ویرایشی: همچون جا به جایی حروفِ کلمه، عدم رعایت فاصله بین دو کلمه، 1

ایرادهای به ای از کلمه. این اشتباه در ارجاع کلمه به پاورقی و حذف حرف یا نقطه

 ی مصححّ گرامی، ساقط است.ویراستاری مربوط، و از عهده

ـ بلاغت: در برخی موارد ترکیبات اضافی و استعاری را با عنوان تشبیه صریح آورده 2

 است.

ـ لغوی: در برخی موارد، لغت را بدون در نظر گرفتن مفهوم جمله، معنی کرده است. 3

توان یقیِ خود آورده است ولی با توجه به جمله میبه بیانی بهتر، کلمه را در معنای حق

 فهمید که آن کلمه در معنای مجازی به کار رفته است.

 ـ شرح بیت.3

معنای جمله: در برخی از موارد، جمله چنان معنا شده است که با متن پیشین و  -5

 رساند.پسینِ خود تناسب ندارد و این معنای غلط به داستان آسیب می

کرد که این چند ایرادی که بر شمردیم از ارزش والایِ علمیِ دکتر باید اذعان 

کاهد و جای آن است که از ایشان به جهت تلاششان برای تصحیح رهبر چیزی نمیخطیب

 گزاری کنیم.ی آثار فاخر ادبی سپاسو پژوهش در زمینه
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 تنوعّ و تحرّک و عوامل آن ها در کلیله و دمنه
 

 5دکتر شکراله پور الخاص

 2حلیمه عبدی سیدلر

 چکیده :

تحرّک در حکایت های کلیله و دمنه است. مهمترین مسئله در این تحقیق، بررسی تنوّع و 

در این تحقیق،در بخش نخست به عوامل تنوّع و تحرّک که در هشت مبحث )مکالمه و 

مناظره، تعریف، توصیف، استدلال، مقایسه، بررسی علل و نتایج، تقسیم بندی و استشهاد 

ن دقایق بلاغی ( ارائه کرده ایم، پرداخته می شود؛ دربخش دوم چهار عامل اساسی با عنوا

مورد بررسی قرار می گیرد؛ یعنی: ایجاز، اطناب، سادگی بیان و صمیمیّت و سلاست و 

و درآخر نیز به برخی دیگر از عوامل تنوّع و تحرّک اشاره ای شده است. نصرالله  عمق.

منشی در بیان مطالب و ادای معانی و بکاربردن صنایع ادبی چنان قدرتی از خود نشان 

ب شهرت کتابش در قرون بعد شده است. هر چند نثر کلیله و دمنه متکلّفانه داده که سب

در انشای کتاب الفاظ تازی و آیات و احادیث زیادی به چشم می خورد؛ امّا وجود  است، و

تشبیهات و رعایت صنایع لفظی و معنوی رنگ و رونق خاصّی به آن داده است و به این 

ا سعی کرده ایم در این تحقیق به قطره ای از دریای کتاب تنوّع و تحرّک بخشیده است. م

زیبایی های کلیله و دمنه اشاره ی مختصری داشته باشیم، چون ما توانایی بیان همه ی 

 زیبایی های آن را نداریم . 

 

 تنوّع و تحرّک، کلیله ودمنه، اطناب، بلاغت، آرایه های لفظی و معنوی. :هاکلیدواژه
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 مقدمه:

ابوالمعالی نصرالله منشی از نویسندگان فصیح و بلیغ پارسی است، ما هر چقدر از مهارت 

کم گفته ایم. این تحقیق که ما انجام دادیم در حقیقت مشتی او در نویسندگی بگوئیم، 

است از این خروار، که نمی توان در حجم محدود این مقاله، زیبایی های کلیله و دمنه را 

به تصویر کشید. ما در این تحقیق می خواهیم تنوّع و تحرّک و عوامل آن ها را در کلیله 

از راه های گوناگون پرورش معانی و هم چنین  و دمنه مورد بررسی قرار دهیم، با استفاده

نشان دادن صنایع مختلف بدیعی و بلاغی و آرایه هایی مثل: سجع، جناس، طباق و تضاد، 

مراعات النظیر، استعاره، تشبیه، کنایه و تمثیل و بسیاری موارد دیگر. لازم به ذکر است 

ه ، جلوه و تنوّع ویژه ای به نوشتکه امتزاج  موارد بالا با یکدیگر و تعادل بین لفظ و معنی

می دهد. زرّین کوب نیز به این موضوع اشاره می کند: شیوه ی نویسندگی نصرالله منشی 

از جهت متانت در بیان و تعادل لفظ و معنی ممتاز است، به طوری که برخی شایسته می 

 (187: 1375بخوانند. ) زرّین کوب، « قرآن پارسی» دیدند که سخن اورا 

مشخصاتی برای یک نوشته ذکر شده است که به اختصار « برسمند سخن » کتابدر  

کوتاه و مختصر باشد؛ کلام موجز  -2ساده و روان باشد  -1اشاره ای به آن ها می کنیم: 

تنها مشغول کننده نباشد  -3ازروی ایمان نوشته شود  -3بهتر از طولانی و مشروح است. 

 -(.درظاهر به نظر می105 -13: 1387اشد.) وزین پور،انشایی متداول و شیوا داشته ب -5

رسدکلیله و دمنه فاقد این ویژگی هاست، در حالیکه چنین نیست؛ هرچند کلیله ودمنه 

به نثر مصنوع نوشته شده است اما در بسیاری جاهای این کتاب مطالب ساده و آسان فهم 

ی ت، اما نویسنده این ویژگنیز دیده می شود، روش نصرالله منشی در این کتاب اطناب اس

ازآنجایی که این کتاب  را در حدّ اعتدال و به مقتضای حال مخاطب به کار برده است.

داستان هایی در مورد حیوانات است، در وهله ی اوّل سرگرم کننده به نظر می آید، لیکن 

مطالب عمیق و پرمحتوایی دربردارد، در موردشیوه ی انشای او هم می توان گفت که 

انشای او بسیار زیبا و فصیح است. زیبایی و دلنشینی کتاب سبب شده است آثار بسیاری 

 به تقلید از آن نوشته شود؛ که بارز ترین آن ها مرزبان نامه و سندبادنامه است ، با وجود

این هیچ کدام نتوانستند مانند کلیله و دمنه در عرصه ی ادبیات، خود را نشان دهند. نثر 

استواری انشاء و ترکیب عبارات و داشتن اسلوب عالی و آراستگی زبان،کم  کتاب از لحاظ

نظیر است و نصرالله منشی توانسته است به مدد تشبیهات، تصاویر و تمثیلات مکرّر هر 



 

 

 

 

 

 

 11ها در کلیله و دمنه           تنوع و تحرک و عوامل آن

 

 
 

( وجود آرایه های 133: 1382مفهوم دقیق و هر اندیشه ای را آسان فهم سازد. )یوسفی، 

ن کتاب به شعر می شود. البته نثر فنی نثری است ادبی سبب شباهت بیش از اندازه ی ای

که می خواهد به شعر نزدیک شود و وجود استعاره و تشبیهات دلنشین در کلیله و دمنه 

این سخن را استحکام می بخشد. در نثر فنّی، وجود تشبیه ها و رعایت صناعت های لفظی 

لیله و دمنه نیز صادق و معنوی به نثر رنگ و رونقی می بخشد، که این حکم در مورد ک

 است.

کلیله و دمنه اثری ادبی و اخلاقی است و از حیث زیبائی اسلوب و لفظ و افاده ی 

، از بزرگترین و معروفترین آثار منثور فارسی به شمار می آیدکه به بسیاری  معانی بدیع

وامع ج از زبان های مختلف دنیا ترجمه شده است. افزون بر اینها کلیله و دمنه تصویری از

: 1382بشری گذشته را مجسّم کرده و نکات اجتماعی مهمی را ذکر می کند. )یوسفی،

( با وجود اینکه کتابی به زبان حیوانات است اما ابوالمعالی نصرالله با انشای جاندار 153

خویش احوال اشخاص اعم از حیوان و انسان را با زیبایی چشم گیری تجسمّ بخشیده 

نابراین نمی توان از لطف انشای نصرالله منشی و محاسن ادبی کلیله ( ب132) همان:  است.

مورد دیگری که بیش از هرچیز توّجه آدمی را به خود جلب می  و دمنه چشم پوشی کرد.

کند، استفاده ی نویسنده از ابیات عربی و فارسی است که در هر صفحه ای به چشم می 

 ( 331: 1373کار رفته است.) خطیبی،  خورد، البته هر دو یکسان و در حدّ اعتدال به

  پرورش معانی-1

پروردن مطالب، مهارت می خواهد که نویسنده به حکم مقتضیات و ذوق خود، راه ها و 

الگو های گوناگونی را برای پروردن مطالب به کار می برد. این الگو ها عبارتند از: مکالمه 

هاد علل و نتایج، تقسیم بندی و استش و مناظره، تعریف، توصیف، استدلال، مقایسه، بررسی

 (77: 1373و تمثیل. )سمیعی، 

یکی از راه های پرورش معانی مکالمه و مناظره  است. )  :مکالمه و مناظره  -الف

( مکالمه یعنی گفت وشنود میان طرفین. ما در هرجا و در هر بابی 113: 1373سمیعی، 

انی که معمولا جانوران هستند را از کلیله و دمنه، گفت و گو میان دو شخصیت داست

مشاهده می کنیم. مشهورترین داستان کتاب کلیله ودمنه، باب شیر و گاو یعنی همان 

داستان کلیله ودمنه است. که مناظره و گفت وگویی میان این دو شغال صورت می گیرد 

و سرانجام دمنه بهایی به سخنان و نصیحت های کلیله نمی دهد و مجازات کار خودش 
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را می بیند. در باب شیر وگاو، کلیله ودمنه دوشغال هستند که کلیله خردمند و عاقبت 

نگر در مقابل، دمنه فریب کار و پر آرزوست و همین حرص و طمع بیش از اندازه سرانجام 

او را گرفتار می کند. زمانیکه دمنه قصد نزدیک شدن به پادشاه و اشتغال در دربار او را 

می کند او را از این کار بر حذر دارد و در این مورد سخنان و  مکالماتی دارد، کلیله تلاش 

بین کلیله و دمنه ردّ و بدل می شود و هرکدام بر سخن خود دلیل می آورد و برتری 

کلیله گفت: شنودم آنچه بیان » سخن خود را بر دیگری بیان می کند. به عنوان مثال: 

که هر طایفه ای را منزلتی است، و ما از آن کردی، لکن به عقل خود رجوع کن و بدان 

. ) «طبقه نیستیم که این درجات را مرشّح توانیم بود و در طلب آن قدم توانیم گزارد 

( دمنه  در جواب سخن کلیله و برتر دانستن سخن خود می 33: 1378نصرالله منشی، 

هرکه نفس  مراتب میان اصحاب مروّت و ارباب همّت مشترک و متنازع است.» گوید: 

شریف دارد خویشتن را از محلّ وضیع بمنزلت رفیع می رساند، و هر کرا رای ضعیف و 

 (33 -33همان: «.) عقل سخیف است از درجت عالی برتبت خامل گراید

تعریف  »اینگونه شرح شده است: « تعریف»: در کتاب آشنایی با علم منطق تعریف -ب

 1388شیروانی،«. ) شن ساختن مفهوم آن یک شیءعبارت است ازبیان حقیقت آن یا رو

(. در کتاب نگارش و ویرایش ذیل تعریف، این مطالب آمده است:  قصد ما از تعریف 50:

مفهومی، شناساندن آن و روشن ساختن حدّ و مرز آن است، به گونه ای که جامع و مانع 

یرد. )سمیعی، باشد؛ یعنی همه ی مصداق های آن مفهوم را شامل شود و جز آن را دربر نگ

 ( برای نمونه: 77: 1373

دمنه برای اثبات سخنان خود به کلیله، آفت ملک را شش چیز بیان می کند: حرمان،  

فتنه، هوا، خلاف روزگار، تنگ خوئی و نادانی؛ سپس برای تأکید سخن خود، با ذکر اوصافی 

از خود محروم حرمان آنست که نیک خواهان را » به شناساندن این مفاهیم می پردازد: 

گرداند واهل رای وتجربت را نومید فرو گذارد؛ وفتنه آنکه جنگهای ناپیوسان و کارهای نا 

اندیشیده حادث گردد و شمشیرهای مخالف ازنیام برآید؛ و هوا مولع بودن به زنان وشکار 

و سماع و و شراب و امثال آن؛ و خلاف روزگار وبا و قحط و غرق و حرق و آنچه بدین 

وتنگ خوئی افراط خشم وکراهیّت وغلوّ در عقوبت وسیاست؛ ونادانی تقدیم نمودن  ماند؛

 نصرالله منشی«. ) ملاطفت در مواضع مخاصمت و به کار داشتن مناقشت به جای مجاملت 

( در باب شیر و شغال به معرفّی رفتار هایی چون: خشم فرو خوردن و عفو و 71: 1378،
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وردن آنست که در عقوبت مبالغت نرود؛ عفو آنکه اثر خشم فرو خ» احسان می پردازد:  

کراهیّت از صحیفۀ دل محو کرده شود؛ و احسان آنکه به اصل دوستی و صحبت مراجعت 

( در جای دیگر در تعریف دنیا به این ابیات روی آورده و گذرا 305همان: «. ) نموده آید

 بودن دنیا را با تشبیه زیبایی به تصویر کشیده است: 

 چیست دنیا و خلق و استظهار؟»
 بهر یک خامُش این همه فریاد

 هست مهر زمانه پر کینه   

 

 

 خاکدانی پر از سگ و مردار 

 بهر یک توده خاک این همه باد

 «.سیر دارد در میان لوزینه 

 (230) همان:

 

: یکی از راه های رایج پروردن مطالب، که در هر نوع نوشته ای کاربرد توصیف -ج

آوردن همه ی جزئیات در توصیف لازم نیست  (13: 1373توصیف است.) سمیعی ، دارد، 

توصیف باید به گونه ای  (22: 1373بلکه باید مواردی را آورد که اهمیّت دارند. )سمیعی،

باشد که مفاهیم در برابر دیدگان خواننده مجسّم شود. پس باید صفت و فعل و قید و 

ریم تا بتوانیم مطالب خود را در ذهن مخاطب جایگیر الفاظ و عباراتی مناسب به کار بب

سازیم. برای مثال در این عبارات بازرگانی توصیف می شود که فرزندانش شغل و حرفه ی 

بازرگانی بود بسیارمال و او را فرزندان در رسیدند و ازکسب » او را انتخاب نکرده اند: 

 ( 51:  1378)نصرالله منشی،«. ند وحرفت اعراض نمودند. ودست اسراف به مال او درازکرد

آوردن صفات ترکیبی که ازروش های توصیف است در کلیله ودمنه درجاهای مختلفی 

ازلذات دنیا » مورد استفاده قرار گرفته است که به چند مورد اشاره می کنیم: صفات 

 شبه ترتیب صفاتی ترکیبی برای دروی« ازراه دور و از تعرض گذریان مصون » و« محروم 

واگرموانع حقوق را به امساک نامرعی گذارد به منزلت درویشی باشد از » وآبگیر است: 

آورده اند که در آبگیری ازراه دور و از تعرضّ گذریان » ( ، 30)همان:« لذات دنیا محروم 

( در باب شیر وگاو، توصیف دمنه از کسی که همّت او 11)همان: «. مصون، سه ماهی بود 

نه است که او را جزو چهارپایان دانسته و به سگی تشبیه کرده است که طعمه است، اینگو

و هرکرا همّت او طعمه است در زمره ی بهایم معدود گردد، » با استخوانی شاد می شود: 

 ( 32)همان:  «. چون سگ گرسنه که به استخوانی شاد شود و به پاره ای نان خشنود گردد
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گذاشتن کلمات متضاد و تکرارآن ها با مهارت  در جای دیگر، نویسنده با در کنار هم

و نقّاش چابک قلم صورتها پردازد » بی نظیری ، نقّاش چابک قلم را به تصویر می کشد: 

( 33)همان: «. که در نظر انگیخته نماید و مسطحّ باشد، ومسطّح نماید و انگیخته باشد 

وه علما پادشاه را به ک» کشد: کلیله در سخنان خود، پادشاه را از منظر علما به تصویر می 

بلند تشبیه کنند که درو انواع ثمار واصناف معادن باشد لکن مسکن شیر و مار و دیگر 

همان: «. ) موذیات که بررفتن در وی دشوار است و مقام کردن میان آن طایفه مخوف 

اه ر( کلیله ودمنه سرشار از توصیف است، این توصیف هاگاهی با استعاره و تشبیه هم38

چون صبح جهان افروز مشّاطه وار کلّه ی ظلمانی را ازپیش » است. به عنوان نمونه: 

(  در این توصیف که 87)همان: « برداشت و جمال روز روشن را بر اهل عالم جلوه کرد 

توصیفی از صبح است، نویسنده صبح را جاندار فرض کرده است و آن را به مشّاطه تشبیه 

توصیف آبگیری است که از نظر صافی و شفّافی به گریه ی عاشق کرده است. مورد دیگر، 

زدیکی لکن در این ن» تشبیه شده و حتّی برآن برتری داده شده است ) تشبیه تفضیل( : 

آبگیری می دانم که آبش به صفا پرده تر از گریه ی عاشق است و غمّازتر از صبح صادق، 

( 73همان: «. ) ی از فراز آن بتوان دید دانه ی ریگ در قعرآن بتوان شمرد و بیضه ی ماه

مثال های دیگری نیز مانند این مورد وجود دارد ؛ چنان که در توصیفی ، مرغزار به بهشت 

تشبیه شده و از آن برتر دانسته شده است، هم چنین به آسمان پر ستاره مانند شده است: 

ده بود و عکس آن روی آورده اند که در مرغزاری که نسیم آن بوی بهشت را معطّر کر» 

« حیران فلک را منّور گردانیده، از هر شاخی هزار ستاره تابان و در هر ستاره هزار سپهر،

اد و خرگوش پیش ایست» ( ودر توصیفی دیگر چاه به آئینه تشبیه شده است : 73)همان: 

او را به سر چاهی برد که صفای آن چون آینه ای شک و یقین صورتها بنمودی و اوصاف 

 (78همان: «. ) چهره ی هر یک بر شمردی 

: گاهی برای اثبات ادّعای خود به استدلال نیاز پیدا می کنیم؛ یعنی استدلال -د

آوردن دلیل منطقی برای سخنان خود، به منظور قبولاندن آن به مخاطب. بیشترین کاربرد 

گیرد.  آن در مباحث عقلانی است که  بر اساس بدیهیّات و اصول متعارفه صورت می

( نویسنده ی کلیله ودمنه وقتی می خواهد مطلبی را اثبات کند، 102: 1373)سمیعی، 

آن را با چند موضوع که در آن روزگار از بدیهیّات به شمار می رفتند، در کنار هم قرار می 

دهد تا مخاطب مطلب ادّعا شده را باور کند. در جای جای کتاب کلیله و دمنه استدلال 
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ارد که شخصیت های داستان برای اثبات سخنان خود به طرف مقابل به هایی وجود  د

کار می برند. در باب شیر و گاو، زمانیکه شیر با شنیدن صدای گاو )شنزبه( ترسی به او 

راه می یابد، دمنه به علّت زیرکی و تیزفهمی اش، ماجرا را می فهمد و با کلیله در میان 

در کار پادشاه ) شیر( دخالتی داشته باشیم ، ما در  می گذارد، کلیله می گوید: ما نباید

نزد او در آسایش هستیم و روزی ما تأمین می شود،  دمنه در پاسخ بیان می کند که علّت 

نزدیکی به پادشاه برای طمع قوت نیست؛ سپس دلیل منطقی می آورد که شکم به هر 

 ه ملوک نزدیکی جوید برایدمنه گفت : بدانستم لکن هرکه ب» چیز و به هر جای پر شود. 

 32: 1378نصرالله منشی، « ) طمع قوت نباشدکه شکم به هرجای و به هر چیز پُر شود 

وَهَل بَطنُ عَمرو  غَیرُ شِبر  » ( دوباره برای تأکید دلیل خود این عبارت عربی را می آورد: 

نزدیکی اش را  ( در جای دیگر دمنه زمان نزدیکی به شیر، دلیل32همان: «. ) لمُِطعَمِ؟ 

 »اینگونه بیان می کند که زیردست هر چند هم حقیر باشد، سرانجام به کار می آید: 

( سپس برای تأکید بیشتر به 38، )همان: «کاندر این ملک چو طاووس بکار است مگس 

وهیچ خدمتگار اگرچه فرومایه باشد از دفع مضرّتی وجرّ منفعتی » تمثیل روی می آورد: 

آن چوب خشک که به راه افگنده اند آخر به کار آید، خلالی کنند تا گوش خالی نماند، و

خارند، حیوانی که درُو نفع و ضرّ و ازوُ خیر و شرّ باشد چگونه بی انتفاع شاید گذاشت ؟ 

 ( 38همان: «. ) 
در باب شیر و شغال، سخن از شغالی رفته است که گوشت نمی خورد و از آزار جانوران 

یاران و دوستانش به روش او اعتراض می کنند. شغال برای اثبات اجتناب می کند، 

شگال جواب » پسندیده بودن روش خود به استدلال هایی روی می آورد. به عنوان مثال: 

دادکه: ای دوستان و برادران، از این ترّهات درگذرید؛ و چون می دانید که دی گذشت و 

نید که توشه ی راه را شاید، که این دنیای فردا درنمی توان یافت از امروز چیزی ذخیره ک

فریبنده سراسر عیب است، هنر همین دارد که مزرعت آخرت است، در وی تخمی نمی 

( در ادامه ی  301-310همان: «. ) توان افگند که ریع آن در عقبی مهنّاتر می باشد 

ن و بیداستان، مشاهده می کنیم که دشمنان و بداندیشان، شیر را نسبت به شغال بد

تحریک به کشتن اوکردند، مادر شیر نزد اوآمد و گفت که: شغال در نزد تو به منزلتی والا 

رسیده و ارج و قربی یافته بود و خودت نیز از بیگناهی او آگاه هستی، پس بهتر است که 

در رأی خود تجدید نظر کنی و با حرف سخن چینان او را نابود نکنی؛ سپس برای این 



 
 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد پنجممجموعه مقالات دومین همایش متن              12
 

و تو می دانی که در مدّت خدمت تو و پیش از آن » منطقی می آورد: سخن خود دلیل 

گوشت نخورده است؛ مسارعت در توقّف دار تا صحّت این حدیث روشن گردد، که چشم 

وگوش بظّن و تخمین بسیار حکمهای خطا کند، چنانکه کسی در تاریکی شب یَراعه ای 

ر دست گرفت مقرّر شود که باد بیند، پندارد که آتش است و بر وی مشتبه گردد، چون د

 ( 320 -321همان: «.) پیموده ست وپیش از تیقّن در حکم تعجیل کرده 
در باب شیر وگاو، چگونگی نزدیک شدن دمنه به شیر در خور توجّه است والحق که 

وی با همین شیوه موفّق می شود نبض شیر را در دست گیرد یا وقتی درصدد برانداختن 

 »ی آنکه اتهّام خود را برضدّ وی در دل شیر کارگر کند، بدو می گوید: گاو برمی آید، برا

: )همان«. شنزبه بر مقدّمان لشکر خلوتها کرده است و هر یک را بنوعی استمالت نموده

71) 

مقایسه راه دیگری برای پرورش معانی است، در این روش مفهومی در  :مقایسه -ه

ی شود که ویژگی های آن ها بررسی شود. برابر مفهومی دیگر قرار می گیرد وسعی م

( به عنوان مثال در 101: 1373مقایسه سبب روشن تر شدن مفهوم می شود. ) سمیعی، 

باب شیر و گاو، مقایسه ای بین کسی که نفس شریف دارد با کسی که رای ضعیف دارد 

 اهرکه نفس شریف دارد خویشتن ر» صورت گرفته و نتیجه ی کارشان  ذکر شده است : 

از محلّ وضیع به منزلت رفیع می رساند، و هرکرا رای ضعیف و عقل سخیف است از 

( مثال دیگری در این  33: 1378نصرالله منشی ، «. ) درجت عالی به رتبت خامل گراید 

چون صاحب رای » باب، مقایسه ی شخص صاحب رای با شخص عاجز و متردّدرای است: 

رداخت در همه اوقات گردن کارها در قبضه ی بر این نسق به مراقبت احوال خویش پ

 «تصرّف خود تواند داشت و پیش از آنکه درگرداب افتد خویشتن به پایاب تواند رسانید 

و عاجز و بیچاره و متردّد رای و پریشان فکرت در کارها حیران و وقت ( » 10)همان: 

همان: «. ) دت قاصر حادثه سراسیمه و نالان؛ نهمت بر تمنیّ مقصور و همّت از طلب سعا

11 ) 
گاهی نیز مقصود از مقایسه تشخیص وجوه افتراق و تشابه بین طرفین است. ) سمیعی، 

( مثلا ادر باب شیر وگاو، اطرافیان برای جلب رضایت شیر تلاش هایی می 110: 1373

کنند و می خواهند به هر طریقی خود را به شیر نزدیک کنند. این تلاش ها بخصوص 

بان چرم و نرم دمنه صورت می گیرد، شیر را حرف پذیر می کند. در این مورد وقتی با ز
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 »وجه افتراق دمنه وکلیله و شنزبه ذکر می شود. هر قدر دمنه فریب کار است و پر آرزو: 

( ، کلیله خردمند 31: 1378نصرالله منشی،« ) ودمنه حریص تر و بزرگ منش تر بود 

این کار مقرّر است و عزیمت در امضای آن مصمّم،  اگر رای تو بر:» است و عاقبت نگر 

(، امّا شنزبه ساده دل و زود 33همان: «) باری نیک بر حذر باید بود که بزرگ خطری است

دمنه گفت: آنچه شیر برای تو می سگالد » باور است که فریب سخنان دمنه را می خورد: 

ه و دیگر ابواب نیست....شنزب از این معانی که بر شمردی چون تضریب خصوم  و ملال ملوک

 (105همان: «. ) گفت: طعم نوش چشیده ام، نوبت زخم نیش است 
همانطور که قبلاا  نیز اشاره کردیم مقصود از مقایسه می تواند بررسی وجه تشابه هم 

باشد ، در این مثال چند مورد از ویژ گی های زنبور و مگس را از نظر شباهت ذکر می 

تدبیر از تدارک آن قاصر است و رای در تلافی آن عاجز، و زنبور انگبین و امروز » کنیم : 

بر نیلوفر نشیند و به رایحت معطّر و نسیم معنبر آن مشغول و مشعوف گردد تا به وقت بر 

نخیزد، چون برگهای نیلوفر پیش آید در میان آن هلاک شود. و هرکه از دنیا به کفاف 

ون مگس است که به مرغزارهای خوش و پر ریاحین قانع نباشد و در طلب فضول ایستد چ

و درختان سبز پر شکوفه راضی نگردد و برآبی نشیند که از گوش پیل مست دود تا به 

 ( 103همان: «. ) حرکت گوش پیل کشته شود 

بررسی علل و نتایج یکی دیگر از راه های پرورش معانی به  :بررسی علل و نتایج-و

لاقه مند یا کنجکاو است که علل و اسباب رخدادها را شمار می رود. گاهی مخاطب ع

بداند؛ پس لازم است که این علل مورد بررسی قرار گیرد. در این روش، علل به شیوه ی 

تجربی و در آزمایشگاهی فراهم نمی آید زیرا روش بررسی در زمینه های علوم تجربی و 

  (103: 1373) سمیعی،  .انسانی متفاوت است
نصرالله منشی در بسیاری از موارد از روش بررسی علل و نتایج بهره مند شده است. 

در باب شیر وگاو، شنزبه علت دشمنی و بد بینی شیر نسبت به خودش را، تحریض و 

سخن چینی حاسدان می داند ، اما دمنه منکر این دلایل می شود و نتیجه می گیرد که 

دمنه گفت: آنچه شیر برای تو می سگالد از » ت: علت اصلی، بی وفایی وکینه ی شیر اس

این معانی که برشمردی چون تضریب خصوم و ملال ملوک و دیگر ابواب نیست، لکن 

«.) کمال بی وفایی و غدر او را برآن میدارد،که جبّاری است کامگار و غدّاریست مکّار 

را به شنزبه می  ( در جای دیگر دمنه ، زمانیکه سخنان شیر105: 1378نصرالله منشی، 



 
 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد پنجممجموعه مقالات دومین همایش متن              12
 

گوید، شنزبه اظهار می کند که هیچ بدی در حقّ شیر روا نداشته است؛ سپس نتیجه می 

ود چون شنزبه حدیث دمنه بشن» گیرد که دلیل بدبینی شیر این چنین می تواند باشد: 

و در سخن او نیز ظنّ صدق و اعتقاد نصیحت  _و عهود و مواثیق شیر پیش خاطر آورد

اجب نکند که شیر  بر من غدر اندیشد، که از من خیانتی ظاهر نشده گفت و _می داشت

 «است، لکن به دروغ او را بر من آغالیده باشند و به تزویر و تمویه مرا در خشم او افگنده 

( در داستان بطان و باخه در باب شیر وگاو، وقتی بطان خشکی برکه را می 101. )همان: 

و برای وداع به نزد باخه می روند، باخه به آن ها می بینند، تصمیم به مهاجرت می کنند 

گوید که او را نیز با خود ببرند، بطان به این شرط قبول می کنندکه وقتی او را به هوا 

بردند لب نگشاید و سخن نگوید. باخه می پذیرد؛ اما همین که بطان پرواز می کنند مردم 

ا به هوا برده اند، با خه طاقت نمی با تعجّب با یکدیگر سخن می گویندکه بطان باخه ر

آورد و می خواهد که بگوید: تا چشم حسودان کور شود، دهان باز کردن همان و بر زمین 

افتادن همان. در اینجا علّت افتادن باخه سخن گفتن او بود و بطان نیز از این امر اینگونه 

 نتیجه گیری می کنند: 
 (112همان: «. ) نیک بختان بوند پند پذیر            نیک خواهان دهند پند ولیک  » 

: در کتب زیادی، برای تقسیم بندی که از راه های پرورش معانی تقسیم بندی -ز

م یک تقسی» است، تعاریفی آمده است؛ تعریف آن در منطق بدین صورت بیان شده است: 

 55: 1388شیروانی، «. ) شیء عبارت است از تجزیه و جداسازی آن به چند امر متباین 

( امّا در ادبیات اینگونه توصیف می شود: در این مورد واقعیّات ها گروه بندی می شوند . 

تقسیم بند ی موجب نظم وآراستگی پدیده ها می شود و بر مبنای وجوه اشتراک و افتراق 

 (115: 1373صورت می گیرد. )سمیعی، 

است؛  یار به کار رفتهکلیله ودمنه از جمله کتبی است که روش تقسیم بندی درآن بس

معمولاا تقسیم بندی بیشتر در نثر این کتاب دیده می شود تا ابیات آن. در باب شیر و گاو 

و گفته اند که مردم » در جایی مردم به دو گروه حازم و عاجز تقسیم بندی شده است: 

ینه دو گروه است: حازم و عاجز؛ و حازم هم دو نوع است: اوّل آنکه پیش از حدوث و معا

ی شرّ چگونگی آن را بشناخته باشد و آنچه دیگران درخواتم کارها دانند او در فواتح آن 

و دوم آنکه چون بلا بدو ( » 10: 1378نصرالله منشی، « ) به اصابت رای بدانسته باشد 

رسد دل از جای نبرد، ودهشت و حیرت را به خود راه ندهد،و وجه تدبیر و عین صواب بر 
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 »( نوع دیگر تقسیم بندی، تقسیم در علم بدیع است:  11همان: «. ) د وی پوشیده نمان

چه دل و دست آلت گناهست، یکی مرکز فکرت ناشایست و دیگر منبع کردار ناپسندیده 

 (. تقسیم بندی در کلیله و دمنه در شعر هم دیده می شود:                  311)همان: «. 

 «.روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست    از مرگ حذر کردن دو وقت روا  نیست» 

 ( 113)همان:  

جمع وتقسیم از جمله صنایعی است که در کلیله و دمنه کاربرد بسیاری دارد. در کتاب 

جمع وتقسیم نیز از صنایعی است » فن نثر در ادب فارسی، به این مورد اشاره شده است: 

به این صورت که نخست، موارد مختلف  که در نثر کلیله ودمنه مکرّر بدان برمی خوریم؛

را به طور جمع، در ابتدای کلام ذکر می کند و سپس به نقل یکایک آن با رعایت تناسب 

( البته در بسیاری از موارد نیز 338: 1373خطیبی، « ) تقریبی بین قطعات نثر می پردازد

 د این نمونه:( مانن338پس از جمع و تقسیم ، تشریح هم در پی آن می آید. ) همان: 

اهل دنیا جویان سه رتبتند و بدان نرسند مگر بچهار خصلت. امّا آن سه که طالب » 

آنند فراخی معیشت است و، رفعت منزلت و، رسیدن بثواب آخرت؛ وآن چهار که بوسیلت 

آن بدین اغراض توان رسید ألفغدن مال است از وجه پسندیده و، حسن قیام در نگاه 

چه بصلاح معیشت و رضای اهل و توشه آخرت پیونددو، صیانت نفس داشت و، انفاق در آن

 ( 51: 1378)نصرالله منشی، « . از حوادث آفات آن قدر که در امکان آید 

: 1373: یکی از راه های رایج پرورش معانی آوردن شاهد است. ) سمیعی، استشهاد-ح

 ن حکیمانه به تناسب(  استشهاد یعنی آوردن آیه، حدیث، شعر، ضرب المثل و یا سخ108

 ( 10: 1381و اقتضای مطالب؛ به شرط آنکه مطلب، نادرست و بدآموز نباشد. ) وزین پور، 

درکتاب کلیله و دمنه، آوردن ابیات و امثال مناسب فارسی و عربی از یک طرف فرهنگ 

غنی و معلومات کثیر نویسنده را نشان می دهد و از طرف دیگر نشان دهنده ی سلیقه ی 

( از جمله تازگی هایی که درکلیله 138: 1382او در به کار بردن آن هاست. ) یوسفی،

شعر و آیات و احادیث و سخن حکیمان است، زیرا آوردن ودمنه مشاهده می شود، آوردن 

: 1383شواهد شعری وآیه وحدیث از جمله ویژگی های کتب قدیم نبوده است.) بهار،

( نویسنده چنان کلام خود را با شواهد آراسته است که در جای جای کتاب می توان 280

نمی کند؛ بلکه سبب این شواهد را مشاهده کرد، این ویژگی نه تنها مخاطب را دلزده 

توّجه بیشتر او به مطالب نیز می شود. در باب شیر و گاو نویسنده حکایتی باعنوان زاغ 
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وگرگ وشگال و شتر را در ضمن داستان شیر و گاو می آورد، که زاغ ، شیر را به کشتن 

 زاغ» شتر تحریض می کند، در وسط حکایت توسّل به سخن حکیمان دیده می شود: 

تر میان ما اجنبی است، و در مقام او ملک را فایده ای صورت نمی توان کرد. گفت: این اش

شیر در خشم شد و گفت: این اشارت از وفا و حریّت دور است و با کرم و مروّت نزدیکی 

و مناسبت ندارد. اشتر را امان داده ام، به چه تأویل جفا جایز شمرم؟ زاغ گفت: بدین وقوف 

که: یک نفس را فدای اهل بیتی باید کرد و اهل بیتی را فدای دارم، لکن حکما گفته اند 

قبیله ای و قبیله ای را فدای اهل شهری و اهل شهری را فدای ذات ملک اگر در خطری 

 (108: 1378نصرالله منشی، «. ) باشد 

بیشتر استشهاد های موجود در کلیله و دمنه به صورت ابیات فارسی و عربی آمده 

قریباا درهر صفحه ای می توان ابیات عربی و به موازات آن ابیات است، به طوری که ت

 فارسی را مشاهده کرد. به عنوان نمونه :

زمانیکه کلیله خطرناک بودن کار دمنه را به او گوشزد می کند، دمنه سخن او را می 

دمنه گفت » پذیرد؛ امّا برای برتری دادن سخن خود، به این استشهاد روی می آورد : 

( سپس برای 38همان: «.) چنین است، لکن هرکه از خطر بپرهیزد خطیر نگرددراست 

 تأکید سخن یک بیت عربی و در کنار آن یک بیت فارسی می آورد: 

 لَولا المَشَقَّۀ سادَ النَّاسُ کُلُّهُم                  اَ لجُودُ یُفقِرُ وَ الإقدامُ قَتالُ » 

 «بر نبندد گر بترسد از خطر بازارگان            از خطرخیزد خطر، زیرا که سود ده چهل 

 (38)همان:  

کثرت ابیات و عبارات عربی  درکلیله و دمنه نشان دهنده ی تأثیر زیاد نثر این دوره 

از نثر عربی است، در باب شیر و گاو چهل و شش بیت عربی و سی و پنج بیت فارسی 

 در همین باب است و کمترین درباب آمده است، که بیشترین کاربرد ابیات فارسی و عربی

زاهدو راسو، و در باب گربه و موش که پنج بیت عربی و به ترتیب یک و هفت بیت فارسی 

دارد. امّا در باب برزویه ی طبیب هیچ بیت عربی نیامده است و فقط یک بیت فارسی آمده 

هم در این  است. آوردن ضرب المثل نیز از زیر مجموعه های استشهاد است که این مورد

دیگری گفت: امینی ازو بمن هر چیزی می رسانید و » کتاب بسیار به چشم می خورد : 

در تصدیق آن تردّد می داشتم تا این سخن از شما بشنودم، و نیکو مثلی است: أُخبُرتقَلِه 

 (318)همان: «. 
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 دقایق بلاغی -2

 و روان باشد، و : نوشته ی خوب نوشته ای است که سادهسادگی بیان و صمیمیت-الف

( امّا از سده ی ششم 13: 1378خواننده مشکلی در فهم مباحث نداشته باشد.) وزین پور، 

هجری به تدریج نویسندگان از ساده نویسی دوری جسته و به تکلّف روی آوردند، از جمله 

 ( کلیله ودمنه به شیوه ی متکلّفانه و مصنوع13این نویسندگان نصرالله منشی بود. ) همان،

و به نثر فنی نوشته شده است، و استفاده از سجع و آوردن اشعار و شواهد فارسی و عربی 

وآیات قرآنی و احادیث و اصطلاحات علمی و لغات مهجور از ویژگی های این نثر به شمار 

می رود؛ نویسنده ی کلیله و دمنه از استعارات و تشبیهات و کنایات مختلفی نیز بهره مند 

 ین کار بر زیبایی سخن خود افزوده است.شده است و با ا

، هرچند شخصیت «زاغی که بر بالای درختی خانه داشت»در باب شیر وگاو، در حکایت 

های داستان انسان نیستند امّا نویسنده با مهارت خاصّی و صادقانه مشکلات و ظلم و ستم 

ممثّل آدمیانند،  موجود در اجتماع را به صورت تمثیلی و از زبان حیوانات که نماینده و

بیان کرده است. در این داستان زاغ نماد شخص مظلوم و ناتوان، و مار نماد شخص ظالم 

و بیرحم و شغال به صورت شخص خردمند، خود را نشان داده است. در باب بوزینه و 

باخه، زمانیکه باخه می خواهد با حیله ای بوزینه را به سرزمین خودش ببرد و دل او را 

لجه ی همسرش به کار برد، باخه با این حیله که می خواهد او را با خانواده ی برای معا

خودش بیشتر آشنا کند و دوستیشان مستحکم شود، او را راضی می کند؛ سپس در میان 

راه عذاب وجدان می گیرد و ناپسندی کارش را ذکر می کند. گناه وجرم خویش را اقرار 

او را بر پشت گرفت و روی بخانه » میت است: کردن نیز گونه ای بیان صداقت و صمی

نهاد. چون بمیان آب رسید تأمّلی کرد و از ناخوبی آنچه پیش داشت باز اندیشید و با خود 

گفت: سزاوارتر چیزی که خردمندان از ان تحرز نموده اند بی وفایی و غدر است خاصه در 

ندد و نه از ایشان وفا و حق دوستان، و از برای زنان که نه درایشان حسن عهد صورت ب

 (237همان: «. ) مردی چشم توان داشت

: درکتاب نگارش و ویرایش، سلاست یکی از محاسن کلام معرفی سلاست و عمق -ب

( درست است که سلیس بودن زیبایی خاصیّ به کلا م 87: 1373شده است.) سمیعی، 

باشد و به آسانی خوانده  می دهد امّا همیشه اینگونه نیست؛ اگر سخن بیش از اندازه ساده

 (81شود، نمی تواند آنگونه که باید، خود را در ذهن خواننده جای دهد. )همان: 
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ساده نویسی یعنی به کار نبردن جملات طولانی، کلمات نامأنوس و لغات بیگانه و 

( پس با این توصیفاتی که 15: 1387احتراز از آوردن عبارات و ابیات عربی.) وزین پور، 

د، کلیله ودمنه که به نثر متکلّفانه نوشته شده است به هیچ عنوان نمی تواند سلیس بیان ش

باشد؛ درحالیکه چنین نیست و با وجود فنّی بودن، در هیچ موردی از کتاب جانب فصاحت 

و بلاغت را رها نکرده است و سخنانش سلاست و عمق دارد، صفا هم در جلد اول تاریخ 

الحق کلیله ودمنه از حیث سلاست انشاء و قوت ترکیب : » ادبیات ایران آورده است که

عبارات و حسن اسلوب و آراستگی کلام، یکی از عالی ترین نمونه های نثر پارسی است 

ابوالمعالی هیچگاه مغلوب » ( همچنین در جای دیگر می نویسد: 533: 1378صفا، «) 

غت را مورد غفلت قرار صنعت نشده و در هیچ موردی از کتاب خود لوازم فصاحت و بلا

( اینک به چند نمونه از سلاست و عمق در کلیله و دمنه اشاره 533همان، «. ) نداده است 

 می کنیم : 

بدانش خویش مغرور نشاید بود، که غدّار هرگز نجهد، چه خیانت بهیچ تأویل پنهان » -

ده ای ثقیل آید ( شاید کلماتی در این عبارات برای ع318: 1378نصرالله منشی، «.)نماند 

 اما اگر به عمق مطالب بنگریم، می توانیم مفهوم را به راحتی در یابیم .

   (308همان: «.)...هیچ مخلوق بی عیب نتواند بود » -

بنابراین با وجود مصنوع بودن این کتاب، داستان هایی وجود داردکه به زبان ساده و 

را بخواند؛ اما معمولاا در پشت این  روان بیان شده است وخواننده به راحتی می تواندآن

 متن ساده مفاهیم عمیقی وجود دارد که خواننده ی تیز فهم آن را در می یابد.

: ایجاز بیان مقصود در کوتاه ترین الفاظ و عبارات است، به شرط ایجاز و اطناب-ج

( و اطناب دراز کردن سخن 35: 1387مشکل ایجاد نکردن در درک معنی.) وزین پور، 

( هرچند روی سخن 115: 1373ت در صورت خالی الذهن بودن مخاطب. ) شمیسا، اس

در کلیله ودمنه با اطناب است، اما سراسر کتاب پر است از جمله های کوتاه و پر معنی 

( 130: 1382که انشای ابوالمعالی نصرالله آن ها را به زیبایی تمام آراسته است ) یوسفی، 

» ( ، 151: 1378نصرالله منشی، « ) تر از حیات در بدنامینامی به -وفات در نیک» مانند

( نمونه هایی نیز دیده می شود که جمله ها کوتاه و 128همان: «.) خون هرگز نخسبد

آن کس که بدین آفات ممتحن باشد، هر چه کند وگوید بر وی » بدون مترادف هستند: 

باشد، و هرکه او را امین  وبال آید و منافع رای راست و تدبیر درست در حقّ وی مضّار
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شمردی در معرض تهمت آرد، گمان های نیک دوستان در وی معکوس گردد، و به گناه 

دیگران مأخوذ باشد. و هر کلمتی و عبارتی که توانگری را مدح است درویشی را نکوهش 

است: اگر درویش دلیر باشد بر حمق حمل افتد، و اگر سخاوت ورزد باسراف و تبذیر 

د ، و اگر در اظهار حلم کوشد آن را ضعف شمرند، و اگر بوقار گراید کاهل منسوب شو

نماید؛ و اگر زبان آوری و فصاحت نماید بسیار گوی نام کنند، و اگر بمأمن خاموشی گریزد 

مفحم خوانند و مرگ بهمه حال از درویشی و سؤال مردمان خوشتر است، چه دست در 

 «ه لقمه ربودن برکریم آسان تر از سؤال لئیم و بخیلدهان اژدها کردن، و از پوز شیر گرسن

» ، «منافع تدبیر درست»( در این متن به جز  185 -183: 1378. ) نصرالله منشی،

 هیج مترادفی به چشم نمی خورد. « بخیل»و «فصاحت 

کتا ب کلیله ودمنه سرشار از جمله های کوتاهی است که ابوالمعالی نصرالله منشی  آن 

هارت خاصی با تمثیل های زیباکه از ویژگیهای بارز این کتاب است،آراسته است.) ها را با م

 ( اینک به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم :130: 1382یوسفی، 

 (  237: 1378نصرالله منشی، «.) کسب آسان تر که نگاه داشت »-

فرزند در ایام شجاع و دلیر روز جنگ آزموده گردد، و امین وقت داد و ستد، و زن و » -

 (177)همان: «. فاقه ، و دوست و بذاذر در هنگام نوایب 

کارهای شمشیر به رای توان گزارد و آنچه به رای دست دهد شمشیر دو اسپه در گرد » -

 (115)همان: «. آن نرسد

مرگ به همه حال از درویشی و سؤال مردمان خوشترست، چه دست در دهان اژدها » -

) همان:  «.گرسنه لقمه ربودن بر کریم آسان تر از سؤال لئیم و بخیل کردن، و از پوز شیر 

( موارد بسیاری نیز مانند این مثال ها در کلیله ودمنه وجود دارد اما چون نوشتن 183

 همه ی آنها در این مقاله ممکن نیست ، فقط به چند مورد از آن ها اشاره کردیم.

اب پرگویی و دراز کردن سخن است. قدما همان طور که قبلاا نیز اشاره کردیم ؛ اطن

اطناب را عیب می دانسته اند و در سخنان خود بیشتر جانب ایجاز را می گرفته اند؛ امّا 

نصرالله منشی در سخنان خود اطناب را برمی گزیند و این ویژگی نه تنها برای او عیب 

ر این کتاب نمونه شمرده  نمی شود؛ بلکه از محاسن کتاب او نیز به شمار می آید. و د

های بسیاری از اطناب وجود دارد که به سخنان او زیبایی خاصی بخشیده است. آوردن 

صفات پی در پی که نمونه ای از اطناب است در کلیله و دمنه فراوان به چشم می خورد. 
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ه در جزیر» آوردن صفات پی در پی برای کارداناه جلوه ی خاصی به سخن بخشیده است: 

بسیار بودند، و کارداناه نام ملکی داشتند، با مهابت وافر وسیاست کامل و فرمان  ای بوزنگان

( در بیت زیر نویسنده از صنعت زیبای تشبیه بهره مند 237همان: «. ) نافذ و عدل شامل 

شده و به همراه آن صفاتی را برای مارآورده است و با استفاده از تشبیه، این صفات را به 

 اده است:روزگار نیز نسبت د

 «.هست چون مار گرزه دولت دهر            نرم و رنگین و اندرون پر زهر »           

 (231) همان:  

سمیعی در کتاب نگارش و ویرایش برای اطناب فوایدی ذکر کرده اندکه اشاره ای به 

م، تتمیایضاح پس از ابهام، تکرار برای تأکید، ذکر خاص پس از عام، » آ ن ها می کنیم: 

 (73-73: 1373)سمیعی، «. تکمیل برای رفع توهمّ و اعتراض

 :ایضاح پس از ابهام -1

 «از مرگ حذر کردن دو وقت روا نیست        روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست»  

 (113: 1378) نصرالله منشی،  

 : تکرار برای تأکید-2
 «رق او چون برق زن مگذار ازو نام و نشان ازغرب سوی شرق زن بدخواه را بر فرق زن    بر ف» 

 (113)همان:  

یک نفس را فدای اهل بیتی باید کرد و اهل بیتی را فدای قبیله ای و قبیله »مثال دیگر: 

)همان: «. ای را فدای اهل شهری و اهل شهری را فدای ذات ملک اگر در خطری باشد 

108) 

ابه ر« ساحل دریا»ودمنه نویسنده ابتدا : در این مثال از کلیله ذکر خاص پس از عام -3

بیچاره را بإ ضطرار » صورت عام آورده ؛ سپس آنرا به صورت خاص توضیح داده است: 

جلا  اختیار بایست کرد و بطرفی از ساحل دریا کشید، که آنجا بیشه ای انبوه بود و میوه 

 (230همان: «. ) بسیار

از اقربای وی جوانی تازه در رسید که » :  تتمیم)تمام کردن مقصود ازکلام مقدّم(-3 

 (230)همان: «. آثار سعادت در ناصیت وی ظاهر بود

: در این مثال جملات بین خط تیره و ویرگول  معترضه اعتراض) معترضه آوردن(-5

بوزنه گفت : وطن من در کوهست پیوسته -در این وقت مجازات میسّرنمی گردد» است: 



 

 

 

 

 

 

 13ها در کلیله و دمنه           تنوع و تحرک و عوامل آن

 

 
 

ن حوالی بیشه ای است؛ من آنجا باشم؛ و مار گفت: من شهر بوراخور؛ و ببر گفت: درآ

اگر آنجا گذری افتد و توفیق مساعدت نماید بقدر امکان عذر -درباره آن شهر خانه دارم

 (303-302)همان: «. این احسان بخواهیم؛ و حالی نصیحتی دارم...

 نیز در: علاوه بر مواردی که ذکر شد عوامل دیگری برخی عوامل دیگر تنوّع وتحرّک 

زیبایی کلیله و دمنه نقش داشته اند؛ از جمله صنایع ادبی مثل تمثیل، استعاره ، کنایه، 

 تشبیه، جناس، سجع، عکس،تضاد، مراعات النظیر وارسال المثل. 

آب اگرچه در آوندی دیر بماند تا بوی و طعم بگرداند چون : » تمثیلنمونه برای 

 (135)همان: «.  برآتش ریخته شود از کشتن آن عاجز نیاید

چندانکه سیمرغ سحرگاه در افق مشرقی پروازی کرد و بال نور : » استعاره مثال برای

( در این عبارت 285همان: «.)گستر خود را براطراف عالم پوشانید صیاّد از دور پدیدآمد

 استعاره از پرتو های خورشید است.« بال »استعاره از خورشید و « سیمرغ سحرگاه »

و بآهستگی در مراتب ترشیح و مدارج تقریب برمی کشید، تا در :»  کنایهی نمونه برا

چشمها دراید و حرمت او بمدّت در دلهاجای گیرد، و بیک تگ بطوس نرود، که بگسلد و 

(، به یک تگ به طوس رسیدن، کنایه از چند پلّه 301همان:«)طاعنان مجال وقیعت یابند 

م شاهزاده را در غرقاب ضجرت کشید تا خاک آتش خش» یکی کردن است. یامثال دیگر: 

( خاک در چشم مردی و مروّت زدن، 273)همان: «. در چشم مردی و مروّت خود زد 

 کنایه است از جوانمردی را خوار گرفتن. 

 :  تشبیه نمونه برای

 بوعده روبه بازی، بعشوه شیر شکاری       بشهر سرندیب درود گری زنی داشت» 

)همان: «. م در دل کافران و زلفی چون خیال شک در ضمیر مؤمن روئی چون تهمت اسلا

218) 

)همان: «. در دیده دشمنان خار و بر روی دوستان خال » : خار و خارجناسنمونه برای 

ان: هم«.) در ضیافت ابواب تکلّف و تکفّل کردی » ( تکلّف و تکفّل در این عبارت:123

332 ) 

سپاس و ستایش مر خدای جَلَّ جَلالُه که آثار » : تابان با درفشان سجع نمونه برای

)همان: «. قدرت او بر چهرة روز روشن تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار درفشان 

2) 
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هر آینه تلخی اندک که شیرینی بسیارثمرت دهد بهتر که : » عکسمثال برای 

 (53)همان: «. شیرینی اندک که ازو تلخی بسیار زاید 

دمنه چون در بلا گشاده دید و راه حذر بسته روی بیکی : » باق و تضادطمثال برای 

 (132همان: «. ) از نزدیکان آورد 

بادیۀ فراق او بی شک دراز و بی پایان خواهد گذشت، : » مراعات النظیرنمونه برای 

که همه عمر کعبۀ اقبال من درگاه او بوده ست و عمدة سعادت عمرة رعایت او را شناخته 

اگر جان شیرین را عوضی شناسمی لبیک زنان احرام خدمت گیرمی؛ و گمان چنان  ام، و

( در این 273همان:«. ) بود که من در سایۀ او چون کبوتر در مکّه مرفّه توانم زیست

» ، «لبیک» ، «عمرة رعایت» ، «کعبۀ اقبال» ، «بادیۀ فراق» عبارت،کلمات و ترکیبات 

 تند.مراعات النظیر هس« مکه» و «احرام

صحبت اشرار مایه شقاوت است و مخالطت أخیار کیمیای : » ارسال المثلمثال برای 

سعادت. و مثل آن چون باد سحری است که اگر بر ریاحین بزد نسیم آن بدماغ برساند، و 

 ( 123همان: «.)اگر بر پارگین گذرد بوی آن حکایت کند

 نتیجه

براساس مطالبی که در این مقاله ذکر شد، کتاب کلیله و دمنه نمونه ی مناسبی در زمینه 

ی تنوع و تحرک است. و با وجود الفاظ و تعبیرات مناسب و استفاده از راه های گوناگون 

پرورش معانی ) تعریف، توصیف، مقایسه، استشهاد و ...( و بسیاری از عوامل دیگر 

استعاره، کنایه، ارسال المثل، تمثیل و ... می توان کلیله و دمنه نظیرسجع، جناس، تشبیه، 

را، نمونه ی اعلای نثر فنّی دانست.  نثر استوار و حدّ فصاحت و بلاغت، این اثر را در ردیف 

بهترین آثار ادبی فارسی چون تاریخ بیهقی، اسرارالتوحید و گلستان سعدی قرار داده است. 

ه دستی است، هر چند روش او مصنوع است امّا درک نصرالله منشی نویسنده ی چیر

سخنان او چندان مشکل نیست. همانطور که قبلاا نیز اشاره شد، شیوه ی او اطناب است؛ 

اما اطناب در نوشته های او نه تنها عیب محسوب نمی شود بلکه می توان آنرا یکی از 

 محاسن کتاب نیز برشمرد. 

اری از آرایه ها ی ادبی، همچون جناس، عکس، این کتاب بواسطه ی آراستگی به بسی

تضاد و طباق، مراعات النظیر، ارسال المثل، استعاره ، کنایه، تشبیه و به خصوص تمثیل، 

دارای تنوّع وتحرّک بی نظیری در بیان مطالب است و با به کارگیری تمثیل توانسته است 
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ی نوشته شده است، بالطبع هر مفهوم و مطلبی را آسان سازد. چون این کتاب به نثر فنّ 

لغات و ترکیبات و ابیات عربی بیشماری دارد و این ویژگی یعنی، استشهاد به آیات و 

احادیث و امثال و اشعار فارسی و عربی جلوه های خاصی از زیبایی را به این کتاب ارزانی 

ین اداشته است و در کلّ دویست و نود بیت عربی و دویست و بیست و دو بیت فارسی در 

کتاب آورده شده است؛ البته به غیر از تک مصرع های فارسی و عربی. به هر حال مهارت 

 نصرالله منشی در نویسندگی سبب ماندگاری این اثر زیبا در اذهان ما شده است .
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  فهرست منابع:

، چاپ هفتم ، تهران: موسّسۀ انتشارات  2( ، سبک شناسی، ج 1383بهار، محمّدتقی)  -

 امیرکبیر. 

 ( ، فنّ نثر در ادب پارسی، چاپ سوم، تهران: انتشارات زوّار. 1373خطیبی، حسین )  -

، تهران: انتشارات 1( ، تاریخ ادبیات ایران ، ترجمۀ ابوالقاسم سری، ج 1373ریپکا، یان )  -

 .سخن 

 ( ، از گذشتۀ ادبی ایران، تهران: انتشارات سخن . 1375زرّین کوب، عبدالحسین )  -

 ( ، آیین نگارش، چاپ دهم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی .1373سمیعی ، احمد)  -

 ( ، نگارش و ویرایش ، چاپ هشتم، تهران: انتشارات سمت . 1373سمیعی، احمد )  -

 معانی، چاپ دوم ، تهران: نشر میترا . ( ، بیان و1373شمیسا، سیروس )  -

 ( ، سبک شناسی نثر، تهران: نشر میترا.1310شمیسا، سیروس )  -

 ( ، آشنایی با علم منطق ، چاپ دوم، قم : دارالقلم .1388شیروانی، علی )  -

، چاپ دهم، تهران : انتشارات فردوس 1( ، تاریخ ادبیات ایران ، ج 1378صفا، ذبیح الله )  -

. 

( ، ترجمۀ کلیله و دمنه ، تصحیح و توضیح مجتبی 1378نشی، ابوالمعالی نصرالله ) م -

 مینوی طهرانی ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران .

 ( ، برسمند سخن، چاپ چهارم ، تهران : انتشارات فروغی .    1381وزین پور، نادر)  -

 : انتشارات فروغی .  ( ، برسمند سخن، چاپ نهم ، تهران  1387وزین پور، نادر)  -

،چاپ چهارم ، تهران : انتشارات  1( ، دیداری با اهل قلم، ج1382یوسفی، غلامحسین )  -

 علمی . 

 



 و ایران تطبیقی اسطوره ودمنه با رویکرد نماد وگاو کلیله  داستان شیر و

 هند
  5پاشایی محمدرضا

  2سوینی پور حمزه مهدی

 چکیده:

 نثرفارسی است که حیوانات درآن ایفای نقشتمثیلی کلیله و دمنه از قدیمی ترین آثار 

از منظر اسطوره شناسی در شکل گیری فرهنگ اصیل  هااین داستانمی کنند،  نمادین ایفا

خش ی  بداستان های نمادین به دلیل ویژگی رازوارگی خود در بردارندهایرانی موثر بوده اند. 

های فرهنگی بشر همانند باورهای مذهبی، اساطیر، رویاها، هنر و ادبیات بزرگی از پدیده

ی ابعاد روحی و تحولات معنوی کنندههستند، به بیان دیگر، داستان های تمثیلی منعکس

اند. عدم صراحت و رمزوارگی ویژگی مشترک نمادهاست، لذا برای ها در اعصار پیشینانسان

فهم و ادراک صحیح از اندیشه های انسان های هزاره های پیشین و درک چگونگی تکوین 

، پژوهش حاضربینی انسان چاره ای جز واکاوی و تفسیر این زبان نمادین نیست، جهان

را با رویکرد نمادشناسی و اسطوره شناسی « پنجا تنترا» کلیله و دمنه« شیر وگاو» داستان

ایران مورد بررسی قرار می دهد و با تحلیل تطبیقی میان  فرهنگ هند و موجود در دو

 دو سرزمین را بیان می کند و فرهنگیریشه دار اساطیر این دو سرزمین پیوند عمیق و

 داستان را در ساختار عرفانیبن مایه های اسطوره ای داستان شیر وگاو رگذاری سرانجام اث

 .تبیین و تحلیل می نمایدمثنوی معنوی مولانا  های

 

 .، ایران، هندکلیله ودمنهاسطوره،  داستان شیر وگاو،: کلیدواژه ها
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تحلیل تطبیقی داستان شیر وگاو کلیله ودمنه بر پایه اسطوره شناسی نیاز به بیان  مقدمه:

 چندین نکته مهم رادارد:

 :اسطوره

ت. های پیرامونش اسبیان بینش و تفکر انسان ابتدایی در برخورد او با پدیده« اسطوره»

ا و هدرماندگیاسطوره واکنشی از ناتوانی انسان است در مقابله با » به عبارت دقیق تر

ضعف او در برآوردن آرزوها و ترس او از حوادث غیر مترقبه. قدرت تخیل، نهایت فعالیت 

شوند و سپس به دهد. خدایان به این ترتیب خلق میخود را در این زمینه انجام می

گردند و گاهی به عکس از شخصیتی تاریخی یا شهریاران و پهلوانان زمینی تبدیل می

 هایی ویژگیگیرد؛ به این صورت که همهای شکل میی، موجودی اسطورهقهرمانی معمول

دهند... از سوی دیگر، اسطوره تجسم احساسات العاده را به او نسبت مییک موجود خارق

 ها یا اعتراض به اموری که برایشانای ناخودآگاه، برای تقلیل گرفتاریآدمیان است به گونه

 «دهد...ها دست میکنند آرامشی به آنون آن را تکرار مینامطلوب و غیرعادلانه است و چ

 (53: 1373)آموزگار،

زندگی اساطیری و باعث شده این موجودات، ابتدا در  زندگی انساندر  حیواناتحضور 

گیرند. حیوانات علاوه بر بقرار  آدمیهای در خدمت بیان اندیشهسپس به شکل نمادگونه 

 ها و حکایاتهای عرفانی، تعلیمی و قصهدها در داستانها، بعحضور در اساطیر و حماسه

 کنندکه پژوهش حاضر درپایان این نتایج را بیان می آفرینی میپندآموز نیز نقش

 : نماد

ی از واژه symboleلغت »( در زبان فرانسوی است؛ symboleی نماد، برابر)کلمه

 sumbalonاتصال است. هر آید که به معنی به هم پیوستن و می (sumballein)یونانی

ز چه را که هرگای برای شناخت و بازشناسی بوده است، یعنی یک نیمه از آندر اصل نشانه

 ( 1: 1333ستاری،«)ندیده باشند، چون برادر بدانند و بپذیرند.
ها و اساطیر از ابتدا که معرفت بشری از افسانه» نماد همیشه سرشار از راز و رمز است.

یعنی قالب فرضیه و فلسفه به خود گرفت تاکنون، تعریف نماد همچنان چند پهلو فراتر آمده 

 (332: 1383قبادی،«)و ناگشوده باقی مانده است.

نظران، نماد را از تعریف نماد از نظر اصطلاحی نیز بسیار گسترده است و اغلب صاحب

شناسان، روان کهاند؛ چناندیدگاهی ویژه و سازگار با قلمرو کاری خویش تعریف کرده
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در  اند؛ البتهشناسان، ادیبان و... هر کدام تعریفی متفاوت از نماد ارائه دادهفلاسفه، اسطوره

و آن این است که: نماد بر معنی و  ی مشترک وجود داردی این تعاریف یک نقطههمه

ید کشف ای پوشیده و پنهان که بانماید دلالت دارد؛ معنیچه ظاهر آن میمفهومی، ورای آن

 شود.

 نماد و اسطوره:

ی زبان اسطوره به منزلهتا حدی است که می توان آن را ای نماد در اساطیرجایگاه ویژه

-چه درنمییابد و آنچه خرد درمیاست میان آن ای جاودانیواسطه ،نماد» دانست. در واقع

 مفاهیم عقلی. هر انسانیابد. از این رو، بهترین زبان برای بیان اساطیر، زبان نماد است نه 

گونه که آن حقیقت جاودانه که نماد نمایشگر بخشد، بدیندر هر دوره به نمادها قالبی نو می

یک نماد ممکن ( 331: 1333ستاری،«)شودعرضه می آن است، هر بار به صورتی تازه به ما

ی را در است یک معنی خاص را به ذهن القا کند و گاه یک نماد معانی و مفاهیم گوناگون

بطن خود جای داده است؛ به عبارت دیگر، معانی گوناگون و رازناک در قالب نماد پیچیده 

 اند. شده

-آل حقایق و ارزشتجلی ایده هاسمبل» اسطوره و نماد پیوندی ناگسستنی با هم دارند. 

ایش پیدای برای ها، انگیزههای مطلق انسانی یک دوره و یا یک قوم از جوامع بشری و اسطوره

ی سمبل و اسطوره در کنار هم معنی پیدا باشند و این گونه است که دو مقولهسمبل می

 (. 1: 1375دادور،«)کنند.می

 :حضور حیوانات و ایفای نقش آنان در اساطیر

 جایگاه ویژههای کهن، های سرزمینها و قصهها در اساطیر و افسانهحیوانات نیز مانند انسان

د و ای هستنی اسطورهکنند. بسیاری از حیوانات، دارای پشتوانهفرینی میآدارند و نقشای 

هاست. به عبارت دیگر ممکن است باوری ی کهن آنها بر اساس همان پشتوانههای آنکنش

 توان با تأملکهن در فراسوی نقش و رفتار یک حیوان وجود داشته اما پنهان باشد، که می

رد و چه بسا بتوان کنش حیوانی خاص را در یک داستان، دقیق، این باور کهن را احیا ک

ا و هتوان گفت: داستانچه بیان شد، میبنا بر آن ی کهن آن حیوان یافت.مطابق با پشتوانه

ها دهد که  در این داستانهای کهن چون هند و ایران و یونان نشان میاساطیر سرزمین

ها را در مسائل بغرنج زندگی یاری آن روند وها پیش میحیوانات دوش به دوش انسان»
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ها باز کرده و ی سخن را با انسانها و اوستا، حیوانات رشتهکنند حتی در برخی از گاتمی

 (2: 1331شیکهر،«)کنند.ها بحث میبا آن

هایی هستند که به زبان ای غنی از اسطورههای هند و ایران، صاحب گنجینهسرزمین

ی تاریخی، فرهنگی و فکری مشترک  کنند و به دلیل پیشینهمینماد، مفاهیم ژرفی بیان 

ایران و هند، بعضی آثار دو سرزمین جایگاه خود را در هر دو تمدن حفظ کرده و در میان 

 ای برخوردارند.مردم دو سرزمین از اهمیت ویژه

اگون نهای گوقابل توجه است که برخی پژوهشگران، آثار ادبی را در مقایسه با آثار فرهنگ

ی آثاری امطالعه و بررسی مقایسه»کنند، یعنی با استفاده از ادبیات تطبیقی، به بررسی می

 (25: 1373شورل،«)پردازند.د، میهای فرهنگی متفاوتنکه برخاسته از زمینه

  کلیله و دمنه:

کلیله »دهد، ی تاریخی و فرهنگی مشترک ایران و هند را نشان مییکی از آثاری که پیشینه

، در پنج باب در  «تنترهپنجه»هندی و به نام  ،است؛ اصل کتاب کلیله و دمنه« و دمنه

های نثر مصنوع است که در شمار اولین نمونه« کلیله و دمنه»دست است. ترجمه مشهور 

بعد از وی گروهی در »است که « ابوالمعالی نصرالله بن محمد بن عبدالحمید منشی»از

هجری آن  357قانعی طوسی از شاعران قرن هفتم گویا در سال  صدد تقلید از آن برآمدند.

بازنویسی کرد. « انوار سهیلی»را به نظم کشید و ملاحسین واعظ کاشفی آن را به نام 

دوباره تحریر « عیار دانش»ابوالفضل فیضی دکنی نیز در قرن دهم آن را به نام 

 (33: 1371سبحانی،«)کرد.

-انها و داستحکایت»کنند. آفرینی میحیوانات در آن نقشست که کلیله و دمنه اثری ا

آن  یترین انواع ادبی است و سابقهکنند از قدیمآفرینی میهایی که حیوانات در آن نقش

ها)چه ( حیوانات در این داستان1: 1388تقوی،«)رسد.های ششم قبل از میلاد میبه سده

اخلاقی( گاه فراتر از معنای ظاهری خود های تمثیلی و های رمزی، چه داستانداستان

ا هی تیپ خاصی از انسانشوند، یعنی ممکن است برخی از حیوانات نه تنها نمایندهظاهر می

ا هباشند بلکه مفاهیم رازناکی را در ورای نقش خود نهفته باشند که با کمی تأمل در کنش

ه کلیل»ها در ارکرد. این ویژگیتوان این مفاهیم نمادین را آشکها، میهای آنریو خویشکا

قابل بررسی است؛ اثری که چنان در ایران رواج و شهرت یافت که در مورد « و دمنه

 هایی صورت گرفت. پردازیچگونگی ورود آن به ایران، افسانه



 

 

 

 

 

 

 11و ...          داستان شیر و گاو کلیله و دمنه با رویکرد نماد

 

 

 یاین پژوهش با رویکرد نمادشناسی داستان شیر وگاو کلیله و دمنه را که دارای پشتوانه

 مورد بررسی قرار می دهد . ای هستنداسطوره

 مساله پژوهش:  

 علاوه برکلیله و دمنه اثری است که از جهات مختلف مورد پژوهش قرار گرفته است؛ اما 

ی روایی و داستانی آن که سراسر کتاب را به صورتی جذاب اخلاقی، اجتماعی و شیوه ارزش

است که روزگاری از کهنی بر آن حکمفرماسطوره ای ونمادین درآورده است، خصوصیات 

های با وجود پژوهش( 33: 1373محمدزاده،«)بوده است. ایرانی ما و باورهای اصلی اجداد هند

قی های تطبیست؛ پرداختن به پژوهشانجام گرفته ا« کلیله و دمنه»ای که در مورد گسترده

 یببدین ترت د، تایرسنیز ضروری به نظر میمیان اسطوره های موجود در داستان شیر وگاو 

 ،علاوه بر تأکید بر مشترکات فکری، فرهنگی و اجتماعی دو تمدن باستانی ایران و هند

 محبوبیت این اثر بیش از پیش آشکار شود. 

 روش تحقیق:

ای انجام شده است آثار مورد مطالعه به چند دسته تقسیم پژوهش حاضر به روش کتابخانه

 شوند:می

 هند.منابع مربوط به اساطیر  -1

 منابع مربوط به اساطیر ایران. -2

 های تطبیقی اساطیر هند و ایران.منابع مربوط به پژوهش -3

 پیشینه تحقیق:                                                                                                          

شناختی و مباحث ادبی و بلاغی یی ، زیباتروایکلیله و دمنه اثری است که اغلب از دیدگاه 

ای به صورت مستقل بررسی نشده ، اگرچه از دیدگاه نمادشناسی و اسطورهمورد توجه بوده

 هایی در این زمینه ارائه شده است، مانند:اما به صورت پراکنده و مختصر، پژوهش

ی چشمه»ی حکایت شناسبا دیدگاه اسطوره« رسول ماه»محمدرضا ترکی با عنوان  ( مقاله1

 را بررسی کرده است .« قمر

، باب شیر و گاو را بر «آیین مهر در کلیله و دمنه»( مقاله اسدالله محمدزاده  با عنوان 2

                   اساس نقش شیر و گاو در آیین مهر بررسی کرده است.                                                                               

ها و نمادهای درآمدی بر اسطوره»ی اساطیر و نمادهای ایران باستان باید به ( در زمینه3

 تألیف ابوالقاسم دادور و الهام منصوری اشاره کرد« ایران و هند در عهد باستان
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اشاره کرد که به « عبداللهیمنیژه»، تألیف «ی جانوران در ادب فارسینامهفرهنگ( »3

 های شاعرانه پرداختهی خیال و تصویر پردازیشناسی جانوران در حوزهنقش زیباییبررسی 

تألیف « فرهنگ مصور نمادهای سنتی»است. و همچنین آثارجهانی نمادشناسی جانوران : 

» اثر « فرهنگ نمادها»، «جیمز هال » تألیف « ای نمادهافرهنگ نگاره»، «کوپرسیجی»

 ، و... «ژان ژاک شوالیه 

، جای خالی پژوهشی مجزا و تحلیلی اسطوره ای و نمادگونه در چه بیان شدبنابر آن

، وارد شدن به سعی نگارندگان در پژوهش حاضر احساس می شد؛ لذا داستان شیر و گاو

 ست.و تطبیق این نشانه ها ایاسطوره ای از دنیای گوشه

 (خلاصه حکایت)حکایت شیر و گاو 

و فرزندان او دررسیدند...]فرزند[ مهتر، روی به تجارت آورد و با بازرگانی بود بسیار مال »

در راه خلابی پیش آمد، شنزبه در «. نندبه»نام و دیگر را « شنزبه»وی دو گاو بود یکی را 

دارد...مزدور یک روز آن بماند...بازرگان مردی را برای تعهد او بگذاشت تا وی را تیمار می

ای رها کرد و برفت و بازرگان را گفت: سقط شد. شنزبه را ببود ملول گشت شنزبه را بر ج

جا ببود و قوّت بگرفت...به نشاط هر چه به مدّت انتعاشی حاصل آمد...چون یکچندی آن

تر بانگی بکرد بلند و در حوالی آن مرغزار شیری بود و با او وحوش و سباع تمام

رد. در میان اتباع او دو شگال کجانب حرکت نمی بسیار...هراس بدو راه یافت...به هیچ

و هر دو دهای تمام داشتند و دمنه « دمنه»نام بود و دیگری را « کلیله»بودند یکی را 

تر بود...برفت و بر شیر سلام کرد...گفت: مدتی است تا ملک را بر منشتر و بزرگحریص

بینم و نشاط شکار و حرکت فروگذاشته است موجب چیست؟ شیر یک جای مقیم می

خواست که بر دمنه هراس خود پوشانیده دارد، در آن میان شنزبه بانگی بکرد بلند و می

ن تمالک و تماسک از دست او بشد و راز خود آواز او چنان شیر را از جای ببرد که عنا

شنوی...دمنه گفت: نشاید که ملک بدین موجب این آواز است که می ،: سبببگشاد و گفت

. شیر را این سخن موافق ...اگر مرا مثال دهد به نزدیک او روم ....مکان خویش خالی گذارد

ر رسید...اگناگاه دمنه از دور پدید آمد...گفت: گاوی دیدم که آواز او به گوش ملک می ...آمد

ای مطیع و چاکری فرمانبردار باشد. شیر از این فرماید بروم و او را بیارم که ملک را بنده

او مثال داد...چون ]گاو و دمنه[ به نزدیک او رسیدند، گاو را  سخن شاد شد و به آوردن

خود  یگرم بپرسید و گفت: بدین نواحی کی آمدی و سبب آمدن چه بوده است. گاو قصه
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جا مقام کن که از شفقت و اکرم و مبرّت و انعام ما نصیبی را بازگفت. شیر فرمود که: این

ماید ندر ترغیب گاو چه ترغیب می }شیر{دید کهدمنه ب ...تمام یاوی. گاو دعا و ثنا گفت 

ی بیداری در چشم وی افزاید دست حسد سرمهو هر ساعت در اصطفا و اجتبای وی می

ه گفت: کلیل...بینی؟ کشید...نزدیک کلیله رفت و گفت: ای بذاذر، ضعف رأی و عجز من می

مود نز زیارت شیر تقاعد میبکوشم تا او را درگردانم...دمنه ا ...ای؟ گفت: تو چه اندیشیده

م اتا روزی فرصت جست و در خلأ پیش او رفت چون دژمی. شیر گفت: روزهاست که ندیده

ست و هر یک را به نوعی ها کردهخیر هست؟...دمنه گفت: شنزبه بر مقدمان لشکر خلوت

رای و ی زور و قوّت او معلوم کرد و شیر را آزمودم و اندازه»استمالت نموده و گفته که: 

ملک در اکرام آن « مکیدت او بدانست و در هر یک خللی تمام و ضعفی شایع دیدم

کافرنعمت غدّار افراط نمود و در حرمت و نفاذ امر که از خصایص ملک است او را نظیر 

ی انفس خویش گردانید و...تا دیو فتنه در دل او بیضه نهاد و هوای عصیان از سر او بادخانه

ی دمنه در شیر اثر کرد گفت: در این کار چه بینی؟ جواب داد که: ساخت...چون دمدمه

به قلع...شیر گفت: به مجرد چون خوره در دندان جای گرفت از درد او شفا نباشد مگر 

دمنه گفت: ...خود را در عذاب داشتن است  ...نزدیکان خود را مهجور گردانیدن گمان...

مکار بیاید آماده و ساخته باید بود تا فرصتی فرمان ملک راست؛ اما هرگاه که این غدّار 

: . شیر گفتستان و نظرت دشمنان ظاهر است..پیش نیاید...که تفاوت میان ملاحظت دو

صواب همین است و اگر از این علامات چیزی مشاهده افتد، شبهت زایل گردد...چون 

 زبه رفت...گفت: اززده به نزدیک شنای اندوهدمنه از اغرای شیر بپرداخت...چون سرافگنده

شنزبه نیک فربه شده است و بدو حاجتی »ست که: معتمدی شنودم که شیر بر لفظ رانده

چون شنزبه سخن «...داشتی خواهم کرد.و ازو فراغتی نیست، وحوش را به گوشت او نیک

دمنه بشنود...گفت: واجب نکند که شیر بر من غدر اندیشد که از من خیانتی ظاهر نشده 

ین سگالد ازچه شیر برای تو میبه دروغ او را بر آغالیده باشند...دمنه گفت: آناست لکن 

معانی که برشمردی چون تضریب خصوم و ملال ملوک و دیگر ابواب نیست. لکن کمال 

شنزبه  ست مکار...ست کامگار و غدّاریدارد، که جباریوفایی و غدر، او را بر آن میبی

اما از صیانت نفس چاره نیست. دمنه گفت: چون به  گفت در جنگ ابتدا نخواهم کرد

نزدیک او روی علامات شرّ بینی که راست نشسته باشد و خویشتن را برافراشته و دم بر 

روی نزدیک کلیله رفت...پس هر دو به نزدیک زند...]سپس[ دمنه شادمان و تازهزمین می

رید غو را بدید راست ایستاد و میشیر رفتند اتفاق را گاو با ایشان برابر برسید چون شیر ا
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پیچانید...شنزبه دانست که قصد او دارد...چون شر تشمّر او مشاهدت و دم چون مار می

: 1373منشی،«)کرد برون جست و هر دو جنگ آغاز نهادند و خون از جانبین روان گشت...

123-51) 

 نمادشناسی:

 ( گاو:1

ها نمادپردازی شده است و بسیاری از مینی آن در اغلب سرزاز حیواناتی است که درباره

ها مشترک است. در واقع گاو، چنان در زندگی مردم مفید و سودبخش بوده این نمادپردازی

. در دانندی تقدس پیدا کرده و اغلب آن را با آفرینش و برکت در پیوند میاست که جنبه

شود و از معدود حیواناتی است ها، گاو به عنوان حیوان قربانی شناخته میبسیاری از سرزمین

 ای مثبت دارد.ها چهرهکه در اغلب سرزمین

 گاو در اساطیر ایران:

به معنی گاو نر  (gava)گَوَ  است و واژه« گوَ»ی گاو در اوستا، کلمهریشه

 (735: 1371عبداللهی، نیز به معنای گاو ماده است.) (gava-daenu)«گَوَدَئنو»است.

شود علاوه بر معنی معمولی که امروز در فارسی از آن اراده می ی گاو در اوستاکلمه»

« گردد.ی چارپایان مفید اطلاق میدارای یک معنی بسیار منبسطی است و به همه

 (382: 1353)پورداود،

ای برخوردار است. این حیوان در ایران نیز مانند از اهمیت ویژه نیز گاو در اساطیر ایران

 شود.یشناخته م باروری و حاصلخیزی است که بیشتر با آیین قربانیها، نماد دیگر سرزمین

 میترایی:قربانی گاو در آیین 

ی کهن دارد. از آثار به جا میترا، از ایزدان بزرگی است که میان آریائیان هندوایرانی سابقه

در ای زاده شد. دسامبر از صخره 25آید که میترا روز مانده از آیین میترایی چنین برمی

دسامبر روزی  25های مهری روز در پرستشگاه»دانند. ایران شب یلدا را شب تولد میترا می

ور آگیرند. ولادت میترا بسیار شگفتاست که تولد خدا و تجلی فروغی نوین را جشن می

ای به جهان بیرون افکنده خرهاست زیرا نیرویی باطنی و سحرآمیز او را از درون ص

( شاید بتوان گفت زاده شدن میترا از دل سنگ با به وجود آمدن 11: 1385ورمازرن،.«)است

 آتش از سنگ مرتبط باشد. 
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هنگام فرمانروایی اشکانیان که پیرو آیین مهر بودند، کیش مهری به کشور روم رفت و »

جهانگیر شد. از انگلستان تا شمال آفریقا و از کنار اقیانوس اطلس تا خاور هندوستان، 

ترین رسالت میترا قربانی گاو است (مهم21: 2535)حامی،« آیین مهر بودند.جهانیان پیرو

 نویسد:می« شوالیه»که که در آیین میترا، بسیار مورد توجه بوده است. چنان

عمل اصلی زندگی میترا، قربانی گاو نخستین است. یعنی، اولین موجود زنده که توسط »

اش آورد و به را به دخمهکردن گاو نخستین، آن اهورامزدا خلقت شده بود. میترا پس از رام 

را ذبح کرد و به رغم کوشش عوامل اهریمن، از خون گاو، از مغز استخوان  دستور خورشید آن

و تخمه اش، نباتات و حیوانات به وجود آمدند...بسیاری از تصاویر میترایی، معراج میترا و 

 (373: 1375دهند. )شوالیه،قربانی گاو را نشان می

 قربانی گاو در آیین زرتشتی:

ان رسانند ـ به ویژه پیرودر آیین زرتشتی کسانی که به چهارپایان)خصوصا گاو( آسیب می

-گیرند.)داشتند ـ مورد نفرین قرار میآیین قبل از زرتشت، که قربانی گاو را روا می

هرام گور برای زرتشت قربانی گاو را ممنوع کرد؛ در شاهنامه نیز ب( 737: 1371عبداللهی،

 ( 731کند:)همان: رعایت حرمت گاو قوانینی را وضع می

شود، اما کشته شدن او در روایات زرتشتیان، گاو نخستین، توسط اهریمن کشته می

 موجب گسترش حیات جانوری و گیاهی است: 

تازد. پیش از آن که اهریمن به اهریمن با گرسنگی و آز و نیاز به گاو یکتا آفریده می»

او با دهد. گوی گاو بیاید، اورمزد برای این که رنج بیماری را بر او آسان کند به او بنگ میس

میرد. از تن گاو یکتا آفریده انواع افتد و میشود، بر پهلوی راست میی اهریمن نزار میحمله

 (13-13: 1373آموزگار،«)روید. غلات و گیاهان دارویی می

 گردد، نیز با قربانی گاوه به قبل از زرتشت برمیگسترش حیات در آیین میترایی ک

کند و این عمل را به گیرد. اگرچه زرتشت با قربانی کنندگان گاو مخالفت میصورت می

دهد اما در قربانی گاو توسط اهریمن نیز همان رازی نهفته است که در اهریمن نسبت می

 رینش. قربانی گاو توسط میترا نهفته بود یعنی برکت و حیات وآف

 جمشید و قربانی گاو:
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روایات ازسویی خدا و از سویی  و هادراین افسانهای است و های افسانهمشید از شخصیتج

-ترین و محبوباما با وجود این، جمشید از برجستهشود.می دیگر گناهکاری دوزخی معرفی

ی توان دربارهکه نمیبا وجود این (131: 1351ای ایران است.)بهار،ترین شاهان افسانه

در »دانند. شخصیت جمشید نظر قطعی داد. برخی از پژوهندگان جمشید را با مهر برابر می

اند و این هستند که آن را شاهوار یا درخشان معنا کرده(Xsaeta) اوستا جم و خور هر دو

های جمشید و خورشید باقی مانده همان است که امروز در فارسی در ترکیب

 (131: 1351بهار،«)است..

در روایات اوستایی، روشنایی مهر از خورشید است و در ادبیات فارسی نیز مهر، معنای 

 خورشید دارد.

که میان وظایف، اعمال و شخصیت جمشید با ایزد مهر همانندی بسیار با توجه به این»

قع اها، در ووجود دارد، شاید بتوان باور داشت که جمشید در مقام شاه و پدر نخستین انسان

تجسم ایزد مهر است بر زمین که وظایف روحانی و جنگاوری و برکت بخشی وی را هم در 

ی دوم سلطنت خود جمع دارد. اگر توجه کنیم که ایزد مهر نزد ایرانیان حداقل از دوره

آید، باید باور داشت که ی کهن و آسمانی خدا ـ شهریار درمیهخامنشیان به صورت نمونه

بایست خصوصیات خدایان را در ی کهن، شهریار یا شاه زمینی نیز میبر اساس این نمونه

: 1373رستگارفسایی،«)بینیم.حدی زمینی دارا باشد و این همان است که در جمشید می

135) 

قربانی گاو یک آیین مرگ و زندگی و برکت بخشی بود. زرتشت نتوانست این اعتقاد را 

ز های زرتشتی انابراین آیین گاوکشی در نوشتهب»کاملاا از ذهن و زندگی مردم پاک کند 

شود]نوعی مخالفت غیر مستقیم با طرفداران رود بلکه به اهریمن نسبت داده میبین نمی

شود ]برکت و روییدن آیین مهر[ و همان کاری که از کشتن گاو توسط مهر حاصل می

: 1383بهار،«)شود.صل میتوسط اهریمن نیز حا« ایوکَداد»گیاهان دارویی و...[ از کشتن گاو 

301) 

 فریدون وگاو برمایه:

دون، فری ای با گاو دارد. در نسب نامهها و اساطیر ایرانی پیوستگی ویژهفریدون در داستان

که پدر فریدون، آبتین، دومین کسی است که گیاه شود: ضمن ایندائم نام گاو تکرار می

( از 102: 1373شود )آموزگار،می فشارد و بدین سبب صاحب فریدونمقدس هوم را می
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هان شود. از گنای فریدون گاو برمایه/ پرمایه است که به دست ضحاک کشته میطرفی دایه

ی گاوسار است ی ضحاک کشتن گاو برمایه است. سلاح مخصوص فریدون نیز گرزهعمده

ی آن را طرح کرد و به دست صنعتگران داد تا بسازند.) که فریدون خود نقشه

 (733: 1371اللهی،عبد
کشته شدن گاو برمایه توسط ضحاک ماردوش و سپس به بند کشیدن فریدون، ضحاک 

توان نمادی از تقابل خشکی)ضحاک ماردوش( با باران و نعمت و برکت بخشی )گاو را، می

 برمایه و فریدون با توجه به نسب او( دانست.

 گاو در اساطیر هند:

، به نحوی که کشتن گاو و آزار او هم ردیف قتل یا ها بسیار مقدس استگاو برای هندی

کشت به سختی مجازات و حتی به مرگ داد یا او را میدزدی است و کسی که گاو را آزار می

خوردند، برخی هنوز هم در هند گوشت گاو ها گوشت گاو را نمیشد. هندیمحکوم می

بخشی و به عنوان حیوانی گاو به عنوان مظهر برکت ( 737: 1371خورند.)عبداللهی،نمی

ها و مانده از هندیمقدس در اساطیر هند مورد احترام است. در بسیاری از تصاویر باقی

خورد. از میان خدایان، ایندره و شیوا پیوند بیشتری با ها، تصویر گاو به چشم میخدایان آن

 گاو دارند.

 ایندرا وگاو:

( نماد ماده گاو و پدرش prithivi«)پریتوی»ایندرا خدای ودایی است که مادرش »

گویند ایندرا می» ( همچنین18: 1383)ایونس،« نماد ورزا/گاو نر است. (dyaus)«دیائوس»

 ( که قابل مقایسه با تولد رستم در ایران است.18همان؛«)زاده شد.« پریتوی»از پهلوی 

 شیوا و ورزاو:

با گاو پیوستگی دارد. از شیوا در  علاوه بر ایندره، شیوا در اساطیر هند بیش از دیگر خدایان

کش است یاد اشعار حماسی به عنوان کسی که به قربانی عنایت فراوانی دارد و ریاضت

نیز در اساطیر ودایی، خدایی بود که با قربانی پیوند داشت و « رودره»شود. همچنین می

وند او و آیین قربانی پیها و خصوصاا با ورزبعدها نقش خود را به شیوا واگذار کرد. شیوا با گله

 ( نام دارد. nandi«)ناندی» دارد و نیز شیوای بارور کننده است، گاو نر او 

ست. ارتباط نیشیوا مانند میترا و جمشید، خدای خورشیدی نیست اما با روشنی جهان بی

ین است ی مسلم ااگرچه برخی پژوهشگران معتقدند ایندرا بیشتر به مهر شبیه است اما نکته
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ی گاو، تقریباا دارای برخی خصوصیات مشترک هستند و منظور کنندهخدایان قربانی که

 نگارنده برابری صد در صد شیوا و میترا نیست.

 ی قربانی گاو:فلسفه

ها گاو حیوان مقدسی است و برای حاصلخیزی زمین قربانی در اساطیر بسیاری از کشور

وع مرگ و رستاخیز است؛ موضوعی که هر ی قربانی گاو بیان موضشود؛ تفسیر اسطورهمی

کشتن »شد. بنابراین شود و به همین دلیل قربانی گاو در آغاز بهار برگزار میساله تکرار می

-ی آفرینش است، از مرگ گاو است که رستاخیز حیات تجدید میگاو بیان وقوع مسئله

 (315: 1371رضی،«)شود.

ت، سو نیرو و برکت و زندگی و زایندگی ی قربانی گاو که مظهر قدرتبنابراین فلسفه

ی ایهمتکرار آفرینش و برکت و نعمت است؛ و این تکرار آفرینش و زندگی و برکت، یک بن

 اساطیری ـ تمثیلی است.

یوان ی آن حی قربانی شدهکند تا هستی و زندگی از پیکرهمیترا نیز گاو را قربانی می

سرارآمیزی هر ساله در جهان پدیدار گردد. مقدس، از قوه به فعل درآید و دگرگونی ا

ای که با قربانی گاو توسط میترا پدیدار گشت و از تن گاو حیات گیاهی و جانوری دگرگونی

 (80: 1373شد.) آموزگار،آمد و زیربنای تولید غلات فراهم به وجود 

 نماد شناسی گاو:

فصاحتی که در کلام ـ در  .شودگاو از نظر نمادین در هند بیش از دیگر کشورها مطرح می

کتابی بیش از وداها نبوده است که او را به سرودهای ودایی ـ از گاو رعایت شده، در هیچ 

-کنند و نقش کیهانی و الهی بدو محول میعنوان الگوی ازلی مادر بارور معرفی می

گاو نره (382همان: «)بارداو ابر متورم است که بر زمین می( »381: 1375شوالیه،«)سازند.

 نماد خوبی، آرامش، باروری و نیروهای صلح آمیز است.  

بخشی هستند های باروری و زندگیگاو نر با آب، باران، آسمان، صاعقه و... که همه نماد

که  نام دارد« ناندی»مرتبط است. علاوه بر ایندره شیوا نیز با ورزاو ارتباط دارد. ورزای شیوا، 

ها، وا در ورزاو سواری مهارت دارد. اگر بر اساس برخی نظریهنماد قدرت و عدالت است. شی

ورزاو نماد قوای جنسی  باشد، تسلط شیوا بر ورزاو، نمادی از تسلط بر قوای جنسی و داشتن 

قدرت باطنی است. قابل توجه است که در آثار عرفانی ایران نیز تسلط بر گاو، نشانگر مهار 

 (80: 1373نفس اماره است.) آموزگار،
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ای هستونبخشی در زمین است. در سردر ایران نیز گاو مظهر حیات جانوری و نماد برکت

شود. گاو همچنین تخت جمشید ـ که خود نماد برکت هستند ـ نقش سر گاو مشاهده می

 .های او شبیه هلال ماه تصویر شده استنماد ماه است و در آثار باستانی شاخ

 شیر:  -2

های گوناگون، بسیار نمادپردازی شده است و اغلب او را با سرزمینی شیر نیز در درباره

اگون های گوندانند، شیر از حیواناتی است که در اساطیر سرزمینپادشاهان و آتش مرتبط می

  ای مثبت و گاه منفی دارد. ی متضاد است یعنی گاه چهرهدارای دو جنبه

 شیر در اساطیر ایران: 

ی شیر آمده است: حیوانی چارپا و سبع و درنده از نوع گربه که اژهنامه دهخدا ذیل ودر لغت

ی واژگانی ، در مورد ریشه«نامه جانوران در ادب فارسیفرهنگ»گویند. در « اسد»به تازی 

 ی لغویاز شیر در اوستا نامی به میان نیامده است، در منابع موجود ریشه»شیر، آمده که: 

 (538: 1373این کلمه یافت نشد.)عبداللهی،

ای مثبت برخوردار است شیر در آیین میترایی ـ که آیینی هند و ایرانی است ـ از جلوه

های میترا در زمین است. که با ی میتراست؛ در واقع  شیر یکی از جلوههای ویژهو از نماد

خورشید و رنگ سرخ پیوند دارد و در تفسیر جنگ شیر و گاو، او را غالباا به آیین مهری 

دانند، مهرداد بهار معتقد است: شیر در اساطیر ایران با مهر )ایزد مهر( مرتبط وط میمرب

آور است. در واقع شیر نماد مهر است، ایزد مهر در اساطیر ودایی و در اساطیر ایرانی باران

ها از جا که خورشید در آوردن ابرآورد و از آناست. مهر یکی از ایزدانی است که باران می

های ها و بخارشود و در آوردن ابرا  نقش دارد. مهر به نحوی با خورشید یکی شمرده میهدریا

 دریا به آسمان نقش دارد. 

ی سلوک، در ی حائز اهمیت این است که سالک مهری در گذر از هفت مرحلهنکته

-که لقب شیررسد که مقامی مهم است. ضمن اینمی« مردیشیر»ی چهارم به مقام مرحله

 یکی از القاب مهم و مورد توجه در فرهنگ ایرانی و اسلامی است. مرد

های پهلوی مانند بندهش، شیر در اوستا از شیر نامی به میان نیامده است اما در نوشتار

رار های شر قهای خیر و شر، در گروه نیروبندی تفکرات زرتشتی و برشمردن نیرودر دسته

( 538: 1371برد.) عبداللهی،ها حمله میت و به گلهی درندگان اسگیرد زیرا جزو دستهمی

های شر است و در مقابل پهلوانان قرار در شاهنامه، در بسیاری از موارد شیر جزو نیرو
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گیرد، گیرد. از جمله در داستان هفت خوان رستم، شیر در برابر رستم و رخش قرار میمی

در « منیژه عبداللهی»ود. شکند و در نهایت توسط رخش کشته میبه رخش حمله می

به موارد حضور شیر در شاهنامه اشاره کرده است، « ی جانوران در ادب فارسینامهفرهنگ»

که یک شیر ـ اژدهاست « کپیشیر»که: در داستان بهرام چوبین موجودی به نام از جمله این

ن شود. همچنیو دختر خاقان چین را بلعیده است، به دست بهرام چوبین هلاک می

گور و نیز جنگ اسکندر با شیران یاد شده درشاهنامه، از کشته شدن دو شیر به دست بهرام

ت که ناگفته پیداسگیرد. ضمن اینی این موارد، شیر در مقابل پهلوانان قرار میاست. در همه

شود و نشان قدرت و مردانگی و که کشتن شیر برای پهلوان افتخاری بزرگ محسوب می

 د.پهلوانی او بو

شد. پهلوانان ها تصویر میها و درفشدر شاهنامه آمده است که نقش شیر بر روی پرچم

بزرگ سپاه، درفش شیر پیکر داشتند که بی شک نماد قدرت، شجاعت و ویژگی ذاتی پهلوان 

 بود، مانند درفش گودرز:

 یکــی شـیر پیکـر درفشـی به زر           درفشان یکــی در مـیانش گــهر

 (                                                                              128گفت کـان فـرّ آزادگــان           جهـانگـیر گـودرز گـشوادگـان )همان:  چنین 

 اش شیر نشان است:رستم نیز اگرچه درفشش اژدها پیکر است اما نیزه

                                                   (128: 1373)فردوسی،بر، شیر زرین سر استبـر آن نیزه یکـر است/درفشی بدیـد اژدهـا پ

 شیر در اساطیر هند: 

ا و هشود و این امر در داستانی متضاد مثبت و منفی مطرح میشیر در هند نیز با دو جنبه

شنو، توان، ویدارند میاز میان خدایانی که بیشتر با شیر پیوند هندی مشهود است.  هایقصه

در آیین بودایی، شیر نماد »دوی)خدابانو و همسر شیوا(، گانشه و شیوا را نام برد. همچنین 

 (33: 1370هال،«)های اصول او بود.خود بودا و از جنبه

 ویشنو: 

درآمد و  (narasinha)«ناراسینهه»ویشنو در چهارمین تجلی از ده تجلی خود به صورت

-= زرین (hiranyakašipu«هی رانیاکشیپو»تجلی، نابودی اهریمنی به نامهدف او از این 

 ها، جانوران وناپذیری در برابر انسانپوش(بود. این اهریمن با اغوای برهما به موهبت آسیب

( بود که از (prahlad«پراهلاد»خدایان دست یافته بود. اهریمن صاحب پسری به نام

ها سعی کرد او را بکشد اما موفق نشد. در او)اهریمن(، بارمعتقدان و نیایشگران ویشنو بود؛ پ
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ی او، شامگاهی پراهلاد معتقد بود که ویشنو در همه جا حضور دارد؛ به سبب این عقیده

پدرش)اهریمن( از او پرسید: که آیا ویشنو در ستون کاخ من نیز حضور دارد؟ پراهلاد جواب 

به ستون کوبید و ناگاه ویشنو از درون  داد :بی شک حضور دارد. اهریمن از خشم لگدی

یعنی موجودی نیمه انسان ـ نیمه شیر، متجلی شد و اهریمن « ناراسینهه»ستون به هیأت

 (75: 1371را نابود کرد.)ایونس،

 :(dvi)دوی

ترین نام دوی به عنوان خدابانویی خشن، ست. رایجاز خدابانوان قدرتمند و همسر شیوا  

های بسیاری است، او به دشمن اهریمنان است. دوی دارای نقش است او (durga)«دورگا»

ز در هر یک ا»شود. دوی نیایش می ،او یروی زنانگی شیوا( و قدرت خلاقهعنوان شاکتی)= ن

ها، یابد)ساتی، پارواتی، دورگا، کالی( و در هر یک از این نقشها نامی خاص میاین نقش

ایی ی پیش آریاین دوگانگی احتمالا به نقش دورهدارای سرشتی ملایم و نیز تندخو است و 

-این خدابانو در نقش موجد حاصلخیزی و باروری  و نیز قربانی کننده موجودات زنده بازمی

 ( 132: 1383ایونس،«)گردد

 یدوی در جنبه»های دوی، کشتن اهریمنی گاومیش پیکر است. ترین کاریکی از مهم

آلود آن، هنگامی شیری سوار است که نماد نیروی غضبخویی خود به عنوان دورگا بردرنده

 (33-32: 1370هال،«)رود.جنگد، به شمار میکه با گاومیش دیو می

 نمادشناسی شیر: 

شیر را به خاطر » ها خصوصاا ایران و هند، نمادی خورشیدی است.شیر در بسیاری از کشور

( و او را به عنوان 521: 1378،)وارنر« دهندظاهر باشکوهش با ایزدان و شاهان پیوند می

 دانند.سلطان حیوانات، گاه مظهر غرور، خودپرستی و شاهی جبار و مستبد می

ی متضاد است؛ گاه زرنگ های عامیانه، در هند و ایران نیز دارای دو جنبهشیر در قصه 

در »کند. و هوشمند و عادل است و گاه قدرتمندی ظالم و یا ضعیفی نادان جلوه می

های ی تبت و بعضی از قصههای عامیانهها به زبان سنسکریت(، قصهتنترا)کتاب افسانهپنجا

( شیر که در 521همان: «)خورد.آفریقایی آمده که شیر فریب شغال یا سگ شکاری را می

-های قهرآمیز و نیروهای سرکش و مهارتواند نماد خواستههند گاه مرکوب خدایان است می

شیوا هنگامی که پای خود را بر شیر گذاشته، درواقع به معنای »ثال نشدنی باشد، به طور م
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تواند نماد نیروهای الهی و یا ( و گاه می113: 1375شوالیه،«)مهار کردن این حرص است.

 گر انسان کامل باشد.جلوه

شود. که شیر غالباا به عنوان نماد خورشیدی مطرح میآنچه در خور توجه است این

های مربوط به هزاره بر روی سفال»نویسد: می« ماه در ایران»در کتاب  «مهرانگیز صمدی»

م ی سوچهارم پیش از میلاد، علامت و نشانی از خورشید نیست. ولی ظروف متعلق به هزاره

ی گربه و شبیه شیر است و گاه حیوان پیش از میلاد، نقش حیوانی بر خود دارند که از تیره

 (25: 1338،صمدی«)کند.ماه را دنبال می

هن های کشیر و خورشید از نماد»ی خورشید بوده است و بنابراین شیر از دیرباز نشانه

-روزگار ایران باستان شناخته شده که با آیین میترایی به روشنی شناخته می

 (515: 1371رضی،«)شود.

ی بازگشت فصل نیک و به عنوان نشانه»شیر نر با یالش نماد خورشید تابان است و 

گرایی را در ی زندگی خواهد بود این وجه از نمادارسیدن بهار است. در این حالت نشانهفر

درد، که از یابیم؛ جایی که شیر، دوره به دوره گاو را از هم میهای فرهنگی بازمیزمینه

ی روز و شب و تابستان و زمستان ی دوگانگی و مخاصمهها قبل، جنگ این دو نشانههزاره

های کیهانی و حیاتی است. تنها نماد بازگشت به خورشید و تازه شدن نیرواست. شیر نه 

 (113: 1375شوالیه،«)ی زندگی دوباره نیز هست.بلکه نشانه

در دوران کهن، شیر و خورشید در کنار یکدیگر به عنوان نماد قدرت مورد استفاده قرار »

و مفهومی نمادین در نظر گرفت؛ گرفت. ارتباط و مفهوم این دو را باید به عنوان ارتباط می

-انسلط«)ها بود.های متعالی و خورشید نماد کیهانی همان نیروشیر نماد جانوری نیرو»زیرا 

 (108: 1370زاده،

 تحلیل حکایت شیر وگاو:

وند، شدر پنجاتنترا، باب شیر و گاو به تقدس گاو و احترامی که هندوان برای گاو قائل می

دیگر نگاهبانان از وحشت جنگل گریخته، پیش بازرگان آمدند و به  روز»...اشاره شده است: 

( مرد، و ما مراسم بازپسین را انجام دادیم و (sanjivaka«سَنجیوَکَ»دروغ گفتند:]شنزبه[ 

 ها آفرین گفت وجسدش را در آتش سوختیم؛ هنگامی که بازرگان این واقعه را شنید به آن

 (33: 1331شیکهر،«)راه خود را در پیش گرفت. مراسم سوگواری به جای آورد و آنگاه
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گذشت، جسم ها میهای خنک که از آبشارپس از چند روز نسیم»در ادامه آمده است: 

 ( 33همان: «)او را قوتی تازه بخشید و آهسته آهسته خود را به ساحل یمنا رسانید.

ز رود ای معروف و مقدس است که از لحاظ تقدس پس ا( رودخانهyamna«)یمَنا»

 گنگ قرار دارد و هندوان معتقدند که این رودخانه دختر خورشید است. 

ای هشود که سنجیوک به گاو نر شیوا و بانگ او نیز به ابری داستان مشاهده میدر ادامه

ابل ی قشود. در مورد شیوا و ارتباط او با گاو شرحی گذشت؛ نکتهروز رستاخیز تشبیه می

اشاره  است و به وضوحی سنَجیوَک/ شنزبه آمدهپنجاتنترا درباره توجه توصیفاتی است که در

ای گاو دارد، اما در کلیله و دمنه، مترجم بر اساس فرهنگ و ی آیینی و اسطورهبه پشتوانه

اعتقادات خود و مردم سرزمینش، برخی از اسامی و توصیفات را تغییر داده و یا حذف کرده 

کند و مانند حیوانات دیگر، نیازی نیاز جلوه میی آزاد و بیاست، اما به طور کلی گاو، موجود

د و شوگناهی شناخته میبه شیر و شکار او ندارد و در نهایت به خردمندی، مظلومیت و بی

 شود.گویی با کشته شدنش ارزش او بیشتر می

یابد که باوری کهن از آیینی کهن/ مهری را در بستری جریان می« شیر و گاو»حکایت 

 خود جا داده است و آن قربانی شدن گاو است. در

ی اصلی آیین میترایی، قربانی گاو است که نه یکبار توسط که ذکر شد مشخصهچنان

ها نیز به صورت نمادین تکرار شده است. و گاو به میترا مراسم قربانی انجام شد، بلکه بعد

 عنوان حیوان قربانی شناخته شده است. 

تقد است: با این مقدمات و با کمی تأمل متوجه شباهت فاحش اسدالله محمدزاده مع»

که ( و این33: 1373محمدزاده،«)شویم.های کهن آیین مهر میبین حکایت شیر و گاو و باور

 باور کلی آیین مهری بر ساختار کلی حکایت حکمفرماست در یک بررسی تطبیقی:

او کشد. در حکایت شیر و گاو را میمیترا به اغوای اطرافیان و با تشویق پیک خورشید، گ -1

های دمنه در شیر اثر کرد، گفت: چون دمدمه»شود: های دمنه میی دمدمهنیز، شیر فریفته

در این کار چه بینی؟ جواب داد: چون خوره در دندان جای گرفت از درد او شفا نباشد  مگر 

 (17: 1371منشی،«)به قمع.

یمان ی خود پششیر نیز پس از کشتن گاو، ازکرده شود.میترا از کشتن گاو پشیمان می -2

چون شیر از کار گاو بپرداخت از تعجیلی که کرده بود بسی پشیمانی خورد و »شود: می

 (128همان: «)انگشت ندامت خایید.سر



 
 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد پنجممجموعه مقالات دومین همایش متن              12
 

 

ت؛ گرفشود که قربانی گاو از وظایفش بوده است و باید انجام میمیترا دلداری داده می -3

د و شدهد که شنزبه، باید کشته میگیرد. دمنه نیز شیر را دلداری میسپس میترا آرام می

 یابد. شیر از سخنان دمنه آرامش می

ی پیک خورشید ـ کلاغ یا شاهین ـ از وجود گاو در علفزار در آیین مهری، میترا با واسطه. 3

 رد. آور خبر مییابد و در باب شیر و گاو نیز، شغال از وجود گاو در علفزار برای شیاطلاع می

شغال از درک شریعت عاجز است. در باب شیر و گاو، شغال در در نمادشناسی شغال، 

زبه(، شن«)سنجیوک»چنین توصیف شده است: « پنجاتنترا»تقابل با گاو قرار دارد که در 

توان ( بنابراین می38: 1331شیکهر،«)خردمند و مجرب بود و از کتب مقدس آگاهی داشت.

 لاف شغال، مقدس و مرتبط با شریعت است.گفت گاو برخ

ر و گندارد و حیله« شیر و گاو»به ظاهر نقشی در اختلاف افکندن میان « کلیله»گرچه 

کند و تا زمان های اوست. راز دمنه را افشا نمیمکار نیست اما دوست دمنه و آگاه از حیله

ی همراهی و همدلی او با نهماند. مرگ ناگهانی کلیله، نشاجنس خود وفادار میمرگ، به هم

ماند زیرا نباید علیه دوست خود در دادگاه گواهی دهد، از طرف است او زنده نمی« دمنه»

.) شددیگر زنده ماندن کلیله و عدم گواهی دادن او در دادگاه، خیانت به پادشاه محسوب می

های عامیانه، ( به هر حال شغال در کلیله و دمنه، مانند دیگر قصه35: 1373محمدزاده،

 گر و مکار است. حیوانی حیله

ن است. بدی« کلیله و دمنه»های ی شایان توجه، نزدیکی شیر و شغال در حکایتنکته

هایی که شیر حضور دارد، حضور شغال نیز مشاهده ی حکایتترتیب که تقریباا در همه

 شود.می

قهرمان در برابر شیر،  رود کهای پیش میی این حکایات، روند حکایت به گونهدر همه

این  گیرد. اگرکه قدرتمندترین عنصر است و سرپرستی یک اجتماع را بر عهده دارد، قرار می

توان ها، انعکاسی از اوضاع اجتماعی و ساختار حکومتی زمانشان فرض شوند؛ میحکایت

د و بیگانه واردهد که در برابر عنصری تازهها جوامعی را نشان میاحتمال دادکه این حکایت

دهند و سعی دارند بر پادشاه تأثیر بگذارند تا مانع پذیرش و ماندگار شدن مقاومت نشان می

وند شی جدید( شوند که در این راه گاه موفق میی یک اندیشهعنصر بیگانه )و شاید نماینده

حنه کنند و در برخی موارد، گروه موافقی وارد صو آن عنصر بیگانه را مغلوب و نابود می

کنند و پادشاه و به تبع آن جامعه( را راضی به پذیرش شود که از عنصر بیگانه حمایت میمی

 نمایند.)شاید نوعی تحول اجتماعی و فرهنگی باشد( او می
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های حیوانات، گیاهخوار بودن قهرمان است. گاو و ی قابل توجه در مورد داستاننکته

ترک کرده و به گیاهخواری روی آورده است،  شتر گیاهخوارند و شغال نیز گوشتخواری را

یاوش مانند داستان س« شیر و گاو»یعنی ارتباط قهرمانان با گیاه مسلم است. ساختار حکایت 

در شاهنامه است، بنابراین در داستان سیاوش نیز قهرمان)سیاوش( با گیاه مرتبط است. 

اه است که از خون او گیاه بدین ترتیب که در اساطیر ایران باستان، سیاوش یک خدا ـ گی

روید. در شاهنامه نیز ارتباط سیاوش و گیاه حفظ می« پرسیاوشان»یا « خون سیاوشان»

 شده است:

 چـنین گـفت سالار توران سـپـاه        که ایدر کشیدش بیکسو ز راه

                   (    185: 1373کنیدش به خنجر سر از تن جدا        بشخّی که هرگز نـروید گـیا )فردوسی،

 های مذکور، قهرمان داستان با گیاه مرتبط است.ی داستانبنابراین در همه  

کلیله دمنه از جمله آثاری است که بنا بر روایات، در زمان خسرو انوشیروان به زبان 

هرکس به فراخور ذوق و فهم و بر وفق »پهلوی ترجمه شد و خوانندگان بسیاری یافت و 

های شیرین و دلکش آن، گرفته است. عوام برای داستانخود از آن بهره می مرام و مقصود

آموز آن، اهل سیاست و کشورداری برای عبرت آموز و پندخواص برای مضامین حکمت

( این کتاب در دوران اسلامی نیز اهمیت خود 18: 1383مجتبایی،«)گرفتن و تدبیر آموختن.

ر اهمیت آن، همین بس که چندین بار مورد ترجمه را حفظ کرد و مورد توجه مردم بود و د

 و تقلید قرار گرفته است. 

 تأویل رمزی کلیله و دمنه:                                                                            

ست های عرفانی، توانهای کلیله و دمنه این است که در روزگار حاکمیت اندیشهیکی از ویژگی

 ـخود را در قالب نوساختهها و شخصیتمانند برخی داستان ـ ی روزگار، جای های اساطیری 

ای های نو احیا شود. بدیهی است که بررسی جایگاه برخی شخصیتدهد و بار دیگر در پیکره

طلبد. نگارندگان حکایت اساطیری و امثال حیوانات در ادبیات عرفانی پژوهشی مجزا را می

ی بهره جستن از های عرفانی را دارد، اشاره و نمونهاستعداد پذیرش تأویل شیر وگاو را که

      کند.                                                                                                                         ای عارف ذکر میآن را، توسط شاعر یا نویسنده

 یی عرفانی بر آن حاکم شده است و بر اساس این اندیشهسرزمینی است که اندیشهایران 

های عرفانی تغییر مسیر داده غالب، جامعه نیز از دوران اساطیری و حماسی به جهت اندیشه

ی حماسی و اساطیری، در شکل و قالبی نو، به اساطیر عرفانی تغییر و تبدیل مایهاست و بن
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جانوران و پرندگان دوران اساطیری، براساس فکر غالب در جامعه، امروزه  شده است. پهلوانان،

 (                                                                         317: 1371اند.) رضی،مفاهیم عرفانی و نمادین پیدا کرده

ر زمان های اساطیری و حتی برخی امثال حیوانات، دها و شخصیتبرخی داستان

د. انهای عرفانی و رمزی شدهها و شخصیتهای عرفانی، تبدیل به داستانحاکمیت اندیشه

-های اساطیری شاهنامه و اساطیر ایران باستان در الهیتوان به تأویل داستانبرای نمونه می

سهروردی اشاره کرد. ناگفته پیداست « سرخعقل»ی و رساله« الاشراق»حکمۀی عطار و نامه

تجلی حکایات کلیله و دمنه در مثنوی مولوی، به عنوان یک اثر عرفانی بسیار برجسته و  که

 ها اشاره خواهد شد.گیر است و بدانچشم

ی اسطوره و حماسه به های آیین میترایی در گذر از مرحلههمانطور که اشاره شد، نماد

آیین  ترین نمادگاو، که مهم اند؛ خصوصاا مراسم قربانیی عرفانی، تغییراتی پیدا کردهمرحله

طرح . »شودمیترایی است و در تفسیر مراسم ذبح گاو، به مفاهیم و تفاسیر نمادین توجه می

باشد از رهایی آدمی از مهالک اساسی در آیین میترایی، یک عرفان عمیق است که عبارت می

وشنی مطلق و ر نفسانی و پیوستن به حق و ملکوت بر اثر مجاهدت و پیوستن به حق یا نور

های متفاوت، سرمدی. این اساس و بنیاد عرفان و تا حدودی تصوف ایرانی است و از راه

 (318: 1371رضی،«)چنین بینشی از ایران باستان تاکنون تداوم یافته است.

رایی در سالک میت»تواند تفسیری عرفانی داشته باشد؛ قربانی گاو در آیین میترایی می

کند، از هواجس نفسانی و نفس سوم( در مراسم قربانی گاو شرکت میی سوم )مقام مرحله

شود و به مقام شیری مرد میی چهارم سلوک، شیربهیمی و حیوانی پاک شده و در مرحله

که در نمادشناسی ( ضمن این302همان؛«)گردد.رسد و بر نفس مطمئنه حکمفرما میمی

 های حیوانی و میل به یک زندگیبر هوس ی غلبهتحلیلی یونگ نیز قربانی گاو نر، نشانه

 ( 221: 1373معنوی است.) یونگ،

های کلیله و دمنه برای بیان مولوی، از جمله شاعران عارفی است که از برخی داستان

 یکلیله و به احتمال قوی ترجمه»های عرفانی استفاده کرده است. زیرا مفاهیم و اندیشه

لانا در خراسان و در نزد ادبا و منشیان آن سامان شهرت ابوالمعالی منشی غزنوی در ایام مو

( و مولانا با آگاهی و تسلط بر کلیله 183: 1382کوب،زرین«)ای داشت.و رواج قابل ملاحظه

 ی رمزی بخشیده است.های آن جنبهها و شخصیتو دمنه، به برخی از قصه

 دبیات ایران به صورتباب شیر و گاو کلیله و دمنه و کشته شدن گاو توسط شیر، در ا

مضامین عرفانی منعکس شده است. کاربرد تمثیلی و عرفانی این حکایت در آثار 
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تر است. مولانا  در دفتر پنجم الدین بلخی  برجستهسهروردی)شیخ اشراق( و مولانا جلال

ی دو نفس را، گاو و شیر قرار داده است. دو نمادی که در مقارنه 121تا31مثنوی، ابیات 

 رمزی نقوش میترایی نقش مهمی را داراست: زبان

( 533)دفتر اول،بیت:  خاک چه بود تا حشیش او شوی /ویگاو که بـود تـا تـو ریش او ش

                      (                                                                 2833پنجم،بیت: )دفترکو همی لاغرشود از خوف نان /نفس،آن گاوست و دشت این جهان

های اند و گویی نمادهای عرفانی ـ بهره بردهشاعران و عارفان از این مضامین ـ نماد

 اند.های عرفانی شکوفا کردهاساطیری میترایی را بار دیگر در عوالم اندیشه

نباید به خیال کژ اجازه داد انسان را به چاه هلاک بیندازد »در مثنوی پیام این است که 

ی خویش سازد. مولانا قصه را حکایت قلب زراندودی، وی را مفتون و مغبون ظاهر فریبنده و

ی شیران را دارد. یابد که خرگوش نفس، جان او را که قدر و مرتبهحال مخاطب مغروری می

 ( 137: 1382کوب،زرین«)کند.به زیرکی و کربزی خویش در چاه جاه نگونسار می

                    چون رسد در وی گریزد، جویـد آبسـراب /   ه را گر ذوق آیــد ازتشن

 لیک آن رسـوا شـود در کـار ضـرب /شوند از زرّ قلب  مفلسان گر خوش

 تــا خیـال کــژ تـو را چـه نفـکند   / تــا زرانـــدودیـت از ره نـفـکــند 

 ه راونـدران قصه طلب کـن حصّ/ از کـلیلـه بـاز خــوان این قصه را  

 ( 713-711)دفتر اول،ابیات:                                                 

 نتیجه گیری

ها، باورها و افکار مردم یک یا چند سرزمین هستند. ی فرهنگ، مذهب، آیینها آینهاسطوره

های هیچ سرزمینی جدا از تاریخ آن سرزمین نیست. اهمیت حیوانات در ذهن و اسطوره

های کهن هستند که دارای ای طولانی دارد؛ ایران و هند جزو سرزمینبشر سابقهزندگی 

-ی مشترک تاریخی اقوام هندوایرانی، دارای میراثاند و به دلیل پیشینهتاریخ مشترکی بوده

ا در ای ریکی از بسترهایی که باورهای اسطوره. های فرهنگی و ادبی مشترکی نیز هستند

رهنگ و احوال و معرفت یک سرزمین جای داده است، ادبیات آن ی فخود به عنوان آینه

ای برخوردار و سرزمین است و یکی از آثاری که در میان مردم هند و ایران از جایگاه ویژه

است. بر این اساس یکی از « کلیله و دمنه»ست، حاوی برخی باورهای کهن و اساطیری

ایران، اشتراکات و نزدیکی باورها و نمادهای دلایل مهم پذیرش و ماندگاری کلیله و دمنه در 

ای حیوانات کلیله و دمنه و  بررسی ای هند و ایران است. با نمادشناسی اسطورهاسطوره
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ی نمادشناسی حیوانات اشاره ها، به اشتراکات دو سرزمین در زمینهای آنی اسطورهپشتوانه

ه مندی مولانا از داستان شیر وگاو و سرانجام گذر از اسطوره به عرفان را با بهر شده است

بیان شد نگارندگان براین باورند که داستان های عرفانی زاده شور و اضطراب اسطوره ها 

 ونمادهای موجود در ادبیات ایران باستان هستند  وتحت تاثیر این بنیان فکری هستند.
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 و مطالعات فرهنگی،چاپ اول.

 ، تهران: بهجت،چاپ اول.1371،آیین مهررضی، هاشم ،   .1

 چهارم. ، تهران: سخن،چاپ1382،بحر در کوزهکوب، عبدالحسین، زرین .10

 ، تهران: پیام نور، چاپ پنجم.2،1371تاریخ ادبیاتسبحانی، توفیق،  .11

 ، تهران: توس، چاپ اول.1333،رمز و مثل در روانکاویستاری، جلال ،  .12

های فرهنگی،چاپ ، تهران: دفتر پژوهش1370،تخت جمشیدزاده، حسین، سلطان .13

 دوم.

 ترجمه سودابه فضایلی، تهران: جیحون،چاپ اول.، 1375،فرهنگ نمادهاشوالیه، ژان، . 13

 ، تهران: علمی و  فرهنگی،چاپ اول.1338،ماه در ایرانصمدی، مهرانگیز،  . 15

، ترجمه طهمورث ساجدی، تهران: امیرکبیر،چاپ 1373،ادبیات تطبیقیشورل، ایو،  .13

 اول.

 ، تهران: دانشگاه تهران.1331،پنجاتنتراشیکهر، ایندو،  .18

، تهران: پژوهنده،چاپ 1371،فرهنگ نامه جانوران در ادب پارسیداللهی، منیژه، عب .17

 اول.
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 ، به تصحیح ژول مول، تهران: بهزاد،چاپ دهم.1373،شاهنامه فردوسی، ابوالقاسم، .11

، تهران: امیرکبیر،چاپ بیست و 1371،کلیله و دمنهنصرالله منشی، منشی، ابوالمعالی .20

 دوم.

 ، تهران: امیرکبیر، چاپ نهم.1332،مثنوی معنویمولوی، جلال الدین محمد،  .21

پور، تهران: ، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل1378،دانشنامه اساطیر جهانوارنر، رکس،  .22

 اسطوره، چاپ اول.

 ، ترجمه بزرگ نادرزاد، تهران: چشمه، چاپ دوم.1385،آیین میتراورمازرن، مارتین،  .23

، ترجمه رقیه 1370،ای نمادها در هنر شرق و غربفرهنگ نگارههال، جیمز، . 23

 بهزادی، تهران: فرهنگ معاصر،چاپ اول.

، ترجمه محمود سلطانیه، تهران: 1373، انسان و سمبولهایشیونگ، کارل گوستاو،  .25

 دیبا، چاپ چهارم.

 

 مقالات:

، نشریه ادبیات 1383تان ، پاییز و زمسنظری بر نمادشناسیعلی، قبادی، حسین . 1

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره سوم و چهارم، شماره 

 .110-111مسلسل

، نشریه کیهان 1373، اردیبهشتآیین مهر در کلیله و دمنهمحمدزاده، اسدالله،  . 2

 .211فرهنگی، ش

 

 



 های مرزبان نامه بر اساس نظریۀ پراپریخت شناسی داستان

 
  5فاطمه سلطانی دکتر

 چکیده

بار در  ولادیمیر پراپ زبان شناس و محقق روسی رویکرد ریخت شناسی را برای نخستین 

به کار بست و با آن به تحلیل و بررسی قصه پریان روسی پرداخت. او حوزة مطالعات ادبی 

نتایج تحقیقات خود را منتشر کرد . پراپ در این قصه، الگوهایی را استخراج  1127در سال 

های پریان، به رغم تکثر و تنوع ظاهری، از نظر انواع قهرمانان و کرد که نشان داد قصه

های مرزبان حکایت های آن یکی است. تعیین ساختارها مشابه و ساختار قصهعملکرد آن

ای و بر نامه از اهداف پژوهش حاضر است. روش پژوهش توصیفی و به شیوة کتابخانه

های این تحقق شناسی قصۀ پریان است. بررسیاساس الگوی ولادیمیر پراپ در ریخت

برخوردارند .برای های مرزبان نامه از ساختاری یکسان دهد، بسیاری از حکایتنشان می

های مرزبان نامه از منظر ریخت شناسی و ای، تعدادی از داستانرسیدن به چنین نتیجه

ای هبا استفاده از الگوی پراپ تحلیل و بررسی شد. با توجه به نتیجۀ تحقیق و تحلیل بخش

مختلف آن مشخص شد، اصول و مبانی کلی الگوی پراپ دربارة قصۀ پریان روسی در 

فابل از جمله مرزبان نامه کاملاا قابلیت انطباق دارد و نتایج آن با دستاوردهای های قصه

 دارای همسانی فراوانی است.  -البته در کلیت آن-پراپ 

 

 : ریخت شناسی، ساختار، داستان، مرزبان نامه، پراپ. هاکلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 
 f-soltani@phd.araku.ac.ir                             عضو هیأت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک-1
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 مقدمه

مطالعه و بررسی ساختارگرایانه داستان از چند جنبه مورد توجه است؛ نخست از جنبه 

روایت شناسی و دیگری از جنبه ریخت شناسی. در ذیل هریک از این دو جنبه ساخت 

ین و ترعرصۀ روایت شناسی از جالبگرا، شود؛ در تحلیل ادبی ساختگرایانه تبیین می

هاست. روایت شناسی به تحقیق و بررسی در زمینه تحلیل روایت ترین عرصهمتمایزکننده

و به ویژه اشکال روایت، انواع راوی، استنباط قواعد داخلی انواع ادبی و استخراج نظم حاکم 

ها در متون و دلالتپردازد و به دنبال شناخت سبک، ساخت ها و ساختارهایشان میبر آن

شناسی به معنی دانش مطالعه قصه را ابتدا تزوتان تودوروف به روایی است.اصطلاح روایت

( ولادیمیر 8: 1381شناسی نوین با مطالعات پراپ آغاز شد.)اخوت،کار برده است اما روایت

و رولان  تپراپ روسی، آ.ژ.گریماس لیتوانیایی، تزوتان تودوروف بلغاری، کلود برمن، ژرار ژن

 گرا هستند. شناسی ساختترین نظریه پردازان روایتبارت فرانسوی از مهم

تعریف ریخت شناسی که اساس تحقیق حاضر نیز هست به شرح زیر است؛ ریخت 

شناسی از اصطلاحات زیست شناسی و دانشی است که از ساختمان و شکل ظاهری 

طور کلی تحقیق کند و بهده بحث میموجودات زنده )اعم از گیاهان و جانوران( و غیرزن

( در دانش گیاه شناسی از اصطلاح 3: 1337در اشکال ظاهری موجودات است. )سرامی،

راپ کردند. پریخت شناسی برای بررسی و شناخت اجزاء تشکیل دهنده گیاه استفاده می

که در  گونهها به کار برد؛ یعنی همانتوان در مطالعه قصهمعتقد بود همین روش را می

العه توان مطها و ساختار گیاه را میگیاه شناسی اجزای تشکیل دهندة گیاه و مناسبات آن

 هایشود با همان دقتی که در خور هریک از صورت بندیکرد، صور و اشکال قصه را هم می

 (11: الف:1337آلی است، مطالعه کرد.)ر.ک. پراپ، 

ی شناسی را براقق روسی رویکرد ریختشناس و محبر این اساس، ولادیمیر پراپ زبان

نخستین بار در حوزة مطالعات ادبی به کار بست و با آن به تحلیل و بررسی قصه پریان 

نتایج تحقیقات خود را منتشر کرد . پراپ در این قصه  1127روسی پرداخت. او در سال 

وع ظاهری، از های پریان، به رغم تکثر و تنالگوهایی را استخراج کرد که نشان داد قصه

ها مشابه و ساختار قصه ها یکی است. اهمیت تحقیقات نظر انواع قهرمانان و عملکرد آن

شناسی، با این اثر آغاز شده ای است که رومن یاکوبسن معتقد بود؛ روایتپراپ به گونه

 (133: 1382و احمدی،  33-5الف:  1337است. )پراپ، 
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 روش و هدف پژوهش 

ای است. بدین صورت که نگارنده پس از و به شیوه کتابخانه روش پژوهش توصیفی است

های مرزبان نامه اثر ( از داستان1انتخاب موضوع و فیش برداری،  بیست داستان)

سعدالدین وراوینی را بر اساس الگوی پراپ بررسی کرده  است. هدف آن بود که از منظر 

تار هایی که دارای ساخحکایتشناسی،کارایی و قابلیت این شیوه در بررسی چنین ریخت

نامه های مرزبانساده  هستند، آزموده شود. شایان ذکر است که تعداد زیادی از داستان

ند اکوتاه، ساده و دارای مضامین اجتماعی و اخلاقی هستند که از زبان حیوانات نقل شده

لگوی لی اتوان اصول و مبانی کشود. به سبب همین ویژگی، میکه به آن فابل گفته می

های آن را سنجید. در های مرزبان نامه پیاده کرد و برپایۀ آن حکایتپراپ را بر روی قصه

ادامه برای پرهیز از اطاله کلام، به عنوان نمونه خلاصۀ هشت حکایت از بیست حکایت 

ا همنتخب ذکر شده است  و برای تفهیم  بیشتر و سهولت امر، نام داستان، خویشکاری

 هایی نشان داده شده است. ها در قالب جدولها( و نوع شخصیتیت)عملکرد شخص

 پرسش و پیشینه تحقیق 

کوشد به این پرسش پاسخ دهد که مرزبان این پژوش در پیوند با اهداف تعیین شده می

 های پریان، دارای چهنامه سعدالدین وراوینی بر اساس نظریه پراپ در ریخت شناسی قصه

 ساختاری است؟ 

شناسی شمار زیادی از داستان ها بر اساس د پیشینه تحقیق باید گفت ریختدر مور

 هایشناسی پراپ در قصۀ پریان روسی صورت گرفته است. از جمله مقالهالگوی ریخت

های کلیله و دمنه  را براساس همین نظریه تحلیل و بررسی ای که تمامی داستانارزنده

  است از« های کلیله و دمنه نصرالله منشیشناسی حکایتریخت»کرده است،  مقالۀ  

احمد پارسا و لاله صلواتی. مقالۀ دیگری نیز از خلیل پروینی و هومن ناظمیان با نام 

نگاشته شده « الگوی ساختارگرایی ولادیمیر پراپ و کاربردهای آن در روایت شناسی»

له استان کلیاست  که ضمن معرفی و تحلیل کامل روش پراپ در قصۀ پریان روسی، ده د

و دمنه را بر اساس نظریه پراپ تحلیل کرده است. اما باتوجه به جستجوی نگارنده در 

های مرزبان نامه براساس الگوی پراپ شناسی داستانهای معتبر پژوهشی، ریختسایت

 . طور مستقل صورت نگرفته استبه

 تشریح روش پراپ
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تجزیه و تحلیل ساختاری فولکلور  در نیمه دوم قرن بیستم، آلِن داندس دو شیوه برای

بود و  روش دوم؛ « تجزیه و تحلیل ساختاری زنجیری»برشمرد: روش نخست؛ شیوه 

پراپ شیوه نخست آلن داندس را دنبال کرد. در «. تجزیه و تحلیل ساختاری عمودی»

ساختار یا سازمان صوری یک متن فولکلوریک »شیوة تجزیه و تحلیل ساختاری زنجیری، 

ل نظم زمانی متوالی خطی عناصر موجود در متن، به صورتی که از یک گوینده به دنبا

ای در بردارندة  عناصر الف تا ی باشد، شود؛ یعنی اگر قصهبررسی می«  گزارش شده

 (8و  7، ب : 1337گردد. )پراپ، ساختار قصه به موجب همان توالی تعیین می

شان کند و به این ترتیب شباهتمقایسه میبندی و ساختارشان پراپ قصه را از لحاظ ترکیب

ها مایه(  بدین منظور او  بُن233:  1371دهد. )تودوروف، ای خود را نشان میدر پرتو تازه

را به عنوان بن « عمل»و « نقش»ها را مبنای کار خود قرار داد و دو مفهوم و اجزای قصه

تغییر وضعیت »عه پراپ، بر اصل ( کانون توجه مطال271: 1387مایه مطرح کرد. )مقدادی، 

کند این است که استوار است. اندیشۀ اصلی که پراپ در کتاب خود مطرح می« یا واقعه

های پریان روسی، به رغم ظاهر متنوع و متکثری که دارد، دارای ساختاری مشخص قصه

ه ک ایگونهها ثابت است؛ بهها و عمکرد آنو عناصر ثابت و متغیراست اما نوع شخصیت

کند که همواره با نظم خاصی در این عملکردها )کارکردها( از سی و یک مورد تجاوز نمی

شناسی پراپ، اعتقاد به اولویت عملکردها بر آیند. در واقع، ویژگی ریختپی هم می

( در ذیل به اختصار روش تجزیه و تحلیل ساختاری 33: 1373هاست. )ریکور، شخصیت

 شود: پراپ بیان می

 ترین واحد سازندهترین واحد ساختاری که از نظر پراپ کوچکشف و تبیین کوچکک -1

 های آن است.قصه، عملکرد یا کارکرد شخصیت

 ها .بررسی روابط متقابل این واحدها و الگوی ساختمانی آن -2

های  قصه پریان، برخی عملکردهای فرعی را نیز پراپ از سی و یک عملکرد شخصیت

برای سهولت مطالعه، هر عملکرد را تعریف و برای هرکدام عنوانی انتخاب منشعب ساخت و 

کرد و سپس برای هرکدام با استفاده از الفبای زبان روسی علامتی را به عنوان نماد در 

نظر گرفت.  او قهرمانان این قصه را در قالب هفت نوع شخصیت خبیث، عطا کننده 

اعزام کننده ، قهرمان )جوینده یا قربانی(  گر ، شخص مورد جست و جو ،)بخشنده( یاری

( 131و  132،  31-53: ب :  1337و قهرمان دروغین  تقسیم بندی کرده است . )پراپ ،

 -1پراپ در ادامه کار خویش، مطالعات خود را در قالب چارچوبی چنین فهرست نمود: 
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دهند اما یعناصر ثابت و پایدار قصه، کارهایی است که اشخاص قصه در قصه انجام م

کارهایی که از هویت کنندة کار و شیوه عمل او مستقل است. این عناصر اجزای تشکیل 

تعداد کارهای شناخته شده اشخاص قصه های پریان محدود  - 2دهنده بنیادی قصه است.

 -3دهند، همیشه یکسان است.تسلسل کارهایی که اشخاص قصه انجام می -3است .

 ( 33-35الف:  1337یکی است. )پراپ ، های پریان ساختار همه قصه

 بررسی عملی داستان های مرزبان نامه براساس الگوی پراپ

های مرزبان نامه، ضروری است درمورد  اجزای تشکیل دهندة  قصه قبل از تحلیل داستان

و برخی عناصر داستانی تعاریفی ارائه شود. البته نباید از نظر دور داشت که در بررسی 

ه هاست کعناصر به خودی خود اعتبار ندارند بلکه روابط میان آن» چ یک ازساختاری، هی

 1372)تودوروف، « بخشد.کند و به یک متن شکل و انسجام میماهیتشان را مشخص می

: 103) 

: هر داستان، حرکتی دارد که جزو عنصر داستان نیست ولی قصه از آن تشکیل حرکت

-یا پیچیدگی یک داستان است و حدود حکایتها مبنای تشخیص سادگی شود. حرکتمی

کنند. به عبارت دیگر حرکت همان تحولاتی است که در طی حکایت ها را تعیین می

 هایممکن است رخ دهد. از  میان بیست حکایتی که ازمرزبان نامه بررسی شد، حکایت

 های یک حرکتیشود ؛ یعنی هیجده حکایت، حکایتسادة یک حرکتی بیشتر دیده می

هستند که با رویدادی شروع و بدون هیچ پیچشی به یکی از خویشکاری های پایانی 

شکست، پیروزی و حل مساله و مسایلی از این دست ختم شده است. دو حکایت نیز دو 

حرکتی هستند؛ با این شرح که پیش از پایان حرکت اول، حرکت دوم آغاز شده است. 

 »آید. مثل داستان ادامه و پایان حرکت اول می پذیرد، بعد از آنسپس ادامه و پایان می

به این شیوه، سبک اسلیمی )حکایت در « داستان راسو وزاغ « و  « بازرگان و دوست دانا

های طولانی، تعیین علمی حد و مرز حکایت ها را شود که در داستانحکایت( گفته می

 اندکی دشوار می سازد. 

در بررسی ساختاری هستند. یعنی عمل ها عنصر اصلی : خویشکاریخویشکاری 

شخصیتی از اشخاص قصه که از نقطه نظر اهمیتی که در جریان عملیات قصه دارد، تعریف 

 ها همان عملکردهای اشخاص قصه هستند. ( پس خویشکاری 53: 1337شود. )پراپ، می
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» شود.های داستانی پدیدار میاست که هستی او در کنش  موجود پویایی :شخصیت 

: 1370شود.)میرصادقی، ای که در داستان، نمایشنامه و... ظاهر میاشخاص ساخته شده

( البته شخصیت مخلوق ذهن نویسنده، لزوماا انسان نیست، می تواند حیوان یا چیزهای 73

هاست که از یکی از انواع شخصیت« شخصیت تمثیلی»دیگری مثل دیو و پری باشد. 

-می شود؛ به این معنا که شخصیت یا شخصیتشخصیت های جانشین شونده محسوب 

 103: 1375شوند. )ر.ک. میرصادقی، هایی، جانشین فکر، خلق و خو، خصلت و صفتی می

هایی وجود دارند. در بیست داستان های مرزبان نامه نیز چنین شخصیت( در داستان

در  های حیوانی وهای آن در درجه اول، شخصیتنامه، اغلب شخصیتمنتخب مرزبان

ها را ها اعمال موجود در حکایتهای انسانی هستند. این شخصیتدرجه دوم شخصیت

 دهند یا در معرض وقوع حوادث هستند. انجام می

: صحنۀ آغازین همان  چگونگی  شگرد نویسنده در شروع حکایت است. صحنه آغازین

 ه شده است:در ذیل صحنۀ آغازین هشت داستان مرزبان نامه در قالب جدولی نشان داد

 صحنۀ آغازین نام داستان

 معرفی شخصیت و توصیفی درباره او.  آهنگر با مسافر -1

 دهد.درباره مکان زندگی شخصیت اول توضیح می  موش و مار -2

بازرگان و دوست  -3

 دانا

ضمن معرفی شخصیت خواست و هدف شخصیت اصلی 

 کند.را بیان می

 کند.شخصیت اول نزول میمهمانی به خانه  پسراحول میزبان -3

 گزیند.شخصیت اول )مار( دوستی برای خود بر می  برزگر با مار -5

 شود.قهرمان  دچار بیماری می روباه با بط  -3

مرد بازرگان با زن  -8

 خویش

 ها اشاره دارد.به تغییر مکان یکی از شخصیت

 کند.ها را بیان میخواست و هدف یکی از شخصیت دزد با کیک  -7

                       

عمل آمده مشخص شد؛ چگونگی صحنه آغازین در اغلب های بهبا توجه به بررسی

ای که از میان بیست داستان های مرزبان نامه شباهت زیادی به هم دارند؛ به گونهحکایت

هاست. در درجۀ اول، توصیف و معرفی شخصیت هامنتخب، صحنۀ آغازین اغلب داستان

روباه »، «برزگر با گرگ و مار»، «نیک مرد با هدهد»، «ایراجسته با خسرو»مثل داستان 
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ها به بیان هدف و در درجۀ دوم، صحنۀ آغازین داستان«. بچه زاغ با زاغ»، «با خروس

 ماهی»پردازد. مثل حکایت ها در حکایت میهای آنها از انجام خویشکاریانگیزة شخصیت

ها،  یکی در این نوع حکایت«. روباه با خروس»، «زغن ماهی خوار با ماهی»، «و ماهی خوار

های اصلی،  به دلیل قرار گرفتن در وضعیت دشوار زندگی و از سر ناچاری،  از شخصیت

، شود.لازم به ذکر است که این نتایجبرای بهبود وضعیت خویش به ترفندهایی متوسل می

برمبنای الگوی پراپ در ریخت شناسی قصه پریان ها های ساختار حکایتبراساس بررسی

 است.

انگیزش که به قول پراپ جزو ناپایدارترین عناصر قصه است. )ر.ک پراپ ، انگیزش : 

های قصه برای انجام های گوناگون شخصیت( همان انگیزه، سبب و علت155:  1337

ی مختلفی برای هاهای داستان، انگیزههای بررسی شده، شخصیتکارهاست. در داستان

ه ها بیان شدانجام اعمال خود داشتند که البته در همان نقطۀ آغازین داستان، این انگیزه

، انگیزه روباه از قتل بط ، درمان بیماری روباه بوده »روباه و بط»است. مثلاا در داستان 

زة نگی، ا«بازرگان و دوست دانا»است که در همان ابتدای داستان ذکر شد و یا در داستان 

بازرگان یاری دادن به پسرخود برای انتخاب دوست شایسته بود که در همان ابتدای 

 داستان به آن اشاره شده است.

 تحلیل ریخت شناسانه چند داستان از مرزبان نامه

در ذیل بر اساس الگوی پراپ، هشت داستان از مرزبان نامه انتخاب و مورد بررسی قرار 

 ها  اختصار و کوتاهی حکایت لحاظ شده است.نگرفته است. در گزینش داستا

خلاصه حکایت موش و مار: موشی در خانۀ توانگری خانه گرفت و آن جا زندگی  -1

کرد. روزی ماری اژدها پیکر، گذر بر خانه موش کرد و آن خانه را از آن خود کرد. موش می

داد که مسکنی دیگر دلشکسته نزد مادر آمد و ماجرا را تعریف کرد. مادر موش را پند 

اختیار کند و با مار زورآزمایی نکند اما موش راضی به ترک وطن نشد. دگر روز که مار از 

سوراخ بیرون آمد و زیر گلبنی خفت، همان ساعت اتفاقاا باغبان نیز در باغ خفته بود. موش 

اغبان ب بر سینه باغبان جست و پنهان شد و  چند بار این حرکت  را تکرار کرد تا این که

عصبانی شد و با گرزی  به دنبال موش دوید. موش با هروله خود را به نزدیک مار رسانید 

 همان جا به سوراخ فرو رفت. باغبان بر مار خفته ظفریافت و آن را هلاک کرد.
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خلاصه حکایت آهنگر با مسافر: روزی مسافری جهاندیده به کنار دیهی رسید. چاهی  -2

دند. زن افتاده و گرفتار شد و کودکانی گرد چاه، دیو را سنگ میعمیق دید که دیوی در آ

مرد مسافر بر دیو رحمت آورد و او را از خطر و  عذاب خلاص داد. دیو  وقتی کرم و مروت 

مرد را دید از اوخواست که در هنگام بلا و گرفتاری او را بخواند تا احسان مرد را جبران 

تا این که به نزد دوست آهنگرش به شهر زامهران  کند. مرد مسافر راهش را ادامه داد

رسید. رسم شهر چنان بود که هر سال در روزی معین غریبی نورسیده را قربانی کنند و 

شد و از قضا، در آن روز، آمد قربانی میاگر غریب نبود از اهل شهر هرکه قرعه برو می

ه خبر داد. مهمان را به آهنگر نشانه تیر بلا آمد. آهنگر چون مهمان را دید به شحن

سیاستگاه بردند. مسافر به یاد وعده دیو افتاد، نام او را بر زبان راند و دیو برای کمک مرد 

مسافر فوراا وارد جسم پسر پادشاه و سبب جنون او شد. زمانی که طبیبان از درمان پسر 

ی آن  مرد فروماندند، دیو از درون پسر آواز داد که شفای این معلول بستگی به خلاص

 غریب دارد. پادشاه فرمان داد تا او را از حبس رها کردند. دیو از تن پسر بیرون آمد.

خلاصۀداستان بازرگان با دوست دانا: بازرگانی به پسرش در انتخاب دوست نصیحت  -3

کرد و او را بر آن داشت که دوستانی خالص به دست آورد. پسر در مدت اندکی در می

ست پیدا کرده بود برگشت و پدر حکایت پسر دهقان  ثروتمند را برای حالی که پنجاه دو

کند که پیوسته پسرش را از اسراف اموالش برحذر می داشت.مادر نیز پس او تعریف می

اش را بیهوده از دست ندهد و تا دوستان خود را از مرگ پدر او را متذکر شد تا اندوخته

ی آزمایش حال یکی از دوستان خود به او گفت نیازموده، دوست نخواند. دهقان زاده برا

ها هاون ده منی را خورده است. دوست گفت که شاید هاون که دیشب موشی در خانه آن

چرب بوده که موش آن را خورده است. دهقان زاده به خاطر این تصدیق به دوستش 

د داد که دوست بیشتر اعتماد کرد و ماجرا را برای مادرش تعریف کرد. اما مادر، پسر را پن

خوب آن است که با تو راست گوید. پسر نپذیرفت و اندوخته پدر را بر باد داد و مفلس 

شد. نزد همان دوست رفت وضمن حکایت بی سروسامانی خود گفت: دوش یک تا نان در 

خانه داشتم موشی بیامد و همان را بخورد. همان دوست از روی تمسخر گفت: محال است 

ی بخورد. مرد بازرگان پس از ذکر این حکایت گفت: من در طی موش به یک شب نان

ای؟ و دوست گرفته 50هشتاد سال دوستی و نیم دوستی یافتم، تو چگونه در مدتی کم، 

آلود در در صدد امتحان دوستان پسر برآمد. شب هنگام ،گوسفندی را بکشت و  خون

ان پسر رفت و به پسر گفت به ای پیچید و به همراه پسر به در خانه یکی از دوستپارچه
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دوستش بگوید: مردی مست با من درآویخت و من ناچار او را کشتم. اکنون توقع دارم که 

این جسد را زیر خاک کنی  و مرا پناه دهی. پسر چنان کرد که پدر گفته بود. دوست، 

د ن جستنگ بودن خانه و حضور زن و فرزند را بهانه کرد و از پناه دادن پسر و پنهان کرد

ابا کرد. بعد از آنجا به خانه چندین دوست دیگر رفتند . هیچ کس قبول نکرد . پدر تصمیم 

گرفت تا دوستان صادق خود را بیازماید و به پسر بشناساند. اول بر در خانه نیم دوست 

رفتند. نیم دوست به دلیل خانه تنگ و  حضور عیال و فرزندانش، پذیرفت که یکی از آن 

قتول( را پنهان کند. از آن جا نزد آن دوست تمام رفتند تا او را بیازمایند. دو)قاتل و م

دوست تمام پذیرفت هم مقتول را در زیر زمین پنهان کند و هم به مرد قاتل پناه بدهد. 

بازرگان وقتی وفاداری دوستش را دید، حقیقت و مقصود کار خود را به دوستش گفت و 

 ا به پسر نشان داد. عیار دوستی و جوهر نهاد دوستش ر

خلاصۀ داستان پسر احول میزبان: دوستی در خانه مردی جوانمرد و مهمان نواز نزول  -3

کرد. پس از تناول طعام، میزبان بر سبیل اعتدار از کمیاب بودن شراب حکایت کرد و 

سپس به تمجید از شراب پرداخت و گفت تنها یک شیشه در خانه باقی مانده است و پسر 

که برو فلان شیشه را که فلان جای نهادست بیار. پسر بیچاره به دلیل حَوَل و  را گفت

دوبینی برفت و تصور کرد که دو شیشه شراب آنجاست. به نزدیک پدر آمد و گفت از دو 

تا کدام را بیاورم. پدر که دانست حال چیست از مهمان خجالت زده شد که مبادا او را در 

و بخیلی کرده است. پسر را گفت از دوگانه یکی را بشکن  خیال آید که به دیگر یک ضنت

و دیگری را بیاور. پسر، سنگی بر شیشه زد و شکست. چون دیگری نیافت، دست خالی 

 برگشت و مهمان فهمید که آن خلل در بصر پسر بود نه در نظر پدر. 

 

و رخلاصه داستان دزد با کیک: وقتی دزدی عزم کرد که کمند بر کنگرة کوشک خس-5

اندازد و به چالاکی برای دزدی در خزانه او خزد. مدتی غوغای این سودا در سر دزد بود، 

موافق و همدمی نیافت که راز با او در میان نهد. آخر کیکی در میانۀ جامه خویش بیافت 

و گفت این جانور ضعیف زبان ندارد بازگوید و هم اینکه من او را به خون خویش پرورده 

راز من آشکارا کند و آن راز با او بگفت. پس شبی خود را به فنون حیل  ام، کی پسندد 

در سرای خسرو انداخت و در زیر تخت پنهان شد. خسرو درآمد و بر تخت رفت. همین 

که بر عزم خواب سر بر بالین نهاد، کیک از جامه دزد به جامه خواب خسرو درآمد و 

. بفرمود تا روشنایی آوردند و در کرانه چندان اضطراب کرد که طبع خسرو را ملال افزود
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و جانب جامۀ خواب نیک جستجو کردند، کیکی بیرون جست و زیر تخت شد. در  حین 

 جستن کیک، دزد را یافتند و حکم سیاست برو براندند.

خلاصۀ داستان برزگر با مار: برزگری به دلیل دورویی و دو رنگی اطرافیانش، از آن ها  -3

دامن کوهی با ماری آشنایی داشت. هر وقت برزگر به کوه می رفت مار کناره جسته و در 

خورد. روزی برزگر های غذای او را میغلطید و پس ماندهآمد، بر خاک میاز سوراخ در می

مار را دید که از فرط سرما برهم پیچیده وضعیف و بیهوش افتاده، آن را گرفت درتوبره 

حال خود آورد. خر را همان جایگاه بست و به طلب  نهاد و بر سر خر آویخت تا او را به

هیمه رفت و چون ساعتی بگذشت، گرمی در مار اثر کرد، خبث و شر طبیعت در کار آورد 

 و زخمی بر لب خر زد و آن را هلاک کرد و به سوراخ رفت.

خلاصۀ داستان مرد بازرگان با زن خویش: در بلخ بازرگانی بود صاحب ثروت. پس از   -8

مقدار گشت. روزی عزم مهاجرت آبرو و  بیهرچه داشت از دست داد و نزد همه بی چندی

از وطن کرد.  به دیار مغرب رفت و سرمایه تجارت به دست آورد و دوباره متمکن شد.  

بازرگان به دیار و منشأ خود برگشت و قصد کرد تا همسرش را ببیند که هنوز به وی 

هنگام شب متنکروار وارد شهر شد، چو ن به در سرای  وفادار است یا نه. راه بر گرفت و

دانست بر بام رفت و از منفذی نگاه کرد. زن خود رسید، در بسته دید.  به راهی که  می

خود را با جوانی دیگر در یک جامه خواب خفته یافت. رعدة حمیت بر مرد افتاد. جراحتی 

 داری کرد و اسیرلی خویشتنبه دلش رسید، خواست که کارد برکشد و هردو را بکشد و

نفس نشد. پس عقل خود را به کار گرفت و ترجیح داد اول تحقیق کند. بر در همسایه زد 

و از او جویای احوال خانۀ خود شد. مرد همسایه گفت که صاحب این خانه تاجری بود که 

د و مرده است. تاجر فهمید که زن او خطایی نکرده و به خاطر این صبر، خدا را شکر کر

 گفت الحمدلله که عقل من، دست اختیار مرا بست.

خلاصه داستان روباه با بط: جفتی بط به کنار جویباری خانه داشتند. روباهی در -7

مجاورت ایشان نشیمن گرفته بود. روباه به دلیل بیماری گری، زار و نزار شد و در گوشۀ 

رغابی دوای این درد است. خانه افتاد. روزی لاک پشتی به عیادت او آمد و گفت جگر م

روباه اندیشه کرد که من جگر بط را چگونه بدست آرم؟ مگر مرغابی را با مکر و فریب در 

دام کشم. بط ماده را دریافت و با او از راه  دوستی و مناصحت درآمد. بر عادت یاران صادق 

 رار کرد.و غمخوار به بط گفت  که  شوهر تو جفت دیگر اختیار کرده و در این سخن اص

بط متألم و اندوهگین شد. روباه به مرغابی گفت اگر درصدد انتقام از جفت خویش است، 
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نباتی هندی وجود دارد که باعث مرگ مرغابی می شود. این را گفت و دو روز غایب شد.  

که رود.  همینبط ماده که فریب روباه را خورده بود، برای یافتن آن نبات، به خانه روباه می

 در آستان  خانه نهاد، روباه کمین غدر بر جان بط بگشود و جگرگاه او را از هم بدرید.پای 

 ها  در این هشت داستان:ها  و انواع شخصیتها، خویشکاریشخصیت

های قصه، مطابق نظریه پراپ های شخصیتدر ذیل، عملکردها یا همان خویشکاری

های اند. همچنین شخصیتشده استخراج شده و هر عملکرد با عباراتی کوتاه معرفی

حکایت را بر اساس عملکردهایشان تحت عناوینی دسته بندی کرده،  به منظور سهولت 

 عرضۀ نتایج، داده ها را در قالب جدول بیان کردیم:

 

ها خویشکاری شخصیت  نام داستان شماره

 )عملکردها(

 نوع شخصیت

 

 

1 

 

 

 موش و مار

 تدبیر برای مقابله با مار موش

نزدیکی به باغبان برای 

 کشتن مار

 تلاش برای هلاکت مار

 نجات دهنده

 یاری گیرنده

 انتقام گیرنده

 تصاحب لانه موش مار

مقهور تدبیر موش 

 شدن و هلاکت

 ستمگر)ناکام(

 قربانی

 یاری دهنده پند و اندرز به موش مادر موش

همکاری در به هلاکت  باغبان

 رساندن مار

 یاری دهنده

 

 

2 

 

 

آهنگربا 

 مردمسافر

 برکشیدن دیو از چاه  مرد مسافر

بر زبان راندن نام دیو 

 هنگام بلا 

 یاری دهنده

 یاری گیرنده

 گرفتار شدن در چاه  دیو

خلاصی دادن مرد 

 مسافر از مرگ

 قربانی 

 نجات دهنده
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سعی در قربانی کردن  آهنگر

 مسافر به جای خود

 ستمگر )ناکام(

 قربانی دیوانه و علیل شدن پسر پادشاه

صدور فرمان به آزادی  پادشاه

 مرد مسافر

 نجات دهنده 

3  

 

بازرگان با 

 دوست دانا

آموزش پسر در  بازرگان

 گزینش دوست خوب

سفارش به پسر در 

 آزمودن دوستان

 یاری دهنده

 یاری دهنده

پسر 

 بازرگان

پی بردن به اشتباه 

خود در گزینش 

 دوست

 یاری گیرنده

دوست پسر 

 بازرگان

پناه ندادن به پسر 

 بازرگان 

 ستمگر

قربانی یا  مفلس شدن دهقان زاده

 ستمدیده

دوست 

 دهقان زاده

تصدیق اکاذیب دهقان 

 زاده و

دروغ شمردن سخنان 

 راست او

 ستمگر

 مادردهقان

 زاده    

توصیه به پسر در 

حفاظت از دارایی و 

 آزمودن دوستان 

 یاری دهنده

دوست  نیم

 بازرگان

راضی شدن به پنهان 

 دادن قاتل یا مقتول 

 یاری دهنده
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مساعدت در پنهان  دوست تمام

کردن قاتل ومقتول 

 هردو 

 یاری دهنده

پسر احول  3

 میزبان

تدبیر برای رفع شبهۀ  میزبان

 مهمان

 نجات دهنده

مبتلی بودن به حَوَل و  پسراحول

 نداشتن تشخیص 

 قربانی

 

 

5 

 

 

 

 با کیکدزد 

عزم دزدی کردن در  دزد

 خانه خسرو )پادشاه( 

 گیر افتادن و رسوایی 

 ستمگر)ناکام(

 قربانی

کمک به خسرو برای  کیک

 یافتن دزد

 یاری دهنده

خسرو 

 )پادشاه(

 انتقام گیرنده  سیاست راندن بر دزد

3  

 برزیگر با مار

آشنایی و همدمی با  برزیگر

 مار

 ستمدیده

 ستمگر کردن خرهلاک  مار 

گزیده شدن توسط مار  خر

 و هلاکت

 قربانی

 

 

 

8 

 

 

 

مرد بازرگان 

با زن 

 خویش

از دست دادن مال و  مرد بازرگان

 ثروت و آبرو

موفقیت در جبران 

 مافات

غیرت و حمیت بر زن 

 و قصد کشتن او 

درایت و به کار گرفتن 

 عقل به جای نفس

 قربانی

 نجات یافته 

 انتقام گیرنده

 نجات دهنده 
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مرد 

 همسایه

کمک به مرد  بازرگان 

در بر طرف ساختن 

 سوء ظن او 

 یاری دهنده

 نجات یافته رهایی از  چنگال مرگ زن بازرگان

دوست زن 

 بازرگان

 نجات یافته  رهایی از چنگال مرگ

 

 

7 

 

 

 روباه با بط

فریفتن بط ماده و  روباه

 کشتن او

 ستمگر )کامروا(

کردن دوای پیدا  کشف

 بیماری روباه

 یاری دهنده 

اقدام جهت انتقام  بط ماده

 گرفتن از همسر 

فریب خوردن از روباه و 

 هلاک شدن توسط او 

انتقام گیرنده 

 )ناکام(

 قربانی

 هاتحلیل جدول

ها،  )از میان بیست حکایت( بر محور ستم کردن و چار چوب پیرنگ در اغلب این قصه

درجۀ بعدی بر محور یاری کردن و نجات دادن است. پس در این قربانی شدن و در 

های ستمگر توان چهار نوع شخصیت را مشخص کرد: در درجۀ اول شخصیتها، میداستان

های ستمگر در این داستان، یا از سر ناچاری قصد هلاکت یا آسیب قرار دارند؛ شخصیت

 که برای رفع« روباه با بط»ان رساندن به دیگران را دارند مثل شخصیت روباه در داست

بیماری گری، به ناچار باید جگر مرغابی را بخورد. یا شخصیت مرد آهنگر در داستان 

شود میهمان خود را به کام که بدلیل حفظ جان خود، مجبور می« آهنگر با مرد مسافر»

 رهای ستمگر مثل شخصیت ماماند. یا برخی از شخصیتمرگ بکشاند که البته ناکام می

که از سر خبث طبیعت و شرارت خود، خر برزگر را از پای در « برزیگر با مار»در داستان 

،  به دلیل احساس قدرت بیشتر به دیگران زور «موش و مار»آورد و یا همانند داستان می

-تهای ستمگر شخصیماند.در برابر شخصیترساند که البته ناکام میگویند و آزار میمی

های قربانی کسانی هستندکه یا در ها شخصیتگیرند.در این داستانمی های قربانی قرار
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زرگان با»شوند؛ مثل دهقان زاده در داستان اثر نپذیرفتن پند و اندرز بزرگان، قربانی می

و « روباه با بط»یا در اثر فریفته شدن؛ مثل شخصیت بط ماده در داستان « با دوست دانا

ر، شوند؛ مثل شخصیت خیگری در حکایت، قربانی میدرایتی شخصیت دیا به دلیل  بی

یل شود. و یا به دلدرایتی صاحب خود قربانی میکه در اثر بی« برزیگر با مار»در داستان 

، که «دزد با کیک»شود، مثل شخصیت دزد در داستان سوء نیت، شخص گرفتار می

 شود.سرانجام به یاری کیک قربانی می

ها یا جانورانی که پیوسته قصد ناریگر هستند؛ انساهای یدر درجۀ بعدی شخصیت

ور ها حضیاری دادن و راهنمایی دیگران را دارند که البته این نوع شخصیت در این داستان

ها دارند. چنان که در بیست داستان بررسی شده از میان بیشتری نسبت به دیگر شخصیت

( کارکرد این 2نده هستند.)بیش از شصت شخصیت، هفده نفر، از نوع شخصیت یاری ده

ها، با به ها، مؤثر و قابل توجه است. این شخصیتهای یاری دهنده در داستانشخصیت

( یا با پند و اندرز )شخصیت مادر 3کار بستن تدبیر )شخصیت بازرگان در داستان شماره 

( راهنمایی )شخصت 3، مادر دهقان زاده در داستان شماره 1موش در داستان شماره 

( و یا با همکاری گروهی )شخصیت نیم دوست و دوست تمام  7شَف در داستان شماره کَ

های دیگر داستان، مسیر درست شوند، شخصیت( گاهی سبب می3در داستان شماره 

تان داس»زندگی را پیدا کنند و از انحرافات نجات پیدا کنند. مثل شخصیت بازرگان در 

های ستمگر به اهداف خود شوند شخصیتمی گاهی نیز سبب«. بازرگان با دوست دانا

ای ه، و گاهی سبب شوند شخصیت«روباه با بط»برسند. مثل شخصیت کَشَف در داستان 

گر دیگر به اهدافشان در اثبات کردن ادعایی واصل شوند. مثل شخصیت نیم دوست یاری

ته ی گرفگاهی نیز شخصیتی که یار«. بازرگان با دوست دانا»و دوست تمام در داستان 

آید و به آن کس که او را یاری کرده کمک می کند. مثل شخصیت درصدد جبران برمی

که دیو، پس از آن که توسط مرد مسافر از درون « آهنگر با مرد مسافر»دیو در داستان 

دهد و رسد و او را نجات میکند، در هنگام گرفتاری او به فریادش میچاه نجات پیدا می

های نجات یافته گر، شخصیتهای یاریکند.در مقابل شخصیتن میمرحمت او را جبرا

که کنندگرنجات پیدا میهای یاریهایی که توسط شخصیتقرار دارند؛ یعنی شخصیت

 های مرزبان نامه کم نیست. تعداد این نوع افراد نیز در داستان

 گیری نتیجه
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 هایالگوی پراپ در قصه  های به عمل آمده محرز شد، اصول و مبانی کلیمطابق بررسی

هایی تواند جنبهنامه کاملاا قابلیت انطباق دارد و میهای مرزبانپریان روسی، درباره داستان

های مرزبان پردازی این اثر را آشکار سازد. به رغم ظاهر متفاوت داستاناز هنر داستان

ها های عمل آنو حوزه ها یا همان عملکرد قهرمانانها از نظر خویشکارینامه، این داستان

-ها را در دستهتوان آنای که میگونههای فراوان با هم دارند؛ بهها( شباهت)انواع شخصیت

 هایی مشخص طبقه بندی کرد و از کثرت به وحدت رسید.

های مرزبان نامه محدود است؛ یاری تعداد کارهای شناخته شده اشخاص داستان

یاری طلبیدن و نجات دادن. همچنین تسلسل و توالی رساندن، ستم کردن، قربانی شدن و 

کارهایی که اشخاص قصه انجام می دهند، غالباا یکسان است، بدین صورت که فردی یا 

آید که در این میان افرادی دیگر به عنوان یاری دهنده جانوری مشکلی برایش پیش می

از خطا و اشتباه شخص  شوند و او را در رساندن به هدفش یاری رسانده یا مانعحاضر می

های سادة یک حرکتی هستند و صحنۀ ها، حکایتشوند. بیشتر حکایتو سبب نجات او می

-ها میها و مکانها مشابه است و اغلب به توصیف و معرفی شخصیتآغازین داستان

های بسامد شخصیت .ها، حضورشخصیت ستمگر بیشتر استپردازد.از میان انواع شخصیت

از  دار استگر و قربانی، در واقع نوعی انتقاد نیشرجۀ بعد، شخصیت یاریستمگر و در د

سوی روشنفکران و اهل قلم به عملکرد شاهان و بزرگان دربار عصر. زیرا مخاطبان اصلی 

 ها درباریان بودند.این حکایت

 پی نوشت: 
ن داستا -1اسامی بیست داستان منتخب مرزبان نامه در این مقاله بدین شرح است:  (1)

درودگر با زن  -3برزگر با گرگ و مار   -3نیک مرد با هدهد  -2ایراجسته با خسرو  

بچۀ زاغ با  -7روباه با خروس   -8موش و گربه   -3آهو و موش و عقاب   - 5خویش  

 -12راسو و زاغ    -11ماهی و ماهی خوار    -10خوار با ماهی   زغن ماهی - 1زاغ   

 -13بازرگان با دوست دانا    -15روباه با بط    -13با مسافر   آهنگر -13برزیگر با مار  

 -20دزد با کیک   -11موش و مار   -17پسر احول میزبان    -18دهقان با پسر خود   

 گرگ خنیاگر دوست با شبان.

های آن سی و دو دوازده داستان دیگر نیز بررسی شده است که تعداد کل شخصیت  (2)

گر هستند: شبان) داستان گرگ یت آن، شخصیت یاریاست. از این میان هفت شخص

خنیاگر دوست(، صیاد )آهو و موش و عقاب(، خروس)موش و گربه(، 
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مرد با هدهد(، برزیگر)برزگر با گرگ و مار(، مرد)نیکایراجسته)ایراجسته با خسرو(، نیک

 شحنه)درودگر با زن خویش(، چهار نفر شخصیت قربانی: ماهی) ماهی و ماهی خوار(،

، موش)موش و گربه(، زن خسرو) ایراجسته با خسرو(، هدهد) نیک مرد با هدهد(، نه 

نفر شخصیت ستمگر: مرغ ماهی خوار)ماهی و ماهی خوار(، راسو)راسو و زاغ(، 

خوار) زغن گرگ)گرگ خنیاگردوست با شبان(، موش)آهو و موش و عقاب(، زغن ماهی

برزگر با گرگ و مار(، زن درودگر)درودگر ماهی خوار با ماهی(، گربه)موش و گربه(، مار)

با زن خویش(، سه شخصیت ستمدیده: زن خسرو)ایراجسته با خسرو(، درودگر) درودگر 

با زن خویش(، زاغ)راسو و زاغ(، پنج شخصیت نجات یافته: بره) گرگ خنیاگردوست با 

راجسته شبان(،آهو) آهو و موش و عقاب(، ماهی) زغن ماهی خوار با ماهی(، زن خسرو)ای

با خسرو(، مرد) نیک مرد و هدهد( و یک شخصیت انتقام گیرنده: خسرو) ایراجسته با 

خسرو(. بنابراین در این دوازده داستان شمار شخصیت های ستمگر بیش از دیگر 

هاست.و در مرحلۀ بعدی تعداد شخصیت های یاری گر از دیگر شخصیت ها شخصیت

 بیشتر است.
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 . اصفهان: نشر فردا . چاپ اول.دستور زبان داستان( .1381اخوت، احمد )-

شناسی و ساختار گرایی. . نشانه 1، ج ساختار و تأویل متن(. 1382احمدی، بابک ) -

 تهران : نشر مرکز .چاپ دوم.

ترجمه مدیا کاشیگر.تهران : روز .  .ریخت شناسی قصهالف(.  1337پراپ، ولادیمیر ) -

 چاپ اول .

ای. تهران: . فریدون بدرههای پریانریخت شناسی قصهب (.  1337پراپ، ولادیمیر ) -

 توس . چاپ اول.

 . تهران : اختران. چاپ اول.نظریه ادبیات(. 1375تودورف، تزوتان) -

ت داستانی. ترجمه . پیکر بندی زمان در حکایزمان و حکایت( . 1373ریکور، پل  ) -

 مهشید نونهالی .تهران: گام نو ، چاپ اول.

های شاهنامه .شکل شناسی داستان از رنگ گل تا رنج خار( .  1337سرامی، قدمعلی ) -

 . تهران: علمی و فرهنگی. چاپ اول.

 فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی از افلاطون تا عصر حاضر( . 1387مقدادی، بهرام ) -

 .چاپ اول. . تهران : فکر روز

 . تهران: سخن. عناصر داستان( . 1375میرصادقی، جمال ) -

تهران:  ،الهه دهنویپیش درآمدی بر مطالعه نظریه ادبی، ( .1372وبستر، راجر ) -

 روزنگار . چاپ اول.

به کوشش خلیل خطیب رهبر. تهران: صفی مرزبان نامه ( . 1370وراوینی، سعدالدین)  -

 علی شاه. چاپ هفتم. 

 لات:مقا

ریخت شناسی حکایت های کلیله و دمنه (. »1389پارسا، احمد و لاله صلواتی )-

. 3.  پیاپی 3.  مجله بوستان ادب دانشگاه شیراز. سال  دوم . شماره  «نصرالله منشی

 .88-37صص
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الگوی ساختارگرایی ولادیمیر پراپ و (. » 1378پروینی، خلیل و هومن ناظمیان )-

. 11پژوهش زبان و ادبیات فارسی. شماره«. شناسی کاربردهای آن در روایت

 .203-173صص

 





 های کلیله و دمنهساختار حکایت
 

  5مرتضی محسنی

  2زهرا ترابی

 

 چکیده

ای از ناقدان بوده که در اوایل های عدّهتوجه به متن، به دور از عوامل برون متنی از دغدغه

 ت.اسای مدوّن نمود پیدا کردههای روسی به صورت نظریهقرن بیستم در آرای فرمالیست

ی کلیله و دمنه اثر نصرالله منشی با های زیباشناختیِ کتاب ترجمهدر این پژوهش، جنبه

فزایی اسازی )قاعدهزدایی و برجستههای فرمالیسم یعنی آشناییترین مؤلفهتوجّه به مهم

 هایو هنجارگریزی( و توجّه به خودِ متن، به دور از مسائل بیرونیِ اثر، و بر اساس مؤلفّه

روایی فرمالیستی و عناصر داستانیِ آن مورد بررسی قرار گرفته است. دستاورد این بررسی 

ساز، توازن واژگانی، بالاترین بسامد و توازن آن است که از میان عناصر برجسته حاکی از

ترین بسامد را احرازکرده است. در بخش هنجارگریزی نیز هنجارگریزی نحوی، پایین

ویژه تشبیه بیشترین بسامد را در این اثر، داراست. در میان انواع عناصر معنایی و به

یمی تعل-ترین عنصر داستانی است که در این اثر رواییپردازی، مهمداستانی، شخصیّت

ه ترین توجه نویسنده را بسنتی مورد توجه منشی قرارگرفته است و عنصر زمان، کمترین

 خود جلب کرده است. 

 

 افزایی، هنجارگریزی، عناصر داستان، کلیله و دمنه.فرمالیسم، قاعده: هاکلیدواژه
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 دانشگاه پیام نور ساری–کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی -2
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 درآمد .1

نه کلیله و دم ترین متون ادبیات تعلیمی و روایی جهان و ادب فارسی، کتابیکی از مهم

ت رسد، از زبان سنسکریهای مهابهاراتا و پنج تنترا میاست. این اثر که منشأ آن به کتاب

های گوناگونی چون: سریانی، پهلوی، عربی، فارسی،انگلیسی و... ترجمه شده است. به زبان

یله لی ابوالمعالی نصراله منشی از کچه در ایران مورد اقبال همگان قرار گرفته ترجمهآن

بن مقفّع در قرن دوم هجری از زبان پهلوی به  و دمنه عربی است که به دست عبداله

همتاست که به سبک آن، ی عربی ابن مقفع چنان بیعربی ترجمه شده است. ترجمه

را  ی ابن مقفّعای آزاد از کلیله و دمنهاند. نصراله منشی ترجمهسبک مولّد و زایا نام نهاده

ی ی منشی، گاه در جامعههای کلیله( یه عمل آورد. داستان3312ششم)ی قرن در میانه

افتد، گاه حیوانی و گاه تلفیقی از این دو جامعه است. اثری تمثیلی که انسانی اتفاق می

نیز « ابلف»ی تمثیلی هایش از زبان حیوانات، نقل شده است و به آن افسانهبیشتر حکایت

ای آن هپردازی هندی، بیشتر شخصیتهای قصّهیر شیوهگویند. کلیله و دمنه تحت تأثمی

ز ا»ی حکایت در حکایت است. گذرد و متأثّر از مهابهاراتا دارای شیوهدر عالم حیوانات می

های مختلف، استفاده از اشعار و امثال و در بعضی موارد، اطناب در کلام، نظر کاربرد سجع

های افسانه(. »333: 1387)صفا، « صنوع دانستی نثر مو دمنه را مقدّمه توان کلیلهمی

ت ، برای او روای«دابشلیم»ی رأی هند به اشاره« بیدپای»کلیله و دمنه را برهمنی به نام 

دیگر، همین وحدت راوی و مخاطبِ اوست. ها با یککرده است. در حقیقت پیوند این قصّه

های قدیم هندی های داستانویژگیدرتو است و این خود یکی از ها درهم بافته و توقصّه

ترین اثر تعلیمی است، یکی از که کلیله و دمنه مهم(. با این137: 1338)یوسفی،« است

دمنه به  آید. کلیله ونویسی در ادبیات کلاسیک فارسی نیز به شمار میترین آثار قصهمهم

عنوی در آن، از های مچنین به دلیل وجود آرایهلحاظ داشتن متنی مسجّع و موزون، هم

وان تهای روایی فرمالیسم، میجمله آثاری است که علاوه بر تحلیل آن در چهارچوب مؤلفّه

 افزایی و هنجارگریزی( نیز بررسی کرد.ساز )قاعدهآن را به لحاظ عناصر برجسته

 پیشینه و ضرورت تحقیق .2

 مله:بررسی و نقد فرمالیستی برروی بعضی آثار ادبی انجام گرفته است. از ج
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ی توسّط ثریّا مؤمنی به راهنمای« ی حکایات مثنوینقد صورتگرایانه»ای با نام نامهپایان -1

جود های مودکتر ابوالقاسم قوام در دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفته که در آن ویژگی

 در حکایات  مثنوی بررسی شده است.

 «رمالیستی بر حکایات گلستان سعدینقد ف»ای با عنوان نامهدر دانشگاه مازندران پایان -2

رضا پیروز تألیف شده که در آن عناصر داستانی فر به راهنمایی دکتر غلاماز قاسم صالحی

 گلستان از دیدگاه فرمالیستی تحلیل شده است.

شگاه ی دیگری در داننامهپایان« ی فرمالیستیبررسی قصاید خاقانی بر اساس نظریّه» -3

 پور آلاشتیط مریم شاگردموتاب با راهنمایی دکتر حسین حسنمازندران است که توس

 یافزا و  هنجارگریز بر اساس نظریّهگر در آن به بررسی عناصر قاعدهنوشته شد و پژوهش

 فرمالیسم پرداخته است.

تألیف دکتر تقی پورنامداریان به صورت و ظرایف هنری و معنی « ی لب دریاگمشده» -3

گاه به تأویل و تفسیر نخستین غزل دیوان ر حافظ اشاره کرده، آنهای آن در شعو زمینه

 شاعر پرداخته است.

گرایی ازدیدگاه صورت« معارف»های زیباشناختی بررسی جنبه»ای با عنوان مقاله -5

، به 3یهای ادبی، شمارهی پژوهشنامهاز دکتر تقی پورنامداریان در فصل« )فرمالیسم(

به بررسی عناصر بلاغی و تشبیهات و ... در معارف بها ولد از  چاپ رسیده است که مؤلّف

 منظر فرمالیسم پرداخته است.

ی سهراب سپهری از سروده« تباین و تنش در ساختار شعر نشانی»ای با عنوان مقاله -3

ی ادبیّات تبریز به چاپ رسیده است که نویسنده ی دانشکدهدکتر حسین پاینده در نشریّه

وار اجزای شعر اشاره کرده و صنایع بدیعی و لفظی را القا جام و وحدت اندامدر آن به انس

ها برای ایجاد انسجام در شکل شعر استفاده که شاعر از آن ی تباین و تنش دانستهکننده

 کرده است.

یعی ی دکتر شفسروده« دریا»به بررسی شعر « گفتمان نقد»حسین پاینده در کتاب  -8

 کند.داند و آن را تحلیل میای شعر وی را بر تباین میکدکنی پرداخت. او بن

 «هنجارگریزی نوشتاری در شعر امروز»ای با عنوان های ادبی مقالهی پژوهشدر نشریّه -7

 .شودنیا چاپ شده است که یک گونه از ابزار آفرینش شعر محسوب میاز مریم صالحی
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 یناختی شعر نیما با تأکید بر نظریّهشبررسی و تحلیل زبان»ای با عنوان نامهپایان -1

از محمّد بیرانوندی به راهنمایی دکتر تقی پورنامداریان در دانشگاه « مکتب فرمالیسم

 تربیت مدرّس نوشته شده است.

ه نقد فرمالیستی مجموع»ای دیگر در دانشگاه پیام نور واحد تهران با عنوان نامهپایان -10

توسّط نفیسه ساور سفلی به راهنمایی دکتر مریم حسینی  از حمید مصدّق« اشعار تا رهایی

 به نگارش در آمده است.

ده ی فرمالیسم، دیو دمنه بر اساس نظریّهتاکنون پژوهشی جامع و مجزّا بر روی کلیله 

 نشده است.

 مبانی نظری .9

ار ی آنان مبنی بر تحلیل آثشناسی در روسیه و نظریّهدر قرن بیستم با ظهور انجمن زبان

ادبی از طریق شکل اثر، نه مسایل بیرونیِ آن، مکتبی نوین با نامِ فرمالیسم به مکاتب ادبی 

فرمالیسم روسی از همان آغاز، تحت تأثیر پدیدارشناسی هوسرل و »جهان، معرّفی شد.   

(. در 110: 1388)امامی، « شناس فرانسوی بودشناختی فردیناند سوسور، زبانآرای زبان

پذیرفتند؛ زیرا مخالفان آغاز، عنوان فرمالیسم را حتّی خودِ طرفداران این مکتب هم نمی

د و کردنها استفاده میای تحقیرآمیز برای فرمالیستاین جنبش، از این عنوان به گونه

از  بام، یکیدهند. آیخنها بسیار افراطی به فرم )شکل( توجّه نشان میمعتقد بودند، آن

ر تخوانند؛ امّا درستما را فرمالیست می»گوید: پردازان این مکتب در این زمینه  مینظریّه

که کردند. ما فرمالیسم نیستیم، بلشناسی استفاده میبود اگر به جای فرمالیسم از ریخت

 (.32 :1380)احمدی، « آشنایان به ویژگی اثر هستیم

م. با 1125های فرمالیستی بود. در تحلیلم. اوج کارها و 1125م. تا 1121های سال

ها، تعدادی از های منتقد به باورهای ضدّ تاریخی فرمالیستهای مارکسیستمخالفت

پردازان مشهور فرمالیست، از جمله رومن یاکوبسن به آمریکا مهاجرت کردند و در نظریّه

مالیسم تر فرتگرایانهنوع ساخ»های فرمالیستی پرداختند. ی تئوریجا به تدریس و ارائهآن

بانی ی زویژه در حلقهیاکوبسن و تینیانوف مبتکر آن بودند، در فرمالیسم چک )به که

(. 18 :1382)سلدن، « ی نازیسم به پایان رسیدپراگ( ادامه یافت و سرانجام با مداخله

یگر، د ی ادبیاّت بود. به بیانشناسی در مطالعهی فرمالیستی در اصل کاربرد زباننظریّه»

ی اپرداختند و معتقد بودند، محتوا فقط انگیزهآنان به جای تحلیل محتوا به بررسی فرم می
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ای ی انحرافاتی از هنجار و اثر ادبی را مجموعهبرای فرم است. آنان زبان ادبی را مجموعه

ی این تمهیدات، دانستند که از نظر شکلوفسکی فصل مشترک همهاز تمهیدات می

 (.71 :1383)فرزاد،  «ی استزدایآشنایی

ی اصلی ادبیّات و ساختار بنیادین آن، زبان است. از دیدگاه ها مادّهبه نظر فرمالیست

شود. آنان اصالت قالب و شکل اثر هنری را معتبر آنان آثار ادبی از واژگان ساخته می

ل ئامؤلّف و مسبایست به دور از شخصیّت دانستند و معتقد بودند، اثر هنری و ادبی میمی

ای هها تحلیلتاریخی و اجتماعی و... زندگی خالص خود را داشته باشد. از نظر فرمالیست

ای دارای ارزش و اعتبار است که از تحقیق و بررسی خودِ آن اثر حاصل شده باشد، ادبی

ه ب» های تاریخی یا زندگی خالق آن اثر ادبی.ل بیرونی مانند زمینهئنه از بررسی مسا

ها شکل، بازتاب محتواست و باید در خورِ آن باشد؛ و چون بین اجزای ی فرمالیستعقیده

« یدندکشوار بودند، محتوای اثر را از شکل آن بیرون میل به پیوندی اندامئشکل و محتوا قا

(. البتّه شکل از نظر فرمالیستی، قالب ظاهری یک اثر نیست. در 230: 1372)پاینده، 

، شکل قالب شعر به قطعه، مثنوی، غزل، قصیده و...شکل نثر به مرسل، ادبیّات کلاسیک

هر  عنصری که در ارتباط با »ها شود؛ امّا از نظر فرمالیستمسجّع و متکلّف تقسیم می

(. جزءِ شکل 33 :1370فر،)شایگان« دیگر عناصر، ساختار منسجم را به وجود آورده باشد

ی اجزای یک متن مانند صورخیال، وزن عروضی ههم»شود. درواقع اثر ادبی محسوب می

نویسی جزءِ شکل محسوب چنین صنایع مختلف بدیعی و فنون داستانهجاها و... هم

شوند. به طور کلیّ شکل یا فرم، تمامی عناصری است که بافت و ساختار منطقی و می

 (.33)همان: « سازدشناختی اثر را میزیبایی

ها اثر ادبی را ترین عنصر ادبی است. آنساختار آن، مهم ها زبان واز نظر فرمالیست

و  گیرد، زبان خودکاردانند که با تمهیداتی که نویسنده یا شاعر به کار میای مینوشته

ند. در برزدایی نام میکند که از آن به آشناییمتداول را به زبانی تازه و غریب تبدیل می

ها به صورت روشن و بر خلاف زبان غیر ادبی، واژهاین زبان ناآشنا یا همان زبان ادبی، 

اند؛ و همین معانی اضافی و ضمنی است که یک آشکار، در معنای اصلی خود به کار نرفته

ی به عقیده» کند.را برجسته  می آورد و آنکند و از حالت خودکار در میاثر را هنری می

سازی است. موکارفسکی، مفهوم رجستهترین عامل به وجود آمدن زبان، بها مهمفرمالیست

زمینه( بسط داد و آن را انحراف ارادیِ زیبایی زدایی را به مفهومِ )پیشفرمالیستیِ آشنایی

سازی، نوعِ برجسته (.31: 1380)سلدن،« ی اجزای زبان، تعریف کردشناسانه
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زایی و افقاعدهتر نسبت به آشنایی زدایی است که به دو نوع تر و کاربردیساختگرایانه

  شود.هنجارگریزی، تقسیم می

-کند و در معنی دخالتی ندارد. به این دلیل نتیجهی زبان عمل میافزایی بر برونهقاعده

افزایی چیزی جز شکلی موسیقیایی از زبان خودکار نیست ی حاصل از قاعده

طبقه بندی  افزایی بر حسب توازنِ آوایی، واژگانی و نحوی،(. قاعده33: 1373)صفوی،

رود. در واقع انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار به شمار میهنجارگریزی، »شود. می

« آوردکند، شعر خود را پدید میشاعر با کاهش قواعدی که در زبان خودکار اعمال می

 شود: گروه تقسیم می 8(. از نظر لیچ، هنجارگریزی به 38 )همان:

 ها. قواعد آوایی و غریب کردن شکل هجا در واژههنجارگریزی آوایی: گریز از  .1

 هنجارگریزی واژگانی: ساخت واژگان جدید در آثار ادبی.  .2

 هنجارگریزی نحوی: گریز از قواعد در ساختمان طبیعی جمله.  .3

هایی که در زمان نوشتن اثر، متداول ها و ساختکار بردن واژههنجارگریزی زمانی: به .3

 نبود.

آید که تغییری در گفتار ای در نوشتن پدید میشیوه هنجارگریزی نوشتاری: .5

 افزاید.کند، امّا مفهومی ثانوی بر مفهوم اصلی زبان خودکار میایجاد نمی

هایی از گویشی غیر از زبان هنجار وارد ها یا واژههنجارگریزی گویشی: ساخت .3

 شود. شعر می

زبان خودکار را برجسته های معنوی، هنجارگریزی معنایی: شاعر با کاربرد آرایه .8

سازد. بیان و صنایع بدیع معنوی، بیشتر در چارچوب هنجارگریزی معنایی بررسی می

 (. 81-73: 1373شود )صفوی ، می

هایی با شکل شعری است. در ها و شباهتتحلیل و بررسی شکل داستان، دارای تفاوت

ایع توان صنها میاز داستانشود؛ البتّه در برخی تر تصاویر خیالی مشاهده میداستان کم

ها جستجو کرد؛ امّا محور اصلی داستان عناصر دیگری از قبیل بدیع و بیان را در فرم آن

توان ارتباط مایه، شخصیّت و... است. با تحلیل هرکدام از این عناصر میپیرنگ، درون

ی دید اویهمحتوا با عناصر یاد شده را سنجید. یک منتقد فرمالیست در بررسی داستان، ز

 کند، راوی چگونه به روایت داستان پرداختهدهد و تعیین مینویسنده را تشخیص می

ن چنیگیرد. همپردازی مورد سنجش قرار میی روایتی اثر با شیوهمایهاست. سپس درون
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ها، کشف روابط علیّ و معلولی و بررسی در پیرنگ اثر و بندی شخصیّتبررسی  و طبقه

 .کندها توجّه میمکان، از جمله مواردی است که منتقد فرمالیست به آن  تحلیل زمان و

 . بحث و بررسی1

 های کلیله و دمنهساز در حکایت.  عناصر برجسته1-5

ریزی افزایی و هنجارگساز به دو گروه قاعدهتر گفته شد، عناصر برجستهگونه که پیشهمان

 ی زبانی زبان، و هنجارگریزی به درونهبرونهافزایی به ظاهر و تقسیم شده است. قاعده

ی حکایت و قصّه آثار روایی در ادبیّات کلاسیک که بیشتر در زیرمجموعه توجّه دارد.

سازی قابل بررسی و تحلیل است. نویسنده و شاعر ی برجستهگنجد، در هر دو مؤلّفهمی

ر کرار است، برای خلق اثروایی، متناسب با ساختار جامعه که مبتنی بر سنّت و ثبات و ت

که در اثر روایی باید دهد؛ در حالیافزایی توجّه فراوانی نشان میروایی، به مصادیق قاعده

 پرداز که به دنبال خلق اثر ادبی است،عناصر داستانی مورد اقبال نویسنده قرار گیرد. قصّه

 ن را برجسته کند. نصراللهگیرد، تا علاوه برروایت، زبان متکار میهای شاعر را بهمایهدست

منشی متأثّر از سبک متون فنّی که از ادبیّات عرب وارد زبان فارسی شد، انواع شگردهای 

 افزایی وارد متن کلیله و دمنه کرده است.ی قاعدهادبی را در حوزه

 افزاییقاعده .1-5-5

نشان داده شده ها در کلیله و دمنه افزایی و تعداد هرکدام از آندر جدول زیر، انواع قاعده

 است:

 افزایی: قاعده5ی جدول شماره

 درصد تعداد افزاییقاعده

توازن 

 آوایی

 8 13 مورد( 13واج آرایی) 

توازن  

 واژگانی

ــع) ــــج ــن  331س ــی ــورد(، تضــــم م

مورد(، 115مورد(، جنــاس)132المزدوج)

 مورد(  5طرد و عکس)

513 15 

 

توازن 

 نحوی

مورد (، تنســیق الصّفات)  10لفّ و نشـر) 

 مورد (  5

15 3 
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ها موسیقی در زبان از اهمیّت بالایی برخوردار است؛ زیرا عامل مهمّی از نظر فرمالیست

زداییِ کلام است. موسیقیایی کردنِ کلام از طریق وزن اشعار و سازی و آشناییدر بیگانه

و دمنه از این نوع موسیقی،  شود. کلیلهانجام مییا صنایع لفظی مانند سجع و جناس و... 

جا که به معنی و مضمون کلام خللی خوبی برخوردار است. منشی کوشیده است تا آن به

 وارد نشود، از آرایش لفظی بهره بگیرد.

 281بیت فارسی و  203تعداد کلّ ابیات موجود در حکایات کلیله و دمنه ، شامل 

 1قصیده،  2دوبیتی،  3قطعه،  7مثنوی، 11ارسی در قالب: بیت عربی است که ابیات ف

بیت تک 183قصیده و  1رباعی، 1قطعه،  35بیت و ابیات عربی در قالب: تک 132رباعی و 

ی نصراالله منشی نیست و تمام کدام از شعرهای فارسی و عربی، سرودهآمده است. هیچ

ای تعلیمی و یا توصیف شخصیّت، ها را به تضمین از شعرای دیگر برای توضیح نکتهآن

توان به تنوّع اوزان مکان و زمان، در میان حکایات جای داده است. در بررسی اشعار، می

اشاره کرد؛ دستاورد پژوهش، ناظر براین است که از میان انواع بحرها، بحر خفیف مسدّس 

ی نسبت به بحرهای بار تکرار، از بسامد بالاتر 53مخبون محذوف )فاعلاتن مفاعلن فعلن( با 

دیگر برخوردار است. وزن حدیقه الحقیقه سنایی، بحر خفیف است و ابیاتی که از حقیقه 

آرام  تر است. این بحر، آهنگیدر کلیله تضمین شده از سایر اشعار دیگر سرایندگان، بیش

 دارد که برای بیان نکات اخلاقی و تعلیمی مناسب است.

تکرار، از « درصد15»در کلیله و دمنه توازن واژگانی با ها افزاییدر میان انواع قاعده

بسامد بالایی برخوردار است. توازن واژگانی، تکرار در سطح واژه یا در سطح جمله است 

را به وجود می  که  صناعاتی نظیر انواع جناس، انواع سجع، تصدیر و طرد و عکس، آن

های پایانی و میانی در جمله دارد زی واژهآورد؛ و این نشان از تواناییِ نویسنده در قرینه سا

که موجب افزونیِ موسیقی در این اثر شده است. توازن واژگانی نشان از نظم فکری 

و دمنه با توجّه به معنی و مضمون، از این صناعات به فراوانی  نویسنده دارد. در کلیله

خود اختصاص داد، را به « درصد 57»استفاده شده است. در توازن واژگانی، سجع حدود 

تکرار در « درصد 11»و انواع جناس، با « درصد 22»المزدوج با حدود بعد از آن تضمین

در کلّ توازن واژگانیِ این اثر « درصد 1»های بعدی قرار دارند. طرد و عکس، تنها رتبه

ترین کاربرد را دارد که در افزایش ها سجع متوازی، بیشتکرار شده است. در میان سجع

د، نمود شوبازگو می ی اصلی داستانها در جایی که تنهوسیقی تأثیر بسزایی دارد. سجعم

وگوها ها و در جایی که در میان گفتها و یا شخصیّتکمتری دارد؛ امّا در توصیف مکان
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ه توان بها بسامد بالایی دارندبرای نمونه میشود، انواع سجعمضامین حکایات بیان می

 ره کرد: های زیر اشاسجع

 (.233: 1381)منشی، « متوازی»باشد  متحیّر و طالب آن متعذّر حصول این غرض

 (.251)همان: « مطرّف»مشقّت  است و منبع غم ومحنت  ... که آن مجمع رنج و

 (.312)همان: « متوازن»محسود  باشد ومحروم  عاقل همیشه

 شود، تکرار صامتیکی از مصادیق روش تکرار که باعث موسیقی در یک اثر ادبی می

توازن آوایی، تکرار کلامی است شود. و مصوّت است که از آن؛ عنوان توازن آوایی، نام می

آرایی که تکرار یک واج واج که این تکرار، ناشی از آوای موجود در یک هجا است؛ از جمله

حروف چنین تنوّعِ و دمنه، و هم)صامت و مصوّت( در کلمات است. تکرار حروف در کلیله 

و  الصفّاتتنسیقکه تکرار در ساختار جمله است و در این تکرار، کم است. توازن نحوی 

-از قاعده« درصد3»ودمنه بسامد بالایی ندارد و تنها شود، در کلیلهلفّ و نشر را شامل می

 افزایی به توازن نحوی اختصاص دارد.

 هنجارگریزی  .1-5-2

تکرار از بسامد بیشتری « درصد81»ها، هنجارگریزی معنایی با در میان انواع هنجارگریزی

ها برخوردار است. از میان هنجارگریزی معنایی، بیشترین ی هنجارگریزینسبت به بقیّه

و « درصد51»تشبیه با ی تشبیه پدید آمده است. هنجارشکنی در کلیله و دمنه با آرایه

« درصد18»تکرار، نمودِ بیشتری در این اثر دارد. استعاره هم « درصد11»کنایه با حدود 

از کلّ هنجارگریزی معنایی را به خود اختصاص دادند. هنجارگریزیِ « درصد13»و تمثیل 

ترین شکل بیان شده است. تشبیهات در کلیله و دمنه ودمنه به سادهمعنایی در کلیله

 ، مؤثّر است. بیشترها در طراوت بخشیدن به این اثرانگیز و مانند استعارهسیار خیالب

ی تشبیهی است؛ مانند: بیابان تردّد و حیرت، آب حلم، لافگه تشبیهات، به صورت اضافه

ی نیکونامی، رَسن مخادعت... . تشبیهات وفا، نهال کردار، آتش فراق، دریای حیرت، پیرایه

های تشبیهی که در این اثر آمده از تکلّف و پیچیدگی به چنین اضافهو هممفرد و مرکّب 

 دور است. به عنوان نمونه: 

 (.137: 1381آب رخسار براند )منشی،  ی دیدهفوّارهاز 

 (.118ی چاه، پایدار باشد، نه چون نور ماه در مَحاق و زوال )همان: اقبال او چون سایه
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ی شب را مدد مایه داده بود، و رنگ زلفش طلیعه ی صبح صادق راعکس رخسارش سایه

 (.231کرده )همان: 

ا هاین رویکرد ناظر بر این است که نصراله منشی برای بیانِ مضامین و مفاهیمِ حکایت

پردازد و از ویژه وقتی نویسنده به روایت میپردازی نشده است؛ بهجا مغلوب صنعتهمه

ه پردازی کاستشود، از میزان صنعتطبیعی خارج میها و توصیف عناصر مقدّمات و دیباچه

ی نحو زبان است، حدود زدایی در زمینهشود. هنجارگریزی نحوی که آشناییمی

جایی ارکان اصلی بهی این نوع هنجارگریزی، جاتکرار شده است. از جمله« درصد15»

صلیِ جمله، و تقدّم جایی ارکان اجمله است. عدول از قواعد دستوری در اثر ادبی، با جابه

 دهد. از جمله:و تأخّر این ارکان رخ می

 (.38: 1381مروّت را )منشی، مردِ دانا حقیر نشمرد صاحب 

 (.102چه میان من و شیر رفته است خود را جرمی )همان: نمی دانم در آن

که این کتاب، مستقیم از متن عربی به فارسی ترجمه شد، در اسلوب نگارش با این»

ها با استقرار هر یک از اجزای رسد. جملهتر به نظر میبندی زبان عربی، کمثیر جملهآن تأ

همه شود. با این اصلی و فرعی آن در محلّ خاصّ خود، بر طبق قواعد فارسی ترکیب می

خوریم که در آن مفعول، ها برمیبندی در جملههایی از ترکیبای از موارد به نمونهدر پاره

(. از جمله خصوصیّات 357: 1385)خطیبی، « ارکان ، بعد از فعل آمده است. نهاد، و دیگر

توان جزءِ هنجارگریزی نحوی و دمنه که به دلیل کثرت کاربردش می دستوری در کلیله

مَلک را نصیحتی » ی فعل اوّل است:  ی فعل دوّم به قرینهبه شمار آورد، حذف شناسه

(. در این 133: 1381)منشی، « ه جای آورد]م[چه بر خود واجب شناختم، بکردم، آن

جا که این ی لفظی، حذف شده است؛ امّا از آنی )م( در فعل دوّم به قرینهجمله شناسه

اثر، یک متن تعلیمی است و هدفش آموزش درس زندگی و سیاست است؛ نویسنده اثرش 

ا وم اصلیِ حکایت یرا پیچیده و تا حدّی غیر دستوری نکرده است، تا خواننده بتواند مفه

از کلّ هنجارگریزی را « درصد3»متن را دریابد. در بخش هنجارگریزی واژگانی حدود 

سهم بیشتری در این هنجارگریزی دارد و در آن نویسنده « ابدال»شود که شامل می

 کهو اگر چنان»کند: صورت متفاوتی از تلفّظ یک واژه در برابر شکل رایج آن را بیان می

 (.31)همان: « روزگار است  باژگونگی
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اوی ها یا رهایی که شخصیّتبه طور کل، استفاده از آرایش کلام در این اثر در موقعیت

و  پردازد، نمود بیشتری داردبه توصیف موقعیّت و یا توضیح نکات اخلاقی و تعلیمی می

مد رد از بساشوند، این موبرُدِ حوادث در حکایات استفاده میدر مواقعی که کلمات در پیش

 تری برخوردار است.کم

 : هنجارگریزی2ی جدول شماره

 تعداد هنجارگریزی

مورد(، التقاءِ 2مورد(، تشدید)1مورد(، اشباع)5تخفیف) آوایی

 مورد(2ساکنین)

10 

 13 مورد (  3مورد (، واژه جدید)  13ابدال)  واژگانی

مورد(، حذف شناسه ی 33جا به جایی ارکان جمله) نحوی

 مورد(  33فعل)

37 

 31مورد(، استعاره) 83مورد(، کنایه)173تشیبه) معنایی

 مورد(،33مورد(،تمثیل)

333 

 

 های کلیله و دمنه . عناصر داستانی در حکایت1-2

 ودهند که با هنرمندی گیری هر داستان عناصرگوناگونی دست به دست هم میدر شکل

ا یابد. پیوند این عناصر متناسب بخلّاقیّت نویسنده، داستان به روایتی نهایی،  ظهور می

ساختار اجتماعی و نوع اثر، متفاوت است و چه بسا متناسب با نوع اثر روایی، بخشی از 

بارتند ترین عناصر داستانی عشوند.مهمتر، بیان میرنگتر و بخشی دیگر کمعناصر برجسته

 گو، زمان و مکان.وپردازی، زاویه دید، گفتمایه، پیرنگ، شخصیت و شخصیتاز: درون

 مایه. درون1-2-5

مایه یک مصداق دهد. درونگیری نویسنده را نسبت به موضوع نشان میمایه جهتدرون»

تواند مصداق عینی خود عینی نیست، بلکه مفهومی عام و ذهنی است؛ و از این جایگاه می

 (.   52: 1377نیاز، )بی« گیری معنا نداردمایه نتیجههم پیدا کند. در درونرا در روایت 

ی کلّی است که زیر بنای داستان مایه با موضوع اثر تفاوت دارد. موضوع، اندیشهدرون»

(. مثلاا موضوع 211: 1378)داد، « آیدمایه از آن به دست میگیرد و درونیا شعر قرار می

ی مفهوم از هدایت، هردو در باره ی شکستهآینهزرگ علوی و ب رقص مرگهای داستان
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هاست. ی آنمایهکند، درونچه که این دو داستان را از هم متمایز میعشق است؛ امّا آن

ی داستان کوتاه مایهتر باشد. مثلاا درونی اثر نباید از یک جمله کممایهمعمولاا درون

 ورد.آعشق، اغلب نتایج ناخوشایندی به بار میعبارت است از: شکست در  ی شکستهآینه

ترین اصل برای راویِ کلیله و دمنه بوده است. بیانِ مضمون و محتوای حکایات، مهم

فرعیِ کلیله و دمنه، راوی در ابتدا و یا در پایان هر حکایت، تفکّر  در تمام حکایات اصلی و

-ها را به نوعی درونتوان آنی موضوع مورد بحث، بیان کرده است که میخود را درباره

راوی دیدگاه « طیطوی و وکیل دریا»ی آن حکایت دانست. به طور مثال، در حکایت مایه

 گونه بیان می کند:خود را نسبت به این داستان این

که و هرکه دشمن را خوار دارد و از غایلت محاربت غافل باشد، پشیمان گردد؛ چنان»

 (.110: 1381)منشی، « ی...وکیل دریا گشت از تحقیر طیطو

ی هارتباط با جنبپردازد، بیمایه میکه منشی در آغاز یا پایان حکایت به بیان درواین

ای است که به هدف و ی سنّتی، جامعهکارکردگرایانه در ادبیات تعلیمی نیست. جامعه

رد دنبال کارکای، ادبیات روایی نیز بهکارکرد کارها توجّه دارد؛ و متناسب با چنین جامعه

ها و مضامین اخلاقی ها در تبیین اندیشهی بیشتر حکایتمایهو اهداف روایات است. درون

 .های اخلاقی استو نکوهش ضدّ ارزش

 . پیرنگ1-2-2

شود، میان این دو شود و به جایی ختم میطرح منسجمی است که از جایی آغاز می»

(. 100 :1378)داد، « ی علّی و معلولی دارنددیگر رابطهدهد که با یکنقطه حوادثی رخ می

پیرنگ، همان چراییِ حوادث در داستان است. در پیرنگ، فقط پشت سر هم آمدنِ اتّفاقات 

ی علّت و ها باید یک رابطهو حوادث، ملاک نیست؛ بلکه بین این حوادث و ترتیب آن

. ی منطقی برسدتیجهحوادث داستان باید به یک ن»معلولی وجود داشته باشد. در واقع 

اگر پایان داستانی در ما شگفتی ایجاد کند، پیرنگ داستان کامل نیست و در تشریح 

های قدیمی افراد (؛ امّا در قصّه33: 1375)میرصادقی، « موضوع آن کوتاهی شده است

ها از سوی نویسنده مطرح قصّه غالباا یک بعدی و مطلق هستند و توجیهی برای اعمال آن

دهد، نویسنده ؛ و چون در برابر این ارائه خواننده از خود کنجکاوی نشان نمیشودنمی

: 1383سعی دارد، با داوری و توصیف بیش از حد، او را به روایتش جلب کند )فرزاد ، 

137.) 
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ده ای است که نویسنزدایندهتمهیدات و صناعات آشنایی»ها پیرنگ، از نظر فرمالیست

گرف، ای شگونهها بهها و شخصیّتبندد؛ یعنی حوادث، موقعیّتمیکار برای بیان داستان به

(. در واقع، هرگونه تغییر و حرکتی در 71: 1373پور، )قاسمی« کنار هم چیده شده باشند

داستان، هرگونه حادثه و اتّفاقی که خود علّتی داشته باشد و منشأ حوادث پس از خود 

 باشد، در طرح داستان، نقش دارد.

ها معمولاا فاقد پیرنگ یا دارای پیرنگی  بسیار ساده است؛ یعنی حوادث، علّت حکایت

و معلولی نیستند، یا منطقی که در پسِ افکار و اعمال نهفته است، استوار و پیچیده نیست 

کند و بعد از ها گوینده، نخست داستانی را روایت میدر حکایت(. »215: 1373)شمیسا، 

ی عنوان تمثیل در توضیح بحث گیرد، یا  خودِ حکایت بهفانی میی اخلاقی یا عرآن نتیجه

ی ثانوی دارد و هدف اصلی، بیان نتیجه که مطرح شده، آمده و پیرنگ داستان جنبه

 (.215)همان: « است

و دمنه به دلیل کوتاه بودن، مجالی برای ظهور پیرنگی قوی  های کلیلهبیشترِ حکایت

وگاو، پیرنگ حکایت، قابل توجّه است. حکایات کلیله ماند شیریابند؛ امّا در برخی از نمی

پیرنگ، دارای آغاز، میانه و پایان است. در حکایات کلیله و دمنه نیز هر حکایت، یک 

در بعضی کند. گیری حوادث را مشخّص میی شکلی آغازین دارد که زمینهصحنه

مانند حکایت سه ماهی که در شود؛ ها شروع میها داستان با توصیف شخصیّتحکایت

ها آغاز داستان، توصیف طبیعت و مکان ( و در تعداد کمی از حکایت11آبگیری بودند )ص 

ی آغازین را به توصیف راوی، صحنه« مَلک پیلان و خرگوش»حکایت است؛ مانند حکایت 

 ها شد:ها به سرزمین خرگوشسازِ ورود پیلسالی پرداخت که در ادامه زمینهخشک

ها تمام که چشمهها اتفّاق افتاد؛ چناندر ولایتی از ولایت پیلان، امساک باران»

 (.202: 1381)منشی، « خشک ایستاد و پیلان از رنج تشنگی پیش مَلک خویش بنالیدند...

وجود روابط علّی و معلولی در حوادثِ یک داستان، از جمله عناصر مهم در پیرنگ 

وکی غ»گونه عمل کرد؟ در حکایتتاد؟ چرا این شخصیّت، ایناست. چرا این حادثه اتّفاق اف

غوک، علّت ماندن خود را در آن مکان، با وجود خطری که « زیستکه در جوار ماری می

کار مرا تدبیری اندیش که مرا خصم قوی و »گونه بیان کرده است: کرد، اینتهدیدش می

جا تحویل؛ که موضع دن و نه از اینتوانم کردشمن مستولی پدید آمد. نه با او مقاومت می

 (.117)همان: « خوش و بقعتِ نَزه است...
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ها در کلیله و دمنه به سه طریق جسمی، لفظی و ذهنی وجود دارد. در باب کشمکش

تر، میان شیر و ش« زاغ و گرگ و شیر و شتر»میان شیر و شنزبه، در حکایت « شیر و گاو»

این دو حیوان و در چند حکایت دیگر، کشمکش میان « خوار و خرچنگماهی»در حکایت 

چنین در حکایت ، هم«ی شهد و روغنپارسامرد و کوزه»از نوع جسمی است. در حکایت 

ها در فکر خود برای انجام کاری ها ذهنی است. شخصیّت، کشمکش«سه ماهی در آبگیر»

کش ا کشمو دمنه ر پردازند. بیشترین سهمِ کشمکش در کلیلهبا خود به کشمکش می

( و 51مانند حکایات شیر و گاو ) وگو به خود اختصاص داده است.لفظی یا همان گفت

 (335پادشاه و برهمنان )ص 

ینی بو دمنه نمودِ بسیاری دارد، قابل پیش های کلیلهای که در پیرنگِ حکایتنکته

ت حدودی رعایها تا هایی که پیرنگ در آنها است. در حکایتگیری در پیرنگبودنِ نتیجه

شده، روابط علّی و معلولی هم تا حدّی بیان شده است؛ البتّه در بعضی از حوادث موجود 

ها هم چراییِ حوادث مشخّص نیست؛ مانند رها شدن پسر بازرگان و نندبه در این حکایت

وجود منطق در داستان هم که از جمله موارد مهم در پیرنگ «. شیر و گاو»در ابتدای باب 

هایی که شخصیّت حیوان دارند، در های کلیله و دمنه به ویژه در حکایتر حکایتاست، د

، «بازجُست از کار دمنه»بعضی موارد رعایت نشده است. توبه کردنِ ناگهانیِ شیر در باب 

 ی این موارد است.جواریِ غوک و مار و... از جملههم

 . شخصیّت1-2-9

ی که حتّی عمل داستانیّت است؛ به صورتییکی از عناصر و مبانی اساسی داستان، شخص

-قهرمان و ضدّ قهرمان و شخصیّت شود.خواننده با درکِ شخصیّت شروع می و عکس العمل

شخصیّت، فردی است داستانی که بر حسب » آفرینند.های فرعی، حوادث داستان را می

لی شخصیّت، اص ی  داستان و کوتاه یا بلند بودن آن، و بر حسب موقعیّت خودِنوع و گونه

از، )بی نی« کندیا فرعی بودنش، دارای وجوهی است که او را از دیگر افراد عادی متمایز می

1377 :31.) 

 هاانواع شخصیّت .1-2-9-5

-های دیگرند و بر طبق الگویی رفتار میهای قالبی: نسخه بدل شخصیّتشخصیّت» .1

)میرصادقی، « آوردها را در میادای جاهلایم. مثلاا کسی که کنند که ما با آن قبلاا آشنا شده

1375 :13.) 
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ها و ای هستند که مرتّب در داستانهای قراردادی: افراد شناخته شدهشخصیّت» .2

-های قدیمی، غولشوند و خصوصیّتی سنّتی و جا افتاده دارند. در قصّهها ظاهر مینامهنمایش

ها یران و...از این دست شخصیّتهای خسیس یا سخی،  پهلوانان، وزها، جادوگرها، آدم

 (.11 )همان:« هستند

م ای از مردی خصوصیّات گروه یا طبقههای نوعی: یا تیپ که نشان دهندهشخصیّت» .3

ای است برای امثال خود. مثل کند. شخصیّت نوعی، نمونهاست که او را از دیگران متمایز می

 (.101)همان: « شخصیّت داش آکُل

های جانشین شونده هستند. به این معنا که شخصیّت» های تمثیلی:شخصیّت .3

: )همان« شوند. مثل آقای دیو سیرتهایی جانشین فکر، خلق و خو یا صفتی میشخصیّت

103.) 

های نمادین: فرد نمادین کسی است که حاصل جمع اعمال و گفتارش، شخصیّت .5

د گری یا امیجسّمی از وحشیخواننده را به چیزی بیشتر از خودش راهنمایی کند. مثلاا او را ت

 (.103ببیند )همان: 

تمثیل، نوعی تصویرنگاری است که در آن مفاهیم و مقاصد اخلاقی از پیش شناخته 

شود؛ در حالی که نمادگرایی، تجسّم ای از روی قصد به اشخاص، اشیا و حوادث منتقل میشده

جز به شکل نمادین خاصّی  ها و جوهرهایی است که قبلاا درک نشده باشد واحساسیِ  هستی

 (.105 قابل درک نباشد )همان:

حکایتی که در این اثر بررسی  53ودمنه انسان و حیوان هستند. از ها در کلیلهشخصیّت

های فقط حیوان هستند. دارای شخصیّت« درصد33»حکایت یعنی حدود 25شد،  

حکایت، معادل  13فقط انسان هستند و در« درصد30»حکایت، معادل  18هایشخصیّت

 132آفرینند. ازها انسان و حیوان در کنار هم حوادث را میشخصیّت« درصد25»

را حیوانات تشکیل « درصد55»مورد معادل حدود  87شخصیّتی که در این اثر وجود دارد، 

رد کنند؛ امّا در چند موآفرینی میاند. بیشتر این حیوانات، با شخصیّت انسانی نقشداده

دهند؛ از جمله دار نیستند و خصلت حیوانیِ خود را نشان میخاصّی را عهده حیوانات نقش

شخصیّت بانام و  33(. از بین 53ص «)سگی که در جوی آب استخوانی دید»حکایت 

اند. در ها تشکیل دادهرا زن« درصد1»را مردها و حدود « درصد35»نامِ انسانی، حدود بی

نی در های انساتر است. شخصیّته مرد، بسیار پایینهای زن بو دمنه نسبت قهرمان کلیله

تر دارای نام خاص هستند و بیشتر به عناوین، القاب و اوصاف و دمنه کم های کلیلهحکایت
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دهد، نویسنده تمایل نداشته است که ی افراد اشاره شده است. این امر نشان میبرجسته

خاصّ اشخاص اعتبار دهد، بلکه اعتبار سخنان خود را بر اساس مستندات تاریخی و با نام  

انند و دمنه م های کلیلهسخنان خود را به نثر زیبا و رسای خود بازگذاشته است. شخصیّت

ها تغییرحال رخ می دهد؛ امّا در باب تر در آنهای سنّتی، ایستا هستند و کمشخصیّت

که نانییر کرد، چکمی تغ« شیروگاو»شخصیّت شیر نسبت به باب « بازجست از کار دمنه»

 بدون مشورت و تفکّر دست به کاری نزد.

ها به صورت مستقیم از طرف راوی در کلیله و دمنه در بعضی حکایات، شخصیّت

ها دمنه است که در همان شوند. به طور مثال، یکی از شخصیّت)دانای کل( معرفّی می

اع در میان اتب: »آشنا می شودابتدای باب شیر و گاو، خواننده توسّط راوی با شخصیّت او 

او دو شگال بودند، یکی را کلیله نام بود و دیگری را دمنه، و هردو دهای تمام داشتند. و 

طبیب حاذق و مدّعی »در حکایت (. 31: 1381)منشی، « تر بودمنشتر و بزگدمنه حریص

کند: صیف میدانای کل، مهارت طبیب را با بیانی زیبا و در قالب سجع و تشبیه تو« جاهل

به شهری از شهرهای عراق طبیبی بود حاذق و مذکور به یُمن معالجت، مشهور به معرفت »

ی بسیار و تجربت فراوان. دستی چون دَم مسیح دارو و علّت، رفق شامل و نصح کامل، مایه

 (.133)همان: « و دَمی چون قدم خضر

وان تکه با کمک آن میوگو است پردازی غیرمستقیم، گفتهای شخصیّتیکی از راه

وگوها و اعمال اشخاص، خواننده در خلال گفتهای داستان را بهتر معرفّی کرد. شخصیّت

ر کاری دمنه دبه طور مثال، فریب شود.ها آشنا میی شخصیّتوخو، رفتار و اندیشهبا خُلق

 خوبی مشخّص است: ی شنزبه بهاین سخنان درباره

ت؛ امّا هرگاه که این غدّار مکّار بیاید، آماده و راس دمنه گفت: فرمانْ مَلک»

ساخته باید بود تا فرصتی نیابد. اگر بهتر نگریسته شود، خبث عقیدت او در 

طلعت کژ و صورت نازیبایش مشاهدت افتد... و علامت کژی باطن او آن است 

 (.11: 1381)منشی، « بسیجدآید و جنگ را میکه متلوّن و متغیّر پیش 

پردازی غیرمستقیم و معرفّی های شخصیّتها از دیگر راههر شخصیّتتوصیف ظا

 «بازرگان دشمن روی و زنِ او»به طور مثال در حکایت  شخصیّت در کلیله و دمنه است.

 بازرگانی بود بسیارْمال، امّا به غایت»راوی با تشبیهی زیبا ظاهر زن را توصیف کرده است: 

ی وی چون حاصل نیکوکاران و زلف چون نامهجان. زنی داشت، ردشمن روی و گران

در این اثر، توصیف ظاهری اشخاص، همواره با تشبیهات و (. 213)همان: « کارانگنه
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هایی که به طور حتم با های زیبا بیان شده است. می توان گفت، یکی از بخشاستعاره

غیرمستقیم و با ها به طور صنایع معنوی همراه است، بخشی است که در آن شخصیّت

 شوند.توصیف ظاهرشان معرفّی می

پردازی های درونی اشخاص در داستان نوعی دیگر از شخصیّتتوصیف حالت

غیرمستقیم است که در کلیله و دمنه نیز تا حدّی از آن استفاده شده است. شادمانی، 

 ا و گاههای زیبهای این اثر با تصویرسازیخشم، اندوه، تشویش و...  در بین شخصیّت

 خرگوشی»های ادبی بیان شده است. در حکایت همراه با تشبیه و سجع و یا دیگر آرایه

یان گونه باش اینخشم و انتظار شیر برای دریافت طعمه« که به حیلت، شیر را هلاک کرد

که آب دهان او فروغ خشم در حرکات و سکنات وی پدید آمده، چنان»... شده است: 

بوزینه و »(. در حکایت78)همان: « جستنقض عهد را در خاک می خشک ایستاده بود و

در »کند: گونه توصیف میراوی، ترس و تشویشی را که در دل بوزینه است، این« باخه

 (.231)همان: « هایش تاریک شدمیان آب دودی به سر او برآمد و چشم

تر ند؛ بلکه بیشاها به طور مستقل و جداگانه، محور حکایت قرار داده نشدهشخصیّت

 ها بیان کند. اند تا نویسنده بتواند مقصود خود را از خلال آندر خدمت بیان مطلب آمده

 ها: شخصیّت9ی جدول شماره

شخصیتّ های عام بی ذکر  تعداد شخصّیت های خاص با ذکر نام

 نام

 تعداد

 

 

 

 

 

 

 حیوان

کلیله، دمنه ، فنزه ، شــنزبه ، کارداناه، 

ــه، طیطوی) ــه، زِبـرا، مطوقّ ( ، 2روزب

(، 3(، مار)5(، زاغ)3( ، شغال )8شـیر)

ــاه )3مــوش) (، 3(، بــوزیــنــه)3(، روب

ــر) ــوت ــط )3(، مــاهــی)3کــب (، 3(، ب

(، 2(، خــرگوش)2(، غــوک)2گــرگ)

ــگ) ــن ــرچ ــو)2خ ــوم)2(، آه (، 2(، ب

ــه) ــرب ــاخــه)2گ ــــو)3(، ب (، 2(، راس

، ماهی خوار، شـــتر، (، پلنگ2طوطی)

 

 

 

 

 

87 

  

 

 

 

 

- 
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 ی دید. زاویه1-2-1

(، 180های موش و زاهد و مهمان او)حکایت، با نام 3حکایت کلیله و دمنه تنها  53از 

انجیر (، کبک181(، زن و کنجد بخته کرده)313مردی که جفتی کبوتر خرید و آزاد کرد)

حکایت،  3(، از دیدگاه اوّل شخص بیان شده است. از این 203دار)ی روزهو گربهو خرگوش 

حکایتِ دیگر، از زبان شخصیّت فرعی روایت  2حکایت اوّل، از زبان شخصیّت اصلی و  2

تاب، خوک، کبک انجیر، خر، کرم شب

 ببر، کبک، سگ

 

 

 

 انسان

 )مرد(

 

 

 

بلارِوزیر، کـارْایدون حکیم، حمُیر، ابن 

 مَدیَن، هبلار، جوبر، کاک دبیر

 

 

 

 

8 

ــــد) ــــردی)8زاه (، 5(، م

ــان) ــازرگ ــاد)3ب ــــیّ (، 3(، ص

ــر) ــان)2درودگ ــم ــه (، 2(، م

ــــاه) ــادش ـــی)2پ (، 2(، قــاض

ـــریــک) ــاش، غلام، 2ش (، نـقّ

مرزبان، بازدار ، کفشگر، حجاّم، 

ــاح، تــوانگرزاده،  ـــیّ زرگـر، س

ــاه زاده، برهمنان، برزگرزاده، ش

ـــامرد، طبیــب، مــدّعی  پــارس

 جاهل، تیر انداز

 

 

 

 

35 

 

 انسان

 )زن(

 

 دخت، بهارویهمهستی، ایران

 

 

3 

(، زن و کنجــه 2زن بــازرگـان)

بـخـتــه کـرده، کـنیزک، زن 

ـــگر، زن  ــدکــاره، زن کـفش ب

مرزبــان، زن درورگر، زال، زن 

ـــاحب  زاهد، زن حجاّم، زن ص

 خانه

 

 

12 
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ی دید بیرونی یا سوّم شخص در کلیله و دمنه بسامد بالایی دارد. بیشتر زاویهشده است. 

کل نقل شده است. در این دیدگاه، نویسنده آزادی عمل دارد و ها از دیدگاه دانای حکایت

ی دید بیرونی، در زاویه کند.های داستان نفوذ میبه درون افکار و احساسات شخصیّت

کند. در کلیله و دمنه هم راوی در پایان نویسنده قضاوت خود را نیز در داستان بیان می

ی خود را از حکایت بازگو قضاوت و نتیجه هاها یا بعضی مواقع در ابتدای حکایتحکایت

د، کنگیری میهایی که راوی پیش از شروع داستان، از آن نتیجهکند. از جمله حکایتمی

 است:« تیرانداز و ماده شیر»حکایت 

و بباید دانست که هر کرداری را پاداشی است، که هر آینه به ارباب آن برسد؛ »

مغرور نشاید بود. اگر کسی خواهد که بدکرداری و به تأخیری که در میان افتد 

خود را به تمویه و تلبیس پوشیده گرداند، و به زرق و شعوذه خود را در لباس 

که مردمان بر وی ثنا گویند و به دور و نزدیک ذکر نیکوکاری جلوه دهد، چنان

آن سایر شود، بدین وسیلت هرگز نتایج افعال پسندیده از وی مصروف نگردد، 

گاه پند پذیرد و به اخلاق ستوده ی آن خبث باطن هرچه مهنّاتر بیابد؛ آنمرهو ث

 (.335: 1381)منشی، « گراید

ی عقل کل حاکمیّت دارد و ی سنّتی شیوهاین رویکرد مبیّن این است که در جامعه 

الخطاب ی نهایی و کلام خود را فصلنویسنده خود را همه چیزدان و تصمیم گیرنده

 داند.ر میسخنان دیگ

 . گفت و گو1-2-1

ها از بسامد بالایی برخوردار است. از وگو میان شخصیّتو دمنه گفتهای کلیله در حکایت

وگو است، و دارای گفت« درصد87»حکایت، یعنی حدود  33حکایتِ این اثر،  53میان 

د و برشود، فقط راوی، داستان را پیش میمی« درصد22»حکایتِ دیگر که در حدود  13

 وگوها ازدر کلیله و دمنه در بعضی مواقع، گفت گیرد.ها درنمیگویی در آنوهیچ گفت

ای برای بازگو کردن نکات اخلاقی و اجتماعی شود و وسیلهسیر طبیعی خود خارج می

ها انجامد؛ تا حدّی که در بعضی حکایتشود که گاهی هم به اطناب و پرحرفی میمی

پادشاه و »وگوی پادشاه و وزیرش در باب ؛ مانند گفتخوردمیوگوی زاید به چشم گفت

از جمله خصوصیّاتی که در کلیله و دمنه  انجامد.که تا حدّی به اطناب هم می« برهمنان

وگو وجود دارد، این است که هیچ تفاوتی مانند اغلب متون رواییِ سنّتی در زمینه گفت
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وگوی شاه و وزیر تا مردم که لحن گفتچنان ها وجود ندارد؛در لحن حرف زدن شخصیّت

وگوها در کلیله برای پیش بردنِ حوادث است، مانند ای از گفتدستهعادّی مانند هم است. 

ها را بیان ها مضامین حکایت( و برخی از حکایت72خوار و خرچنگ )ص حکایت ماهی

خود استقلالی  های کهن فارسی ازوگو در این اثر مانند بسیاری از قصّهمی کند. گفت

 ندارد.

 . زمان و مکان1-2-1

های کلیله و دمنه به صورت تاریخی، مشخّص نیست. مشخّص بودنِ زمان زمان در حکایت

حکایتِ این  53هم به صورت شب و یا روز است.  از ها و آنفقط در تعداد کمی از حکایت

به صورت شب « درصد1»ها مشخّص نیست و تنها حدود زمان آن« درصد10»اثر حدود 

یا روز آمده است. دلیل نامشخّص بودن زمان و توجّه نداشتن به یک زمان تاریخیِ دقیق 

ی و ی اخلاقها به صورت  خیالی و تنها برای بیان نکتهبه این علّت است که این حکایت

ر که جفتی کبوت»تنها در حکایت تعلیمی بدون توجّه به زمانی دقیق نوشته شده است. 

 زمان داستان، به طور مشخّص، فصلی از سال بیان شده است:« کردند دانه ذخیره

اند که جفتی کبوتر دانه فراهم آوردند تا خانه پر کنند. نر گفت: تابستان آورده»

است و در دشتْ علف فراخ؛ این دانه نگاه داریم تا زمستان که در صحراها بیش 

د، ها متواتر شان که بارانچیزی نیابیم، و بدین روزگار گذاریم... در فصل زمست

 (.387: 1381)منشی، « دانه نم کشید و به قرار اصل باز رفت...

محلّ وقوع  های کلیله و دمنه بیشتر است.تنوّع مکانی نسبت به زمان در حکایت

های دیگر در تکرار از بسامد بالاتری نسبت به مکان« درصد38»حکایات در طبیعت با 

بار(،  2بار(، بیابان) 3بار(، بیشه ) 3بار(، مرغزار) 8گیر و لب آب)این اثر برخوردار است. آب

حکایات، مکان « درصد21»برای حدود است.  هایی است که در کلیله و دمنه آمدهمکان

توان برای این مورد هم مشخّصی تعریف نشد و همان دلیل نامشخّص بودن زمان را می

ی، مورد نظر است، تا وجود مکانی مشخّص. های اخلاقکار برد؛ یعنی بیشتر بیان نکتهبه

ها، نام شهر یا کشور با نام مشخّص به عنوان مکان، بیان حکایت« درصد13»در حدود 

( و طبیب حاذق و 138های زن بازرگان و نقّاش و غلام او )ص شده است؛ مانند حکایت

های یّتها خانه یا قصرِ یکی از شخصحکایت« درصد17»(. حدود 133مدّعی جاهل )ص 
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های موش و زاهد و مهمان او )ص حکایت به عنوان مکان، معرّفی شد؛ از جمله حکایت

 (.272( و پادشاه و فنزه )ص 180

 . نتیجه گیری1

ترین ویژگی افزا مهمدستاورد این تحقیق، حاکی از آن است که در بخش عناصر قاعده

و دمنه تکرار در سطح واژگان یا همان توازن واژگانی است. در بخش  موسیقی در کلیله

ویژه تشبیه بیشترین بسامد را در این اثر، هنجارگریزی نیز هنجارگریزی معنایی و به

-های روایی فرمالیسم در کلیله و دمنه مشخّص شد که درونداراست. در بررسی مؤلفّه

 هایو اجتماعی است و بیشتر در توصیف ها مبیّن مضامین اخلاقیی تمام حکایتمایه

-پردازی و معرّفی شخصیّتشود. در شخصیّتها بیان میوگوی شخصیّتراوی و یا در گفت

ها استفاده شد، که این امر در بیان وگو و توصیف حالات آنی گفتها بیشتر از شیوه

 نامدمنه بی های کلیله ومایه نیز موفّق بوده است. بسیاری از شخصیّتمطلوب درون

ها مهم است دهد که در قصّه و حکایت، کار و کنش شخصیّتهستند؛ این امر نشان می

نام شدن ی سنّتی، عامل دیگری در بیها. کارکردگرا بودن جامعهنه خود شخصیّت

ا هها در کلیله و دمنه شده است؛ چه در این رویکرد، هدف مهم است نه شخصیّتشخصیّت

های کلیله و دمنه به دلیل کوتاه بودن، رسند. بیشترِ حکایته هدف میهایی که بو واسطه

توان گفت، نویسنده زیاد در پی نشان دادن یابند. میمجالی برای ظهور پیرنگی قوی نمی

خواسته با حکایاتی که غالباا کوتاه هستند، نویسی خود نبوده است؛ بلکه میهنر داستان

ی دید سوّم به مخاطب عرضه کند. بسامد بالای زاویهمطالب اخلاقی و اجتماعی خود را 

ی دید درونی( در کلیله و دمنه، مبیّن این ی دید اوّل شخص )زاویهشخص نسبت به زاویه

ی عقل کل  حاکمیّت دارد و نویسنده خود را همه ی سنّتی شیوهاست که در جامعه

داند. سخنان دیگر میالخطاب ی نهایی و کلام خود را فصلگیرندهچیزدان و تصمیم

ها وجود دارد، از بسامد بالایی وگو میان شخصیّتهای کلیله و دمنه که در آن گفتحکایت

های این اثر، موجب پویایی و حرکت وگوها در شناخت شخصیّتبرخوردار است. تأثیر گفت

های کلیله و دمنه به صورت تاریخی، مشخّص بیشتر داستان شده است. زمان در حکایت

یست. نامشخّص بودن زمان و توجّه نداشتن به یک زمان تاریخی و  مکان دقیق در اغلب ن

الی های خیها به صورت داستانهای کلیله و دمنه به این علّت است که این حکایتحکایت

 .ی اخلاقی و تعلیمی نوشته شده استو تنها برای بیان نکته
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 از مرزبان نامه از منظر بینامتنیت حکایتی تحلیل

 
 5پروین تاج بخش

 چکیده:

یکی از مباحث جدید در حوزة مطالعات ادبی، بررسی فرایند روابط بین متون با رویکرد 

ژولیا کریستوا مطرح گردید و بعدها محققانی  این اصطلاح اول بار از سوی است. بینامتنیت

 در این نگرش لوران ژنی و میکائیل ریفاتر به آن پرداختند.ژرار ژنت،  ،چون رولان بارت

ود. شهای ارتباطی موجود میان یک متن با متن یا متون دیگر بررسی میپیشینه و پیوند

حاصل این تلاش و واکاوی کشف روابط آشکار و پنهانی است که در میان متن ها وجود 

دارد و نتیجۀ آن درک عمیق و روشمندی است که از یک متن به دست می آید. در 

 ۀابطری مشترک با متن اصلی باشد، اگر متن مرجع دارای فرهنگ روابط بین متونمطالعۀ 

 رهنگیاز نوع برون ف بینامتنیفرهنگی است در غیر این صورت رابطۀ بینامتنی از نوع درون

ترکی های مشزمینه ه به پسبا توجّ دمنهومرزبان نامه و کلیلهمطالعۀ  نگارنده پس از  است.

، برآن شد تا یکی شودمیدیده ساخت جهت روساخت و ژرف ها ازای داستانکه در پاره

ه تحلیل دمن نامه را براساس رویکرد بینامتنیت با داستانی از کلیله وحکایت های مرزباناز

ژولیا »پرداز برجستۀ بینامتنیت های سه نظریّهاین پژوهش با تکیه بر دیدگاه نماید.

 انجام شده است.« لوران ژنیکریستوا، ژرار ژنت و 

 

 ن نامه، کلیله ودمنه. مرزبابینامتنیت، : هاکلیدواژه
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 مقدمه:

 ای در مطالعاتمتنی از سوی ساختارگرایان، افق تازهدر قرن بیستم با طرح روابط بینا

واحد  فهای اصیل یک مولّاثر ادبی حاصل اندیشه ،هبر مبنای این نظریّادبی گشوده شد. 

شود و خواننده از نهایتی از مناسبات و روابط در هم تنیده مینیست و در آن شمار بی

اسی شنبا دیگر آثار و دیگر ساختارهای زبان اثرساختار ظاهری اثر به جانب مناسبات آن 

ود شتنها در متن نوشتاری منحصر نمی ینامتنیتب نظریه (23: 1312کند. )آلن،حرکت می

ن همی هاین عامل زایشی و پیدایشی متنمهم ترشود. شامل میهمۀ ابعاد فرهنگ را بلکه 

که میان متون برقرار است. این روابط متنی باعث حرکت ندی است های ارتباطی و پیورگه

ها ایستا و جمود خواهند بود. )نامور شود و بدون روابط بینامتنی، متنها میمتن و توسعۀ

رولان بارت از نظریه پردازان بینامتنیت ( 130:  1313و قهرمانی، 157: 1313مطلق، 

هیچ متن ناب و خالصی وجود ندارد. او هر متنی را یک بینامتن می داند و » معتقد است:

ت ر موجب حرکها در یک فرایند پیچیدة ارتباطی دگرگون می شوند. این اممی گوید متن

ازی ایی و باز سها به طور پیوسته ساخت زدشود. در چنین وضعیّتی متنو پویایی متن می

موجب رهایی یک متن از متن نمایی متناقض همین ارتباط به طور»به نظر او « شوند.می

« و همین رهایی سبب تحوّل در شعر و ادبیات در قرون اخیر گردیده است. دیگر است

       (151 -157: 1313)نامورمطلق،

 پیشینۀ تحقیق

های فراوانی صورت گرفته است. کلیله و دمنه و مرزبان نامه پژوهشدربارةتاکنون 

از  اند کهنویسندگان کتب و مقالات به مطالعۀ متن دو اثر ازجنبه های مختلف پرداخته

و  شناسیداستانی و شکل عناصر توان به بررسی وجوه داستانی، تمثیل،میان آنها می

یت در دربارة بینامتنادبی اشاره کرد. نقد های هها برپایۀ نظریّروایت شناسی و تحلیل قصه

جز سه مقاله کار نگارنده ارایه نشده است  حوزة چندانی همسو با هایپژوهشنامه مرزبان

به آنها اشاره که در زیر نامه از کیهانه کیومرثی و یک پایان ارژنهمحمود رضایی دشت

  شود:می

ودمنه و کلیلهدر  «مسافر با آهنگر»و « احسیّ و زرگر» هایهقصّ به نگاهی» مقالۀ  -1

به چاپ  23 -23 ص 35و  33شمارة ،نیداستا ادبیاتمجلۀ  در1371که سال «نامهمرزبان

   رسیده است.
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 1372که به سال « نقد تطبیقی سه قصّۀ کهن از کلیله و دمنه و مرزبان نامه» مقالۀ  -2

 درج شده است.  53-53، ص 83در مجلۀ ادبیات داستانی ، شمارة 

ر مجلۀ دکه « نقد و تحلیل قصّه ای از مرزبان نامه بر اساس رویکرد بینامتنیت»مقالۀ  -3

نویسنده  به چاپ رسیده است.  51-31 ص 3سال اول، شمارة  ،1378نقد ادبی، زمستان 

-ین بویژه از کلیله و دمنه دانستهای از متون پیشواگویهقصّۀ مورد بحث را در مرزبان نامه 

  است.

ودمنه و گفتمان و بینامتنیت در کلیله »نامۀ خانم کیهانه کیومرثی با عنوان پایان-3

   شهر.استادراهنما:خانم مریم کامیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام« نامهمرزبان

 بیان مسئله

متن اصلی مرزبان نامه در قرن چهارم هجری قمری به زبان طبری نوشته شد و سعدالدین 

نده نویس .به فارسی دری نقل کردبا نثری متکلّف و مصنوع وراوینی در قرن هفتم آن را 

ر بعد ما که سخنان اهل عص» است:داشته در تالیف خود به آثار برجستۀ پیشینیان توجه 

و گذشتگان قریب العهد مطالعه کردم... بعضی از آن کتب اسمار و حکایات یافتم به سیاقت 

مهذّب و عبارت مستعذب آراسته ... چون کلیله که اکلیلی است فرق مفاخران براعت را...و 

 ات حمیدیسندباد نامه که باد قبولش نامیۀ رغبات را در طبایع تحریک دادست...و مقام

سبک و سیاق ( 10- 7: 1333وراوینی، .«)که حمامۀ طبع او همه سجع سرای بودست و... 

دهد که وراوینی از میان سه کتاب مذکور بیشتر به کلیلهها نشان میاثر و پردازش قصّه

او در پایان کتاب، تالیف خود است.  ودمنه توجّه داشته و آن را الگوی کار خود قرار داده

کلیله اساسی است بر یک سیاق نهاده و سخنی بر یک مساق »داند.ر از کلیله میرا برت

میوه نتوان یافت...و ساختۀ این بنده مشتمل  ای ماند که درو ...جز یکرانده ...به حدیقه

پروری و این به جنتی ماند پر از الوان آرایی و عبارتاست بر چند نمط از اسالیب سخن

  .(833-835: مانه) «ازاهیر معنی و... .

ای هغلبه با داستان نامه نیزشود. در مرزبانها درکلیله  از زبان حیوانات نقل میحکایت

ل نق شیوة اند.های انسانی باشد، اندکهایی که دارای شخصیّتو حکایتحیوانات است 

ای هگویی خاص حکایتداستانطرز این  است.های این دو اثر داستان در داستان از ویژگی

این روش را از » وده است. رایج ب های گذشته،حیوانات نیست و در بیشتر داستان
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دانند که بتدریج از فرهنگ عامیانه وارد نظم ها و معابر میسرایان  معرکهشگردهای قصّه

 ( 333: 1337کوب،زرین«) است.نثر و ادبیات مکتوب شده و

 اهواقعی نشان دادن آنشوند و لحن رسمی نویسنده در ادبی نقل می با زبانی تاحکای

ها و اسمار... از آن روی که از زبان حیوانات این افسانه» به قول وراوینی سهم بسزایی دارد.

های اند، صورت هزل دارد و از آن وجه که سراسر اشارت است و حکمتعجم حکایت کرده

نده را میل طبع به مطالعۀ ظاهر آن ، جدّ محض است تا خوانخفیّ در مضامین آن مندرج

 (282: 1333وراوینی، «) کشش کند، پس بر اسرار باطن به طریق توصّل وقوف یابد.

ساده و متضمن تعالیم اخلاقی بویژه اخلاق اغلب کوتاه،  نامهمرزبان در هاحکایت

لت به عافسانۀ تمثیلی » شود.می تمثیلی اطلاق ها افسانۀاند؛ بدین رو به آناجتماعی

خصوصیت تمثیلی آن دارای دو سطح است: سطحی حقیقی و سطحی مجازی. در سطح 

مایۀ قصه یا خصلت شود و در سطح مجازی درونای دربارة موضوعی نقل میحقیقی قصه

و سیرت شخصیت قصه اشاره به موضوع دیگری دارد. در افسانۀ تمثیلی جنبۀ اندرزدهی 

 )میر ود.شمیبه کار گرفته تجسم این منظوربرای  و نقل افسانههدف اصلی قصه است  که

ها ابزار خوبی برای اقناع مخاطب است (. کوتاه بودن حکایت153 – 155:  1311، صادقی

  ارتباط معنایی را دریابد و به پیام تمثیل پی ببرد.شود شنونده به آسانی و باعث می

بیشتر با توصیفی از مکان و یا شخصیّت  .آغاز و انجام نزدیک به هم دارند اغلب هاحکایت

آید که برای رهایی از پس از آن برای قهرمان دشواری پدید می ند وشوداستانی شروع می

حکایت مثل دیو، غول و پری در زند. گاهی موجودات فوق طبیعی آن دست به اقدام می

 مخاطبای با گونهبه  سرا دارند کهها همیشه یک راوی یا داستانحکایت. وجود دارند

کند و بر اساس این ادراک میهر راوی ادراک خود را از داستان بیان»  کند.همدلی می

گذارد: یعنی هر راوی ناگزیر است هایی را کنار میگزیند و پارههایی از حادثه را برمیپاره

ن ای دانش مشترک میاباید گونه بداند.« حد روشنگری داستان» که ادراک مخاطب را 

این دانش مشترک فرضی و خیالی، تعریف  دو سویۀ راوی / مخاطب وجود داشته باشد.

گمان بسیاری از این ( بی131: 1370احمدی،  .«)سازدابتدایی روایت و داستان را می

ا ر صاحبان اندیشه با این شگرد حاکمان است.ها خطابشان به حاکمان و سلاطین حکایت

 در قالب حکایت و به صراحت بگویند توانستندآنچه را که نمیاند و هدداب قرار اطورد خم

   اند.تمثیل بیان کرده
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اند. اگرچه بسیاری از این داستان ها ها راهی برای شناختن و شناساندن واقعیتقصه

رند تشوند ولی بسیاری از کسانی را که از وحوش وحشیمیآفرینی حیوانات ارایه با نقش

  (120: 1381) دیچز، فضیلت را از این نکته گویان بی زبان بشنوند.دارد تا ندای وامی

 پردازیها در متون مختلف ازنظر ساختار، محتوا، پیام و حتی سبک قصهبرخی قصّه

به این موارد با اصطلاحاتی نظیر اقتباس، تقلید وگاه  سنتی اند. منتقدانبه هم شبیه

ی متنیت مباحث نوینی را در مطالعات ادبۀ بینااند. در قرن بیستم نظریّادبی پرداختهسرقت

ر متون تأثی میان های مشترک موجودمطرح کرد که بر دیدگاه منتقدان در واکاوی بستر

رد براساس رویکنامه از مرزبان« با مسافرآهنگر »حکایت  بررسی این نوشتار به گذاشت.

دو قصه با کدام شکل  متن -1سوالات زیر پاسخ دهد.  بهکوشد می و پردازدمی بینامتنیت

بندی ژرار دستهروابط دو متن در کدام  -2 از بینامتنیت مورد نظر کریستوا تناسب دارد؟

  گنجد؟زنی می لوران زنت و

 بحث نظری

 های مرتبط با آنبینامتنیت واندیشه -5

خاستگاه  پرداز بلغاری مطرح گردید.بینامتنیت برای اولین بار از سوی ژولیا کریستوا نظریه 

ن زبان که به تبیی اندهمربوط دانست فردینان دو سوسور هایو اندیشهآراء به این رویکرد را 

اما در حقیقت، نظریات میخائیل ؛ های دال و مدلول پرداخت.ای از نشانهبه عنوان مجموعه

باختین بود که راه را برای ابداع مفهوم بینامتنیت گشود و زمینه را برای شکل گیری 

اندیشۀ  آثار و آرای باختین ذهن وورد. یکردی تازه در عرصۀ مطالعات متنی فراهم آرو

ود ساخت و در رهیافت به نظریۀ بینامتنیت نقش ایفاکرد.) آلن، خشیفتۀ کریستوا را 

« متن دربند» (  دو اثر کریستوا با عناوین 128 :1313( و    )قهرمانی، 57-83:  1312

گویای تأثیر آثار باختین بر وی و بیانگر روندی است که او از « کلام، مکالمه و رمان» و 

 ( 57: 1312دهی کرده است.)  آلن،طریق آن، آثار خود را دگرگون، بازنگری و جهت

این  شود که بین دو یا چند متن وجود دارد.ای اطلاق میاصطلاح بینامتنی به رابطه»

متن متنی است که متون دیگر را در رابطه در چگونگی درک درون متن موثر است. درون

( باختین  133: 1313مقدادی،«) سازددهد و یا حضور آنها را منعکس میخود جای می

مامی به نظر او در تترین مولفۀ زبان دانست. گرایی را مهمنگرش، مکالمهبا تاکید بر این 

شترکی موضوع مهای پیشین که هرسخن با سخن»گفتارها عنصر مکالمه حضور دارد. 



 
 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد پنجممجموعه مقالات دومین همایش متن              591
 

 

گو وو واکنش به آنهاست گفت های آینده که به یک معنا پیشگوییباشد و با سخنداشته

اقع هر متن در و»کریستوا به تاثیر از باختین معتقد بود که  (13:  1370کند. )احمدی،می

ا به عنوان گذر از یک اصطلاح بینامتنی رای با متون قبل از خود دارد. او حکم مکالمه

(  کریستوا در 133: 1313مقدادی،«)کند.ای دیگر توصیف میای به نظام نشانهنشانهنظام 

تحت تأثیر آرای روانکاوی فروید، از بینامتنیت به عنوان « انقلاب در زبان شاعرانه» کتاب 

های امای از نظبرد. به باور کریستوا متن شبکهای نام میعملکرد سومی در فرآیند نشانه

ست. اگر در متن فرهنگ جای گرفتههای دلالتکه در نسبت با سایر کنش ای است نشانه

ل دهد و متن را در تعاممفهوم بینامنیت ساختار ادبی را در بستر کلیتی اجتماعی قرار می

اند. نشاندکه از متن گذر کردهها و صداهای گوناگونی میها، گفتمانبا رمزگان

کاست اصطلاحش ترجیح داد واژة نعت از فروبرای مما ا ( کریستو83: 1310)مکاریک،

نظام دلالتی به کند گذر از یک را به کار ببرد؛ زیرا این واژه مشخص می« گشتجای»

تخریب موضع قدیمی و  –ییدر موضع نهاده»اینظام دلالتی دیگر متضمّن تبیین تازه

 (135: 1313)قهرمانی،( و نک: 72: 1312آلن ،« )خواهدبود.« موضع جدید دهی یکشکل

ود شنظر کریستوا در این نکته که بینامتنی محدود به مطالعۀ تاثیر متن بر متن نمی

ای گوناگون های نشانههایی است که از نظامجاسازیبهای از جاگیرندة گسترهبر در»و

از جمله نکات برجستۀ  (133: 1313)مقدادی، «شبیه رولان بارت است. ،گیردصورت می

 وید از دیاست. دربارة بینامتنیت تفاوتی است که میان اثر و متن قایل شدهبارت  آرای

لا تواند در فضای فیزیکی مثاثر یک موضوع پایان یافته و چیزی قابل محاسبه است و می

 ة روش شناختی است...ای گیرد؛ در صورتی که متن یک حوزهای کتابخانه جدر قفسه

چنان متنی وجود دارد یا ندارد؛  است که در اثری چنین و توان گفت اینهمۀ آنچه می

-نظریۀ متن بارت متضمّن نظریه (100- 11: 1312ن.) آلن،اثر در دست است، متن در زبا

لکه اندازد بزیرا متن نه تنها تکثری از معناها را به جریان می ای در باب بینامتنیت است؛

تنشی از معناهای از پیش موجود است.) همی متعدد به هم بافته شده و در هااز گفتمان

متن خوانا، متن نویسا، متن همسازه،  پس اصطلاحاتی چوناهمّ آرای بارت در  (101همان: 

همه برای توضیح  بخش و ...ن لذّتبخش، متضمنی، متن سرخوشی یمتن ناسازه، معنا

.«)  آمیزددرمینهایت را با هم متن، ساختار و معنای بی»این عبارت بنیادین است که 

 (115همان: 
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چون ژاک دریدا، رولان بارت و فیلیپ سولرس متن ی رانمتفکّبا توجّه به نظر کریستوا 

عی و قط راه را بر هر معنایکنند و بیند که در برابر دلالت ثابت مقاومت میرا فضایی می

ولّف است بلکه مبندد. به باور او، نه تنها متن همواره در حال تولید و شکل گیری ثابت می

 ،ندگی که همان تولید متن جدید استو مخاطب متن نیز در این فرآیند دایمی فرآور

  ( 133- 1313:132قهرمانی،نقش به سزایی دارند.) 

نظران بینامتنی که مطالعات کریستوا را ادامه داد و آن را به سمت و از دیگر صاحب

اهی او نگ کرد ژرار ژنت بود.هدایت ،با نگرش پساساختگرایانۀ کریستواسویی متفاوت 

واژة ترامتنیت و تقسیم بندی پنجگانۀ آن بهره و از گرایانه به بینامتنیت دارد ساخت

دسته بندی او دربردارندة پنج اصطلاح بینامتنیت،پیرامتنیت، فرامتنیت،  گیرد.می

ه حضور بسرمتنیت و زبرمتنیت است که هریک تعریف خاصی دارد. از دید او بینامتنیت 

حضوری صریح تا حضوری در طیفی از همها درهم اشاره دارد که این همهمزمان متن

صریح به حضور آشکار یک متن در متن بینامتنیت  .شودپنهان تعریف می حضوریهم

ها و بینامتنیت غیرصریح به کنایات، اشارات و تلمیحات دیگر اشاره دارد. مانند: نقل قول

 (137 – 138کند.) همان :ارجاع پیدامی

توان او را در زمرة  نظریّه پردازان نسل دومی بینامتنیت  می که از دیگر اندیشمندانی

به شمار آورد؛ لوران ژنی، محقق سوئیسی است. او در انتقال بینامتنیت از حوزة نظریّه به 

« الراهبرد اشک» ژنی در مقالۀ عرصۀ نقد و کاربرد و گسترش آن نقش مهمی داشت. 

نم از کپیشنهاد می»گوید:دربارة تفاوت بینامتنیت خود و بینامتنیت کریستوا می

بینامتنیت فقط هنگامی سخن گفته شود که در وضعیّتی باشیم که در یک متن بتوان 

بازجویی و  -فراتر از واحد لغوی –شده نسبت به آن متن را  عناصر از پیش ساختارمند

بازیابی نماییم. با چنین پیشنهادی جست و جو و بازیابی عناصر مشترک دو متن یا حضور 

 (110: 1313لق، ) نامورمط«گردد. یک متن در متن دیگر ممکن می

تواند یک ارجاع بینامتنی تلقی گردد. از دید او این از نظر ژنی هرگونه ارجاعی نمی

بینامتنیت ضعیف: هرگاه  -واند در دو سطح صورت و مضمون انجام پذیرد: الفتمراتب می

رابطۀ دو متن صرفا بر اساس حضور مشترک باشد و این حضور مشترک تا عمق مضامین 

 -نامد. بآن را بینامتنیت ضعیف می گسترش پیدا نکند و در یک سطح متوقف شود،

متن، در دو سطح صورت و مضمون صورت  بینامتنیت قوی: چنانکه ارتباط بینامتنی در دو

بینامتنیت  و بیشتر به ین واژه استفاده نکردهگیرد، بینامتنیت قوی است. البته ژنی خود از ا
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توجه دارد و در واقع  همین جداسازی دوگانه، عنصر متمایز ضمنی از بینامتنیت صریح 

( نگرش 115 –113 :کریستوا و باختین است.) همان کنندة بینامتنی ژنی از بینامتنیت

سازد و در نتیجه های کاربردی را میسّر میاو دربارة مباحث بینامتنی امکان پژوهش

ها، وتلمیحات و... امکان تحقق در حوزة ها، تضمینگوناگونی همانند نقل قولموضوعات 

 (113یابند. ) همان: بینامتنیت را می

بینامتنیت بود. مطالعات وی بیشتر ادامۀ در  های برجستهمیکائیل ریفاتر نیز از چهره

( ریفاتر میان بینامتنیت و 210آید تا کریستوا. )همان :اندیشه و آثار بارت به شمار می

ه در هنگام شود کهایی گفته میبینامتن تمایز قائل شد. به نظر او بینامتن به مجموعه متن

گذارند و بر همین اثیرمیپردازی تشود و در چگونگی دلالتخوانش در ذهن تداعی می

های مختلف متفاوت است اما بینامتنیت به اساس بینامتن نزد افراد گوناگون در زمان

  (223-225گردد.)همان: ها در خوانش مخاطب اطلاق میفرایند کلی ارجاع به بینامتن

-مسئلۀ مهم مورد توافق در رویکرد بینامتنیت آن است که آثار ادبی را نباید موجودیت

؛ ندهایی بینامتنی هستتصور کرد چرا که این آثار ساخت کلیّتی سازمند وهایی مستقل 

هند، دیابند که به آنها ارجاع میها در ارتباط با متون دیگر معنا میبه تعبیری این ساخت

کنند و یا حتی به طور کلی تغییرشان ها را نقض یا رد میاز آنها نقل قول کرده، آن

توان تحلیل کرد و این تجربه با را تنها در ارتباط با متون دیگر می هر متن دهند.می

.)  بخشد.پذیر است که به فضای گفتمانی هر فرهنگ جان میهایی امکانرمزگان

 ( 78:  1310کالر،

 از مرزبان نامه «با مسافر آهنگر»خلاصۀ حکایت
که دیوی در آن افتاده  دید در آنجا چاهی عمیق روزی مسافری جهاندیده به کنار دهی رسید.

انداختند. مسافر با خودگفت: اگرچه دیو از اشرار است اما در درون چاه سنگ می کودکان بود و

پس به کنار چاه  بر گنهکاری که در حق تو گناهی نکرده باشد ، بخشودن پسندیدة عقل است

سافر گفت: چون این رفت و دیو را از آن حفرة عذاب رهاند. دیو از این نیکی تعجّب کرد و به م

آورم و عوض این احسان بر خود کرم و مروت در حقّ من نمودی، من نیز شرط وفا به جا می

شوم و تو را میدر حال  ظاهر  رفتار شدی، نام من بر زبان آربینم. اگر روزی در دامی گواجب می

شهر  هنگری در آنآ رهانم. مسافر به سفرش ادامه داد تا به شهر زامهران رسید.می از آن بلا

دوست او بود؛ به خانۀ او رفت. رسم آن شهر چنان بود که هر ساله در روزی معیّن، هرغریب 

کردند و اگر غریبی نمی یافتند، از اهل آن شهر هرکه رسید، قربان میای را که از راه مینورسیده
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افتاد. آهنگر وقتی مهمان شد. آن روز قرعه به نام آهنگر افتاد، سپر تیر بلا میقرعه به نامش می

کارآگاهان را خبر کرد. مسافر را گرفتند و به  را دید به در سرای شحنه رفت و از رسیدن مسافر،

ر . نام دیو را بقربانگاه بردند. مرد که خود را غرق ورطۀ بلا یافت به یاد عهد و پیمان دیو  افتاد

فاجعه را دریافت و دانست که راه چاره  دیو حاضر شد. از اوضاع و احوال مسافر، عمق زبان آورد.

داشت. دیو از مجاری عروق و اعصاب به پسری داشت که بسیار او را دوست می پادشاهچیست. 

و از درد اعضای بدن به  گویی افتاد به هذیان پریشان احوال گشت وپسر  وارد شد. ناگاهاو تن 

 پدر از بیم جان فرزند .بسته شود به طوری که هر لحظه بیم آن بود که راه نفسشخود پیچید 

از درمان  شاه .ای از بهبودی حاصل نشدطبیبان حاذق را حاضر کرد اما هرچه کوشیدند  نشانه

 در این اوضاع  ناگهان و به ماتم اندوه  نشستند.پسر درماند. همگان از رعیت و سپاهی جمع شدند 

و است که بی دلیل ادیو از درون تن پسر آواز داد که شفای پسر به رهایی آن مرد غریب بازبسته

ز ا، دیو از حبس آزاد کنند. با آزادی ویرا  مسافردستور داد  پادشاه اند.را برای کشتن بازداشته

خیر مدار... اگرچه من به رسن  از من دیگر امید» به مسافر گفت: برو و بیرون آمد و  تن پسر

 (150-133: 1333وراوینی،«)به رسن دیو فرا چاه نباید رفت آدمی راآمدمی اعتماد... تو از چاه بر

به سبب سه شخصیّت اصلی آن )مسافر، « مسافر با آهنگر» جذابیّت و گیرایی حکایت 

. مسافر دیو را دهنددیو و آهنگر( است که هریک کنشی برخلاف انتظار از خود بروز می

ه، از گناهی نکرد دلیل که در حقّ اوکه به سنگدلی و ستمکاری شهره است، صرفا به این 

شود و جبران نیکی را بر خود زده میاز کرم و مروتّ مسافر شگفت کند. دیو،چاه آزاد می

 دازپر. قصهآوردجا میبه   خلاف سرشت ذاتی خود، شرط وفای به عهد رابر بیند وواجب می

ست. احکایتی دلچسب و پویا پدید آورده با الهام گرفتن از رفتار اشخاص در جامعۀ انسانی

ه است کدر کلیله و دمنه آمده« زرگر و سیّاح » شکل دیگری از همین حکایت با عنوان 

 خلاصۀ آن به شرح زیر است:

 در آن چاه و مار زینهبودند. ببر و بوگروهی از صیاّدان در بیابان برای صید چاهی حفر کرده

 ودخ رنج درد و   به سببحیوانات . در آن دام گرفتار شدها زرگری نیز بافتادند و به دنبال آن

روزی سیاّحی از کنار آن چاه گذشت و  شد.مدتی سپری  آزار رسانند. زرگریافتند به فرصت نمی

موضوع را دریافت. با خود گفت: مرد را از این محنت برهانم و ثواب آن ذخیرة آخرت کنم. پس 

ریسمان در چاه افکند. بوزینه بر دیگران سبقت گرفت و بالا آمد. بار دیگر مار در آن آویخت و  

ر ست که در برابد: بر هر یک از ما واجب ابار سوم ببر. چون هر سه رهایی یافتند به سیّاح گفتن

، نعمتی به تو رسانیم ولی اکنون این پاداش برایمان میسر نیست. بوزینه گفت: رهایی خود از چاه

ن ای است، موطن من در کوهی است پیوسته به شهر بوراخور. ببر گفت: در حوالی آن شهر بیشه
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انه دارم؛ اگر از آنجا گذرت افتاد به قدر امکان ای از آن شهر خآنجا باشم و مار گفت: من در قلعه

 آدمی بدعهد باشدبیرون میار که مرد را  آن» :نصیحتی داریم م. حالایاین احسان ادا نمای عوض

ی و ببویژه این مرد که اخلاق او را شناختیم. مرد وفا نیست « و پاداش نیکی بدی لازم پندارد.

. سیّاح سخن آنها را باور نکرد، ریسمان به چاه انداخت و شویگمان روزی از کارت پشیمان می

خدمتی شایستۀ این احسان به جای فت:  اگر روزی گذرت به شهر افتد، گ مردمرد را نجات داد. 

آورم. یکدیگر را وداع کردند و هر یک به جانبی رفتند. پس از مدتی گذر سیاّح به آن شهر افتاد. 

سیّاح پذیرفت  تا قدری میوه آورم. ساعتی نزد من استراحت کن: بوزینه او را در راه دید و گفت

 زو به قدر حاجت از میوه خورد و روان شد. از دور ببر را دید ترسید. ببرگفت: ایمن باش که هنو

دختر امیر را ای صبر کن تا برگردم. به درون باغی رفت. حقّ نعمت تو را به یاد داریم. لحظهما 

ی به شهر نهاد. در این میان از رو رای سیّاح آورد. سیاّح آن را برداشت وب  اش راکشت و پیرایه

عهد بود و معرفت آنها برایم این همه بهره داشت؛ زرگر یاد آورد و با خود گفت: در بهایم این حسن

رایه توانم این پیاگر زرگر خبر آمدن مرا به شهر بشنود، خوشحالی تمام ابراز نماید و به یاری او می

تمام  اکراماو را با شهر رسید، زرگر را طلبید. زرگر  به قیمت خوب بفروشم. همین که به را

را  یرایهزرگر پان داد. پذیرفت. دراثنای گفت وگو ، سیاّح ذکر پیرایه را به میان آورد و به زرگر نش

ت و فآن بهره ببرم. به درگاه امیر ر با خود گفت: فرصتی دست داد که باید از فوایدو  شناخت

 و خبر داد که قاتل دختر امیر را با پیرایه یافتم. امیر با مشاهدة پیرایه سیّاح را گناهکار شناخت

 شناخت.دستور داد او را گرد شهر بگردانند و به دار بیاویزند. در این  احوال مار سیّاح را دید و 

نت وفا باشد. من این محیبه نزد او رفت و گفت: به تو گفته بودیم که آدمی بد گوهر و ب در زندان

ند. این اطبای شهردر معالجۀ آن عاجز که همۀام هام پسر امیر را زخمی زدرا درمانی اندیشیده

. تو ده تا بخورد و شفا یابدبگیاه را نزد خود نگاه دار، اگر با تو مشورتی کردند، آن را به پسر امیر 

داروی مارگزیده نزدیک سیاّح » آواز داد حیلت رهایی یابی. پس مار بر بالایی رفت و با این 

اهل قصر شنیدند و کسی او را ندید. سریع سیاّح را پیش امیر بردند. نخست حال « محبوس است.

گناهی سیّاح برای امیر معلوم شد دستور داد به خود باز گفت؛ آن گاه پسر را علاج کرد چون بی

 (305-301 :1332)منشی، را به دار کشند. سیّاح پاداش دهند و زرگر 

 برسی وجوه اشتراک و افتراق دو حکایت

بلکه در زیرساخت  دهد که آن دو  نه تنها در سطح روساختمطالعۀ دو حکایت نشان می

انه های عامیهای داستانترین سوژهمایۀ سفر یکی از مهماند. انتخاب بننیز به هم نزدیک

بخشد. ه قصه شور و هیجان میاست. سفر برای قهرمان با خطراتی همراه است که ب

را « مسافر » دمنه وکلیله« سیّاح » وراوینی در برابر( 123 –125: 1313)ذوالفقاری ،
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ست انامه )آهنگر( با دقّت همسان با کلیله انتخاب شدهشخصیّت منفی مرزبانگزیند. میبر

هم را به  آهنگر( دو رستۀ شغلی نزدیک به -به طوری که ضمن همانندی آوایی ) زرگر

کند و آهنگر به خاطر رهایی خود، آورد. زرگر به طمع پیرایه بر سیاّح خیانت میذهن می

، دهند دو جواب نیکی را با بدی میهر آهنگر و زرگر  سپارد.مسافر را به دست ماموران می

آورد. در سخن مار را به یاد می« سزای نیکی بدی است »معروف  تمثیلاین عملکرد آنان 

 «.آدمی بدعهد باشد و پاداش نیکی بدی لازم پندارد ...» شود:مشاهد میمضمون  این

و به امید دریافت عوض نیکی به شود زرگر آشنا می سیاح اتفاقی با (303: 1332شی،)من

ر آن شهر دوست او بود به آهنگری د»کند.رود؛ اما ماجرای مسافر فرق میدیدار او می

عبارت ( 133: 1333)وراوینی،« حکم دالّت قدیم و صحبت سابق به خانۀ او نزول کرد.

ارتباط دارد. پرهیز از  ،شودمذکور با حکم اخلاقی عام که حکایت به خاطر آن نقل می

)همان  «خویش طلبد. به ابتلاء دوستان آزادی چون بلایی نازل شود مرد»دوستی که

:133) 

کند تا از ته ها کمک میحضور حیواناتی چون بوزینه، ببر و مار که هم قهرمان به آن

هایی است که در این نوع مایهبنشود از میمند شناسی آنها بهرهدرآیند و هم از حقچاه به

پردازی کشتن دختر ( در کلیله صحنه120: 1313نک:ذوالفقاری،شود. )حکایات دیده می

رایۀ او برای به جا آوردن شرط احسان از سوی ببر، آزمندی را در قهرمان امیر و دادن پی

کند. های خاص خود آماده میپروراند. و زمینه را برای حضور مار با ویژگیو ضد قهرمان می

دیو را به سبب داشتن خصوصیاتی چون تنومندی، افسونگری و نامه مرزبان وراوینی در

دیو  و کندحکایت می ( وارد202: 1331.. )نک: یاحقیهای دلخواه و .درآمدن به صورت

ین این امر در ع آفریند.ای بسیار سخت، شگفتی میبا خصوصیت جادویی احضار در لحظه

 بخشد،شود و رابطۀ علت و معلولی آن را قوام میحکایت میقوّت پیرنگ حال که باعث 

( 111-103: 1313)ذوالفقاری ،آورد. نک: مخاطب فراهم می تری را برایسرگرمی مهیّج

مایی ننامه و فرهنگی که متن ناقل آن است حضور دیو از واقعباتوجه به زمان تالیف مرزبان

مار و دیو  حکایت نکاسته چراکه اعتقاد به دیو از باورهای رایج مردم آن عصر بوده است.

وفای به در این دو حکایت برخلاف برخی حکایات مددکاران زیرکی هستند که ضمن 

آفرینی گری خود در وجهی مثبت نقشآورند و با چارهعهد، شرط احسان را به جا می

ها امیر یا حاکمی به عنوان نهاد قدرت حضوردارد که فرزندش به نمایند. دراغلب قصهمی

. عامل جادویی در علاجش فقط به دست قهرمان اصلی است کهشود بلایی گرفتار می
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شگرد خود دیو سبب  نامه ر به سیاح   داده است و در مرزبانکلیله گیاهی است که ما

های عامیانه، با پیروزی خیر بر شر به حکایت مانند سایر داستان. گرددمسافر می رهایی

یچ ه به نیکوکاری هرگز ضایع نشود و جزای بدکاران» همه بدانند که:  تا رسدپایان می

              (308: 1332) منشی،نماند. وجه درتأویل و توقف 

عهدی حیوان و دیو مورد نکوهش قرار در هر دو روایت بدعهدی نوع بشر با تقابل نیک 

برای ابلاغ پیام مورد  های موجود،ها و تناسبحکایت به یاری تقارن دواست و هر  گرفته

ر بتمثیل کلیله و دمنه در بیان این نکته است که: بربدیهه اند. نظر نویسنده طراحی شده

(  و حکایت 302: همانکرد که موجب حسرت و ندامت گردد. )هرکسی اعتماد نشاید

چون بلایی نازل شود مرد به ابتلاء دوستان آزادی »وراوینی در پرهیز از دوستانی است که

های تمثیلی، حقیقتی عام وجود در ساختار حکایت( 133: 1333)وراوینی،« خویش طلبد.

( 153: 1373گیرد. )آدام و رواز،منفک در آغاز یا پایان جای می ایدارد که به شکل گزاره

ه از این فسان»نامه گاه حقیقت عام با عبارتی نظیر دمنه و مرزبانکلیله وهای در حکایت

 «بهر آن گفتم که تا دانی...

 .شوددر پایان نیز تکرار می

ذوق و خلاقیّت وراوینی را در پدید آوردن متنی  دو حکایت، در کنار وجوه اشتراک

ت که ای اسها به گونهدر فضاسازی حکایت نامهتوصیفات مرزبان تازه نباید نادیده گرفت.

طور که رضایی دشت شود. همانها آشنا میخواننده با حالات روحی و روانی شخصیت

خداد است اما در قصۀ در حکم گزارشی از یک ر«زرگر و سیاح»ارژنه اشاره کرده قصۀ 

صحنۀ وقوع حوادث خوب توصیف شده است و خواننده نمای کلی « آهنگر با مسافر»

مایه سبب کند. همچنین برجسته نبودن درونتواند در ذهن ترسیم صحنۀ قصه را می

: 1371،ارژنهرضایی دشت)دار باشد. از تاثیر گذاری بیشتری برخورشده حکایت وراوینی 

23 ) 

و دیو در آفریدن فضایی ترسناک و مرتبط کردن متن با اساطیر نقشی  توصیف چاه 

شود. چاه در حکایت کلیله دیده نمیهای دقیق در اساسی دارد که چنین صحنه پردازی

راز » ابتدای دو حکایت، کشش خاصی در هدایت خواننده تا به انتهای آن دارد. چاه نماد 

-دانیم حقیقت از آن عریان خارج میو پوشیدگی به خصوص نماد حقیقت است که می

راساطیر ایران، چاه با مرگ و دنیای مردگان و د (375: 1377شوالیه و همکاران، «) شود.
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تواند زندان در پیوند است.  سقوط درچاه، نماد عذاب و مرگ است پس برآمدن از آن می

              (231: 1373باشد. نک: )بهار،  نشانۀ حیات مجدد و تعالی

زایی و مار پررمز و رازترین حیوان اساطیری است که نماد تجدید حیات ادواری، نو

جاودانگی، هوشمندی و عقل، حرفۀ پزشکی، نیروهای اهریمنی، نفس سرکش 

است.  ( که در حکایت به وجه تدبیر و درمانگری مار اشاره شده17: 1378و...است.)زمردی، 

های عامیانه در اساطیر نیز پری و... علاوه بر قصهای مانند دیو و جنّ و موجودات افسانه

تقویت جنبۀ تخیلی قصه از جنبۀ خرق عادت با اسطوره پیوند  د. دیو به جهتنشودیده می

  دارد. 

نامه پردازشی نو در بیان بدعهدی آدمی است که نه تنها با حکایت حکایت مرزبان

. ادبیات شفاهی ما روابط بینامتنی دارد های رایج دردمنه بلکه با بسیاری از حکایتوکلیله

ۀ متنی خود متنی است که در کنش متقابل با متن مفهومی تکریری است. هر لای» پس

دهد و این های دیگر( دامنۀ متن بودگی خود را گسترش میهای متنی دیگر )متنلایه

« ) .است... به عبارت دیگر هر متن محصول روابط بینامتنی ست؛ روند باز و بی پایان ا

  (212: 1310سجودی،

 بررسی حکایت براساس بینامتنیت

بنا بر رویکرد بینامتنیت کریستوا هر اثر ادبی تحت تأثیر سایر متون پیش از خود است و 

هیچ اثر ادبی مستقلی در دنیای ادبیات وجود ندارد. منتقد در این نوع از نقد بیشتر در 

ن کوشد چگونگی ارتباط یک متدیگر است و میپی یافتن وجوه اشتراک یک متن با متن 

ک در شبا متن یا متون  دیگر را به دست دهد و نوع ارتباط را بررسی وتحلیل نماید. بی

است؛ به عبارتی هرمتنی دارای روابط  تحلیل این روابط ، ارتباط بینافرهنگی مورد توجّه

له است؛ همین مسئذیرفتههای دیگرتأثیر پبینافرهنگی است و در طول تاریخ از فرهنگ

اصطلاح بینامتنی را در مورد هر » وجه افتراق بینامتنیت با اقتباس و سرقت ادبی است.

بریم : ترجمه، اقتباس، اشاره، دزدی ادبی و هنری، نقل گونه نسبت درونی متون به کار می

نقل  مچوناند، هشناسیک یکسانی شکل گرفتههای نشانهقول و ...گاه هر دو متن  در نظام

گونه اشاره به متنی قول آوردن از متنی نوشتاری در متن نوشتاری دیگر، یا هر

( بارت 223: 1375)احمدی،« ای یا کتابی.نوشتاری،خواه مستقیم، یا نامستقیم، در مقاله

مفهوم بینامتن، مفهومی است که بعد اجتماعی را وارد نظریۀ » گوید:در همین راستا می
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ه گیرد، بلککار بر اساس مسیری مشخص یا تقلیدی ارادی انجام نمیکند: این متن می

( کریستوا نیز بر همین پایه معتقد 83 :1310)مکاریک،« اساس آن اشاعه است.

و به  پردازی استپایان نشانهگشاید؛ بینامتنیت بازی بیبینامتنیت متن را می»است:

 همان(«)انجامد.انقلاب در زبان شاعرانه می

کار ها و نفی و انبحث از فضای درونی متن ریستوا در مطالعۀ بینامتنی دریافت کهک

 :پذیردبه سه صورت انجام میها آن

 ود.شنفی کامل: در این نفی ، معنای متن مرجع به صورت کامل انکار و واژگونه می –الف 

نفی متقارن : در این مورد معنای عمومی دو متن یکی هستند ولی پاراگرام ) جذب  –ب 

 تواند معنای نوینی به متن مرجع بدهد.تکثر معناها( می

نفی بخشی: در این مورد فقط بخش و جزیی از متن مرجع مورد رد و انکار قرار  –ج 

 (132 -131:  1313گیرد.) نامور مطلق،می

ی کریستوا از بینامتنیت، آنچه را که وراوینی در نوشتن حکایت بندبر اساس تقسیم 

است، در حوزة نفی متقارن جای متأثّر بوده« زرگر و سیّاح» از حکایت « آهنگر با مسافر» 

گیرد؛  وراوینی اصل حکایت کلیله را پذیرفته و با حفظ جوهرة آن در متن خود به کار می

ای که در حکایت خود داده، موفّق به اب شدهاست و با اندک تغییر دقیق و حسبرده

  است.بازآفرینی حکایتی دیگر شده

آهنگر »دمنه و حکایت وازکلیله« سیّاح و زرگر»حکایت  روابط بینامتنیهایی از نمونه

  حوزة نفی متقارن:در  نامهاز مرزبان« با مسافر

)چاه( افتادند، و  آن در ای و ماریببری و بوزنه گرفتار شدن موجودات در چاه: -1  

بریشان گذشت و آن  روز سیّاحییک ... زرگری هم بدان دام مضبوط گشتبراثر ایشان 

 (302حال مشاهدت کرد. )کلیله: 

 چاهیرسید آن جایگاه  روزی به کنار دیهیبود بسیط جهان پیموده ... مسافری وقتی 

 (133-133نامه، )مرزبان .دیوی درو افتادهدید عمیق 

این مرد ) زرگر( را از این محنت خلاصی » سیّاح گفت: نمودن بر گرفتار:رحمت  -2

 (302)کلیله:  «ثواب آن ذخیرةآخرت گردانم.طلبم و 



 

 

 

 

 
 

 519         نامه از منظر بینامتنیتتحلیل حکایتی از مرزبان

 

 

 باشد، بخشودن و برکاری که در حقّ تو گناهی مخصوص نکردهاما بر گنه» مسافر گفت: 

ستودة عرف رحمت نمودن پسندیدة عقل و بدکرداری که بدی او به تو لاحق نگشته، 

 (135نامه، )مرزبان است.

 . خلاصی طلبم محنتاین مرد را از این ) سیّاح گفت:(  خلاص دادن از گرفتاری: –3

 (135نامه، مرزبان. ) خلاص دادبرکشید و  حفرة عذاب)مسافر( او را از آن .  (302)کلیله: 

گفتند: ترا بر  چون هر سه )ددان( به هامون رسیدند او را»سپاسگزاری از قهرمان:  -3

گردد... اگر آنجا گذری هر یک از ما نعمتی تمام متوجه شد در این وقت مجازات میّسر نمی

اح را خدمتها چاه آمد سیّ سرتا زرگر به بخواهیم ...  احسان افتد.... به قدر امکان عذر این

 «تا خدمتی و مکافاتی واجب دارد. ،وقتی برو گذرد و او را بطلبدکه  کرد... و وصایت نمود

  (303 )کلیله:

پیش آیم و  وفابرد کرم نمودی... من نیز به شرط ای برادر چون این دست» دیو گفت: 

گر روزی خود را در دام چنین داهیۀ گرفتار بینی ا .دانم بر خود فریضه احسان جزای این

 (133نامه، مرزبان)  «نام من بر زبان برانی... حاضرآیم و ترا... برهانم. 

چندانکه به شهر رسید...او را طلب کرد. » )سیّاح(  خطای قهرمان )اعتماد کردن( : -5

 (. 303) کلیله:  «سیاح ذکر پیرایه باز گردانیدو عین آن بدو نمود.در اثنای مفاوضت 

. ) به خانۀ او )آهنگر( نزول کردتا به شهر زامهران رسید... )مسافر( روی به راه آورد 

 (133نامه، مرزبان

 (.   303. )کلیله: مزاج کار بشناختبیچاره )سیّاح( ...  گرفتار شدن قهرمان: -3

 (138نامه،. ) مرزبانخلاب محنت متورّط یافت)مسافر( بیچاره خود را تا گردن در 

... این گیاه را نگه امزخمی زدهرا  پسر امیر)مار گفت( :  چویی یاور قهرمان:چاره -8

اگر با تو مشاورتی رود ... بدو ده تا بخورد و شفا یابد. مگر بدین حیلت خلاص و دار... 

 آواز دادو  بر بالایی شدشناسم .... پس)مار( دیگر نمیوجهی که آن را  نجات دست دهد

 (303)کلیله :محبوس است.  داروی مارگزیده نزدیک سیّاحکه 

 پادشاه شهر پسری داشت علاج چیست. مگر وجه دیو مزاج حال بشناخت و بدانست که 

 ... 

... طبیبان  روان گشت در مجاری عروق و اعصاب او به تن او در شد و الحال)دیو( فی

 حاذق...
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 درونصعوبت کشید ... دیو از  آمد. چون کار به حدفرمودند مفید نمیهر یک... علاجی می

 او

 (131نامه، ) مرزباناست.  ریب معلّلشفای این معلول به خلاص آن مرد غکه  آواز داد

، )منشی )امیر( مثال داد تا به عوض او )سیّاح( زرگر را بر دار کردند. مجازات بدکاران: -7

  (131نامه،)مرزبان (.  پادشاه بفرمود تا او )مسافر ( را از حبس رها کردند.303

  : نصیحت ددان به سیاح  و سفارش دیو به آهنگر -1

 وفاو حال نصیحتی داریم آن مرد )زرگر( را بیرون میاور...البتّه مرد » ... ددان گفتند:

ترا گفته بودیم که آدمی » شود: ( این پند در پایان قصه تکرار می303)کلیله:  «نیست.

 . (305)کلیله:  .«وفا باشد و مکافات نیکی بدی پندارد... بدگوهر و بی

از من دیگر اومید خیر مدار و بدانک اگر چه من دیو... گفت: این بار ترا به کار آمدم ... » 

.« به رسن اعتماد و اعتصام تو از چاه برآمدم آدمی را به رسن دیو فراچاه نباید رفت

 (150)وراوینی،: 

 گاه بین دو عبارت از نظر لفظ و معنی تفاوتی نیست:

) . مزاج حال بشناخت)دیو(   (.303. ) منشی ،بشناختمزاج کار بیچاره )سیّاح( چون 

 مرزبان

 (.138نامه، 

 گاه عبارت از نظر لفظ یکسان ولی معنی متفاوت است: 

)مسافر(آنگاه چون فرشتۀ  .(303) منشی،  . )از ته چاه درآمد.(به سر چاه آمدتا زرگر 

 رحمت

 به سر چاه آمد. ) سر چاه رسید.( ) مرزباننامه، 135(

 «آهنگر با مسافر»و « زرگر و سیّاح»های نگاهی به قصّه»رضایی دشت ارژنه در مقالۀ 

ه مرد )وراوینی( بآیا تواند بود که این دانشی» نویسد: می«  نامهو دمنه و مرزباندر کلیله

به  ها را نیز از این کتابچیزی بیش از سبک نویسندگی کلیله نظر داشته و برخی قصّه

ای از نهاست نموپاسخ، البته مثبت است. در این جستار، نگارنده کوشیده شد؟یغما برده با

( به نظر 23:  1371)رضایی دشت ارژنه، « این اقتباس را ... پیش روی خواننده قرار دهد.

بزرگ  پردازانها  را فقط در ادبیات داستانی بررسی کنیم آثار داستاننگارنده اگر اقتباس

جه به زنیم. توداغ یغما می یابیم و بر پیشانی هریکهای پیشین میرا اقتباسی از روایت
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تمامی هنرهای روایی، و بویژه آن دسته که »این نکته ضروری است که به گفتۀ پل ریکور 

منشأ نوشتاری دارند تقلیدی هستند از شکلی از داستان که در مراودات روزمره از آن 

نقد و  »ای دیگر با عنوانارژنه خود در مقاله ( رضایی22: 1371)آدام،« شود.استفاده می

ید هرگز نبا» نویسد: می« تحلیل قصّه ای از مرزبان نامه بر اساس رویکرد بینامتنیت

امتنی دمنه نیز بینونامه دانست زیرا کلیلههای مرزباندمنه را سرچشمه و منشأ قصهوکلیله

هرمتن ... خود نیز بینامتنی برای است...و نکتۀ اساسی در بینامتنیت این است که چون 

برد؛ زیرا هرمتنی متون دیگر است، سخن از سرچشمه و تاثیر و تأثر راه به جایی نمی

)رضایی دشت « های فرهنگی پیش از خود است نه یک یا چند اثر.آوردی ازتمام زمینهبر

 (33: 1378ارژنه، 

ی آن نیست؛ بسا هر متنروابط هیچ متنی با متون دیگر فقط در تأثیرات بینامتنی 

ضمن اثرپذیری از متون پیشین و اثرگذاری بر متون پسین، حامل فرهنگ متون پیشین 

ت. نامه نیز از این امر مستثنی نیسو ناقل فرهنگ خود به متون پسین باشد. مسلما مرزبان 

؛ تاین اثر از کلیله به سبب داشتن اشتراکات فرهنگی از نوع درون فرهنگی استأثیرپذیری 

اشد، گیرنده بدهنده دارای فرهنگی متفاوت با متن واماما اگر در رابطۀ بینامتنیت، متن وام

مواجهۀ دیالوگی دو فرهنگ به ادغام »ارتباط از نوع برون فرهنگی است. به نظر باختین: 

کند اما در عین انجامد، هرکدام وحدت و تمامیّت خود را حفظ میها نمیو ترکیب آن

 ( 133: 1310لوتمان و همکاران، « ) شوند.در ارتباط با یکدیگر غنی میحال هر دو 

ند؛ اگر کدر بحث نظری اشاره شد که ژنت روابط بینامتنی را به پنج دسته تقسیم می

ه یکی ب« آهنگر با مسافر»بخواهیم از میان انواع بینامتنیتی که او فهرست کرده، حکایت 

متنیت زبر»تری است؛ از این رو که یت گزینۀ مناسباز این روابط منسوب نماییم، زبرمتن

ی توان آن را تفسیری و تأویلرابطۀ متنی متأخّر با متنی متقدّم است؛ مناسبتی که نمی

) «ای تکرار متن نخست یا متقدم است.دانست؛ باز گفت و نقل قول هم نیست، بل به گونه

ه، تغییر و یا تعدیل زیرمتن خود زبرمتن ازاستحال»( در این نوع رابطه321: 1370احمدی، 

زیرمتن خود است و بدون آن وجودش است، و وجود زبرمتن در گرو وجود ناشی شده

ای است ( مقصود ژنت از زبرمتنیت هر نوع رابطه131: 1313قهرمانی، « ) ناممکن است.

رح وع شکند که از نای ایجاد میها رابطهو بین آندهد که زبرمتن را به زیرمتن پیوند می

، بسط و توضیح نیست. برای ژنت زبرمتن از درجۀ اهمّیت کمتری نسبت به زیرمتن 
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ساز خلق زبرمتن برخودار است و زیرمتن است که به عنوان متن اصلی و اولیه، زمینه

 شود.) همان(می

تواند در است که  میای از بینامتنیت و متن ارایه دادهلوران ژنی مفهوم گسترده 

ها نقش کارآمدی داشته باشد و همین نکته آن را از بینامتنیت کریستوایی تحلیل متن

ای که ژنی از انواع با توجه به رویکرد تازه (115-113: 1313کند. )نامور مطلق،متمایز می

با روایت کلیله دارای رابطۀ « آهنگر با مسافر» حکایت  دهد،بینامتنیت به دست می

 های گوناگوننامه در نوشتن حکایت مذکور با جنبهبانبینامتنی قوی است. مولّف مرز

است؛ به صورتی که حکایت وراوینی چه در لایۀ روساخت حکایت کلیله ارتباط برقرارکرده

  است.و چه در لایۀ زیرساخت و مضمون حکایت کلیله را فراگرفته

  نتیجه

یش از با متن های پبنیاد نظریۀ بینامتنیت بر این است که زمینۀ مطالعۀ میان یک متن 

هایی براساس این رویکرد آثار ادبی موجودیت کند.خود و هم روزگار خود را فراهم می

های بینامتنی هستند که ضمن اثرپذیری از متون مستقل و اصیل نیستند؛ بلکه ساخت

پیشین و اثرگذاری بر متون پسین، حامل فرهنگ متون پیشین و ناقل فرهنگ خود به 

ی این اثر . تأثیرپذیرنامه نیز از این امر مستثنی نیستمسلما مرزبان ند. متون پسین هست

 از کلیله به سبب داشتن اشتراکات فرهنگی از نوع درون فرهنگی است.

پس  عنوان به« آهنگر با مسافر»به عنوان پیش متن و « زرگر و سیّاح»بررسی حکایت 

بلکه در زیرساخت نیز به هم  دهد که آن دو  نه تنها در سطح روساختمتن نشان می

ی اوراوینی اصل روایت کلیله را پذیرفته و با اندک تغییر دقیق و حساب شده اند.نزدیک

ی کریستوا بندبر اساس تقسیم است.که در متن داده،  به بازآفرینی حکایتی دیگر پرداخته

 گیرد.  از بینامتنیت، این نوع تأثیرپذیری در حوزة نفی متقارن جای می

است یعنی رابطۀ  نامه با کلیله از نوع زبرمتنیتمرزبان حکایترابطۀ  طبق دیدگاه ژنت

فت تفسیری و تأویلی و یا باز گتوان آن را متنی متأخّر با متنی متقدّم. مناسبتی که نمی

  ای تکرار متن نخست یا متقدم است.نقل قول دانست، بل به گونه و

ارتباط بینامتنی در دو متن، در دو سطح صورت و مضمون صورت  به نظر ژنی اگر

 نامه. مانند دو حکایت کلیله و مرزبان گیرد، بینامتنیت قوی است
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نکنۀ مشترک در نگرش نظریه پردازان بینامتنیت این است که هر متن محصول روابط 

 باط با متونهر متن را تنها در ارتبینامتنی است و متنی مستقل و اصیل وجود ندارد. 

پذیر است که به فضای هایی امکانتوان تحلیل کرد و این تجربه با رمزگاندیگر می

 .بخشدگفتمانی هر فرهنگ جان می
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 فهرست منابع

 ها:  کتاب

زاده و ( . تحلیل انواع داستان. ترجمۀ آذین حسین1373آدام، ژان میشل وفرانسواز رواز)

 کتایون شهپرراد، تهران: قطره. 

  ترجمۀپیام یزدانجو، ویراست دوم، تهران: مرکز . . بینامتنیت. (1312آلن،گراهام )

 (. ساختار و تأویل متن. تهران: نشر مرکز.1370احمدی، بابک )

داری ی(. ازنشانه های تصویری تا متن؛به سوی نشانه شناسی ارتباط د1375...... )................

 . تهران: مرکز. 

 چاپ چهارم، تهران: چشمه.. از اسطوره تا تاریخ. ( 1373بهار، مهرداد) 

های نقد ادبی. ترجمۀمحمدتقی صدقیانی و غلامحسین (. شیوه1381دیچز ، دیوید )

 یوسفی تهران: علمی.  

 (. زبان و ادبیات عامّۀ ایران. تهران: سمت.1313ذوالفقاری، حسن)

 . نقش برآب. تهران: معین.   (1337عبدالحسین)کوب، زرین

 (.  نمادها و رمزهای گیاهی در شعر فارسی . تهران: زوّار.1378زمردی حمیرا، )

 (.  نشانه شناسی: نظریه و عمل. تهران: علم.1310سجودی، فرزان )

( . فرهنگ نمادها. ترجمۀ سودابه فضایلی، جلد دوم،تهران: 1377شوالیه،ژان و همکاران )

 جیحون.

شناختی. چاپ ترجمه و تحلیل انتقادی گفتمان رویکرد نشانه. ( 1313قهرمانی، مریم)

   علم.  :دوم، تهران

 ترجمۀلیلا صادقی و تینا امرالهی، تهران:علم.. هادر جستجوی نشانه . (1310کالر، جاناتان)

نا امراللهی (.  نشانه شناسی فرهنگی. گروه مترجمان: تی1310لوتمان، یوری و همکاران )

 و دیگران ، تهران: علم.

ترجمۀ مهران مهاجر و ر. های ادبی معاصی نظرینامهدانش.  (1310مکاریک، ایرنا ریما )

   محمد نبوی، تهران:آگه. 

 چشمه. :تهران. ی نقد ادبی از افلاتون تا به امروزنامهدانش .(1313)مقدادی، بهرام 

به تصحیح مجتبی مینوی طهرانی، چاپ . لیله و دمنهک .(1332، )منشی، ابوالمعالی نصرالله

 هفتم، انتشارات دانشگاه تهران.  
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 ( . عناصر داستان. چاپ سوم، تهران: سخن.1383میرصادقی، جمال )

 (. شناخت داستان. تهران: نگاه.1311...  )..........................

 تهران: سخن. . درآمدی بر  بینامتنیت. ( 1313نامور مطلق بهمن)

خلیل خطیب رهبر، انتشارات دانشگاه . به کوشش مرزبان نامه(. 1333وراوینی، سعدالدین)

  تهران. 

(. فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی. تهران: 1331یاحقی، محمدجعفر) 

 سروش.

 مقالات:

 و «مسافر با آهنگر» های هقصّ به نگاهی» (. 1371رضایی دشت ارژنه، محمود )-1 

،ص  35و 33 نی، شمارةداستا ادبیات. مجلۀ «نامهدمنه و مرزبانوکلیلهدر« سیاح و زرگر»

23 - 23. 

نقد و تحلیل قصّه ای از مرزبان نامه بر اساس » .(1378) محمود ارژنه، دشت رضایی-2

 . 51-31 ، ص 3مجلۀ نقد ادبی، سال اول، شمارة  .«رویکرد بینامتنیت

 

 

 

 

 





 نامهریخت شناسی چند داستان مشابه از کلیله و دمنه و مرزبان
 

 دکتر محمدعلی محمودی5

 نوید دهواری2

 چکیده

ای هشود که از جنبههایی دیده میداستانی، داستانویژه آثار در بسیاری از آثار ادبی به

ها آنچنان زیادند که های قابل توجّهی با یکدیگر دارند. گاه این شباهتمختلف، شباهت

 ها از داستان دیگر الگوبرداییکی از داستان ینویسنده کند کهنقاد تصوّر می یخواننده

ید خود بر جای نگذاشته یا حتّی گاه با کرده ولی با زیرکی تمام هیچ گونه ردپایی از تقل

 اهیبهرامش یچندین داستان در کلیله و دمنهایجاد تغییراتی در آن نعل وارون نهاده است. 

وراوینی چنین حالتی دارند؛ یعنی درحالی که دو داستان از نظر  روساخت  ینامهو مرزبان

ای هشخصیّت پردازی و پیامهایی دارند؛ زیرساخت، پیرنگ، های داستان تفاوتو شخصیّت

 تواند برای کشف وروش تحلیلی ولادمیر پراپ می های بسیاری به هم دارند.آنها، شباهت

د روشن نمودن تقلی ها وشباهتباعث کشف  هایی موثر باشد ودرک ساختار چنین داستان

نگ رهایی شود که روساخت متفاوت، ولی زیر ساخت و پیداستان یا الگوبرداری موجود در

ها، مرزبان نامه طبری که تحت تأثیر داستان در پایان دریافتیم که نویسندة یکسانی دارند.

ی زیرکانه اتا جایی که به شیوه کلیله و دمنه قرار گرفته بود؛ پردازیها و شخصیّتشخصیّت

های آن برآمده و با اندک تغییری در زیرساخت یا به دنبال الگوبرداری از برخی داستان

 .دیده گنجانده استهایی از کتابش که مناسب میهای داستان آنها را در بخشیّتشخص

 

 نامهریخت شناسی ، چند داستان مشابه، کلیله و دمنه، مرزبان هاکلیدواژه
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 مقدمه

مایه و توان مورد بررسی و تحلیل قرار داد، اول از نظر درونهر داستان را از دو جنبه می

و  اصلی یو اندیشه مایه فکردرونپیام داستان و دیگری از نظر ساختار ظاهری داستان. 

های هر داستان ساختار آن های شخصیّتمجموعه اعمال و کنشو  بر هر اثر است غالب

دهیم. در بررسی و نقد ساختارگرایانه بدون توجّه به اندیشه و معانی مطرح را تشکیل می

های داستانی و ساختار آن های شخصیّتشده در داستان تنها به بررسی اعمال و کنش

شود. این نوع بررسی و نقد ادبی در اوایل قرن بیستم قصّه پرداخته میتنها به عنوان یک 

  .شناسی و مکتب فرمالیسم شکل گرفتو بیشتر تحت تأثیر نظریات مبتنی بر زبان

شناسان و محقّقان فرمالیست روس با چنین رویکردی به تحلیل ولادمیر پراپ از زبان

های پریان روسی پرداخت. او برای توصیف روش تحلیلی خود از اصطلاح و بررسی قصّه

شناسی است، استفاده اصطلاحی مربوط به علم گیاه( که morphologyمورفولوژی )

 ین اصطلاح در زبان فارسی، ریخت شناسی و شکل شناسی ترجمه شده است.کرد. ا

ها. در یعنی بررسی و شناخت ریخت – morphology –واژة ریختشناسی »

اه و دهندة گیشناسی اصطلاح ریختشناسی یعنی بررسی و شناخت اجزاء تشکیلگیاه

ارتباط آنها با یکدیگر و با کل گیاه، و به عبارت دیگر ریختشناسی در اینجا به معنی 

 ( 18: 1373)پراپ، «.ساختمان گیاه است

 «های پریانریخت شناسی قصه»نتایج تحقیقات خود را در کتاب  1127در سال  وی 

ود. ری تحلیل و بررسی ساختار داستان به شمار میی عطفی در عرصهمنتشر کرد که نقطه

شهرت « های پریانقصه»های عامیانه روسی را که به او الگوی حاکم بر یک سری قصّه

رای ها دارغم تفاوت ظاهری و تکثر، این داستانداشتند، استخراج کرد و نشان داد که علی

 ابهی هستند. پیرنگ مش

انی، های ساختمها و الگوها و بررسی روابط متقابل واحدپراپ برای تجزیه و تحلیل قصّه

های داستان اهمیّت بسیاری قائل بود و کوچکترین های شخصیّتترین کارکردبرای کوچک

 نامد. می (function)ها را خویشکاری واحد ساختاری قصّه

ر نظر اهمیّتی که داشخاص قصه که از نقطه  خویشکاری یعنی عمل شخصیّتی از»

  (53همان: )« شود.جریان قصه دارد، تعریف می
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های متنوع او در کتایش از سی و یک خویشکاری کلی که هر کدام شامل زیر مجموعه

کند. این برد و هر کدام را با علامت اختصاری خاصیّ مشخص میدیگری هستند، نام می

 از:ها عبارتند خویشکاری

 فریبکاری -ζ 3خبردهی -ɛ 5خبرگیری  -ծ 3 نهی نقض -3 ץ نهی -β 2 غیبت - 1

η 8- هم دستی θ 7- شرارت Α و نیاز a 1- گری میانجی В 10- آغازین مقابله С 11- 

 دریافت -E 13 واکنش قهرمان -D 13 بخشنده یکارخویشنخستین  -12↑عزیمت 

 -J 17 بر قهرمان نهادن داغ -H 18کشمکش  -G 13 نی مکا انتقال -F 15 شیءجادو

 -Rs 23 رهایی -Pr 22 تعقیب -21↓بازگشت  -K 20 التیام مصیبت -I 11 پیروزی

 مسأله حل -M 23 دشوار کار -L 25 پایهبی ادّعاهای -O 23 ناشناس صورت به رسیدن

N 28-شناختن Q 27- رسوایی Ex 21- شکل تغییر T 30- شریر مجازات U 31- 

 W ازدواج )پاداش(

شناسی قصّه را چنین تعریف ها از دیدگاه ریختبر مبنای همین خویشکاری پراپ 

( را اصطلاحاا آن بسط و تطوری skaskaتوان قصه )از لحاظ ریختشناسی، می»کند: می

شود و با گذشت از خویشکاری ( شروع میa(یا کمبود و نیاز )Aدانست که از شرارت )

ی قصه به شکاری دیگری که به عنوان سرانجام و خاتمه(، یا به خویwمیانجی به ازدواج)

 (173)همان:«. انجامدکار گرفته شده است ، می

های داستان به صورت متوالی و جایگزینی هر کدام با علایم با استخراج خویشکاری

 شود. اختصاری نمودگار داستان حاصل می

 باشد، هر بخش با یک تواند از یک یا چند بخش تشکیل شدهبه نظر وی هر قصّه می

های پایانی مثل ازدواج، عمل شرارت بار، فریب یا نیاز، آغاز شده و به یکی از خویشکاری

 نامد. درها را حرکت میلیابد. پراپ این بسط و تحوّ پاداش، فرار از تعقیب و ... خاتمه می

ب وتی ترکیهای متفاها ممکن است به گونههایی که چند حرکت دارند این حرکتداستان

 است. شوند که وی پنچ نوع از آنها را در کتابش ذکر کردهمی

های حیوانات را های پهلوانی و قصّههای کهن، داستاندارد که اسطورهپراپ اظهار می

تواند در کشف و درک توان بر اساس این الگو تحلیل نمود. روش تحلیلی پراپ میمی

برد  توانهایی که از این نوع بررسی مییکی از بهره ساختار بسیاری از روایات بکار رود و

پردازی هایی است که روساخت و شخصیّتداستان موجود در هایو شباهت هاتفاوتکشف 

 متفاوت، ولی زیر ساخت یکسانی دارند.
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ود که شهایی دیده میها و حکایتویژه آثار داستانی، داستاندر بسیاری از آثار ادبی به

هایی گاه های مختلفی با هم دارند در چنین داستانبل توجّهی از جنبههای قاشباهت

ایی هکند مانند داستانی صریح یا تلویحی به منبع خود اشاره میی اثر به گونهنویسنده

ک اثر با ی ی آشنایی نویسندهکه در مثنوی از کلیله و دمنه ذکر شده و گاه از روی سابقه

؛ مانند بریممیهایی را از آن ذکر کرده، به اقتباس آنها  پیستانی اثری که دایا پدیدآورنده

ا ههایی از مثنوی که منبع آنها آثار عطار یا سنایی بوده است ولی گاه شباهتداستان

ی داستان از داستان دیگری کند، نویسندهای تصور میآنچنان زیاد است که هر خواننده

ام هیچ گونه رد پایی از تقلید خود بر جای نگذاشته الگوبردای کرده است؛ ولی با زیرکی تم

و حتیّ گاه با ایجاد تغییراتی در آن نعل وارونه زده است. قضاوت قطعی و یقینی در چنین 

های احتمالی بسنده کرد. چندین داستان مواردی بسیار سخت است و فقط باید به فرضیه

عنی درحالی که دو داستان از نظر نامه چنین حالتی دارند؛ یدر کلیله و دمنه و مرزبان

هایی دارند، زیر ساخت، پیرنگ، شخصیّت پردازی های داستان تفاوتروساخت و شخصیّت

ان ی به عنوهای بسیاری به یکدیگر دارند. بر همین اساس در ادامههای آنها، شباهتو پیام

 نمونه پنج داستان از دو اثر را مورد بررسی قرار خواهیم. 

بیان مسئله  وجود بسیاری از کنش های شخصیت های داستانی در برخی از داستان 

ایجاد می کند که ممکن      های کلیله و دمنه و مرزبان نامه این ذهنیت را در خواننده 

است گویا دو نویسنده در نگارش داستان ها به آثار یکدگر توجه داشته اند و به علت تقدم 

نامه ظنئ تقلید نویسنده مرزبان نامه از کلیله و دمنه در برخی از  کللیه و دمنه بر مرزبان

  داستان ها بیشتر است.

  سؤالات تحقیق

 آیا الگوی ریخت شناسی پراپ زیر ساخت مشابه برخی از داستان ها را  نمایان می کند؟

های کلیله و دمنه تقلید رندانه ای داشته نامه از برخی داستانآیا نویسنده مرزبان

 ست؟ا

 های تحقیقفرضیه

با استفاده از الگوی ریخت شناسی پراپ و با مشاهدة خویشکاری های بسیار مشابه برخی 

از داستان های دو اثر ثابت می شود که با وجود تفاوت ظاههری دو داستان این داستان 

 ها از پیرنگ یکسانی حاصل شده اند.
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امه و دمنه گویا نویسنه مرزبان ن با تاوجه به پیشینه و شهرت و استقبال جهانی کلیله

 گونه ای تقلید رندانه از برخی از داستان های کلیله و دمنه داشته است.

 پیشینه تحقیق 

در مورد ریخت شناسی داستان های مشابه تحقیق و مقالات زیادی نوشته شده است. در 

خلیل پروینی و توان به موارد زیر اشاره کرد؛ مثلا آقایان مورد دو کتاب مزبور  نیز می

الگوی ساختگرایی ولادمیر پراپ و کاربردهای » هومن ناظمیان در مقاله ای تحت عنوان

در تاریخ « پژوهش زبان و ادبیات فارسی» که در دو فصل نامۀ« آن در روایت شناسی

پذیرش گرفته و چاپ شده یه ریخت شناسی ده داستان از کلیله و دمنه با هدف  3/3/78

ی و قابلیت الگوی پراپ در تحلیل ریخت شناسانه داستان ها پرداخته اند. ارزیابی و کارای

ریخت » همچنین خانم لاله صلواتی و آقای سید اخمد پارسا در مقاله ای تحت عنوات  

اه بوستان ادب دانشگ» که در  مجلۀ« شناسی حکایت های کلیله و دمنۀ نصرا الله منشی 

به چاپ رسیده است. به ریخت شناسی بیشتر  پذیرش شده و 18/1/71در تاریخ « شیراز

داستان های کلیله و دمنه با هدف شناخت بهتر حکایت های هندی مبادرت ورزیده اند؛ 

ولی طبق بررسی های نویسندگان مقاله داستان های مرزبان نامه ریخت شناسی نشده اند 

تاب دو ک هایو هیچ گونه ریخت شناسی تطبیقی با هدف اثبات پیرنگ مشابه داستان

 انجام نگرفته است.

  منشی نصرالله ی دمنه و کلیله های حکایت شناسی ریخت 

 «دمنه کار بازجست» باب اصلی حکایت دو ساختار که دهد می نشان ها بررسی همچنین

 حکایت این نبودن به توجه با. است متفاوت دیگر های حکایت با «او مهمان و زاهد» و

 تانداس این رسد می نظر به دمنه، و کلیله با ها آن ساختاری تفاوت و تنتره پنچه در ها

 اند شده افزوده کتاب ترجمهی به ایران، در ها

زبان در مر« شتر و شیر پرهیزگار»در کلیله و دمنه و داستان « شیر و گاو»داستان 

 نامه

 شیر و گاو داستان هایساختار و خویشکاری( الف

زبه گاوی به نام شن بودسلطان سباع آن منطقه  ود رکشیری زندگی می ایدر بیشه-1

گاو  -2 (αوضعیت آغازین) چرید.خوب می آن بیشهدر  عقب ماند وکاروان تجاری از 

که تاکنون چنین صدایی نشنیده بود دچار رعب  شیر داردبانگی از روی سرمستی بر می
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های دو شغال به نام -3 (3η عامل فریبماند. )جایش ساکن میخلاف سابق در شده بر 

دمنه که حریص و خودخواه بود؛ متوجّه تحیّر و تردّد  بودند شیر کلیله و دمنه در دربار

خبر ) گوید.آن را به شغال دیگر که دوستش است می -3(2ε خبرگیری) .شودسلطان می

اگر بتواند سلطان را از این وحشت بیرون آورد چه بسا سبب  گوید:دمنه می -3ζ)5 یده

کلیله او را از این کار و زیاده خواهی باز  -3انگیزش( ) شوددیکی هرچه بیشتر او به شاه نز

 رودشاه می نزد -1ծ( 7نقض نهیدمنه نصیحت او را نمی پذیرد. ) -8(ץ1 نهیدارد. )می

 .گویند فلانی فرزند فلانیمی -1(2ε ؟ )خبرگیریپرسد که کیستسلطان از نزدیکانش می

. شوده از مقرّبان او میسلطان نزدیک شد بهکم با چرب زبانی کم -10 (3ζ یدهخبر )

در فرصتی که با او خلوت کرده بود علّت سکون شاه را می  -11( W0 پاداش و دوستی)

 یدهخبر . )کندشاه صدای گاو را عامل ترس خود بیان می -12 (2ε خبرگیریپرسد. )

3ζ) 13- این که چیز ی نیست اگر دستور دهی من صاحب صدا را پیشت  :گویددمنه می

 (D7 درخواستآورم تا به عنوان چاکر و مخدوم یکی از خدمتگذاران دربارت شود. )می

دمنه  -15 (ץ2 امردهد. )شود و دستور انجام این کار را به او میشیر خوشحال می -13

گا و  -13 (3ζ یده)خبر . ببرد شنزدقاصد شیر است تا او را : گویدرود و مینزد گاو می

 (3ζ یدهخبر . )گوید: شاه حیواناتدمنه می -18 (2ε ؟)خبرگیریشیر کیست :پرسدمی

گوید: می -11( λمصیبت مقدماتی گیرد. )با شنیدن این سخن ترس گاو را فرا می -17

درخواست در اگر به من اطمینان دهی که او آسیبی به من نرساند همراهت خواهم آمد. )

 3 فریبدهد. )دهای خواسته شده را به او میدمنه نیز تعهّ  -D7*) 20 وضع اضطراری

η)21- پرسد. می سرگذشتش را ،شیر پس از احوالپرسی. رونددو نزد شیر می هر

خواهد در شیر از او می -23 (3ζ یدهخبر گوید. )حال را بازمی گاو -22 (2ε خبرگیری)

گاو  -25( 2ծپذیرش امر . )پذیردگاو می-23 (ץ2 امرزندگی کند. )آنجا در امن و آسایش 

تا جایی که  -23( 0Wپاداش و دوستیشود. )تر میتر و مقرّبروز به روز به شیر نزدیک

کند که جایگاهش را نزد سلطان از دست داده است این امر باعث حسد منه احساس مید

این  -27(Aشرارت گیرد. )تصمیم به از بین بردن گاو می دمنه -28 انگیزش(شود. )او می

دارد. دام باز میقکلیله دوباره او را از این ا -21 (3ζ یدهخبر ) ،گویدنقشه را به کلیله می

روزی مانند فردی غمین و  -1ծ( 31دهد. )نقض نهیدمنه گوش نمی -30( ץ1 نهی)

گوید: که می -32 (2ε خبرگیریپرسد. )شاه علّت ناراحتیّ را می و رودناراحت نزد شاه می
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شیر به دنبال طغیان است بزرگان لشکری را جمع کرده و با دادن هدایا و مواعید به دنبال 

ترساند را می اودمنه  ولیکند شیر در ابتدا اظهار تردید می -33( η 3)فریب  کودتا است.

شیر سرانجام  .در خطر استش شوراند و جاناو می که اگر تعلّل کند سایرین را علیه

رود نزد گاو میدمنه  سپس -33 (3θ . )فریب خوردن قهرمانشودهای او میی دروغفریفته

و خواهد با گوشت ا: گاو خوب فربه شده و میگفتهشیر که گوید: از معتمدی شنیده میو 

کند ولی نمی گاو در ابتدا باور -35( η 3)فریب لی ترتیب دهد. برای آنها مهمانی مجلّ

منه شادمان نزد د -33( 3θ فریبد. )فریب خوردن قهرماندمنه با چرب زبانی او را هم می

سپس هر  -38 (3ζ یدهخبر دهد. )آمیز نقشه خبر میرود و از اجرای موفّقیّتکلیله می

ه بیند کرا میرسد شیر از قضا گاو نیز در همین زمان نزد شیر می ،رونددو نزد شیر می

پرد دستپاچه به این سو ی حمله است رنگش میهایی که دمنه داده بود آمادهمانند نشانه

بیند و به او حمله هایی را که دمنه داده بود در گاو مینگرد شیر نیز نشانهو آن سو می

 پس از لحظاتی که خشم اوگاو  -14A (37شرارت با قتل)کشد. او را می سرانجامکند. می

نمی دانم در این کار درست عمل کردم  دریغ از شنزبه گوید:نشیند با حسرت میفرو می

بیند دمنه آثار پشیمانی را در او می وقتی -31 (4Bاعلام مصیبت)یا باعجله تصمیم گرفتم. 

گوید: ناراحت مباش که روز مبارکی است و دشمنت مغلوب و تو کامگار رود و مینزد او می

های گاو سخن اما پس از آن شیر همه جا و با همه کس از خوبی -30( η 3)فریب  شدی.

شبی پلنگ تا دیر وقت پیش او بود در بازگشت از نزدیک  -3a (31کمبود (گفت.می

دمنه  ی آنچهکرد، گفتگوهای آنها را شنید که کلیله دربارهی کلیله و دمنه عبور میخانه

کرد سخنان آنها را خوب گوش داد ملامت میگفت و او را در حق گاو کرده بود سخن می

پلنگ نزد مادر شیر رفت و پس از  -32 (2ε خبرگیریو پی به حقیقت موضوع برد. )

 گوید با کسی در میان نگذارد شنیده هایش را به او گفت.گرفتن قول که آنچه را به او می

 .بیندغمناک میآید پسر را روز بعد مادر شیر به دیدن فرزندش می -33 (3ζ)خبر دهی

خبر داند. )های خود میمرگ گاو را علّت غم شیر -33 (2ε خبرگیریپرسد. )علّت را می

فت: شیر گ .این عذاب وجدان دلیلی بر بیگناهی گاو است :گویدمادر شیر می -3ζ) 35دهی

 -33 (K . )کارسازی مصیبته روشن شودی ماجرا تفحّص کنم تا قضیّخواهم دربارهمی

مادر پس  -38 (ץ2 امرداند برایش بازگوید. )خواهد که اگر چیزی میمی شاز مادر شیر

ی کسی که اطلاعات را به او داده است چیزی پرسیده نشود همه از گرفتن وعده که درباره

 حضور لشکر و مادر دردمنه را  ،شیر -37 (3ζخبر دهیچیز را برای شیر باز گو کرد. )
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. )کشمکش کندلاعی میاطّدمنه از اتهاماتش اظهار بی .کرد ستاو را بازخوا و احضار کرد

به دستور شیر دمنه را به زندان می برند تا در دادگاهی به  -H) 31 قهرمان و شریر

رود باز او کلیله به دیدارش می -50( ץ2 امر). ی قضات به اتهاماتش رسیدگی شودوسیله

از دمنه  کلیله -51 (6F)یاریگر شریر کند که چرا پندهایش را نپذیرفت.را ملامت می

 -53 (1ծ )نقض امر .کندولی دمنه قبول نمی -52 (ץ2 امر. )کنداعتراف  خواهد کهمی

کلیله رنجور و  -53( ץ1 )نهی کند که رازهایش را به کسی نگوید.به او توصیه میدمنه 

 بتغیگوید. )می آید و همان شب به دلیل بیماری شکم درد دنیا را وداعغمین به خانه می
1β) 55- گوید.شنود ولی چیزی نمیهای آن دو را میگفتگو ،ددی که در همان زندان بود 

)خبر آورد. به، دوست کلیله، خبر مرگش را برای دمنه میروزروز بعد -53(2ε خبرگیری)

گوید از این به بعد تو برای من شود و به روزبه میدمنه بسیار ناراحت می -3ζ )58دهی

)خبر من و کلیله در فلان جا گنجی داریم.  -57( 1Bمانند کلیله هستی. )یاری خواستن

روزبه آن را آورد سهم خود را برداشت  -30 (2Bگسیل داشتن  . )آن را بیاور -3ζ) 51دهی

ی او و خواست تا هر چه را شیر و بقیّه درباره -31( Dو سهم کلیله را به او داد. )بخشش 

 .بندندکند و پیمان دوستی میروزبه قبول می -32 (ץ2 امر (بیاورد.گویند، برایش می

. کنددیگر در دادگاه دمنه با چرب زبانی از خود دفاع میروز  -33( 0W)پاداش و دوستی

کند مادر شیر از ترس اغفال اذهان توسط دمنه از پلنگ درخواست می -33(η 3)فریب 

پلنگ نیز در دادگاه آنچه را که از  -35(  B 1کمک طلبیدنکه در دادگاه شهادت دهد. )

علیه  او گواهیخبر وقتی -33 (3ζو افشای راز )خبر دهی .کلیله ودمنه شنیده بود بازگفت

دمنه پخش شد ددی که در زندان سخنان آن دو را شنیده بود برای بیان آنچه در زندان 

به  دد -38 (6F)یاریگر. فرستاد یرپیکی به حضور شبرای شهادت از دمنه شنیده بود 

)خبر دهی و افشای  و آنچه را که شنیده بود بازگفت. -37( ץ2 امردستور شیر احضار شد. )

به مجازات عملش رسید.  -80 (  Exشریر دمنه رسوا می شود. )رسوا شدن -3ζ )31راز

 (U )مجازات شریر
 :شتر و شیر پرهیزگار های داستانساختار و خویشکاری ب( 

کرد در نیستانی میخواری منع همه را از گوشت که در سرزمینش پرهیزگارشیری -1

ت )وضعی .کردکردند سلطنت میدگی مینکه گرگ و میش در همسایگی هم با امنیت ز

و از  ؟رسید کیستیپ دید و شد او رای او رد میزی خرسی از محدودهور -α) 2آغازین

ی عدالت و کرم تو را آوازه :گفت خرس -3 (2ε ؟)خبرگیریکجاست مقصد ؟آییکجا می
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پذیرد و شیر او را می -3 (3ζ)خبر دهی تو باشم. و خدمتگذار ام که ملازمام و آمدهشنیده

ای حیوانات است به ذخواری و ایهیز از گوشتپرکه همان را قوانین مربوط به سرزمینش 

به تدریج  خرس -3(2ծ)پذیرش امر  .پذیردخرس نیز می -5( ץ2 امر.( کندمیاو گوشزد )

روزی شیر و همراهانش در بیشه  -8 (0Wپاداش و دوستیشود. )از ملازمان نزدیک او می

پلنگ  و گرگ ،که از کاروان باز مانده بود بینندمی و تماشا رفته بودند شتری را جبه تفرّ

دلی از  کردهخواهند که به او حمله و سایرین که هوس گوشت کرده بودند از شیر می

 کند.ولی شیر آنها را از این کار منع می -7( λمصیبت مقدماتی گوشت نازک او دربیاورند. )

شتر آزادانه در  -10 (2ծ)پذیرش امر کنند. پس زمام اختیار شتر را رها می -1( ץ1 )نهی

شیر که صدق و اخلاص او را در گفتار  .با شیر الفت گرفت ، اندک اندکچریدآن بیشه می

 تا جایی سازدبان خویش میبا التفات و کرامات فراوان او را از مقرّ ،کندل مشاهده میو عم

با  -11 (0Wپاداش و دوستیرود. )که جایگاهش از خرس و سایرین نزد شیر فراتر می

به دنبال راهی برای  -12 انگیزش(شود. )دیدن این اوضاع دیو حسد در خرس بیدار می

. ودشصمیمی میدوست و کند و به ظاهر با شتر را اظهار نمی ولی آنگردد نابودی شتر می

از رازی باخبر  گوید:می یخواهرود و در لباس خیرنزد شتر می روزی -13 (A )شرارت

ی کسهیچ این است که با  ،آن راز بیانو شرط  گردش به شتر برمیاست که خیر و شرّ

دهد. ساده لوح نیز به او این اطمینان را می شتر -13(ץ1 )نهی .آن را در میان نگذارد

درست است که شیر از گوشتخواری و ایذای  :گویدخرس می -15 (2ծ)پذیرش نهی 

-تواند تا ابد بر سرشت و ذات خود که همان گوشتحیوانات دست کشیده ولی هرگز نمی

ر درگذر زمان تغیی ،های موجوداتخصلتعادات و بدون شک  ،خواری است فائق آید

 شتر -13( η 3)فریب  عادت اسلاف خود باز خواهد گشت. رب ،خواهند کرد و شیر به ناچار

 )فریب خوردن قهرمان .کندبا ساده لوحی سخنان او را از روی دلسوزی دانسته تأیید می
3θ) 18- آنها  کسیشنود ولی با سخنان آنها را می ؛موشی که در آن حوالی خانه داشت

شد و شور و تر شتر پس از آن روز به روز لاغر -17 (2ε )خبرگیری .را در میان نگذاشت

مد را تزی یکی از زاغان معوشود رر او میییشیر متوجّه تغ شوق سابق را از دست داد.

از شیر  -2ε (11 . )خبرگیریاستافتادهر تشچه اتفّاقی برای فراخواند و از او پرسید که 

مات مقدّ زاغ نزد شتر رفته و -20 (B 1مک طلبیدنک). خواهد این معما را حل کندزاغ می

خواست از زیر زبان شتر دلیل های گوناگون میآورد زاغ به شیوه را فراهمبا او دوستی 
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روزی زاغ کنار جویی  گفت.ی آن چیزی نمیتغییرش را بیرون بکشد ولی شتر درباره

تر ش .زاغ خود را از دید او پنهان کرد ،مدآشتر برای آب خوردن به آنجا  اتفاقاا ،نشسته بود

 زاغو غمش را با آنها گفت. کنند زادانه شنا میآماهیان را دید که  ،کمی در آب نگاه کرد

 (3ζ)خبر دهی شیر رفت و او را آگاه کرد. نزد -2ε (21 خبرگیریشنید. ) را شسخنان

اعلام من بد گمان شده. ) شیر عصبانی و ناراحت شد و گفت حتماا شتر درحقّ -22

ی و اگر چیز شود ترسش بیشتر ممکن است اگر از خودش چیزی بپرسم -B) 23 4مصیبت

ارسازی )کبه همراه شتر فراخواند.  چند نفر از معتمدین را ماند.نپرسم در پریشانی باقی می

دم آزاری را برگزیو گفت: من با آنکه قدرت انجام هر کاری را دارم بی -K)23 یبتمص

بینید برایم بازگو کنید و از من تحفه خواهم اگر هر عیبی در من میامروز از شما می

خرس ترسید  -23 (3ζ)خبر دهیهمه یک زبان گفتند: حاشا!  -2ε (25 بگیرید. )خبرگیری

 یکه مبادا شیر از احوال شتر آگاه شده باشد اندیشید که بهتر است شتر را در ورطه

هلاکت اندازم پس رو به شیر کرد و گفت: گویا کسی از شاه ترسیده ولی علّت آن از خبث 

طینت خودش است. شیر دستور داد که جا را خلوت کنند. خرس گفت: این شتر نادان 

که ملک او را زیاد تحویل گرفته است به شما بدبین شده و به دنبال کشتن شما است. 

نکه سخنان او را شنید او را برگرداند و به دنبال زاغ فرستاد شیر پس از ای -28( η 3)فریب 

زاغ گفت:  -27 (1θواکنش در مقابل فریب . )و نظر او را در مورد سخنان خرس جویا شد

ی امرد است و اگر مجرم بود توان در کنار تو ماندن را نداشت. گویا خرس نقشهشتر جوان

از او جویا شوی. شتر را فراخواند و گفت:  کشیده، بهتر است شتر را بخوانی و حقیقت را

ای بازگو. شتر ی ما چیزی شنیدهخدمتگذاری و صداقت تو بر ما مبرهن است اگر درباره

 باشم و رو سیاه شوم پسهای خرس را برایشان بگوید نقض عهد کردهفکر کرد اگر گفته

 واکنش) ذیرمپگفت بلی من کمی به تو بدبین شده بودم و اگر مرا مجازات کنی می

شنید. پشتی سخنانشان را میای لاکدر گوشه -E 21)1قهرمان و تحمل آزمون

سریع  خرس -31 (3ζ)خبر دهی نزد خرس رفت و او را آگاه کرد. -30( 2ε )خبرگیری

نزد آنها آمد شتر را سر افکنده و خاموش دید. فکر کرد که خاموشی دلیلی بر افشای راز 

از او سبقت گیرم و رو به شتر کرد و گفت: بهتر است این است اندیشید که بهتر است 

نهادی که قصد جان ملک را داشتی شتر گفت: ای ناپاک، من سکوت را روزی برلب می

و اگر تنها  ام او را بیاوراین اندیشه را تنها با تو گفتم یا با کسی دیگر هم گفتم؟ اگر گفته

زاغ  -32( H ؟ )کشمکش قهرمان و شریرایبا تو گفته ام پس چرا تا حالا ساکت مانده
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آهسته به شیر گفت: علامات حیله در سخن و عمل شیر پیداست شاه دستور داد هر دو 

موش که از ماجرا آگاه  -33 (ץ2 امر. )را زندانی کنند و روباهی را نگهبان زندان گذاشت

روباه فهمید  -2ε (33 شد؛ نزد روباه رفت و از سرانجام خرس و شتر پرسید. )خبرگیری

. داند و از او درخواست کرد همه چیز را به او و شیر بگویدکه موش چیزی از ماجرا می

موش گفت: من از آن گروه نیستم که جرأت نزدیکی به شاه را  -35( 1Bیاری طلبیدن )

( 6Fگویم. )یاریگر ی نزدیکان او قرار گیرم من این راز را به تو میداشته باشم و یا از جمله

روباه قبول کرد. )پذیرش امر  -38( ץ1 ام. )نهیولی نباید بگویی که من به تو گفته -33
2ծ) 37-  .خبر دهی و افشای رازو موش هر چه را شنیده بود، بازگفت( 3ζ)31-  روباه نزد

شیر از زاغ  -30(3ζ )خبر دهی و افشای راز شیر رفت و همه چیز را برایش تعریف کرد.

ی بزرگان را جمع کنی و هر کس چیست؟ زاغ گفت بهتر است همهپرسید: جزای خرس 

بیند بگوید. شیر چنین کرد و از ی جزای بد کردار کافر نعمت، هرچه صلاح میدرباره

حاضران پرسید جزای کسی که به صاحب نعمت خود کفر ورزد چیست همه یکصدا 

خت پرسیدند: این بدبی قتل شاه را داشته باشد، جزایش مرگ است و گفتند: آنکه نقشه

روباه گفت: خرس و موش را برای شهادت خواند. موش نیز  -2ε (31 کیست؟ )خبرگیری

و شتر آزاد  -32( 3ζ)خبر دهی و افشای رازگو کرد. ای نداشت همه چیز را بازکه چاره

سپس  -33 ( Ex شریر شود. )رسوا شدنخرس رسوا می -33( Psشد. )رهایی قهرمان 

 (U مجازات شریر. )اش کردندسرش ریختند و تکه تکه ی انجمن برهمه

 شیر و گاو با شتر و شیر پرهیزگار هایهای داستاننمودگار خویشکاری و حرکت

 3η 2ε 3ζ 11ץ ծ 2ε0W 1ծ     2ε 3ζ7 D 23 ץζ 2ε 3ζ λ 

*7 D3 η 2ε 3ζ 2ץծ 2A 0 W 3ζ 11ץ ծ  2ε 3 η    3θ 3 η     
3θ 3ζ4 B14 A 3 η   a 3   2ε 3ζ 2ε 3ζK   23 ץζH   26ץ F 

 0W   3 η  1 B 3ζץ1ծ 1β 2ε 3ζ1 B 3ζD  2B 2  ץծ 1 1ץ2

6 F23 ץζEx U   

شیر و 

 گاو

نمودگار 

 خویشکاری

 3ζ 2ε 2ץծ 2  λ 0W 2ץծ 10W    A2ץծ 3 η 1 3θ  2ε 
2ε1 B 2ε 3ζK 4 B 2ε 3ζ 3 η  1θ 1 E 3ζH  22 ץε  1B 6 F

  ծ 2 3ζ 3ζ 2ε 3ζPs Ex Uץ1

شتر و 

 شیر
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-1 α0W         

                  2.   2ε   0W     

                              A3.  3 η  

                                     a4.      3       1β     

................ .  4   3 ηU         

                                                        

5. 3ζ0W       

شیر و 

 گاو
-حرکت

های 

 حکایت

-1α0W         

 2.                                                0W    λ 

       Uץ2                               .3

 

شتر و 

 شیر

 های دو داستانها و حرکتتحلیل خویشکاری( ج

های حرکت خویشکاریشود که های دو داستان مشخص میی خویشکاریبا مقایسه

توانیم، بگوییم در تناظر ، شباهت بسیار زیادی با هم دارند تا حدی که میاول دو داستان

های حرکت دوم با این تفاوت که یک به یک با هم هستند. همچنین است خویشکاری

-های داستان شیر و گاو از نظر کمیّت بیشترند ولی این تفاوت در خویشکاریخویشکاری

رکت های حدهی و خبرگیری است. خویشکاریسی نیست، بلکه بیشتر شامل خبرهای اسا

های اساسی و پایانی حرکت سوم و چهارم داستان شیر و گاو نیز تا حدودی در خویشکاری

های حرکت سوم داستان شتر و شیر پرهیزگار دارند. های زیادی با خویشکاریشباهت

تان در این است که در داستان شیر و گاو های دو داسهای خویشکاریترین تفاوتمهم

رسد ولی در های اول و سوم به نتیجه میشرور در دو حرکت، دو بار، یعنی در حرکت

ر رسد و دداستان شتر و شیر پرهیزگار شرور تنها در حرکت اول و یکبار به نتیجه می

تی که حرک های حرکت چهارم داستان شیر و گاوداستان شتر و شیر پرهیزگار خویشکاری

-توان نتیجه گرفت دو داستان در خویشکاریاساسی و مهم نیست، وجود ندارد. پس می

العاده به هم شبیه قهای آغازین و پایانی داستان فوهای اساسی و همچنین خویشکاری

 هستند.

 «موش و مار»با « غوکی که در جوار ماری می زیست» های داستان

 داستان غوکی که در جوار ماری می زیست:های ساختار و خویشکاری (الف
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سوراخی  ماری در حوالی آن در داشت. خانه درختی بالای بر کوهی و در زاغی -1

آمدند، می از تخم بیرون های زاغبچّه کههرگاه  -2( αوضعیت آغازین. )کردزندگی می

 بود، وی دوست که نزد شغال درماند، شکایت زاغ -3( A. )شرارت خوردمار آنها را می

ای بکار ببری تا به خودت آسیبی گفت: باید حیله شغال -3(  1Bکمک طلبیدن. )برد

ه ببینی ک ایپیرایه تا صحراها نگاه کنی و هابام در و کنی پرواز هوا اوج در باید. نرسد

 و فرود بیایی .باشد ممکن آن ربودن و کسی آن را از خود کنده و در گوشه گذاشته باشد

 ارم نزدیک وقتی .نشوی مردم ناپدید چشم از چنانکه پرواز کنی آهسته و بربایی را آن

ت از دس ترا اند، نخست آمده پیرایه طلب در که مردمی تا رسیدی آن را کنار او بیاندازی

 .پرواز کرد آبادانی سوی زاغ -5( 2Bگسیل داشتن. )بردارند پیرایه آنگاه مار نجات دهند و

 یمتعز. )مشغول وضو گرفتن است خود و نهاده بام یگوشه بر اش راپیرایه دید که را زنی

کنند. مردم اور ا دنبال می -8( 1K)بدست آوردن شیئ مورد جستجو  پیرایه را ربود. - 3(↑

بودند.  زاغ درپی مردم -1( ↓گردد. )بازگشت زاغ به سمت مار برمی -7 (6F)یاریگر

. انداخت مار بود، آن را روی گفته شگال ای کهشیوه به -10(1Pr)تعقیب و فرار از هوا 

 زاغ -12(I  5)کشتن شریر.بکوفتند مار سر ،مردم درحال -11(  8dعزم نابود کردن)

 ( Psقهرمان بازرست. )رهایی 

 ب( ساختار داستان موش و مار

 موش چون روزی -2 (α)وضعیت آغازین داشت. منزل توانگری یخانه در موشی - 1

 شد. درهم سخت موش دید خود یخانه در را برگشت، ماری سیاه و مهیب خانه به

 کرد. حکایت اسبابش و خانه بر مار برداز دست و مادر آمد موش پیش -3 (Aشرارت )

 ردیگ ایآشیانه گزیدن و عدم مقابله با مار و بردباری به را اومادر  -3 (1B)کمک طلبیدن

ی حقارت به من نگاه نکن من به وسیله چشم به :گفتموش  -5 (ץ1شد. )نهی رهنمون

 (↑)عزیمت رفت. باغ به موش -3( cمقابله راضی شدن به . )کنمباغبان او را هلاک می

 همشاهد بود، روزی او بر تاختن برای مناسب فرصتی مترصد و نشست مار کمین در -8

 رب پشت کرد،می استراحت آنجا هر وقت که گلبنی زیر و آمد باغ در سوراخ از مار که کرد

 خفته خود در جای استراحت را برای باغبان اتفاقاا حال همان بخفت. در و کرد آفتاب

برخاست،  خواب از او وقتی پرید، باغبان یسینه بر موش -7 (2ε )خبرگیری قهرمان یافت.

له شع باغبان دل در غضب اینکه آتش تا کرد تکرار را کار این بار چندین و شد پنهان

 چون موش. بود موش حرکت و منتظر نهاد خود کنار در گرزی و برخاست باراین برآورد و
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به دنبال موش دوید.  دست در گرز جهید. باغبان باغبان یسینه بر باز پیش هایدفعه

 دنبال باغبان به -10 (↓ بازگشت قهرمان. )دویدموش به سمت مار می -1( 6F)یاریگر

ر )تعقیب و فرا .رسید مار نزدیک به تا رفتمی آهستگی و هروله به موش و دویدمی موش
7Pr )11-  بکوفت.  سرش و یافت ظفر خفته مار برباغبان(5کشتن شریرI) 12- موش 

 (Psقهرمان رهایی یافت. )رهایی 

 شیر و گاو با شتر و شیر پرهیزگار هایهای داستاننمودگار خویشکاری و حرکت
A 2 B  1B ↑6 F1 K ↓  5I  8d1 Pr  Ps  غوک و

 مار

نمودگار 

 خویشکاری

  1A B 1ץc  ↑ 2ε  6F ↓Ps  5I  7Pr   موش و

 مار
-1 αPs           غوک و

 مار
-حرکت

های 

موش و           1αPs- حکایت

 مار
 های دو داستانها و حرکتتحلیل خویشکاری( ج

یابیم که دو داستان میهای داستان درها و حرکتی نمودگار خویشکاریبا مشاهده

های محوری دو داستان که خویشکاریالعاده زیادی با هم دارند به طوریهای فوقشباهت

( را از داستان 2B( و )گسیل داشتن 8dکاملاا یکسانند اگر خویشکاری )عزم نابود کردن

را از داستان موش و مار نادیده  (2ε ( و )خبرگیری قهرمانץ1زاغ و مار وخویشکاری )نهی

 ها در تناظر یک به یک خواهند بود. بگیریم، دو داستان در سایر خویشکاری

 «شغال خرسوار»با « بوزینه و باخه» داستانهای ساختار و خویشکاری( 1-1

 های داستان بوزینه و باخهخویشکاری و ( ساختارالف

داناه کارای بوزینه و زیستندمی سرسبز و خرّم ایجزیره در جماعتی از بوزینگان -1

نار ریاست ک از نهاد، بوزینگان او را  پیری به رو کارداناه چون .بود قوم این پادشاه نام،

نماند.  جمع بوزینگان ترک جز ایچاره کارداناه یبرا -2( αنهادند. )وضعیت آغازین

 ساکن شد بود، آب بر مشرف که انجیری درخت ساحلی، بر نزدیکی در -3( ↑)عزیمت

 به درخت همان زیر روز هر ای نیزباخه .گذرانیدخورد و روزگار میمی از آن انجیرها
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روزی  -3(§ نهاد. )عامل پیوند دهندهمی منزل سوی رو بعد و پرداختمی استراحت

 آب خوشش آمد پس هرچند در انجیر افتادن صدای از کارداناه افتاد و آب در انجیری

 باخه -5 )انگیزش(.بشنود زیبایش را انداخت تا صدایمی آب در یکبار، انجیری وقت

 کارداناه کردمی گمان خورد ومی را کرد، آن انجیرهامی استراحت درخت زیر در که

 -3 (2Eواکنش دوستانه. )اندازدمی آب در او برای را انجیرها شفقت، روی از و عمد به

زیادتر  بین آنها رفاقت روز، شدند و هر دوست باخه و کارداناه نگذشت که چندی

 کنار در روز شبانه یاد برده بود و از را همسر و خانواده خانه و باخه که جاآن شد تامی

او،  فراق باخه، در همسر -8( 0Wپاداش و دوستی) .گذرانیدمی خوش را کارداناه، ایام

نهاد. )کمک  میان در خود، دوست غمش را با پریشان و ناراحت شد و سخت

 دهش قرین و همنشین ایبوزینه با شوهرت مدتی است :گفت دوستش -1B) 7طلبیدن

 در ایلحظه باخه همسر -1 (3ζ)خبر دهی .داندمی تو وصلت عوض او را مودّت و

 .بوزینه یافتند هلاک در را ی کار راچاره دوستش، اتّفاق به رفت و فرو اندیشه

 را ، باخهدوستش -11(3ηزد. )فریب بیماری به را خود همسر باخه -10( 6F)یاریگر

باخه پریشان و شوریده حال شد، سریع  -12 (3ζخبر دهی. )کرد آگاه همسر بیماری از

گفت )واکنش در شتافت حالش را پرسید ولی همسرش چیزی نمیهمسر  به دیدار

 علاج از و باشد نا امید دارو از که بیماری: گفت همسرش دوست -3θ) 13مقابل فریب

 و گریست باخه -13( 1ζخبر دهی. )سخن بگوید یا شاد شودتواند می ، چگونهمأیوس

زیر  به دنبالش دنیا را تا بگوید شود، زودتریافت نمی که دارویی است چه این :پرسید

 :گفت یافت، کارگر را خود دمدمه که همسرش دوست -15( 2ε )خبرگیری  .و رو کنم

 ایچاره راه باخه، -1ζ(  13بوزینه است. )خبر دهیدل  رحم، درد نوع تنها داروی این

 کارداناه سوی به -18 (K یبتمص)کارسازی  .افتاد کارداناه به یاد ناگاه که جستمی

گرم، گفت: همسرم از من خواسته تو را دعوت کنم که با  احوالپرسی از رفت بعد

 ازبیش نخواست زد و باز سر رفتن از کارداناه -17( 3ηفریب. )خانواده نیز آشنا شوی

خودت متوجّه  :کرد، گفت اصرار زیاد باخه چون کنداما ایجاد مزاحمت باخه برای این،

 گفت: باخه -11 .(1θتوانم از دریا عبورکنم. )واکنش در مقابل فریبهستی که من نمی

پس کارداناه بر پشت باخه سوار شد و هر دو وارد آب  .کنممی سوار خود پشت بر را تو

شد  مشکوک ایستاد کارداناهمی بار، یک وقت باخه هرچند اما -20( Gانتقال شدند. )

 از ناچار ، بهباخه -21 (2εشد. )خبرگیری  جویا را باخه سرگشتگی و تحیّر دلیل و
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میاب ک که اندکرده اشاره دارویی به طبیبان :گفت و آورد میان به سخن زنش بیماری

 تمام وجود -22( 1ζبوزینه. )خبر دهی دل :یی؟ گفتدارو چه است بوزینه پرسید

در چند قدمی خود احساس کرد.  را مرگ افتاد و لرزه سخن، به این شنیدن کارداناه، با

 اگر و شودمی هلاک افکند آب در را خود اگر که دانستمی -23 (ג)مصیبت مقدماتی

انست. د حیله به توسّل در را چاره راه لیکن، تنها میرد ومی گرسنگی برود، از جزیره به

؛ آوردممی خودم با را دلم گفتی،می اول همان اگر :گفت -23( K یبتمص)کارسازی 

 ودخ با را روند، آنمی عزیزی دیدار به است، وقتی ماتم از لبریز بوزینگان دل چون اما

اگر بازگردی آن را با خود بیاورم. )درخواست در  اکنون -25( 1ζبرند. )خبر دهینمی

 وقتی -28( 7dبرگشت. )پذیرش درخواست باخه بالفور -7D*)23وضعیت اضطراری

 باخه ساعتی-27( ↓رفت. )بازگشت  بالا انجیر درخت از زود رسید کارداناه ساحل به

دن رسواش. )خندیدمی باخه به قاه قاه کشید؛ پس از مدتی او را صدا زد. کارداناه، انتظار

دانیم چگونه خود ایم و میچشیدهباخه گفت: ما سرد و گرم روزگار را  -Ex)21 یرشر

 ( Psقهرمان ی بلا نجات دهیم. )نجات را از ورطه

 ب( ساختار داستان شغال خرسوار 

میوهایی را  و انگور از شد و مقدار زیادیمی باغ وارد باغی سوراخ از روز هر شغالی -1

 ینبر آمد. چندی ستوه به او از باغبان تا کردمی مقداری را تباه و خوردکه در باغ بود، می

 شد، باغبان باغ وارد معهود عادت طبق روزی شغال -2(α)وضعیت آغازین منوال گذشت.

 چوب به جانش افتاد. آورد و باغبان بابلا  دام در را و شگال بست محکم را دیوار سوراخ

باغبان  -3 (K یبتمصساخت. )کارسازی  مرده را شغال برای نجات خود -3 (8A)شرارت

لنگ  شغال -5 (Psرهایی و نجات . )انداخت بیرون باغ از را مرده، او شغال اینکه تصوّر به

 ماجرا -3( ↑زیست، رساند. )عزیمتمی ایبیشه در که ی، گرگدوستش به را لنگان، خود

 شکار روزه سه من :گفت پذیرفت و گرم را گرگ، او -8( 1Β )یاری خواستن .بازگو کرد را

 حاضر که نیست ی در خانهماحضر رسیدی عزیز مهمان تو که امروز .امخورده و کرده

 من :گفت شغال -7( §پیوند دهنده . )شکاری تهیّه کنم و بیاورم تا روممی صحرا کنم، به

 به را او و روماگر صلاح بدانی می -1( 1ζ)خبر دهی .شناسمی رامی، خرنزدیکی این در

گرگ قبول  -10( 8Aکفایت کند. )درخواست را ما طعمه روز چند اندازم کهتو می دام

 احوالپرسی از بعد .دید را خر شد. راهی شغال که بود این -11( 7dکرد. )پذیرش درخواست

 راهنمایی بهشت مانند مرغزاری به را تو من باشی. زادآدمی خواهی مسخرّمی کی تا :گفت
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)تسلیم در  سخن شاد شد. این از خر -12 (3ηعمر، آسوده باشی. )فریب آخر تا که کنم

شود، خر  سوار خر پشت بر خواست که به سوی مرغزار رفتند. شغال -3θ )13مقابل فریب

 دور از رسیدند، خر بیشه هاینزدیکی به وقتی -13 (Gانتقال شدند. ) راهی قبول کرد و

 رویارویی توان دانستمی چون -15( גدریافت. )مصیبت مقدماتی را خطر و دید را گرگ

 اگر :گفت -13 (K یبتمصکارسازی . )شد متوسّل حیله ندارد، به را شغال و گرگ با

 زامرو .آمدممی اینجا باره بهاست، با تمام وسایل یک تازگی و خرّمی این به دانستممی

 ههمرا به را پدر یکنم، مهمتر آنکه پندنامه اینجا عزم پرداخته و ساخته فردا بازگردم و

آیند که اولین پند به سراغم می فاسد هایخیال و پریشان هایخواب آن، ندارم و بدون

آن نباشم سه پند دیگر را بیاد ندارم. )درخواست در وضعیت پدر این است که هرگز بی

د، برو تنها خر اگر که اندیشید خود با گویی ومی گفت: راست شغال -7D*) 18اضطراری

برود. )پذیرش  ده خر، به همراه به نیز خود پس تصمیم گرفت .گرددنمی باز دیگر

 سه گفت: رسیدند، خر ده نزدیک چون -11( ↓بازگشتند. )بازگشت  -7d )17درخواست

ست: ا دوم این پند :گفت بله :گفت شغال بشنوی؟ که خواهیمی .آمد یادم دیگر به پند

رتر ب نادان را، از دوست دانا آنکه، دشمن سوم .بترس بدتر آید، از پیش بدی هنگامی که

)خبر  .باش برحذر شگال، همیشه دوستی و گرگ همسایگی، از آنکه چهارم؛ و بدان

 .نیست جای ایستادن که شنید، دانست این سخنان را، چون شغال -1ζ )20دهی

( Psقهرمان )نجات  .نهاد گریز بر روی و بجست خر پشت از -21( Ex یرشر)رسواشدن 

 (U یرشرمجازات . )گشت، هدر بیچاره آن خون رفتند؛ و او دنبال در دیه سگان -22

 بوزینه و باخه با شغال خرسوار هایهای داستاننمودگار خویشکاری و حرکت 

↑0W 2E     1B 3ζ 6F 3η 3ζ 3θ  1ζ 2ε 1ζ  

K 3η 1θG  2ε 1ζ  גK   1ζ *7 d  7D↓Ps Ex 

نمودگار  بوزینه و باخه

-خویشکاری

 K  ג    K Ps 8 A ↑ Β1  1ζ7  d8 A  3η 3θG ها

* 7d  7D↓ 1ζEx  Ps  U  

شگال 

 خرسوار
-1 α0W            

Ps        1B -2                        
های حرکت بوزینه و باخه

 حکایت
-1αPs            
-2                       ↑U            

شگال 

 خرسوار
 های دو داستانها و حرکتتحلیل خویشکاری( ج
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های حرکت اول دو داستان توان دریافت که خویشکاریهای فوق میدادهبا تحلیل 

 هم -شود که گره اصلی داستان از آن آغاز می -شباهتی با هم ندارند ولی در حرکت دوم 

)تسلیم در  ،(3η)فریب ،(1Β )یاری خواستن های اساسی که عبارتند از:از نظرخویشکاری

(، )درخواست در K یبتمص(، )کارسازی גمقدماتی(، )مصیبت Gانتقال ، )(3θمقابل فریب

( و هم Psقهرمان (، )نجات ↓بازگشت ) (،7d(، )پذیرش درخواست*7Dوضعیت اضطراری

 گیری وجود دارد.ها، تشابه چشماز نظر توالی این خویشکاری

 « آهنگر و مسافر»با  «زرگر و سیاح»های های داستانیشکاریخوساختار و 

 زرگر و سیاح های داستانیشکاریخوو  الف( ساختار

ببر، ممیون، مار و مرد زرگری  چند صیّاد برای شکار چاهی بزرگ کنده بودند. - 1 

در حال گذر  چاهمرد سیاحی که از کنار  - 2 (αوضعیت آغازین. )افتنددر آن چاه می

ی هکار ذخیرگوید: بهتر است آنها را نجات دهم، شاید این بیند و با خود می، آنها را میبود

دهد. را نجات می ابتدا میمون و مار و ببر، یبا انداختن طناب -3 (آخرتم گردد. )انگیزش

گویند که روزی و به او می کنندمی ها پس از نجات از سیاح تشکرآن -3(3Bآزاد ساختن)

کنند ولی به او توصیه می -5 (0W)پاداش و دوستی ت وی را جبران خواهند کرد.محبّ

چون بد عهد  -3 (ץ1ر را بیرون نیاورد و گول ظاهرش را نخورد. )نهی با تأکیدمرد زرگ

مرد سیاح سخن آنها را باور  -8( 3ζخبر دهی. )دهداست و پاداش نیکی را با بدی می

ی خود از او تشکّر نیز به نوبه زرگر -7 ( 1ծنکرد و زرگر را نیز بیرون کشید. )نقض نهی 

پس از چندی سیاح که  -1 (0Wپاداش و دوستی) داد. اش راجبران نیکی قول کرد و

ی همیمون با آوردن میو .کندمشاهده میمیمون را افتد دوباره گذارش به آن منطقه می

و ببر نیز با کشتن دختر امیر و آوردن  -10( §. )ربط دهندهکندبسیار از او قدردانی می

مصیبت مقدماتی دهد. )ا نشان میبهای او برای سیاح مراتب قدردانی خود رگران زیورهای

λ) 11- هر وارد ش ،که امیر به دنبال قاتل فرزند خویش است خبر از این موضوعسیاح بی

رد و آوکند پس از ساعتی گفتگو ذکر زیور آلات را به میان میشود. زرگر را پیدا میمی

تی به رغم محبّشناسد و زرگر آنها را می -12( 6aنیاز)دهد. درخواست فروش آنها را می

گوید که سیاح دختر برد و به امیر میمیرا نزد امیر  جواهراتاو کرده،  که سیاح در حقّ

اح دهد که سیّ شاه نیز دستور می -13( Aشرارت ) را برده است. جواهرات اوتو را کشته و 

و را مار آغاز داستان ا -13( 15Aش کنند. )زندانی شدنداربعد بر زندان ببرند تا روز را به
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 -15( 6Fشود. )یاریگررود و حالش را جویا میشناسد در زندان پیشش میبیند و میمی

ی بی وفایی او گفته گوید: ما که به تو دربارهمی مار دهدسیاح از خیانت زرگر خبر می

دهم. پسر امیر را نیشی ولی ناراحت نباش من تو را نجات می -13( 3ζ)خبر دهیبودیم. 

از درمانش عاجزند؛ این گیاه را بگیر که درمان نیش است. )دادن عامل  ام که اطبازده

دهد که درمان درد پسر امیر رود و آواز میمار بر بالای بلندی می سپس -1F) 18جادویی

نگهبانان سیاح را نزد امیر آوردند، سیاح ابتدا  -17(3ζخبر دهی. )در دست سیاح است

سپس آنگونه که مار گفته بود،  -11(3ζبر دهیخ. )گویدشرح حال خود را به امیر می

یابد. سیاح نجات می -20(7Eیابد. )انجام خدمتدارو را به پسر خورانده پسر شفا می

ر به دستو به سبب خبث طینت سرانجام این مرد زرگر است که -21( Psقهرمان )نجات 

 ( U یرشر)مجازات  د.شوبه دار آویخته می ،شاه

 داستان آهنگر و مسافرهای یشکاریخوو ( ساختار ب

)وضعیت  .چاهی افتادهدر  دیوی را دید که کرد.از کنار دهی عبور می یمرد مسافر -1 

کنند ولی این دیو در حقّ با خود گفت: گرچه دیوان آدمی را از راه بدر می -α )2آغازین

را  دیوو  طنابی پیدا کرد -3 (من که بدی نکرده، بهتر است او را نجات دهم. )انگیزش

چون در حقّ من این لطف را : گفت با تعجّب دیو -3  (3Bآزاد ساختنبیرون کشید. )

کردی، برای جبران اگر روزی خود را در دام بلا دیدی نام مرا بر زبان بیاور من در حال 

به  چندی بعد مرد -5 (0W)پاداش و دوستی .دهمشوم و تو را از بلا نجات میحاضر می

ی او رفت. رسم آن شهر به خانه. داشتدر آن شهر، دوست آهنگری  که رسیدی شهر

 .شدآمد قربانی میبه شهر میکه  تازه واردی چنان بود که در چنین روزی از سال،

کشیدند. قرعه به نام هر کس آمد، قرعه مینمیتازه واردی اگر  -3 (λ)مصیبت مقدماتی 

 -8()انگیزش .قرعه به نام آهنگر افتاده بودن سال آ کردند. از قضا،افتاد، او را قربانی میمی

او را  -7( Aشرارت ) خبر داد. شحنه به ااهم وقتی دوست مسافرش را دید، فور آهنگر

ناگهان  -1 (15Aبرای قربانی شدن زندانی کردند. مرد که خود را گرفتار دید. )زندانی شدن

وقتی حالت  -10( B. )کمک طلبیدن در دم ظاهر شد دیوافتاد و او را صدا زد.  دیوبه یاد 

ان مانند دیوانگپسر  سراغ پسر حاکم رفت و وارد بدن او شد.مرد را دید، متوجّه مشکل شد. 

د. کن مداوارا  آوردند، نتوانست پسر را که . هر طبیبیدادواری انجام میحرکات دیدانه

 ی پسر در گرو آزادیشفا پسر به صدا درآمد و گفت: دیو ناگاه از درون -11( 6F)یاریگری
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( 3ζ. )خبر دهیاست زنداندر بدون دلیل و گناه که امروز به این شهر آمده واست مردی 

 (Psقهرمان )نجات به نگهبانان دستور داد مرد مسافر را رها کنند.  شاه -12

 بوزینه و باخه با شغال خرسوار هایهای داستاننمودگار خویشکاری و حرکت  

1 0W 3B3 ץζ ծ 16  F15  A  A 6a  λ0  W 3ζ  

 1F3ζ 3ζUPs   7E   

زرگر و 

 سیاح

نمودگار 

 خویشکاری

A λ 0W3  B   15A 6  B F 3ζPs   آهنگر و

 مسافر
-1 α0W            

U           λ -2                       
زرگر و 

 سیاح
-حرکت

های 

            1α0W- حکایت
Ps           λ -2                      

آهنگر و 

 مسافر

 

 های دو داستانها و حرکتتحلیل خویشکاری( ج 

های حرکت اول کاملاا یکسان هستند، با این تفاوت که در در دو داستان خویشکاری

است ولی در  به صورت چندگانه شده (3Bآزاد ساختن) یشکاریخوداستان زرگر و سیاح 

دهد ولی در حرکت دوم بار انجام می داستان مسافر و آهنگر، مسافر این عمل را تنها یک

های اساسی نیستند با هم متفاوتند. در حالی که ها که از خویشکارییبرخی خویشکار

(، 15A)زندانی شدن ،(Aشرارت ) ،(λهای اساسی یعنی: )مصیبت مقدماتی خویشکاری

 از نظر نوع و هم از نظر توالی کاملاا یکسان هستند. ( همPsقهرمان نجات ) ( و6F)یاریگر

 ایراجسته با خسرو های ایراندخت و شاه با داستانهای داستانیشکاریخو

 داستان ایراندخت و شاه هاییشکاریخوو  ساختار (الف

روزی شاه کنار ایراندخت نشسته بود و همسر دیگرش که لباس زیبایی به  - 1

در نظر شاه بسیار زیبا  -2 (αد. )وضعیت آغازینکنداشت از مقابلشان عبور میتن 

. کندشاه در حضور ایراندخت از زیبایی آن زن تعریف می -3 کند. )انگیزش(جلوه می

شود و از شدّت خشم این سخن باعث رشک و غیرت ایراندخت می -3( 3ζخبر دهی)

شاه عصبانی شده و بلار  -5 (Aشرارت )کند. ی برنج را بر سر شاه واژگون میکاسه

او را  -3( 3ζ. )خبر دهیگوید: بنگر که زن نادان با من چه کردخواند و میوزیر را می
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برد و با خود بلار او را با خود بیرون می -8 (ץ2از تنش جدا کنید. )امر  ببرید و سر

اه نظیر ندارد و شگوید نباید عجله کرد. ایراندخت زنی است که در زیبایی و خرد می

و با گروهی  -1ծ(  1پس او را نکشت. )نقض نهی -7 تاب دوری او را ندارد. )انگیزش(

ای فرستاد و دستور داد که خوب مواظبش باشند و شمشیری به از محارم به خانه

ی خشم شاه اندکی فرو کش کرد و شعله -10 (βخون آلود و نزد شاه آورد )غیبت 

گفت وقتی وزیر آثار پشیمانی ظاهر شد ولی از شرم چیزی نمیآثار پشیمانی در او 

ی او دید، گفت: شاه نباید ناراحت باشد. گذشته را نتوان باز آورد ولی را در چهره

وقتی شاه این سخنان را شنید،  -11(ץ1 عاقل نباید در مجازات عجله کند. )نهی

م زن بیچاره را هلاک گفت: تو با یک سخن که من در حالت عصبانیّت به زبان راند

اگر کسی ایراندخت  -12( a کردی؟ شاه گفت: آرزوی دیدار ایراندخت را دارم. )نیاز

وقتی  -13(1Bبخشم. )یاری خواستنهایش به او میرا به ما برگرداند، بیش از خواسته

ی شاه مشاهده کرد، با خود گفت: اکنون بهترین فرصت بلار آثار پشیمانی را در چهره

سرانجام به شاه گفت: من  -13 او را با دیدار ایراندخت شاد کنم. )انگیزش(است تا 

-بینی میزیرا چنین روزی را پیش -15( 3ζ)خبر دهیاز دستور تو سرپیچی کردم. 

توانی مرا به سبب این سرپیچی مجازات کنی. )تحمل حالا می -13کردم. )انگیزش( 

شاه گفت: گرچه خطای او بزرگ بود ولی نه در حد مجازات مرگ.  -1E )18آزمون

 خبرگیری. )شاه پرسید؟ او کجاست که مشتاق دیدارش هستم -17 (3ζ)خبر دهی
3ε)11- برآوردن تقاضا( .7بلار ایراندخت را نزد شاه آوردE )20-  شاه گفت: اکنون

حکومتی اختیار تام داد. اعتماد ما در حقّ تو بیشتر شد و به او در مورد امور 

  (0W)پاداش

 ایراجسته با خسروداستان ب( ساختار 

یکی از خسروان ایران، زنی بسیار زیبا داشت ولی شاه در جنگی پدر و برادرش  - 1

را کشته بود و از این که مهر پدری و برادری باعث کینه و نفرت زنش نسبت به او شود، 

خانه و در حضور روزی شاه در خلوت -2 (αازین)وضعیت آغهمیشه در غم و اندیشه بود. 

همسرش که از نگاه کنیزان به  -3( λ)مصیبت مقدماتی  .کنیزان، خواست او را ببوسد

آنها در آن حالت شرم داشت به سبب حیا و این که ممکن است آنها فردای روز، زبان 

شرارت )دستش را بلند کرد و دست خسرو را پس زد.  -3طعن بر او بگشایند. )انگیزش( 

A )5- رت فاین عمل برای شاه گران بود و فکر کرد علّت این حرکت کین پدر و برادر و ن
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( 3ζ)خبر دهیایراجسته را فراخواند و علّت خشم را به او گفت.  -3از او است. )انگیزش( 

ی خادمی به وزیر پیغام وسیلهزن به -7(ץ2شاه دستور داد که او را هلاک کند. )امر  -8

 -1 (3ζ. )خبر دهیای که در شکم دارم، چه گناهی داردداد که اگر من گنه کارم، بچه

 (7Dدرخواست) آمد و درخواست کرد تا هنگام وضع حمل او را امان دهد.وزیر نزد شاه 

وزیر با خود اندیشید ممکن  -11 (ץ2خواهد او را بکشد. )امر ولی شاه مجدداا می -10

است پس از فرو نشستن خشم لاجرم با گذشت زمان مهر فرزندی در دل او شعله خواهد 

پس بهتر  -12نابودی آنها بداند. )انگیزش( اش پشیمان شود و مرا سبب کشید و از کرده

ای دور از چشم در گوشه -1ծ( 13است تا وضع حمل زن را زنده بگذارم. )نقض نهی

پس از نه ماه، زن پسری زیبا به دنیا آورد. با  -13(βهمگان او را پنهان کرد. )غیبت 

روزی خسرو برای شکار به  -15( §مادرش پرورش یافت تا هفت ساله شد. )پیوند دهنده

میشی با بره و نرمیشی را در صحرا دید به دنبال  -13 (α)وضعیت آغازینصحرا رفت. 

( Pr تعقیب. )ای آنها را گرفتار کرددر پیچ و خم درّه -18 (Aشرارت )آنها اسب دواند. 

د میش ماده خو -11( 8Dتیری در کمان نهاد و بره را نشانه گرفت. )عزم نابود کردن -17

سپس نر میش خود را سپر هر دو کرد تا قضا گردان آنها شود. )کارسازی  را سپر بره کرد

)نجات شاه که آن ازخودگذشتگی حیوانات را دید کمان را انداخت.  -K )20 مصیبت

ای که درشکم داشت؛ افتاد. متعجّب به یاد هلاک کردن زنش با بچّه -Ps )21قهرمان 

دازد. اناین گونه خود را به بلا می شفقت و مهر زن و فرزندبا خود گفت: حیوانی وحشی از 

 گناهم را کشتم. )شکستترم که به دست خود زن پاک و فرزند بیمن از این حیوان، پست

I )22- نیازبا خود گفت: کجا می( .توانم برای این درد دوایی بیابم a )23-  از شکار که

برایش اتفاق افتاده بود، به او گفت. )یاری  گشت؛ وزیر را خواند و آنچه را در شکارباز

آنها را نزد خسرو آورد.  و به محل اختفای زن و فرزند شاه رفت وزیر -1B )23خواستن

 ،به شاه گفت: آن روز که از فرط خشم آن دستور را به من دادی -25( 7E)برآوردن تقاضا

ه کردم تا نپیش بینی میاین دستور و غرامت خود به سبب اجرای آن را  من ندامت تو از

)خبر  .ماه صبر کردم که فرزندت به دنیا بیاید. منجّمان طالع او را رصد کردند و سعد بود

 .هلاک کنم ،دریغم آمد مادری را که چنین فرزندی به دنیا آورده بود -3ζ )23دهی

خسرو  -27 (3ζ. )خبر دهیاکنون هر دو را بسلامت به حضورت آورده ام -28)انگیزش( 

 ز فرط شادی بیهوش شد پس از به هوش آمدن جاه و اعتبار وزیر نزد شاه افزابش یافت.ا

 (0W)پاداش
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ایراجسته  ایراندخت و شاه با داستان هایهای داستاننمودگار خویشکاری و حرکت  

 با خسرو

 3ζA  3ζ  21ץ ծ  β 11ץ  a B  3ζ1  E 3ζ  3ε 
0W  7E 

ایراندخت و 

 شاه

نمودگار 

 خویشکاری

A  λ   3ζ 23 ץζ  7D  21ץ ծ βK    8Pr DA  

7 E1 I a BPs  3ζ 0W  

ایراجسته و 

 خسرو

-1 α0W            

 
های حرکت ایراندخت و شاه

 حکایت
-1α           β0W           a -1   --------------      
 I           A -2                 

ایراجسته و 

 خسرو

 های دو داستانو حرکتها ج( تحلیل خویشکاری

های حرکت اول بینیم که خویشکاریهای دو داستان میبا بررسی نمودگار و حرکت

امل بیشتر ش که ایراجسته با خسروداستان از نظر نوع و توالی جز در چند مورد جزئی در 

ها هم ندارند؛ کاملاا با خبردهی یا درخواست هستند و تأثیر چندانی بر سایر خویشکاری

 ترینها در دو داستان شباهت زیادی به هم دارند. عمدهشبیه هستند. حتّی انگیزشهم 

ایراجسته با خسرو وجود دارد و این تفاوت دو داستان در حرکت دوم است که در داستان 

 ایراندخت و شاه نیست.حرکت در داستان 

یر ی اردشمهی فردوسی، کارناشاهنامه مانندکه این داستان در کتبی با توجّه به این

ایت شده نامه روداستانی دارند، بسیار شبیه به داستان مرزبان-ی تاریخیبابکان که جنبه

و به اردشیر بابکان نسبت داده شده است همچنین داستانی شبیه به روایت فردوسی در 

است ای نسبت داده شدهگرشاسب نامه اسدی توسی به گرشاسب پهلوان اسطوره

: 1385(ودر کتب تاریخی دیگر مثل تاریخ طبری )طبری، 230-257: 1353)توسی،

مجمل )(، مجمل التواریخ و القصص 103: 1333(، تاریخ گزیده)مستوفی، 571 -578

تر و اندکی متفاوت ثبت تر، منطقیای خلاصه( و... به گونه33التواریخ و القصص، بی تا: 

 -ر ادوار پیش از اسلام توان گفتاز آنجا که نویسندگان کتب تاریخی دشده است، می

و  نویسی آنها مستندی تاریخروحانیّون زردشتی بودند و شیوه -ی ساسانی خصوصاا دوره

 ،پردازی استها و اغراق و داستانمعتبر نبوده و آمیخته با افسانه
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-های زیادی که در زیرساخت و خویشکاریبا توجّه به مطالبی که بیان شد به شباهت

بردیم. چندین داستان دیگر که چنین مورد بحث وجود داشت، پیهای چند داستان 

هایی که درونمایه و هایی با هم دارند، در دو کتاب وجود دارد، همچنین داستانشباهت

پردازی و حوادث داستانی با هم متفاوتند، در های مشابهی دارند ولی از نظر شخصیّتپیام

 دو اثر زیاد است.   

ا هآید او در اصل داستانمیی آن با روضه العقول برراوینی و مقایسهکه از ادّعای وچنان

م ی کلاهای آنها دستبردی  نداشته و فقط کتابی را که از پیرایهها،  و پیام، شخصیّت

 عاطل بود، در لباسی زیبا عرضه کرد.

خواستم که تا از فایدة آن عایدة عمر خود را ذخیرة گذارم و کتابی که درو داد » 

آرایی توان داد، ابداع کنم... تا کسوتی زیبنده از دست بافت قریحۀ خویش درو سخن

اند... بزبان طبرستان و نامه که از زبان حیوانات عجم وضع کردهپوشم... آنک کتاب مرزبان

پارسی قدیم باستان ادا کرده و آن عالم معنی را بلغت نازل... در چشمها خوار گردانیده... 

ان طلب در بستم و ننشستم تا آن گنج خانۀ دولت را بدست آوردم.... و بر همان زمان می

همان صیغت اصل بگذاشتم... پس آن صحیفۀ اصل را پیش نهادم و بعبارت خویش نقل 

 ( 171-23: 1310)وراوینی، «. کردم...

کتاب  هایوی تنها تفاوت بازنویسی خود را با اصل اثر، گلچین کردن بهترین داستان 

زوایاى آن همه بگردیدم و خبایاى اسرار آن بنظر »کند. صه کردن آن بیان میو خلا

صى استبصار تمام بدیدم و طلسم ترکیب آن از هم فرو گشادم و از حاصل همه ملخّ

 (22:. )همان«... ساختم، باقى انداختم

 نظران و پژوهشگران به تأثیرپذیری وراوینی از کلیله و دمنه بیشتر شاملاذعان صاحب 

-هایی)زیرساخت، شخصیتهای ظاهری و سبکی اثر است پس وجود چنین شباهتجنبه

تواند از تأثیر کلیله و های دو کتاب فقط میهای و ...  ( در داستانپردازی، خویشکاری

 باشد.ی اصلی کتاب، داشتهدمنه بر مرزبان بن شروین، نویسنده

آل باوند و حکیمان عصر خود در آن از آنجا که مرزبان بن شروین از ملوک مازندران و 

کند او را نیای خود معرفی می خطّه معرفی شده است چنانکه عنصرالمعالی در قابوسنامه

زاده المرزبان بن رستم بن شروین بود که مصنف ی تو ، مادرم، دختر ملک... و جده»

 «.مرزبان نامه است سیزدهم جدرش کابوس بن قباد برادر ملک انوشیروان عادل

 او را در بخش« تاریخ طبرستان»نیز در کتاب « ابن اسفندیار» ( و5: 1352)عنصرالمعالی، 



 

 

 

 

 
 

 511نامه         شناسی چند داستان مشابه از کلیله و دمنه و مرزبانریخت

 

 

 شروین بن رستم بن مرزبان اصفهبد و... »کند معرفی حکما مازندران اینگونه معرفی می

 آورده فراهم شیاطین و جنّ و انس و وحوش و طیور  زبان از نامه مرزبان که کتاب ،پریم

 آن مواعظ و حکم و غوامض و معانی نه تقلید انصاف روی از عاقلی دلی دانا اگر اوست،

 دمنه و که کلیله پاشد هند فیلسوف دانش بیدپای سر بر خاک کند فهم و بخواند کتاب

 و فخر درجه چند اقالیم دیگر و هند بر اهل را اعاجم مجموع بدین که بداند و آرد جمع

 طبرستانست نظم دستور میگویند نامه نیکیکه  دیوانیست را او طبری بنظم و مرتبتست

( دسترسی به کتبی مانند کلیله و دمنه که به 155،  1: ج  1320ابن اسفندیار، )...«. 

 عنوان منبع از آنها استفاده کند برایش کار چندان سختی نبوده است.

 نتیجه

یجه نت توانپس از طرح مسائل یاد شده و  بهره گیری از الگوی ریخت شناسی پراپ  می

نامه )سعدالدین نی مرزباگرفت که  به دلیل شهرت کلیله و دمنه که حتیّ نویسنده

کند و ادعای وی مبنی بر عدم دخل و تصرف در ساخت وراوینی ( تلویحاا بر آن اذعان می

ی مرزبان نامه طبری )مرزبان بن ها  بعید نیست که نویسندهو  شخصیت های داستان

 یای از کلیله و دمنهگان و حکمای طبرستان بوده است  به  نسخهشروین( که از شاهزاد

ی منثور بلعمی یا منظوم رودکی دسترسی داشته و این پهلوی یا عربی و یا کلیله و دمنه

-صیّتها، شخکتاب یکی از منابع  مهم او در نگارش اثرش بوده است که تحت تأثیر داستان

ای زیرکانه به دنبال تا جایی که به شیوه پردازی آن قرار گرفته استها و شخصیّت

-های آن برآمده و با اندک تغییری در زیرساخت یا شخصیّتالگوبرداری از برخی داستان

دیده گنجانده است و آنچنان هایی از کتابش که مناسب میهای داستان آنها را در بخش

از  ممکن است یکی آیدکه از فحوای سخن ابن اسفندیار در کتاب تاریخ طبرستان  برمی

 اهداف مرزبان بن شروین از نگارش کتابش مقابله با کلیله و دمنه باشد.
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 منابع و مأخذ

، تصحیح عباس اقبال تاریخ طبرستان(، 1320ابن اسفندیار، بهاءالدین، ) .1

 ، چاپ اول، تهران: نشر کلاله خاور.1 آشتیانی، ج

یغمائی، چاپ دوم،  ، تصحیح حبیبگرشاسب نامه(، 1353توسی، اسدی، ) .2

 تهران: نشر طهوری.

 فریدون یترجمه ،نپریا هایقصه شناسیریخت (،1337) ،ولادیمیر ،پپرا .3

 س.تو :تهران ،ایبدره

ی ابوالقاسم پاینده، ج ، ترجمهتاریخ طبری(، 1385طبری، محمد بن جریر، ) .3

 .، چاپ پنجم، تهران: انتشارات اساطیر2

، مسکو: 1 و 8،7 ، تصحیح آ برتلس، جشاهنامه(، 1181فردوسی، ابوالقاسم، ) .5

 . ی انتشارات ادبیات خاوراداره

، تصحیح غلامحسین قابوسنامه(، 1352عنصرالمعالی، قابوس بن وشمگیر، ) .3

  یوسفی، چاپ دوم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

، مترجم قاسم هاشمی نژاد، چاپ اول، تهران: (1331، )کارنامه اردشیر بابکان .1

  .نشر مرکز.

، )بی تا(، نویسنده ناشناس، به تصحیح ملک الشعرای مجمل التواریخ و القصص .7

 بهار، تهران: بی نا.   

ت چاپ بیس ،ینویم یمجتب حیتصح به ،دمنه و کلیله( 1373) نصرالله ، ،یمنش .1

 .ریرکبیام: تهرانونهم، 

 رهبر، بیخط لیخل حیتصح به ،نامه مرزبان(، 1310) نیسعدالد ،ینیوراو  .10

 .شاه یعل یصف انتشارات: تهرانچاپ هفدهم، 



 :مرزبان نامهیا ایفای نقش در  مندی سوژهموقعیتّ 

 «داستان دیو گاو پای با دانای دینی»موردیی مطالعه

 
 5عرفان رجبی

 2نرجس قابلی

 چکیده

عاصر ی ادبی می رویکردهای نظریهبازخوانی متون کلاسیک زبان و ادبیات فارسی در سایه

نه فقط به غنای ادبیات پژوهشی موجود این متون کمک شایانی خواهد کرد بلکه به 

و فرهنگی این مرز و بوم نیز خواهد انجامید. در  ی ادبیشناخت بیشتر و بهتر پیشینه

و دی»، پژوهش حاضر در پی تحلیل داستان ی خوانشی تازههمین راستا و به منظور ارایه

مندی سوژه و ی موقعیّتبر اساس نظریه مرزبان نامهدر کتاب « گاو پای با دانای دینی

ای ههمت گماشت. یافته« ی دینیدیو گاو پای با دانا»مفاهیم مرتبط با آن به از داستان 

ی موقعیّت سوژه، گانهبه دست آمده ازتحلیل کنش گفتاری، راهبردهای گفتمانی و سه

رغم فرم علیوگو گویای آنست که نوع گفتمانی و سبک گفتمانی در سطح تعامل و گفت

وهش ژماند. از مهمترین نتایج این پای در الهیات مینمایشی آن، داستان بیشتر به رساله

یی که در آن های مسلط و نوع جامعهها وگفتمانتوان به چگونگی سنت مناظره، ارزشمی

 گیرد؛ اشاره نمود.مناظره شکل می

 

موقعیّت مندی سوژه، مرزبان نامه، داستان دیو گاو پای با دانای دینی، ها: کلیدواژه

 مناظره.
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 مقدمه

کنند، به طورگسترده استفاده می 1متون روانشناسی سنتی نه فقط از مفهوم شخصیّت

شاء گیرندکه منای قابل شناخت، ثابت و منسجم در نظر میبلکه شخصیّت را نیز پدیده

ندارند. پرفتار بوده و عموماا شخص را واجد فردیت، استقلال، ثبات، پیوستگی و انسجام می 

گرایی شده و مورد انگارانه و ذاتگرایی سادههای اخیر، این نگرش متهم به واقعاما در دهه

(. در این میان و در تقابل با  Shotter&Gergen, 1989)چالش قرار گرفته است

انشناسی سنتیِ شخصیّت، دو نظریه توجّه بیشتری را به خود جلب نمودند که عبارتند رو

 Harré& vanمندی )( و نظریه موقعیّتHermans, 2002ای)ی خود مکالمهاز نظریه

Langenhove, 1999  .) 

، مفهوم سوژگی جای مفهوم شخصیّت 2در ادبیات پژوهشی در زمینه برساخت اجتماعی

شود) دلالت بر آن دارد که سوژه از رهگذر فرآیندهایی برساخته می را گرفت. سوژگی

Henriques,Hollway, Urwin, Venn بر این اساس، تجارب شخص و درک فرد .)

گردد که در تعاملات مشخّص و در درون از خودش دستاوردی گفتمانی محسوب می

-ته میهای معنایی فرهنگی موجود به طور مشترک ساخچارچوب بزرگتر نظام

در این رویکرد، سوژگی امری پیچیده، شناور،  .(Avdi&Georgaca, 2009)شود

ی این نوع سوژگی شود و به همین دلیل مطالعهپراکنده و متلاشی شده پنداشته می

 .(Blackman, Cromby& Hook, 2008نیازمند نظریه موقعیّت سوژگی است.)

 ی موقعیّتنظریه

ای و متخصص رشتهدیویس که دارای تمایلات میان توسط برانوین 3ی موقعیّتنظریه

تعلیم و تربیت و رام هاره متخصص روانشناسی و فلسفه است مطرح گردید. بر اساس 

 3ی موقعیّت، بدیل پویا و منعطی در مقابل مفهوم نقش( نظریه1110دیویس و هاره )

در « موقعیّت»ی ژه( از وا1173ی هالوی)است. البته سرآغاز و منشاء اصطلاح به استفاده

 vanگرددگرا بر میکتیویته در روابط ناهمجنستجزیه و تحلیلش از جنسیت و سوبژ

Langenhove and Harr´e 1999: 16) برابر آنچه دیویس و هاره می نویسند .)

بر این واقعیت دلالت دارد که در مقام انسان، افراد پیوسته خود را در « موقعیّت»اصطلاح 

دهند و هایی که با آنها آشنا هستند؛ جای میها و داستانابق با روایتگفتگوهایی مط

 Daviesآورند)ها میها و داستانی ذهنی خود را به درون آن روایتهای زیستهتاریخ
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and Harr´e 1990: 52ها و ی موقعیّت در پژوهش(. با توجّه به کارگیری نظریه

های گوناگون هویت جنسی، ر خصوص جنبهمطالعات متفاوت، این نظریه توانسته است د

واند تاتنیکی، عاملیت فردی و نقش سازمانی و نهادی روشنگر باشد. نظریه موقعیّت می

قولات تر )مانند مبین اینجا و این زمانِ گفتگو، گفتگوهای پیشین، ایدئولوژیهای کلان

(. بنابراین، بینامتنیت در  Gordon,2015:334زبانی و اجتماعی( روابطی برقرار نماید)

ی ی موقعیّت عناصر روانشناختکند. همچنین نظریهها نقش ایفا میخلق و تفسیر موقعیّت

 دهد) همان(.و اجتماعی تعامل را مد نظر قرار می

به عنوان فعل دلالت بر مکان دارد و اصطلاحی فضایی است. « 5موقعیت مندی» واژه 

دهد، این امر، چه به صورت آشکار و چه به صورت ار میقر« جایی»وقتی فردی خود را در 

ها یا جاهای دیگر در فضای پیرامونی بیرون از فرد و یا در تلویحی، متضمن وجود موقعیّت

تواند خود را همچون موافق یا مخالف، ای درونی خود فرد است. پس فرد میفضای استعاره

 یهای نظری واژهند کند. یکی از مزیتمعاشق یا بیزار، دوست یا مخالف دیگری موقعیّت

. به محض تولد،  3موقعیّت اینست که در مقام فعل هم وجه مجهول و هم وجه معلوم دارد

کند) برای مثال، در جایگاه دختر یا پسر، مند میمحیط اجتماعی پیرامون فرد را موقعیّت

تواند می  مند شدنموقعیّتسیاه یا سفید ، عضو اقلیت یا اکثریت(. البته فرد در مقابل این 

ا مندی اجباری را بپذیرد یدست به مونولوگ یا دیالوگ بزند، یا به عبارت دیگر، موقعیّت 

 (. (Hermans and Hermans-Konopka 2010:9نپذیرد)  

دهد تا به ای از ابزارهای مفهومی را در اختیار قرار میمندی مجموعهنظریه موقعیّت

و ارتباط درونی  (Davies &Harré, 1990)گفتمان و سوژگی  ی بینکمک آنها رابطه

ی تر، نظریههای اجتماعی و خود بررسی گردد. به طور مشخّصبین فرهنگ، فرآیند

مندی سوژه به دو نکته توجّه دارد: اوّل اینکه چگونه فرد در تعاملات خاصی موقعیّت

ی کند و موقعیّتآنجا صحبت میگردد؛ یعنی موقعیّت و موضعی که فرد از مند میموقعیّت

های تمانی گفگردد؛ دوّم اینکه فرد چگونه به واسطهمند میکه طرف دیگر گفتگو موقعیّت

 هایهایی که از طریق بکارگیری گفتمانشود یعنی انواع سوژهمند میخاصی موقعیّت

 (. Willig, 2008شود)های مرتبط در اختیار فرد گذاشته میمتفاوت و پراکتیس

-موعهی مجها دربرگیرندهی تنگاتنگی با گفتمان دارد، چون گفتمانمندی رابطهموقعیّت

ها را گی هستند که افراد هنگام صحبت و مکالمه آن موقعیّتهای سوژهای از موقعیّت
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ها هم بر جریان مکالمه و هم بر فهم فرد از خویش تاثیر کنند و این گفتماناشغال می

 (. Parker,1992گذارند) می

های سوژه روشی است برای توضیح و تبیین تعامل و گفتگو بین افراد ی موقعیّتنظریه

های موجود و در دسترس هر فرد . بر اساس پویایی قدرت، انتظارات متقابل و گفتمان

ای از معانی و روابط اجتماعی جایابی یا تعبیه مندی سوژه، فرد را  چنان در دستهموقعیّت

مند ساخته و دهد قاعدهگوید یا انجام میکند یا میر آنچه را  او فکر میکند که همی

(. به Willig, 2008بیند دارد)یی که فرد خود را میسازد و تاثیر قدرتمند بر شیوهبرمی

مندی بر محل و موقعیّت فرد در درون گفتمان و چارچوبِ عبارت دیگر، مفهوم موقعیّت

(.  به این ترتیب، Harré& van Langenhove, 1991کند)نظمی اخلاقی تاکید می

ر ها از نظتگیرند و برخی از موقعیهای سوژه به صورت سلسله مراتبی قرار میموقعیّت

 ای و تقبیح شده هستند.فرهنگی غالب و برخی دیگر حاشیه

ی بررسی را از سطح فردی تعامل و گفتگو به مندی سوژه دامنهی موقعیّتنظریه

ی بررسی به باور بسیاری از پژوهشگران کشاند. همین گستردهی اجتماعی میهافرآیند

مندی، سوژه را به ابزاری سودمند برای بررسی محاورات و گفتگوهایی ی موقعیتنظریه

 دهند تبدیلفرهنگی و الزاماا در درگیری با قدرت و مقاومت رخ می -که در بافت اجتماعی

مندی سوژه  وجود مکالمه و گیری از موقعیته در بهره(.اوّلین نکتAvid: 68کرده است)َ 

محاوره است. نکته دوّم وجود بافت فرهنگی  پیرامون این مکالمه و محاوره است چون 

های فرهنگی دلالتی موجود و نهادهای مندی سوژه به بررسی تاثیرات نظامموقعیّت

وژه مندی سقت موقعیتپردازد. در حقیاجتماعی ذیربط بر تعامل و گفتگوی حقیقی  می

ی خاص و در حال انجام و اجرا عبور کرده و به بافت بزرگتر از سطح خرد تعامل و محاوره

پردازد. برای نمونه این بافت کلان است که به برخی و کلانی که گفتگو را شکل داده می

صحبت دهد  و از ی حضور و سخن گفتن در مورد بعضی از چیزها را میها اجازهاز گفتمان

 (.(Avdi&Georgaca, 2007کند)در مورد موضوعات و مسائل دیگر جلوگیری می

 مندی سوژه:ی موقعیتشناسی و تحلیل در نظریهروش

ی مرتبط با توان یک سه وجهی فرض کرد که درای سه جنبهمندی سوژه را میموقعیت

 (:  Cairnie,2010:50ن سه وجه عبارتند از )باشد. ایهم در روابط بین افراد می

 باشد.مندی خود و دیگران در رابطه با حقوق، وظایف و تعهدات میموقعیت .1
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 گسترش خط داستانی یا روایت .2

 ها کارگفته .3

نگرانه باشد موقعیتی درون-ی خودتعامل با شخص دیگری شکل بگیرد و یا نتیجه

(. برساخت خود یا Davies &Harré, 1990نامه نویسی)مخصوصاا در خود زندگی

ای هها و بازنماییتواند از راه روایت و گفتگو و همچنین تلاش برای فهم ساختدیگری می

-(. از آنجایی که فرض بنیادین در موقعیّتHaste, 2004:420اجتماعی صورت گیرد)

گفتن و حرف زدن آشکار ی خاصِ سخنهاها از راه شیوهمندی سوژه اینست که هویت

پذیرد: اوّل در سطح مختصات گو در دو سطح انجام میگردند، بنابراین تحلیل گفتمی

تر، وقتی در تر. به طور مشخّصهای گستردهگفتگو وتعامل و دوّم در سطح گفتمان

گیرند یا در مورد آنان زنند، یا مورد خطاب قرار میگفتگویی طرفین سخن حرف می

 ز: های این مرحله از تحلیل عبارتند اترین پرسششود، مهمّ صحبت می

 زند؟چه کسی حرف می .1

 زنند؟ به نام یا از طرف چه کسی حرف می .2

 دهند؟چه کسی را خطاب قرار می .3

 زنند؟به نمایندگی از چه کسی حرف می .3

های گفتگو و مکالمه از قبیل سازمان و توالی گیدراین مرحله، همچنین با بررسی ویژ

ریابد که چه کسی چه چیزی تواند دهای گفتگو و یا آغاز موضوعات جدید، محقق میبخش

نند؟ کهای دیگران چه کار میها و گفتهکند؟ و طرفین سخن با صحبترا وارد گفتگو می

تجزیه و تحلیل موقعیت سوژه توجّه دقیق به بافت سخن یعنی پویایی گفتگو و مکالمه، 

 طلبد.استدلالات و نتایج را می

کردن به کار مندن و موقعیّتمند شدتموقعیّ برای غیرکلامی و کلامی راهبردهای

هایی همچون القاب و عناوین برای معرفی افراد، انواع شوند. ورتم به مشخّصهگرفته می

به کنند )مندی کمک میهای برساخته، اشاره کرده که به اسقرار موقعیّتافعال و دیالوگ

طور شدن به  مندسازی یا موقعیّتمند(. موقعیّت :333Gordon, 2015نقل از 

های مرسوم تحسین و تقدیر و اغراق گان، خنده، شیوهغیرمستقیم از طریق انتخاب واژه

 افتد )همان(.اتفاق می

ی گفتگو دنهب و مناظره پایانی و آغازین گفتار به باید گفتگو و تعامل تحلیل و تجزیه در

ها و سبک گفتمانی هر مشارکت کننده در گفتگو ها، گفتماندقّت نمود. سپس موقعیّت
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مند سازی خود به موقعیت» ی گانهگردد و آنگاه  با استفاده از مقولات سهتعیین می

به تحلیل ادامه تا به مضامین بزرگتر و « سبک گفتمانی» و « نوع گفتمان» ، «مثابه

 تر برسیم.جامع

گی چه کارکردهای ای متفاوت سوژههم ، باید تعیین گردد که موقعیّتدوّ مرحله در

 چهی گوینده از آنگوناگون و چه میزان پاسخگویی را دارند؛ برای مثال، میزان فاصله

شود با  چه میزان از اقتدار و مشروعیت بیان گوید چه قدر است؟ آنچه گفته میمی

 گردد؟می

 یسوبژکتیویتهمندهای ی موقعیّتها در برگیرندهی سوّم تحلیل، گفتمانمرحله در

ه یابند، نها میکنندگان خود را در برخی از این گفتمانخاصی هستند و وقتی مشارکت

 نند.کمند میاند بلکه دیگران را نیز به همان سیاق موقعیّتمند کردهفقط خود را موقعیّت

 ا و بافتی کههپویایی تعامل و گفتگو باید به جزئیات گفته تحلیل برای خلاصه، طور به

گردد توجّه نمود. برای تحصیل این هدف، تحلیل گفتمان و به طور گفتگو در آن انجام می

-روش مناسبی محسوب می 8ی تفسیریهامندی سوژه و گنجینهخاص مفهوم موقعیّت

 گردند.

 ی پژوهشپیشینه

 های آن مقالات زیادی نگاشته شده است:درباره مرزبان نامه و تحلیل ساختار داستان

بررسی وجوه » ( در مقاله ای با عنوان 1311احمد پارسا و یوسف طاهری)سید  -1

ـــاس نظریه تزوتان تودوروفروایتی در حکـایـت ، دوره «های مرزبان نامه بر اس

 ، مجله متن شناسی ادب فارسی اصفهان.2جدید، شماره

» ( در مقاله ای با عنوان1310شـــیرین رزمجو بختیاری و الهام خلیلی جهرمی) -2

ـــطوره گرای باب دیوگاوپای و دانای دینینقـد  ، مجله زبان و ادبیات 2، ش«اس

 فارسی فسا.

ـــانی،  محبوبـه  -3 » ای با عنوان( در مقاله1310اخلاقی)هدایی و اکبر  فائزهخراس

تحقیقات تعلیمی و  ، نشریه10، شماره «بررسی عنصر روایتگری در مرزبان نامه

 .غنایی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد نجف آباد

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=30169
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=168711
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=168711
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=7229
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=7229
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=7229
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ــیه آزاد) -3 ــاختار حکایت»ای با عنوان(،در مقاله1377راض ــی س های مرزبان بررس

، نشریه 1، پیاپی 1، شماره 3، دوره«نامه )بر اسـاس الگوی الماسی شکل لابوف(

 پژوهش های ادب عرفانی )گوهر گویا( اراک.

ای نقد و تحلیل قصه» ای با عنوان( در مقاله1378محمود رضـایی دشت ارژنه ) -5

، مجله نقد ادبی 3، شــماره1ره ، دو«از مرزبان نامه بر اســاس رویکرد بینامتنیت

 اهواز.

ســـاختار و محتوای دو حکایت از » (در مقاله ای با عنوان1373زکریا مهر پرور) -3

 ، مجله ادبیات داستانی. 81، ، سال دوازدهم، شماره«مرزبان نامه

نقد و بررسـی مرزبان نامه شرح » ای با عنوان( در مقاله1377مجید منصـوری) -8

، مجله آینه 33، پیاپی 1، ســـال هفتم، شـــمارهدوره جدی«خلیل خطیب رهبر

 میراث.

نقدی بر مرزبان نامه شــرح خلیل »ای با عنوان( در مقاله1375عدالت فرضــی) -7

 ، مجله حافظ. 21شماره « خطیب رهبر

ــتان ــاختار و محتوای داس های مرزبان نامه مورد ارزیابی قرار گرفته در این مقالات س

کنند. ولی اند؛ اشـــاره میبه شـــرح مرزبان پرداختههایی که اســـت و گاهی به نقد کتاب

ای که به موضـوع موقعیّت مندی سـوژه در مرزبان نامه پرداخته باشــد، یافت نشد. مقاله

ـــوع تازه و جدیدی برای پرداخت به بن مایه ـــوژه در این مقاله در نوع خود موض های س

ارچوپ موقعیّتی که هر سوژه ای به مکالمه و گفتگو در چباشد و نگاه تازهمرزبان نامه می

 کند؛ می پردازد.دارد و جایگاهی که هر شخصیّت در مقام گفتگو ایفا می

 های پژوهشپرسش

 های اصلی این پژوهش عبارتند :پرسش

 مناظره  و گفتگو وجود دارد؟ «دیو گاو پای با دانای دینی»داستان آیا در  .1

-گیرند یا صرفاا ایفای نقش میای قرار میهای سوژهآیا طرفین گفتگو در موقعیت .2

 کنند؟  

ی مندی موقعیتبر اساس نظریه« دیو گاو پای با دانای دینی» تحلیل داستان

 سوژه
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ز ا« دیو گاو پای با دانای دینی»مندی سوژه، داستان ی موقعیّتبرای کاربستِ نظریه

ی پژوهش از ی موردی انتخاب گردید. دادهبه عنوان داده پژوهش و مطالعه مرزبان نامه

کند. ی داستانی و دارای راوی است که هم آغاز و هم پایان داستان را اعلام مینوع گونه

امّا این داستان بستری برای ژانر دیگری از نوع مناظره است. از طرف دیگر، عناصر ضروری 

در مناظره استعاره، روایت و استدلال هستند. خود استدلال هم متشکل از شواهد، 

هر سه عنصر روایت،  مرزبان نامه(. داستان Trapp, 3ادعا و ملاحظات است) خردورزی،

 استعاره و استدلال را دارد. 

ردد گبه شکل یک مناظره ارائه می مرزبان نامهداستان دیو گاو پای با دانای دینی در 

و پیشنهاد مناظره توسط  که در آن دو طرف اصلی سخن عبارتند از: دیو و دینی. اندیشه

گیرد شان به ریاست دیو گاو پای مطرح و مورد توافق همه قرار میوان در محفل سرّیدی

آید. آن چنان که از متن پیداست و سپس از دانای دینی جهت مناظره دعوت به عمل می

علت برگزاری مناظره عمومی به چالش کشیدن دانای دینی و به پرسش کشیدن هژمونی 

وعی کشمکش و جنگ بین دیوان و دانای دینی بر سر و اقتدار دینی اوست. در حقیقت ن

ای تلقی قدرت و اقتدار علت تامّه است. مناظره عمومی در نزد دیوان همچون ابزاری رسانه

شده است. در واقع مناظره عمومی گفتگو و تعاملی گسترده و فراگیر در مورد موضوعات 

 مهمّ است.

اند، قابل هم مسکن و مأوا برگزیدهی مدو طرف مناظره به لحاظ مکانی در دو نقطه

هاده ای برای خود بنیان نکند و صومعهبدین ترتیب که دانای دینی برسر کوهی زندگی می

است. هر کس در مناظره شکست بخورد باید به زیرِزمین برود و آنجا پنهان گردد. نوعی 

.  امّا فضای  گردد: بالا :خوب؛ پایین: بدفضای دو قطبی و ارزشی از متن استنباط می

گردد. سوّمی هم وجود دارد که مناظره در این فضای سوّمی که عمومی است برگزار می

ی مکانی در داستان وجود دارد که دو وجه آن قلمرو خصوصی و در واقع نوعی سه گانه

محرمانه است و دیگر وجه باقیمانده از آن علنی است و در ملأ عام. برآیند دو فضای 

گردد. برگزاری مناظره مشروط به وجود فضای فضای سوّم آشکار میخصوصی در این 

سوّم یعنی حضور قاضی یا حَکَم که همان حضار و مردم باشند است. مناظره برای مردم 

ی اصلی در این مناظره کشمکش دیرین بین شیطان و ی آموزشی دارد ) مسألههم جنبه

ی مناظره، توانند ضمن مشاهدهکه میشوند مند میایمان است(. مردم به نوعی موقعیّت

به طور آزادانه و اقناعی در جهت تقویت و تحکیم ایمان خود کوشا باشند. شاید بتوان این 
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مناظره سه وجهی را نوعی درام در نظر گرفت که پذیرای اجرای دو طرف مناظره و در 

دارند  اتنگی با همی تنگباشد. بین مناظره و نمایشنامه رابطهحضور تماشاگران و حضار می

 ,Bloemendal, Eversmann&Strietmanچون مبنای هر دو گونه تنش است)

2013: 8) 

دراما و دیالوگ نه فقط ابزاری برای بیان مناظره هستند بلکه خود نیز درگیر مناظره 

با حضار. بنابراین جای تعجب ندارد اگر گفته شود که « ارتباط بیرونی» شوند؛ یعنی درمی

تأکید از متن اصلی(.  هم دراما و هم مناظره  11)ستو مناظره دراما ا استناظره دراما م

ا رقیب کنند تا حضار یکنندگان تلاش مینظرات متضادند و شرکتمحملی برای بیان نقطه

را قانع کنند یا به توافق برسند.  وجود مناظره منوط به حضور طرفین سخن است که 

معنی نداز متفاوت و ناهمسو بیابدون حداقل دو چشم موضع غیر همسو دارند و مناظره

 (.12هماناست)

دهد و به عبارت دیگر، به نظر در داستان فوق مناظره درون گفتمان دین رخ می

است.  این فضای سوم میدان  مرزبان نامهترین نهادهای مردم در رسد دین یکی از مهمّ می

قعیّتی است که در آن حداقل دو بازیگر، مو 7مبارزه  و کشمکش است. کشمکش یا مقابله

کنند تا ادراک خود از اهداف ناسازگاررا از طریق تضعیف مستقیم یا دو نماینده تلاش می

 Sandole and van derیا غیرمستقیم توانایی رقیب در تحصیل هدف دنبال کنند)

Merwe 1995, 6 .) است هایی ها، شکل و نوع واژهها و جنگدر دل تمام کشمکش

گان کنند. این واژهاز آنها استفاده می« دشمن»مندی خود و که طرفین برای موقعیت

ی کنیم و وظایفدهیم و آنها را برای خود ادعا میاست که به کمک آنها حقوقی را نسبت می

 (.Fathali and Harr , 3دهیم)ی دیگران قرار میرا برگُرده

ی بین دانای دینی و دیو است و ناظرهی اصلی این داستان، مجا که هستهاز آن

کند هایی را عنوان میی مناظره است. مباحثه نه تنها گزارهابزار عمده 1استدلال یا مباحثه

حثه کند. مباها بیان میبلکه دلایل و مدارکی هم برای باورپذیری و محتمل بودن آن گزاره

 (.Trapp,2009:2غیب است) ای مهمّ در مذاکره، حل و فصل نزاع و کشمکش و تروسیله

ی دو طرف که متعهد و مجاز به تعریف، ارایه و بحث در مورد مباحثه بین نمایندگانِ نخبه

(. مباحثه در فضای عمومی برگزار   Evans, 2گیرد)موضوعات مهمّ هستند؛ صورت می

هایی مثل گردد. فضای عمومی فضایی است که در آن اعضای جامعه به کمک رسانهمی

آیند تا موضوعات وعات، وسایل الکترونیکی و همچنین چهره به چهره  گردهم میمطب



 
 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد پنجممجموعه مقالات دومین همایش متن              511
 

 

ی همه را به بحث گذارند و بدان وسیله ذهنیت مشترکی پیرامون آن مسائل مورد علاقه

کند چون همان(. فضای عمومی خود همانند یک گفتمان ایفای نقش می 1شکل بگیرد)

ی انجام آنها را و انجام نوع امور و شیوه ی بحث، چگونگی بحثنوع موضوعات شایسته

 (.Evans 9کند)تعیین می

های مختلفی به خود بگیرد. طرفین بحث تواند شکلبحث و جدل در فضای عمومی می

کنند و دلایل خود را در حمایت از استدلال خود بیان داشته و ای را برگزار میمناظره

ه و جویانای ستیزهفین ممکن است در مباحثهی خود را دارند. طرگی تغییر اندیشهآماده

توانند بی آنکه با طرف دوم درگیر شوند از موضع طلبانه درگیر شوند.طرفین می جنگ

ی مهم در مناظره اینست که اگرچه نمایندگان . نکته)Evans, 11خود دفاع کنند)

یح و یح و توضپردازند ولی در نهایت این مردم هستند که به تشربرگزیده به مباحثه می

(. این نکته در تحلیل 13پردازند) همان ها و عقاید و استدلالات میدفاع و طرد دیدگاه

 نماید.ی دوّم تحلیل کمک زیادی میاجتماعی و لایه -بافت فرهنگی

 های گفتاری در مناظرهکنش

ورت صاینست که مناظره به « دیو گاو پای با دانای دینی»ی قابل توجّه در داستان نکته

انای کند و دهایی را مطرح میگردد، بدین صورت که دیو پرسشپرسش و پاسخ برگزار می

غالب در  10ها پاسخ دهد. به عبارت دیگر، کارگفته یا کنش گفتاریدینی باید به پرسش

این مناظره استفهامی است. در واقع در اینجا کنش گفتاری بین کنش استفهامی و کنش 

به علاوه، کنش گفتاری استفهامی دیو متضمن کنش گفتاری  شوند.خبری توزیع می

دستوری هم هست. خطاب قرار دادن دانای دینی از طریق ترکیب این دو کنش گفتاری 

تهدیدی برای عزت و حرمت دانای دینی است. به بیان دیگر، برآیند این ترکیب، نوعی 

دفاعی قرار داده است.   حمله به دانای دینی است و همین امر دانای دینی را در موضع

براون و لوینسن معتقدند که کنشهای گفتاری مانند حمله، انتقاد )سرزنش(، امر، فرمان، 

 12(. کنش گفتاری دستوری80هستند) 11ی فردی وجهههای تهدید کنندهنصیحت کنش

 )از جمله پرسش( نوعی مزاحمت و محدودیت برای آزادی عمل است.

 مناظرهراهبردهای گفتمانی در 

( Birch 57« )های گفتمانیراهبرد»هر کدام از طرفین سخن در پرسش و پاسخ دارای 

به  کند وخاص خود هستند. دیو از کنش گفتاری پرسش که کوتاه و موجزند استفاده می
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 یی هویت او در مقام فردی با موقعیت برتر است.  گفتهها ، برسازندهکارگیری این کنش

 Hermanخواهد) همچون پرسشگری که از طرف مقابل پاسخ میکنشی پرسش، دیو را 

ای از کنترل را بر ورودی خواهد با خطاب قرار دادن دانای دینی، درجهدیو می (. »221

کنترل » (. کنترل بر محتوای تعامل را Bloor and Bloor 107« ) گفتمان وارد کند 

 قدرت است. هایگینامند که یکی از ویژه( می107 )همان« موضوعی

ی های طولانهای کوتاه دیو،  دانای دینی در قالب جملات خبری  پاسخدر برابر پرسش

ار های مورد انتظکند چون پاسخکند. به عبارت دیگر، دانای دینی مطلوب عمل میارایه می

ر گها بیانهای دانای دینی با جزئیات مفصل آندهد. سبک پاسخهای دیو میرا به پرسش

 اش است. او  برای اقناع دیو و مردم در خصوص حقانیت موقعیت و موضعتلاش  

 زند. او دانایراند او به نمایندگی از دیوان و شاید شیطان حرف میمی سخن دیو وقتی

رسد دانای دینی نماینده ایمان است. بر دهد. به نظر میدینی را مورد خطاب قرار می

، «یسبک گفتمان» و « نوع گفتمان» ، «د به مثابهمند سازی خوموقعیّت»ی اساس سه گانه

نوع »ی نیروی برتر و داناتر، و به مثابه 13موقعیّت-توان گفت که دیوان خود را در من/مامی

سبک جملات پرسشی، سوال، خواهان « سبک گفتمانی»همان گفتمان دینی و « گفتمان

موقعیّت اتخاذ شده توسط  ی من/ماپاسخ، کوتاه و موجز است. از طرف دیگر،  در نتیجه

شود؛ یا فروتر نشانده می« دیگری»یا موقعیّت/موضع  13موقعیّت-دیو،  دانای دینی به تو

کند و او را مشخّص می« نوع گفتمان»گیری دانای دینی درونِ گفتمان دینی، جای

دانای دینی از نوع جملات طولانی، مفصل و خبری مملو از « سبک گفتمانیِ»سرانجام، 

 لاعات و دانش دینی است. اط

و هر د« نوع گفتمانی»گردد که ی دیو و دانای دینی معلوم میگانهی سهمقایسه با

مندی  سوژه دیو و دانای دینی متفاوت است چون طرف گفتمان دینی است. اما موقعیت

»  دهند. از نظردیو خود را در موقعیّت برتر و دانای دینی را در موقعیّت فروتر قرار می

وان تتفاوتهای آشکاری بین سبک دیو و دانای دینی وجود دارد که می« سبک گفتمانی 

ی طولانی/کوتاه خلاصه نمود. اختلاف در سبک طرفین سخن آن را از نوع تقابل دوگانه

ی دارای موقعیت برتر پرسش مندی متفاوت طرفین سخن است. سوژهناشی از موقعیّت

و در مقابل سوژهی فروتر مجبور است توضیح و تبیین کند کوتاه و مستقیم مطرح می

 بیشتری ارایه کند چون در معرض قدرت دیگری قرار گرفته است. 
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زنند بنابراین می حرف دینی گفتمان درون از دینی دانای هم و دیو هم که آنجایی از

 اختلاف در سبک گفتمانی آنها تصنعی است و نه واقعی. 

روبرو  15ی از پیش طراحی شدهیا دیالوگی واقعی با نوعی مکالمه مناظره با نه ما پس

ند اهستیم. در حقیقت طرفین سخن محفوظاتی را که از قبل یاد گرفته و درونی کرده

صحبتِ »ترین راهبردی گفتمانی در متن فوق بکارگیری دهند. بنابراین مهمّ دوباره پس می

 است.« پیشاپیشِ طراحی شده

 دهد که  این نوعوژه در داستان دیو گاوپای و دانای دینی نشان میت سموقعیّ تحلیل

کند؛ به همین دلیل زنی را نفی میصحبت طراحی شده امکان مذاکره، گفتگو و چانه

وگو فضای دهد چون گفتها رخ نمیهای سوژهتغییرات چشمگیر و مستمری در موقعیّت

دهد. فضایی برای ها قرار نمییار سوژههای گوناگون را در اختکافی برای اشغال موقعیّت

ی این نکات، اینست تر از همهمذاکره باقی نمانده و همه چیز از قبل تثبیت شده و مهمّ 

 اند.ها از قبل تهیه شدهکه پاسخ

 های پژوهشیافته

های پیشین این پژوهش، داستان مناظره و اجزای آن به کمک مفاهیم اگرچه در بخش

ندی سوژه و ابزار گفتمانی و زبان شناختی مورد تحلیل قرار گرفت، ولی می موقعیّتنظریه

 ای از آن مطالب ارایه گردد.در این جا تلاش می گردد تا  خلاصه

ی نهگاهای حاصل از تحلیل کنش گفتاری، راهبردهای گفتمانی و سهبر اساس یافته

دید وگو معلوم گرتموقعیّت سوژه، نوع گفتمانی و سبک گفتمانی در سطح تعامل و گف

که گفتمان دینی در داستان دیو گاوپای و دانای دینی گفتمان هژمونیک و مسلط است. 

دگی های سبک زنها، گفتمانها، صدای گفتمانی موقعیت سوژهکنندهاین گفتمان تعیین

چه وجود و چارچوب بیرونی است. در نتیجه در داستان فوق، عامل فعالی وجود ندارد، آن

ها هتر، این سوژبازیگری یا بازیگرانی در درون گفتمان دینی است. به عبارت روشندارد 

 کنند.فقط نقش بازی می

توانیم ادعا کنیم که حضور قوی و پررنگ راوی/نویسنده ی داستان میدر مرور دوباره

در داستان باعث شده که داستان متن تک گویی تلقی شده و استفاده نویسنده از ابزار 

ا)گفت وگو و تنش(، مناظره و پرسش و پاسخ در خدمت مباحثه نبوده، بلکه بیشتر درام

در جهت تصدیق و تأیید گفتمان دینی است. در واقع، این دانای دینی است که در پایان 
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ها به طور اکمل و احسن پاسخ دهد و بار دیگر باعث شود به تمام پرسشمناظره موفق می

ی قدرتمند  و دانای دینی در آغاز داستان، دیو در مقام سوژهتقویت باور دینی مردم گردد. 

گردد، امّا پایان بندی داستان ساختار را وارونه کرده و ی فروتر ظاهر میدر مقام سوژه

در آغاز  مرزبان نامهی گردد. نویسندهدانای دینی در موقعیّت برتر و قدرتمند ظاهر می

ما در پایان داستان با تصدیق و تأیید گفتمان دهد ای قوی و جذاب را مینوید مناظره

 شود.ای در الهیات تبدیل میدینی، داستان به رساله

 نتایج

ترین کارکرد این متن بازتولید گفتمان دین و معرفت دینی -رسد مهمّبه نظر می .1

 باشد.  

مناظره خود نوعی ابزار گفتمانی است برای اینکه ذهنیت مردم را شکل داده تا در  .2

مواردی سخن گویند، چه چیزی را راجع به دین بدانند، چگونه راجع به آن حرف چه 

 ی آن انجام دهند.توانند دربارهبزنند و چه کاری می

 های گوناگونیکنند، موقعیّتچون طرفین سخن در درون گفتمان واحدی صحبت می .3

د تا پردازنگردد و لذا طرفین سخن بیشتر به ایفای نقش میها فراهم نمیبرای سوژه

 اشغال موقعیّت سوژه.

افتد که دانای دینی به موقعیّت برتر و تنها تغییر در موقعیّت سوژه زمانی اتفاق می .3

ع شود عرصه را به نفقدرتمندتر از نظر دانش دینی ارتقاء پیدا کرده و دیو مجبور می

 ی پرسش و پاسخ یعنی دانای دینی ترک کند.برنده

ند. کن در جهت تصدیق و تأیید گفتمان دینی عمل میدر داستان فوق صحبت و سخ .5

 دهد. های تازه را نمیها و سوژهی صحبت امکان ظهور موقعیّتبنابراین عرصه

های تازه در اثنای پرسش و پاسخ در داستان دیو گاو پای و عدم امکان ظهور سوژه .3

 با گفتمانهای ناهمسو دانای دینی شاخص مهمّی برای بررسی وجود و حضور گفتمان

ر ی همعصهای دیگری غیر از گفتمان دین در جامعهدینی است که حتی اگر گفتمان

 اند.ها سرکوب شدهاند، این گفتمانوجود داشته مرزبان نامهنگارش 

در نتیجه عدم وجود گفتمانهای متنوع ، داستان از گفت و گو و دیالوگ به مونولوگ  .8

های دین از زبان دیو و یان و آموزش آموزهتبدیل شده و سرانجامِ کار، چیزی جزء ب

 دانای دینی نیست.
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ای تک صدایی، اقتدارگرا جامعه مرزبان نامهی نزدیک به رسد عصر و دورهبه نظر می .7

 ای بوده است.و بسته

رسد فرم و شکل داستان، نمایشی و دراماتیک است ولی با توجّه به اگرچه به نظر می .1

مورد استفاده در این پژوهش، در حقیقت این داستان ها و ابزارهای تحلیلی شاخص

 گردد.ی دینی در کلام و الهیات دینی محسوب مینوعی رساله

 نوشت:پی

1. personality 

2. Social constructionism 

3. positioning 

به  ی موقعیّتنقش یا رُل دلالت بر امری نسبتاا ثابت، ماندگار و تعرف شده دارد، ولی نظریه .3

 های گفتار و عمل که ناپایدار، موقتی و قابل چون و چرا است اشاره داردنتقردادهای و س

(Harré and van Langenhove, 1991). 

 گردد.فعل هم محسوب می  positioningی انگلیسی واژه .5

ــی موقعیت مند که در مقاله .3 ــت به همین دلیل، معادل فارس ــده اس ی فوق به کار گرفته ش

 گردد.مند شدن میعیتمند سازی و موقشامل موقعیت
7. interpretative repertoires 

8. conflict 

9. argumentation 

11. Speech act 

11. Face-threatening acts(FTAs) 

12. Directive 

13. I-position 

11. You-position 

11. Pre-planned 
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 نامهمرزبانو  کلیله و دمنه هایِ سبکیِبررسی همسانی

 5شهرام احمدی

 2معصومه زنجانی

 9مصطفی میرداررضایی

 

 چکیده

ی مشخّص اکه چگونه نویسندهاند؛ یعنی اینی بیان خاص نثر یا نظم دانستهسبک را شیوه

ای برای بیان مطالب و افکار خود از ترکیب لذا هر نویسنده کند.مطالب خود را بیان می

گیرد و این کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیراتی که مختص به خود اوست، بهره می

های موجود متفاوت است. از این رو، با دستیاری ی ابراز مطالب او تا حدّی با شیوهشیوه

های ساختِ یک اثر پی برد و باز از همین راه توان به شاخصهشناسی میدانش سبک

ای یافت شده، آن اثر را با دیگر آثار مقایسه کرد؛ خاصه آثاری هتوان با تطابق مولفهمی

ت ی نوشته شده اساند. این پژوهش که به شیوة کتابخانهکه به یک سیاق نوشته شده

یله و کلها و اشتراکاتِ سبکی )در دو محور زبانی و ادبی( کوشد تا به بررسی همسانیمی
اند، هدانست کلیله و دمنهرا تالی نامه مرزبان بپردازد و از آنجایی که نامهمرزبان ودمنه 

ین ی اکند. نتیجههای مشترک و مشابه این دو اثر را بررسی میی حاضر خصیصهمطالعه

هایی در محدودة مختصات زبانی و مختصات ادبی که جستار نمایانگر مشابهت مشخصه

)که نمودار اعلای کلیله و دمنه  را به سیاقنامه مرزبانبالطبع این همسانی، سبک 

 سبک فنی است(، نزدیک کرده است.

 نامه، محور زبانی، محور ادبی.سبک، کلیله و دمنه، مرزبانواژگان کلیدی: 
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 زبان و ادبیات فارسی  و دبیر دبیرستانهای تنکابنکارشناس ارشد  -2

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران -3
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 ـ مقدّمه5

 ـ سبک5ـ 5

معنیِ هماهنگی کامل به»ترین دیدگاه در این باره ـ سبک سبک از نظر افلاطون ـ قدیمی

کیفیتی است که در بعضی آثار »( و 7: 1371)غلامرضایی، « میان الفاظ و اندیشه است

(. امّا دیدگاه 125: 1383)میرصادقی، « وجود دارد و بعضی از آثار فاقد آن هستند

ی اگیرد که در نوشتهسبک را به عنوان محصولی از عوامل متعددی در نظر می»ارسطویی 

جا(. گذشته از )پیشین: همان« کندها متمایز میود و آن را از دیگر نوشتهشجمع می

معنی »ه.ق( در کتاب الشعر والشعرای خود، این واژه را به 280قتیبه )متوفای ابنیونانیان، 

برای »در ادب فارسی کار برده است. ( به3: 1371)غلامرضایی، «« روش»و « شیوه»

های طرز، طریقه، مجمع الفصحای هدایت در کنار واژهی کتاب بار در مقدمهنخستین

 (. 283: 1373)داد، « ها به کار رفته استسیاق، شیوه و معادل این

( و 130: 1381)فتوحی، « ترین مقوله در ادبیات استترین و ذهنیمبهم»سبک 

« رغم تلاش و کوشش فراوان هنوز تعریفی جامع و مانع از آن عرضه نشده استعلی»

ای عربی و به معنی گداختن زر و واژ»(. این لغت در اصل 2: 75-1373نامداریان، )پور

شیوة بیان خاص نثر یا نظم است؛ »( و در اصطلاح ادبیات 283: 1373)داد، « نقره است

: 1388)کادن، « کندای مشخص مطالب خویش را بیان میکه چگونه نویسندهیعنی این

بک سشناسی را در زبان فارسی نوشت معتقد است سبکاستاد بهار که اولین کتاب (. 333

 «وسیلۀ ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیرروش خاص ادراک و بیان افکار به»

« های موجود فرق داردای ]است[ تازه که با شیوهشیوه»:د( است و 1، ج1331)بهار، 

 (.130: 1381)فتوحی، 

 نامهـ کلیله و دمنه، و مرزبان5ـ 5

بهترین نمودار نحو و نویسندگی زبان فارسی »کلیله و دمنه  حوزة نثر فنّی فارسی،در 

ت آن اش توانسته اسنظیر نویسندهاست. بااینکه این کتاب از عربی ترجمه شده، قدرت بی

را از زیر بار تأثیر نحو عربی سبکبال نگه دارد و نگذارد مانند بسی از کتب اسلام دستخوش 

ازی گردد ودر همه زمانها ودر نزد ملتهای مختلف مشهور بوده و هنوز بندی تتأثیر جمله

(. نام 7ـ  253: 1331)بهار، « هم پس از چهارده قرن، در نزد خاص و عام بلند آوازه است

« کاکرت»این کتاب پس از ترجمه به زبان پهلوی بر آن نهاده شده و ماخوذ است از دو کلمۀ 
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ین دو نام، پس از ترجمۀ کتاب به زبان پهلوی به ؛ نام هندی دو شکال. ا«دمنکا»و 

ده خوان« دمنه»و « کلیله»درآمد وهنگام ترجمه به زبان عربی، « دمنک»و« کلیک»صورت

بار از هندی به پهلوی ترجمه شد، در شد. نام اصلی کتاب، یعنی نام ابوابی که نخستین

بوده « پنج حکمت»یا و« پنج باب»یا« پنج کتاب»به معنی « پنچاتنتر»زبان سانسکریت

آن را از « ابن المقفع»(. در مبادی دوران فرهنگ اسلامی،335: 1385)خطیبی، « است

نام نهاد. ترجمۀ عربی ابن المقفع، بزودی  کلیله و دمنهپارسی به عربی نقل کرد و کتاب 

در دنیای اسلامی آن زمان شهرت یافت؛ هم از جهت سبک و اسلوب تدوینـ که تا آن 

ر زبان عربی سابقه نداشته ـ و هم از حیث مهارتی که مترجم در انشای کتاب روزگار د

(. در عصر سامانیان نخستین سخنگوی بزرگ 333بشیوة بدیع به کار برده بود )همان: 

فارسی، رودکی این کتاب را به نظم فارسی درآورد. در عهد بهرامشاه غزنوی ابوالمعالی 

دیگر به نثر فارسی ترجمه کرد و کمال قدرت آن را در نصرالله منشی، کلیله و دمنه را بار

بیان مطالب و حدتوانایی خویش را در نویسندگی ، در این کتاب به منصۀ ظهور نشانده 

الحق از همه فنی نویسان بعد از خود هم »شناسی است و به تعبیر محققان علم سبک

ی آثار شگرفی است زمره. این اثر از (133:1381)شمیسا،  «نیکوتر و پسندیده تر نوشت

ه است؛ یکی از کتابهایی ک های زیادی تحت تأثیر و به تأسی از آن نوشته شدهکه کتاب

ی سعدالدین وراوین نامۀمرزبان به رشتۀ تحریر درآمده، کلیله و دمنهبه تقلید از سبک 

ت ینویسی و تقلید از مضامین و معانی، کیفاست که از جهات مختلف )سبک، شیوة داستان

تلفیق جملات و گزینش لغات، استعمال مفردات عربی، آراستگی، صنایع بدیعی و لفظی 

 و معنوی و ...( از همان انشای ابوالمعالی متأثر گردیده است.
نوشتۀ سعدالدین وراوینی است که از ملازمان وزیر اتابک ایلدگز از اتابکان  نامهمرزبان     

رایکی از ملوک آل باوند به نام اسپهبد مرزبان بن آذربایجان بوده است. اصل این کتاب 

رستم شروین در قرن چهارم به زبان طبری نوشته بود ودر اواخر قرن ششم واوایل قرن 

و  نامهمرزبانهفتم دو نفر بدون اینکه از کار یکدیگر خبر داشته باشند ـ وراوینی صاحب 

« فارسی ترجمه میکنند ـ آن را به نثرروضه العقولمحمدبن غازی الملطیوی صاحب 

به زبان  318ـ  322(. این کتاب در نیمۀ اول قرن هفتم هجری میان سالهای 132)همان: 

پارسی دری آراسته به صنایع لفظی و معنوی و اشعار تازی و پارسی و امثال و اخبار توسّط 

 صدرالدین وراوینی به رشتۀ تحریر درآمد.
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ود: شنیز چنین اختصاصاتی دیده می یله ودمنهکلاز مختصات نثر فنی که در کتاب       

کثرت لغات عربی و جمع بستن جمع عربی استفاده از سجع، موازنه، اطناب یا بسط سخن، 

المثل و اشعار عربی، در آمیختگی نظم و نثر، وفور صنایع استفاده از آیات و احادیث و ضرب

 مترادفات.بدیعی و بیانی، استعمال افعال در معانی مجازی و آوردن 

 

 ـ تأثیرپذیری مرزبان نامه از کلیله و دمنه2ـ 5

-از جمله کتبی که مستقیم و غیرمستقیم هم از جهت سبک و هم از نظر شیوة داستان

متأثر شده،  کلیله و دمنهنویسی و هم از حیث تقلید از مضامین و معانی از اسلوب 

سبک انشای  و کلیله و دمنهکتاب  باشد. کیفیت تأثیرپذیری این نویسنده ازمی نامهمرزبان

توان دانست که هم در دیباچه و هم در خاتمه کتاب خود، از آن نام برده آن، از آنجا می

ای ، اثر خود را با آن از پارهکلیله و دمنهویژه در قسمت اخیر، پس از ستایش سبک نثر و به

 (.373: 1333)خطیبی، جهات مقایسه کرده است 
رد توان مواز چهارجنبه مختلف می نامهمرزبانرا در  کلیله و دمنهبک نثر امّا تأثیر س     

 بحث و نقد قرار داد:

 ـ در کیفیت تلفیق عبارات و تنسیق جملات؛1

 ـ در تقلید از معانی و مضامین؛2

 پردازی؛ـ در داستان3

 ـ در اقتباس و استعمال بعضی از امثله و اشعار حکم.3

را در کیفیّت تلفیق جمل و عبارات به تمام و  کلیله و دمنهتنها در شیوة انشای نه     

کمال تقلید کرده است، بلکه در گزینش لغات نیز سبک معمول خود را که در دیگر 

های کتاب، بیشتر مبنی بر انتخاب و استعمال مفردات دشوار عربی و ترکیبات قسمت

ب فنّی است، بارها رها ساخته و خود را کمابیش استعاری و کنایی و تشبیهات مضمر و مرک

در محدودة همان ضوابطی نگاه داشته که ابوالمعالی در انشای کتاب خود از آن فراتر نرفته 

وراوینی از جمله شاهکارهای بلامنازع ادب فارسی در نثر مصنوع  نامهمرزباناست؛ بنابراین 

: 1353وایل قرن هفتم دانست )صفا، توان آن را سرآمد همۀ آنها تا امزیّن است و می

333.) 
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بکی های همسانِ سای تدوین یافته، به بررسی شاخصهاین مقاله که به شیوة کتابخانه     

پردازد تا وجوه اشتراک آنها را نمایان )زبانی و ادبی( این دو اثر ارزشمند ادب فارسی می

 سازد.

 ـ پیشینۀ پژوهش9ـ 5

در خصوص این دو اثر در زمینۀ شرح و توضیح جملات پذیرفته بیشتر مطالعات صورت

گاه خاصه از دید« های سبکی دو اثرمشابهت»است و تاکنون پژوهش مستقلی تحت عنوان 

 ساختار زبانی و سطح واژگانی و ساختار و کاربرد آنها، صورت نگرفته است.

 

 ـ بحث2

اثر را خواند و خواند نخست باید »ساز یک اثر های سبکها و مشخصهبرای یافتن ویژگی

و خواند تا مجذوب آن شد و با فضای کلی آن اُنس گرفت. در این صورت ممکن است یک 

(. از پس انس و 77: 1373)شمیسا، « یا چند مختصۀ سبکی تکرار شوندة آن رخ نماید

ات بندی کرد. نخست مختصها باید آنها را در سه قسم تقسیمبیرون کشیدن این مشخصه

-دوم مختصات ادبی و سرانجام مختصات فکری؛ این مطالعه، به بررسی مشابهت زبانی اثر،

 شود: های مختصات سبکی زبانی این دو کتاب پرداخته می

 ـ مختصات زبانی5ـ 2
 ـ مصدر مرخم5ّـ 5ـ 2

از آخر آن حذف شود، مصدر مرخمّ حاصل می شود و در « ـَ ن»هرگاه علامت مصدر 

فراوان از مصدر  نامهمرزبانو  کلیله و دمنهشود. در پذیرا میهای آن را جایگاه اسمی نقش

 گیری شده و از این منظر به هم شباهت دارند: مرخمّ بهره
 (70:1383)کلیله و دمنه، مستقبل در احراز خیر و دفع شر  تیمار داشتِ

 (71)همان:  حق و تقریر صدق گزاردِخردمند و حلال زاده را چاره نباشد از 

 (13)همان:  حقّ نعمت و تقریر ابواب مناصحت است گزاردِپادشاهان بر خدمتکاران  و از حقوق

 (233: 1370نامه، )مرزبان تا بدانی که چون استبداد ضعفا از پیش برد کارها قاصر آید

 (333)همان:  از موانع پیش برد آن چیست و طریق تمشیت  کدام

 (313ان: )هم او طاعت خدای عزّ و جل را گردن ننهند بگفتِ

 
 های غیرمعمول ـ استعمال جمع2ـ 5ـ 2
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 خورد. مثلاا با اینکه دوبارههای غیرمعمول بسیاری به چشم میدمنه جمعکلیله و در کتاب 

 هاییا نشانه« ات»های مکسّر عربی مانند عجایب و ملائک با پسوند جمع بستن جمع

ای هاید، ولی برخی از جمعنمدیگر جمع عربی و فارسی برای بیان مفهوم جمع درست نمی

باخته دهند و یا رنگمکسّر عربی در فارسی ارزش و مفهوم جمع بودن خود را از دست می

های جمع فارسی و عربی جمع بسته گردند و در نتیجه، دوباره با نشانهو کمرنگ می

اهب، هایی از نوعِ کرام، عظام، اثمار، دواعی، مخایل، موجمع کلیله و دمنهشوند. در می

شوایب، عواقب، عوارض، تجارب، اسلاف، براهمه، اماثل، فواتح، قبایح، نوائب، ازهار، اشجار، 

-انمرزبشود که این خصیصه را در تعریضات، متنزّهات، افعال و ... در سراسر متن دیده می

  توان مشاهده کرد:نامه نیز می
 (73)ص  رسدو ریاحین بمشام میازاهیر بینم شموم مقامگاه از دور می

است به معنی گل و شکوفه «  زهر»بفتح اول جمع ازهار و ازهار نیز جمع « ازاهیر»واژة 

جمع اسرار و اسرار جمع سر یا سرر )به معنی چین و پیشانی و خط « اساریر»ی و نیز واژه

جمع اقوال و اقوال جمع قول به معنی سخنان باطل است « اقاویل»ی کف دست( و واژه

 در زیر:
 (15)ص  جبهت او اشراق کردی اساریررار فرّ ایزدی از اس

 (135)ص  او را لباس صدق پوشانیدی اقاویل

 

 ـ استعمال صفاتِ مشابه 9ـ 5ـ 2
 ـ صفات مشتق مشترک در دو کتاب 5ـ 9ـ 5ـ 2

 الف(  نا + اسم یا صفت 

و  هاز این اندیشۀ ناصواب درگذر و همّت بر اکتساب ثواب مقصورگردان )کلیل ناصواب:

 ( 35: 1383دمنه، 

 (35که راه مخوفست و رفیقان ناموافق . )همان: ناموافق: 

 (233این خون ناحق ریخته شدی )همان:  ناحق:

 (123: 1370نامه، فردا از مادر ملک عقیم فتنهایِ ناموقع زاید )مرزبان ناموقع:

 (132برافشاند )همان:  نامحدوددر ایامی محدود سود و زیانی نامحدود: 

 ( 511باندیشۀ آن بررود زدی که آن زخمۀ ناساز در پرده بماند )همان: ناساز: 
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 ب( بی + اسم  

اختلاف میان ایشان در معرفت خالق و ابتدای خلق و انتهای کار بی نهایت  نهایت:بی

 (37: 1383)کلیله و دمنه، 

 ( 13)همان: بنای خدمت و مناصحت بی اصل و ناپاک بر قاعدة بیم و امید باشد  بی اصل:

 ( 332: 1370نامه، محابا ما را همینست )مرزبانمناص از خصمان بی محابا:بی 

 ج( هم +  اسم   

: 1383سازد )کلیله و دمنه،  هم عنانو  هم تگبا کسانی که کفاءَت ایشان ندارد خود را  

335 ) 

هلاک کرد خود را  هم خوابۀو  هم خانهو هم نشین خود را بکشت و  همزادبخواهم که   

 ( 275)همان: 

 ( 338: 1370نامه، عقاب باشد و میش ، همخوابۀ ذئاب )مرزبان هم آشیانۀچنانک کبوتر 

 ـ صفات مشتق و مرکبِ مشترک در دو کتاب 2ـ 9ـ 5ـ 2

 کلیله و دمنهالف: صفات مستخرج از 
(، پرکنده و 78خوار )ص (، خون71شکر )ص (، جان87(، بدکار )ص 50کافردل )ص 

(، 103(، مادرزاد )ص 105(، پرشکوفه )ص 105(، پرریاحین )ص 103گسسته )ص بال

رای )ص (، رکیک115دل )ص (، ضعیف107بالا )ص (، کشیده10723درازگردن )ص 

115) 

 نامه:مرزبانب: صفات مستخرج از 

(، 32چشم )ص (، شوخ21(، بکرآمدة غیب )ص 27بار )ص (، غرایب23شمایل )ص شیرین

(، 87حال )ص (،  قوی82زخمه )ص (، خوش33(، شاهدروی )ص 33)ص  دور پایان

 (78(، زمام گسسته )ص 18نهاد )ص (، مقبل72سنگین )ص دل

 ـ استعمال افعال ناقص 1ـ 5ـ 2

هایی که برای شخص و عدد های صرفی فعل نیستند. فعلافعالی که دارای کلیۀ ساخت

؛ در فارسی هستند« وجه غیرمشخص»زندة شوند. این افعال با کمک واژگانی ساصرف نمی

 روند. مانند باید، توان، بتوان را که در وجه خبری و التزامی به کار می
 «:توانستن»ـ کاربرد فعل از مصدر5ـ 1ـ 5ـ 2
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 (10: 1383)کلیله و دمنه،   من بنده را خود این محل از کجا تواند بود

 (21ان: )هم کسانی که بی ایشان کار ملک راست نتواند بود

 (38)همان:  هیچ علاجی در وهم نیامد که موجب صحت اصلی تواند بود

  (233)ص  لطایف و عواطف و بدایع عوارف بجای نتوان آورد

 (37: 1370نامه، )مرزبان از بیم نیش زنبوران در پیرامنش بنوش صفو آن نتوان رسید

 (80)ص  وجه خلاص جز بلطف احتیال نتوان اندیشید

 (135)ص  نانی چگونه تواند خوردنموشی بیک شب 

 (137)ص  جای نیابی که آن پنهان توان کرد

 «بایستن»ـ کاربرد فعل از مصدر2ـ 1ـ 5ـ 2

فعل بایستن به معنی لازم بودن ، ضرورت داشتن و مورد احتیاج بودن است. در فارسی 

ررفته ادری یعنی زبان رسمی ادبی بعد از اسلام، فعل بایستن به همین معانی مذکور بک

 : امهنمرزبانو  کلیله و دمنهاست. نمونه هایی از فعل کمکی از مصدر بایستن در کتاب 

 (121: 1383. )کلیله و دمنه،  از محاسن عقل و خرد اقتباس باید گرفت
 (118)ص  بدین قناعت باید کرد و بازگشت

 (11)ص   هرگاه که این غدار مکار بیاید آماده و ساخته باید بود

 (170و .... )ص  را در کار باید داشتعلم خود 

 (37)ص  از بهر صلاح کلیّ مالی وافر انفاق باید کرد

 (155)ص  باید گفتآنچ حقیقت حالست، صریح می

 (133)ص  اکنون ترا بکنار این دریا کشتیهای بسیار می باید ساختن

 (500)ص  این گربه را نکو باید داشت که در صید بدین چستی و چالاکی ....

 به معنی بود و شد « آمد»ـ کاربرد فعل 1ـ 5ـ 2
 (35)کلیله و دمنه، :   بشودنزدیک آمد که پای از جای 

 (32)همان:  ؛ درودگر باز رسید بشداز هوش 

 (52)همان:  آیدکارها بر قضیت عقل پردازد تا از پشیمانی فارغ 

 (311)همان:  یددر اکرام و انعام فراخور علوّ همت و فرط سیادت آن افراط فرموده آ

 (555: 1370نامه، )مرزبان شناسان نعمت خداوندگار از روزگار چه آیدحق

 (531)همان:  در شریعت انصاف بچه تأویل درست آید؟

 (530)همان:  جز بمیزان امعانِ او موازنه این نظر راست نیاید؟

 (155)همان: ازالت خبث آن صورت کردم ، سودمند نیامد 
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 ل دعا ـ کاربرد فع1ـ 5ـ 2

قبل از ضمیر سوّم شخص مفرد یا )شناسه( در فعل « الف»در افعال دعایی باید حرف 

 (.135: 1338شریعت، مضارع )بدون می یا همی یا ب( آورد؛ مانند کناد، بیناد، رساد )

در پایان هر باب آورده شده است.  کلیله و دمنهو  نامهمرزباناین افعال در هر دو کتاب 

از افعال دعایی پرکاربرد است که برای جملات دعای پایان بابها « داراد»برای نمونه، فعل 

 استعمال شده و گاهی داراد به قرینه نیامده است.
منابر اسلام را شرقاً و غرباً بفرّ و بهای القاب میمون و زینت نام مبارک شاهانشاهی مزینّ 

 (13: 1383)کلیله و دمنه،  کنادهمایون را سجده گاه شاهان دنیا  خاک بارگاه و گرداناد

 (232)همان:   دراز بادمار گفت : زندگانی ملک 

 (251)همان:   داراد ایزد تعالی کافّه مومنان را سعادتِ هدایت و ارشاد ارزانی

 (333)همان:  که شاه را باضطرار غمناک باید بودمباد ایران دخت گفت :  

 (201: 1370نامه، )مرزبان بمنه وسعه جود داراد و برخیز مواظب  کنادتحصیل سعادتین میسر 

 (333)همان:  خواجه جهانرا در مراقی منزلت داراد

 (375)همان:  این عیش و تنعمّ که وصت زوال و تصرمّ مبیناد

 در آغاز جمله« نه»ـ منفی کردن فعل با 1ـ 5ـ 2
)کلیله و دمنه،  این رنج ها الف گرفته است و در مقاسات شداید...اگر نه آنستی که تن من بر 

1383 :178) 

 (118)همان:  او چون سایه چاه پایدار باشد، نه چون نور ماه در محاق و زوال

همان: ) با این همه اگر نه آنستی که ایزد تعالی بمودتّ و صحبت تو بر من منتّی تازه گردانید

235) 

 (32: 1370نامه، )مرزبان دهدبا خود قرار میامّا نه چنانست که او 

 ( 333)همان:  نه چون گله و رمه گوسفندانیم که مجمع و مضجع بیکجای دارند

 (803)همان:  سخن نه چنان راند که اسماع شنوندگان را مقاعد قبول جای گیرد

 (331)همان:  هر اساس که نه بر راستی نهی، پایدار نماند

 استمرار و شرط« ی»ـ استعمال 1ـ 5ـ 2

رود. نیز در اول آن بکار می« می»در آخر ماضی مطلق به جای « ی»در این مورد بیشتر 

 شود.استمراری و شرطی و تمنایی و ... در افعال مشاهده می« یای»استعمال 
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در میان ایشان پنج زاغ بود و به فضیلت رای .... مشهور و زاغان در کارها اعتماد بر اشارت 

و  داشتیو ملک ایشان را مبارک  نمودیو در حوادث بجانب ایشان مراجعت  دیکردنایشان 

 (182)کلیله و دمنه، :  .درابواب مصالح از سخن ایشان نگذشتی

 شوَلمَ شوَلمَ و دست در بگفتمیشبهای مقمر پیش دیوارهای توانگران بیستادمی و  هفت بار  

 ( 31)همان:  ر روزنی بیستادمی و بیک حرکت پیام رسیدمی و بر س زدیروشنایی مهتاب 

هر کسی به رأی خویش در مهمات اسلام مداخلت کردی ، و اصول شرعی و قوانین دینی 

 (3)همان:  مختلّ و مهمل گشتی

: 1370نامه، )مرزبان هر روز از نمک زار خرواری بر پشت او نهادی و بشهر آوردی فروختن را

501) 

 (528)همان:  ایه کردندیجفتی مرغ ماکیان در خانه داشتند که خ

)همان:  ... . بردی، مرد گمان بردیبا سوراخ  بدزدیدی، آن موش نهادندی هرگاه مرغان خایه

527) 

 حالات مشابه بکارگیری حروف اضافه ـ3ـ 5ـ 2
 به جای کسرة نقش نمای اضافه )نشان مضاف الیه( )رای فک اضافه( « را»ـ 5 ـ3ـ 5ـ 2

 (225: 1383)کلیله و دمنه، مرا سبک سیر خاک پای نام کرده ست 

 (373)همان: درد فراق ایران دخت را شفا نمی بینم   

 (312کدام بنده این عاطفت را شکر تواند گزارد . )همان:   

 (112گردش او اعتماد را نشاید . )همان: 

)که در اینجا را فک   (83: 1370نامه، )مرزبان دستور را  از این سخن سنگی عجب بدندان آمد

 اضافه است و بجای کسرة نقش نمای اضافه آمده است )بدندانِ دستور(

 (273)همان:  خفته را عنان تصرف یکباره در دست طبیعت نهاده اند

 (530)همان:  تریاک این درد را تعبیه در زهر او می بینم

 (353)همان:  ما را سال عمر برآمد و پر و بال نشاط شکست

 « برای»به معنی «  را»استعمال  ـ2 ـ1ـ 5ـ 2

 (3: 1383)کلیله و دمنه،  انصار حق را سعادت هدایت راه راست نمود

 (53)همان:  جستاو خلاص خود را طریقی می  

 (135)همان:  هر گفتاری را پاداشی است، عاجل و آجل و قول او حکمی خواهد بود

 (375)همان:  د نتواند بودگفت چهار کس را اهلیت اعتما

   (333: 1370نامه، )مرزبان این جمل مومن نهاد موم سرشت لین را گناهی نیست

 (508)همان:  شناسمهیچ تدبیری دفع این داهیه را نمی
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 (821)همان:  تراو دانا را از همه کسی طالب

 (375)همان:  بر دوش نهاد تا بدیهی برد فروختن را

 اضافی و وصفی مقلوبهای ترکیب ـ52ـ 5ـ 2
ه، : )کلیله و دمن باشد باقی را بمانی و دایمی را بزایلی فروختن عظیم غبنیو  بزرگ جنونیچه 

55) 

 (32)همان:  است بزرگ خطرینیک بر حذر باید بود که 

 (71)همان: ساخت  باد خانه ایهوای عصیان از سر او 

 (338)همان: ملوک را  پسندیده تر طریقتیو  نیکوتر سیرتیبرهمن جواب داد که 

 (77: 1370نامه، ...   )مرزبانپرداخت مکتومِ دلو  مکنونِ سرزاده کنانه خاطر از چون ملک

 (131)همان:  افراخته سپید کوشک فلککنگره او سر بر 

 (182)همان:  ترا شاید پرداخته کنند نشست جای... که 

 (203)همان:  را میگویم چوب پاره شهر چ من در چهل سال از سر 

 

 ـ مختصات ادبی2ـ 2
 ـ صناعات بدیعی5ـ 2ـ 2

 ـ سجع5ـ 5ـ 2ـ 2

های قدیم برای بیان و ارادت غیبی و از بارزترین مشخصۀ نثرهای فنی است که از زمان

ده شرفته و موجب تمایز اسلوب و کیفیت آنها از کلام عادی میمفاهیم دینی به کار می

ای نیست که در آن سجع کتاب کلیله و دمنه صفحه(. در 133: 1385خطیبی، )است 

نّی به شیوة معمول در آثار فکلیله و دمنه نیز به تأسی از  نامهمرزباندیده نشود. در کتاب 

 رود.سجع به کار می
دمنه گفت :  چون مرد دانا و توانا باشد مباشرت کاربزرگ و حمل بارگران او را رنجور نگرداند 

)کلیله و را کسب کم نیاید ، عاقل را تنهایی و غربت زیان ندارد  و مباحث همت روشن رأی

 (33: 1383دمنه، 

هر که درگاه ملوک را ملازم گردد و از تحمّل رنجهای صعب و تجرعّ شربتهای بدگوار تجنبّ 

ننماید و تیزی آتش خصم بصفای آب حلم بنشاند و شیطان هوا را به افسون خرد در شیشه 

ا بر عقل رهنما استیلا ندهد و بنای کارها بر کوتاه دستی و رای راست کند و حرص فریبنده ر

 (35)همان:  نهد و حوادث را به رفق و مدارا تلقّی نماید
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حمد و ثنایی که روایح ذکر آن چون ثنایای صبح ، بر نکهت دهان گل خنده زند و شکر و 

 پاک کریمی را که از سپاسی که فوایح نشر آن چون نسیم صبا جعد و طرة سنبل شکند ؛ ذات

 (3: 1370نامه، )مرزبان احاطت بلطایف کرمش، نطق را نطاق تنگ آمده و ...

زیرک گفت :  شنیدم که خروسی بود جهان گردیده و دامهای مکر دریده و بسیاری دستانهای 

 (335)همان:  روباهان دیده و داستانهای حیل ایشان شنیده

 ـ جناس2ـ 5ـ 2ـ 2
ینده در سخن خود کلمات هم جنس بیاورد که در ظاهر به یکدیگر جناس آن است که گو

گویند )همایی، شبیه، و در معنی مختلف باشند دو کلمه متجانس را دو رکن جناس می

 (. در دو کتاب مزبور، به فراوانی از انواع جناس استفاده شده است:37: 1333
 (133: 1383)کلیله و دمنه،  باری عاجل و آجل به هم پیوند 

 (380)همان: و الّا بشرط مثابرت و مصابرت در پیش نتوان گرفت

 (278)همان:  فراوان تر لازم آید احتراسو  احترازبدگمانی و نفرت بیشتر شود و 

 (515: 1370)مرزبان نامه،  و تاصّل دارد تأثلهیچ خانه از خانهای کریم و قدیم که بنیاد بر 

 (111)همان:  اندکرده منسوبکرد و بخدمتی  منصوبهر یک را بکاری 

 (133)همان:  ، مایۀ بسیار و تجربت فراوانکاملو نصح  شاملرفق 

 (30)همان:  میان شهر و بیابان حایل هایلبه کنار این شهر دریا نیست 

 (33)همان:  شراب غرور بماند مستیغرور در  سراباز خدعه  این 

 ـ ازدواج، تضمین المزدوج، اعنات القرنیه 9ـ 5ـ 2ـ 2

آن است که در اثنای جمله نثر یا نظم، کلماتی را پیوسته یا نزدیک به یکدیگر بیاورند که 

عبارت است از « ازدواج»(؛ به عبارتی، 38: 1333در حرف روی موافق باشند )همایی، 

 های همپایه برقرار شودههمنشینی دوسازة متجانس یا مسجّع است، این آرایه اگر بین ساز

 کند. زیبایی کلام را دوچندان می
 (183: 1383)کلیله و دمنه،  چون دست نداد از متابعت و مشایعت من اعرض کردند

 (130)همان:  کسانی که من قوتّ و شوکت بیشتر دارند

 (33)همان:  از تقبیح احوال و افعال وی بپرهیزم

 (80)همان: عنان تمالک و تماسک از دست او بشد 

 (527: 1370نامه، )مرزبان زبان بکلمات موحش و منکران مفحش بگشودی

 (111)همان:  لیکن میخ موالفت و موانست یکساله که در آن موطن بدامن او فرو برده بودند

 (373)همان:  بر چه وجه فرماید هایله غایلهفکر مصایب ازالت این 

 (378)همان:  بودند لشکر مقدامانو  مقدمّانملک از دیگران که 
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 ـ جمع و تقسیم1ـ 5ـ 2ـ 2

شود، جمع و تقسیم است. در از جمله صنایعی که در نثر هر دو کتاب مکرّر مشاهده می

شود و سپس به طریق تقسیم این صنعت، مفهوم به صورت جمع، در آغاز عبارت ذکر می

مع و تقسیم و گردد. گاه نیز این صنعت به صورت جدر عبارت بعد به اجمال بیان می

تشریح در می آید ؛ به این ترتیب که در آغاز موارد را به طور جمع و سپس هر یک را به 

های اختصار به طریق تقسیم در پی آن ذکر کرده و آنگاه هر مورد را در جمله یا جمله

 دهد.متقارب و متناسب شرح می
اماّ آن سه که طالبند : فراخی اهل دنیا، جویان سه رتبتند و بدان نرسند مگر به چهار خصلت: 

معیشت و رفعت منزلت و رسیدن به ثواب آخرت و آن چهار که مطلوب است بدین اغراض و 

 ( 55: 1383کلیله و دمنه، )بجز آن نتوان رسید 

 ـآفت ملک، شش چیز است: حرمان و فتنه ، هوی و خلاف روزگار و تنگ خویی و نادانی. حرمان 

ز خود محروم گرداند و اهل رای و تجربت را خوار فرو گذارد و از آن است که نیکخواهان را ا

فتنه، جنگ های نابیوسیده و کارهای نااندیشیده حادث گردد و ... و هوی، مولع بودن به زنان و 

شکار و سماع و شراب و امثال آن و خلاف روزگار و باو قحط و .... و تنگ خویی ، افراط خشم و 

 (85)همان:  ودن ملاطفت... و نادانی ، تقدیم نم

-عقل مرد را به هشت خصلت می توان شناخت: اولّ به وفور رفق و حلم، دوم خویشتن -

شناسی و صیانت ذات، سیمّ طاعت پادشاهان عادل و طلب رضایت خاطر و تحریّ فراغ ایشان 

 (21)همان:   و ....

داشتن. دومّ، دیگران عیب پنداستان گفت؛ سه عادت از عادت جاهلان است: یک خود را بی -

را در مرتبه دانش، از خود فروتر نهادن. سیم به علم خویش خرم بودن و خود را بر قدم انتها 

 (103: 1370نامه، )مرزبان دانستن و درغایت کمال پنداشتن

 ـ  تنسیق الصفات1ـ 5ـ 2ـ 2
 نغز بذله قویببر نائی نوخط آشوبِ زنان و فتنه مردانِ بلند بالای باریک میان چسُت سخن 

 (85: 1383)کلیله و دمنه،  ترکیب

سوم بازرگان بچه ای هشیار کاردان وافر حزمِ کامل خرد صایب رای ثاقب فکرت و چهارم برزیگر 

 ( 310)همان: بچه ای توانا وبازور

 شنیدم که وقتی مردی بود ، جوانمرد پیشه ، مهمان پذیر , عنان گیر ، کیسه پرداز ، غریب نواز

 ( 157)همان: 

: 1370نامه،)مرزبان کدام شوم اخترِ بد گوهرِ تیره رای خیره روی بی بصر را این خذلان در راه افتاد

332 ) 
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مان: )ه شنیدم که بازرگانی پسری داشت مقبل طالع، مقبول طلعت، عالی همت، تمام آفرینش

151) 

، بآلت که  رای آنست که هم امروز رسولی فرستیم مردی رسم شناس ، سخن گزار ، هنرور

 ( 313)همان:  بکفالت او کفایت مهمات باز شاید گذاشت

 ـ ارسال مثل1ـ 5ـ 2ـ 2

المثلی معروف در سخن خود بهره ارسال المثل هنگامی است که شاعر یا نویسنده از ضرب

ر تشبیه المثل بگیرد یا سخنی حکیمانه بیاورد که بعدها جنبۀ مثل پیدا کند. اساس ارسال

-ای طولانی دارد. نمونهالمثل در ادبیات و فرهنگ تمامی ملل سابقهاز ضرباست. استفاده 

 توانمی نامهمرزبانو به تقلید از آن در  کلیله و دمنههای بسیاری از این صنعت را در 

 دید.
گفته اند صحبت پادشاه و قربت جوار او به گرمابۀ ماند که هر که بیرون بود ، به آرزو خواهد  " -

شود و هر ک ساعتی درون او نشست و از لدغ حرارت آب و ناسازگاری های او  کرد اندرون

 (  253: 1383کلیله و دمنه، ) متأذی شود ، خواهد که زود بیرون آید

اگر مال به دست آرد و در تثمیر آن غفلت ورزد، زود درویش شود، چنانکه خرج سرمه، اگرچه  -

ردر حفظ و تثمیر جدّ نماید و خرج آن بر وجه کند، اندک اندک اتفاق افتد، آخر فنا پذیرد او اگ

آید و آن را بر اندازة مدخل مخرجی پشیمانی آرد و ... چون حوضی که پیوسته آب در وی می

 (55همان: ) نباشد لاجرم از جوانب راه جوید و بترابد

چون صحبت اشرار ، مایۀ فساد است و شقاوت و مخالطت اخیار، کیمیای سعادت و مثل آن  "

باد سحری است که اگر بر ریاحین وزد ، نسیم آن به دماغ رساند و اگر بر  پارگین گذرد بوی آن 

 (113)همان:  را حکایت کند

پادشاه کریم اعراق لطیف اخلاق ، که خول و خدم او نه بر این گونه باشند؛ بدان عسل مصفیّ  

 ( 230: 1370نامه،)مرزبان توان رسیدماند که از بیم نیش زنبوران در پیراهنش ، به نوش صفو آن ن

هر که را دردی پدید آید که وجه مداوات آن شناسد و به تعلّل روزگار برد و به اصلاح بدن و 

تعدیل مزاج مشغول نگردد؛ بدان کس ماند که همۀ اعطاف و اطراف جامۀ او ، شعلۀ آتش سوزان 

 ( 233)همان:  ند کردفرو گیرد و او متفکرّ و متأنیّ تا خود دفع آن چگونه توا

 عناصر بیانی ـ 2ـ 2ـ 2
 تشبیه ـ5ـ  2ـ 2ـ 2

کردن چیزی است به چیزی، مشروط بر این که آن مانندگی مبتنی بر کذب باشد ماننده 

(. بسامد بکارگیری این عنصر 38نه صدق، یعنی ادعائی باشد نه حقیقی )بیان شمیسا، ص 
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ۀ ها در قالب اضافاست )البته بیشتر تشبیه در اوج نامهمرزبانو کلیله و دمنه ادبی در 

 تشبیهی نمود یافته(:

 (3: 1383نشاندن آتش فتنه بی مهابت شمشیر آبدار متعذّر )کلیله و دمنه، آتش فتنه: 

 (1بر اثر آن اگر دیو فتنه در سر آل بو حلیم جای گرفت )همان: دیو فتنه: 

 (83همان: فروغ خشم آتش غیرت در مفرش وی پراکَند )آتش غیرت: 

 (71دیو فتنه در دل او بیضه نهاد )همان:  دیو فتنه:

 (11هر سخن که از زندان دهان جَست )همان: زندان دهان: 

 (233دهد )همان: آتش فراق ترا بآب وصال او تسکینی میآتش فراق: 

 سراسر سرشار است از صناعت تشبیه:نامه مرزبانامّا کتاب 

(، رنگ تکلف )ص 35(، شکوفۀ گفتار )ص 33 (، ساغر انصاف )ص21میان طلب )ص 

(، حلقۀ 73(، خلاب اختلاب )ص 81(،  خرمن تمنی )ص 51(، آتش برق )ص 53

 (123فرمانبردار )ص 

 استعاره  ـ2ـ 2ـ 2ـ 2

در لغت مصدر باب استفعال است یعنی عاریه خواستن لغتی را به جای لغت »استعاره 

 کاری دیگری بهجای واژهی مشابهت بهبه علاقه ای رادیگری. زیرا شاعر در استعاره، واژه

ترین امکانات این صناعت، بزرگترین کشف هنرمند و عالی (.58: 1373)شمیسا، « بردمی

در حیطۀ زبان هنری است و کارآمدترین ابزار تخیّل و یکی از صورخیال بسیار مشهور که 

 تأثیر آن در ذهن شنونده و خواننده فراوان است:

 (  113: 1383)کلیله و دمنه،  بنادانی بچگان باد دادی و آتش برمن بباریدیتو 

 آتش استعاره از ظلم و ستم

 (113)همان:  چون شاه سیارگان بافق مغربی خرامید

 شاه سیارگان استعاره از خورشید

جمال جهان آرای  بنقاب ظلام بپوشانید . سپاه زنگ بغیبت او بر شکر روم 

 (113)همان:  چیره شد

 سپاه زنگ استعاره از شب و لشکر روم استعاره از روز   

 (351)همان: شاه سیارگان عروس وار در جلوه گاه مشرق پیدا آمد

 شاه سیارگان استعاره از خورشید 
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 (313)همان:  بدانستم که این عروس زال بسیار پادشاهان جوان را خورد

 عروس زال استعاره از دنیا 

 نیز قابل توجه است:نامه مرزبانی مصرحه در استعارهحضور و بسامد صناعت 
آسمان نیلگون    استعاره مصرحه از           ارزق کبود 

 (33: 1370نامه، )مرزبان

 (153آسمان   )همان:   استعاره مصرحه از            طاق لاجوردی 

 گردون    )همان:  آسیای مردم سای                    استعاره مصرحه از

315) 

 (287آسمان   )همان:   استعاره مصرحه از            مرغزار نیلوفری 

افلاک               مشبعذ این هفت حقه پیروزه      استعاره مصرحه از

 (311)همان: 

 (287سراپرده آسمان  )همان:             استعاره مصرحه از             کاخ زمردین 

آسمان نیلگون )همان:   رحه ازاستعاره مص  قفص )قفس( آبگون 

330) 

 (500فلک  )همان:   استعاره مصرحه از سبز خنگ  جهان نورد      

 (300آسمان نیلگون )همان:   استعاره مصرحه از  مرغزار بنفشه گون

 (510فلک  )همان:   استعاره مصرحه از   حقه زمردین 

نگر اعتقاد نگارندة کتاب به های زیر همه استعاره از خورشیدند که نمایاهمچنین نمونه

 گیری از این صناعت است:بهره

 (31خورشید )همان:   استعاره مصرحه از  غزالۀمرغزار گردون         

(131خورشید )همان:   استعاره مصرحه از              زیور منور روز 

  

خورشید   استعاره مصرحه از    یوسف چهره

 ( 320)همان: 

گرده زرین             استعاره مصرحه از               درست مغربی 

 ( 300خورشید )همان: 

 ( 321خورشید )همان:   استعاره مصرحه از              طاووس مشرقی 
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 (500خورشید )همان:   استعاره مصرحه از   سلطان یک سواره

خورشید   استعاره مصرحه از    شاه سیارات

 (33)همان: 

 (338خورشید )همان:   استعاره مصرحه از   خانه خدای سپهر

 

 کنایه ـ9ـ 2ـ 2ـ 2

مصدر )کنی یکنی( یا )کنایکنو( یعنی هم به صورت ناقص یائی و هم ناقص »کنایه از 

( و عبارت است از ذکر 70: 1375)تجلیل، « واوی به معنی پوشیده سخن گفتن است

از لازم به ملزوم صورت  مطلبی و دریافت مطلبی دیگر و این دریافت از طریق انتقال

جمله را چنان ترکیب کند »کوشد سخن می یهگیرد. در این صناعت، شاعر یا آفرینندمی

: 1333)همایی، « برد که ذهن شنونده، از معنی نزدیک به معنی دور منتقل گرددکار و به

 ذکر مطلبی و دریافت مطلبی دیگر و این دریافت از»(. پس کنایه عبارت است از 253

و لذا در  (235: 1373)شمیسا، « گیردطریق انتقال از لازم به ملزوم ]...[ صورت می

ه ظاهر کنای بتوان هردو معنی لازم و ملزوم را از عبارت دریافت؛ یعنی صناعت کنایه باید

 ای سیاهممکن است واقعاا کاسه« کاسهسیه»ی باید راست باشد )برای مثال در کنایه

و معنای کنایی آن بخیلی و خسیسی )ملزوم( از طریق سیاه بودن آن موجود باشد )لازم( 

 شود.کاسه حادث می
 :کلیله و دمنههایی از کنایه در نمونه

 12( سطر 113: 1383آینه فرا روی کسی داشتن )کلیله و دمنه، 

 2(  سطر 313از پای درآوردن )همان: 

 3( سطر 11؛ )همان:5(  سطر 80از جای بشد )همان:

 1( سطر 10برداشتن )همان:  از دست

 13( سطر 372؛ )همان: 13(  سطر 30؛ )همان: 7( سطر 21انگشت گزیدن )همان:

 13سطر   12 (213به انگشت پای جستن  )همان: 

 نامهنمونه هایی از صناعت کنایه در مرزبان

 (123: 1370نامه، ـ از بن دندان )مرزبان

 ( 182ـ از پوست بدر آمدن )همان: 
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 (171اللذات )همان ـ هادم 

 (212ـ  از حال برفتن )همان 

 ( 373ـ چهار پهلوشدن  )همان: 

 (330صبری جنبیدن )همان: ـ سلسلۀ بی

 گیرینتیجه

. این نوشته شده کلیله و دمنهاز جمله کتابهایی است که به تقلید از سبک  نامهمرزبان

ز حریر درآمده از بسیاری ا، به رشتۀ تکلیله و دمنهکتاب که پس از هفتاد سال از تألیف 

بهره گرفته است. با عنایت به دستاوردهای این پژوهش که به « ابوالمعالی»مزایای سبک 

له کلیاز  نامهمرزبانهای همسان سبک دو کتاب پرداخته، موارد متابعت بررسی مشخصه

عبارتست از:  محدودة مختصات زبانیروی در مشخص و معین شد. این دنباله و دمنه

های غیرمعمول، استعمال صفاتِ مشابه، صفات مشتق در مرخمّ، استعمال جمعمص

مشترک در دو کتاب، صفات مشتق و مرکبِ مشترک در دو کتاب، استعمال افعال ناقص 

ه معنی ب« آمد»، کاربرد فعل «(بایستن»کاربرد فعل از مصدر، «توانستن»کاربرد فعل از مصدر)

مرار است« ی»استعمال  در آغاز جمله،« نه»ردن فعل با بود و شد، کاربرد فعل دعا، منفی ک

های اضافی و وصفی مقلوب و ترکیب، حالات مشابه بکارگیری حروف اضافه و شرط،

 جناس، سجع، صناعات بدیعی: بکارگیری صناعات ادبیِ، در بخش محدودة مختصات ادبیدر 

صر عنا ارسال مثل و در بخش تنسیق الصفات، ،ازدواج، تضمین المزدوج، اعنات القرنیه، جمع و تقسیم

 باشد. بلاغی: تشبیه و استعاره می
گیری از صناعات ادبی و امکانات تا حد امکان کوشیده تا با بهره نامهمرزباننویسندة       

و نثر فنّی است، کتاب خود را به  کلیله و دمنههای اصلی سبک ای که از مشخصهزبانی

های همسان هر دو کتاب، اغراق نیست کند و با عنایت به مولفهسیاق آن کتاب نزدیک 

 اگر گفته شود که به خوبی از پسِ این کار برآمده است. 
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 منابع

 های )فارسی(کتاب

 ، جلد اول، تهران: امیرکبیرشناسی یا تطور نثر فارسی سبک (،1331ـ بهار، محمدتقی )

      چاپ اول، تهران: انتشارات نگاه.، سفر در مه(، 1371پورنامداریان، تقی) -

 : مرکز نشر دانشگاهی.  معانی و بیان، تهران (، 1375تجلیل، دکتر جلیل)ـ 

 ، چاپ اوّل، تهران: نشر زوار. فن نثر در ادب فارسی(، 1333خطیبی، حسین ) -

 انتشارات مروارید. ، چاپ دوم، تهران:فرهنگ اصطلاحات ادبی(، 1373داد، سیما )ـ 

 ، اصفهان: انتشارات اساطیر. دستور زبان فارسی(، 1338ـ شریعت، محمدجواد )

 ، تهران: فردوس.بیان(، 1380ـ شمیسا، سیروس )

 ، چاپ چهارم، تهران: انتشارات میترا.شناسی نثرسبک(، 1381) -------------ـ 

 س.، چاپ چهارم، تهران، انتشارات فردونقد ادبی(، الف: 1373) -------------ـ 

 ، چاپ هشتم، تهران: انتشارات فردوسی.بیان و معانی(ب: 1373) -------------ـ 

، چاپ اول، تهران: مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر فارسی(، 1353الله )ـ صفا، ذبیح

 امیرکبیر. 

چاپ اول،  شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو،سبک(، 1371رضایی، محمد)ـ غلام

 ناشر مولف.

، چاپ اول، نقد خیال)نقد ادبی در سبک هندی((، 1381) فتوحی رودمعجنی، محمود ـ

 نشر روزگار. تهران:

(، منشی، نصرالله بن محمد، تصحیح و توضیح مجتبی مینوی، 1383) کلیله و دمنه -

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

رهبر، تهران: (، سعدالدین، بکوشش دکتر خلیل خطیب 1370، وراوینی )نامهمرزبان -

 انتشارات صفی علیشاه.

 نشر کتاب مهناز. اپ دوم، تهران:، چی هنر شاعرینامهواژه(، 1383ـ میرصادقی، میمنت )

 ، چاپ دوم، تهران: نشر توس.فنون بلاغت و صناعات ادبی(، 1333الدین )ـ همایی، جلال

 

 :ـ منبع لاتین
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1-Cuddon,j.A.,(1977) A Dictionary of literary terms, printed 

Hamadan, Fannavaran. 



 بهره جستن از اصطلاحات و مضامین طبی در کلیله و دمنه

 5حمیده حجازی

 2مهرآبادینژاد دکتر ساغر سلمانی

 چکیده : 

دد آموز است که تنوع و تعهای داستانی و حکمتکلیله و دمنه یکی از ارزشمندترین کتاب

های مختلف و نیز تقلیدهای متعدد از آن، اهمیت این کتاب را های این اثر در قرنترجمه

بوده ردهد. در این میان نثر ابوالمعالی نصرالله منشی گوی سبقت را از سایرین نشان می

داستانی بودن کتاب کلیله و  ها قرار گرفته است.است و همچنان در صدر سایر ترجمه

دمنه همراه با نثر بلیغ و منشیانۀ ابوالمعالی نصرالله منشی تنوع خاصی به مطالب پندآموز 

های ادبی را تا این زمان به همراه داشته است. آن داده و ماندگاری این کتاب در قلۀ کتاب

این مجموعه از دیدگاههای مختلف مورد توجه منتقدان قرار گرفته و بسیاری از بررسی 

مفاهیم فرهنگی روزگار نویسنده بر اساس این اثر استخراج شده است. در این کتاب برای 

ایجاد این تنوع علاوه بر فنون بلاغی، مضامین مختلف علمی هم به کار گرفته شده که از 

یرة واژگان و مضامین متنوع است به ویژه که در مقدمۀ جملۀ آن علوم، علم طب با دا

نام برده شده و نیز یکی از مترجمان آن، طبیب مشهور دورة « دارو»کتاب از آن به عنوان 

شود این است که جایگاه واژگان و مضامین ساسانی است. از این رو سوالی که مطرح می

دیگر آثار مصنوع، مضامین طبی این کتاب نیز همچون  طبی در این اثر ماندگار چیست؟

را در حکایات یا عبارات بر وجه تمثیل و کنایه به کار برده است و گاه حتی به احادیث و 

آن هم بر وجه تمثیل و یا کنایه، یا ابیاتی استشهاد کرده که حاوی مضامین طبی است و 

 ت و مضامینآید از اصطلاحادر مجموع به نظر می شاهدی بر مدعای گفتار نویسنده است.

ها باعث تکلف و مشهور در زمان خود بهره جسته است بنابراین وجود آن متداول پزشکی

 و پیچیدگی نثر نشده است.
 

 کلیله و دمنه، ابوالمعالی نصرالله منشی، طب، واژه، نحوة کاربرد ها:کلیدواژه

 

 
   hamidehhejazy@yahoo.comگیل    دانشگاه مک -پژوهشگر موسسۀ مطالعات اسلامی دانشگاه تهران-1

 salmaninejad@kntu.ac.irاستادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی                                 -2

mailto:hamidehhejazy@yahoo.com
mailto:salmaninejad@kntu.ac.ir
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 مقدمه -5

های دینی اسلام هم یادگیری آن توصیه ست که در آموزهعلم طب از جمله علوم طبیعی ا

اگر...علمی شریف خواهی بدانی، از علم دین گذشته، هیچ علمی سودمندتر »شده است: 

السلام گفته است که العلم علمان؛ علم الادیان و علم الابدان از طب نیست که رسول، علیه

 (.  138: 1387عنصرالمعالی، «)و مراد از علم ابدان، طب است

نویسندگان و شاعران به ویژه فارسی زبانان نیز کم و بیش از این علم برای غنابخشیدن 

تر به این علم داشته، مطالبش اند و هرچه گوینده نگاهی هنریبه مطالب خود بهره جسته

 تر و پرمغزتر شده است.هم جذاب

چشمگیری حاوی نیز به حد « کلیله و دمنه»های مشهور نثر فارسی، از جملۀ کتاب

ند: کمضامین طبی است و حتی مترجم کلیله و دمنه از این کتاب به عنوان دارو یاد می

گویند به جانب هندوستان کوههاست و در وی یکی از براهمۀ هند را پرسیدند که: می

داروها روید که مرده بدان زنده شود، طریق به دست آوردن آن چه باشد؟ جواب داد که: 

غابت عنک اشیاء، این سخن از اشارت و رمز متقدمان است و از کوهها  حفظت شیئا و

علما را خواسته اند و از داروها سخن ایشان را و از مردگان جاهلان را که به سماع آن زنده 

گردند و به سمت علم حیات ابد یابند و این سخنان را مجموعی است که آن را کلیله و 

باشد، اگر به دست توانی آوردن این غرض به حصول  دمنه خوانند و در خزاین ملوک هند

 (.11 – 17: 1333ابوالمعالی، »)پیوندد

( نیز در 303: 1381آبادی، برزویۀ طبیب، از پزشکان شهیر دورة ساسانی)رک: نجم

مقدمه اش بر کتاب، سوابق تحصیل و اشتغال خود را در علم طب به تفصیل بیان 

نماید ای در مورد مشی طبیبان اشاره می( و به نکته33: 1333کند)رک: ابوالمعالی، می

با خود گفتم: ای نفس! میان منافع و »که از منظر اخلاق پزشکی بسیار با اهمیت است: 

کنی؛ و خردمند چگونه آرزوی چیزی در دل جای دهد که رنج و مضارّ خویش فرق نمی

بت کار و هجرت سوی گور تبعت آن بسیار باشد و انتفاع و استمتاع اندک؟ و اگر در عاق

یا تر سببی ترک دنفکرت شافی واجب داری، حرص و شَرَه این عالم فانی به سرآید؛ و قوی

اند. از این اندیشۀ ناصواب را مشارکت این مشتی دون عاجز است که بدان مغرور گشته

درگذر و همت بر اکتساب ثواب مقصور گردان، که راه مخوف است و رفیقان ناموافق و 

لت نزدیک و هنگام حرکت نامعلوم. زینهار تا در ساختن توشۀ آخرت تقصیر نکنی... به رح
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صواب آن لایق تر که بر معالجت مواظبت نمایی و بدان التفات نکنی که مردمان قدر 

طبیب ندانند، لکن در آن نگر که اگر توفیق باشد و یک شخص را از چنگال مشقت خلاص 

ستحکم شود؛ آنجا که جهانی از تمتّع آب و نان و معاشرت طلبیده آید، آمرزش بر اطلاق م

های مزمن و دردهای مهلک مبتلا گشته، اگر جفت و فرزند محرم مانده باشند، و به علّت

در معالجت ایشان برای حِسبَت سعی پیوسته آید و صحت و خفت ایشان تحری افتد، 

 (33 - 35: 1333ابوالمعالی، ): «خیرات و مثوبات آن کی توان شناخت؟ ٔ  اندازه

 سوالات و اهداف پژوهش:  -2

که گفته شد، کتاب کلیله و دمنه علاوه بر اینکه مانند سایر کتابهای ادبی دیگر چنان

ممکن است از اصطلاحات علوم مختلف و به ویژه طب بهره برده باشد، نوشته یک طبیب 

بسیاری در این اثر رسوخ کرده  رود که اصطلاحات طبیبه نام برزویه است و انتظار می

 باشند. بنابراین دو سوال ممکن است در این راستا مطرح شود: 

 آیا در کتاب کلیله و دمنه اصطلاحات طبی نیز موجود است؟ -1

 اند؟این اصطلاحات چگونه به کار رفته اند وآیا سبب دشواری این متن شده -2

و اصطلاحات پزشکی به این منظور کتاب کلیله و دمنه به طور کامل بررسی 

موجود در آن استخراج و دسته بندی شد. در ادامه به چگونگی کاربرد اصطلاحات 

 پردازیم.و واژگان طبی در این نثر داستانی و ارزشمند می

 کلیله و دمنه و  علم پزشکی: -9

ها و به ویژه پادشاهان بوده پزشکی از قدیمترین ایام تاکنون از علوم مورد توجه انسان

و عروضی سمرقندی در کتاب خود از طبابت به عنوان یکی از چهار شغل برتر روزگار  است

خود نام برده و در صدد توصیف و تشریح آن برآمده است. وی مقالت چهارم کتاب را به 

طب صناعتی است »علم طب و هدایت طبیب اختصاص داده و در تعریف طب گفته است: 

عروضی «)اهدارند و چون زایل شود، باز آرندکه بدان صناعت صحت در بدن انسان نگ

 (103: 1328سمرقندی، 

ر بدان که طب د»طب و اقسام آن در کتب طبی نیز بدین شکل توصیف شده است:  

لغت، سحر و اصلاح و عادت و بزرگی است و در اصطلاح اطباء علمی است که دانسته 

سبب، صحت ثابته را نگاه شود در وی، احوال بدن انسان از صحت و مرض، تا به این می

 ( 33: 1311)گیلانی، « دارد و صحت زایله را بازآرند.
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ظاهراا این علم به دو جزء تقسیم می شود که یکی علمی و دیگری عملی است. در 

بخش علمی، طب به چهار قسم امور طبیعی، احوال بدن، اسباب آن، و علامات و دلایل 

از طب، اول حفظ سلامتی و در درجۀ بعد آن تقسیم شده است و در بخش عملی منظور 

 برگرداندن سلامتی به بدن بیمار است)رک.همان( 

طبق نظریۀ دانشمندان طب سنتی، آنچه باعث حفظ صحت و تندرستی است، توجه 

به شش اصل اساسی است که آن را ستۀ ضروریه گویند و هرآنچه انسان در زندگی روزمره 

ها، حرکت و ها و آشامیدنییرد و شامل هوا، خوردنیگبا آن در ارتباط است را در برمی

 (.20باشد )رک. همان: سکون، خواب و بیداری، استفراغ و احتباس و اعراض نفسانی می

با نثر منشیانۀ بلیغ و استشهادات و تمثیلات »ترجمۀ ابوالمعالی از کلیله و دمنه، 

روزگار قدیم مورد توجه و  هایی که دارد، هم ازلطیفی که در آن به کار رفته و آرایش

مراجعۀ مترسلان قرار گرفت... الحق کلیله و دمنۀ بهرامشاهی از حیث سلامت انشاء و 

ثر های نترین نمونهقوت ترکیب عبارات و حسن اسلوب و آراستگی کلام یکی از عالی

های ابوالمعالی ( از جمله مضامینی که استشهادها و تمثیل150: 1331صفا، «)پارسی است

 بر پایۀ آن بنا شده، طب و اصطلاحات و مضامین مربوط به آن است.

های مختلف بهره جسته است. در یک کلیله و دمنه از طب و مضامین مربوط به گونه

واژگان و اصطلاحات طبی به کار رفته در این کتاب به شش گروه قابل تقسیم نگاه کلی 

 است:

 ع حمل، بلوغ، وضمدّت حملرضاع، الف(مراحل تولدّ و رشد: 

، رگ و پی اخلاط، طبع، صفرا،ها: ها و بعضى حرکات و حالات آنب( مزاج، اندام

ی، غثیان، تهوع، تشنگ نور بصر،گلو، معده، انثیین، رحم، دهان، دندان، پیشانى، زنخ، زانو، 

 هضم، نبض و...

 ، وبا، خوره، رمد، استسقا و...خناق، گر، گنگىعلت، اختلاج، ج( بیمارى: 

 کوژپشت، کور، گزیدهکژدم، کر، زردروىمجروح، روزکور، ها: ام مبتلایان به بیمارىد( ن

 و...

، علاج، معالجت، ستره،  تیماردار، تشریح حجام،ه(طبیب و  درمان، ابزارهای پزشکی: 

 نیش و...
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مرهم، سرمه، کنجد، ، مشک، عنبرو(داروها)گیاهى و معدنى و حیوانى( و غذاها: 

 مفرح، تریاک

نحوة کاربرد این واژگان نیز متنوع است. گاه یک حکایت حول موضوعی است مربوط به 

ای یا بیتی حاوی مفاهیم طبی حفظ صحت و یا بیماری و اسباب و عرض آن و گاه جمله

آورد که بر وجه تمثیل و یا کنایه، شاهدی بر مدعای گفتار نویسنده در خلال گفتار می

ها، تر، آن را در سه بخش حکایات، تعبیرات و مثلبررسی دقیقباشد. بنابراین ما نیز برای 

 کنیم. و ابیات بررسی می

 حکایاتی با مضامین طبی:-9-5

در باب بازجست دمنه، برای اثبات این امر که هرکس بدون علم و یقین کاری انجام دهد، 

ابت آورد در مورد شخصی که ادعای طبشود،  حکایتی میدچار خسران و پشیمانی می

داشت در حالی که فاقد علم کافی بود و به اشتباه زهر هلاهل را به جای دارو به بیمار داد: 

و هرکه به ظنّ و شبهت، بی یقین صادق، مرا در معرض تلف آرد بدو آن رسد که بدان »

مدّعی رسید که بی علم وافر و مایۀ کامل، و بصیرتی در شناخت علتها واضح و ممارستی 

ها راجح، و رایی در انواع معالجت صایب و خاطری در ادراک کیفیت ترکیب در معرفت دارو

 )رک:« نفس و تشریح بدن ثاقب، قدم پیدا و اتقان بسزا، دعوی و رای طبیبی کرد...

 (.138 - 133: 1333ابوالمعالی، 

های اصلی داستان است که برای در باب بوزینه و باخه، همسر باخه، یکی از شخصیت

کند بیماری نادری ویژة زنان کند و ادعا میبطۀ بوزینه و باخه، تمارض میبرهم زدن را

( نویسنده 232: 1333دارد که درمان آن فقط با قلب بوزینه مقدور است)رک.ابوالمعالی، 

این است داستان آنکه دوستی یامالی به دست آرد و به نادانی و »در مورد این باب گوید: 

 (.257: 1333ابوالمعالی، «)شیمانی افتدغفلت به باد دهد تا در بند پ

همچنین در مذمت به کارنبردن خرد و تشخیص ندادن حرف راست از دروغ، حکایتی 

: 1333گوید که نقش اصلی آن شیری است که دچار بیماری گر شده است)ابوالمعالی، می

253 - 258.) 

جَام است. های آن، یک حگوید که یکی از شخصیتدر باب شیر و گاو، حکایتی می

اگرچه کلیت داستان طبی نیست اما تیزی ستره، از ابزار حجامان نقش اصلی در  این 

 (.87 -88: 1333حکایت دارد)رک: ابوالمعالی، 
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ای است که مار او را در باب زرگر و سیاح نیز قسمتی از داستان معطوف به امیرزاده

 (303: 1333عالی، نیش زده است و به دنبال داروی آن هستند...) رک: ابوالم

در حکایت هشتم از باب شیر و گاو، گرگ به دروغ به شیر گفت که حاضر است غذای 

گوشت تو خناق آرد، »او شود و حیوانات دیگر برای منصرف کردن شیر به گرگ گفتند:

زدن دشوارى دم»(. خنُاق 101: 1333ابوالمعالی، «)قایم مقام زهر هلاهل باشد

تنگى است که در فضاى حنجره و فضاى حلق از ورم »( و 573: 1373جرجانی، «)است

ابن هندو، «) شوداى از فقرات گردن پیدا مىعضلات آن و یا از جهت از بین رفتن فقره

1337 :283.) 

 هایی با مضامین پزشکی:جملات و تعبیرات و مثل-9-2

ر در باب شیشودکه ابوالمعالی گاه در حکایات به فراخور مطلب ، متمسک به احادیث می

بر مساعدت عالم غدار تکیه مکنید و دل در بقای ابد بندید »و شگال در تایید  این سخن:

 این حدیث را نقل«  و از ثمرة تن درستی و زندگانی و جوانی خویش بی نصیب مباشید

قال النبی صلی الله علیه: اذا اصبحت فلاتحدث نفسک بالمساء و اذا امسیت »کند: می

بالصباح و خذ من صحتک لسقمک و من حیاتک لموتک و من الشیبۀ فلاتحدث نفسک 

( که در آن توصیه شده از تندرستی خود برای بیماری 310: 1333ابوالمعالی، «)قبل الکبر

 (.85: 1173بهره گرفته شود)رک: مجلسی، 

در کلیله و دمنه همچنین گاهی جملات و عباراتی در خلال مطالب و حکایات آمده 

نکات طبی است از جمله در این عبارات برای بیان سختی زندگی، سیر  است که حاوی

و بباید شناخت که کند: گونه بیان میرشد انسان از دوران جنینی تا پایان عمر را بدین

اطراف عالم پربلا و عذاب است، و آدمی از آن روز که در رحم مصوّر گردد تا آخر عمر یک 

شود که آبی که اصل آفرینش فرزندان چنین یافته میلحظه از آفت نرهد. چه در کتب طب 

است چون به رحم پیوندد با آب زن بیامیزد و تیره و غلیظ ایستد و بادی پیدا آید و آن را 

در حرکت آرد تا همچون پنیر گردد، پس مانند ماست شود، آنگه اعضا قسمت پذیرد و 

ا بر پیشانی و زنخ بر روی پسر سوی پشت مادر و روی دختر سوی شکم باشد، و دسته

ای بستستی. نفس بحیلت میزند. زانو، و اطراف چنان فراهم و منقبض که گویی در صره

زبر او گرمی و گرانی شکم مادر، و زیر انواع تاریکی و تنگی، چنانکه بشرح حاجت نیست. 

و چون مدت درنگ وی سپری شود و هنگام وضع حمل و تولد فرزند باشد بادی بر رحم 
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ود، و قوت حرکت در فرزند پیدا آید تا سر سوی مخرج گرداند، و از تنگی منفذ مسلط ش

ای صورت نتوان کرد و چون به زمین آمد اگر دست نرم آن رنج بیند که در هیچ شکنجه

و نعیم بدو رسد، یا نسیم خنک برو بگذرد، درد آن برابر پوست بازکردن باشد در حق 

گردد: در حال گرسنگی و تشنگی طعام و شراب نتواند بزرگان. وانگه به انواع آفت مبتلا 

خواست و اگر به دردی درماند بیان آن ممکن نشود و کشاکش و نهادن و برداشتن گهواره 

و خرقها را خود نهایت نیست. و چون ایام رضاع به آخر رسید در مشقت تادب و تعلم و 

وغ غم مال و فرزند... و عذاب محنت دارو و پرهیز و مضرت درد و بیماری افتد. و پس از بل

 (.55 - 53: 1333)ابوالمعالی، پیری و ضعف آن... 

داند که حتی به ملک و های روزگار میو یا در عبارات زیر، بیماری وبا را از ناسازگاری

آفت ملک شش چیزست: حرمان و فتنه و هوا و خلاف روزگار »زند: فرمانروایی آسیب می

و خلاف روزگار وبا و قحط و غرق و حرق و آنچه بدین خویى و نادانى... و تنگ

شدن هوا ناشی هایی است که از عفونی(. وبا از بیماری71 -70: 1333ابوالمعالی، «)ماند

 ( 138: 1333شود )رک: اخوینی، می

یکی از اصول حفظ صحت و پیشگیری از بیماری، پرهیز از زیاد خوردن است)رک: 

کم »ات زیر از کلیله و دمنه به این مهم اشاره شده است: ( در عبار130: 1355جرجانی، 

کسی باشد که ظفری یابد و در طبع او بغی پیدا نیاید، و بر صحبت زنان حریص باشد و 

 (.221: 1333ابوالمعالی، «)رسوا نگردد، و در خوردن طعام، زیادتى شره نماید و بیمار نشود

یله است و مقدار اندک آن را هم بیش های ذهنی نویسنده کلبیماری همواره از دغدغه

چهار چیز است که اندک آن را بسیار باید شمرد: آتش و بیماری »داند: از توان انسان می

 (.233: 1333ابوالمعالی، «)و دشمن و وام

و »کند: در این عبارت هم ضرورت مراجعه به پزشک در صورت بیماری را گوشزد می

د از گزارد حق و تقریر صدق، چه هرکه بر پادشاه خردمند و حلال زاده را چاره نباش

نصیحتی بپوشاند و ناتوانی از طبیب پنهان دارد و اظهار درویشی و فاقه بر دوستان جایز 

 (.71: 1333نبیند خود را خیانت کرده باشد)ابوالمعالی، 

در کلیله و دمنه گاه جملات و عبارات حاوی نکات طبی، همراه با صنایع ادبی از جمله 

شود و نویسنده این گونه هنر خود را در تطبیق علوم تشبیه، تمثیل، کنایه و استعاره می

 دهد.پزشکی با علوم بلاغی نشان می
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رود که به نوعی زیور و زینت هم سُرمه از داروهایی است که برای چشم به کار می

: 1357های دارویی انواع آن توصیف شده است)رک: بیرونی، شود و در کتابحساب می

دست حسد، سرمۀ بیدارى در »اضافۀ تشبیهی است: « سرمۀ بیداری»(. در عبارت زیر 30

 (.83: 1333ابوالمعالی، «)چشم وى کشید

 داند:درپی میهای پیدر این عبارات هم با کمک آرایۀ تشبیه غم هجران را مانند زخم

بر آن آید و  غم هجران مانند جراحتى است که چون روى به صحّت نهد، زخمى دیگر»

هر دو درد به هم پیوندد و بیش، امید شفا باقى نماند. و رنجهای دنیا به دیدار دوستان 

تسلّى از چه طریق جوید و به کدام مفرّح،  نقصان پذیرد، آن کس که ازیشان دور افتد

برد که نوعی (. در عبارات فوق از مفرح نام می177: 1333ابوالمعالی، «)تداوى طلبد؟

 (.317تا: ، بیحکیم مومنرکیبی است)رک: داروی ت

رنج من بدان بی نهایت است که درمان »کند: و نیز فراق را به درد بی درمان تشبیه می

دخت را شفا نمی دیگر دردهای من دیدار ایران دخت بودی و درد فراق ایران

 (.373: 1333ابوالمعالی، «)بینم

 فرجام ناخوش انسان پندناپذیر را به وخیم در این عبارات نیز بااستفاده از تشبیه مرکب

و هرکه سخن »کند: گیرد، تشبیه میشدن بیماری که پرهیز و درمان را جدی نمی

ناصحان، اگرچه درشت و بی محابا گویند، استماع ننماید عواقب کارهای او از پشیمانی 

ب آرزو و خالی نماند، چون بیماری که اشارت طبیب را سبک دارد و غذا و شربت بر حس

 تر شود:تر و علّت زمنشهوت خورد، هر لحظه ناتوانى، مستولى

 «وَ اقْنَعْ بِجَهْلِکَ اِنْ جَفَوْتَ مُعَلِّما فَاصْبِرْ لِدائکَِ اِنْ جفََوْتَ مُعالِجا

 (13: 1333)ابوالمعالی،  

لکن »در این عبارات نیز از مضامین طبی برای ساخت تشبیه مرکب بهره جسته است: 

شره نفس و قوت حرص و طلب جاه رای مرا ضعیف کرد و نصایح ترا در دل من بی قدر 

شناسد، بدان التفات ننماید گردانید، چنان که بیمار مولع به خوردنی، اگرچه ضرر آن می

 (.132: 1333ابوالمعالی، «)و بر قضیت شهوت بخورد

اشد که مخافت راهی و هرکه علم بداند و بدان کار نکند، به منزلت کسی ب»و نیز: 

ها شناسد اما ارتکاب کند تا به قطع و غارت مبتلا گردد؛ یا بیماری که مضرت خوردنیمی

 (.30: 1333ابوالمعالی، «)نماید تا در معرض تلف افتدداند و همچنان بر آن اقدام میمی
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شود که به لحاظ معنایی طبی است اما در کلیله، گاه جملات و یا مثل هایی ذکر می

به عنوان تمثیل برای غرض اصلی نویسنده در حکایت به کار گرفته شده است چنان که 

هرکه بی راهبر به عمیا در راه مجهول رود و از راه راست و شارع عام در این عبارات: 

تر باشد و اگر خار در چشم متهور مستبد دور افتد، هرچند پیشتر رود به گمراهی نزدیک

شبهت مالد، بین غفلت ورزد و آن را خوار دارد و برسری چشم میافتد، در بیرون آوردن آ

 (.32: 1333ابوالمعالی، «)کور شود

 هایی که علم و اطلاع کافیآورد برای انساندر این جملات نیز تمثیلی بسیار زیبا می

اگر طبیب به نظر اوّل، بیمارى را علاج فرماید، زود کالبد بپردازد و »در کار خود دارند: 

انا که به شربت دوم حاجت نیفتد؛ لکن طبیب حاذق آن است که از حال ناتوان و مدّت هم

بیمارى و کیفیّت علّت استکشافى کند و نبض بنگرد و دلیل بخواهد و پس از وقوف بر 

کلّیّات و جزویاّت مرض در معالجت شرع پیوندد و در آن ترتیب نگاه دارد و از تفاوت هر 

د ناتوانى غافل نباشد تا یمن نفس او ظاهر گردد و شفا و صحّت روز بر حسب تراجع و تزای

 (.302-301: 1333ابوالمعالی، «)روى نماید

در عبارات زیر هم برای تبیین این امر که بیگانۀ مفید بهتر از همخانۀ آزاردهنده است 

و نشاید که پادشاه خردمندان را به خمول اسلاف فروگذارد و آورد: این گونه مثال می

بی هنران را به وسایل موروث، بی هنر مکتسب، اصطناع فرماید... و هیچ کس به مردم از 

ذات او نزدیک تر نیست، چون بعضی از آن معلوم شود به داروهایی علاج کنند که از 

های دور و شهرهای بیگانه آرند و موش مردمان را همسرایه و هم خانه است، چون راه

فرستند و در هلاک او سعی واجب ه بیرون میباشد، او را از خانموذی می

  (.31: 1333)ابوالمعالی، بینندمی

گوید سپس سخن اصلی خود های پزشکی میدر این عبارات هم ابتدا مثال را از آموزه

چون خوره در دندان جای گرفت از درد اوشفا نباشد »کند: که ترک دشمنان است ذکر می

هضم و قبول آن امتناع نمود و به غثیان و تهوع کشید  مگر به قلع؛ و طعامی که معده از

از رنج او خلاص صورت نبندد مگر به قذف؛ و دشمن که به مدارا و ملاطفت به دست نیاید 

و تمرّد او به تودّد زیادت گردد ازو نجات نتواند بود مگر به ترک صحبت او 

نوع بیماری است)رک: (. در عبارات فوق، خوره نام یک 17: 1333ابوالمعالی، «)بگوید

( و قذف نیز اصطلاحی است برای پاک کردن معده از مواد 723: 1373جرجانی، 

 (332:  1355مسموم)رک: جرجانی، 
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مان و چگونه گ»آورد: ضرربودن آن، این گونه مثال میو نیز در مفیدبودن نصیحت و بی

 توان داشت که نصیحت سبب وحشت و خدمت موجب عداوت گردد؟

 زایل شدن عارضه و صحت بیمار درد شد، اینجا چه امید استدارو سبب 

و هرکه از ناصحان در مشاورت و از طبیبان در معالجت و از فقها در مواضع شبهت به  

رخصت و غفلت راضی گردد از فواید رای راست و منافع علاج بصواب و میامن مجاهدت 

 (.103: 1333ابوالمعالی، «)در عبادت بازماند

شود، شناخت سموم و زهرها موضوعاتی که در علم پزشکی به آن پرداخته مییکی از 

های مختلفی از این موضوع و پادزهرها)تریاک( است. نویسندة کلیله و دمنه، در بخش

 برای ساخت تشبیه و تمثیل استفاده کرده است:

  نعمتهای این جهانی چون روشنایی برق بی دوام و ثبات است و با این همه مانند

تر گردد؛ و چون خمرة پرشهد مسموم آب شور که هرچند بیش خورده شود، تشنگى غالب

: 1333ابوالمعالی، «)است که چشیدن آن کام را خوش آید لکن عاقبت به هلاک کشد

53.) 

شود؛ چنان که از معروفترین زهرها، زهری است که از نیش مار به بدن انسان وارد می

و تو چون گل دورویی که هرکرا همت وصلت تو »ته شده: در تشبیه زیر هم به کار گرف

باشد دستهاش بخار مجروح گردد و از وفای تو تمتّعی نیابد و دوزبانی چون مار، لکن مار 

 (.121 -120: 1333ابوالمعالی، «)زایدرا بر تو مزیت است، که از هردو زبان تو زهر می

از هلاکی خالی نماند اگرچه از  اندیشید که نزدیکی پیل مراو یا در این تمثیل:  

جهت ایشان قصدی نرود؛ چه هرکه مار در دست گیرد اگرچه او را نگزد به اندک لعابی 

 (.203: 1333ابوالمعالی، «)که از دهان وی بدو رسد هلاک شود

و خردمند اگرچه به زور و قوّت خویش ثقت تمام دارد تعرّض و نیز این تمثیل:  

شمرد، و تکیه بر عدّت و شوکت خویش روا نبیند. و هرکه تریاک عداوت و مناقشت جایز ن

: 1333ابوالمعالی، «)و انواع داروها به دست آرد به اعتماد آن بر زهرخوردن اقدام ننماید

210.) 

خون و بلغم و صفرا و سودا، چهار خلطی است که بدن انسان از آن تشکیل شده و 

شود)رک:  ابن هندو، ب بروز بیماری میها برهم بخورد، موجچنان چه توازن بین آن

(. نویسندة کلیله  و دمنه با علم به این موضوع، این تمثیل زیبا را ساخته 250: 1337

از زمانه وفا طمع داشتن و به کرم عهد فلک امیدواربودن هوسی است که هیچ »است: 
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، لبیدنخردمند خاطر بدان مشغول نگرداند، چه در آب خشکی جستن و از آتش، سردى ط

 (.230: 1333ابوالمعالی، «)سودایى است که آن، نتیجه صفراهاى محترق باشد

( و در تمثیل زیبای زیر 138: 1388رَمَد نوعی بیماری چشمی است)رک: جرجانی، 

دانم که گناهکارم، و اگرچه مبتدی نبوده ام معتدی هستم، من می»خوش نشسته است: 

رچه به ثبات حزم و قوت طبع بی باکی کند و در ای باشد اگو هرکه در کف پای او قرحه

سنگ درشت رفتن جایز شمرد چاره نباشد او را از آنچه جراحت تازه شود و پای از کار 

بماند، چنانکه بر خاک نرم رفتن بیش دست ندهد؛ و آن که با علّت رمد استقبال شمال 

 (.300-211: 1333ابوالمعالی، «)جایز بیند، همّت او بر تعرضّ کورى مقصور باشد

چنان که پیش از این گفته شد، یکی از مهمترین اسباب حفظ صحت میزان غذا است 

باید که طعام بر شهوتى صادق خورد و هرگاه که شهوت »چنان که طبیبان گفته اند: 

صادق پدید آید، طعام خوردن تأخیر نکند. چنان باید که دست از طعام باز گیرد هنوز 

(. توجه 130:  1355جرجانی، »)باقى آرزو پس از یک ساعت برودباشد، چه آن آرزو مى

ر هرکه ب»نکردن به این امر مهم دستمایۀ نویسنده برای ساخت این تمثیل بوده است: 

قوت ذات و زور نفس اعتماد کند لاشک در مخاوف و مضایق افتد و اقتحام او موجب 

چندان خورد که معده از هضم  هلاک و بوار باشد؛ و هرکه مقدار طعام و شراب نشناسد و

 آن عاجز آید یا لقمه بر اندازة دهان نکند تا در گلو بیاویزد، او را دشمن خود باید شمرد.

کسی که بیشترش خورد بکشد  حیات را چه گوارنده تر ز آب ولیک

 «استسقاش

 (300-211: 1333)ابوالمعالی، 

در دل ما از تو جراحتی ملک گفت: »در جملۀ زیر، جراحت استعاره از رنجش است: 

 (.378: 1333ابوالمعالی، «)متمکّن شد که به رفق چرخ و لطف دهر آن را مرهم نتوان کرد

باخه  و در این جمله هم اسناد صفرا تیزکردن طبع به اجل، استعارة تخییلیه است:

وار روی به کسی آورد گفت: این همه سودا است، چون طبع اجل صفرا تیز کرد و دیوانه

: 1333ابوالمعالی، »)زنجیرگسستن فایده حاصل نیاید و هیچ عاقل دل در دفع آن نبندد از

112.) 

ای دیگر نویسنده، سخن را به شمشیر تشبیه کرده که مشبها به را ذکر نکرده در جمله

اما علاج ناپذیری جراحت که از اثرات شمشیر است به سخن اسناد داده شده و بدین 

ز و بدان که اگر درختی ببرند آخر ا»ییلیه را به کار برده است: ترتیب صنعت استعارة تخ
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بیخ او شاخی جهد و ببالد تا به قرار اصل بازشود، و اگر به شمشیر جراحتی افتد هم علاج 

توان کرد و التیام پذیرد، و پیکان بیلک که در کسی نشیند بیرون آوردن آن هم ممکن 

د، و هر تیر که از گشاد زبان به دل رسد، گردد، و جراحت سخن هرگز علاج پذیر نباش

برآوردن آن در امکان نیاید و درد آن ابد الدهر باقی ماند: ربّ قول اشد من صول؛ و هر 

سوزی را داروی است: آتش را آب، و زهر را تریاک، و غم را صبر، و عشق را فراق؛ و آتش 

: 1333ابوالمعالی، «)یردحقد را مادّت بی نهایت است، اگر همۀ دریاها بر وی گذرد، نم

201.) 

( کنایه 105: 1333ابوالمعالی، «)ام، نوبت زخم نیش استطعم نوش چشیده»عبارت 

کنایه از چاره داشتن است )رک: « مرهم پذیرفتن»از ابتلا به سختی پس از آسانی و 

رنج مبر در »( و علاج داشتن نیز مترادف آن و به همین معناست: 133: 1333ابوالمعالی، 

: 1333ابوالمعالی، «)اند: وَ داءُ النُّوکِ لَیسَ لَهُ دَواءمعالجت چیزی که علاج نپذیرد، که گفته

113.) 

 ابیات با مضامین پزشکی-9-9

های نثر کلیله و دمنه استفاده از اشعار برای تبیین مطالب و تمثیل است؛ یکی از ویژگی

ازجمله  ابیات زیر که تاکید دارد بر خورد؛ ها نیز مطالب طبی به چشم میو گاهی در آن

 ترک آنچه به صلاح انسان نیست:

 چون گرانی کند بکن دندان در دهان دار تا بود خندان

 «چون تو مرهم نهی ندارد سود هرکجا داغ بایدت فرمود

 (222: 1333)ابوالمعالی،  

 شود:هلاک انسان میدر ابیات زیر روزگار را به مار پرزهر تشبیه کرده که موجب بیماری و 

 نرم و رنگین و اندرون پرزهر هست چون مار گرزه دولت دهر

 شاد همچون خیال گنج اندیش در غرورش، توانگر و درویش

 (231: 1333)ابوالمعالی، 

 داند:ها میدر بیت غلوآمیز زیر، بقای محبوب را باعث حفظ صحت و تندرستی انسان

 بقای تو سبب صحت است در ابدان لقای تو سبب راحت است در ارواح

 (280: 1333)ابوالمعالی، 

 در بیت زیر تمثیلی برای رعایت اعتدال آورده است:
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کسی که بیشترش خورد بکشد  حیات را چه گوارنده تر ز آب ولیک

 «استسقاش

 (300: 1333)ابوالمعالی، 

 بیت زیر هم تمثیلی است از نتیجه معکوس گرفتن:

 زایل شدن عارضه و صحت بیمار اینجا چه امید استدارو سبب درد شد، 

 (103: 1333)ابوالمعالی، 

 حتی گاهی از اشعار عربی حاوی مضامین طبی استفاده شده از جمله: 
 «وَ اقْنَعْ بِجَهْلِکَ اِنْ جَفَوْتَ مُعَلِّما فَاصْبِرْ لِدائکَِ اِنْ جفََوْتَ مُعالِجا

 (13: 1333)ابوالمعالی،  

کند و یا در بیت زیر تمثیلی است از این که عواقب پندناشنودن را بیان میکه در آن 

 کاری که بنیانش خراب است، در پایان آشکار خواهد شد:

اسباب معیشت خواص و عوام مردمان بر اطلاق خلل پذیرد و نسبت این معانی به اهمال 

 سایس روزگار افتد و اثر آن به مدّت ظاهر گردد:

 «اذا کان البناء علی فساد بعد حینفان الجرح ینفر 

 (333: 1333)ابوالمعالی، 

 ردد:گآورد بر این که دوستی ناخالص هم روزی آشکار میو در این بیت نیز تمثیلی می

 و هل یخفی السقام علی النطاسی اتخفی ما بودک من سقام

 (282: 1333)ابوالمعالی، 

 دبیر و نویسنده آورده است:شعر زیر نیز که حاوی مضامین طبی است، در وصف 

 عقائق داج و العراب المذاکیا ففی کفه نضو یهجن مشقه

 فمن ذا رای نضوا یکون مداویا یداوی سقام الملک و الداء معضل

 (357: 1333)ابوالمعالی، 

 نتیجه گیری  -3

کلیله و دمنه کتابی است سراسر پند و حکمت که با ترجمۀ منشیانۀ ابوالمعالی جزء 

 ترین متون منثور زبان فارسی شده است.ادیبانه

نویسندة اصلی کلیله برای بیان حکایات و نیز مترجم آن برای استشهاد و تمثیل از 

اند که از جملۀ این موضوعات طب و واژگان و اصطلاحات و موضوعات مختلف بهره جسته

  نیز مفاهیم آن است.
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ها و بعضى حرکات و و رشد، مزاج، انداممراحل تولّد های مربوط به ابوالمعالی واژه

طبیب ها، نام مبتلایان به بیمارىدرستى و بیمارى و سبب و عرض آن، ها، تنحالات آن

داروها)گیاهى و معدنى و حیوانى( و غذاها را در نثر خود در معنای و ابزارهای پزشکی، 

 حقیقی خود و گاه به استعاره به کار برده است.

واژگان نیز متنوع است: گاه یک حکایت حول موضوعی مربوط به نحوة کاربرد این 

ای و یا بیتی فارسی یا حفظ صحت و یا بیماری و اسباب و عرض آن است و گاه جمله

آورد که بر وجه تمثیل و یا کنایه، شاهدی بر عربی با مضامین طبی در خلال گفتار می

 مدعای گفتارش باشد.

ی نیز گاه غرض نویسنده بیان موضوعی طبی در در تمام اشکال کاربرد مضامین طب

جهت حفظ صحت است  و گاه مقصودش مطلبی پندآموز  است که با استفاده از کنایه، 

 تشبیه، تمثیل و استعاره بین دو موضوع پیوند برقرار کرده است.

با همۀ این اوصاف در کلیله و دمنه تمام اصطلاحات پزشکی به کاررفته، از واژگان 

ر زمان تالیف کتاب است و بهره جستن از آن در کتاب فقط به تنوع مطالب متداول د

 کمک کرده و باعث سختی و سنگینی مطالب نشده است.
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 منابع  -1

به ، الطلابمفتاح الطّب و منهاج(. 1337ابن هندو، ابوالفرج علی بن الحسین) -

موسسه مطالعات اسلامى ، تهران: اهتمام محمّد تقى دانش پژوه و مهدى محقق

 گیلدانشگاه مک-دانشگاه تهران

(. ترجمۀ کلیله و دمنه، تصحیح مجتبی مینوی، 1333ابوالمعالی نصرالله منشی) -

 تهران: دانشگاه تهران
المتعلّمین فى الطّب، به (. هدایۀ1333احمد)بنالاخوینى الارى، ابوبکر ربیع -

 اهتمام جلال متینى، مشهد: دانشگاه فردوسی
عثمان کاسانى، به بنعلى(. صیدنه، ترجمۀ ابوبکربن1357بیرونى، ابوریحان) -

 ایرج افشار، تهران: شرکت افست -کوشش منوچهر ستوده

(. الاغراض الطّبّیّۀ و المباحث العلائیّۀ، تصحیح 1373جرجانى،سید اسماعیل) -

 حسن تاج بخش، تهران: دانشگاه تهران
به اهتمام على اکبر ولایتى و ، ى علائىخفّ(. 1388ــــــــــــــــــــ، ) -

 محمود نجم آبادى، تهران: اطلاعات
(. ذخیرة خوارزمشاهى، به اهتمام ع. ا. سعیدى 1355ــــــــــــــــــــ، ) -

 سیرجانى، بنیاد فرهنگ ایران

تا( تحفۀ المؤمنین یا تحفه حکیم حکیم مومن، محمّد مؤمن حسینی طبیب)بی -

 مصطفویمؤمن، تهران: کتابفروشی 

 (. تاریخ ادبیات در ایران، تهران: فردوس1331صفا، ذبیح الله) -

(چهار مقاله، به 1328عروضی سمرقندی، احمدبن عمرین علی بن نظامی) -

تصحیح و اهتمام محمد قزوینی، به کوشش دکتر محمد معین،چاپ اول، 

 انتشارات ارمغان

یح غلامحسین ( قابوسنامه، به تصح1387عنصرالمعالی، کیکاووس بن اسکندر) -

 یوسفی، تهران: علمی و فرهنگی

(. ستۀ ضروریه، تصحیح و تحقیق: نرجس گرجی، ریحانۀ 1311گیلانی، ولی) -

 معینی، ناصر رضایی پور، تهران: المعی
 (. بحارالانوار، بیروت: موسسۀ وفا1173مجلسی، محمدباقر) -
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 (. تاریخ طب در ایران، تهران: دانشگاه تهران1381نجم آبادی، محمود) -
 

 



 های عامیانۀ بلندمحور در قصهساختار نظام برنامه

  5کبری بهمنی

 چکیده

براساس کنش  قرن ششم است.های عامیانه بلند، مربوط به داراب نامۀ طرسوسی از قصه

کنش گر بر آن متمرکز شده است، داراب نامه به سه داستان مجزا قابل « قصد»اصلی که 

های بی شماری درون هر کلان تقسیم است. داستان علاوه بر سه سیراصلی، از روایت

دخت فاقد روایت پایه روایت تشکیل شده است و از میان هرسه داستان، ماجرای پوران

های گفتمانی در داستان اسکندر دو نوع گفتمان شوشی و کنشی را همپای نظاماست. 

یکدیگر پیش می برد و گفتمان کنشی را متاثر از گفتمان شوشی و شناختی قرار می 

ها دهد.در این پژوهش قصد داریم نحو روایی، سطوح سازمان دهی روایت و تعامل بین آن

و با تقلیل داراب نامه به ساختارهای عمیق و  را بارویکرد روایت شناسی بررسی نماییم

های عامیانه بلند را بررسی کنیم. آیا فرایندهای روایی سطحی، سازوکار تولید معنا در قصه

های پراکنده داستان به عنوان اند؟آیا روایتدر نظام هم نشینیِ مشخصی سازمان دهی شده

تحقق کنش اصلی سوق توانند کلان روایت را به سمت های ابزاری میروایت

دهند؟سیرحرکت داستان در نحو روایی با ساختارهای اولیه و اساسی معنا در تعامل و 

کنیم با تحلیل داراب نامه به این سوالات در ضمن پژوهش هماهنگی است؟ تلاش می

 پاسخ دهیم.

 

معناشناسی روایی، پیرنگ، مربع معنایی، -: داراب نامۀ طرسوسی، نشانههاکلیدواژه

 ورتنشی.مح

 

 

 

 

 

 

 
 bahmanikobra@yahoo.com             استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود-1

mailto:bahmanikobra@yahoo.com
mailto:bahmanikobra@yahoo.com


 
 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد پنجممجموعه مقالات دومین همایش متن              292
 

 

 پیشینه تحقیق

های عامیانه بلند دارد، همیشه داراب نامه طرسوسی به دلیل اهمیتی که در میان قصه

تحول نقالی و »پژوهان بوده است. دکترمحجوب در مقالاتی که راجع بهتوجه قصهمورد 

اند، ابعادی از داستان را بررسی و...نوشته« های عامیانهمطالعه درداستان»،«قصه خوانی

تصویر و جایگاه زن درداراب »اند. همچنین مقاله دکتر محمدحسین کرمی به بررسی کرده

هایی با رویکرد اسطوره شناسی ها پژوهشد. علاوه بر ایناختصاص دار«نامه وسمک عیار

سفر قهرمان در »یا«های رمزی داراب نامه طرسوسیظرفیت»انجام شده است؛ از جمله

 معناشناسی روایی بررسی نشده است.-و... . این اثر تاکنون از دید نشانه« داراب نامه

 مقدمه 

ربوط به قرن ششم است وسرگذشت های عامیانه بلند، مداراب نامۀ طرسوسی از قصه

گیرد. با کودکی داراب و به آب افکندن داراب بن اردشیر، پوران دخت و اسکندر را دربرمی

 یابد. بخششود و با بازگشت به دربار همای، رفتن به جزایر یونان ادامه میوی شروع می

بعداز  ن اسکندرآخرِ بازگشتِ داراب به ایران، شکست قیصر و رسیدن به شاهی است. داستا

د. با کنشود. اسکندر برای گرفتن میراث پدر به ایران لشکرکشی میمرگ داراب آغاز می

کند علاوه بر شود.پوران دخت،دختر دارا، تلاش میورود اسکندر دارای دارایان کشته می

راندن اسکندر از ایران وفتح روم، انتقام دارا را نیز بگیرد.اما داستان نبردهای وی با 

رسد.پس از سازش ایران و روم، اسکندر خواهان دیدن ازدواجش با اسکندر به پایان می

شود؛سفرهای اسکندر به گردجهان با همراهی حکیمان عجایب و گسترش یکتاپرستی می

 یابد.شود و تا مرگ وی ادامه میدخت آغاز میو پوران
ش اصلی که شود، براساس کنگران ایجاد میبا وجود ارتباطی که بین کنش

گر بر آن متمرکز شده است،داراب نامه به سه داستان مجزا قابل تقسیم کنش«قصد»

های بی شماری درون هر کلان روایت تشکیل است.داستان علاوه بر سه سیراصلی، از روایت

شده است. در این پژوهش قصد داریم نحو روایی، سطوح سازمان دهی روایت و تعامل 

 معناشناسیِ روایی بررسی نماییم.نشانه ها را بارویکردبین آن

 پردازد و تلاشروایت شناسی به بررسی مفاهیم و سطوح اصلی سازمان دهی روایت می

ها تحلیلی زبان شناختی به عمل آورد تا بتواند ها و به طور کلی از گفتهکند تا از روایتمی

کرد این روی ند. ویژگیها برسد وسپس الگوی آن را معرفی کبه دستورزبان جهانی روایت
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ها واصول پیکربندی مشترک و ثابت جهانی است.) تلاش برای رسیدن به شکل

هایی دارند که به طرزچشمگیری تکرار (زیرا ساختارهای روایت ویژگی15: 1313عباسی،

کنند؛ قوانینی که های تمایزپذیررا ایجادمیشوندو همین تکرارها قوانین ومشخصهمی

 شوند. گفته می دستورزبان روایت

روایت یا   2پایه ریزی شده اند که آن را طرح کلی 1ها بر یک ابرساختارتمام روایت

گویند. تغییر و تحول روایت از سه عنصرتشکیل شده است:عنصری که طرح پنج تایی می

سبب پویایی روایت  شود)نیروی تخریب کننده(،عنصری کهروندتغییر و تحول راسبب می

شود، عنصری که تغییر و کند یا سبب عدم تحقق آن میرا ممکن می شود و تحولمی

 «حرکت»یا « مسیر»یا « گذر»دهد)نیروی سامان دهنده(. با تاکید بر تحول را خاتمه می

یا تبدیلی که بین دو  3و تکیه کمتر بر حالت ابتدایی و انتهایی،روایت یعنی روند انتقال

-( لذا نشانه11: 1312شده است.)عباسی،پاره یا وضعیت متوالی و متفاوت واقع 

گران براساس منطق یا معناشناسی روایی بر دو اصل کنش و تغییر استوار است. کنش

به »زنند تا تغییر و تحول معنا را ایجاد کنند. کنشای تعیین شده دست به کنش میبرنامه

عیت ه وضای موجب تغییروضعیتی بتواندضمن تحقق برنامهشود که میعملی گفته می

 ( 11: 1377شعیری، «)دیگرگردد.

 توان بین دو پاره ابتدایی وانتهاییبراساس اصل تقابل که تولیدکننده معنا است، می

دهد.کنش ریزی شده رخ میهای برنامهروایت تفاوت قائل شد.این تغییرازطریق کنش

ه داشتن سوق نشینی سوژه را از نداشتن باستفاده ازفرایندروایی یا نظام هم روایی با

ای است که همه چیز از یک ها روندحاکم بر حرکت متن به گونهدراکثر داستان»دهد.می

تواند بین کنشگر با شود. قرارداد میشود؛نقصان منجر به عقد قراردادمینقصان آغاز می

رارداد بندد. بعد از قیک عامل دیگر داستان باشد یا قراردادی باشد که کنشگر با خودش می

به  گیرد.بعد ازشگر باید شرایط لازم را کسب کند و اصطلاحاا درمرحله توانش قرارمیکن

 (150: 1310عباسی، «)شود.گر وارد مرحله کنش میهای لازم کنشدست آوردن توانش

کند تا کنش اصلی تحقق سوژه برنامه روایی را هماهنگ و منسجم می«قصد»

ی مندبودنش را به راحتیرروایی آن را وغایتتوان خط سباتجزیه وتحلیل هرکنش می»یابد.

                                                           
1 -super-structure 
2 -schema canoniqe 
3 -transformation 
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توان ادعا کرد تخیل کنش بدون نیت وغایت درگفتمان بسیار مشاهده نمود وبه درستی می

تواند تجویزی یا القایی دکترعلی عباسی، کتاب زیرچاپ(کنش می«)دور از ذهن است.

ب ی به ارزش مطلویابباشد.در فرایند روایی گفتمان پس از آن که قهرمان به دنبال دست

رساند باید کنش و نتیجه آن مورد ارزیابی قرارگیرد. با تایید کنش خود را به پایان می

تواند پاداش دریافت کند و یا در صورت ارزیابی منفی، تنبیه تحقق کنش، قهرمان می

 شود:

 ارزیابی و قضاوت شناختی و عملی کنش توانش عقدقرارداد 

 

 (33: 1375)شعیری،

ها، دارای یک سطح مجرد نشینی کنشداستان علاوه بر نمود آن درنظام هم حرکت

ت تواند به تنهایی روایشود؛ژرف ساخت نمیوبنیادین دیگراست که ژرف ساخت گفته می

دستورزبان روایت راشکل  ایجاد کند.دوسطح روایی روساخت وژرف ساخت،

های استروس است. پژوهش دهند.گرمس در قائل شدن به ژرف ساخت روایی متاثر ازمی

ساختار موردنظر استروس،ژرف ساختی دقیقا متناظر با زنجیره هم نشینی پراپ تولید 

کند.گرمس براین اساس مربع معناشناسی خود را تدوین کرد. مربع نشانه شناسیِ می

دهد. این مربع از چهار قطب که دو های دوگانه سیر حرکتی داستان را نشان میتقابل

دهند، به دست آمده را متضاد و دو قطب پایین آن را نفی متضادها تشکیل میقطب بالا

ای معناشناختی است و با مربع معناشناسی نوعی بازنمود دیداری و واضح از مقوله»است.

توان گفت تمام ساختار روبنایی تر میژرف ساخت گفتمان مرتبط است.به بیان دقیق

شود، استوار طه مرکزی گفتمان محسوب میگفتمان بر این ژرف ساخت که همان نق

است.مربع معناشناسی قادر به فشرده و ساده کردن مباحث تجزیه و تحلیل کلام 

( تا زمانی که ساختارهای گفتمانی تحت کنترل گفته پرداز 128: 1311شعیری، «)است.

ختلف مگیرد و به نظام نحوی که منجربه استخراج دستورزبان روایی باکارکردهای قرار می

ایم؛ اما زمانی که ساختارهای عمیق گفتمان یابند، ما با روساخت مواجهشود،تقلیل میمی

گیریم، ما با ژرف ساخت گفتمان، سطحی انتزاعی که آن را ساختارهای اولیه را در نظر می

 معنا نیز نامیده اند، مواجه ایم. 

د. دهنروایت را شکل میهردوسطح در ارتباط تعاملی با یکدیگراند، و انسجام درونی 

اگر بی نظمی و خلائی در ساختارهای سطحی وساختارهای عمیق رخ دهد،دلالت معنایی 
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پرداز بوده ای غیرازآن چه موردنظر گفتههای معنایی پراکندهمختل خواهدشد و دلالت

(حرکت داستان که در نحوروایی ازطریق 33: 1371شود.)عباسی، است،استنباط می

شود باید درتعامل وهماهنگی باساختارهای اولیه نشینی استنباط میفرایندهای هم

 واساسی معنا قرارگیرد.

دراین پژوهش قصدداریم باتقلیل داراب نامه به ساختارهای عمیق 

های عامیانه بلندراتحلیل کنیم.آیافرایندهای روایی وسطحی،سازوکارتولیدمعنا درقصه

های پراکنده داستان به عنوان اند؟روایت دهی شدهنشینیِ مشخصی سازماندرنظام هم

توانند کلان روایت را به سمت تحقق کنش اصلی سوق دهند؟پیرنگ های ابزاری میروایت

توانسته است در میان این همه پراکندگی وآشفتگی،یکپارچگی روایت راتضمین کند؟ 

 و هماهنگی سیرحرکت داستان در نحو روایی با ساختارهای اولیه و اساسی معنا درتعامل

 کنیم با تحلیل داراب نامه به این سوالات در ضمن پژوهش پاسخ دهیم.است؟تلاش می

 بحث و بررسی

ان ای که یکپارچگی روایت را در داستبا توجه به استقلال، توالی و وابستگی حوادث، زنجیره

گر نشکای است که نشان دهندة تغییر وضعیت دهد کلان زنجیره یا روایت پایهشکل می

خواهد گازر رسد.او نمیاصلی است؛داراب ازگازری)رخت شویی( به شاهی می

دهد تا دهد و به او توانایی اولیه میبماند.نخستین چیزی که خواستن داراب را نشان می

داراب گفت مرا اسب تازی باید و »علیه وضعیت ابتدایی برآشوبد تهیه ابزار جنگی است:

انی.نیزه خطی و کمند شست یازی و کمان چاچی و تیر زره تنگ حلقه و جوشن سلط

( نیرویی که تعادل اولیه را بر هم 15ص 1: ج1371طرسوسی، «)کند.خدنگ آرزو می

زند خواست داراب برای گریز از طبقه فرودست است. گریز از طبقه تنها از دست کسانی می

سخن گازر هم آمده است اند.درآید که جوهرةشاهی دارند و از اصل خود دورافتادهبرمی

هرمز بخندید و گفت گازربچه »دهد:که با تمسخر به درخواست اسب و... داراب پاسخ می

همان(ذات شاهی داراب خود را «)ها چه کار باشد؟او را بدین فضولی که آورد!را با این

تواند از این طبقه خواهد و نمیدهد.کسی که در طبقه فرودست جامعه است نمینشان می

کند و بدون آن که قبلا اسب سوار یا شمشیرباز ذر کند؛اما داراب اسب و شمشیر طلب میگ

 گنجد.کند. او در شرایط گازری نمیها استفاده میبوده باشد با مهارت تمام از آن
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حرکت از پایگاه فرودین جامعه به پایگاه اشرافی و شاهانه به صورت مستقیم رخ 

تواند به دربار راه یابد. قدم اول ورود به ن دادن جنگاوری میداند با نشادهد.داراب مینمی

دربار امیرمردو است،زیرا برای ورود به دربار همای نیاز به یک واسطه است واین کار از 

امیرمردو ساخته است نه از رخت شوی مفلس. تغییرمکان به دنبال خود تغییر جایگاه 

بار مردو روزگار را به شراب،شکار و سال در در5کند. داراب اجتماعی را ایجاد می

عامل «قصد»کند.های لازم را برای قدم بعدی کسب میگذراند.در این جا توانش...می

فاعلی از طریق برنامه روایی که هدفش رساندن داراب به دربار همای است، دانسته 

مردو و  شود. تهیه اسب و نشان دادن جنگاوری در روایت، ابزاری برای ورود به دربارمی

ورود به دربار مردو، ابزاری برای ورود به دربار همای است، ورود به دربار همای ابزاری 

افتد،زیرا برای تصاحب شاهی است.پس از ورود داراب به دربار،کنش اصلی به تعویق می

شوند.داراب موجه و تایید شده نیست، لذا درباریان وهمای برای شاهی داراب متقاعد نمی

اهی او، اعتراض درباریان را درپی دارد. داراب باید به سفر رودتازمان شاهی وی زیاده خو

گفتند او بر ما زیادتی کند. سوگندش ده تا از این ولایت برود که دیگر بدین »فرارسد:

(کنش اصلی به کسب 31، ص1: ج1371طرسوسی، «)ولایت نیایدو اگرنی همه ما برویم.

اد اند، بلکه اجدن تعلیق را نه فقط درباریان ایجاد کردهشود. ایهای لازم موقوف میتوانش

داراب نیز در خواب با برداشتن تاج از سر داراب و گذاشتن آن بر سر همای آن را تایید 

چون اسفندیار برفتی اردشیر گویدی مر همای را که پدرم رفت، برخیز و بر »کنند.می

دی وگویدی که رنجش منمای،هردو تخت برووتاج را از سرداراب برداردی وبرسرهمای نه

ای های دیگر داستان، فشرده(خواب دراین جا و قسمت53، ص1همان:ج«)ساخته باشید.

نمادین از کل برنامه روایی است.در پایان نیز قهرمان از طریق خواب از زمان تحقق کنش 

ظارت ان نپرداز بر تمام حوادث داستشود. خواست خداوند نیز که از نظرگفتهاصلی آگاه می

 کند.دارد،این تعلیق راتایید می

شود.سفر داراب و افتد و به سفر فرستاده میکسب شاهی داراب به تعویق می

های بسیاری گذارد و سرگردانی وی در دریابار از خرده روایتماجراهایی که پشت سر می

 ت وتشکیل شده است. این مجموعه مرحله کسب توانش لازم برای شاهنشاهی داراب اس

ها با روایت پایه در همه جای داستان شود. اما نسبت خرده روایتروایت ابزاری محسوب می

افتد، یکدست نیست.از میان ماجراهای بی شماری که برای داراب و همراهانش اتفاق می

ر گیرند. نحو روایی دها در ارتباط ساختاری با روایت اصلی قرار میتعداد بسیار کمی از آن
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تگی و حجم زیادی از حوادث نامرتبط دچار سکون و بریدگی از روایت پایه میان آشف

های مندرج در روایت اصلی در درون خود به وضعیت ثابت نهایی شود.روایتمی

کشد و در نبردهای پیاپی بالاخره گرفتار رسند.داراب در عمان، پسران شاه عمان را مینمی

گریزند. شود و هردو میراب، عاشق وی میشود. همسر شاه عمان به جای مجازات دامی

گوید فرستاده همای است و آمده شی ارزشی و قصد نامشخص اند. داراب به شاه عمان می

گوید رسوم فرستادگان  این دنیا را بر همای راست کند، اما همان طور که شاه عمان می

جه یت ثانویه نتییابد. وضعثباتی ادامه مینیست.درآخر نیز داستان درسرگردانی و بی

توان از طریق شی ارزشی که کنش سوژه در جهت نقصان دروضعیت اولیه نیست ونمی

رسیدن به آن هدف گیری شده است،خط سیر طرح را دریافت.اگر با توجه به فرار داراب 

گونه گیرد که اینو طمروسیه،شیء ارزشی زن باشد، در آخر باید ازدواج صورت می

های عامیانه برای رهاندن قهرمان از مخمصه است. درداستان صهنیست.کارکرد عشق در ق

کند؛ بدون آن که بتواند ابژه داراب این کارکرد درجایگاه نیروی سامان دهنده عمل می

ارزشی باشد.تضاد داستان بر ایرانی و غیرایرانی و تحقیردشمنان بنا شده است. تعقیب و 

 روند.ریزی شده پیش نمی حوادث بعدی نیز براساس کنشِ مشخص و برنامه

با جدایی بین داراب و همراهانش) طمروسیه و مهراسب(دو خط سیردیگر در داستان 

شود.گسیختگی طرح با این انشعاب بیشتر به موازات سرگذشت داراب ایجاد می

گیرند،عبارتندازداستان جزیره هایی که در زمان سرگردانی داراب شکل میشود.داستانمی

ه شش مناره،جزیره سنکرون، جزیره محکوی،جزیره طنبلوس،جزیره عروس. انکلیون،جزیر

 ها شیهای ذکرشده به غیراز جزیره عروس،هیچ کدام روایت نیستند.در اغلب اینداستان

ارزشی نامشخص است، نیروی سامان دهنده رسیدن ناگهانی کمک الهی و... است.روایت 

راحل ومنطق خاص کنش است.پادشاه از جزیره عروس، روایتی کوتاه، اما دربردارنده م

خواهددشمنانش را شکست دهد در ازای آن به داراب پادشاهی جزیره و دختر داراب می

دهد. این قراردارد بدون گسترش پاره میانی یا به عبارتی آزمون به سرعت به خود را می

بیرون رسد و پاره میانی کلان روایت را از سکون و حوادث نامرتبط مرحله جزا می

 ند.کآورد.وضعیت ثابت و پایدار را پس از بی ثباتی و آشوب بسیار در طرح ایجاد میمی

( دو طرح دیگراند که 211-135، 1سرگذشت طمروسیه و مهراسب)طرسوسی،ج

گیرند و حتی در درون خود موازی با خط سیر اصلی قهرمان؛اما نامرتبط باآن شکل می

هراسب باید داراب را بیابند؛ولی طرح داستان براساس یابند. طمروسیه و منیزانسجام نمی
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های نامتعادل پی رود.حوادث ناگهانی وغیبی قهرمانان را در وضعیتپیش نمی« قصد»این

ها شود.دراین خرده روایتدهد ونهایت با تصادف،پیرنگ پراکنده جمع میدرپی قرار می

ادامه یا پایان محنت قهرمان کند،خواست ناگهانی خداوندبر آن چه تصادف را توجیه می

است،زیرا در نظام ارزشی گفته پرداز برای نیک بختی یا بدبختی زمانی مقدر شده است. 

ها، بردن ناگهانی نامد.دراین داستان(می200ص 1همان:ج«)بخت بد»قهرمان آن را 

ها و عجایب دریا، تکرار یک قهرمان از یک جزیره به جزیره دیگر با تاکید بر آشفتگی

 موقعیت است.

 شمار را جمعهای بیرساند و پراکندگیای که قهرمان داستان را به طمروسیه مینقطه

کند، فتح خطرش است.فتح خطرش مانند جزیره عروس به معنای تسلط داراب بر می

جزایر یونان است و از این نظر در پیشبرد روایت پایه مهم است.اهمیت آن به خاطر یافتن 

اراب نیست.با شاهی داراب بر خطرش توان و قدرت او همراهان گم شدةد

گردد. فتح خطرش براساس برنامه شود.پس از این فتح است که به ایران بازمیبیشترمی

رود.روایت براساس ساختاری که از طریق نیروی سامان دهنده عشق منظم روایی پیش می

رسد.در این ساختارها، یآید،به وضعیت پایدارثانوی مهای عامیانه به وجود میدر قصه

کند و حصار شهر محکم است،دختر پادشاه عاشق قهرمان وقتی قهرمان شهر را محاصره می

گشاید.اگر آشنایی های شهر را میشود و با خیانت به پدر دروازهیا یکی از سردارانش می

یت های مربوط به آوارگی وی در دریا را از رواسابق داراب و طمروسیه و خرده روایت

ای به داستان وارد حذف کنیم وآغاز کنش طمروسیه را در خطرش بدانیم، خدشه

های شهر برای آید،زیرا دخترشاه در جایگاه یاری دهنده و نقش وی در گشودن دروازهنمی

های عامیانه بلند است.در داراب نامه بیغمی ها در قصهترین سازهورود شاهزاده از معمول

 (380: 1312شود.)بهمنی،زیره همین ساختار یکسان تکرار میدر فتح دوازده شهر و ج

هایی است که برخط سیر اصلی داستان حجم زیادی از داستان به خاطر خرده روایت

 های اعجاب برانگیزگر در موقعیتاند و سازوکارشان بر حضور ناگهانی کنشتحمیل شده

 قرار دارد.

شود،باید کل جزایریونان پادشاه می کند و برپس از آن که داراب خطرش را فتح می

های لازم را برای آزمونِ مواجه با قیصر به دست آورده است. مسیر بازگردد. وی توانش

ها تاثیری برروندکنش اصلی های حداقلی همراه است. روایتبازگشت داراب نیز با روایت

تی توجیه ها نیز حوادث ناگهانی که باحضور قدرت برتر درهسندارند.دراین روایت
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ها نظیر نیروی کنند.نیروی سامان دهنده آنشوند،درمسیربازگشت نقصان ایجادمیمی

 داراب روی سوی آسمان کرد.»گیردتخریب کننده غیرمنتظره است وپاره میانی شکل نمی

و گفت که تواند این چنین کردن مگر تو که خالق خلقانی که بامداد درهمین جای پایگاه 

چهارنان آوردند، اکنون به زیر نعمت غرق گشتم. حکم حکم تست و  اسپان پاک کردم تا

 ( 215، 1: ج1371طرسوسی، «) فرمان فرمان تو!

پس ازپادشاهی ملکوت و خطرش، در خواب اجداد داراب، او را به بازگشت و شاهی 

خوانند.آتشی که ایران را فراگرفته است سپاه قیصر است.داراب باید قیصر را بیرون فرامی

دهد. بنابراین آزمون با اند تا بتواند شاه شود. وی قیصر را طی چند نبرد شکست میبر

 رسد. برخلاف آغازیابد؛ داراب به شاهی میشود و کنش اصلی تحقق میموفقیت انجام می

 گذارند.شود. اجدادش در خواب تاج بر سرش میداستان داراب به شاهی پذیرفته می

بین دو قطب گازری و شاهی تنظیم شود. این دو قطب نحوروایی باید براساس حرکت 

ای است که او را از دربار وضعیتی چرخشی در داستان داراب دارند؛زیرا داراب شاهزاده

اند؛باید به اصل خود رانده

 گردد.بازمی

 

 

 

 

 

 

 

 

متون عرفانی به ویژه متون تمثیلی عرفانی،مثل ساختی باژرف ساخت چنین ژرف

ر ای که در کشوردیگری به سیابد.داستان شاهزادهالغربیه ارتباط بینامتنی عمیق میغربه

خوانند.شاهزاده ازاصل خوددورافتاده و باید برد و درخواب پدرانش اورا نزد خودفرامیمی

های درمتون عرفانی است،درداستان بازگردد.بازگشت به اصل نه تنها ازمفاهیم تکرارشونده

هایی از آن وجود دارد، ازجمله داستان کیخسرو.با توجه به تقلیل کل شاهنامه نیزنمونه

 توان به این نتیجه رسید:ها دربررسی داستان داراب میروایت به کلان روایت وخرده روایت

 

  شاهی گازری 

 

 

  

  

 گازری-نهشاهی               -نه
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است، جز طرح روایت نبرد با قنطرش)شاه عمان(و پیامدهای آن که سرگردانی در دری

 اصلی روایت نیست و نقشی در پیشبرد روایت ندارد.

انشعاب پیرنگ اصلی به دوپیرنگ دیگر به خاطرجدایی همراهان داراب،نقشی درکلان 

روایت ندارد. طرح کلان روایت به توجه به درجه پذیری افعال موثراز فرایندی مدرج که 

گیرد وتنهاحوادث زندگی شکل میبین دو قطب پایگاه اجتماعی عالی ودانی قراردارد،

باگازر،دربارمردو،دربارهمای،شاهی ملکوت وخطرش وبیرون راندن قیصر وشاهنشاهی 

 گیرد.داراب را دربرمی

محورتنشی داستان براساس دو قطب گستره و فشاره روند تدریجی دستیابی داراب به 

 Yو  Xمان ازاصلطرح واره تنشی فرایندگفت»دهد.شاهنشاهی ایران و روم را نشان می

همان  Yهمان محور قبض یا فشاره)درونه( عاطفی است ومحور Xکند.محور پیروی می

 (35: 1375شعیری،«)محور بسط یاگستره)برونه( شناختی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سو دربردارنده دونقطه ارزشی شاهنشاهی ورخت شویی است.هرچه محورتنشی هم

تری دست می یابد.ابتدا اسب و شمشیر گیردبه مرتبه عالیقهرمان ازگازری فاصله می

شود.سپس دهد. ازاین طریق وارد دربارمردو میخواهد و جنگاوری خود را نشان میمی

_  

_  +  

  Xمحور عاطفی، قدرت بیشتر  

    yمحور گسترة شناختی = محور 

 ورود به دربارمردو، هما، فتح جزایر، شکست قیصر 

 شاهنشاهی ایران و روم
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.بارسیدن به پادشاهی ملکوت، شودوارد دردربار همای؛ حاجب، رکابدارورسول همای می

آورد. از افزایش هم زمان خطرش و جزایر یونان و شکست قیصر،شاهنشاهی را به دست می

 آید.ها منحنی صعودی نیز به دست میها و گسترهقدرت فشاره

تشکیل «جزا»و مرحله « کنش»الگوی روایی داستان از سه مرحله، عقدقرارداد،مرحله

گر تحریک کننده و فرستنده است با بازگشت همان کنشگر داور که شده است.کنش

رد بپذیرد شاهی را به او واگذار کند؛لذا داراب را به اصطخر میداراب و شکست قیصر می

گذارد.کنش اصلی داراب رسیدن به شاهی های شاهان پیشین را در اختیار او میو گنج

رود های لازم به سفر میانشاست. برای این کنش باید قیصر را شکست دهد.برای کسب تو

رسد.پس از شکست قیصر، همای و دربار ایران داراب و به شاهی جزایر یونان و ملکوت می

گر را تایید گر داور با واگذاری تاج شاهی،کنش فاعل کنشکند.کنشرا ارزیابی می

 گیرد:کند.براین اساس الگوی روایی زیر شکل میمی

 

 

 

 

 

 

 )برگرفته از کتاب زیرچاپ دکتر علی عباسی(

دخت است.پس از فتح ایران و مرگ دارا،پوران دخت دومین داستان،سرگذشت پوران

نم زدختم،تاجان دارم میمن همان پوران »گیرد اسکندر را از ایران بیرون کند.تصمیم می

 (31،ص2طرسوسی، ج«)تا ایران را از دشمنان شما خالی گردانم.

( براین 35: 1313روایت روند انتقال بین دو وضعیت متوالی ومتفاوت است.)عباسی،

شود.کنش اصلی براساس اساس باید بین دو پاره ابتدایی و انتهایی تقابل ایجاد 

چهرة حماسی .دشمنان و گرفتن انتقام داراب استگر خالی کردن ایران از کنش«قصد»

های الهی که به خاطر فرّایزدی کند و قدرتپوران دخت، سپاهی که او را همراهی می

های لازم برای تحقق کنش اصلی رهانند، بیانگر دارندگی توانشپیوسته وی را از خطر می

قق ثرند که شرایط تحبایستن، خواستن، توانستن، دانستن و باورداشتن افعال مؤ است.

 طور مستقیم باعثخود به»کنند. افعال مؤثر افعالی هستند که کنش اصلی را فراهم می

F1 {  S1 F2 { S2 ( S3     ⋂      O )  }   } 

 شاهنشاهی داراب داراب هما،دربارایران، اجداد      
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دتاکنشی شونگذارند و سبب میشوند؛اما برگزاره یا فعل کنشی تأثیر میتحقق کنش نمی

گر از سویی توانایی کنش(77، ص. 1371شعیری، «)با شرایط تحقق خاصی انجام پذیرد

داشتن نمادهای کهن از جمله ابزارهای جنگی شاهان گذشته،اسب داراب و از  از طریق

شوند.درفش کاویان نمادی اهورایی است تأیید وحمایت می« درفش کاویان»ترهمه مهم

 گیرد.ایندر تقابل با اهریمن قرارمی«لوح طهمورث دیوبند»و در جنگ با دیوان به همراه 

انش دارد. برای بازپس گیری ایران،عامل فاعلی باید نماد تاکید بر پیروزی قطعی دارندگ

اصطخر را فتح کند و برای فتح روم باید قلعه محکم حلب را تصرف کند.عامل فاعلی در 

یابد.گفته پرداز درجایگاه کنترل کننده و شود؛امّا کنش اصلی تحقق نمیهردو پیروز می

رت غیرمنتظره وغیرمنطقی سامان دهنده برنامه روایی،عدم تحقق کنش اصلی را به صو

کند.تخاصم بین روم و ایران یا اسکندر و پوران دخت، پس از آن که اسکندر توجیه می

ویی شود.از سبیند،تبدیل به سازش و زناشویی میناگهانی پوران دخت را در غار برهنه می

تضاد  نشود.ایدر داستان پوران دخت به نسبت داراب تضاد بین ایرانی وغیرایرانی کمترمی

رومیان و ایرانیان »یابند.رود وهردو هدف مشترکی میدرداستان اسکندرکامل از بین می

(کاهش تدریجی تضاد زمینه را برای روندتعامل 371، ص2طرسوسی،ج«)قصدآنان کردند...

آورد.در این داستان اسکندر شجاعت، زیرکی و دانایی پوران دخت را دوضدفراهم می

ایی پوران دخت است بدون آن که جنگاوری و زیرکی وی به ندارد.حوادث،عرصه هنرنم

تر شدن تضاد ایرانی و غیرایرانی،تضاد دربین خودِ ایرانیان برجسته نتیجه برسد.با کم رنگ

شود.داستان پوران دخت ایرانیانی را که به اسکندر پیوستند وبه شاهان خود خیانت می

د، رانخت اسکندر را از ایران بیرون نمیکند.براساس این تضاد پوران دکردند، داوری می

گیرد ومادر خود،آبان دخت،را به خاطر آزادکردن اسکندر امّا از ایرانیان خیانتکار انتقام می

کشد.تضاد ایرانیان وفاداربه شاه و سرزمین خود وایرانیان پیمان شکن به بدترین شکل می

ت چرا به خدمت اسکندر گف»شود.گونه ارزش گذاری میدرمفاخره میدان نبرد این

نیایی؟گفت ما درعهد پوران دختیم وعهد اوخلاف نکنیم،توخداوندگارخود راخلاف 

 (51،ص 2همان:ج«)تر درعالم نباشد.ای،از تو سگکرده

ا تواند اسکندر را بکشد،امّهای بسیاری روبروست.پوران دخت بارها میداستان با تناقض

تمام افعال موردنیاز برای تحقق کنش اصلی را در پرداز دهد.گفتهبرعکس او را نجات می

دهد؛اما واقعیت تاریخی که پیروزی اسکندر است با اجرای اختیار عامل فاعلی قرار می

د،مانعی پیوندگیرد.رشته ضعیفی که داستان را به تاریخ میبرنامه روایی در تضاد قرار می
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نگ ایی باحذف کنش اصلی بدون پیربرسرتحقق برنامه روایی گفته پرداز است؛لذا برنامه رو

منسجم تبدیل به ملغمه ای از حوادث ناگهانی وآشفته شده است.بخش بهرام دروغین 

نیزعیاری پوران دخت دربرابر زودباوری اسکندراست.کل داستان برنیروی تخریب 

گیرد. حوادث بعدی تلاش برای متمرکزاست.اسکندر پوران دخت رابا مرد اشتباه می

 گیرد.دن پوران دخت است.در صورت شناسایی تخریب صورت میناشناس مان

ماجراهای پوران دخت در میان دو داستان اسکندر و داراب فاقد ساختارروایی منسجم 

است.داستان با وجود گستردگی حوادث براساس عناصرپنج تایی طرح به پاره انتهایی که 

رد و در گیعامل با دیگری قرار مییابد.سوژه در تدر تقابل با پاره ابتدایی است،سوق نمی

خواهد با تقلیل مالکیت دیگری معنا را از داشتن و نداشتن به تعامل تبدیل این تعامل می

کند. لذا پوران دخت با قرارگرفتن مقابل اسکندر مالکیت وی را با وجود قطعیت تاریخی 

 د.دهتر از وی قرار میکشد و خود را در جایگاه هم تراز با اسکندر و گاه برآن به چالش می

ساختار پراکنده و نامنسجم داستان در میان دو داستان دیگر،قصه پژوهان را برآن 

داشته است که آن را نیز از اجزای ملحق به اصل داستان بپندارند و کارکردآن را کاستن 

 : ده(1371تلخی شکست ایرانیان در برابر اسکندر بدانند.)ذبیح الله صفا: طرسوسی، 

ن داستان سرگذشت اسکندر است.ابتدایِ سرگذشت اسکندر تا ازدواج با پوران سومی

های ناهماهنگ و نامنسجم تشکیل شده است. پس از ازدواج با دخت از خرده روایت

شود.آن چه اسکندر به دست آورده گر آغاز میدخت، روایت با درک نقصان کنشپوران

گر باید فضای کنونی را گیرد.کنشیشود وارزش دیگری شکل ماست،عاری از معنا می

به »خود معنابیابد،لذا داستان نظام تصاحبی و روندخطی ندارد.« بودن»ترک کند تا برای 

شود. گر درلحظه معنادار میواسطۀ حضور کنشتواندروندخطی داشته باشد که بهاین دلیل نمی

ود خ بودنلی سوژه، به در این حالت، دیگر کنش در گفتمان مرکزیت ندارد؛ بلکه دغدغۀ اص

 (23: 1311شعیری،«)شدن است.معنادادن وگریختن از تهی

گذرانید تاچندگاهی تر میاسکندرسه سال بباشید و درعیش و کامرانی هرچه تمام»

برین برآمد.گفت مرا شاهی بکار نیست که من به گرد جهان خواهم گشتن تا ازعجایب 

کند،تولید گرآغاز میکه کنش(معنا با سفری 13،ص2طرسوسی، ج«)چه بینم.

گر برسه چیز استوار شده است:دیدن عجایب،شنیدن حکمت و کنش«قصد»شود.می

پرسد چرا به این ولایت گسترش یکتاپرستی. اسکندر درجواب شاه مصر که می

ام تا...چه بینم ازعجایب و چه شنوم ازحکمت.اگرخداپرستی بدان آمده»گوید:ای،میآمده
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( دیدن 523ص  2همان:ج«)م واگر نیستی میان من وتو تیغ تیز است.من برخیزم و برو

شوند؛زیرا حکمت در مشاهده عجایب عجایب و شنیدن حکمت یک هدف محسوب می

گر در سفرخود هرجا حکیمی یابد . کنشها را درمینهفته است.بادیدن عجایب، حکمت آن

کند و راز عجایب را مایی میشناسد،راهنیابد،حکیم او را به دیدن عجایبی که میرا می

در حرکت اسکندر است.براساس این دو «قصد»کند. با این توضیحات دو برایش فاش می

گیرد.یکی الگویی برنامه محور و منطقی است و دیگری قصد دو نظام گفتمانی شکل می

از ماهیتی شناختی و شوشی برخوردار است،در الگوی شوشی عوامل داستان از طریق 

 کنند.سازی نمیکنش معنا

های های ادبی دارای انواع گوناگونی هستند. یکی از رایج ترین نظامهای گفتماننظام

گر به دنبال فتح و تصاحب ابژه ارزشی گفتمانی، نظام کنشی است.درنظام کنشی کنش

ها و مراحل رسیدن وی به ابژه ارزشی را نشان است. بنابراین نظام روایی راه

ارزشی براساس یک برنامه منطقی یا فرایندی القایی تحقق  دهد.تصاحب ابژهمی

گر از بین های شوشی حضور کنشی کنش( اما در گفتمان23: 1312یابد.)شعیری، می

 ود.ششود و حضورش دستخوش تغییر میگر غیرکنشی تبدیل میرود و او به شوشمی

 ش مسلمانیگر برای گسترکنش« قصد»در داستان اسکندر در نظام گفتمانی اول

بالا به  از«بیدادگران»شود.دستور نبرد بااست.پس از فتح هند قصد،تبدیل به رسالت می

شود؛آوازی از بالای طاق شارستان اندهیره،اسکندر را مأمور قهرِ گر ابلاغ میکنش

کند.رخدادهای پردامنه و چندوجهی از اسکندر باعث شکل گیری دو می« بیدادگران»

شود.طرح اول که کشورگشایی اسکندر است درجهت نظام می طرح موازی در روایت

دهد، اصلاح و به زدودن کفر های پیامبری اسکندر را نشان میارزشی طرح دوم که جنبه

شود. براین اساس داستان با تاکید بر یکی بودن ذوالقرنین قرآن و اسکندر، نظام تبدیل می

گر تحریک کننده باید در داستان شکند. لذا کنتجویزی را جایگزین نظام القایی می

درخواست خود را براجرای برنامه روایی ابلاغ کند ودر پایان در مرحله داوری و ارزیابی 

کنش عامل فاعلی را قضاوت کند.در این نظام تحریک کننده، تحقق برنامه روایی را از 

یزی  القایی به تجوخواهد.برنامه روایی با توجه به تغییر نظام گفتمانی از عامل فاعلی می

 شود.به شکل زیر ترسیم می

 

 
F1 {  S1 F2 { S2 ( S3     ⋂      O )  }   } 

 یکتاپرستی کافران اسکندر خداوند     
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کدیگر را کنند، بلکه یبا این تغییر دو نظام ارزشی داستان نه تنها یکدیگر را نفی نمی

 شوند. کنند و در هم ادغام میتثبیت می

های مستقل و وابسته بی شماری گنجانیده شده است. ، روایت1در درون کلان روایت

به  از سفر،گسترش اسلام و یکتاپرستی است.براساس قصد اسکندر،وی در آغ 1پیرنگ 

کند. مبارزه هند در دو روایت از عناصرپنج تایی سمت شرق، با کافران هند مبارزه می

نشینی هماهنگی برخوردار است. کافران باید اسلام را بپذیرند و الا کشته روایت و نظام هم

چرا »گیرد:شوند.ژرف ساخت روایت برتقابل اسلام و کفر یاحق و باطل شکل میمی

باکان مردم خوار را هلاک کنیم؟مابرحقیم و ایشان بر ا این مشتی بیآیید تدرنمی

 ( 257، ص 2طرسوسی، ج«)باطل.

های بعدی همین مقوله بنیادین معناساز با نحوهای روایی متعدد متکثر و در روایت

ها بدون پاره میانی و با ورود عناصر ماورائی به سرعت سامان شود.گاه داستانتکرار می

های کفر جهت نوسازی روایت شود، نمایهتر میگر طولانیرچه سفر کنشیابند.همی

کند های کافر با دیوان و جادوگران نبرد میگر به جای مبارزه با انسانکنند. کنشتغییرمی

شوند و به نبرد و تضاد بین اهورا تر میها اساطیریخواند؛لذا نمایهها را به اسلام فرامیو آن

ها و راندن دیوان پیوندند)نبرداسکندر و دیوان، پرتاب شهابو خدا میو اهریمن، شیطان 

های ارزشی داستان تقابل فضاهای نور و تاریکی را ایجاد کرده ازحریم الهی(. تقابل نظام

است.شب متعلق به نیروهای شر و روز و آفتاب قلمرو نیروهای خیر و اهورایی است؛ لذا 

 بین این دو فضا نیز نبرد است:

..تا آنگهی که روز دست مبارک بیرون کرد و گیسوی شب تیره بگرفت و ببرید و سر ».

او را به قهر از تن جدا کرد و خون او در روی مالید و تیغ برکشید و سپاه زنگ را به 

 ( 135ص  2همان:ج«)هزیمت کرد و...

یابد شوند. نیروی اهورایی بر آنان تسلط میپس از پیروزی مومنان، کافران مطیع می

گیرد. اسکندر مانند جمشید و سلیمان، دیوان و آنان را در جهت هدف خود به خدمت می

تابوت مهابیل بر پشت دیوان نهاد و روی به بیت المقدس »کند.را رام می

( مهابیل پیامبری است که تابوتش شفیع اسکندراست. در این 515،ص2همان:ج«)آورد...

ها با برتری و غلبه یکی بر دیگری ترسیم شده آنجا هردو ضد حضور دارند؛ ولی رابطه 

 است.
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شود با شکننده است،زیرا ماهیت تقابل باعث می 1نقطه پایان یاوضعیت پایدار پیرنگ 

تغییر در مربع واقعیت نمایی ضد، نمود خود را بپوشاند. مربع واقعیت نمایی از دو نقطه 

شود، اشند، واقعیت نشان داده میبود و نمود تشکیل شده است. هرگاه بود و نمود یکی ب

گر در یکی از محورهای توهم، دروغ و رمز ولی ناهمخوانی بود و نمود باعث افتادن کنش

شود در برخی از مناطق مردم از شود.اسکندر در روزهای پایانی عمرش متوجه میمی

یکتاپرستی برگشته و به دین گذشته خود رجوع کرده اند. آنان در زمان حضور 

ندردرشهرهای خود با تظاهر به دینداری حمله اسکندر را از خود دفع کرده بودند.لذا اسک

 شود.گونه ترسیم میمربع واقعیت نمایی در این موارد این

 
 

    

                         

  

     
 

 

 

 

    

                         

  

     
 

 

 

مردمان این مناطق در محور رمز با حفظ کفر و ادای ظاهری ایمان باعث قرارگرفتن 

گر به سمت محور واقعیت نمایی شوند و به محض غیاب کنشگر در محور توهم میکنش

چون خبر ذوالقرنین بیافتند بترسیدند و »کنند. کنند و کفرخود را علنی میحرکت می

 نمود)ایمان زبانی( 

 بعد حقیقت نمایی
بود)ایمان 

 قلبی(

 رمز و راز
 توهم 

 نمود-نه بود-نه          

 دروغ

 نمود)بیان کفر( 

 بعد حقیقت نمایی
 بود)کافر(

 رمز و راز
 توهم

 نمود-نه بود-نه          

 دروغ
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گر به ( اطلاع یابی کنش515، 2طرسوسی، ج«)ستند...پیش او بیرون آمدند و زینهار خوا

منزله حرکت دوباره است.در داستان هرجا که ترس باعث اظهار ایمان شود، موقعیتی 

 شود؛ مثل داستان فتحکند و براساس آن کنش متوقف نمیمتزلزل و شکننده ایجاد می

ن پیرنگ ارزیابی (و... .پایان ای550، ص2(، داستان دختر لاطوس )ج523-530، 2مصر)ج

انی ای توبیخ به خاطر کسفرشته از اسکندر است که علاوه بر تایید و بزرگداشت با گونه

خوری که ملکان را که به ای اسکندر چرا غم آن نمی»اند،همراه است.که از دین برگشته

اطاعت آورده بودی از طاعت تو برگشته اند و به خدای عاصی شده اند.دیگر باره بباید 

(با وجود 513، 2همان:ج«)ن و همه را به اطاعت آوردن تا نام نیکوی تو تا قیامت بماند.رفت

دهد. اسکندر ارباب توصیه بر ادامه حرکت، نیروی غیبی به اسکندر توان فرابشری می

پذیرد که در میان انبیا سلیمان نبی داشته است. وی شود و همان نقشی را میجهان می

خدای تعالی »پردازد.ویران شده سلیمان در بیت المقدس می هایبه آباد کردن عمارت

آب و آتش و باد و همه ددگان بیابان را در فرمان تو کرده است تا هرکه تو را طاعت ندارد 

(حرکت اسکندر برای سرکوب 513،ص2همان،ج«)ها را برگماری تا همه را هلاک کنند.این

های روایی با ف آغاز داستان که برنامههای الهی همراه است.برخلامجدد،با دریافت کمک

گر قرار رفت دراین جا نیروهای غیبی در اختیار کنشکنش عوامل کلامی پیش می

گیرند.هرجا کسی نافرمانی کند اسکندر یکی از عناصراربعه را برای عذاب آنان می

ده ش خواند. با دادن اربابی جهان به اسکندر،کنش وی از سوی تحریک کننده تاییدفرامی

شود.مرحله دوم که جزء روایت نیست نتیجه موفقیت اسکندر را ماندگاری نام اعلام می

 یابد.داند که البته تحقق میوی می

متاثر از نظام  1نظام گفتمانی دوم و موازی با پیرنگ اول، نظامی شوشی است. پیرنگ 

، تقابل پیرنگ 2از نظام گفتمانی  1است. براساس تاثیرپذیری پیرنگ  2ارزشیِ گفتمان 

تقابلی که  2از داشتن و نداشتن به تقابل اسلام و کفر تبدیل شده است.در نظام گفتمانی

مبنای تولید معنا در نظام گفتمانی است، تقابل بین دانستن و ندانستن است. اسکندر 

کند. هرچه شاگرد ارسطوست. وی در مسیر سفرخود حکمای بسیاری را با خود همراه می

ترین رود.بزرگشوند،بالاتر میبیند،مرتبه حکمایی که با وی همراه میتری میعجایب بیش

بقراط گفت افلاطون استاد منست و من در جنب او چنانم که یک »حکیم افلاطون است.

کند. ( مرتبه حکما را نظام ارزشی متن تعیین می323، 2ج«)دانه ارزن در دریای محیط.

 بقراط وهمه حکمای»شود.سد حکیم دیگری پیدا میبر«دانمنمی»هرگاه حکیمی به مرحله
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(مراتب از 330، 2ج«)دیگر بر نادانی خود اقرارکردند.افلاطون گفت بدانیدوآگاه باشیدکه...

ن رسد. با رسیدشود؛ به شاگردان برتر افلاطون از جمله همارپال و بقراط میارسطو آغاز می

بیاء رسد و نوبت به اند،به پایان میافلاطون سلسله حکما که همگی شاگرد افلاطون بودن

تن از انبیاء  30رسد.ابتدا لقمان که حکیم و نبی است وپس از آن الیاس و خضر و می

 د.گیرکنند. اسکندر با دیدن عجایب بیشتر،عبرت میناشناس اسکندر را همراهی می

رویت؟اسکندر گفت به هوس افلاطون گفت ای اسکندر برین روی دریا کجا می»

روم تا همه عجایب را بوبینم. افلاطون گفت نیکست، هرچند عجایب بیشتر بینی هستی می

تر شود.بدانک چون عجایب بینی و قدرت تر گردد و دست بر تسبیح محکمصانع درست

او،چنین گویی که ای پاک منزه خداوندی که چندین عجایب بیافریدی! قدرت 

( به عنوان مثال واکنش 331،ص 2:جهمان«)تر شود.تراست.بدین معنی ایمان تو قوی

نگریست و اسکندر در آن قامت مهابیل همی»اسکندر پس از دیدن جسد بزرگ مهابیل:

(( اوج 300،ص2ج«)گفت که پاکا،خدایا،چنین صورتی آفریده ای بدین عظیمی!می

 دانستن اسکندر رسیدن به کوه قاف و فرورفتن در چشمه خورشید است. 

گیرد، اما به واسطۀ اشتباهی ی علوم غیبی و نجوم را فرامیاسکند ر در دوران کودک

د آن کند. او بایشود و تمام علوم را فراموش میشود گرفتار نفرین استاد میکه مرتکب می

چه را از داست داده است،دوباره به دست آورد. از سویی علم حقیقی باید به منبع آن؛یعنی 

 علم الهی اتصال یابد تا تکمیل شود.

ایه دانستن که حرکت خود را از ارسطو آغاز کرده بود با رسیدن به افلاطون به نفی نم

ترین حکیم اشراقی شود. شهود و اشراق در هیأت بزرگعقل در نظام فکری متن منجر می

یابد.پس از آن نقطه مقابل عقل که وحی است اوج دانستن و بالاترین مرتبه نمود می

ای هله بنیادین معنا دانستن و ندانستن را در نمایهسلوک در قطب ایجابی است. مقو

دهد و بر اصل بودن دانش وحی و برتری آن عرفانی از طریق تقابل عقل و شهود نشان می

کند)تفکری که برگرفته از عرفان است و در آثار بردانش عقلی و استدلالی  تاکید می

ه نخست راهنماست؛ سالک باید از غزالی، مولانا، سنایی و...بر آن تاکید شده.عقل در مرحل

آن عبور کند. دانش شهودی برترین دانش است(.این تقابل در مسیر حرکت اسکندر نیز 

گرا به سوی شرق شهود و کشف است. مرتبه شود. حرکت اسکندر از غرب عقلنمایان می

 شهود مرتبه دیداری  یا عین الیقین است.در این مرتبه دیگر به شنیدن حکمتِ راهنما
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مرتبه، یعنی فرورفتن درچشمه خورشید و مشاهده عجایب کوه قاف  نیاز نیست؛لذا آخرین

 گیرد.بدون راهنمای حکیم صورت می

 نتیجه گیری 

شود. با بررسی نحو روایی هرسه داراب نامۀ طرسوسی به سه داستان مجزا تقسیم می

کنش اصلی با شوند،زیرا داستان مشخص شد نبردهای پوران دخت روایت محسوب نمی

این  شود.درگیرد و بین دو پاره روایی تقابل ایجاد نمیوجود تحقق افعال مؤثر شکل نمی

برد روایت ابزاری فتح حلب و اصطخر،کلان روایت ناتمام باقی داستان با وجود پیش

های گسیخته و بی ارتباط با ماند.در سرگذشت داراب با چشم پوشی از خرده روایتمی

ان، روند سوق روایت به سمت پاره پایدار انتهایی از انسجام برخوردار است. طرح کلی داست

در این داستان ماجراهای طمروسیه، مهراسب و سرگردانی داراب در دریا در جهت کنش 

 گیرند.اصلی قرار نمی

روند. دهندة دو نظام گفتمانی است که همپای یکدیگر پیش میداستان اسکندر نشان

ش اسلام متمرکز شده است، برنامه محور و منطقی است. کنش اصلی غایتی که بر گستر

نمایی، شکننده است. متن به خاطر غایت که امری درونی است و تغییر در مربع واقعیت

ماند.در این نظام با تغییر نظام القایی به کند که پاره پایانی پایدار باقی نمیتایید می

نده، عامل فاعلی یا تحریک پذیر را مورد ارزیابی گر تحریک کنتجویزی در پایان روند،کنش

ی بخشد.نظام گفتماندهد و به او مقام سلیمانی که اربابی جهان است، میو قضاوت قرار می

دهد.در این جا تقابل گر را تحت تاثیر قرار میدوم نظامی شوشی است که حضور کنش

ستن ها به اوج دانن حکمتگر با دیدن عجایب و شنیدبین دانستن و ندانستن است. کنش

 یابد.رسد.شهود،نمایه علم لدنی والهی است که با فرورفتن درچشمه خورشید تحقق میمی

گران نتایج مزبور حاصل نگاه برنامه محور و مکانیکی به روایت است و نحوه حضور کنش

 ایهو منشأ عاطفی و فرهنگی کنش را نادیده گرفته است. دلیل آشفتگی در پیرنگ قصه

 محور موضوعی استهای گفتمانی دیگر بر نظام برنامهعامیانه بلند و درج و تحمیل نظام

 که نیاز به پژوهش بیشتر دارد.
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 منابع

 هاکتاب

 (.دستورزبان داستان.اصفهان: فردا.1388اخوت.احمد)

(.داراب نامۀ بیغمی.به کوشش ذبیح اله 1371بیغمی.مولانا محمد) 

 صفا.تهران:علمی و فرهنگی، چاپ دوم.

(.ریخت شناسی قصه های پریان.ترجمه فریدون بدره ای. 1337پراپ.ولادیمیر.)

 تهران:توس.

 . تهران: انتشارات سمت.مبانی معناشناسی نوین(. 1311شعیری.حمیدرضا. )

 . تهران: انتشاراتمعناشناختی گفتمان-وتحلیل نشانهتجزیه(. 3751) .              

 سمت.

. تهران: معناشناسی سیال-راهی به نشانه(. 1377.، و وفایی، ت. )              

 انتشارات علمی و فرهنگی.

(.روایت داستانی:بوطیقای معاصر.ترجمه:ابوالفضل 1378کنان.)-شلومیت. رمون

 حری.تهران:نیلوفر.

 ( روایت شناسی کاربردی. تهران: دانشگاه شهیدبهشتی.1313).عباسیعلی. 

(.داراب نامۀ طرسوسی.به کوشش ذبیح الله صفا. 1371طرسوسی.ابوطاهر.)

 تهران:علمی وفرهنگی.

 ( معنا به مثابه تجربه زیسته.تهران: سخن.1313معین.مرتضی بابک. )

 مقالات

فصلنامه کاوش «.بیغمیهنامهادرداراب ساختارعزیمت(.»1311بهمنی.کبرا)

  382-353. صص25نامه.ش

نظام بودشی گفتمان: بررسی (. »1311شعیری.حمیدرضا.، و سمیه کریمی نژاد.) 

. فصلنامۀ مطالعات زبان و ترجمه )دانشکدة ادبیاّت وعلوم «موردی داستان داش آکل

 ـپژوهشی، شمارة سوم، صص   23-31انسانی(، علمی 

عبور از مربع معنایی به مربع (.»1310)عباسی.علی و یارمند هانیه،

 .138-182. صص 8جستارهای زبانی.شماره«.تنشی
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و «حکایت نمازفروش»بررسی زایش معنا در ساختار روایی( »1312)           

-103(.صص13)پیاپی1،ش3جستارهای زبانی. د«. روایت سه تار از جلال آل احمد

71. 

زده کوچولو، نظام معنایی منسجم تحلیل گفتمانی شا(. »1371.)             

پژوهش های زبان و «.تشکیل شده از ساختارهای تودرتو، تسلسلی، و تکراری

 .33-73.صص 1.ش1ادبیات تطبیقی.د

 





 های کلیله و دمنهها و حکمتها، پیامآموزش

 
 5دکتر حسین پیشگو                                              

 2مهین شهرکی

 

 چکیده:

انتقال پیام، بیان حکمتها و آموزش از طریق غیر مستقیم از شگردهایی بوده است که از 

ی است. کتاب کلیله و دمنه هم یکگذشته تا کنون از طریق کتابهای داستانی رواج داشته 

از این آثار است که در قالب داستانهای غیر مستقیم و تو درتو و در قالب تمثیل ها و 

ظرایف و نکات  حکمتها، های حکمت آمیز که از زبان جانوران فراهم آمده است،افسانه

ت حال سؤال تحقیق آن است که چه نکا کند.تربیتی و اجتماعی زیادی را بیان می

هایی در این کتاب بیان شده است که می توان از آنها برای ها یا حکمتپیام آموزشی،

تحلیلی و  روش استخراجی، بهبود زندگی امروزه بهره گرفت؟ روش تحقیق در این مقاله،

ای و مجازی است و نتیجۀ تحقیق نشان می دهد که بسیاری از مبتنی بر منابع کتابخانه

یتی و پیامها و حکمتهای بیان شده در این اثر، برای استفاده در این نکات آموزشی و ترب

زندگی امروزه بشری قابل استفاده و کاربرد است و ضرورت تحقیق این مطلب آن است 

 که به این موضوع به صورت خاص تاکنون پرداخته نشده است. 
 

 کلیله و دمنه، نکات آموزشی، پیام ها، حکمت ها ها:کلیدواژه
 
 
 
 
 
 
 

 
 h.pishgoo@yahoo.com                         -پردیس شهید مطهری زاهدان –استادیار دانشگاه فرهنگیان -1

        دبیر آموزش و پرورش-2
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 مقدمه: -الف
ه ب ای است که نصرالله بن محمد بن عبدالحمید)معروفکتاب کلیله ودمنه موجود، ترجمه

 533نصرالله منشی( از کلیله و دمنه عبدالله بن مقفع )به زبان عربی ( حدوداا در سال 

پنجه »(اصل این کتاب به هندی بنام  1/353: ج1382هجری صورت داده است. )صفا، 

و در پنج باب بوده که برزویۀ طبیب مروزی در عصر ساسانی آن را به پارسی « تنتره

چندی بر آن افزوده است. در دوران فرهنگ اسلامی ابن المقفع درآورده و ابواب و حکایات 

آن را از پارسی به تازی نقل کرد و در عصر سامانیان رودکی آن را به نظم فارسی درآورد 

تا اینکه دردورة بهرام شاه غزنوی نصرالله منشی کلیله و دمنۀ ابن مقفع را باز به فارسی 

پنجه »:ح( 1381ن در دست است.) منشی، ترجمه کرد و آن این کتابی است که اکنو

هایی بوده است که به زبان ق م ( مجموعۀ قصه 300یا پنج کتاب حدوداا )« تنتره

سانسکریت به عنوان کتاب آموزشی برای شاهزادگان تالیف یافته است و حکیمی برهمین 

 برای آموزش شش شاهزادة جوان این قصه های آموزنده را نقل می کند. 

 – 3به دست آوردن دوستان  -2جدایی دوستان  -1در اصل پنج باب دارد : این کتاب 

فاعل اعمال نسنجیده. ) ترا و  -5از دست دادن مزیای مکتسب  -3جنگ بومان وزاغان 

 (50:  1383یک، 

کتاب کلیله و دمنه از طریق  داستانهای غیر مستقیم و از زبان  حیوانات پندو اندرزهای  

انشان می گوید  زیرا که این روش از گذشته در میان دانایان هندی خود را به پادشاه زم

 و ایرانی  رواج داشته و در ایران پس از اسلام  نیز ادامه یافته است. 

به طور کلی حیوانات به سبب کاربرد تخیلی و تمثیلی که دارد همواره در ادبیات فارسی  

روش های ادبیات فارسی استفاده  اند یکی از قدیمی ترین و کهن تریننقش زیادی داشته

از حیوانات است. در واقع شاعران و ادیبان، حیوانات را نماد نشانۀ یک  شخصیت تمثیلی 

می دانستند و آن را تعریف می کردند. بر این اساس معمولاا داستانهای تمثیلی بر اساس 

ست که ستانهایی ااند: پارابل داشخصیتهای داستانی به دو نوع پارابل و فابل تقسیم شده

قهرمان آنها شخصیتهای انسانی هستند. این داستانها معمولاا هدفی اخلاقی و دینی دارند 

و می کوشند تا خواننده و شنونده را متنّبه سازند. فابل داستانهایی است که غالب 

شخصیتهای آنها حیواناتند و در آنها دو هدف مورد نظر است : یکی  تعلیم اخلاقی یا 

و دوم نقد سیاسی و اجتماعی که داستانهای کلیه دامنه از این نوع دوم است. در  عرفانی
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دورانی که فشار پادشاهان امکان مستقیم نویسی از  ظلم جور را به نویسندگان نمی داد 

این شیوة داستان پردازی معهود در ایران و هند بود، یعنی بیان پند و انتقاد از زبان 

هان تا شنوندگان از نصیحت های تلخ و گزنده ناراحت نشوند و جانوران و حیوانات و گیا

پادشاهای خودکامه به خاطر این خرده گیری آشکار اهل قلم را آزار و شکنجه ننمایند. 

لذا کتاب کلیه و دمنه از جملۀ این آثار است که مشتمل بر داستانهای غیر مستقیم و 

ن جانواران فراهم آمده است. از زمان حمکت آمیزی است که از زبا هایتمثیلی و افسانه

تألیف این اثر این داستان ها از بر جسته ترین و رایج ترین گو نه های ادبیات عامیانه بوده 

که با طبیعت و زندگی مردم پیوند نزدیک داشته است. ساخت معنایی داستان ها بر دو 

تمثیل استفاده شده  گرایی و خیال پردازی نهاده است. در این کتاب از زباناصل واقع

سیاسی خود را به گوش -است و هدف آن این بوده که پندهای اخلاقی  و نصایح اجتماعی

نام فابل با داستانسرایی  از گذشته خواننده با استفاده از زبان و ادبیات تمثیلی برساند.

خورده است و نویسندگان مشرق زمین که در هنر ذوق و قریحه جهان خیال انگیز، گره

منه( ها )کلیله و دا بوده اند، شروع به انتشار فابل های تو در تو کردند. در این گونه فابلآر

داستان جدیدی در دل داستان قبلی نهفته است و به همین خاطر قصه در اینگونه فابل 

 ها تمامی ندارد و درست مثل داستانهای دنباله دار هزار و یک شب است. 

حکومتی زیادی در قالب داستان های  –ف و نکات اجتماعی در این اثر مهم حکمتها، ظرای

تو در تو بیان شده است که به ظاهر کودکانه است امّا  حقایقی مهم و کلیدی از موضوعات 

 اجتماعی را بیان می کند.  -تربیتی

و دیگر آنکه پند و »در دیباچۀ خود کتاب در باب اهمیت و فواید این کتاب آمده است. 

هزل بهم پیوست تا حکما برای استفادت آن را مطالعه کنند و نادانان حکمت و سهو و 

 (.37: 1381برای افسانه خوانند.)منشی،

کتاب کلیله و دمنه به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد، داستانی و تعلیمی نه  فقط در 

وری طادبیات ایران بلکه در تاریخ ادبیات جهان از شهرت و اعتبار خاصی برخوردار است به 

 ها، داستانها و حکایتهایی از کلیله و دمنه به چشم می خورد.که در فرهنگ بیشتر ملت

این کتاب برآیند تبادلات فرهنگی میان تمدنهای بزرگ شرقی )هند، ایران و اسلام( است 

و درون مایۀ اصلی آن هم  اغلب مفاهیم اخلاقی و سیاسی است. جهان بینی حاکم برای 

 ورزی، دور اندیشی، دادپیشگی و چاره اندیشی است. کتاب مبتنی بر خرد
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شیوه ای که نویسنده برای  قصه نویسی در کلیله و دمنه انتخاب می کند، بیان حکایت 

های متعدد در قالب یک حکایت پایه است که حکایت پایه، چهارچوب اثر بوده و  شخصیت 

در آغاز از زبان راوی هر های داستان اصلی به روایت حکایتهای فرعی پرداخته اند. وی 

کند و پس از آن داستان یک موضوع اصلی اخلاقی، اجتماعی یا تربیتی را مطرح می

 ها و حکایتها و مثلهاییکند و برای استحکام پیام، نمونهاندرزها و پندهای لازم را بیان می

وس ی و محسکند و با بیان حکمتهایی نادر، پیام عقلی را عینرا از زبان حیوانات بیان می

 نماید.نماید و تاثیر گذاری  آن را مضاعف و مؤکّد میمی

ارزش این کتاب در آن  است که با توجه به شرایط و ویژگیهای انسان مدرن و با توجه به 

بحرانهای اجتماعی. بویژه در سطح نگرش، انسان امروز می بایست کارکرد ، فایده و نتیجۀ 

تعامل با خدا، خود و دیگران بداند. لذا باید آداب و زندگی و آئین مطلوب زیستن را در 

مهارتهای زندگی را در تمام سطوح طبقات اجتماعی از میان منابع و نوشته های گذشته 

ها، و ها، گفتهپیدا نماید و به جای  تجربه طولانی مجدد آن را از دل نکات، حکمت

 رد تا هم فرصت استفاده وهمها و کارکردهای گذشتگان بیرون کشیده و به کارگیاندیشه

 امکان آسایش و آرامش نسبی را در زندگی پرمشغلۀ امروزی پیدا کند. 

هدف از این تحقیق، بیان نکات آموزشی ، پندها و حکمت هایی است که در محتوی 

داستانهای کلیه و دمنه بیان شده است که در واقع غرض اصلی گوینده یا نویسندة کتاب 

ت این تحقیق آن است که تا جایی که در سایتها و فهرست مقالات دنبال می شود. ضرور

ها و نکات آموزشی و و آثار نوشته شده، دنبال شد به صورت خاص به بیان پندها، حکمت

تربیتی بیان شده در این کتاب پرداخته نشده است. سؤالات مطرح در این تحقیق آن 

یان شده است؟ پندها ونصیحت های است که چه نکات آموزشی یا تربیتی در هر داستان ب

برآمده از هر داستان چیست؟ و نکته دیگرآن است که از چه سخنان حکمت آمیزی برای 

پرورش مطالب بهره گرفته شده است؟ روش تحقیق در این مقاله استخراجی، تحلیلی و 

 مبتنی برمنابع کتابخانه ای  ومجازی است .

 

 

 

 پیشینۀ تحقیق:-ب



 

 

 

 

 
 

 211های کلیله و دمنه          ها و حکمتآموزش، پیام

 

 

جام شده دربارة این موضوع باید گفت که در سایتهای ثبت مقالات و در مورد تحقیقات ان

له های کامل کتاب کلیمنابع مکتوب، کار خاصی که صرفا به بیان نکات، پندها و حکمت

و دمنه پرداخته باشد پیدا نشد و فقط دو پایان نامه که تا حدی مرتبط با موضوع کار شده 

 بود وجود داشت که آن دو عبارتند از:

های اقوال، امثال، حکایات و نکات حکمی ترجمۀ کلیله و پژوهشی در سرچشمه»کیی

و برای  1313نوشتۀ امیر ارصلان حسن زاده در دانشگاه رازی کرمانشاه در سال « دمنه

مقطع دکتری بودکه فقط به سرچشمه های امثال و حکایات وبعضی نکات پرداخته بود و 

بود که آقای نعمت قهرمان پور در دانشگاه « و دمنه باید ها و نبایدها در کلیله»دیگری 

برای مقطع کارشناسی ارشد، کار کرده بود که تا حدی با موضوع  1313ارومیه در سال 

 مرتبط بود و امّا به ابعاد مورد بحث در مقاله پرداخته نشده بود.

 

 بحث و بررسی: -ج

یه کل»ت که دو شغال به نام اس« گاو و شیر» باب اول کتاب در مورد دوستی  باب اول:  

با طرح ریزی و سخن چینی دوستی آن دو را به دشمنی تبدیل کردند. موضوع « و دمنه

 تفرقه بینداز و حکومت»این باب، آموزش این نکته است که برخی می خواهند با سیاست 

 زمینه برتری و آقایی خود را فراهم سازند: « کن

کن مثل دو دوست که با یکدیگر دوستی دارند و با رأی هند فرمود. بر همن را که بیان »

تضریب و سخن چینی نمام خیانتگر، بنای دوستی آنها از بین می رود و دوستی آنها به 

های مطرح در این داستان به ( پیام57: 1381)منشی، « عداوت و جدایی تبدیل می شود.

 شرح ذیل می باشد:

یا پایدار نیست و مراقبت از دست ندادن آنکه، دوستیها و دشمنیها در دن :پیام اول 

 دوستیها برای هر انسان عاقل امری واجب است. 

اینکه، همیشه ایّام انسانهای مداخله گر و سخن چین و شروری وجود دارند  پیام دوم:

که به جهت حسادت یا منفعت، فتنه گری می کنند و با سیاست تفرقه بینداز و حکومت 

 فع پست روحی و شخصیتی خویش هستند :کن به دنبال رسیدن به منا

هرگاه دو دوست بمداخلت شریری مبتلا گردند هر آئینه میان ایشان  برهمن گفت:»

 (51: 1381منشی، «)افتد.جدایی
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 ها، تأمل کند و بدونبر هر انسان عاقل است که در موقع شنیدن سخن چینی پیام سوم:

دوست خود را به بی وفایی و غدر متهم تأنی و بررسی دلیل و بدون توجه به عاقبت کار، 

نکند زیرا که نتیجه آن پشیمانی و ندامت خواهد بود و چه بسا جبران آن رفتار نیز گاه 

 غیر  ممکن می شود.

انسان عاقل می بایست مواظب باشد که به سبب جهل یا خیانت دیگران  :پیام چهارم

 از خود دور نکند و به آنها ستم بدون تحقیق نسبت به دوستان خود بدبین نشود و آنها را

نرساند زیرا که خاتمۀ بداندیشی و مکر نامبارک است و ظلم و ستم زود اهل خود را از 

 پای در می آورد.

 عبارتند از :« شیر و گاو»اماّ حکمتهای بیان شده در داستان 

اینکه انسانها در دنیا در جستجوی سه چیز هستند: اول بدست آوردن  :حکمت اول

امکانات برای زندگی بهتر. دوم مقام و منزلت اجتماعی و سوم بدست آوردن پاداش آخرت. 

و واضح است که انسان برای رسیدن به این چیزها                می بایست چهار روش را 

ن اغراض برسد اول جمع کردن و بدست آوردن در خودش پرورش دهد. تا بتوانند به ای

مال دنیا از راه درست، دوم انتخاب روش مناسب برای حفظ و نگهداری مال دنیاست. سوم 

هزینه کردن و استفاده از اموال در مواردی که به مصلحت زندگی اوست و یا رضایت 

از بلایا و اش در آن است و به پاداش اخروی می انجامد و چهارم حفظ وجود خانواده

 حوادث روزگار است تا جایی که ممکن است.

اند و بدان نرسند مگر در اثنای آن گفت که: ای فرزندان، اهل دنیا جویان سه دسته» 

بچهار خصلت، امّا آن سه که طالب آنند: فراخی معیشت است و رفعت منزلت و 

 الفقدن مال رسیدن بثواب آخرت و آن چهار که بوسیله آن بدین اغراض توان رسید،

است از وجه پسندیده و حسن قیام در نگاه داشت و انفاق در آنچه بصلاح معیشت و 

رضای اهل و توشه آخرت پیوندد و رضایت نفس از حوادث آفات آن قدر که در امکان 

 (51: 1381)منشی، « آید.

هر نعمتی آفتی دارد و انسان خردمند مواظب باشد تا آن نعمت را به  :حکمت دوم

طه آن آفت از دست ندهد: آفت و بیماری عقل و خرد، خودستایی است و آفت واس

مروّت و جوانمردی، فریب و نیرنگ زدن است و آفت دل ضعیف و نرم داشتن شنیدن 

 آواز بلند و هولناک است.
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اند که: آفت عقل تصلف است و آفت مروت چربک و آفت دل ضعیف، آواز چه گفته»

 (80: 1381منشی،«)قوی.

آفتهای پادشاهی شش چیزاست و کسی که حاکمیت مردم را بر  :سوم حکمت

 عهده می گیرد، می بایست خود و حکومتش را از این آفتها مراقبت نماید:

اوّلین آفت، حرمان است و حرمان آن است که پادشاه یا حاکم، نیک خواهان را از 

یک سازد و مورد خود دور نماید و انسانهای بدخواه و منفعت اندیش را به خود نزد

مشاوره قرار دهد وبه تبع آن اهل خرد و تجربه را از خود ناامید و انسانهای جاهل و 

 بی تجربه را به خود نزدیک و مورد مشورت قرار دهد.

آفت دوم، فتنه است و مقصود از فتنه آن است که جنگها و کارهای نیندیشیده ممکن 

وبلا همه را فرا بگیرد و مخالفین و  است که حادث گردد تا جایی که دامن این فتنه

معاندین حکومت فرصت ابراز وجود پیدا کنند و ناامنی ورنج همه جا و همه کس را 

 فراگیرد.

آفت سوم، هوی است  و منظور از هوی، همان هوی و هوس است که ممکن است بر 

نفس حاکمان غالب گردد و مصداقهای آن:حریص بودن به زنان و شهوترانی، علاقه 

وافر به شکار و تفریح، شنیدن آواز و موسیقی، نوشیدن شراب و امثال آنهاست. طبیعتاا 

مشغول شدن حاکم به این امور ضمن زوال و مشغول نمودن عقل و خرد فرد، او را 

 انجام امور و تمشیت کارها و مسئولیتها باز می دارد.

ن است که شایعه آفت چهارم، مخالفت روزگار و حوادث و  پی آمدهای ناشی از آ 

شدن بیماریهایی مثل وبا و غیره و قحط سالی، سیلاب و آتش سوزی و غیره از نمونه 

 های حوادث طبیعی روزگار است.

آفت پنجم، تنگ خویی حاکمان است که تنگ خویی، افراط در خشم، کراهت و 

  بدآمدن از هر چیزی و زیاده روی در مجازات و عقوبت از مصداق های بارز آن است.

آفت ششم، نادانی حاکمان است که مصداقهایی که برای این صفت می توان بر شمرد 

عبارتند از: مهربانی کردن در جایگاهی که می بایست دشمنی نمود و دشمنی نمودن 

 در جایگاهی که می بایست مهربانی و دوستی پیشه کرد.

تنگ خویی  وگویند که آفت ملک شش چیز است:حرمان، فتنه، هوا خلاف روزگار و»

 (70: 1381منشی، «)و نادانی
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مردم در پیش آمد حوادث دو گروه اند: یک گروه حازم و با احتیاط  :حکمت چهارم

و یک گروه عاجز و ناتوان.گروه حازم و با احتیاط آنهایی هستند که پیش از آنکه 

کنند و با قدرت عقل و فکر خود چارة اتفاقی حادث شود آن حادثه را پیش بینی می

کار و پیش آمد آن را قبل از اتفاق افتادن پیدا می کنند و گروه دوم افراد عاجز و 

ناتوان در مقابل حوادث هستند که نه تنها پیش بینی و تدارک حوادث را انجام نمی 

دهند بلکه وقتی حادثه ای هم پیش می آید عاجز و ناتوان از برخورد با آن بوده و 

 اتفاق ها می شوند.تسلیم حوادث شده و شکست خوردة 

اند که: مردم دو گروه است: حازم و عاجز و حازم هم دو نوع است: اول آنکه وگفته»

پیش از حدوث و معاینۀ شر چگونگی آن را بشناخته باشد و آنچه دیگران در خواتم 

کارها دانند او درفواتح آن با صابت رأی بدانسته باشد و تدبیر اوخر در اوایل فکرت 

 (10: 1381منشی، « )پرداخته.

وجوب پادشاه و حیات وی از حیات یک شهر و یک قبیله ویک  :حکمت پنجم

 خانواده و یک شخص ارزشمندتر است.

لکن حکما گویند که، یک نفس را فدای اهلی بیتی  باید کرد و اهل بیتی را فدای »

قبیله ای و قبیله ای را فدای اهل شهری واهل شهری را فدای ذات ملک اگر در 

 (108: 1381)منشی،« طری باشد.خ

آب چاه و جوی تا زمانی شیرین و گوار است که با آب دریا آمیخته  :حکمت ششم

نگردد و آرامش و آسایش خانواده تا زمانی برقرار است که انسان شرور و دیو صفتی 

با آنها رفت و آمد پیدا نکند و مهربانی، برادری و لطف و دوستی تا مادامی استمرار 

 بد که شخص دو روی فتنه گر و منافق سخن چین بین آنها مداخله ننماید.می یا

و راست گفته اند که: آب کاریز و جوی چندان خوش است که بدریا نرسیده است »

و صلاح اهل بیت آن قدر      برقرار است که شریر دیو مردم بدیشان نپیوست شفقت 

ودو زبان نمام میان ایشان  بذاذری و لطف دوستی چندان باقی است که دوروی فتان

 ( 121)همان:« مداخلتی نیافتست.

در قولی که درآن عملی نباشد و منظری )جای نگریستنی( که نازیبا  :حکمت هفتم

باشد و مال و ثروتی که تدبیر درست همراه آن نباشد و دوستی و رفاقتی که همراه 

د و پرداخت صدقه ای با وفاداری نباشد و علم و دانشی که همراه با رستگاری نباش
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که نیت آن پرداخت مشخص نباشد و زندگانی که در آن امنیت و سلامتی وجود 

 نداشته باشد، فایدة زیادی وجود ندارد. 

و گویند که: از قول بی عمل و منتظر بی مخبر  و مال بی خرد و دوستی بی وفا و »

اند بیشتر نتوعلم بی صلاح و صدقه بی نیت و زندگانی بی امن و صحت فایده ای 

 (113)همان: « بود.

پادشاه و حاکم اگر چه خود به ذات خوش عادل و کم آزار باشد  :حکمت هشتم

ولی وقتی وزیرش ستمکار و بدرفتار باشد، تاثیر و منافع عدل  و مهربانی او نسبت به 

 مردم رعیت از بین می رود.

جائز وبد کردار باشد  پادشاه اگر چه به ذات خویش عادل و کم آزار باشد چون وزیر»

منافع عدل و رأفت او از رعایا بریده گرداند چون آب خوش صافی که دروی نهنگ 

بینند، هیچ آشناور اگر چه تشنه و محتاج گذشتن باشد نه دست بدان دراز یا رد کرد 

 (113)همان: « نه پای در آن نهاد.

ود با ضرر رساندن نشانه های نادانی عبارتند از: طلب نمودن منافع خ :حکمت نهم

به دیگران، انتظار داشتن دوستان مخلص بدون آنکه نسبت به آنها وفادار باشی و رنج 

و غم آنها را تحمل کنی، داشتن انتظار ثواب اخروی در حالیکه از روی ریا عبادت 

انجام دهی، انجام معاشقه با زنان با تندخویی و بدخلقی و آموختن علم و دانش با 

 سایش.راحت طلبی و آ

و از نادانی است طلب منفعت خویش در مضرّت دیگران و توقع دوستان مخلص بی »

وفا داری و رنج کشی و چشم داشتن ثواب آخرت بریا در عبادت و معاشقت زنان 

 (113)همان:« بدرشت خویی و فظاظت و آموختن علم با آسایش و راحت.

ی که اهل کرم و وفا نباشد تباه ترین کارها عبارتند از : دوستی با کس :حکمت دهم

، نیکویی کردن نسبت به کسی که شکرگذار نیست )یا نیکی تو را فراموش می کند( 

و در انجام حق نیکویی تو سستی به خرج می دهد، پند دادن به کسی که نه پند تو 

را می شنود و نه قبول می کند و بیان اسرار با کسی که سخن چینی شیوة زبان و 

 عمل اوست.

چ چیز ضایع تر از دوستی کسی نیست که در میدان کرم پیاده و درلافگه وفا هی» 

سرافکنده باشد و همچنان نیکویی کردن بجای کسی که در مذهب خود اهمال حق 
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 و نسیان شکر جایز شمرد و پند دادن آن را که نه در گوش گذارد و نه در دل جای

 (123شینۀ بنان او باشد)همان: دهد و سرّ گفتن با کسی که غمازّی سخرة بیان و پی

از اهل فسق و فجور باید دوری کرد زیرا از همنشینی با انسان : حکمت یازدهم

فاسق به انسان رنج بسیار       می رساند و وفاداری و شرم او را از بین می برد و با 

انسان عاقل می بایست همنشینی کرد اگر چه بعضی از اخلاقیات او پسندیده نباشد 

محاسن عقل و خرد  او می بایست استفاده نمود و از زشتیهایی که وی ناپسند  و از

 می شمارد می بایست دوری کرد.
از نزدیکی به انسانهای جاهل می بایست بر حذر بود زیرا روش او در زندگی حرکت »

به سوی کارهای نکوهش شده است و فایده ای از همنشینی او به انسان نمی رسد و 

گمراهی می شود و از اهل فسق و فجور احتراز باید کرد اگر چه  جهالت او سبب

دوستی وقرابت دارند که مثل مواصلت فاسق چون تربیت مار است اگر چه دوستی و 

قرابت دارند روی وفا وآرزم چون شب تار گرداند و صحبت عاقل را ملازم باید گرفت 

ز محاسن عقل و خرد اقتباس و اگر چه بعضی از اخلاقیات او در ظاهر نامرضی باشد و ا

 (121همان: «)می باید کرد و از مقابح آنچه ناپسندیده نماید خویشتن نگاه می داشت.

است و آموزش این نکته که « بازجست کار دمنه»باب دوم کتاب در مورد :باب دوم

بالاخره روزی حقیقت حال هر کس آشکار می شود و انسان مکّار مجازات حیله گری 

 ند :اش را می بی

رأی گفت برهمن را: اکنون اگر بیند عاقبت کار دمنه و کیفیت معذرتهای او پیش »

شیر و وحوش بیان کند که شیر در آن حادثه چون بعقل خود رجوع کرد و در دمنه 

بدگمان گشت تدارک آن از چه نوع فرمود و بر غدر او چگونه وقوف یافت و دمنه بچه 

طلبید و از کدام طریق گرد جستن پوزش حجّت تمسک نمود و تخلص از چه جنس 

 (128)همان:  « آن در آمد.

این است که، اگر کسی کار ناصوابی انجام داد باید چنین  اولهای این داستان پیام

کسی به عقل خود مراجعه نماید و یا با افراد صاحب خرد مشورت نماید و بعد از 

 وقوف به اشتباه در پی تدارک آن برآید. 
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اینکه، اگر کسی در لباس حق گویی فتنه گری کرد پادشاه می بایست با : پیام دوم

حکمت و تدبیر و ترتیب نقشه وطرحی عقلانی بر فریب و ناجوانمردی آن وقوف پیدا 

 کند و حق را از باطل آشکار سازد.

اینکه، کسی که فتنه جویی می کند، معمولا زبان آور، حاضر جواب ، : پیام سوم

 وغدّار است.توجیه گر، حق نما 

 : آنکه، خون ناحق هرگز ساکت نمی ماند و پایمال نمی گردد.پیام چهارم

 : آنکه، عاقبت فتنه جویی به هیچ وجه برای کسی گوارا نمی شود.پیام پنجم

آنکه، اگر کسی از گناه یا ثواب کسی اطلاع دارد به سه جهت می : پیام ششم

که شهادت دادن او به اجرای بایست در محکمه حاضر شود و شهادت دهد: اول آن

عدالت کمک می کند و در مذهب دینی و آئین جوانمردی هم جایگاه ویژه ای 

دارد.دوم اینکه با تنبیه یک خیانتکار در واقع زمینۀ مجازات تمامی گمراهان و بدکاران 

و سوم آنکه مجازات انسانهای بدکار و حیله گر و از بین بردن زمینه  فراهم می گردد

 ق و فجور آنها، زمینۀ راحتی و منفعت همگانی را فراهم می سازد.های فس

و هر یکی از شما را از گناه او آنچه معلومست باید گفت برای سه فایده : اول آنکه »... 

در عدل معرفت کردن و حجّت حق گفتن در دین و مروّت موقعی بزرگ دارد و دوم 

یکی از ارباب خیانت دست دهد آنکه بر اطلاق زجر کلی اصحاب ضلالت بگو  شمال 

و سوم آنکه مالش اصحاب مکر و فجور و قطع اسباب ایشان راحتی شامل و منفعتی 

 (135همان:«)شایع را متضمنست.

 

دوستی کبوتر و زاغ و موش و باخه »باب سوم کلیله و دمنه در مورد  باب سوم :

ان خود را با است و آموزش دهندة این نکته است که آدمی می بایست دوست« وآهو

 دقّت بسیار و پس از بررسی دقیق برگزیند:

رأی گفت برهمن را که شنودم مثل دو دوست که بتضریب نمّام و سعایت فتّان »

چگونه از یک دیگر مستزیدگشتند و بعداوت و مقاتلت گرائید تا مظلومی بی گناه 

اشد و عواقب کشته شد و روزگار داد وی بداد که هدم بنای باری عزّ اسمه مبارک نب

آن از وبال و نکال خالی بماند. فَلا یُسرِف فی القَتل انّهُ کانَ منصورا . اکنون اگر میّسر 
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گردد بازگوی داستان دوستان یک دل و کیفیت موالات و افتتاح  مؤاخات ایشان و 

 ( 158همان: «)استمتاع از ثمرات مخالصت و برخورداری از نتایج مصادقت.

 ز این داستان می توان گرفت این نکات است:امّا پیامهایی که ا

هر انسانی می بایست در انتخاب  دوست و انیس کمال دقت و بررسی را  پیام اول:

 بنماید.

آنکه، در نزد عقلا و خردمندان هیچ چیز با ارزش تر و  گرانسنگ تر از  پیام دوم:

 داشتن دوستان مخلص و یکدل وجود ندارد.

ماا دوستان مخلص و یکدل در ایاّم راحتی معاشرین آن است که، عمو پیام سوم:

همدیگر و در ایام سختی پشتیبان واقعی یکدیگر هستند واز ثمرة دوستی و یکرنگی 

 همدیگر بهره مند می شوند.

 حکمتهایی هم در اثنای این داستان بیان شده است که اهم آنها بشرح ذیل می باشد:

دگی در واقع غریب است و هر کسی که هر کسی که برادر ندارد در زنحکمت اول: 

فرزند نداشته باشد نام او زود از بین می رود وهر کسی که مال و ثروت ندارد از فایدة 

 عقل و رای بی بهره می ماند و در دنیا و آخرت به آرزوهای خود نمی رسد.
و راست گفته اند که هر که بذاذر ندارد  غریب باشد و هر که فرزند ندارد ذکر او »

مدروس شود و هر که مالی ندارد از فایدة رای و عقل بی بهره ماند و در دنیا و آخرت 

 (183همان: «)بمراد نرسد.

خواری ناشی از درویشی بسیار تلخ و دشوار است. درویشی اصل و حکمت دوم: 

ریشه همۀ بلاها است. درویشی انگیزة دشمنی مردم و از بین بردن شرم و جوانمردی 

برنده قدرت و جوانمردی و محل تجمع و زمینۀ ایجاد شر و بیماری است و و از بین 

 حیا را از بین می برد.
و درویشی اصل بلاها و داعی دشمنایگی خلق و رباینده شرم و مروّت و زایل »... 

کنندة زور و حمّیت و مجمع شرّ و آفت است و هر که بدان در ماند چاره نشناسد از 

 (185همان: «)برگیردو.... آنکه حجاب حیا از میان

داشتن عیب گنگی از زبان آوری به دروغ بهتر است و نشان کند زبانی حکمت دوم:

و نارسا صحبت کردن شایسته تر  از گشاده زبانی است که برای بیان فحش و ناسزا 
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بکار رود و خواری درویشی از عزت توانگری که از طریق کسب حرام صورت پذیرد 

 بهتر است.
نگی بهتر از بیان دروغ و سمت کندزفانی اولی تر از فصاحت بفحش و وصمت گ»

 (183همان:«)مذلّت درویشی نیکوتر از عزّ  توانگری از کسب حرام.

به بهره و نصیب خود از دنیا قانع باش و مردم را به بخل سرزنش حکمت سوم: 

مثل  ریمکن. هیچ علم و دانشی مثل تدبیر درست در امور نافع نیست. هیچ پرهیزگا

دوری کردن برای کسب مال از راه حرام وجود ندارد و هیچ  شرافتی مثل خوش 

 اخلاقی و هیچ توانگری مثل قناعت نیست.

 

 

 

است و آموزش گر این نکته « دشمنی بوف و زاغ»باب چهارم در مورد باب چهارم: 

 که دوستی با دشمنان ذاتی زیانهای بسیاری برای فرد به بار می آورد.

فت برهمن را اکنون اگر دست دهد باز گوید از جهت من مثل دشمنی که رأی گ»

بدو فریفته نشاید گشت اگر چه کمال ملاطفت و تضرع و فرط مجاملت و تواضع در 

میان آرد و ظاهررا هر چه آراسته تر بخلاف باطن بنماید و دقایق تمویه و لطایف 

 (111همان: «)تعمیه اندران بکار برد.

حاوی پیامها و نکات قابل توجهی است که در این قسمت بیان می این داستان هم 

 گردد.

اینکه، انسان خردمند هرگز به سخنان دشمن توجه نمی کند و مکر و فریب  پیام اول

 او در دلش تاثیر نمی گذارد.

آنست که، انسان عاقل هر چه از جانب دشمن دانا و مخالف زیرک محبت  پیام دوم

، لطف و دوستی بیشتر ببیند بدگمانی و خویشتن داری وی نسبت به او بیشتر می 

شود و از او بیشتر دوری می گزیند تا از جانب وی آسیبی نبیند و اگر دشمن بخواهد 

 ت آمادگی لازم را برای مقابله باکه آسیبی هم برساند در مقابل انسان عاقل می بایس

 او داشته باشد تا فرصت دفع دشمنی او را از دست نداده باشدو پشیمان نگردد.
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آنکه، دوستی با دشمن ذاتی زیانهای بسیار و گاه غیر قابل جبرانی را به  پیام سوم

 بار می آورد.

 از :اما مهمترین حکمتهایی که در لابه لای این داستان آمده است عبارتند 

جراحت سخن هرگز علاج پذیر نیست و درد آن تا همیشه باقی می  حکمت اول:

 ماند.

و بدان که اگر درختی ببرند آخر از بیخ او شاخی جهد و ببالد تا بقرار اصل باز شود »

و اگر بشمشیر جراحتی افتد هم علاج توان کرد و التیام پذیرد و پیکان بیلک که 

هم ممکن گردد و جراحت سخن هرگز علاج پذیر درکسی نشیند بیرون آوردن آن 

رسد برآوردن آن در امکان نیاید و درد آن نباشدو هر تیر که از گشاد زبان بدل می

 (201همان: «)ابدالدّهر باقی می ماند.

کمتر انسانی وجود دارد که بر حریف )دشمن( خود پیروز شود و در  حکمت دوم:

نی هست که به همنشینی با زنان حریص طبع او ستمگری پیدا نشود و کمتر انسا

باشد و رسوا نشود یا کمتر انسانی هست که به خوردن زیاد آزمند باشد و مریض 

نشود و کمتر پادشاهی دیده شده که به وزیران بداندیش اعتماد داشته باشد و 

 حکومتش سالم بماند.

ریص بر صحبت زنان ح و کم کسی باشد که ظفری یابد و در طبع او بغی پیدا نیاید و»..... 

باشد و رسوا نگردد و در خوردن طعام زیادتی شره نماید و بیمار نشود و  بوزیران رکیک 

 (221)همان :« رای ثقت افزاید و بسلامت ماند.

از انسانهای متکبر نباید انتظار ستایش در مورد انجام کارهای نیک داشت  حکمت سوم:

واند دوستان زیادی داشته باشد موضوع دیگر و نکتۀ دیگر اینکه انسان بد سرشت نمی ت

آنکه در انسان بی ادب نشان بزرگی دیده نمی شود. حکمت دیگر آنکه از آدم بخیل انتظار 

نیکوکاری نداشته باش و از آدم حریص انتظار اینکه گناهی انجام ندهد را نداشته باش و 

و  اندیشه دارند ثبات حکومتینهایتاا  اینکه از پادشاه ستمگرِ سهل انگار که وزیران زشت 

 انتظار رستگاری رعیت را نداشته باش.

و گفته اند که متکبران را ثنا طمع نباید داشت و نه بد دخلت را دوستان بسیار و نه بی »

ادب را سمت شرف و نه بخیل را نیکوکاری و نه حریص را بی گناهی و نه پادشاه جبّار 

 ( 221همان:«)بات ملک و اصلاح رعیت.متهاون را که وزیران رکیک رای دارد ث
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 داشتن عقل و خرد برای انسان از داشتن مردانگی برتر و بهتر است. حکمت چهارم:

از اینجا گفته اند: خرد به که مردی، که یک کس اگر چه توانا و دلیر باشد و در روی »... 

ت غور دانا بیک فکرمصافی رود و ده تن را یا غایت آن بیست را بیش نتواند زد امّا مرد با 

) «ملکی پریشان گرداند و لشکری گران و ولایتی آبادان را در هم  زند و زیر و زبر کند....

 ( 233همان: 

انسان عاقل کسی است که مقدار کم آتش، بیماری ، دشمن و وام داشتن  حکمت پنجم:

ت در را هم زیاد به حساب آورد و بهتر است که تلاش کند به هیچکدام از این مشکلا

 زندگی خود گرفتار نشود:

همان «)و چهار چیز است که اندک آن را بسیار باید شمرد. آتش ، بیماری ، دشمن و وام.» 

 :223 ) 

اگر دو نفر برای انجام کاری و یا بر عهده گرفتن امر مهمی داوطلب شوند،  حکمت ششم:

انمردی باشدو اگر کسی در انجام آن کار یا امر مهم موفق می شود که دارای فضیلت جو

آن دو در انجام آن کار یا امر مهم مساوی شوند آن کسی موفق و پیروز است که دارای 

تصمیمی استوار است و اگر در انجام آن کار یا امر مهم بین آن دو  برابری اتفاق بیفتد آن 

تفاوتی  نکسی که یار و یاور زیاد یا بیشتر دارد، پیروز کار است واگر در میان کار آنها نتوا

 نهاد، آن کسی مظفراست که دارای ذات سعادتمند و بخت قدرتمند باشد:

و گفته اند اگر دو تن در طلب کاری و کفایت مهمی ایستند مظفر آن کس آید که »..... 

بفضیلت مروّت مخصوص است و اگر درآن برابر آیند آنکه ثابت عزیمتست و اگر در آن هم 

بسیار دارد و اگر درآن نیز تفاوتی نتوان یافت آنکه سعادت  مساواتی افتد آنکه یار و معین

 (223)همان: « ذات و قوت بخت او راجح است.

هر کسی که با پادشاهی که به واسطه سرمستی پیروزی، راحت و ایمن  حکمت هفتم:

نشسته باشد و ترس و نگرانی احتمال شکست در جنگ را نداشته باشد و با تکیه براین 

د دشمنی و جنگ شود، چنین فردی حیله ای برای مرگ خودش کشیده و دو ویژگی، وار

 زندگانی اش را به دست خود به خطر انداخته است.

حکما گویند که هر که با پادشاهی که از بطر نصرت ایمن باشد و از دهشت هزیمت »... 

حشت وفارغ، مخاصمت اختیار کند مرگ را بحیلت به خویشتن راه داده باشد و زندگانی را ب

 (233همان: «)از پیش براند.
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است و آموزش این نکته که از « بوزینه و باخه» باب پنجم در مورد داستان باب پنجم:

 دست دادن مزایای مکتسب فقط بخاطر غفلت یا نادانی اتفاق می افتد: 

رأی گفت اکنون بیان کند مثل آن کس را که در کسب چیزی جدّ نماید و پس از ادراک »

 ( 237)همان : « ت برزد تا ضایع شود.نهمت غفل

 قابل برداشت است عبارتند از :« بوزینه و با خه»امّا پیامهایی که از داستان 

 آنکه، نگه داشتن مال از بدست آوردن آن مشکل تر است. پیام اول

آنست که، حفظ مال فقط با اندیشه ها و تدبیرهای صائب و درست ممکن است  پیام دوم

و کسی که این اندیشه و تدبیر را نداشته باشد زود این ثروت را از دست می دهد و از آن 

 ثروت فقط حسرت و ندامت نداشتن آن مال را به همراه خواهد داشت.

 اپایدار و کوتاه است.اینکه، جاه، مقام ،عمر و زندگی در دنیا ن پیام سوم

آن است که، هر مقدار از مال دنیا را که بدست آوری نهایتاا تا هنگام مرگ  پیام چهارم

صاحب و مالک آن خواهی بود و بعد از آن می بایست آن را برای میراث خوران واگذار 

 کنی و از این دنیا بروی. 

 اما حکمتهای بیان شده در این داستان به شرح زیر می باشد:

عیار طلا را فقط  به کمک آتش و قدرت چهار پا را با حمل بار گران و  حکمت اول:

 دوستی و امانتداری مرد را موقع داد و ستد می توان شناخت.

و گفته اند که بر کمال عیار زر ربعون و انصاف آتش وقوف توان یافت و بر قوت ستور »

ن بداد و ستد بتوان بحمل بار گران دلیل توان گرفت و سداد و امانت مردا

 (237همان:«)شناخت.

با علم هیچ موقع نمی توان کیفیت بدعهدی زنان و عاقبت کارهایی را که  حکمت دوم:

 انجام می دهند شناخت.

)همان: « و هرگز علم بنهایت کارهای زنان و کیفیت بد عهدی ایشان محیط نگردد.».... 

237) 

انهای زاهدی که از روی خیرخواهی جلوگیری کردن از درخواستهای انس حکمت سوم:

وخیرات است و دریغ نداشتن چیزی که پادشاهی جهت صلاح عموم مردم می خواهند و 
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نیز خودداری کردن از بخشیدن آنچه که دوستان جهت فراغت بال درخواست می کنند، 

 شایسته نیست.

ار م خیرات و ادّخوعلما می گویند که نیکو ننماید که کسی از زاهدان آنچه برای تقدی».....

حسنات طلبند بازگیرد یااز ملوک روزگار چیزی که از جهت صلاح خاص و عام خواهند 

 (250دریغ دارد یا با دوستان در آنچه فراغ ایشان را شاید مضایقت نماید )همان: 

 

و آموزش گر این نکته است که، هر «زاهد و راسو »باب در مورد داستان باب ششم: 

تصمیماتش عجله و شتاب نماید و در مورد آن تفکر و تدبّر ننماید کس که در انجام  

 عاقبت کارش وخیم خواهد بود. 
رأی گفت بر همن را اکنون بیان کند مثل آنکه در امضا عزایم تعجیل روا دارد و از تدبیر »

 (230همان: «)و تفکرغافل  باشد عاقبت کار و وخامت عمل او کجا رسد.

 ین موضوع مستفاد می گردد عبارت اند : )امّا پیامهای که از ا 

هر کس که اساس کار خودش را با استواری اندیشه وقار و بدون عجله انجام  پیام اول:

 ندهد در پایان کار سرزنش می بیند و از انجام آن کار  پشیمان می گردد.

یرا زشایسته ترین خصلتی که خداوند به انسانها بخشیده بردباری و وقار است  پیام دوم:

 که منافع بردباری و وقار عمومی است و ثمرات آن به همۀ خلق می رسد. 

درشت خویی و بدزبانی همۀ بزرگوار ها و فضیلهتا را از بین می برد و در دل  پیام سوم:

 مردم ازچنین فرزی نفرت ایجاد می شود . 

می  بدستفضیلت و نشان بردباری فقط از راه ثبات اندیشه و آرامش طبع  پیام چهارم:

 آید 

عجله و شتاب کاری پسندیده نیست و انسانهای با خرد و استوار اهل شتاب  پیام پنچم:

 کاری نیستند.

است و این نکته را « گربه و موش»این باب کلیه و دمنه  در مورد داستان باب هفتم:

 آموزش می دهد که اگر انسان گرفتار دشمنان شود، چگونه می تواند با مهربانی یا صلح

 از چنگال دشمن خودش را رهاسازد . 
رأی گفت: اکنون باز گوید داستان آنکه دشمنان انبوه از چپ و راست و پس و پیش او »

در آیند چنانکه در چنگال هلاک و قبضۀ تلف افتد . پس مخرج خویش در ملاطفت و 
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فا بوموالات ایشان بیند و جمال حال خود لطیف گرداند و بسلامت بجهد و عهد با دشمن 

رساند و اگراین باب میسر نشود گرد ملاطفت چگونه درآید و صلح بچه طریق  التماس 

 (235همان:«)نماید؟

 اما پیامهای این داستان : 

بیشتر دوستیها و دشمنی ها ثابت و استوار نیست و بر اثر پیش آمدهای روزگار  پیام اول:

 تغییر می کند. 

و محبت کردن به دیوانه و زیبایی انسان امرد) دوستی زنان و نزدیکی پادشا  پیام دوم:

 کسی که نه زن است و نه مرد( ثبات و دوام ندارد و نمی توان به آنها امیدوار بود. 

نی آمدی به دشمچه بسا دوستیهای عمیق و طولانی که با کوچکترین پیش پیام سوم:

گو ی با یک گفتو ستیز تبدیل گردد و چه بسا دوستیهای دیرینه و جانبداریهای موروث

 ورفت و آمد از بین برود و تبدیل به دوستی و محبت محکم واستوار گردد.

انسان خردمند آگاه نه دست از دوستی با دشمن برمی دارد و نه از دوستی  پیام چهارم:

شود و نه به هر دوستی اعتماد صددردصد می کند و به وفاداری وی مطمئن با او ناامید می

 می شود.

انسان عاقبت اندیش درخواست صلح ونزدیکی به دشمن را غنیمت می شمرد  :پیام پنجم

 تا بدینوسیله ضرری را از خود دور نماید و منفعتی را از این طریق به دست آورد.

گرایش اهل جهان)مردم(به دوستان برای رسیدن به منافع است و دوری  پیام ششم:

 کردن از دشمنان به جهت رفع ضرری است که ممکن است از جانب آنها به وی برسد.

است و حاوی آموزش این نکته « پادشاه و فنزه»این باب در مورد داستان باب هشتم:

انب محافظت و هشیاری نسبت که می بایست از صاحبان کینه و دشمنی دوری نمود و ج

به آنان را نباید از دست داد تا دچار آفت و بلا نشویم وبه چرب زبانی و اظهار دوستی آنها 

 فریفته نشویم .
رأی گفت برهمن را اکنون بازگوید داستان اصحاب حقد وعداوت که از ایشان احتراز و »

ت یکی از آن طایفه گرداستمالمجانبت نیکوتر یا با ایشان انبساط و مقاربت بهتر و اگر 

 (272همان :«)برآید بدان التفات شاید نمود و آن را در ضمیرجای باید داد یا نه؟

 امّا پیامهایی که از این داستان قابل برداشت است عبارتنداز:
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هرکسی که دارای روح پاک و عقل کامل است از دوست آزرده خاطر و همراه  پیام اول:

 و از مکر و حیله ودشمنی وی پرهیز می کند.دلگیر، دوری می گزیند 

اگر به چرب زبانی و اظهار دوستی ظاهری صاحبان کینه ودشمنی فریفته  پیام دوم:

شوی و جانب حفاظت و هشیاری نسبت به آنان را مراعات نکنی هر آئینه گرفتار بلاها و 

 رنجهای او خواهی شد.

به هر کجا رود به آرزوهایش دست هر کس پنچ ویژگی را خود ایجاد نماید  پیام سوم:

می باید و آن پنچ ویژگی عبارتند از: بد کردار نبودن، از خطر و شک دوری نمودن، داشتن 

 مکارم اخلاقی، کم آزار بودن و نیکو کار بودن و رعایت  حسن ادب.

 اماّ حکمتهای بر آمده از این داستان عبارتند از: 

مادر به منزله دوست می باشند و برادر، در  برای انسان های حکیم، پدر و حکمت اول:

حکم رفیق و زن، به منزلۀ همدم و نزدیکان، به منزله تاوان گیران و دختر را به مثابه 

دشمنان می دانند و پسر را برای استمرار نسل و باقی ماندن نام خود در جهان می خواهند. 

یچ کس را اجازة ورود به حیطۀ امّا از نظر ذات و وجود، نفس خود را یگانه می دانند و ه

عزّت نفس خود نمی دهند زیرا که موقع بروز پیش آمد مهم، هیچ کس از خود برای رفع 

 مشکل دیگران هزینه نمی کند.

و حکما مادر و پدر را به منزلت دوستان دانند و برادر را در محل رفیق و زن را بمنالت »

را در موازنه خصمان دانند و پسر را برای  ألیف شمرند و اقربا را در رتبت غریمان و دختر

بقای ذکر خواهند و در نقش و ذات، خویش را یکتا دانند و در عّز آن کس را شرکت 

 (277ندهند.)همان: 

غم تهیدستی، نزدیکی به دشمن، فراق دوست، ناتوانی غم و ترس سبب  حکمت دوم:

که آن رنج و محنت بزرگ  ایجاد رنج و بلاست امّا جامع همۀ این بلاها مرگ است زیرا

 است. 

و گفته اند که : غم بلاست وفاقه بلاست و نزدیکی دشمن بلاست و فراق دوست بلا »

وناتوانی بلا وخوف بلا وعنوان همۀ بلاها مرگست و صوفیان آن را آکفت کبیر 

 ( 217خوانند.)همان: 
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موزش می دهد که است و این نکته را آ«شیرو شغال»این باب در مورد داستان  باب نهم:

اگر از کسی گناهی سر بزند یا اندک خیانتی مرتکب شود، پادشاه یا حاکم بهتر است  از 

 آن گناه وخیانت اوچشم پوشی نماید. 

رأی گفت اکنون بازگوید داستان ملوک در آنچه میان ایشان و نزدیکان حادث گردد پس »

بندد و تازه گردانیدن  اعتماد  از تقدیم جفا و عقوبت و ظهور جرم و خیانت مراجعت صورت

 (217بحزم نزدیک باشد.)همان : 

 و پیامهایی که از این داستان بدست می آید به شرح ذیل است :

اگر پادشاه نسبت به هر کسی که اندکی خیانتی کند عفو و اغماض نکند و فوراا  پیام اول:

ا و امور مهم کشور مهمل دستور به تنبه او بدهد، دیگر کسی به او اعتماد نمی کند و کاره

 چشد. می ماند و خودش هم لذّت عفو و منّت را        نمی

در دنیا چیزی زیباتر از عفو و راهنمایی بالاتر از چشم پوشی و گذشت برای پیام دوم: 

 حال و کار انسان وجود ندارد. 

 پسندیده ترین سیرت پادشاه آن است که درحوادث، داور خود عقل کامل پیام سوم:

خود را قرار دهند واخلاق خود را در برخورد با آن، ترکیبی از لطف خالی از ضعف وسخت 

 گیری خالی از ظلم قرار دهد تا کار ها بین ترس و امید پیش رود. 

بنا و اساس کارها را بر رفق و لطف می بایست قرار داد و در همه زمینه ها  پیام چهارم:

 پیشۀ خود قرار داد. می بایست مدارا و ساز گاری کردن را 

اگر کسی در معرض تهمتی قرار گرفت، باید اندازة اخلاص ودوستی و هنر و  پیام پنچم:

سرپرستی او را نیکو شناخت و اگر برای مصالح امور در آینده می توان از او یاری خواست 

و یا با اندیشه و امانتداری او می توان جلوی حادثۀ مهمی را گرفت پس می بایست در 

ازه کردن اعتماد  نسبت به او مبادرت نمود و او را از عیب و شبهه خالی  پنداشت و با ت

دلجویی و مهربانی قدرت دل را به او بر گرداند. زیرا هدف از موقعیت دادن انسانهای با 

 کفایت، پیشبرد امور است .

باره احول بر پادشاه واجب است از عمّال و کارگزاران خود تفحصّ نماید و درپیام ششم: 

و کارهایی که به افراد واگذارشده، جستجو نماید تا بر ریزودرشت اعمال آنها واقف شود تا 

خدمتکاران را ازخائنان باز شناسد و جانیان را به اندازة گناه آنها تنبیه نماید زیرا  اگر این 
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 مورباک می گردند و کارها و اگونه نباشد انسانهای مصلح کاهل و مفسدان دلیر و بی

 مختل می گردد و تلافی آن مشکل می شود. 
حرمت زن به شوهر است، عزّت فرزند به پدر، میزان علم شاگرد به استاد،  پیام هفتم:

قدرت سپاه به فرمانده هان پیروز، ارزش انسانهای زاهد به ادای قرض، امنیت مردم به 

لت، پایۀ دور اندیشی پادشاه، نظم کارهای مملکت به تقوی و عقل و ثبات و آرامش و عدا

 به شناختن پیروان و اتباع آن فرد است. 

 اماّ حکمتهایی که در این داستان آمده است عبارتند از : 

پیدا کردن راه خروج از بد کرداری، خود دری است برای ورود به احسان و  حکمت اول :

 نیکوکاری .

 )همان :« ن نیکوکاری.وعلما گویند:طلب خروج از بدکرداری بابی معبتر است در احسا»

323 ) 

از نزدیکی با هشت کس )گروه( باید خودداری نمود : اول کسی که نعمت  حکمت دوم:

منعمان را سبک و بی ارزش داند و کفران کند. دوم آن کسی که بدون دلیل خشمگین 

می شود. سوم آن کسی که به واسطۀ داشتن عمر دراز مغرور گردد. چهارم آن کسی که 

ط با دیگران و ستم کردن برای او ساده و راحت باشد. پنجم آن کسی که پایۀ قطع ارتبا

کارهای خود را بر دشمنی بگذارد نه براستی ودیانت. ششم آن کسی که انجام کارهای 

سازد. هفتم آن کسی نماید و هوی و هوس را پیشۀ خود میآسان را برای خود انتخاب می

شود و بدون دلیل آشکار افراد قابل وثوق را می که بدون دلیل نسبت به مردمان بدگمان

نماید و هشتم آن کسی که به کم داشتن حیا مشهور و به شوخی و گستاخی متهم می

 ( 323مشهور باشد.)همان : 

به هشت گروه باید پیوست و ارتباط خود را با آنها گسترش داد: گروه اول  حکمت سوم:

ه آنها شده را لازم می دانند. دوم اهل عهد و آن کسانی که شکر و سپاس از احسانی که ب

پیمان استوار.  سوم آن کسانی که صاحبان تربیت و بزرگوری را احترام می کنند. چهارم 

آن کسی که از ستم و کارهای فجور دوری می کنند. پنجم آن کسی که در هنگام خشم 

سی م آن کبر خودش مسلط باشد. ششم آن کسی که موقع طمع کسی بخشش نماید. هفت

که اهل شرح و درستکاری باشد. هشتم آن کسی که از مجالست فسق و فحش دوری 

 (323نماید. )همان: 
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ه است و این نکت« تیرانداز و ماده شیر»باب دهم کلیله و دمنه، دربارة داستان  باب دهم:

را آموزش می دهد که انسان به خاطر صیانت از نفس خود و رعایت مصالح خودش هم 

 که شده است، نباید به دیگران ضرری برساند و سبب آزار و اذیت دیگران شود.

داستان آن کس که برای صیانت نفس و رعایت رأی گفت: اکنون بیان کند از جهت من  »

مصالح خویش از ایذای دیگران و رسانیدن مضّرت بجانوران باز باشد و پند خردمندان را 

 (333)همان: « در گوش گذارد تا بأمثال آن در نماند.

 امّا پیامهایی که از این داستان می توان دریافت عبارتند از: 

مولاا آزار و اذیت دیگران را سرلوحۀ کار خود قرار می فقط انسانهای جاهل مع پیام اول:

دهند چون نفع و ضرر خود را نمی دانند و به خاطر نادانی خویش از عواقب اعمال خویش 

غافلند و عقل آنها پایان و مخرج کارها را نمی تواند تشخیص بدهد و از درک مصالح و 

 کسب سعادت خود ناتوانند.

ردار ما پاداشی در این دنیا وجود دارد، اگر چه ممکن است برای هر عمل و ک پیام دوم:

مشاهدة پاداش، مقداری طولانی شود امّا نهایتاا هر کسی جزای کارهای نیک یا بد خود را 

 خواهد دید و چشید.

اوست و حاوی این نکته « زاهد و مهمان»باب یازدهم دربارة داستان  باب یازدهم:

باید از پیشه آبا و اجدادی خود عدول کند و وارد کار آموزشی و تربیتی است که انسان ن

و پیشه ای شود که از عهدة انجام آن عاجز است زیرا در نهایت دچار حیرت و گرفتار 

 افسوس خواهد شد و بازگشتش به کار اول هم دیگر ممکن نمی گردد.

تیار خرای گفت برهمن را اکنون بازگوید مثل آنکه پیشه خود بگذارد و حرفتی دیگر ا»

کند و چون از ضبط آن عاجز آید، رجوع او بکار خود میسّر نگردد و متحّیر و متأسف 

 (330همان : «)فروماند.

 اماّ پیامهای این داستان به این شرح است: 

آن که، مرد باید در عرصۀ عمل و کار خود ثابت قدم باشد و با غلبه بر هر آرزو  پیام اول

تۀ آن کار و فعل نشود زیرا ثمره و نتیجه و پایان آن و دیدن هر چیز شگفت و نو، فریف

آرزو یا چیز نو را نمی داند و در نهایت دچار تردد و حیرت و حسرت می شود و باز گشت 

 به کار اوّل هم برای او دیگرممکن نمی شود.
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پیروی نمودن فرد از آباء و اجداد در زمینه های جهالت و گمراهی، از نتایج  پیام دوم:

و حماقت وی است و کسب هنر و بدست آوردن فضایل ذاتی، نشانۀ خرد واستواری  نادانی

 رفتار و داشتن عقل و کیاست اوست.

 امّا حکمتی که در ضمن این داستان بیان شده است عبارتند از : 

جاهلترین مردم کسی است که وارد شغل و پیشه ای شود که همسو با پیشه و  حکمت:

 دگی او نباشد. هنر و در شأن  نسب خانوا

و گفته اند که : جاهلترین خلایق اوست که خویشتن در کاری اندازد که ملایم پیشه و »

 (335)همان : « موافق نسب او نباشد.

است و این موضوع « پادشاه و برهمنان»باب دوازدهم در مورد داستان  باب دوازدهم:

ی بایست بر دیگر تربیتی را مطرح می کند که؛ فضیلت حلم و بردباری پادشاه م

 فضیلتهایش از جمله سخاوت و شجاعت و غیره برتری داشته باشد.

رأی گفت : اکنون باز گوید از خصلتهای پادشاه کدام ستوده تر است و بمصلحت ملک و »

همان: «)ثبات دولت و تألف اهوا و استمالت دلها نزدیکتر، حلم یا سخاوت یا شجاعت. 

338) 

 این نکات است:امّا پیامهای این داستان 

نیکوترین سیرت و پسندیده ترین راه برای پادشاه، داشتن حلم  و بردباری است  پیام اول:

زیرا که هم سبب هیبت و احترام خودش می گردد و هم سبب خشنودی وسپاسگزاری 

اش به این دلیل ثابت و پایدار می گردد، لشکریان و رعیت می شود و هم دولت و پادشاهی

رشت خویی پادشاه، جهانی خراب و خلقی آزرده و نفور می گردند و چه بسیار زیرا با یک د

 جانها و مالها در معرض هلاکت و نابودی قرار می گیرد.

اساس حلم پادشاه به مشاوره و همنشینی او با اهل خرد و استواری و به درست  پیام دوم:

است زیرا انسانها از هم  رفتاری و دوری وی از انسانهای خائن نادان و جاهل زیرک البته

 نشین خود تأثیر می پذیرند.

استمرار استواری و پایداری و حلم و وقار، از پایه های فضیلت پادشاه به حساب  پیام سوم:

می آید زیرا اگر پادشاه در اول کار بردباری نماید و در آخر کار بردباری نکند تمام ثمرات 

 حلم او ضایع می گردد. 

 داستان فراونند که اهم آن بیان می گردد:  اماّ حکمتهای این
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دو گروه از آدمها همیشه گرفتار اندوه و غم هستند: یک گروه انسانهایی که  حکمت اول:

آرزو وخواهشی جز بدکاری ندارند و گروه دوم آن کسانی هستند که موقعی که دارای 

د در ره مندی افراقدرت هستند به دیگران نیکویی نمی کنند، زیرا مدّت سعادتمندی و به

 (370دنیا کوتاه است و در مقابل غم و حسرت خوردن در آخرت، طولانی است.)همان: 

از دو گروه آدمها باید دوری کرد: یک گروه آنهایی که نیکی و بدی را یکسان  حکمت دوم:

کنند و گروه دوم آن کسانی که چشم خود را از پندارند و مجازات آخرت را انکار میمی

گوش خود را از سماع فحش و غیبت و فرج خود را از ناشایست و دل خود را از  حرام و

 (370اندیشۀ حرص و حسد و آزار دیگران نتوانند نگه دارند.)همان: 

سه گروه از مردم دارای سیرت درست هستند: اول پادشاهی که در ذخایر  حکمت سوم:

ساخته و آماده باشد و  خود لشکر و رعیت را شرکت دهد، دوم زنی که برای جفت خود

 سوم عالمی که اعمال او با عمل او هماهنگ باشد.

رنج داشتن برای دو گروه از انسانها شایسته است : گروه اول آدم زشت  حکمت چهارم:

صورتی که براسب نیکومنظر سوار است و گروه دوم شوهر زن زیبا و جوانی که قدرت 

 و را ندارد.بخشش و رفع نیازهای وی و قدرت مراقبت از ا

 و حکمتهای بسیار دیگر ...

است و این نکته را « زرگر و سیاح»باب سیزدهم کتاب در مورد داستان باب سیزدهم:

آموزش می دهد که پادشاه یا حاکم  می بایست در انتخاب صاحبان صنایع و پیروان و 

ن امور خدمتکاران خود دقّت کند و بدون شناخت و امتحان وفی البداهه آنها را به ای

 نگمارد.
رأی گفت : اکنون بازگوید داستان ملوک در معنی اصطناع بخدمتکاران و ترجیح جانب »

صواب در استخدام ایشان تا مقرر گردد که کدام طایفه قدر تربیت نیکوتر بشناسند و شکر 

 (318)همان: « آن بسزاتر گزارند.

 پیامهای داستان: 

پادشاه می بایست در استخدام  خدمتکاران و پیروان کاری که آنها را برای  پیام اول:

انجام آن کار به خدمت در می آورد خوب بشناسد و با توجه به حساسیت و نوع آن کار 

 فرد مناسب را با دقّت انتخاب نماید.
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ید و اپادشاه می بایست افرادی را که به خدمت می گیرد به انواع امتحان بیازم پیام دوم:

 میزان اندیشه و راه و روش و اخلاص و نصیحت پذیر بودن فرد را خوب معلوم نماید. 

معیار پادشاه در انتخاب افراد می بایست خود نگهداری ، عفاف، پرهیزگاری،  پیام سوم:

رستگاری، صداقت، راستی و امانتداری باشد و بیشتر به فضیلتهای ذاتی افراد توجه نماید 

 ثروتمندی و دولتمندی وی.  نه به زیبایی و

نزدیکان تخت پادشاهی را می بایست اکرام و اعزاز نمود و این افرادرا باید  پیام چهارم:

 از خاندانهای اصیل و قدیمی و بزرگ انتخاب کرد.

پادشاهان می بایست اولاا خدمتکاران خود را به کار بگمارند و به آنها مسئولیت  پیام پنجم:

ها اعتماد کنند تا احساس حقارت نکنند ثالثاا شکر گذار انتخاب خود بدهند ثانیاا به آن

 باشند.

در تربیت افراد و ارتقاء آنها می بایست ترتیب را هم رعایت کرد و آرام آرام  پیام ششم:

افراد را ترفیع داد تا دیگران هم او را بپذیرند و حرمت او در دلهای افراد جای بگیرد و یک 

ه ندهند زیرا که رشتۀ اعتماد افراد پاره می شود و طعنه زنان مجال دفعه به افراد مرتب

 عیب جویی می یابند.

واجب است پادشاه حال خدمتکاران را و اندازة کفایت هر یک را بشناسد و   پیام هفتم:

فی البداهه به کسی اعتماد نکند زیرا که اینگونه اعتماد موجب حسد دیگران و ندامت وی 

 گردد.می

اوست و در باب « شاهزاده و یاران»باب چهاردهم کلیله و دمنه، در مورد  ردهم:باب چها

آموزش این موضوع است که؛ راه نجات انسان کریم عاقل و زیرک از رنج و بلا و راه نجات 

 انسان پستِ غافل و نادان صاحب نعمت از حماقت و جهل چیست؟

واقف، بستۀ بند بلا و خستۀ زخم رأی گفت: اکنون بازگوید که چون کریم عاقل و زیرکِ »

گذارد، نه عنا می باشد و لئیمِ غافل و ابلۀ جاهل در ظلّ نعمت و پناهِ غبطت، روزگار می

این را عقل و کیاست دست گیرد و نه آن را حماقت و جهل از پای در آرد. پس وجه 

 ( 307)همان : « حیلت در جذب منفعت و دفع مضرّت چیست؟

 : امّا پیامهای داستان
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عقل پایۀ سعادت و کلید رسیدن به آرزوهاست و هر کسی که به این فضیلت  پیام اول:

آراسته باشد و حلم و بردباری هم داشته باشد، شایستۀ دولتمندی و شایستۀ عزت و بزرگی 

 است.

نتیجۀ سعادتمندی انسان عاقل بردبار علاوه بر عقل و بردباری به تقدیر و قضای  پیام دوم:

 تگی دارد الهی هم بس

 نتیجه: -د
 .اجتماعی است –تمثیلی انتقال پیامهای سیاسی –هدف از بیان داستانهای حیوانی -1

بسیاری از این پیامها گر چه فقط برای پند و اندرز پادشاهان نوشته شده است امّا  -2

 مخاطب اصلی آنها نوع انسان است. 

شمول است و محدود به مکان و کارکرد به کارگیری پیامها ، جهان شمول و زمان  -3

 خاص نمی شود.

مهمترین نکات آموزشی مطرح در این اثر عبارتند از : توجه دادن به سیاست تفرقه  -3

مکر، انتخاب دوست از روی  انگیزی افراد ،آشکار شدن حال افراد مکّار و دیدن مجازات آن

ای مکتسب به جهت دقّت، زیان آور بودن دوستی با دشمنان ذاتی، از دست دادن مزای

غفلت و نادانی ،وخیم بودن عاقبت کار شتابزده ، امکان رهایی از چنگال دشمن از طریق 

مهربانی یا صلح، دوری، محافظت و هوشیاری نسبت به صاحبان کینه و دشمنی، ارزشمند 

بودن چشم پوشی از گناه دیگران، ضرر و آسیب نرساندن به دیگران به خاطر صیانت از 

حیرت و گرفتاری نتیجۀ عدول از پیشۀ آباء و اجدادی است، برتری داشتن نفس خود، 

فضیلت حلم و بردباری بر دیگر فضیلتها، دقّت کردن در انتخاب صاحبان صنایع و 

خدمتکاران و پیروان با توجه به حساسیت شغل آنها و عقل، حلم، تقدیر و کلیدهای رهایی 

 و سعادتمندی دنیایی و اخروی هر انسان:

پیامها و حکمتهای مطرح شده در این اثر بسیار است که در این مقال نمی گنجد و  -5

 مطلب به تفکیک آورده شده است. محتویدر 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 213های کلیله و دمنه          ها و حکمتآموزش، پیام

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع و مآخذ:
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 عدالت کیفری در سیاست نامۀ خواجه نظام الملک طوسی

 )  نگاهی به ا نواع مجازاتها ( 

 
  5مهدی قاسم نیا رودسری

                                                                                                       2سیاوشی محمد قاسم

  

  چکیده

عدالت از مهم ترین آرمان های بشری در طول تاریخ بشریت بوده است و در هر جامعه 

سی به چالش ای با فراز و فرودی همراه بوده است . موضوع عدالت از دیرباز در متون فار

کشیده شده است و از موضوعات پر دامنه در ادبیات فارسی به حساب می آید. از قدیمی 

ترین متونی که در این زمینه نوشته شده است می توان به سیاست نامه اشاره کرد . نگاه 

خواجه نظام الملک به مقولۀ عدالت ، دو گانه است . اندیشۀ خواجه نظام الملک در یک 

رایی خواجه نظام سوی دیگر قرر دارد. پژوهش حاضر عدالت را از درون سو و عمل گ

مجازات واکاوی می کند  و از دریچۀ انواع مجازات و احکام صادره به آن می پردازد . و به 

این پرسش پاسخ می دهد که آیا مجازات با نوع کیفر تناسب دارد ؟  این در حالی است 

معه از او طلب می کند  و برای عبرت آموزی و گرفتن که بیشتر این احکام و مجازات را جا

حق رعیت از حاکمان است .  در بعضی موارد می بینیم  نگاة خواجه نظام با تبعیض همراه 

 است و حق رعیت پایمال می شود .   

 عدالت ، رعیت ، مجازات ، عبرت ، خواجه نظام الملک . کلید واژه :      
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 مقدمه

عدالت از آغاز تفکر بشر وجود داشته است و بشر برای رسیدن به آمال خود چاره ای جز 

رعایت آن نداشته است و حاکمان می دانستند پایه های  حکومتشان بر عدالت استوار 

ی گردد  هدف و غایت زندگی رعیت چیست ؟ نگه دار است . در ذهن سوالاتی مطرح م

رعیت کیست ؟ تجربۀ تاریخی به ما نشان می دهد بزرگان بسیاری بر مسند وزارت تکیه 

زده اند و با درایت و نگرش خاص خود ، خواسته اند نگاه و بینش امیران را نسبت به رعیت 

نصیرطوسی  ، حسنک  وزیر، تغییر دهند . از خواجه نظام الملک طوسی گرفته تا خواجه 

خواجه رشید الدین فضل الله و امیر کبیر... همه بقای حکومت را در رضایت رعیت می 

 دانند

 سعدی رعیت را پشت و پناه سلطنت می داند :

 که مر سلطنت را پناهند و پشت رعیت نشاید به بیداد کشت

 (1385:233) سعدی،                                                                               
در جای دیگر پادشاهان را به شفقت نسبت به رعیت سفارش می کند و رعیت را 

 درختی می داند اگر پرورش یابد میوه های مناسب از خود به جای می گذارد

 به کام دل دوستان برخوری رعیت درخت است اگر پروری

 ( 382) همان ،                                                                                         

در سیر متون کلاسیک فارسی به کتابی می رسیم به نام سیاست نامه که در قرن 

پنجم خواجه نظام الملک به دستور ملکشاه سلجوقی به رشتۀ تحریر در آورده است . در 

اب ساختاری وجود دارد که می توان به رابطۀ  پادشاه و رعیت پی برد . خواجه این کت

نظام الملک با درایت خود می خواهد حقارت های زندگی که بر رعیت می رود را به 

حداقل برساند و با ایجاد نظم اجتماعی و عدالت خواهانه به زیر مجموعۀ خود تفهیم نماید 

ن ارزش مند ، رابطه پادشاه با رعیت باید اصلاح گردد که برای همبستگی و ایجاد یک جها

و با زدودن هرگونه تضاد ، وحدت ایجاد شود . بدون شک تاریخ سیاسی سلجوقیان پیوند 

ناگسستنی با اندیشه ها و افکار خواجه نظام الملک دارد . او با نگارش سیاست نامه توانست 

به جنبه های عملی سیاست خود تا به جنبه های نظری و با تکیه زدن بر مسند وزارت 

اندازه ای جامۀ عمل بپوشاند . با تأمل در اندیشه های خواجه نظام الملک می توانیم او را 

رابط یا ا نتقال دهندة اندیشه های ایران باستان به حکومت سلجوقی دانست. خواجه نظام 
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،  یان راه حل هاییالملک تحت تأثیر اندیشه های ایران باستان بود و تلاش می کرد با ب

به جامعه آرمانی برسد که دراین جامعۀ آرمانی جایگاه هر فرد مشخص و شناخته شده 

است . خواجه نظام الملک معتقد است  دریک جامعۀ آرمانی رعیت پشت و پناه شاه و 

حکومت است و در مقابل، شاه و حکو مت عدالت و سعادت اورا باید تامین کند . این 

مه را عضو یک خانوادة  بزرگ می داند و صرف نظر از سلایق گوناگون جامعه آرمانی ه

بین آنها ایجاد وحدت می کند . خواجه نظام الملک  به سه رکن اساسی اندیشه های ایران 

  باستان معتقد و پایبند بود :

 الف : نهاد شاهی ، که شاه در رأس قرار دارد و نمایندة خدا بر روی زمین است .

دین و شاهی ، خواجه نظام الملک دین را یکی از عوامل ایجاد عدالت و نظم ب : پیوند 

در جامعه می داند . و شاه در این راه باید زمینه های ایجاد ارتباط با دین را مهیا کند و 

بستر سازی کند و هر گونه سوء استفاده از دین برای اجرای امور مملکت باعث دلزدگی و 

 .سستی در اعتقادات می شود 

ج : عدالت ، چون شاه در رأس قرار دارد ، خواجه نظام الملک هیچ کاری را در ساختار 

سیاسی شاه مهمتر از عدل نمی داند . هرگونه انحراف از آن فاجعه ای چون شکست و 

هرج و مرج به همراه دارد . خواجه نظام الملک معتقد است برای جلوگیری از این فاجعه 

بین خود و گروه های مختلف بخصوص رعیت ایجاد کند .  شاه باید یک حلقۀ مشورتی

برای درک درست عدالت و شیوه های اجرایی عدالت ، داستان ها و حکایت های فراوانی 

از شاهان ایران قدیم بیان می کند . هدف او عبرت گیری و ایجاد نظم حکومتی و آشنایی 

آموزش دارد تا جایی که به  با قانون است . خواجه نظام الملک تاکید فراوانی بر روی

تاسیس نظامیه و مراکز فرهنگی پرداخت  زیرا هر چه سطح آموزش افراد بالا تر رود میزان 

پایبندی به قانون و نظم بیشتر می شود . خواجه نظام الملک معتقد است اگر شاه توانست 

ای د پایه هعدالت را برقرار کند حکومتش پایدار  است اگر نتوانست عدالت را برقرار کن

 حکومتش سست و لرزان می باشد.                               

خواجه نظام الملک معتقد است در اجرای احکام فرقی بین امیر ، والی و رعیت وجود 

ندارد . اگر بخشش است برای هر دو است و اگر مجازاتی است برای هر دو است . از نگاه 

، حتی وزیر و قاضی که گماشته شده ی او در منصب رعیت بزرگ ترین دادگر پادشاه است 

اند ،امین نیستند و به پادشاه روی  می آورند و از او دادخواهی می کنند . این عمل دو 

مزیت دارد .اول باعث بیداری شاه می شود تا در امورکشور غافل نباشد و دوم اینکه زیر 
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عتقد است هر کس به اندازةگناه دستان او نمی توانند خیانت کنند .خواجه نظام الملک م

خود باید مجازات شود . و هر گونه دراز دستی و تعدی گماشتگان باید باپند دادن ادب 

گیرند و پس از آگاهی ابقا شوند . در غیر این صورت عقوبت و عزل خواهند شد . از طرف 

اه ی گن دیگر اگر رعیت حق نعمت را نشناسد و در دل خیانتی اندیشد ، باید به اندازه

مجازات شود . خواجه نظام الملک دواصل مهم را یاد آور می شود : یک ، انتخاب اصلح .  

دو ، خیانت و کفران نعمت . به پادشاه یاد آور می شود که در انتخاب گماشتگان  دقت و 

مراقبت لازم را انجام دهد و از مشورت کردن دیگران شانه خالی نکند و تیز هوشی را در 

ه روا دارد زیرا ؛ آنها رابط بین رعیت و پادشاه هستند . در مقابل رعیت باید شکر این زمین

گزار باشد ؛ زیرا عدالت در هر دو مورد رعایت خواهد شد پادشاهان به خیانت زیردستان 

و عاملان خود حساس اند و آنها را به اشد مجازات می رسانند . تا کاری برای او معلوم 

م صادرنمی کند ، محضر تشکیل می دهند و بزرگان را فرا می نشود و تحقیق نکند حک

خواند و در ملاعام آن را بازگو می کند و مظالم تشکیل می دهند تا هر کس حق خود 

بستاند . در پژوهش حاضر ابتدا به تعریف چند اصطلاح از جمله سیاست ، عدالت پرداخته 

شاهان و قاضیان برای اجرا ، صادر می شود ودر  ادامه به انواع مجازات و کیفری که پاد

 می کنند ، اشاره می شود . 

 عدالت 

از آرمان های هر جامعه ای ، داشتن جامعه ای است که چتر عدالت همه را فرا گیرد . 

عدالت موضوعی فراگیر و جامه ای است که در تمام دانش بشری کاربرد دارد . از موضاعات 

ه عدالت را می پذیرند و قبول دارند اما هنگام مهم جامعه شناسی و اقتصادی است . هم

تشخیص مصادیق و اجرای عدالت ، کشمکش ها ، نزاع ها و اختلاف ها ظاهر می شود ) 

( . در جهان بینی فکری انسان سوالات مختلفی دربارة عدالت  230:  1381کاتوزیان ، 

ه نقشی در پیاده مطرح می شود ، آیا عدالات در بستر زمان تغییر می کند ؟ حاکمان چ

کردن آ ن دارند ؟ نقش مردم در اجرای عدالت چیست ؟ و چندین پرسش دیگر ... رسیدن  

به هرکدام ، آرمان های جامعه را برای زندگی و پیشرفت آماده می سازد تا انسان به 

 سعادت برسد  . لازم است در ابتدا تعریفی از مفهوم عدالت ارائه گردد . 

 تعریف عدالت 
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دگاه فیلسوفان یونان عدالت امری واقعی و حقیقی برای رسیدن به سعادت بشراست از دی

فیثاغورث ، عدالت را در نظر گرفتن شایستگی های فردی می  (. 33:  1377. ) لشکری ، 

دانست ؛ معتقد بود که عدالت از راه رعایت حقوق افراد مطابق با استعداد طبیعی شان 

( از نظر سقراط ، زندگی دارای کمال  175 -111:  1333تحقق می یابد ) گاتری ، 

مطلوبی است که در خویشتن داری ، عدالت ، شجاعت و استقلال وجود دارد ) گمپرتس 

( . عدالت در وجود انسان ، نوعی تناسب و هماهنگی درونی است ) همان  303:  1385، 

عدالت و راه رسیدن ( . افلاطون محور مهم ترین کتابش ؛ یعنی جمهوری را بیان  305، 

( . از دیدگاه او عدالت در ساحت فردی ،  3:  1371به آن قرار داده است ) اقلاطون ، 

عدالت مربوط به باطن انسان ، هماهنگی درونی و اعتدال نفس او است . شخص عادل در 

درون خود نظم واقعی را برقرار می کند ، بر نفس خویش حکومت می کند ، و اعمال خود 

( . ارسطو سعادت آدمی را در کسب فضیلت می  258ع نظم قرار می دهد ) همان ، را تاب

داند که فضیلت هم  در بالاترین منزلت خود در عدالت تجلی می یابد . عدالت تقوایی 

( . از  123:  1337کامل است ؛ زیرا عمل به آن ، عمل به نهایت فضیلت است ) ارسطو ، 

ه مطابق با حقوق طبیعی عمل شود ، پس باید مقررات دیدگاه سیسرون عدالت این است ک

حکومت ها و اعمال فرمانروایان و سایر افراد جامعه تنظیم گردد. عدالت را نوعی قانون 

طبیعی می داند و قانون طبیعی در همه جا به صورت یکسان و تغییر ناپذیر و برای همگان 

 118:  1383سلیم می داند . ) عالم ، و دولت ها الزام آور است . و مبنای این کار را عقل 

( . در این نگرش عدالت امری واقعی است و نوعی فضیلت به حساب می آید که سعادت 

بشر در تحقق یافتن آن است ، مبنای آن بر عقلم سلیم استوار است . جان لاک  بر عدالت 

اد نیست و فردی و حقوق افراد تأکید دارد و عدالت چیزی جز حمایت از حقوق مسلم افر

( هدف نهایی عدالت رعایت  37:  1377حفظ قلمروی افراد عنصر اساسی است ) لشکری ، 

حقوق افراد  برای رسیدن به جامعۀ آرمانی است . هر شخصی بر اساس اصل بی طرفی در 

جامعه باید مورد تکریم و عدالت حاصله از ان  قرار گیرد  . خواجه نظام الملک طوسی 

ت می داند و در جای جای کتاب آن را از زبان امیران و قُضات  بیان عدالت را یک فضیل

می کند  و رعایت حقوق افراد را حق مسلم آنها می داند و عدالت را باعث آرامش در 

جامعه تلقی می کند و هر گونه آشوب و جنگ و خونریزی را محصول بی عدالتی در 

 جامعه می داند . 
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 سیاست

ز مفاهیم کلیدی و مهم در دوران های مختلف تاریخی از جمله یکی ا« سیاست » واژ ه ی 

 اداره کردن امور» در متون ادبی است که ا نعکاس فراوانی دارد . صرف نظرازمعنی سیاسی

مملکت داری و رعیت داری که امروز متداول است ، مجازات دادن ، تنبیه کردن ، گوشمال 

ی نصر الله منش)  « وانده می شود . و حبس وقتل کسانی که مقصر تشخیص می دادند  خ

هم    بکار « مجازات کردن» در متون فارسی به معنی« سیاست » ( . واژة  321:  1383، 

 رفته است .

چون ملک را ذلت این نابکار روشن گشت زود به حکم » درکلیله و دمنه آمده است : 

سند اران از فضیحت نترسیاست تقدیم فرماید ،که اگر این باب را مهمل گذارد بیش گناهک

 ( . 317همان، « ) 

غرض این مخاذیل در این تعبیر آنست که فرصت ایشان » در جای دیگر آمده است : 
فایت نگردد ، و بدین اشارت درد هایی را که از سیاست ملکانه در دل ایشان متمکن است 

 . (  335) همان ،  ...«شفا طلبد 

 آمده است : به همین معنی در بوستان سعدی بسیار 

 

 که سودای این بر من از بهر چیست به چشم سیاست درو بنگریست

 ( 1381: 1385) سعدی ،                                                                       

 در جای دیگر می گوید :

 هم از دست دشمن ریاست نکرد رئیسی که دشمن سیاست نکرد

 ( 2773) همان ،                                                                                

 همچنین در جای دیگر می گوید : 

 عقوبت بر او تا قیامت بماند دمی بیش بر من سیاست نراند

 ( 831) همان ،                                                                                  

 بکار رفته« مجازات و تنبیه » این واژه در سیاست نامۀ خواجه نظام الملک به معنی 

است و تفاوت اندکی با دیگر متون فارسی دارد و به این معنی درواژه های گوناگونی بکار 

 رفته است :

 سیاست فرماییم 
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اگر با مردمان نیکو رفته باشد و مال ناحق نستده باشد و از او شکر گویند او را بنوازیم » 

)  «و باز سر شغل بریم و اگر این راه به خلاف این رفته باشد او را سیاست فرمائیم ... 

 ( .    282: 1383طوسی ، 

 عقوبت

وم بگذارد او را چه واجب و بیچاره که در همه ی جهان دو تا نان دارد ازو بستاند و محر» 

آید همه گفتند این کس مستوجب همه عقوبت باشد و هر بدی که بجای او کنند دون 

 ( .  82) همان ،  «حق او باشد ... 

 ادب کردن 

گفتم آری گفت چرا بانگ نماز بیوقت کردی که امیر المومنین را سخت منکر آمده » 

مرا بطلب تو فرستاد ه است تا ترا ادب است و بدین سبب بر تو خشم آ لوده شده است و 

 ( . 77) همان ،  «کند من گفتم فرمان او از جهان روان است ... 

 مالش دادن

اگر کسی از خیل بر مقدم خویش دراز زبانی کند یا حرمتی آن نه نگاه دارد و از حد » 

 ( . 131همان ، «) خویش بگذرد او را مالش باید داد تا مهتر از کهتر پدید آید .. 

در سیر تاریخی خود تا به امروز تا اندازه ای معنی مجازات و « سیاست » در نتیجه واژه 

 اداره کردن امور مملکت بکار می رود. تنبیه را از دست داده است و امروزه بیشتر به معنی

 روش کار خواجه نظام الملک

مطالب حکایتی می ابتدا متناسب با هر موضوع مقدمه ای را بیان می کند و برای فهم 

آورد . خواجه نظام الملک  هرگونه عدل گستری را در خلال حکایت بیان کند . آوردن 

حکایت در خلال متن باعث نشاط خواننده می شود وبه رغبت خواننده افزوده می شود  و 

در عین حال تأثیر گذاری و پند و عبرت گرفتن در حکا یت ها به مراتب بیشتر است.  در 

 ایت، تظلم خواهی و مجازات افراد و نحوة اجرای  آن توسط شاه ذکر میشود.پایان حک

 ویژگی  مجازات ها 

پادشاه قبل از حکم و اجرای احکام به تحقیق و تفحص می پردازد و بین مردم می رود  -

 یا افرادی را می فرستد تا جرم افراد برای او ثابت شود .

را رعایت می کند و معتقد است مجازات و  در مجازات ها افراط نمی کند و اعتدال  -

 حکم صادره باید متناسب با گناه باشد . 
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در بعضی موارد پادشاه با میانجیگری ریش سفیدان و معتمدان و برای بالا بردن ارج و  -

 قرب در مردم ، مجرمان را مورد عفو و بخشش قرار می دهد 

جرم منادی می فرمودند و هر کس  معمولا رسم پادشاهان این بوده که بعد از اثبات - 

حقی از مجرم دارد آن را بیان کند و حق بستاند . واین منادی همراه بود با بالای دار قرار 

 دادن مجرم که بعضی مواقع هفت روز بوده و بعضی مواقع سه روز بوده است 

 انواع مجازات ها 

 بیان می کند عبارتند از: بطورکلی مجازاتی که خواجه نظام الملک خود یا از زبان دیگران
 

 مجازات  ردیف مجازات  ردیف 

حرمت مجرم را پیش مردم  1

 بردن  

 زیر پای پیل افکندن 15

 مجرم را در شهر گردانیدن  13 بازداشت کردن مجرم 2

بند گران بر پای افراد  3

 افکندن

 گردن زدن 18

مهر بستن بر خانه افراد . )  3

 پلمپ کردن ( 

 دست و پا بریدن  17

 خادم کردن  11 توقیف اموال 5

سر و پا برهنه پیش امیر  20 برگشت اموال به خزانه 3

 بردن

چوبه ی دار بر پا کردن  8

برای مجرم و اطرافیان هم 

 دست 

 دستار در گردن افکندن 21

منادی کردن برای  7

 دادخواهی

 آویختن بر کنگره ی سرا 22

 در توبره ی کاه انداختن 23 عزل از شغل دیوانی 1

 در چاه کردن 23 پوست از تن افراد کندن 10
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گوشت افراد مجرم به سگان  11

 دادن

 چوب زدن 25

 چشم بستن 23 پوست پر از کاه کردن 12

 بدونیم زدن 28 تازیانه زدن 13

   حد جاری کردن 13

 

. 

 حکایت ها

خواجه نظام الملک سعی می کند احکام و مجازات را در خلال حکایت بیان می کند ، به 

 چند نمونه اشاره میکنیم: 

 مجازات وزیر خاین ؛ به دستور بهرام گور

بهرام گور وزیری داشت به نام راست روش که کار های امور کشور را به او سپرده بود . 

ی که خلیفه هر کس را می گرفت و باز داشت خود به شکار و شراب مشغول بود . تا جای

می کرد او با گرفتن رشوه ، به خلیفه می گفت او را آزاد کن . کار به جایی رسید که 

رعیتدرویش شدند و معروفان آواره . خزانه هم خالی بود . در این میان بهرام را دشمنی 

ی کرد و کسپیش آمد ، خواست به لشکر بخشش کند ، چیزی نیافت شروع به پرسش 

هم از ترس وزیر سخن نمی گفت . به فکر فرو رفت به طرف بیابان رفت . تشنه شد در 

صحرا دودی بلند شده بود به  طرف آن رفت  وقتی نزدیک شد ، رمۀ گوسفندی دید بر 

 روی زمین خوابیده و خیمه زده و سگی را هم بر دار کرده اند .

بهرام است . گفت مارا از حال این آگاه کن متعجب شد ، مردی را دید . ندانست که او 

. گفت سگ امین من بود ، او را بر گوسفندان می گماشتم ، تاجایی که با ماده گرگ بر 

آویختی . و خود به شهر می رفتم کار انجام می دادم . تااینکه روزی گوسفندان شمردم 

ماده  را با گرگ که چندین گوسفند کم بودند . متعجب شدم تا اینکه پی بردم این سگ

 دوست است و با او رابطه داشته است و به گوشه ای بخفت .

در این میان گرگ به رمه حمله برد و گوسفندی را گرفت . سگ آوازی نداد و از بهر 

این خیانت او را بر دار کردم .بهرام به فکر فرو رفت که رعیت ما رمه اند و وزیر ما هم 

ریشان و کسی هم به من راست نمی گوید .تا اینکه گروه امین ما بود . احوال مملکت هم پ
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گروه از مردم برای شکایت از دست این وزیر به پیش بهرام آمدند ... پس از ثابت شدن 

خیانت وزیر، تصمیم به مجازات او گرفت . رسم امیران چنین بود که سخت ترین مجازات 

 را نصیب ماموران حکومت می کردند .

 ربار آبروی او را پیش مردم بردند .به محض ورود به د -

 او را باز داشت کردند . -

 را از وزارت معزول کردیم . راست روشآگاهی به زندانیان رسید که ما  -

 او را بر در خانه بردند و بند گران بر پای او نهادند . -

 پس از داد خواهی و مجازات پادشاه دستور دیگری صادر کرد :

خزانه باز گردانید . حتی بندگان و چهار پایان او را مصادره کرد . و تمام ثروت اورا به   -

هرچه رشوه گرفته بود ، دستور داد زمین و ملک های او را بفروشند وبه مردمان بدهند و 

سرا وخان ومان او را با زمین راست کرد .در نها یت دستور داد بر در سرای او داری بلند 

ن . نخست راست روش را بر دار کردند . پس موافقان بزنند و سی درخت دیگر در پیش آ

او را و کسانی که در بیعت او بودند همه را بر دار کردند و هفت روز منادی دادند و کسانی 

را که راست روش شغل داده بود همه را معزول کردندو گفت این جزای کسی که با ملک 

 ( .  51بد اندیشد و با مخالفان او موافق باشد .) همان ، 

 مجازات والی ؛ به دستور انوشیروان 

انوشیروان را سپاه سالاری بود که او را والی آذربایجان کرده بود ، که هیچ کس را به اندازه 

ی او عدت و آلت و سپاه نبود . تصمیم گرفت در حوالی شهر ، نشست گاه و باغی بسازد 

ارج زندگی خود را ازآن تامین . زمینی را که انتخاب کرده بود از آن پیر زنی بود که مخ

میکرد.والی شخصی را نزد پیر زن فرستاد تا زمین او را بخرد یا با زمین دیگر معاوضه کند 

. پیر زن قبول نکرد . والی متوسل به زور شد ، زمین را گرفت و از آن خود کرد . پیر زن 

او توجه ای نکرد  درماند و راضی شد بهایش را بگیرد . به دادخواهی پیش والی رفت ، به

و ناامید شد . چاره ای جز دادخواهی کردن پیش انوشیروان ندید . به مداین رفت . از قضا 

والی هم به درگاه آمده بود و انوشیروان عزم شکار داشت . تا اینکه در شکارگاه انوشیروان 

لامی را را یافت و قصه ی خود را باز گفت جواب داد مراد  تو راحاصل کنم . انوشیروان غ

مامور کرد به آذربایجان برود و از احوال پیر زن پرس جو کند . همه گفتند او زنی مستور 

و اصیل زاده بود و شوهر و فرزندان او مردند و از راه آن زمین زندگی می کرد تا اینکه 
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والی به زور آن را تصاحب کرد ... قصه به انوشیروان باز گفتند و فهمید آنچه پیر زن به او 

گفته درست است . انوشیروان بزرگان را دعوت کرد و مجمعی را تشکیل داد و از احوال 

والی و ثروت و حشم و چاکری که داشت برای او معلوم شد ... تا اینکه همه گفتند او 

سزاوار عقوبت است . انوشیروان مجازات و حکم او را صادر کرد : پوست از تنش بکنند ، 

د ،  پوست او را پر از کاه کنند و  بر در سرای آویزان کنید و گوشت او را به سگان بدهن

 ( . 31هفت روز منادی دهید .  ) همان ، 

 مجازات  عامل ؛ به دستور محمود 

زنی در نیشابور برای دادخواهی نزد محمود رفت . که عامل نیشابور زمین از من گرفته 

مل دلایلی داشت که زمین از آن زن است . نامه نوشتند که زمین زن را باید برگردانی . عا

نیست . دوباره زن برای دادخواهی نزد محمود آمد . محمودعامل را به غزنین فرا خواند و 

 ، و دستور داد او را هزار چوب بزنندبدون هیچ دلیل و محکمه ای مجازات او را صادر کرد 
. محمود گفت : فرض کنیم که این زمین از آن توست  ، چرا از فرمان ما سرپیچی کردی 

؟ دوباره دستور صادر کرد که از این پس هر کس از فرمان پادشاه سر پیچی کند مستحق 

 101گردن زدن ، دست و پا بریدن و  خادم کردن . ) همان ، مجازاتی به این شرح است : 
 . ) 

 به دستور عضد الدوله     مجازات قاضی خاین ؛

از پادشاهان دیلم پادشاهی زیرک تر از عضد الدوله نبود . منهی به او خبر داد روزی جوانی 

را دیدم که به صورت و گردن او زخم بود . گفتم چه شده است ؟ گفت همراهی را می 

اه شطلبم که به شهری رویم که در آن شهر پادشاه عادل و قاضی منصف باشد . گفتم پاد

از عضد الدوله ، عادل تر و قاضی از قاضی شهر عالم تر . گفت اگر پادشاه را عدل بودی و 

در کار ها بیدار ، حاکم را ست رو بودی . چون حاکم راست رو نیست پادشاه کی عادل 

است ؟ گفت : از غافلی پادشاه و کژی قاضی چه دیدی ؟ من پسر فلان بازرگانم . چون 

وری مشغول شدم و دچار بیماری گردیدم . نذر کردم اگر بهبود یابم پدرم مرد به شراب خ

 به حج بروم و در راه خدا غزو کنم . سلامتی حاصل شد .
قصد آن کار کردم . تمام اسباب و زمین را فروختم ، بردن آنها را صواب ندیدم . دو 

م زد قاضی آمدکوزه تهیه کردم و آن را نزد قاضی به ودیعت گذاشتم . پس از ده سال به ن

و آن را طلب کردم و او هیچ جواب نداد و چندین بار ادامه پیدا کرد و هیچ اجابت نکرد . 
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خبر به عضدالدوله رسید در این فکر بود که چگونه از قاضی بستاند .قاضی را فرا خواند . 

گفت هر شخصی باید عاقبت نگر باشد . مرگ من هم فراخواهد رسید . مقداری امانت 

می نهم که خرج زن و فرزندان کنی و آن را نگه داری . عضد الدوله چند زر در  پیش تو

آفتابه نهاد و بسیار اموال در خانه  نهاده بود و قاضی را گفت بیا ببین که در این هفته آن 

را می فرستم . عضدالدوله به صاحب آفتابه زر گفت : به پیش قاضی برو بگو اگر ندهی 

ظلم خواهم کرد . قاضی از ترس اینکه عضدالدوله اموال و زر به پیش عضدالدوله روم و ت

خانۀ او نفرستد و این صاحب زر هم پیش او رود و ماجرا را بگوید ، به صاحب زر گفت : 

بیا من آن همه بهر احتیاط کردم و زر تو برجاست و اکنون بگیر و هر جا که می خواهی 

رفت . چون او را بدید خندید و گفت : تو برو . صاحب زر آن را گرفت و پیش عضدالدوله 

 به حق خویش رسیدی . چون خیانت قاضی آشکار شد مجازات صادر کرد .

قاضی را سر و پا برهنه و دستار در گردن پیش عضد الدوله آوردند. بدین جهان تو را 

جزا دهم و آن جهان از خدای گیر . چون پیر هستی جان تو را بخشیدم اما مال و ملک 

 ( .  103تو به خزانه بر می گردد . و از قضاوت هم منع می شوی . ) همان ، 

 مجازات عربده کش 

کشیده بود او را پیش پدر بردند . پدر خواست او را عقوبت کند . پسر پسر هاشمی عربده 

گفت : ای پدر ، من گناهی کردم و خرد با من نبود تو مرا عقوبت مکن که خرد با توست 

کرد . مجازات عربده کشی که توبه کرده است و  عفو. پدر را این سخن خوش آمد او را 

 ( .  153ز عفو و بخشش نیست . ) همان ، با عقل به اشتباه خود پی برده ، چیزی ج

(  87به دستور محتسب چهل چوب ) شلاق ( است.) همان ، مجازات شراب خور ؛ 

؛ به دستور معتصم ، آن شخص را در کیسه ای کنند و با چوب گچ کوب مجازات زناکار . 

 (.  87، او را بزنند تا خردش کنند و او را در رودخانه ای اندازند ) دجله ( . ) همان 

؛ به دستور محمود ،بازداشت کردن آنها، مال آنها را پس گرفتن و بر دار مجازات دزدان 

؛ به دست امیر مجازات برنا که به قتلی معترف بود ( .  15کردن آنها است.) همان ،  

حرس برنا را برهنه کردن و چشم های او را بستن و سر او را به یک اشاره انداختند . ) 

؛ به دستور امیر حرس ، تازیانه ای آوردند و برسرو مجازات برنای مست ( .  133همان 

؛  مجازات قاضی نادرست  ( . 133) همان ،   پایش نشستند و چهل تازیانه او را زدند.

به دستور محمود ، خیانت قاضی را برملا گفت ، و او را سرنگون از کنگرة درگاه آویختند 
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) که به زور از رعیت مجازات غلام  ( .    133.) همان ، ، و او را از قضاوت عزل کردند

چیزی گرفته بود (  ؛ به دستور البتگین ، فرمود غلام را به دو نیم زدند ، بر سر راه به آن 

توبره کاه بیاویختند و به روز منادی کردند که هرآن کس که مال رعیت به زور بستاند،هم 

؛ آن را زیر پای  مجازات خباز( .  131) همان ،  چنان با او کنم که با غلام خود کردم .

 ( .  87پیل افکندد و پس از مردن او را بر دندان پیل بستند و در شهر گردانند .) همان ،

 مجازات صاحب حیوانات ؛ به دستور انوشیروان 

همیشه این طور نبوده است که تظلم خواهی به وسیلۀ رعیت صورت گیرد . گاهی این 

ه وسیله ی حیوانات صورت می گیرد . روزی سرا از مردم خالی بود ، همه تظلم خواهی ب

خفته بودند ، صدای از جرس بلند شد . انوشیروان شنید . کسی را فرستاد تا بفهمد کیست 

که به تظلم خواهی آمده است ؟ خری را دیدند پیر و لاغر و گر گرفته و پشت به سلسله 

وشیروان گفتند کسی به تظلم نیامده است مگر خری می مالد و صدا بلند می شود . به ان

که پشت می مالد . گفت : نه چنین است . این خر هم به تظلم آمده است . مامور فرستاد 

به شهر تا بپرسند که آن خر از آن کیست ؟ مردم گفتند از آن گازری بوده که حدود 

ی کشید چون پیر شد بیست سال جامه ها بر پشت آن می نهد . تا جوان بود ازش کار م

آزادش کرد . گفت او را بیاورید، آوردند و پرسید چرا علفش را ببریدی ؟ پس  حکمی 

صادر کرد : چهل دره اش زدند و گفت تا زمانی این خر زنده باشد علفش بدهی و اگر 

 ( .  83کوتاهی کنی ادبش کنند .) همان ، 

 نتیجه گیری 

احکام صادر شده  برای عبرت آموزی است  و گرفتن حق مظلوم از ظالم یا به عبارت دیگر 

گرفتن حق رعیت است . در عین حال این تظلم خواهی به یک نفر یا نفرات خاصی ختم 

می شود . شاهد نیستیم که ریشه ظلم از بین رفته باشد بلکه همیشه باقی مانده ، چون 

نبوده  ، و به جای آگاهی مردم ، سعی  نشده آموزش صحیح  براساس نوعی روابط اجتماعی

روابط اجتماعی بر قرار شود، تاجایی که تبدیل به قانون شود و مردم آن را ملکۀ ذهن خود 

کنند و نفع قانون همگانی شود.تلاش برای نهادینه کردن عدالت و استفاده از ابزار مجازات 

که به قانون تبدیل نشده و مردم هم از قانون برای خاطیان مسکنی است زودگذر ، تازمانی

تبعییت نکنند بی عدالتی پایدار می ماند  . در بعضی موارد می بینیم اندیشه خواجه با 

عمل او برابری نمی کند . مخالفت های خواجه با پیروان آیین ومذاهب دیگر بر اساس 
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ب شافعی در نظر  عدل نیست و اینکه حق تحصیل در نظامیه ها فقط برای پیروان مذه

 گرفته می شود ، نمی تواند عین عدل خواجه باشد. .
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 ( . اخلاق نیکو ماخوس ، ترجمه رضا مشایخی ، تهران : دهخدا.  1337ارسطو )  -

 ( . جمهور ، ترجمه فؤاد روحانی ، تهران : علمی و فرهنگی . 1371افلاطون )  -

(. بوستان . به تصحیح و توضیح غلامحسین 1385سعدی شیرازی ، شیخ مصلح الدین )  -

 یوسفی . تهران : خوارزمی . 

( . سیاست نامه . مقدمه و تعلیقات  عطا الله تدین 1383طوسی ، خواجه نظام الملک )   -

 . تهران : انتشارات تهران .

ه ، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی ، ( . تاریخ فلسف 1333گاتری ، تی ، سی دبلیو )   -

 ، تهران : سروش . 1ج 

، تهران  2( . متفکران یونانی ، ترجمه محمد حسن لطفی ، ج  1385گپرتس ، تئودر )  -

 : خوارزمی .

 3جستارهای اقتصادی . سال « . حق ، عدالت و جامعه ( . »  1377لشکری ،علیرضا )  -

 . 58 -31. صص  12. ش 

(. کلیله و دمنه . به تصحیح و توضیح مجتبی 1383منشی ، ابوالمعالی ) نصر الله    -

 مینوی تهرانی . تهران : امیر کبیر . 

 

 





 تعلیمی در سفینۀ طالبیهای اندیشه

 
 دکتر عبدالعلی اویسی کهخا5 

       امان اله صفرزایی2 

 

. آثارادبی درگذر است در زندگی انسانمهم و اساسی  تعلیم وتعلم ازمسائل  چکیده :

زمان، بسترخوبی برای بیان مسائل تعلیمی بوده اند. درآثارکهن ادبی و فرهنگی ما، اعم از 

تربیت نقش وحضور پررنگی داشته اما روند آن باتوجه به شرایط نظم ونثر، تعلیم و 

مشروطه،مسائل تعلیمی درآثار  ةاجتماعی، سیاسی و فرهنگی، یکسان نبوده است. دردور

طالبوف یکی از نویسندگان داشته است. دوره های گذشته متفاوتی با  جلوةنثرفارسی 

 ینۀ طالبی  در این زمینه نقشبزرگ عهد مشروطیت است که با نوشتن کتاب احمد یا سف

برجسته ای داشته است.در این پزوهش کتاب احمد یا سفینۀ طالبی طالبوف به شیوة 

تحلیلی بر اساس کاربرد مسائل تعلیمی و تربیتی تحلیل و بررسی شده تا –توصیفی 

پاسخی بر این سوال پیدا شود که آیا سفینۀ طالبی طالبوف در شمار ادبیات تعلیمی قرار 

گیرد ؟یا خیر .  یافته های پژوهش نشان می دهد که سفینۀ طالبی اثری تعلیمی  می

است زیرا سرشار از مفاهیم تعلیمی بوده وموضوعات مختلف علمی با زبانی ساده و قابل 

 فهم به صورت یک داستان خیالی و سودمند در این کتاب بیان شده است.

 

 طالبوف، سفینۀ طالبی، مشروطهنثرادبی عهد مفاهیم تعلیمی ،  : هاکلیدواژه
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 قدمه : م

یکی ازمسائل عمده درموردآثار ادبی، تقسیم بندی آنهاست. درگذشته آثارادبی را براساس 

شکل وصورت ظاهری به دونوع کلیِ نظم ونثر وهریک از آن ها را ازنظر قالب  به انواع 

ناقدان اروپایی ازقدیم آثار ادبی را بر اساس موضوع »اما تقسیم می کردندفرعی تری 

کته را ازخلال فن شعر ارسطو وآثارمشابه آن  به خوبی می توان تقسیم کرده اند .این ن

 هره مند بودنداین ناقدان که ازمیراث تفکریونانی ب( »18: 1350شفیعی کدکنی،«)دریافت.

آثارادبی راجدای ازشکل ظاهری وچند وچون وزن و قافیه، ازدیدگاه زمینه معنوی و 

قسیم بندی به گونه ای است که مرزِ بارعاطفی و وجدانی،تقسیم بندی کرده اند. این ت

زبانی خاصی نمی شناسد ودرآثارادبی همه ملل جهان با تفاوتهایی درجزئیات صدق می 

ادبی درنظرقدمای غرب، سه نوع حماسی، غنایی  ( انواع عمدة13: 1382)رزمجو،« کند.

 برآن ( اما درتقسیم بندی های جدیدنوع تعلیمی را نیز32:  1373ونمایشی بود.)شمیسا، 

بندی ها را  ( ناگفته نماندکه این تقسیم 37:  1382افزوده اند.) رزمجو، 

بیشتردرشعرداشتند؛ حال اگرمحتوا را درکنار شکل و قالب ظاهری، ازملاک های تقسیم 

بندی آثارادبی به شمارآوریم؛ آثارما نیزمی توانند تقریبا چنین وضعی داشته باشند. لیکن 

دی اولیه غربی ها، ظاهراا ازنوع ادبی تعلیمی ذکری به میان  علیرغم آن که درتقسیم بن

آن درادب اغلب ملل دیرینه است ودرادبیات ایران شعرتعلیمی ازکهنه  سابقۀ»نیامده اما

(. براساس مفاهیم کتب مقدس 103: 1350شفیعی کدکنی، «)ترین انواع به شمارمی رود.

وده اولین تعلیم پذیر، فرشتگان وانسانها بآسمانی، اولین تعلیم گر ومربی، ذات باریتعالی و

انسان، سخن به میان  تعلیمکه درجای جای این منبع فیاض آسمانی، خداوند اززیرااند. 

« علَّمَ الإنسانَ مالَم یَعلَم»(، 31بقره : «)علَّمَ آدَمَ الأسماءَ کُلَّها»می آورد. به عنوان نمونه؛ 

( وآیات دیگری ازاین قبیل، بیانگر اهمیت 2جمعه :«)کمَهویُعلِّمُهُمُ الکِتابَ والحِ »(، 5)علق:

تعلیم از جانب خداوند است. پیامبران الهی نیزبرای تعلیم وآموزشِ درس اخلاق ونیکو 

زیستن، مبعوث شده اند. دراین زمینه، علاوه برفرموده ها، عملکردشان گواهِ متقنی براین 

یز به امر تعلیم و تربیت توجه و تأکید امر بوده است. دانشمندان وفرهیختگان سایرملل ن

تربیت زیبا ترین چیزی است که دربهترین انسان ها آشکار » داشته اند. افلاطون می گوید: 

اگر تعلیم و تربیت راجریانی تلقی کنیم »( بدین ترتیب 108: 1331)آویبوری، .« می شود 

مینه جهان شناسی، که درآن نسل بزرگتر می خواهد قدرت آگاهی نسل کوچکتر را در ز
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انسان شناسی، مناسبات اقتصادی وسیاسی و پیشرفت و تکامل گسترش دهد وازطریق 

مسائل آماده سازد ؛دراین صورت تعلیم  ی برخورد باپرورش قدرت تفکردرافراد، آن ها را برا

، (   بنابراین18:  1330شریعتمداری، « ) و تربیت، اساسی ترین فعالیت انسان است. 

بیات تعلیمی  را نمی توان به حیطه وحدخاصی محدودکرد؛ زیرا تعلیم وتربیت از اد دامنۀ

بنیاد های اساسی زندگی جمعی بشراست ونسلهای بشردرهمه اعصاروقرون ازتعلیم وتعلم 

جاکه اثرادبیِ تعلیمی ازآنبرای تربیت واصلاح هم نوعان خویش بهره برده اند. همچنین 

اننده تشریح می کند یا مسائل اخلاقی، مذهبی وفلسفی اثری است که دانشی را برای خو»

آثارمکتوب وفرهنگی انسان  ( همۀ255: 1373)شمیسا، « را به شکل ادبی عرضه می دارد.

آخرِهیچ حکایت ازنکته ای که به کارآید، »به نوعی تعلیمی هستند؛ چراکه به قول بیهقی 

ابلیت شمول درنوع تعلیمی ( پس تمامی متون ادبی ق10: 1373)بیهقی، « خالی نیست.

رادارند. اماچون درطبقه بندی آثارازتعیین ملاک ها ومعیارها گزیری نیست؛ بیشتر، آثاری 

ادب تعلیمی دانسته اندکه مفاهیمی چون؛ پند واندرز، ارشادو راهنمایی، تشویق  زمقولۀرا ا

ارزشها  دینه سازیوتنبیه، انذاروتبشیر، تذکرو موعظه، احترام وتکریم، منطق واستدلال، نها

، ( واین خود31: 1311وآداب اجتماعی، مجادله وگفتگو ونظایراین ها را دارند. )بصیری،

چون؛ کلیله و دمنه، مرزبان نامه، کتابهایی  خاصی دارد. درآثارمنثورکهن ادبی ما  تاریخچۀ

 ةاز زمر( 35:  1373نامه ونصیحه الملوک ،)جابری ،  تحفه الملوک، قابوسنامه، سیاست

 دورةاین نوع ادبی هستند. با توجه به مطالب فوق این سؤالات مطرح است که آیا در

دوره  از آثارتعلیمی این طالبی می تواند ؟ آیاسفینۀمشروطه نیزآثارنثرتعلیمی وجود دارد

باشد؟درصورت مثبت بودن پاسخ،چگونه ودرچه سطح به بن مایه های تعلیمی وتربیتی 

أمل وتحقیق درمفاهیم وبن مایه های آثاراین دوره به نظرمی پرداخته است؟ پس ازلختی ت

رسدکه درادبیات مشروطه با توجه به تحول ودگرگونی اوضاع وشرایط، مفاهیم تعلیمی 

 درکسوت وهیئت دیگری بیان شده است و پس از آن می توان این فرضیه را مطرح کردکه

یر د دارد؛ اما بیشتر به صورت غطالبی اندیشه ها و مفاهیم تعلیمی وتربیتی وجو درسفینۀ

مستقیم به کاررفته است.  لذا برای  پاسخ گویی به سؤالات فوق وتبیین واثبات فرضیه 

 مذکور به بررسی این اثرادبی می پردازیم. 

 تحقیق :  پیشینۀ
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ادبیات تعلیمی پژوهش های بسیاری انجام شده است . بر اساس جست  زمینۀدر     

ریات معتبرانجام  شده است، بیشتراین پژوهش ها به ادبیات وجویی که درمجلات ونش

 که کارما درحوزةسنتی وبخشی دیگر به ادبیات منظوم معاصر مربوط می شود. ازآن جا

ی که به صورت کلی به چند مورد ازپژوهش هایبه نثرتعلیمی دوره مشروطه قراردارد، 

کارکردهای تعلیمی ادبیات -1 ود.بررسی تعلیم و تربیت در ادبیات پرداخته اند اشاره می ش

روش های تعلیم وتربیت درمتون ادب فارسی ازمحمدصادق   -2فارسی ازاحمد رضی. 

پندداستان های مبتنی بر پیشگویی درمتون ادبی از تیمور  -3بصیری وگلناز امجدی. 

 مالمیرودیگر آثاری که در زمینه ادبیات تعلیمی  نوشته شده است .

 ضرورت تحقیق : 

. باتوجه به این که بیشترتحقیقات وپژوهش های ادبی یابه ادبیات کهن اختصاص دارندو 

 راینونثمدرآثار انجام تحقیقیادرحوزه آثارمنظوم ادبیات معاصرپدید آمده اند؛ ضرورت 

ور تادرحوزة آثار منثدوره را نیز ایجاب می نماید.این امرکنجکاوی نگارندگان رابرانگیخت 

بی طال کتاب احمد یا سفینۀ محتوای  چون دربارةد  ونق ومطالعه کنمشروطه تحقی دورة

بررسی محتوای این اثر و زمینه تحقیقی صورت نگرفته بود؛ ضرورت انجام پژوهشی در 

 احساس شد. معرفی نکات گوناگون تعلیمی آن

 درآمد:  

فرهنگی ایران  کبیر، چهرةامیر اقدامات ترقی خواهانۀمشروطه دراثر درآستانۀ

ملااتغییریافته بودوگروهی از نویسندگان  با انتشارآثارشان به جریان نوگراییِ فرهنگی کا

ضرورت آشنایی مردم را با پدیده های نو و » واجتماعی سرعت می بخشیدندو

مظاهرفرهنگ جهانی که باشتاب رو درترقی وپیشرفت داشت بیش ازپیش یادآوری می 

این گروه  ةق( از زمر1250-1321البوف)( عبدالرحیم ط15:  1385)یاحقی، « کردند.

نوشته هایش در زمینه های گوناگون به  همۀ»است که آثاروتألیفات گوناگونی دارد و 

( اولین 83: 1358)یوسفی، « منظورارشادوتربیت مردم وآموختن تفکردرست به آنان بود.

ل کرمسایجلداول به طورعمده به ذ»طالبی یاکتاب احمد، درسه جلد است.  سفینۀاثروی 

علمی اختصاص دارد. جلد دوم ازلحاظ نقداجتماعی بسیارغنی تراست وجلدسوم به مسایل 

اه که گدارد اجتماعی وسیاسی مربوط به ایران وجهان ومقداری مباحث فلسفی اختصاص 

( درمجموع 1: 1333طالبوف،«)ازمسایل علمی وفنی نیزدرآن سخنی به میان آمده است.
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ت با فرزندِ پنداریِ خود درموضوعات مختلف علمی که به این کتاب گفتگوی پدری اس

زبان ساده وقابل فهم اطفال نوشته شده است. قهرمان اصلی داستان، احمد، پسری هفت 

طفلی باادب، بازی دوست، مهربان ودارای استعداد وهوش غریبی توصیف »ساله است.وی 

است وبه پرسش  شده که علی رغم  صغرسن، طالب صحبت بزرگان  ومجالست مردان

: 1378)آرین پور، « هاجواب سنجیده می دهد وآن چه را نفهمد، مکررسوال می کند.

فرزند  خیالی، مظهری ازهمه ملت ایران بودکه پدرش باوی حرف ها »( در واقع این 213

تلاش می بنابراین  طالبوف ( 83: 1358)یوسفی، « داشت ودرد دل ها و راهنمایی ها.

  این کتاب اکه تعلیم وتربیت اطفال است؛ درحق او ادا نماید.پس پدری ر قرض ذمۀکند

ئل مسا»تا را به صورت یک داستان علمی سودمند ویک رساله آموزشی، تحریر می نماید

کند .قهرمانِ  ت یک حکایت خانوادگی بیانمفیدی اززندگی را به صور اطلاعات ارزندةو

محمود و خواهرش، ماهرخ )دو قهرمان خردسال داستان )احمد( نیز ضمن بازی بابرادرش، 

ازآن )215: 1378،)آرین پور« دیگرداستان ( ازبیانات پدردانشمند بهره مند می گردد.

معلوماتی مهارت و»فقط تعلیم و تربیت  تعلیم وتربیت گفته اندکه  فلسفۀ جاکه درباره 

 کند ی م کند، بلکه جریانی است پیوسته که فرد درآن شرکتمی  نیست که فردکسب 

« واین جریان، کل شخصیت فرد را دربرمی گیرد و حالت استمرار و دوام دارد.

طالبی نیزمی تواند اثری تعلیمی باشد؛ زیرا سرشار  سفینۀ( 32: 1337)شریعتمداری ، 

عرصه های زندگی حضور  همۀازمفاهیم تعلیمی بوده و درآن،  فرزند خیالی طالبوف در

ه صورت عملی یا ازطریق پرسش و پاسخ با پدر فعال دارد ودرس نیکو زیستن را ب

همشهری طالبوف، لعلی تبریزی، او » ودیگروابستگانش می آموزد. بدین جهت است که

: 1358یوسفی،«)راحکیم پندآموز و مربی آدم خوانده ووطن پرستیش راستوده است.

، عتقادیدراین نوشتار، مفاهیم واندیشه های تعلیمیِ این کتاب را درچهارمحورکلی ا108

 اخلاقی، اجتماعی وسیاسی  بررسی می نماییم ؛ 

 اعتقادی  -5

ان . به عنوامده استدرباب ایدئولوژی واعتقادات درمنابع تحقیقی،  تعاریف گوناگونی 

مجموعه ای ازامثال و حکم و » نمونه، تعریفی که ژنت از اعتقادات کرده، چنین است: 

« پیشداوریها که به طور همزمان باعث ایجاد نوعی جهان نگری و نظام ارزشی می شود.

توحید، رسالت، امامت، معاد وعدل »( دراسلام، مسائلی چون 1:  1388)دوفوشه کور، 
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مداری، )شریعت« تربیتی نیز دارند. هم واساسی اعتقادی هستندکه جنبۀم الهی ازنکته های

چنان که ازفحوای کتاب احمد برمی آید؛ طالبوف، انسانی  روشن بین « 187: 1330

حج به جاآورده است .) یوسفی،  فریضۀ .ق 1318ومعتقد به اصول دینی است. درسال 

 یپیامبران اله به خصوص قرآن و اوند، کتب آسمانی و ( اعتقاد به یکتایی خد70: 1358

پای بندی به فرایض دینی درژرفای اندیشه وی جای دارد وزینت بخش کلامش  دارد .

سپهری یاتاریخ نبوی، درسرگذشت  نخبۀ»خویش را به عنوان شده است. وی یکی ازآثار 

ین اعتقاد وتکریم او به د( »212: 1378آرین پور، «)پیامبرگرامی اسلام )ص( نوشته است. 

 مبین اسلام، زمینه ای دیگربرای روشن کردن اذهان مردم و رهبری آن ها به سوی تفکر 

وعامه( بودند. وی تا  اصهبود. مخاطب طالبوف دراین نوشته ها،  همه مردم )خدرست 

: 1358)یوسفی،« پایان عمربه جانبداری از ملت، مشروطیت واصول عقایدخود وفادار ماند. 

فوق، این سؤال پیش می آیدکه آیا طالبوف درکنار پایبندی به ( باتوجه به مطالب 73

اصول اعتقادی و ارزش های دینی  وانسانی، درراستای تعلیم این مفاهیم به مخاطبان 

خویش نیزهمت گماشته یا فقط خودبه آن ها معتقد بوده است؟ باتعمق در محتوای این 

ات، لی خویش و بیان این نکد خیااثرمی توان دریافت که غرض نویسنده ازگفت وگوبا فرزن

به مخاطبانش بوده است .اما ازآن جهت که این کتاب، یک اثرادبی است و  هاآن تعلیم 

تعلیمی که ازطریق آثار ادبی صورت می گیرد با آموزش دانش های دیگرمتفاوت است »

 زیرا آموزه های ادبیات، بیشتربه صورت غیرمستقیم یا از طریق دلالت ضمنی تحقق می

( درآن به 105: 1311رضی، «) یابند وسردلبران درحدیث دیگران آموزش داده می شوند

آموزش وتعلیم غیرمستقیم وتلویحی متوسل می شود. ازعمده مسائل وآموزه های اعتقادی 

 این اثرادبی می توان به موارد زیراشاره کرد .   

 یان توحیدی است.: خداشناسی وتوحید، اصلی ترین رکن ادخداشناسی و توحید -5-5

مبانی اعتقادی خود رابراساس »زیرا  کاملترین ادیان استاسلام در این میان بارزترین و

 همه رابرمحورخدای یکتا« لاإله الا الله»اعتقاد وایمان به خداوندیکتا استوارنموده وباشعار

( طالبوف پیرو دین اسلام است. احکام اسلام را 5: 1382احمدی،«)گرد آورده است.

دین حق » زسرصدق می ستاید وقرآن کریم را راهنمایی معتبر می شمارد ومی گوید: ا

آن است که عقل او را قبول و علم او را تصدیق نماید. چنین دین پاک، فقط حقیقت اسلام 

( درکتاب احمدنیزگفتگوی 132: 1338)طالبوف،« و اساس متین او، کلمه توحید است.
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آغازمی شود.وی سؤالی را ازجانب فرزندخیالی  طالبوف وفرزندش بامبحث خداشناسی

رابه چ»خویش مطرح می نمایدکه ممکن است برای هرکودک کنجکاوی پیش آید. این که 

ذهن سوالی که  ( 17: 1333)طالبوف، « جاست؟خدا آنسوی قبله نمازمی خوانیم؟ مگر

س هر کودکی را می تواند مشغول سازد.طالبوف با پاسخِ این سؤال می خواهد در

لُّوا فأینَما تُوَ»خداشناسی را به مخاطبان خویش بیاموزد. پاسخ وی به احمداز مفهوم قرآنی 

گفتم خدا درهیچ طرف » که می گوید:  زیرا( مقتبس است. 115بقره:«) فَثمََّ وَجهُ الله

.« ) مسلمانان است ه است که قبلۀکعب خانۀنیست. او رامکانی نباشد.این طرف شهرمکه و

 «ماعَرَفناکَ حَقَّ مَعرِفَتِکَ»شناخت خدا با اشاره ای جانبی به روایت  دربارةاما ( 17همان: 

: ماحمدگفتبه  انسان را به لحاظ محدودیت، از شناخت واقعی خداوند، عاجز می داند. 

(.یکی دیگر 151همان: « ) خدایی که شناخته شود؛ غایت فهم تواست، الله نیست. »

مد ،پی بردن  به ذات یکتای خداوند با توجه به ماهیت ازمسائل خداشناسی درکتاب اح

همین فهمیدن نقص »وصفات مخلوقات ونقص احتیاج بشربه آنهاست. وی می گوید: 

احتیاج، معنی ِمعرفت ما است که بشررا ارائه به یک وجودواجب غنی بالذات می نماید 

      (157همان: « ) وهمین معرفت، عبارت یا علت غایی خلقت مامی باشد.

:ازاصول دیگراعتقادی درادیان الهی، نبوت ودرکنارآن، امامت است. نبوت وامامت -5-9

طالبوف چون خود مسلمانی شیعی مذهب است؛ این دواصل اعتقادی  را باور دارد وبا اقتدا 

وتأسی به آنها، اذهان مخاطبانش را نیز به این دوآموزه، آشنامی سازد. وی ظهورناصحان 

ی الهی راعامل ترقی وپیشرفت انسان درعبور اززندگی ابتدایی وگاه بهیمی آسمانی وانبیا

اگر بشر ناقص » ، دلیل بعثت انبیا را، جهالت بشرمی داند ودر جایی (30شمرده) همان: 

نبود، وجودمبعوثین هرقوم ومرسلین هرعصرچه لزوم داشت؟ اگربنی آدم ازصراط 

ظهورهادیان آسمانی وبانیان شرایع  المستقیم خلقت منحرف نمی شدوگمراه نمی گشت،

( علاوه بر نبوت، طالبوف به اصل 158همان: « ) وادیان برای چه وبه ارائه وهدایت که بود؟

امامت وبه خصوص امام عصر)عج( نیزاشاراتی دارد. بدین شرح که پس ازبیان مشکلات 

رگذشت ایام عجبا گویی رجال الغیب، س»دولت ها ی جهان  و ظلم وفساد آنها می گوید: 

 اهند حجت خدا ظهور نماید. مگرکاسۀرا به حضرت صاحب الأمر عرض نمی کنند ونمی خو

     (133همان: « ) زمین هنوز ازظلم وفساد پرنشده که امتلای قسط وعدل لازم گردد؟
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: اعتقاد به معاد و کیفر و پاداش اخروی،یکی دیگر ازاصول اعتقادی معاد وآخرت -5-1

ه آن پای بنداست ودرگفت وگو بافرزندش، به آن اشاره می کند. وی است که طالبوف  ب

بالاخره هرکس »اعمال ستمگرانه برخی ازدول غربی اشاره می کند که: دربارة 

 ( 173همان: « ) کیفرکردارخود را می کشد. 

: عدل ازدیگراصول دین وارکان اساسی حیات انسانی ونظام اسلامی رعایت عدالت -5-1

بر شرع، عقل وخرد نیز بروجود عدل درجامعه تأکیدمی کنند. چنان که گفته است. علاوه 

اصول دین رابایدازطریق عقل »، «کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ العَقلُ حَکمََ بِهِ الشَّرعُ»اند با توجه به 

عدل، تأکیدی همه جانبه دارد:  قرآن مجید بر مقولۀ (157: 1330شریعتمداری،«)پذیرفت.

وَإذا قُلتُم فَأعدِلُواوَ لَوکانَ (»57نساء : «)ینَ النَّاسِ اَن تَحکُمُواباِلعَدلِوإذاحکََمتُم بَ»

اخلاق هاعدالت است وعدالت را  ریشۀ همۀ: » ( اخلاقیون می گویند152انعام : «)ذاقُربی

« به موزون بودن تفسیرمی کنند و آن گاه اخلاق فاضله راحدوسط قرار می دهند.

ف درباب اهمیت عدل سخن اردشیر بابکان را مطرح می ( طالبو113: 1382)مطهری،

« ملک بی مال، مال بی رجال، رجال بی امن، امن بی عدل نمی شود.»کندکه:

( آن گاه اجرای قسط وعدل را،  راه توبیخ ظلم وفسادمی داند: 235: 1333)طالبوف،

همان:  « )مگرکاسه زمین هنوزازظلم وفساد پرنشده که امتلای قسط وعدل لازم گردد.»

( وی باهوشیاری وپرهیز ازاستماع اقوال باطل برحفظ آداب شرعی وبنیان های آن 133

تأکید می کند وکسانی را که دراین زمینه سستی می نمایند وبا غربیان دراطفای 

ی م اکه این گروه زیرخورشیداسلام هم رأی هستند؛ درپایان کار نادم وپشیمان می داند. 

ا که می خواهد آفاق و انفس رامنور نماید ودست ظالم را از نورآفتاب عدل ر» خواهند

اسلام بدارد، با هزار فن  قدسۀمظلوم کوتاه کند وقضاوت مردم را مطابق اوامر م سرتبعۀ

 ( 100همان:« ) واستادی خاموش می نمایند.

 اخلاقی -2

 ارزش های اخلاقی را افرادو جوامع بشری براساس تجربه یا برمبنای مصلحت وفساد آن

چه درزندگی اومؤثر بوده، انسان، ارزش ها را ازمیان آن»اس تعیین می کنند. براین اس

بیرون کشیده وبه صورت دستورالعمل اخلاقی درآورده است. اسلام ازآن جهت که 

اخلاقی وتربیتی، اموری رابه عنوان اصل،  یافطرت آدمی سازگار است، درزمینۀ باطبیعت

 آن ها دربهبود مناسبات انسانی غیرقابل انکارمی یکندستور وتوصیه می سازدکه تأثیر
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از این حیث، کتاب احمد، مسائل گوناگون اخلاقی  ( 55: 1330)شریعتمداری،« باشد.

،انسانی واسلامی راموردتأکید قرارداده است. ازبرجسته ترین آنها می توان به موارد 

   اشاره کرد:زیر

اخلاق، پند واندرز است.  ینۀ طالبی درحوزةتعلیمی درسف: یکی ازموارد پند واندرز -2-1

هاوادیان، ازارکان اساسی تربیت بوده است. همۀ فرهنگدیرینه ای داردودر پند واندرز سابقۀ

)دوفوشه « صورتهای آثاراخلاقی است. اندرزنامه ها از قدیم ترین»چنان که گفته اند:

 ایرانیان پیش ازاسلام آن به اوستا،کتاب دینی پیشینۀ»درفرهنگ ایران ( 3: 1377،کور

بخش عظیمی از ادبیات پهلوی را اندرزنامه »(همچنین، 131: 1371اللهیاری، «) می رسد.

ها تشکیل می دهند و بیشترین نوشته های اخلاقی دوران بعد برپایه 

اندرز، شکل ابتدایی بیان متقاعدکننده اخلاقی است. ( »32: 1373آموزگار،«)آنهاست.

در پی تنظیم رفتارهای درست اجتماعی نیز هست واین خودیکی اخلاق مبتنی براندرز

( اندرزنامه هایی چون؛ کتاب ششم 11: 1388)دوفوشه کور،« ازمعانی لفظ ادب است. 

دینکرد، اندرزهای خسروقبادان، یادگاربزرگمهر، عهداردشیر، خسرو انوشیروان وآذر 

اذ قال لقمان »رش درقرآن ( اندرزهای لقمان به پس21-30: 1371بادمهراسپندان)مشرف، 

: 1371حضرت علی)ع(به فرزندش)دشتی،  نامۀ (،13)لقمان: « لإبنهِ وهو یَعِظُهُ 

عنصر المعالی ونصیحه الملوک های غزالی وسعدی از نمونه های  نامۀ هاقابوسوبعد(331

علیمی تشاهان یکی ازنکات بارزپند واندرز درتاریخ ایران اسلامی وقبل ازآن هستند. اندرزبه 

طالبی است. طالبوف بابیان حالات ورفتارشاهان دیگرممالک به صورت  درسفینۀ

 می دهد.ترجمه پندنامۀ غیرمستقیم، شاهان ستم پیشه ایران آن روزگار را پند و اندرز

مارکوس واهدای آن به مظفرالدین میرزای ولیعهد، یکی ازکارهای ماندگاراودراین زمینه 

افکارو وتأثیر رآگاه ودادپیشه رومشر برگزیده ای ازسخنان قیصوی می خواسته با ن»است. 

: 1358)یوسفی، « رفتار اودرجامعه، بزرگان عصر را به عدالت ونیکوکاری رهنمون شود. 

نامه و برخی دیگرآثار تعلیمی، نوعی پندنامه است. با این  ( کتاب احمد همچون قابوس72

یا مخاطبانش را به صورت مستقیم پند  تفاوت که نویسنده به جای آن که فرزند خیالی

 آن ها پند ودهد؛ در قالب حکایت یاواقعه ای تاریخی  به صورت جانبی وگاه پوشیده به 

دهدوبایدها ونبایدهای اخلاقی رابرایش بازگومی کند. مثلاابه جای آن که اندرزمی 

عایت را ر مستقیماابه احمد بگوید: سحرخیز باش. یا هنگام سخن گفتن با کسی آداب آن
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و به سخنان اوتوجه کن.  می گوید: مگر فضایل سحرخیزی را مکرربه تونگفته 

» ( یا می گوید: تو مرتکب عمل خلاف شدی وآن این است که80: 1333طالبوف،«)ام؟

 »احمد نیزمی پذیردکه« من با تو روبه رو در گفت وگوبودم؛ تومشغول عملی دیگرشدی.

( درمورد رفتن به منزل کسی 81همان: « ) گوست.مقتضی ادب، توجه نمودن به گفت و

مگربارها نگفته ام که بی دعوت وآنگهی بی موقع ،منزل کسی رفتن بی ادبی » می گوید:

 ( 31همان: «) است.

یکی ازجریان های اساسی درحیات آدمی همکاری است. : »تعاون وهمکاری--2—2

( جامعه وقتی 37: 1330)شریعتمداری، « همکاری، رکن اساسی زندگی انسانی است.

ازحیاتی سالم برخوردار می شودکه علاوه برتفاهم و وحدت میان افراد، همکاری روش 

تعاوَنوا عَلَی البِرِّ و التَّقوی »(قرآن می فرماید: 121اساسی زندگی آنها را تشکیل دهد.)همان:

ن وهمکاری ( وپیامبرگرامی اسلام نیزدر باب مسئولیت اجتماعی افراد وتعاو2)مائده : « 

زیرا اگرهرفردی « من أصبَحَ ولم یهتمَّ بأُمورِالمُسلِمین، فَلیسَ منهم»آن ها می فرمایند:

درفکرحل مشکلات شخصی وخصوصی خویش باشد، مسائل اجتماعی لاینحل باقی 

خواهدماند وحیات جمعی بشر به تنگنا خواهد افتاد. لذا به خاطرهمین جنبه ازحیات 

دراسلام، همکاری، گذشت، عدالت، برابری، برادری، تساوی »م انسانی است که می بینی

( 31: 1330شریعتمداری،  « )در برابر قانون واموری ازاین قبیل، مورد تأکید واقع شده اند.

تعاون و محبت، بر این اصل تأکید می کند.  حکما دربارة طالبوف با نقل اقوال برخی از

حبت ومعاونت همدیگر بود، من آن را لغو حکیمی گوید: اگرنتیجه خلقت جزم»ازجمله: 

من او را لایق معبود  تمی دانستم. دیگری گوید: اگر عبادت غیر از محبت ومعاونت اس

کیست ؟ گفت : آنها که نقدحیات را درغیر . از حکیمی پرسیدند . زندة مرده نمی دانم

 (  133:  1333طالبوف،« ) ازمحبت و معاونت بشر به چیزدیگر مصرف می نمایند. 

: با آن که تقلیددرکارهای نیک، امری پسندیده پرهیزازتعصب وتقلیدکورکورانه -2-9

عالی ترین » درآثارتربیتی نیزآن را ازاصولی دانسته اندکه  عت است ووموردتأکید شری

( اما هنگامی که از روی 130: 1337شریعتمداری، «)ارزش تربیتی خود را ظاهر می سازد.

مذموم و ناپسند است.طالبوف در این باره  مصالح باشد وتشخیص ناآگاهی وبدون سنجش

تعبد وتقلیدکورکورانه، انسان را درتاریکی جهل وظلمت عصبیت گمراه می » می گوید:

مَن تَشابَه بقِوم  فَهُوَ مِنهُم »( در روایات اسلامی می خوانیم که 73: 1333طالبوف،« ) کند.
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ش، روزگارخوی جامعۀازنابسامانی های اخلاقی رادرطالبوف با تلمیح به این حدیث، یکی « 

من حالاکه ازی»این نوع تقلید می داند ومخاطبانش را بارها ازتقلیدغربیان برحذر می دارد. 

مساعی غیرتمندان وطن، صابون معطر وخوشرنگ وخوب وارزان داریم، قباهای دامن پهن 

شابه قوم دیگر وتقلید اجانب پاک شسته، می پوشیم وهرگزت،اجدادخودمان را با ده وصله 

( اما علیرغم انتقادازاین نوع تقلید، جایی که پای منافع مادی 103همان: « ) را نمی کنیم. 

به میان می آید، تقلید را روا می داند. مثلا در موردحفر چاه واستخراج نفت می گوید: 

وبه ای عمل به بادک جا که به دیگران نموده ایم دراینبیبیایید ما نیز درضمن هزارتقلید »

و آمریکایی که دربیست سال آخری هزارکرور به ثروت مملکت خودشان از همین نفت 

 (1همان: « ) سیاه افزوده اند، این تقلید نافع و این تأسی مفید را بکنیم. 

: در میان نکات و مفاهیم اخلاقی که طالبوف نکوهش صفات مذموم اخلاقی -2-1

می دهد، صفات و رفتارهایی نیز هستند که ضمن بیان شومی  آنها را به مخاطبانش تعلیم

و نامبارکی آنها انسان ها را از آنها منع می کند. مثلاا؛ خودستایی را به عنوان یکی ازصفات 

مذموم تقبیح می کند. هنگامی که محمود دربرابراسد، ماهرخ واحمد ادعا می کند که آب 

ستایی بوده که نمودی که اقبح صفات این خود»رابدون آتش می جوشانم. می گوید:

خویشتن ستایی به همان درجه قبیح است » ودرادامه می افزاید:.« مذمومه انسانی است 

( همچنین، ستم، ارتشا 100همان: « ) که مردخود را آرایش بدهد یا برخود زینتی ببندد. 

وال یا وکسب حرام راناخوشایندو زشت می شمارد. درهندسه فکراو، طمع وتصرف درام

( انسان های بی حیا را از 111زحمات دیگری، یکی از دونوع ام الخبائث است.) همان: 

کدام بهایم افیون می خورد ومی کشد؟ کدام وحشی بنات »بهایم، پست تر می داند: 

ونسوان خود را لباس سینه باز می پوشاند، آرایش عروسانه می دهد، به مجالس می برد، 

(. قسم خوردن از دیگر 155همان: « ) ردو به رقص می گذارد؟به آغوش جوانان می سپا

اعمال وصفات مذموم است که ملت ما به آن مبتلاهستند. احمد با مشاهده قسم خوری 

این مهمان عزیز چرا این قدرقسم می خورد؟یقین » فیروزه فروش خراسانی می گوید 

ا د؛ البته یا دروغگوست یدروغ می گوید. شمابارها گفته اید که هرکس درتکلم قسم بخور

بی تربیت یانفهم. گفتم قسم خوردن علامت دروغگویی است؛ ولی درتجارت وصحبت 

 ( 73: همان « )قسم است. گوابنای وطن ما جزواعظم گفت و
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:  هریک ازانسانها درزندگی فردی واجتماعی خویش، وظایفی وظیفه شناسی -2-1

در جامعه  نابهنجاری ها  ودکه درصورت پای بندی و عمل به آن، مانع بروزمشکلات ندار

مأموریت  یفۀاگربنی نوع ما تکالیف خود رابفهمند و وظ» د. احمد می گوید: نمی گرد

( وظیفه  35همان:«) خودرا به عمل آورند، هرگزکار به اضطرارجنگ وکشتارنمی کشد.

 دور وازاینما بدبختانه ازآن مسئله »ت علم می داند: ناشناسی ما راعامل محرومیت از نعم

معنی بیگانه هستیم ودرحفظ صحت وتعلیم وتربیت ودایع خداوندی، ذره ای وظیفه 

 (101همان: « ) شناسی وعدل و انصاف ملاحظه نمی نماییم.

:قرآن کریم درخصوص احترام به والدین تأکیدکرده وجزدریک احترام به والدین -2-1

وَإن جاهداکَ أن تُشرکَ بی ما »ربه شرک( سرپیچی از آنها راجایز نمی داند.مورد)اجبا

 رفتاراحترام آمیزاحمد نسبت به بیان  ( طالبوف با 15لقمان:«)لیسَ لَکَ بِهِ عِلمٌ فَلاتَطِعهُما

این اصل مهم اخلاقی را به مخاطبان می آموزد. احمد با فرا رسیدن نوروز منتظر خود 

احمد پشت سرمن آرام وساکت » تبریک به پدر است. وی می گوید:ادای احترام وعرض 

)  .«ایستاد. منتظربودکه تحویل تمام شده، دست مرا ببوسد وعید مراتبریک نماید 

 (  32:  1333طالبوف،

 اجتماعی -9

نخستین کسی است که با آثارساده و » طالبوف ازنویسندگان مشهوردوره بیداری و  

؛ ایرانیان را استوسیعی ازموضوعات اخلاقی وعلمی اطلاعات خواندنی خویش که دارای 

( دراین دوره بنابر شرایط وعوامل متعدد 33: 1373کامشاد، «)باعلوم جدیدآشناکرد.

  ادبی دورةفرهنگی، اجتماعی واقتصادی، نهضتی سیاسی واجتماعی پدید آمد. درآثار

تعلیم و تربیت نوین و توجه  بیداری درونمایه هایی اجتماعی چون؛ آزادی،  قانون، وطن،

به علوم و فنون جدید به دلیل آشنایی با فرهنگ غربی، به درون ادبیات راه یافت.)یاحقی، 

هریک از این مفاهیم ودیگرموضوعات » طالبی، می کوشد طالبوف درسفینۀ( 20: 1385

اجتماعی رابه زبان ساده و روزمره توضیح دهد و ضرورت اصلاحات اجتماعی وفرهنگی 

( وی به جهت آشنایی با اوضاع جهان 38: 1373کامشاد، «)رادرکشور، تلویحاا بیان کند. 

نظراو بیشتر، ارشاد وتربیت مردم بود این مسائل را به صورت  که وجهۀو از آن جهت 

کر فمستقیم یا غیر مستقیم بیان می کند.مهم ترین  موضوعات اجتماعی که طالبوف در

  ۀ ایران است به شرح زیر است :تعلیم آن ها به مردم و جامع
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طالبی است.چراکه دراین  اساسی ترین مفاهیم تعلیمی درسفینۀ: آزادی ازآزادی -9-5

علاوه براین که ازنظر فردی »دوره، مردم به جهت آشنایی با دموکراسی غربی معتقدبودند

 حقوق وآزادیهایی دارند،از نظر اجتماعی نیزمختارندسرنوشت سیاسی واقتصادی خود

( آزادی تعاریف متفاوتی دارد. برخی 20: 1385)یاحقی،« وسرزمینشان رامعین کنند.

آزادی عبارت ازاین است که هرکس بتواند » ازنویسندگان آزادی راچنین تعریف می کنند:

و نیز در تعریف  آن چه رامیل دارد؛ انجام دهد. به شرط این که مزاحم دیگران نشود.

تی یعنی رفعِ مانع ازمیان، نگون ساختن دیکتاتورهاکه آزادی ازجه آزادی گفته اند:

«) باتحمیل عقاید، تمایلات ومنافع خود بردیگران، آزادی آن هارا ازمیان می برند.

(بدیهی است که  دراین مقطع زمانی، بیشترتعریف دوم آزادی 108: 1330شریعتمداری،

ی دی، باید روش عقلانمورد نظر است. برای حل مشکلات ومسائل ودستیابی صحیح به آزا

مردم از طریق وضع قوانین،حدود آزادی راتعیین می »وعلمی اتخاذ شود. بدین منظور

آثارقلمی طالبوف، درخششی خاص و در میان مشروطه خواهان ( » 110همان: « ) کنند.

)یوسفی، .« ارجی بسزا داشت . بی سبب نیست که آن ها را الفبای آزادی خوانده اند 

به نحوی که هرباسواد وعامی را » ی با نوشتن کتاب احمد با زبان ساده ( و81:  1358

بامسائل علمی آشناکندوهموطنانش را به چون وچرا گفتن وادارد و میل آزادی را درایشان 

( سهم چشمگیری درتهذیب اندیشه مردم ونشر 533: 1310رستگارفسایی، «)تقویت کند.

 ، آزادی را ازنظر ظاهری، مختارِ بی قید و حُرّفکر آزادی در ایرانِ آن عصرداشت. طالبوف

آزادی حق  می گوید: ازقول حکما تعظیم شرف نفس .سپس  داند واز نظرحقیقیمی 

  از نظراو ملت است. مشترک و ثروت عمومی است، یعنی قسمت مساوی جمیع افراد 

قول  از»آزادی چنان گرانبهاست که او را جز نقد حیات به چیز دیگرنمی توان خرید.

کند آنان که آزادیشان از دست ه حب وطن می داند وبیان می حکمای دیگر، آزادی را لازم

ت نیل هاکفاینرفت ،اگر منتظربشوند که غاصبان با طیب خاطر به ایشان برگردانند؛ عمرآ

«) مقصود را نمی کند. پس درسرحفظ حریت خود بایدمرد و زحمت انتظار را نکشید.

شهدای هرملت را ازآن جهت دایم الحی می داندکه درراه آزادی، (وی 175: 1333طالبوف، 

به هرچه متوجه باشی دریابی » آزادی را مقدمه هیچ چیزدیگرنمی داند. او جان داده اند.

که اومقدمه یک نتیجه است. مگرآزادی که فقط، آزادی و برای آزادی است. ازاین جهت 

آزادی درحیات وممات یکسان  ت است؛ اماحیات مقدمه مماآزادی ازحیات بالاتر است. زیرا
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آزادی، شعب وشاخه های  طالبوف ضمن تأکید فراوان برمقولۀ( 173همان: «) است.

گوناگون آن را نیز بر می شمارد. آزادی هویت، آزادی عقاید، آزادی قول، آزادی انتخاب، 

برآن ها تأکید آزادی مطبوعات وآزادی اجتماع ازمواردبارزی هستندکه آن ها را برشمرده و 

حروم می نماید. در ادامه برای ایرانیان حسرت می خورد که ازاین نعمت الهی)آزادی(م

تأسف است، این است که ایرانی از عوالم بی خبر وازنعمت آزادی  آن چه مایۀ»هستند. 

الهی محروم مانده. حال آن که بشرهستند و ازسایر بنی نوع خود، بی شبهه استعداد ایشان 

 (171: همان « )ست.کمتر نی

ا بطالبوف درکنارحفظ آزادی، استقلال بلاد وملل دیگر رامطرح نموده و استقلال: -9-2

به مخاطبان خوداین مفهوم ارزشمند راتعلیم می دهد. به عنوان نمونه،ملت  ذکر شواهدی

ژاپن را تحسین می نمایدکه در برابردولت روس ایستادگی نموده است. درحالی که آن هم 

اگر می » وانست همچون دیگرملل بی غیرت آسیا، دست روی دست بگذارد. ولی می ت

فقدان  ،نشست، بعدازسی سال،سزای این تنبلی وکاهلی ومستی وکوری تبعیت وعبودیت

( درجایی دیگر به سخنان بیسمارک، استناد نموده که 182همان: « ) ملیت می شد.

حصیل کردن اومشکل است. ملیت استقلال واقتدارملی اگر ازدست برود، دوباره ت»

هرطایفه، بسته به استقلال آنهاست وگرنه درصورتی که اجنبی به صاحبخانه تحکم نماید 

( وی لازمه رسیدن به 123همان: «) و به انقیاد خود مجبور بکند، رقیت است نه حریت. 

 یذلت وخواری را دراتحاد وهمدلی وتشکیل فدراسیون بزرگ ۀاستقلال و رهایی از ربق

اعضای یک پیکر  می داند تامردم دنیا به مثابۀ» رخجمهوریت س»درجهان به عنوان 

 (چنانکه سعدی گفته است  : 173همان: «) گردند.

 بنی آدم اعضای یک پیکرند                 که در آفرینش ز یک گوهرند         

    را   نماند   قرار     چو عضوی به درد آورد روزگار              دگر   عضوها            

 (33: 1383)سعدی ، 

ۀ الحق بیشتراز همه، مای»ازاستقلال ایرانیان درراه اندازی خط تلفن، بسیار خرسند است. 

خوشحالی انتشاراین عمل نافع خارق عادت دروطن ما، یکی انسیت اهالی است بادستگاه 

دست تبعه خارجه درآن،  ناقل صداکه فی الحقیقه محسنات زیاد دارد، دیگری هم نبودن

 ( 73: 1333طالبوف،«)اجزای این کومپانیه همه ایرانی است.
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ی طالبوف تبریز»طالبوف وحس وطن دوستی اوگفته اندکه  : دربارةوطن دوستی -9-9

بیشتر عمرش را دربیرون ازمرزهای ایران گذراند؛ که اگرچه  ازاندیشه وران وطن خواه است 

نقل کرده اندکه ان بود ودرغم مردم ایران . از قول خود اوهمیشه فکر وخیالش متوجه ایر

بنده محب عالم وبعداز آن محب ایران و بعد از آن محب خاک پاک تبریز هستم، چه کنم :

دوستی وطن می گوید:  زمینۀ( وی در83: 1358)یوسفی، « حرف دگر یاد نداد استادم.

قی ازستایش بندگان وطن معشوق من است، وطن معبود من است؛ زیرامعبود حقی»

( 138: 1333)طالبوف، « خودمستغنی است؛ اما وطن محتاج پرستش ابنای خود می باشد.

طالبوف نه تنها ازوطن دوستی خودسخن می گوید بلکه احمد را نیزشخصی وطن دوست 

اگر چه اولاد موهومی بنده است،صاحب تألیفات است. »معرفی می کند ومی گوید: 

همان قدرنیز درحفظ عواید ملی و وطن داد طبیعی خود افزوده  امااده براستعمعلومات زی

( وملت ژاپن را که جلوی 133: 1333)طالبوف،« پرستی ابرازعشق وکفایت می کند. 

ر خون های مگ»تجاوزات روس راگرفته، می ستاید وکارآنها راجهاد در راه خدا می داند. 

( او را می توان از 183همان: « ) جوانان ژاپن، جزجهاد فی سبیل الله است؟ ریختۀ

نویسندگان اجتماعی و دعوتگران وطن خواه ایران دانست که آثارش درادبیات انتقادی 

عصرمشروطه، مقامی خاص دارد؛ زیراهدف اوبیشتر هدایت مردم است. به جهت انتشاراین 

خواهان واصلاح طلبان او را می ستودند. حتی ترقی »گونه افکار اوست که می بینیم 

مظفرالدین میرزای ولیعهداو راتشویق می کرد ومی گفت: طالبوف وطن پرست است. خوب 

( او معتقد است که وطن دوستی بایدمانند سایر زمینه 75: 1358)یوسفی،« می نویسد.

اولاد به های رشد انسان دراوتقویت شود.به حدی که در نظر او محبت وطن و مذهب و

دوستی وطن را ازایمان می « حُبُّ الوَطَن مِنَ الإیمان»به استنادشود.  یک نقطه منتهی 

بنده که سالهاست ازوطن دور افتاده، به اقتضای حب وطن که خود ازایمان است؛ »داند. 

غیرت وحمیت »( در جایی دیگر می گوید: 71همان: « ) پیوسته به یاد آن مشعوف بودم.

، فقط درحفظ عزت وطن وناموس وطن وازدیاد ثروت وطن وتربیت وعصبیت بشری

( کسی را که در راه استقلال وطن می 13همان: « ) اولادوطن ورسوم وطن است وبس.

 و وفات او روزولادت» کوشد و وطن را نمی فروشد؛ شایسته ستایش می داند ومی گوید:

 ( 101همان: « ) ی باید قراردهند.را ازایام تشریفات مل
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اصلاح طلبان ایرانی  ناصرالدین شاه قاجاردراواسط روزگار: »احترام به قانون -9-1

درایران وخارج ازکشور، برای استقرار قانون وبه دست آوردن آزادی، تلاشی را آغازکرده 

شوروطن خواهی »( طالبوف یکی از این اصلاح طلبان بود که 87: 1358یوسفی،«)بودند.

ی واستعداد نویسندگی او رابرانگیخت تا به وسیله قلم مردم را فکر مایۀبه علاوه، آگاهی، 

وبی قانونی باخبرسازد. نوشته هایش شامل ی هشیارکند وآنان را ازعیوب خودکامگ

حکومت، قانون، مشروطیت وآزادی  اصولی ونکته های دقیق درباب فلسفۀراهنمایی های 

انون، گریزی می زند و یکی (وی درمسالک المحسنین نیز به مسئله ق81همان: « ) بود.

سبب و علت اصلی ترقی ملل مغرب یکی »ازعلل ترقی ملل غربی را قانون گرایی می داند:

این است که آفتاب علم وصنعت ازمغرب طالع شده ودیگر قانون ایشان است که خود ملت 

: 1338)طالبوف،« اجرا می نماید. آن را  برای مصالح امور خود وضع می کند وحکومت

که  احکامی» وی براین باورست که قوانین بی نقص آن است که از شرع اقتباس شود (21

در طبایع عموم سکنه تأثیرخاص داشته باشد؛ باید از روی اساس شرع مبین وضع شده، 

( قوانین 17: 1333طالبوف،«)به صحه مجتهد عصر موشح گردد و ازدستگاه قانون برآید.

 وقوانین روحانی انبیای عظام هرعهد م می کند. واضعرا به دونوع؛ روحانی وجسمانی تقسی

عقلا وحکمای یک ملت برطبق اقتضای وقت هستند.بنابراین ، واضع قوانین جسمانی

( 123همان: « ) مقیاس طبیعی حفظ وترکیب ارواح واجسام، فقط شرع است وقانون.»

 جااساس منافعهرجا قانون نیست، اساس منافع نیست وهر»قانون می گوید:  درباره فواید

نیست، تمدن نیست. هرجاتمدن نیست، وحشت است. هرجاوحشت است، سعادت وبرکات 

 .( 128همان: « ) نیست. پس هرجا قانون نیست، سعادت وبرکات نیست.

:  تعلیم وتعلم را باید به عنوان اساسی ترین موضوع  اهمیت و فوایدتعلیم وتعلم -9-1

هش اهمیت به سزایی بِ عنوان وموضوعِ این پژودرکتاب احمدبررسی نمود؛ زیرابه تناس

ازمباحث مقدماتی علوم جدیدگرفته تاآخرین پیشرفت ها »دراین کتاب دارد. طالبوف 

واکتشافات علمی وطبی آن عصربا فرزندخیالی اش گفتگو می کند. تا به قول خودش، 

نون رای تعلیم فازب هذهن ابنای وطن در ابتدای تعلیم، فی الجمله باز و روشن شده، درآتی

علم واستعدادپایه واساس ثروت زیرا از نگاه او(72: 1358یوسفی، «) عالیه مستعد شوند. 

)طالبوف، « هرگاه استعداد وعلم داشته باشیم معنی ثروت رادرست می فهمیم.»است. 

هرکس ( »75همان:« ) هر جاعلم وتمدن بیشتراست، اعمی کمتراست.( »135: 1333
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جزعلم ومعرفت واسباب تحصیل او و مایحتاجی که درخوراشدِّ احتیاج درمدارج عمرخود به 

زندگی است؛ به هرچه طالب باشد و هرچه آن رامشغول نماید؛ همه بی مصرف و بی وجه 

برخورداری فرنگیان  دربارة( 81همان: « ) و بی معنی وازقبیل بازیچه ومشغله اطفال است. 

 آنها را ازطفولیت مشق وتعلیم»وتأکید می کند:ازهنر به اصل تعلیم وتربیت آن ها اشاره 

داده اند. چون از مواهب تعلیم محظوظند، اکثرمداخل خودشان رابذل مصارف تربیت 

( آن گاه به این نکته اشاره می کندکه 23: همان « )وتعلیم اطفال مثل خودمی نمایند.

 ان واطفال سهل است.انس»غربیان نه تنها فرزندان بلکه حیوانات را نیزتعلیم داده اند. 

( اما ما ازاین 23: همان « )فرنگیها ازمگس گرفته تا فیل، همه حیوانات را تعلیم داده اند.

 راست است  که اهل اروپا پایۀ» که:امرغافلیم. درجایی دیگربه این نکته اشاره می کند

ه را لاگرصدیک آن مساعی جمی طفال رافوق العاده رفعت داده انددستگاه تعلیم وتربیت ا

درملل متمدنه ( » 33همان: «) دروطن مابذل نمایند؛ نتیجه ای بالاترازتصوربروزمی دهد.

 «اطلبوا العلم من المهدالی اللحد» به حکم وجوب قانون که مبتنی به امرواجب الإذعان

(علت 12همان: « ) است همه کس بایداطفال خود راتعلیم بدهد، خواندن ونوشتن بیاموزد.

مدرسه نداریم، مدرس نداریم، جزکتب »می داند:  ازثروت، بی دانشی مامحرومیت مارا 

)  «افسانه کتاب نداریم. مشوق نداریم. محرک نداریم. مربی نداریم وازاین روثروت نداریم.

( با انتقاد ازسهل انگاری ایرانیان درباب مسائل بهداشتی، آنها را به تعلیم و 133همان: 

تونیز قبل ازتعلیم، » ( خطاب به احمد می گوید:38همان: رعایت آن ها فرامی خواند. ) 

( انسان های اعصارکهن را به جهت 32همان: «) وصله جهل را دردامن قبای خود داشتی.

از تعلیم وکتابت بی خبر بودند وبه عبارت دیگر »محرومیت ازتعلیم، حیوان می نامد:

راعلت غایی خلقت آدمی  ( وی معرفت30همان: «)حیوانی بودند درصورت بنی نوع بشر.

این معرفت، شرف وتکریم است که  نتیجۀ» اومی داندودربارة نتیجۀ آن می گوید:

اصلاح شیوة آموزش درکشور ایران ( 157همان: «) هربشر،داشتن ودعوی او رامحق است.

با رفتن احمد به مکتب به جهت مفاهیم تعلیمی دراین کتاب است. نویسنده  نیز از زمرة

چه بکنم؟ عیب »ت آموزشی مخالف است واز روش موجودانتقادمی نماید: نادرس شیوة

دستگاه تعلیم مامرا مجبورنمودکه خواهش او را به عمل نیاورم. اطفال سایرملل روی زمین، 

تا رفتن مکتب، نوشتن وخواندن را درکمال  یاد می گیرندحروفات زبان خودشان را به بازی 

طفال وطن ماکه ازصعوبت الفبای ما، بعد از پنج سال سهولت تحصیل می نمایند. برخلاف ا

انصاف را »(درجایی دیگرمی افزایدکه:22همان: « ) نمی توانندکلمه ای رادرست بخوانند.
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شاهد قرارمی دهم که ازنبودن دستگاه تعلیم، چقدراستعداد فطری اطفال ماتاکنون مدفون 

 (  35همان: .« ) خاک جهالت شده وبعد ازاین نیزخواهد شد 

: ازدیگرآموزه هاونکات مثبت تعلیمیِ نوین طالبوف، آموزش فنون وتکنولوژی- 9-1 

توصیه اوبه فراگیری و اهمیت فنون وتکنولوژی مدرن است. وی این فنون وعلوم 

« آقداش»راسودمندومفید می داند ودراین باره برکات راه آهن را برمی شمارد که از

فاصله دارد. ولی میوه های امرود را دو روزه به آن جا تاسکونتگاه وی،صدو پنجاه فرسخ 

از میامن مسعوده راه آهن، دیروز همین »رسانده و مانع ازخراب شدن واسراف آنها شده اند.

امرودها را درباغ چیده اند وامروز به ما رسیده. این میوه درجای خود ازحد لزوم سکنه 

زبرکت راه آهن بعد ازدو روز درسیصد زیادمانده وپای درخت هاریخته، می پوسید.حالاا

( همچنین فواید و 58: همان « )فرسخ مسافت، یک دانه آن را سه قران می فروشند.

تلغراف وتلفون بعد مشرق ومغرب را به »برکات تلگراف، تلفن وفتوگراف رابیان می کند.

« ست.ا تقریب یک دقیقه رسانید. فتوگراف نشان دادکه جمیع حالت ما درلوح ایام محفوظ

عمل انجماد »( درباره آموزش مسائل فیزیک به احمدچنین می گوید:131) همان: 

مصنوعی، خیلی سهل وساده ویکی ازقوانین فیزیک است که درآینده به توتعلیم خواهند 

داد وساختن یخ مصنوعی دراراضی حاره که زمستان نیست ودرتابستان حرارت هوا به 

( وی انواع 101همان: « ) وجب امتدادحیات است.درجه هلاکت می رسد؛ برای سکنه م

آموزش ها چون آداب واخلاق اجتماعی، مطالب علمی کهنه ونو،ترکیبات فیزیکی وخواص 

مواد، طب،گیاه شناسی، آموزش فنون جنگی، میکانیکی، کیمیاگری، حقوق، هندسه، 

ت او، و درپاسخ سؤالایات و...رابرای احمد،متذکرمی شودحساب، نجوم، جغرافی، ادب

 انگلیسی و« توماس بوکل»و« سرویلیام کوکس»ازفیزیکدانان ومورخان اروپایی چون؛

را کشف کرده اند که ماهیت « راده» اکتشافات  نظریات نوین آنها سخن می گویدکه فلز

ه را پانصددرج امحجم اجس ،ذره بینی خواص مواد را دارد و به واسطۀ تکمیل شیشۀتغییر

راز های عقب ماندگی ایرانیان  معتقد است که یکی از طالبوف (151زیاد می کنند.) همان: 

درحالی که درمقابل این عقب ماندگی های ایرانیان، است.ضعف آن ها در آموختن علوم روز

 غربیان به پیشرفت های چشمگیر وقابل ملاحظه ای دست یافته اند 

 سیاسی  -1
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خورده که غزل سیاسی شکل گرفته در دوره بیداری، مفاهیم سیاسی چنان با ادبیات گره 

ی شد یامضمونی انتقادشاعرموضوعی را که مربوط به سیاست می با»است. در این نوع غزل 

)رزمجو، « د. نظم می کش ست، به رشتۀاوضاع اجتماعی و سیاسی روزگار ا را که دربارة

ستم،  ،( متون نثراین دوره نیزاز این امرمستثنی نیست. طالبوف وقتی استبداد21: 1382

عامل  زیرا وادی سیاست می گذاردبی عدالتی ودیگر نابسامانی ها را می بیند، ناچارقدم در

گفتگوی طالبوف ازمفاهیم »همه این تیره روزی ها راشرایط ناگوار سیاسی می داند.  

سیاسی وتمدن و قانون یا انتقاد ازنقایص و معایب اجتماعی به منظورارشاد وتربیت مردم 

من با ظالم و »(وی همچون سیدجمال اسدآبادی که می گفت: 73: 1358یوسفی،«)است

مظلوم هردوعداوت دارم، ظالم را برای ظلمش دشمن می دارم ومظلوم را برای این که 

)آرین پور، .« دشمن می دارم  قبول ظلم می کند وسبب جسارت و ظلم ظالم می شود

آنان وازمردم به جهت ستم  ۀانتقادازحاکمان، قوانین خودساخت( زبان به 371: 1378

می گشایدو به مخاطبان خویش درس شجاعت، جهاد ومبارزه علیه سکوتشان پذیری و

این شرایط ناگوار را می آموزد ازعمده مسائل وتعلیمات سیاسی اوکه آن ها رابیشتر درجلد 

 را می توان برشمرد: سوم کتاب احمدآورده است؛ موارد زیر

: طالبوف درقسمت سوم کتاب احمد، سلطنت وپیامدهای آنسلطنت مطلقه  فین -1-5

مطلقه راتشریح می کند و مخاطبان خویش رابه صورت مسقیم یاغیرمستقیم باکیفیت 

هرگاه شخص رئیس با » ونتایج آن آشنا می سازد. وی درباب سلطنت مطلقه می گوید: 

به چند نفر وزیر  کشور را ادارةهرعنوانی درمملکتی تاج وتخت را موروثاا مالک است و

سپردکه وزرا فقط درنزد پادشاه مسئول هستند واجرای اوامر او را می کنند وقانون 

 مخصوص ندارند ویا اگر دارند وضع و اجرای آن به هم مخلوط است واختیار جان ومال

اقتدار اعلی حضرت اوست، او را سلطان مطلق و اداره او را سلطنت مطلقه  وتبعه درقبضۀ

پیامدها ونتایج این طرز تفکرحکومتی می  ( درزمینۀ127: 1333)طالبوف، «مند.می نا

گاهی آدم کشنده رامی نوازندگاهی بیگناه رامقتول می سازند، ریاست ممالک را به »گوید:

حکام می فروشند. اجرای اوامرموقوف به کثرت پیش کشی می شود. هرکس برای 

می کنند، مظلومین امکان زیستن خود ریاست  علما بیرون وظیفۀخودحقی می تراشد. 

(وی این نوع 127همان: «) دروطن مألوف خود رانداشته به خارج مهاجرت می کنند.

؛آن که قانون موضوعه ای)بدیاخوب( ازجانب پادشاه نوع اولسلطنت را دونوع می داند. 
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ون نپادشاه برای اداره مملکت، قا»که خطرناکتر وناگوارتراست؛ آن است که  نوع دومدارد. 

ننوشته، بلکه جزا وسزای هرکس موقوف به میل وحالت شخصی حکام است؛ گاهی قاتل 

( وی این هردو نوع 115همان: « ) رامی بخشد وگاهی شخص بی گناه رامقتول می نماید..

هرجا که آثارسوءآن ها می آورد رادربارة سلطنت را ظالمانه می داند وقول برخی ازحکما

جا رابه درودگفته است. درادامه این بحث، امپراطور آندل حکومت مطلقه آمرعباداست ع

ژاپن راکه ازسلطنت مطلقه دست کشیده وحق خود رامشروط نموده  نخبه ای آسمانی 

درسال قبل سبب مسائلی چون؛ اعتراض که  های سلطنت مطلقه روسیه را یامدمی داند وپ

 زدمی نماید. گوش شده بود مردم، جنگ، قتل و غارت وکشتار مردم و ملت خود

: طالبوف درکنارآموزش وتعلیمِ دیگرمفاهیم، درس انتقاد اوضاع سیاسی از انتقاد -1-2

 تۀ آن ها را به احمد ومخاطبانشازشرایط سیاسی موجود، هیئت حاکمه وقوانین خودساخ

می آموزد.شاید بتوان گفت؛ انتقادازعملکرد سیاستمداران، اساسی ترین موضوع وآموزه 

ه درسرتاسر آن به چشم می خورد. یکی ازانتقادات مطرح شده دراین این اثراست ک

سنده . نویاست اثر،موروثی بودن مناصب نظامی و  تقسیم آن هابدون احراز شایستگی لازم

به مکتب  سرِحبیب الله خان همسایۀ مابه قد محموداستآقا، پ»از زبان احمدمی گوید: 

دروطن مامناصب هنوز موروثی  چشم من،نور:هم نرفته، لباس سرهنگی می پوشد. گفتم 

سرتیپ به همین جهت است که  در وطن مااست. هرکس بمیرد، پسرش جانشین است. 

( درباب قانون و نتایج آن درایران معتقد است 33همان: «) های پانزده ساله پیدا می شود.

» د:یکه در این کشور از حاکمیت قانون خبری نیست. چنان که به تعریض وتلویح می گو

سخت پریشانم که روزگار چرایک ملت راچنین موفق ومسعود می نمایدو دیگری راچنان 

منکوب ومبتذل می دارد؟آسمان چرا یکی را می نوازد ویکی راسرنگون می سازد؟ خالق 

عدل چرا قسمت استعداد را به این بینونت فاحشه تقسیم می کند؟ البته خواننده دریابدکه 

 (111همان: « ) ست؟روی سخن به کجا و باکی

 نتیجه:

ست مشروطه ا  ادبی زبان فارسی در دورة طالبی یا کتاب احمد، یکی ازآثارمنثور . سفینۀ

آثار تعلیمی به حساب آورد زیرا اندیشه های تعلیمی درآن، گاه زمرة که می توان آن را از

ت و ابه صورت مستقیم ولی بیشتر به صورت تلویحی و غیرمستقیم در قالب بیان حکای

است. وقایع تاریخی درچهار محور؛ اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی وسیاسی به کاررفته 
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اعتقادی مفاهیمی چون؛ خدا شناسی وتوحید، اعتقاد والتزام به مفاهیم قرآنی،  درزمینۀ

اخلاقی؛ پند واندرز، عبرت، اتحاد  .در زمینۀ توضیح داده شده است نبوت، معاد، عدالت،

مکاری، اجتناب ازتقلیدکورکورانه، صفات وکمالات انسانی، ترحم به وبرادری، تعاون و ه

زیردستان، نکوهش صفات مذموم، اجتناب ازامور لغو وبیهوده، احترام به والدین، وظیفه 

از مهمترین مباحث  شناسی، رعایت بهداشت، عیادت مریضان، وترک حیله گری وریاکاری

اجتماعی؛ آزادی، استقلال، خودکفایی، وطن دوستی، قانون گرایی، شناخت  زمینۀدراست.

از عمده مسائل اساسی  ورعایت حقوق اجتماعی، تعلیم وتعلم، آموزش فنون وتکنولوژی، 

سیاسی؛ شیوه های حکومت شامل؛ مطلقه وجمهوری، تبعات  این کتاب است.درزمینۀ

ایستگی و لیاقت شاهان، وعوارض قانون شکنی، آثارسوءستم پیشگی حکام، ش

ونتایج سیاسی علل انتقادازعملکرد نادرست شاهان، هشداربه حاکمان وسیاستمداران، 

جهالت، بی اعتنایی به مرتبه ومقام انسانی،از مهمترین مفاهیم و اندیشه های تعلیمی 

هستند که در این اثر به کار رفته وسبب شده اند که از این حیث بتوانیم آن را در ردیف 

 آثار ادبی تعلیمی قرار دهیم.
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 ها در فیروزشاه نامهبازتاب آیین

 
 5فاطمه چنانی

 چکیده

ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم یک جامعه دارند و یکی از راه های شناخت های ملی آئین

این آئین ها و آداب و رسوم از نقطۀ آغازین و جشن هاست. ئین هاجوامع توجه به همین آ

کنیم، همواره بازتاب باورها، آداب ، فرهنگ و نوع زندگی در تا زمانی که در آن زندگی می

تحقیق دربارهء فرهنگ و آداب و رسوم سرزمین ایران،ضمن هر جغرافیایی بوده و هستند.

کند،از جهات مختلف و به دلیل گوناگون اط تاریک ادبیرا روشن میآنکه بسیاری از نق

های متفاوتی ها و گویشکـه زبان مـختلفی دارد سرزمین ایران،با داشتن اقوام اهمیت

از و نویسندگان شاعران .است و آداب و رسوم عقاید ترینمتنوع از ایدارند،دارای مجموعه

ثار در آو نقش به سزایی داشته اند آئین هانگهداری  جمله کسانی هستند که در حفظ و

شده  آئین هامستقیم و غیر مستقیمی به  ات، اشارآنهابه جا مانده از  و منثور منظوم

اثر محمد بیغمی است.هدف از انجام « فیروزشاه نامه»یکی از زیباترین این داستانها است.

گرفته،بررسی آئینها و آداب و رسوم به توصیفی انجام  -این پژوهش که به شیوة تحلیلی

« نامهاهفیروزش»کار رفته در این اثر زیباست. نتیجۀ این بررسی بیانگر این است که  در 

آیین ها و رسوم گوناگونی چون آیین پادشاهی، باده نوشی، جنگ، عیاری، سوگواری، 

 مشاهده می شود وآیین جنگ بالاترین بسامد را داشته است.

 ها، رسوم، فیروزشاه نامه، محمد بیغمی.آئین  :کلید واژگان
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 مقدمه-5

اند هبازگفت هاتفسیر قصه کـه سـاختارگرایانی چون ولادیمبر پراپ در آنـگونه هاآیین

 ها شکلها و آموزهزندگی را برمبنای باورها،ایده ست کههاییتصویرگر قاموس و قاعده

 برداشت رسد که در ایننظر می به سازد.البتهو نظم اجـتماعی را مـمکن می بخشدمی

دانست و از ایـن روی در ژرفنای آیین  غـالب را توان صرفا وجه ایدئولوژیک آیـیننمی

قومی را به  بینیو جهان بازشناخت ای و اندیشگی رااعتقادی،اسطوره هایتوان هستهمی

 (13:1381.)پراپ،نمود صید تعمق قلاب

رشار از شگفتی ها و زیبایی هایی است که با کندو کاو می های هر ملتی سآئین

ها همراه با زندگی انسان بوجود آمده و رشد کرده توان به عجایب آنها پی برد این آیین

است و با گذشت زمان آب و رنگ گرفته و از نسلی به نسلی دیگر منتقل شده است به 

آداب و رسوم هاوبا آیین هاملت ند.ها هویت ملتی را تشکیل می دهطوری که گاه این آیین

 ۀگذشت آثار دهند.درو باورهای خاص فرهنگ و محیط خود پایدارند و به زندگی ادامه می

. ادبیات کلاسیک توجه شـده است آئین هاهای مختلف وگریخته به جنبهایران جسته

ای مطالعه و فارسی، سرشار از داستان های عامیانه است و این داستانها منبع مهمی بر

های قوم ایرانی ها و رسوم و فرهنگ مردم گذشته می باشد.آیینتحقیق در زمینه ی آیین

های مردمی است که از دیر باز آن را خلق کرده و در طول اعصار مجموعه باورها و سنت

های ملت ایران دارای ارزشها و نوآوریهای است که با زنده و پابرجا گذاشته اند. آیین

آن می توان به عظمت آن پی برد. متقدمان در آثار خویش به طور مستقل به این جستجو 

اند، اما در بسیاری از آثار آنان مانند: مکتب تاریخی و ادبی، این موضوع توجهی نشان نداده

ها بازتاب یافته است در میان آثار ادبی، متون داستانی، مخصوصا داستانهای عامیانه، آیین

ی طرح آئین ها و آداب و رسوم و سنن بوده است. یکی از زیباترین این مجال مناسبی برا

اثر محمد بیغمی است این اثر زیبا مجموعه ای از عناصر فرهنگ « فیروزشاه نامه»داستانها 

مردم است. هدف از انجام این پژوهش آشنایی با آداب و رسوم و باورهای عامیانه ای است 

 ته، تا به پرسش های زیر پاسخ دهد:نامه انعکاس یافکه در فیروزشاه

 است؟نامه به کار رفته چه آیین هایی در فیروزشاه 

 پرکاربردترین آداب و رسوم به کار رفته در این اثر کدام است؟ 
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فرضیۀ نگارندهآن است که آیین هایی چون پادشاهی، باده نوشی، جنگ، عیاری، 

 است. بسامدترین آیینسوگواری در این اثر دیده می شود و آیین جنگ پر 

 پیشینۀ تحقیق-2

برای بحث پیرامون هر موضوعی چاره ای جز مراجعه به پیشینۀ آن موضوع نیست؛ 

اشاره می ی راه را برای ما روشن سازد لذا به پاره ای از پژوهش ها و مقالاتی که نقشه

 شود.البته پیشینۀ این تحقیق را می توان در دو دسته بررسی نمود:

 هایی که در زمینۀ فرهنگ عامیانه صورت گرفته است:: پژوهشدستۀ اول

به قلم محمود روح الامینی که در مجلّۀکتاب ماه « گسترة فرهنگ و فولکلور»مقالۀ 

های بررسی بازتاب جلوه»هنر به چاپ رسیده، مقالۀ اکبر شاملو جانی بیک تحت عنوان 

بررسی »لعات داستانی ، مقالۀ در مجلۀمطا« های جلال آل احمدفرهنگ عامه در داستان

 نوشتۀ مصطفی گرجی در« و تحلیل عناصر بومی )دینی و ملی( بزرگ ترین رمان فارسی

مجلۀ پژوهش زبان وادبیات فارسی و نیز مقالۀ میرعلی حسن زاده و مهدی احمدی لفورکی 

استانی دبررسی کاربرد عناصر فرهنگ عامه در آثار »در مجلۀ مطالعات زبانی بلاغی با عنوان 

 «. صادق هدایت

 نامه صورت گرفته است:دستۀ دوم: تحقیقاتی که در زمینۀ فیروزشاه

در این زمینه می توان از مقالۀ امید ذاکری کیش و محسن محمدی فشارکی با 

مون مض»و مقالۀ « نامه بیغمیقصه های عامیانه و انواع ادبی با تکیه بر فیروزشاه»عنوان 

القایی آن در حماسه های منثور )مطالعه موردی:  -زه های تعلیمیعیاری و جوانمردی و آمو

و  مهیار علوی مقدمو  میلاد جعفرپورنوشتۀ « نامه(نامه و فیروزشاهسمک عیار، داراب

نامه به روایت محمد فیروزشاه»همچنین مقالۀ علیرضا زکاوتی قراگوزلو تحت عنوان 

 نام برد.« بیغمی

 معرفی اثر-9

تان که از قرن نهم فیروز شاه نامه قصه ای است طولانی و ناتمام، با حال و هوای ایران باس

هجری به جای مانده است. آفریننده این داستان مشخص نیست زیرا این قبیل داستان ها 

مورد استفاده ی داستان سرایان و قصه خوانان و نقالان قرار می گرفتند و سینه به سینه 

 انتقال می یافتند و ممکن بود هر نقالی در نحوه ی روایت آن تغیراتی ایجاد کند در طول

http://www.ensani.ir/fa/141028/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/141028/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/23778/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/23778/profile.aspx
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روایت این داستان همواره از شخصی به نام مولانا حاجی محمد بن شیخ احمد بن مولانا 

 علی بن حاجی محمد المشهور به بیغمی یاد شده است.

 قصۀ فیروزشاه ابن الملک فیروزشاه نامه، متن ظاهراا کاملی به زبان عربی و با عنوان

منتشر شده است. آن گونه که ق در مصر چاپ و  1333مجلد، نخستین بار در  3داراب در 

مترجم عربی در مقدمۀ خود بر کتاب نوشته است، بنابر رسم ممالک اسلامی قصّاصان 

داستان فیروزشاه را برای عامه مردم، ومردم سینه به سینه و دهان به دهان برای یکدیگر 

د. ننقل و روایت می کردند و البته به هنگام روایت داستان تصرفاتی نیز در آن می کرد

متن عربی داستان را دکتر صفا کوتاه تر از متن فارسی، ولیکن کامل و تمام دانسته و می 

گوید مترجم یا گزارندة داستان، اشعار عاشقانۀ فراوانی از شاعران معروف را در متن داستان 

آورده است. از داستان فیروزشاه نامه بنا بر نوشتۀ کشف الظنون ترجمه ای هم به زبان 

روزشاه قصۀ فی دست است که آن را صالح بن جلال برای سلطان سلیم خان به نام  ترکی در

 (837، 833-2/835به ترکی برگردانده است )

داستان روایتی است از واقعه در واقعه و همه با رشته ای در پیوند با محورهای  

 ر مجلسخلاصه ی آن بدین قرار است که ملک داراب، پادشاه ایران، روزی د اصلی داستان

بزرگان از نداشتن فرزند جتنشین، آهی از سر جگر برمی کشد.طیطوس حکیم، وزیر وی 

دختر شاه بربر را برای وی انتخاب می کند، از این زن ملک داراب صاحب پسری می شود 

 «.فیروز شاه»به نام 

فیروزشاه چند شب در رویا دختر زیبارویی را خواب می بیند که بعداا تا اینکه  

(. فیروزشاه 1/803، هماننک: )یابد که دختر شاه یمن و نامش عین الحیات است درمی 

عاشق زیبایی های شگفت آور دختر یمن می شود و به قصد یافتن دختر رویایی اش خانه 

و دیار خود را ترک می کند و به قصد یافتن او با همراهانی چند، از شهر و دیاری به شهر 

شاه برای دست یابی به معشوقش همۀ موانع را از سر راه و دیاری دیگرمی روند. فیروز 

خود دور می کند و با شاهان و پهلوانان و سلحشوران سرزمین هایی مانند یمن، مصر، 

کشمیر، زنگبار، روم و سرزمین های دیگر به جنگ و نبرد می پردازد. در برخی سرزمین 

شکستن   طلسم های جادو و ها گرفتار جادوان، جنّیان و عفریتان می شود و با گشادن

آنها از بندهای جادویی رهایی می یابد. سرانجام نیز با تحمل مصائب بسیار و پیروزی 

برهمۀ دشواری ها به وصال معشوق خود دست می یابد و به زادگاهش باز می گردد. 

علق تفیروزشاه و قهرمان ایرانی داستان را با این که به دورة افسانه ای کیانی پیش از اسلام 
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دارند، با اعتقادات و باورهای مذهبی اسلامی جلوه گر می سازد، به این قصد که شنوندگان 

 .کار بودن آنها باور کننددرستوخوانندگان داستان به دیندار بودن قهرمانان، و درنتیجه 

این قصۀ زیبا و دلکش یکی از مهمترین قصه های عامیانۀ ادبیات فارسی است که  

تاب اسکندرنامه، قصۀ حمزه، داراب نامه طرسوسی و سمک عیار، پیش از به همراه چهار ک

عصر صفوی به نگارش درآمده است. این کتابها از آن جهت ارزشمندند که گونه ای از زبان 

فارسی را نشان می دهند که به فارسی متداول میان مردم کوچه و بازار بسیار نزدیک است. 

 (1:1377)بیغمی،

 فیروز شاه نامهاستان ارزش اجتماعی د -1

آنچه نقش و اهمیت وارزش این گونه داستان های عامه را بیشترمی نمایاند، پرداختن آنها 

به تاریخ اجتماعی جامعه و شرح چگونگی زندگی مردم و رفتارهای فرهنگی و اعتقادی 

 ادبیاتآنهاست که در متون تاریخی و ادبی ایران ناگفته مانده اند. مجموعه داستان های 

نقالی ایران چون صورت شفاهی و روایتگران متفاوت داشته و سینه به سینه در چند نسل 

نقل شده است، محتوای آنها به نحوی با ویژگی های رفتاری و آداب و رسوم و اخلاق 

اجتماعات مردم جامعه ها و قوم های گوناگون در زمان ها و مکان هایی که نقالان داستان 

یوند داشته و کم و بیش برتابندة اوضاع اجتماعی و فرهنگی فضاهای ها می زیستند، پ

تاریخی آن دوره ها و در برگیرندة برخی اندیشه ها و باورها و گرایش های خاص فرهنگی 

 داستانگزاران آنها بوده است.

، به چگونگی برخی  فیروزشاه نامهدر این نوع داستان ها، و در آن میان داستان 

الگوهای رفتاری، ذهنی و عقیدتی تودة مردم در قشرها و طبقات اجتماعی گوناگون آشنا 

می شویم. در این داستان شیوة زندگی مردم درخانه و بازار، سفروحضر، میدان رزم و بزم، 

سلوک رفتاری و اخلاقی و ارتباطی مردم بایکدیگر و با دوستان و آشنایان و دشمنان، 

وزش انواع فنون پهلوانی وآیین رزم وپیکار در جنگ و شیوة جنگاوری در نبردگاه،ویژگی آم

های اخلاقی و رفتاری پهلوانان و جوانمردان و مردم عادی، رسم و آیین فتوت و جوانمردی، 

نوع پوشاک و زیورهای افراد گروه های مختلف و جامه ها و جنگ افزارهای پهلوانان و 

ب و رسوم در جشن ها و مناسک سوگ و شادی و بسیاری چیزهای جنگاوران، برخی آدا

، مانند همۀ حکایت های افسانه فیروز شاه نامهدیگر توصیف شده اند. در نتیجه، داستان 

و انتقال معارف و   رسم زندگی گذشتگان وار دیگر نقش مؤثر و مفیدی در آموزش راه و
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ناشایست ها در جریان زندگی سنت ها و ارزش های فرهنگی و مجموعۀ شایست ها و 

 .مردم داشته است

 ها و آداب و رسوم فیروز شاه نامهبررسی آیین -1

ی آداب و رسوم و فرهنگ زمانخود یا مردم آن هریک از متون کهن جـهان،در بـر گیرنده

معرفیاثر  ضمن شاعران سرزمین هستند.در این متون،نویسندگان یا

فرهنگی را بهنمایش  ابعاد سرزمین و سایر ها،مذهب،پوشش آنخود،آداب،سنّت

ها اند،نیز از این قاعده مستثنی نـیستندو در آنـگذارند.متونی که در ایران پدید آمدهمی

یکی از انواع این گونه  .و رسوم هستیم و آداب شاهد حضور جوانب مختلف فرهنگی

ای هفضای فرهنگی نسل کنند که باخواننده کمکمی به هاتند.آنسه«هاداستان»متون

 .پیش از خود آشنا شود

بی تردید آئین ها و آداب و رسوم هر ملت با فرهنگ آن پیوند استواری دارد. هر 

چند آئین های ایران کهن، میان ایرانیان تا کنون حفظ شده و چه بسیاری از مراسم و 

شن و بارز رسوم های امروز ریشه و شکل کهن خود را نگاه داشته اند اما نمونۀ روآیین

جست و جو و ملاحظه کرد. داستان عامیانۀ « فیروز شاه نامه»گذشته را می توان در کتاب 

یکی از قدیمی ترین داستان های ایرانی است که سینه به سینه و در « فیروز شاه نامه»

قرن نهم توسط محمد بیغمی به ثبت رسیده است. این داستان مفصل و پرمایه شامل 

اجتماعی،وضع زندگی مردم ایران در قرن نهم و حتی شاید پیشتر از آن، متنی  موارد تاریخ

بسیار ارزشمند است. قصه ای زیبا و دلکش و یادآور دوران باستان ایران است که در 

 زمانهای گذشته شهرت داشته است. 

آداب و رسوم و آئین همان اولین هایی است که در حماسه شکل می گیرد و به 

نوشته یا نانوشته درمی آید و به قول دکتر شمیسا در حماسه سخن از صورت قانون 

 (32:1380است.)شمیسا،« الاوائل»نخستین ها و 

و سنن جوامع مختلف، نشانی بارز از چگونگی اندیشه و حرکت و  رسوم و آداب

و اغلب، مواردی معتبر برای نشان دادن مسیر حرکت  خوددارندپیشرفت آن جامعه با 

و هر آنچه هنجارها  هاآیین، هاراه، رسم و هاسنتاند. ر و اندیشه و فرهنگ اقوامتاریخی فک

ی تباری گسترانیده است به همان آگاه ناخودآورد، ریشه در ی ملّی را پدید میهاارزشو 

اند، ی تباریناخودآگاهیی آگاهانه از هابازتابکمابیش  هاراهو رسم ها و  هاسنتگونه که 
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. نمادهای تباری هر مردمی نیز ویژه آن رندیپذیمیی هاتفاوتاز مردمی به مردم دیگر 

 (127:1373مردم است. )کزازی،

ذوق  قرن نهم توانسته با طبع لطیف، دانش فراوان و محمد بیغمی نویسنده خوش

های عصر خود را به بهترین نحوی در ارتباطی که با مردم روزگار خود داشته است آیین

تاب خود انعکاس دهد، وی هر آنچه را که با روحیات و اندیشۀ مردم روزگارش سازگاری ک

رد ای در موو تناسب داشته و مورد قبول بوده در اثرش آورده و با این کار اطلاعات گسترده

ها و رسوم زمان دهد.در اینجا به بررسی آئینها و آداب و رسوم مردم روزگارش میآیین

 .مولف می پردازیم

 آئین باده نوشی-1-5

اند، چه باده غرور در معرب آن بادق است. آن را باده نیز نامیده (،Batakباده در پهلوی )»

آورد. شرابی که خام برآورده استعمال کنند و بر نیز عرق اطلاق کنند و این منسوب سر می

به باد است چه باد غرور را گویند و خوردن شراب نیز غرور آورد. )دهخدا، ذیل باده( در 

کنند و برخی آن را نکوهش ارد. برخی آن را ستایش میباب نوشیدن باده دو عقیده وجود د

رسید، ای میهای باستانی میگساری است، زمانی که مژدهکنند. به هر حال یکی از آیینمی

آمد گشت، پیروزی در جنگ به دست میای آغاز مینشست، کار تازهشاهی نو به تخت می

 گشودند، رسم بر اینو پادشاهان لب میکردند و به یاد بزرگان نوشی میها بادهو در جشن

اعتماد مقدم، بی «)نوشیدند.بوده که مهمانها به یاد خداوند خداوند خانه جام خود را می

 (233تا:

با وجود آنکه در احکام اسلامی، نوشیدن شراب، حرام محسوب می شود، اما 

م نیز اجازه پادشاهان در مجالس بساط شراب خواری را می گسترانیدند و به عامۀ مرد

نوشیدن می دادند.در مجلس شاهان معمولاا، به یاد پادشاه و ولیعهد و سپس به یاد مهتران 

نوشی رسوم خاصی دارد که در میان اقوام مختلف نوشیدند. بادهکشورهای شاهنشاهی می

نوشی بخش مهمی از ادبیات متفاوت است و هر قومی ملزم به رعایت آن رسوم بودند. باده

نوشی، انواع باده و خود اختصاص داده و شاعران و نویسندگان در مورد آداب بادهرا به 

 اند. ظرف باده و ... مطالب بسیاری از خود به جا گذاشته

 آداب باده نوشی-1-5-5
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نوشی آداب خاصی دارد که ما در این پژوهش آداب اشاره شدهدرفیروزشاه نامه را باده

خوردن غذا مجلس بزم ترتیب می دادند و باده  بیان خواهیم کرد در مجالس پس از

 نوشیدند.می

چون نعمت از پیش برداشتند مجلس شراب پیش آوردند، تا آفتاب را برآمدن شراب »-

 (111)3«خوردند.

نوشی پیر و بزرگ مجلس که از نظر معنوی برتر بوده مجلس را اداره در مجلس باده

ها بریزد، ساقی شراب را در مجلس دور ر پیالهداد که می را دکرد و به ساقی دستور میمی

 (808: 1388شد.)شمیسا، داد و این دور معمولاا شمرده میمی

 (375«)دور جام به خواجه الیان رسید.»-

 ظروف باده-1-5-2

برای نوشیدن باده ظروف متفاوت و متنوعی از جهت شکل و اندازه وجود داشته است که 

خورد و جنس این ظروف از اعران و نویسندگان به چشم مینام آنها در آثار بسیاری از ش

نقره و بلور و فلز و طلا بوده و گاهی هم از سفال و نیز از کدوی خشک شده به عنوان 

کردند. ظروفی که از جنس زر و سیم بود معمولاا در دربار بزرگان و ظرف استفاده می

نامه اما ظروفی که از آن در فیروزشاههای متفاوتی بود و رفت و دارای نقششاهان به کار می

 نام برده شده است:

  قدح 
لاتینی گرفته شده است  (Cadusکاسه که دو کس را سیر گرداند. قدح از کلمه )

ساختند و سپس از چوب و سپس از مس نیز معمول گردید. و آن را نخست از خزف می

 شود.، ذیل قدح(. در عربی قدح به جام تهی گفته می1388)دهخدا، 

اشارت کرد تا جلاب های قندی به مشک و گلاب مطیب در قدح های بلورین »-

 (.231« )درآوردند.

 آئین پادشاهی-1-2

                                                           
(،به کوشش ایرج 1377نامه، اثر محمد بیغمی، )از آنجایی که همۀ نمونه ها از کتاب فیروزشاه. 3

چشمه استخراج شده است، بنابراین در ارجاع نمونه ها به ذکر افشار و  مهران افشاری، نشر 

 شمارة صفحه اکتفا می شود.
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لطان از اصطلاحات دوره غزنوی و سلجوقی به معنی پادشاه است و چنان که س

اند محمود غزنوی مشهور است اول پادشاهی که در اسلام وی را به لقب سلطان خوانده

است. شاه ایران موجودی سرشار از نیروهای ایزدی است و بهترین گواه بر آن، پرستش یا 

آمده است. قدوسیت شاه ایران از همه ل میستایشی است که پس از مرگ از وی به عم

ها و احترامات که به قصد حفظ و بزرگداشت نیروهای فوق طبیعی او، به جای محدودیت

رسد. وی نیازمند این همه بود، زیرا از آنجا که فرمانروای شد، به اثبات میآورده می

او که در پادشاهی شرق رفت. وظایف ی اهورامزدا بود، از او انتظارات فراوان میبرگزیده

شد: دفاع از مملکت در برابر دشمنان وظایفی مقرر و معین بود از نظر اساسی دو قسمت می

 (82:1338خارجی و حفظ قوانین ایزدی در داخل.)ر.ک. ادی،

 لوازم پادشاهی-1-2-5

 پادشاهی لوازمی دارد مانند: تخت و اورنگ و تاج، چتر و طوق، کلاه، مگسران، علم، دورباش

 نامه به آن ها اشاره شده است:و ... .و اما لوازمی که در فیروزشاه

 تاج 
تاج در زمان قدیم عبارت بود از نوار یا ریسمان حریر یا کتانی که به دور سر بسته 

زدند و این عادت در میان عروسان بیشتر رواج داشت. لکن گذشته از اینها از عقب گره می

ساختند و در و غالب اوقات آن را از طلای خالص می تاج مخصوص پادشاهان و امرا بود

شدند. گذاردند و گاهی اوقات با تاج در صف نبرد حاضر میمجالس و محافل به سر می

 های گرانبها در آنبعدها محض تفنن وضع و شکل آن را به انواع مختلف تغییر داده سنگ

ابدی نیز استعمال شده است  نشانیدند. لفظ تاج مجازاا برای شرف و عزت و حیات و جلال

 (.231-230: 1330)هاکس،

 (337« )و آن تاج بر سر نهاده بود.»-

 کلاه 
زربفت و غیره دوزند و بر سر گذارند. در پهلوی  چیزی که از پوست و پارچه

 ، ذیل کلاه(.1388است و مخفف آن کلا و کله است. )دهخدا، « کولاف»

 (73« )که صاحب تاج و کلاه است.»-

 دهسراپر 
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سرا بمعنی خانه است ، پرده نیز معروف است و برای پادشاهان خانه ای که در سفر 

دیوار و حایل خارج  از خیمه برپا کنند سراپرده گویند، در دور آن پرده کشند که بمنزله

 : ذیل واژه(1335آنندراج، . )پرده باشد

 (271« )حکم کرد تا سراپرده شاهی زدند.»-

 (121« )خیمه و بارگاه و سراپرده زدنددر برابر سپاه ایران »-

 خرگاه و خیمه 
بالکسر « خر»صاحب غیاث اللغات می گوید: بمعنی جای خوشی است چرا که 

بزبان پهلوی بمعنی خوشی احوال است و خرگاه که بمعنی خیمه مستعمل است بمناسبت 

رهان صاحبب. «کشف»و«یدمو»و« مدار»و « از رشیدی »آنکه خیمه نیز جای خوشی است، 

« گاه»، و لفظ «خرمگس»و « خرپشته»نوشته: خر بالفتح بمعنی کلان چنانکه در لفظ 

 : ذیل واژه(1388کلان باشد.)دهخدا، بمعنی خیمه مطلق،پس لفظ خرگاه بالفتح خیمه 

 (123« )در پای آن کوه خیمه و خرگاه و بارگاه زدند»-

 (273« )او تعیین کردند. خیمه و خرگاه و بارگاه و...آنچه دربایست بود از برای»-

 رسوم پادشاهی-1-2-2

 )چاووش داشتن )نقیب 
= اعلان و [ (Cawیا چاو ) (Caی چو )لغت ترکی، ظاهراا از ریشه (Cavusچاووش )

و به معنی نقیب لشکر نگهبان قافله در تشکیلات ترکان عثمانی عنوان فراش و  ]خطاب

شده به معنی رئیس شی خوانده میفراش حضور بوده و رئیس این چاووشان که چاووش با

هد آمده است. از عی نایب رئیس دیوان صدر اعظم به شمار میتشریفات و تقریباا به منزله

دی اند و متصای از فراشان که لباس مخصوص داشتهاتابکان و ایلخانان به بعد به دسته

ه و شداند اطلاق میتنظیم امور لشکر و اردو و مأمور وضع لشکریان از تجاوز به مردم بوده

چاووشان، در هنگام عبور مرکب سلطان یا اردو، جهت منع عامه از تماس و « دورباش»

ارتباط با اهل لشکر بوده است. این لفظ به صورت جاویش و شاویش به عربی نیز نقل شده 

 / ذیل چاووش(1: 1335است.)دایره المعارف مصاحب،

ردا منادی جنگ کنند تا لشکریان به کارسازی فیروز شاه گفت نقیبان را بگوئید که ف» -

 (82«)حرب مشغول شوند.
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نقیبان مرکبان را در میدان جهانیدند تا صف مبارزان راست کردند میمنه و میسره و » -

 (38« )قلب و جناح راست کردند.

 حاجب داشتن 

حاجب شخصی بوده است که ورود افراد به خدمت شاه با هماهنگی او صورت می گرفته 

است برای ورود به خدمت شاه، پرده دار باید « پرده دار»ت. معادل زیبای این کلمه اس

مقدمات را فراهم می کرد، بعد از ورود، بدون اذن پادشاه نه کسی حق نشستن داشته است 

و نه حرف زدن و حتی زمانی که شاه، اجازة صحبت کردن را می داده است رسم بر این 

 ی که نزد شاه رفته اند، صحبت کند.بود که بزرگ و مهتر آن گروه

 (33« )حاجبان در بارگاه رفتند شکمون خان را آگاه کردند»-

 (32«)حاجبی درآمد و خدمت کرد گفت ای شاه سپاه شکسته است.»-

 بار دادن و بار یافتن 

بار »نامه آمده: ی ورود به حضور پادشاهان و بزرگان را گویند. در سیاستبار دادن اجازه

ترتیبی باید، اول خویشان درآیند، پس از آن معروفان، پس از آن دیگر اجناس  دادن را

مردمان. چون همه به یک جا درآیند، میان وضیع و شریف فرقی نباشد. و نشان بار آن 

باشد که پرده بردارند و نشان آنکه راه نبود جز کسی را که خوانند، علامتش آن بود که 

ی پادشاه کارهای مردم فرو بسته شود، مفسدان دلیر گردند پرده فرو گذارند... از تنگ بار

ها پوشیده ماند و لشکر آزرده شوند، رعیت در رنج افتند و هیچ ترتیبی پادشاه را و احوال

( در شاهنامه فردوسی پس از فیروزی گشتاسب 213:1388شعار،«)باری نیست.بهتر از فراخ

تا: ها کرد. )اعتماد مقدم،بیه به سپاهانش بخششبر ترکان او به پایتخت آمد و بار داد و آنگا

377) 

 (33« )شکمون خان فرود آمد بار طلب کردند چون بار یافتند درآمدندند.» -

 (325« )بار داد تا جملۀ امرای دولت درآمدند.»-

 بوسیدن پا، زمین و تخت ملک 
این رسم هم بوسیدن پا به مجاز یعنی به دیدار شخص مورد احترام خود رفتن است و »

در گذشته معمول بوده، در شاهنامه فردوسی تباک، پادشاه جهرم چون شنید که اردشیر 

به فارس آمده است، نزدش شتافت و چون او را دید از اسپ فرود آمد و پایش را بوسید و 

 (383تا: )اعتماد مقدم، بی« یاد از ساسان پیش کرد.
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بوسیدند و این ه زمین را میرسم بر این بوده که برای بزرگ داشتن پادشا»

ی بیگانه و بیرون رفتن از بوسی پس از پایان سخن شاه، هنگام درآمدن فرستادهزمین

 (377«)شده است.درگاه و ... انجام می

 (33«)شرط ادب به جای آورد از عقب او طغرا درآمد و پای تخت ملک بوسید.»-

عذر این بخواهم که خاقان از من  دانک برخاست سر بر زمین نهاد گفت اگر زنده باشم»-

 (105« ) راضی گردد این بگفت و پای تخت ملک را بوسید.

 انعام دادن 

 ناظم الاطباء،. )بخشش نقدی راگویندکه ازجانب شخص بزرگ به کوچک داده میشود

 ذیل واژه(: 1333

 (330.« )سرداران ومبارزانی که آمده بودندجمله را انعام کرد»-

 آئین جنگ-1-9

از صحنه هایی که در این کتاب فراوان به کار می رود، صحنه های جنگ و رزم است؛ یکی 

به طوری که با بررسی دقیق می توان اکثر قریب به اتفاق ابزار آلات جنگی و ویژگی ها و 

نحوة کاربرد آنها را شناخت. و نحوة جنگ ها و اصول و آئین آن به خوبی در این قصه 

 نمایانده شده است.

ا که جنگ در تمام مراحل دارای قاعده و قانون است هیچ جنگی بدون مقدمه از آنج

و انجام دادن مراسمی خاص صورت نمی گرفت. اغلب در جنگ نواختن آلاتی چون کوس، 

نای و طبل به کار گرفته می شد. همچنین پیلان را با بستن زین و ملزومات آن می 

 ی شدند.آراستند سپس سواران صف کشیده آماده ی نبرد م

 آداب جنگ و اصطلاحات مربوط به آن -1-9-5

 نواختن طبل، دهل و کوس جنگ 

دهل بود و به معنی طبل و کوس می باشد و در فرهنگ ها رسم بوده است که آن را می 

نواختند به علامت جنگ میان دو گروه طرف جنگ. زمانی که این طبل نواخته میشد 

 راضی شده اند.یعنی اینکه هر دو گروه طرفین به جنگ 

از قفای سپاه ایران درآمدند و به یک بار طبل باز فروکوفتند و خود را بر آن سپاه »-

 (30«)زدند.

 جاسوس داشتن 
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نفوذ کردن در میان دشمن توسط عده ای که جاسوس نامیده میشدند یکی از بزرگترین 

شمن می شدند ارکان و آئین جنگاوری بوده است. این افراد به طور ناشناس وارد جبهه د

و اطلاعات مربوط به طرف جنگ را به همرزمان خود می دادند و به این ترتیب غلبه بر 

 دشمن آسان میشد.

جاسوسان ایران آمدند و آنچه دیده و شنیده بودند جمله را در حضرت شاهزادة ایران »-

 (33«)بگفتند.

ا در بند کردند و راوی گوید که جاسوسان ترک آمدند و خبر آوردند که قیر و قار ر»-

 (70«) منادی جنگ زدند.

 شبیخون زدن بر دشمنان 

یکی دیگر از تاکتیک های جنگی که بالطبع در زیر مجموعۀ آئین جنگ قرار می گیرد، 

است این شیوة جنگ همان طور که از نامش پیداست حمله ای است « شبیخون زدن»

به  »صورت کنایی و در معنیغافلگیرانه که در شب صورت می گرفته است ولی امروزه به 

به کار برده می شود. معمولا زمانی که هیچ راهی برای مقابله و غلبه بر « ناگاه حمله بردن

دشمن پیدا نمی شد از این روش استفاده می شد و هنگامی که شبیخون صورت می گرفت 

رعایت اصل خفا و نکاتی که باعث شود که تا لحظۀ حمله ، دشمن از وجود مهاجمان 

 خبردار نشود ضروری است.

کسی را باید فرستادن که منکوخان را بگوید که از عقب سپاه ایران درآیند و شبیخون »-

 (103«)برین قوم بزنند.

دانک گفت ای خداوند در آن دم که ما بر ایرانیان شبیخون بردیم چندان که در میان »-

 (31« )لشکر رفتیم هیچ نمی دانستیم که حال چیست.

 ی رجز خوان 

در بیشتر داستان های رزمی ، معمولاٌ پهلوانان در مقابله با یکدیگر، برای غلبه بر ترس خود 

( اصطلاح رجز خوانی امروزه 230:1331و خالی کردن دل حریف رجز می خوانند.)رحیمی،

هم به عنوان کنایه ای مرسوم و متداول و مورد استفاده قرار می گیرد و به سخنانی اطلاق 

حاوی تهدید و به اصطلاح خط و نشان کشیدن برای کسی باشد یعنی بیشتر می شود که 

دیالوگ های یک طرفه ای که از سوی فرد تهدید کننده بر زبان جاری می شود به نظر 

می رسد که رجز خوانی به چند دلیل صورت می گرفته است. یکی این که پهلوانی بسیار 
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مقابلش قرار دارد نکته ی دیگر برای به  مهم بوده است که چه کسی به عنوان هماورد در

رخ کشیدن دلاوری های خود تحقیر حریف بوده تا به نوعی روحیه ی طرف را تضعیف 

کند و اصطلاحا از او زهر چشم بگیرد در بعضی از موارد هم پرسیدن نام از روی کنجکاوی 

 در مقابل هیبت پهلوان روبرو صورت می گرفته است.

ی نبرد میان دو پهلوان همرزم است که غالباٌ با تعریف و این کار در واقع چاشن

تمجید از خود و کوچک شمردن حریف آغاز می شود، و قهرمان به این طریق سعی دارد، 

دل حریف را فرو ریزد تا به راحتی بر او چیره گردد. رجز خوانی در هنگام مبارزه صورت 

اق همراه است و در واقع اغراق و می گرفته است در اکثر داستان های حماسی رجز با اغر

 (10:1313گزافه گویی بر آنها حاکم است. و گاه همراه با مفاخره است.) بیرانوندو خانلو،

 مولف این داستان و گزارندة این سخن چنین روایت می کند که:

شاهزادة ایران، فیروز شاه نوجوان چون در مقابل طومار زنگی رسید، نعرة سهمناک بر »-

چنان که از صدای آواز شه زاده زمین بلرزید. طومار از آن دلیری و شجاعت او وی زد 

متحیر شد پس گفت تو کیستی که بدین دلیری و پهلوانی در میدان پهلوانان آمده ای؟ 

مگر اجل گریبانت گرفته است و در پیش منت کشان کرده و آورده است؟ باری نام و 

فیروز شاه گفت: ای سیاه کرای پربلا، و ای دراز نشامت را بگو تا بی نشان کشته نگردی. 

 بیهوده گوی! تو را چه زهرة آن باشد که نام و نشان من پرسی؟

زمـــــانه مرا پتک ترگ تو    مــــــرا مادرم نام مرگ تو کرد

 (180«)کرد

آن گاه نعره زد که ای حرامزادگان اکنون جان کجا برید هم اکنون دمار از شما »-

 (108«)برآرم.

 خندق کندن 

ندتا مانع آمدن دشمن گردد. )ناظم نَجوی و گوی که بر گرد حصار و قلعه و لشکرگاه کَ

: ذیل واژه( یکی از تاکتیک هایی که در جنگ ها صورت می گرفت حفر 1333، الاطباء

 خندق بود.

 (13 « )وخندق عظیم برآب دارد.»...-

 (15 «)راه شهردرپیش گرفتندتا برکنار خندق.»-

  نشستنکمین 
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 گیرانه و هماهنگ شده است که از یک موضع پوشیده و پنهانی کمین در واقع تکی غافل»

 شود.برای ایـن جـنگهای متحرک و یا موقتا ثابت دشـمن ایـجاد میعـلیه هدف شـدت با

سرفه و دردمـندی و اسبان خصی کرده)بی سواران کارزار بی از پنـهان

اشد و از مردم دور ب کمینگاه کنند.جایمی بانگ لگام استفادهیدمدمه و ببانگ،بیکره(،بی

نیازارند که بـرمند   را جانواران بهتر است نزدیک جـوی،رود، بـیشه و مرغزار انجام گردد،

 (303: 1331)فخر مدبر،« و دشـمن را آگـاه کـنند.

 (323 « )ناگاه شهمرد کمینی بر هومار بگشود.» -

 سلاحشوری کردن 

 حشوری کردن، فن سپاهی گری است.سلا

 (87 «)بگیر از دست من تا بدانی که سلاحشوری چنین باید کردن»-

 (313 «)چون برابر ملک رسیدو به سلاحشوری مشغول شد.»-

 هزیمت کردن 

 فرار کردن و گریز را گویند.در جنگها به هنگام شکست هزیمت می کردند.

 (71 «)هزیمت کند.رستم اردستانی عنان مرکب بگردانیدکه »-

 جنگ گاه 

 گاه در اینجا پسوند مکان است و جنگ گاه به معنی میدان جنگ است.

 (238 «)درمیان جنگ گاه یکی را از ایرانیان به خم کمند گرفتم.»-

 علم برافراشتن 

به معنی پرچم است. در موقع جنگ علم را بالا می بردند و بر می افراشتند.)شمیسا، 

1388 :218) 

 (138 «)ازآن حکم کرد تا علمهای شاهی منکوخان را در حرکت در آورند.بعد »-

 ابزار و سلاح جنگی-1-9-2

برخی از این  .راندها سخن میآن نیز از جمله مـواردیست کـه بیهقی درباره جنگیسلاح 

شدند، بـه عنوان نـمونه خاص و عملیات شخصی استفاده مـی زمـان بـرای هاسلاح

مـانندی بـزرگ که بر  فلاخناندازی و تخریب بود،مرکب از آلتـی برای سنگمـنجنیق »

 : ذیل منجنیق(.1332)معین،.« شدیسر چوبی قوی تعبیه م
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نوع جنگ مهارت جنگاوران و  بر از ابزارهای جنگی و مرکبان،علاوه استفاده در»

 ود:گونه ب ن چهارم بدینقر در وضع نظامی شهرها وضعیت جغرافیایی نیز موثر بوده است.

 سمرقند در سراسر ایران تولید افزارهای و غازی پیشه بـودند.جنگ تیرانداز مردمان بخارا

زین بلند از چرم اسب،تیردان،خیمه برای  تو قلمرو خلفا شهرت بسیار داشت.مردمان بناک

 از دساختند.صادرات خوارزم عبارت بودنبسیار اعلاء می هایاردوگاه و کمان

ری بغداد مشت و بردگان ترکش در فرغانه تیر،توز،کلاه،کمان،شمشیر و سپر.شمشیرهای

 ورهاست آفاق شده بود و بهترین داشـت.کمان شـهر چاچ با تیرهای خدنگ استخوانی شهره

 (338: 1372)معطوفی،« از شهر بلخ می آمد.

کدام کارایی خاص خود   اسلحه هایی که در جنگها به کار می رفت متنوع بود و هر

 نامه عبارتند از: را داشت.ابزار و سلاحهای به کار رفته در فیروزشاه

 تیغ 

: 1388هرآلت که تیزی دارد،بریدن وشکافتن راچون کارد وشمشیر وامثال آن. )دهخدا، 

 ذیل واژه(

 (72« ) گردان ایران رسیدند و تیغ در ترکان نهادند.»-

 نیزه 

رمح گویندوچوبی است باریک استوانه ای شکل مانندنی که  نوعی ازسلاح که به عربی

. نیزه ها گاه دراز بودند و (: ذیل واژه1333ناظم الاطباء،. )درسرآن پیکانی نصب کرده اند

 گاه کوتاه و هر کدام کارآیی خاص خود را داشتند.

 (77« ) ای خداوند سری بر نیزه کنیم و منادی کنیم که فیروز شاه را کشتیم.»-

 ندکم 

ریسمانی باشد که در وقت جنگ در گردن خصم انداخته به خود کشند و گاهی شخصی 

: ذیل واژه( 1335، یا چیزی را از جای بلند نیز بر آن انداخته به خود می کشند. )آنندراج

که در جنگ بر گردن دشمن انداخته به را گویند دام و طنابی  الاطباءدر فرهنگ ناظم

 : ذیل واژه(1333، لاطباءاجانب خود کشند. )ناظم

« ) و کمندی از چرم شیر در کمر آورده و کمندی دیگر از چرم گوزن در بازو گرفته.»... -

37) 

  جوشن 
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. آهن هم باشد سلاحی باشد غیر زره چه زره تمام از حلقه است و جوشن حلقه و تنگ

 : ذیل واژه(، لباس ویژه جنگ را گویند.1381برهان قاطع، )

 (51« ) ایران صد هزار مرد مبارز غرق پولاد و جوشن شدند. و امرای»... -

 برگستوان 

اند و بر اسب نیز وششی بود که در روز جنگ می پوشیدهدر فرهنگ آنندراج برگستوان پ

اند، و آن جامه ای بوده که بجای پنبه در آن پیله و ابریشم فرومایه افکندهبرای حفظ می

اند اند و آنرا کجم و کجین نیز می خواندهمی دوخته که کج و کژ گویند می گذاشته اند و

، جوکژ و غژ هر دو به معنی ابریشم است و بر این معنی آنرا غژاغند و کژاغند خوانند. )آنندرا

 : ذیل واژه(1335

 (38« ) مرکبان جنگی را در زیر برگستوان جنگ کشیدند.» -

 (233« ) و برگستوان بر مرکبان برانداختند.»... -

 نسنا 

یا  دستیتیز که بر سر چوبطعۀ آهن نوکرا گویند. در فرهنگ عمید آمده است: ق سرنیزه

 : ذیل واژه(1383.)فرهنگ عمید، نیزه نصب کنند

 (85« ) و سر سنان نیزه که از الماس بود بر سر چنگ گرفته.»... -

 سپر 

 ).دادند دشمن آن رامحافظ اعضاء بدن قرار میهنگام حمله ه آلتی فلزی و مدور که ب

 : ذیل واژه(1381ع، برهان قاط

 (37« ) ایرانشاه سپر در سر آورد و هر دو دست را ستون کرد.» -

 پیکان 

نوک تیز تیر و نیزه ،مقابل سنان که آهن بن نیزه . فلزی نوک دارکه برسرتیرنصب کنند

 : ذیل واژه(1388نامۀ دهخدا، است.)لغت

 (83 «)پیکان دشمن دوز درترکش نهاده.صدو بیست تیرخدنگ زرنگ نه مشتی زرو »-

 خنجر 

)فرهنگ معین، . سلاحی به اندازة کارد که نوک تیز دارد و تیغه اش کج و برنده است

 : ذیل واژه(1332

 (152 «)کمندوخنجربرداشت.» -
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 نیزه 

: 1332)فرهنگ معین، .چوبی دراز و سخت که بر سر آن آهن نوک تیز نصب می کردند

 ذیل واژه(

 (83 «)نیزه وگاه به عمودو هنر می نمود.گاه به » -

 (58 «)به ضرب نیزه بر شیرزاد حمله کرد.» -

 گرز 

جنگ ابزار آئینی و بنیادی پهلوانان ایرانی است .آنان به گرزشان پرآوازه و نامبردارند، هرچه 

تر و یل تر است.گرشاسپ که سر دودمان پهلوانان ایرانی است گرز گرانتر باشد پهلوان تهم

گاه که ی دارد که با آن، در پایان جهان، دهاک را از پای در می آورد؛ فریدون نیز آنگرز

می خواهد بر این پتیاره دست یابد، می فرماید که گرزی گاو پیکر از آهن برای او بسازند، 

سام در شاهنامه گرز نهصد مَنی دارد که تنها با کوبه ای دشمن را از پای در می آورد.جنگ 

 (1/257: 1375ة رستم نیز، گرز است )کزازی، ابزار گزید

 (121 «)چندان گرز برسر وفرق ترکان بزنیم که تا عالم باشد از آن باز گویند.» -

 خشت 

 : ذیل واژه(1383فت)فرهنگ عمید، رکار میهای قدیم به نوعی نیزة کوچک که در جنگ

 (517 «)به خشت وزوبین بر شیرزاد حمله کرد.»-

 (333 « )د کردو خشت چند بر پهلوان اردوان انداخت.دست به خشت فولا»-

 آئین جوانمردی و عیاری -1-1

روشنگری و بازنمایی ارتباط تنگاتنگ و کهن عیاری و جوانمردی  با متون حماسی و 

القایی این جمعیت اخلاقی می تواند گامی نو و جهت ساز  -نمایاندن آموزه های تعلیمی

نامه نقش بسیار با اهمیتی دارند. بهروز عیار که به وزشاهعیاران )فتیان( در فیر»باشد. 

شاه و فرخزاد که به یک طالع زاده شده اند، در قصه به صورت نمادین از پدری همراه فیروز

غول و مادری آدمی متولد می شود و نقش بسیار موثری دارد، با دقت در اعمال عیاری، 

 (. 380:1331)بیغمی،« ر است.ویژگی ها و خصوصیات این قشر به دقت قابل ذک

عیاران همواره کارهای بزرگی انجام می دهند، طارق عیار مظفر شاه را می دزدد، 

بهروز عیار فیروز شاه را از دست زردة جادو نجات می دهد، آشوب عیار توران دخت را از 

دهد، و شبرنگ عیار امرای ایرانی را از طریق نقب زدن آزاد می کند. دست دیو نجات می
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کمند، خنجر، داروی مدهوشانه، داروی به هوش آورنده و وسائل  لوازم کار عیاران از قبیل

نقب زدن است که در متن قصه توصیف شده اند. این عیاران دارای آئین های مخصوصی 

 بودند که به آنها احترام می گذاشتند.

 پایبندی به پیمان و سوگند 

داشتن سوگند و یکی از نشانه های راستی در گفتار که در عمل نمایان می گردد، باور 

عمل بدان است، سوگند در نزد ایرانیان پیش از اسلام فراوان پاس داشته می شد و در 

عهد اسلامی نیز با تکیه بر متون مقدس، این اصل در جامعه جوانمردی و فتوت اهمیت 

دو چندان یافت سوگند خوردن و بستن پیمان در نزد عیاران و فتیان، نشانی از اصالت 

 ت جوانمردی است.راستی و نهای

 (333« )فیروز شاه گفت سوگند به یزدان پاک یاد کن.»-

 رازداری و حفظ امانت 

یکی از اولین پیامدهای راستی در کردار حفظ اسرار است. پذیرفتن این قاعده برای 

جوانمردان، ضروریاتی به همراه داشته است که باید در جوانمردی محترم داشته شوند. 

نتی را می پذیرد، نباید از سر بی احتیاطی طرف مقابل را مورد پرسش عیاری که راز و اما

و مؤاخذه قرار دهد و چون و چرایی را شرط کند جوانمرد در حفظ امانت و راز دیگران 

باید از جان خود نیز بگذرد و به فکر خیانت نباشد.برجسته ترین و والاترین نمونه های 

 دیده می شود. نامهرازداری و حفظ امانت در فیروزشاه

فیروزشاه گفت خون او )دانک(، از آنِ سعدانِ طباخ و این جوانمرد دیگر فرامرز نام دارد، »-

جراح است و خان و مان او را خراب کرد و زنش را بکشت و او نام ما نبرد و ما در سرای 

 (113-113(و نیز)273« )او بودیم.

 نجابت در رفتار 

عیاری مهم ترین محک ارج و ارز اعتبار عیاران در  این هنجار در کنار دیگر آئین های

اجتماع آن روزگار بوده است عیاران در حفظ عفت و رعایت ناموس جامعه خود اراده ای 

استوار و مثال زدنی داشتند. هیچ یک از عیاران و جوانمردان تا آداب و رسوم ازدواج صورت 

 نگیرد، حتی به دلبر و نامزد خود نیز نمی پیوندند.

در خانۀ اخی سعدان زنی بود که خدمتکار آن خانه بود و مادر فرزندانش مرده بود. اخی »-

آن کنیزک را بدان خریده بود که خدمت خانه اش کند و آن کنیزک را توقع آن بود که 
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گاه گاهی بدو التفاتی کند. اخی مرد جوانمرد بود و آن چنان فعل از اخی در وجود نمی 

وی بود که یک بار مگر این سخن را با اخی گفته بود ..... و اخی آمد و آن کنیزک در آرز

او را رنجانیده بود..... آن حرامیزاده لعینه  حق نان و نمک اخی را فراموش کرد و از برای 

 (173« )هوس نفس خود که کام از اخی نمی دید قصد جان اخی کرد.

 مردم دوستی 

ود که در جوانمردی روا نیست قومی را در مهم ترین بعد مرام جوانمردان و عیاران این ب

بلا رها کنیم. جوانمردان همواره در تنگنا و مواقع خطر مردم را یاری می دادند. آنان 

هیچگاه یاران و بستگانشان را حتی در سخت ترین شرایط رها نکرده و همواره در رفع 

 مشکلات آنان می کوشیدند.

وز عیار گفت روا نباشد که ملک سمومیه از ملک بهمن عنان برکشید با اردوان و بهر»-

بهر ما خراب شود و ملک ضاد در سپاه ماست. اکنون ما رسیدیم و خبردار شدیم، نتوانیم 

گذشتن..... ملک بهمن گفت در مروت سهل باشد که تا التفاتی بدین کار نکنیم، از این 

 (538« )شهر بگذریم؟

 آیین سوگواری-1-1

 : ذیل سوگ( 1332اری است )فرهنگ معین، سوگ در لغت به معنای عزاد

مصیبت، ماتم و تعزیت، سوگواری تمام حالات و بروز احساسات که بازماندگان »

پس از مرگ عزیزی در قالب مراسم به جا می آورند مراسم سوگواری مربوط به گذشته 

وده مبوده و اکنون با ایجاد زندگی شهرنشینی و تغیر در ساختار عشایری تغیرات زیادی ن

ولی با این وجود هنوز بعضی از رسومات آن کمابیش حفظ شده و اجرا می گردد آئین ها 

و سنت های هر سرزمین و ملتی نشانه تمدن و فرهنگ اقوام و مردمی است که در آن 

سرزمین زندگی می کنند، هر چه این سنت ها و آئین ها بیشتر و در عین حال ریشه دارتر 

ه به آنها آراسته اند پیشینه درخشان تری دارند امروزه جامعه باشند مردم یا اقوامی ک

شناسان برای تحقیق در زندگی اقوام گوناگون، به سنت ها و آئین های آنها توجه خاصی 

دارند و در رهگذر این توجه است که به نتیجه های مورد نظر تحقیق خود دست یافته 

 (1:1313)بیرانوند،« اند.

خورد، گریه و زاری و به برای سوگواری به چشم میپس از مرگ چندین صحنه 

خود شکنجه دادن )کندن رو و موی سر، کبود کردن بدن یا چهره و ...( و پوشیدن لباس 
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در سوگ واریها »سیاه و خاک سپردن مرده و ... . شفیعی کدکنی در این باره می گوید: 

می ریختند. کلاه از سر  گرفتند( و خاک بر سرسر را برهنه می کردند )کلاه از سر می

گرفتن می تواند به نوعی کنایه وار به این معنی باشد که پس از مرگ این عزیز، دیگر 

تعلقات دنیوی ارزشی ندارد. دستار از سر بنهادن، یعنی دستار از سر برگرفتن، سر را برهنه 

ردند و کردن، رسم بوده است که به هنگام معذرت خواهی و استغفار سرها را برهنه می ک

نیز رسم بوده است که برای عذرخواهی و طلب عفو، بر در خانقاه، آنجا که قدمگاه و پای 

« ماچان است می رفته اند و می ایستاده اند و این نشانه ی اعتراف به گناه بوده است.

 (530:1378کدکنی،)شفیعی

ی مداخته پر نامهفیروزشاهبرپایی آیین و رسم سوگواری در  یبه شیوه هابخش دراین 

 شود.

 رنگ سیاه پوشیدن 

دهد رنگ سیاه از دیر باز در میان بسیارى از ملل و اقوام شواهد تاریخى و ادبى نشان مى

نشان عزا و اندوه بوده است. این امر به ایران یا دوران اسلام اختصاص ندارد و اعراب پیش 

ت گاهی مد پوشیدندکبود مىاز اسلام، ایرانیان و یونانیان باستان در عزا جامه سیاه یا 

 کشدمی ، از یک هفته تا یک سال طولمردهدرجه نزدیکی به  ، با توجه بهعزاداری زمان

 می پوشند.و در این مدت لباس های سیاه رنگ 

 ) 207« ) در شهر عزا بود و خلق شهر جامه های سیاه در بر کرده بودند.»-

 جامه دریدن و گریبان چاک زدن 

کردند. عبرانیان را عادت بر این بود که قراری جامه را پاره میاز روی بی معمولاا سوگواران

کنند. در شاهنامه هم وقتی با نهایت غم و اندوه بر میت بگریند و لباس خود را پاره می

 هایش را درید و از تخت به خاک نشست.کیکاووس از مرگ سیاوش آگاه شد، جامه

 (331« ) زدند.چون این بشیندند جمله گریبان چاک »-

 (201« ) در عزای فرزند موی کنده و روی خراشیده و سینه دریده.»-

  موی کندن و روی خراشیدن 

آیین ها و شیوه ها و آداب سوگواری در ایران کهن از دیر باز به گونه های مختلف و متعدد 

ان مبرگزار می شده و با تغییرات و دگرگونی هایی در شکل و نحوه به پاداشتن آن به ز

خورد، پس از مرگ چندین صحنه برای سوگواری به چشم می .کنونی ما رسیده است
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گریه و زاری و به خود شکنجه دادن )کندن رو و موی سر، کبود کردن بدن یا چهره و ...( 

 و پوشیدن لباس سیاه و خاک سپردن مرده و ... .

 (201.....« ) در عزای فرزند موی کنده و روی خراشیده و »-

 (358« )ون خواهر کلکال آن حالت دید، روی بخراشید و موی بر کند.چ»-

  سربرهنه کردن 

سر برهنه کردن سید بن طاووس درباره  در گذشته در عزاداری ها سر را برهنه می کردند.

زنها گیسو پریشان کردند و خاک بر سر پاشیدند » :می نویسددر عزاداری امام حسین )ع( 

« واثبوراه!»و « واویلا»یدند و سیلی به صورت زدند و فریاد و چهره های خویش را خراش

بلند نمودند. مردها گریستند و موهای محاسن خود را کندند. هیچ موقعی دیده نشده بود 

؛ به نقل از فروغی، 181: 1387،سیدبن طاووسند.)که مردم بیش از آن روز، گریه کرده باش

1373) 

 (133« ) ه کرده بودند و فغان می کردند.و شش برادر بالغ خان سرها برهن»... -

 (358« ) سر و پای برهنه و مو کنده در میان شهر دوان شد.»... -

  کاه و خاکستر ریختن 

های عزاداری است. امروزه، کاه بر سرریختن، کاه و خاکستر به سر ریختن نیز یکی از شیوه

ها داشته باشد و در میان عربای طولانی ها رواج دارد و ظاهراا باید سابقهدر برخی دسته

ل به سرمالیدن که یکی از گِحتی پیش از اسلام نیز شایع بوده است. هم چنین است 

 (283/ 1: 1387. )فقیهی، های عزاداری استنشانه

 (207« ) در شهر عزا بود و کاه ریخته بودند.»-

 (358« ) در میان شهر خاک و خاکستر ریختند و کاه پاشیدند.«-

  جنگ کشیدندست از 

یکی از رسوم رایج عزاداری در گذشته این بود که اگر در حال جنگ بودند برای اجرای 

مراسم سوگواری و عزاداری کشته شدگان و عزیزان از دست رفته، مدتی از جنگیدن دست 

 می کشیدند. 

 (133« ) تا هفت روز دیگر جنگ نخواهیم کرد تا عزای فرزندم ببرم.»-

 آئین مجازات -1-1
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پاداش نیکی و یابدی را دادن درمعنای عام وسزای بدی را دادن درمعنای »مجازات

مَنْ »درقرآن دربارة مجازات آمده است: ( : ذیل واژه1332فرهنگ معین،) است«خاص

هر کس عمل بدى انجام دهد کیفر خود را در برابر آن خواهد ؛  یَعْمَلْ سُوءاا یُجْزَ بِهِ

روزگار بیغمی نیز گناهکاران و خطاکاران، تنبیه و مجازات می (. در ایام 123نساء/«)گرفت

شدند و شیوه های مختلفی برای اعمال شکنجه و مجازات وجود داشته است. بیغمی که 

خود شاهد بسیاری از این مجازات ها بوده موارد بسیاری را در آثار خود ذکر کرده است. 

ت که علت آن هم بیشتر، تصمیم گیری البته این عقوبت ها گاه حق  و گاه ناحق بوده اس

عجولانه پادشاه می باشد که به هنگام بدبینی به فردی فوراا حکم مجازات و مرگ را صادر 

می نمودند. در زیر به بعضی از این مجازات های کیفری در این اثر ارزشمند، اشاره خواهیم 

 کرد.

 به عقابین بستن و چوب زدن  

اقرار گرفتن از مجرمان این بود که گاه این شکنجه ها باعث یکی از انواع مجازات و طریقه 

مرگ می شد. و از سخت ترین نوع مجازات بوده است که آنها را به عقابین می بستند و 

چوب یا فلک می کردند. به چهار میخ کشیدن  نوعی شکنجه بوده است که چهار دست 

که گونه ای از مجازات  و پای شخص را به جایی محکم می بسته اند و شلاق می زدند

 شدید است.

 (111« ) او را در چوب می باید کشیدن تا راست بگوید.»-

« ) هریک را صد چوب زدند که این سزای آن کس که خبر بد به پادشاهان بگوید.»-

113) 

 (153« )حکم کرد اول سیامک را عقابین بستند.»-

  گردن زدن 

ی بود که منجر به کشته شدن می شده ترین مجازاتهایبریدن سر محکومان از معمولی

است و از جمله آدابی که در مجازات محکومان مرسوم بود، این بوده است که هنگام بریدن 

سر محکومان سفره چرمی می افکندند و برای جلوگیری از آلوده شدن اطراف آن به خون، 

عمل گاه در ریخته اند تا ریگ خون مقتول را جذب کند این مقداری ریگ در زیر آن می

حضور شاه اجرا می شد و ریختن ریگ و سفره چرمی برای جلوگیری از خون آلود شدن 

فرش کاخ بوده است. و معمولا مواردی که شاه خود رأسا اقدام به تنبیه و مجازات می 
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نامیده می شده است، استفاده می « دژخیم»کرده است از مأمور مخصوص این کار که 

فقط برای این قضیه ، روی فرد خاطی نبوده یعنی علاوه بر مجازات کردند. این نوع مجازات 

فرد خاطی به گونه ای عمل می کردند که برای دیگران نیز آئینه عبرت باشد به عنوان 

 مثال گاه سر کسی را می بریدند و آنگه او را به صورت سروته بر دار آویزان می کردند.

 (138« ) را بر سر ریگ بنشانیدند. نطع بینداختند و ریگ بریختند .مظفر شاه»-

  به چهار میخ کشیدن 

چهار عدد میخ که روی زمین یا روی دیوار به شکل مربع یا مستطیل بکوبند و چهارگوشه  

وعی شکنجه ، بدان سان : ذیل واژه( ن1332فرهنگ فارسی معین، . )چیزی رابدان ببندند

و هر یک را به میخی ببندند خواه که دو دست و پای کسی را از چهار جانب کشیده دارند 

: ذیل واژه(. گونه ای از مجازات شدید 1388)لغت نامه دهخدا،بر روی زمین و خواه بر دیوار

 و طریقه اقرار گرفتن از مجرمان بود که گاه باعث مرگ می شد. 

 (121« ) چهار میخ کشیدند و چوب زدن گرفتند.»-

نامه می توان از  برهنه کردن، پاره اهاز دیگر مجازات های به کار رفته در فیروزش

، به دو نیم کردن، در آتش (بستن) پاره کردن، کشان کردن، دست بستن، دهانآکندن

انداختن، موکشان ، بندکردن، زندانی کردن در بندخانه و زندان، دارزدن، سراز تن جدا 

 هایی از هر کدام ذکر می شود.کردن و تیرباران نام برد که در ذیل نمونه

  برهنه کردن 

 (111« ) در حال شهمرد را برهنه کردند.»-

 پاره پاره کردن 

 (333« )اگرمرا پاره پاره کنیدکه دست غیر به دامن خود نگذاریم...»-

  کشان کردن 

 (120« )تونی را  کشان کردند تا او را به خدمت خاقان آوردند.»-

  دست و گردن بستن 

 (131« )دست بیارید.این حرامزاده را دست و گردن بسته به »-

  شکنجه دادن 

 ( 155« )به ضرب چوب و شکنجه اقرار از ایشان می باید گرفتن.»-

 به دو نیم کردن 
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 (115« ) این کودک را به دو نیم کن.»-

 در آتش انداختن 

 (113« ) اول پسرت را  در آتش بیندازم تا تو بدانی که باید گفتن.»-

 موی کشان 

 (113« )د.زن او را دید موکشان آوردن»-

 سرازتن جداکردن 

 (103« )امشب بدان نیت رفتم که ایشان را سر از تن جدا کنیم.»-

 تیرباران 

 (238« )ایرانیان او را تیرباران کردند تا وقتی که بمرد.»-

 نوازی آیین مهمان-1-1

های مکتب فرهنگ ساز اسلام مهمان از شأن و مقام والایی برخوردارست، در آموزه

. ایرانیان نه تنها مهمان از مکارم اخلاق و نشانه هـای ایمـان اسـت پذیرایی وبزرگداشت 

 با پذیرش اسلام ، بلکه پیش از آن نیز  در مهمان نوازی زبانزد جهانیان بوده و هستند.

ثمرات معاشرت و مهمانی ایجاد صمیمیت و رفع کدورت ها و مهم ترین یکی از 

دارد که در این قسمت به موارد ذکر شده در .پذیرایی از مهمان آدابی هاستدشمنی

 نامه اشاره می شود.فیروزشاه

  مهمان نوازی 

 (118 .«)مرا جان و خان و مان و فرزندان فدای مهمان غریب باد»-

 اطعام مهمان 

در همه جشن هایا آیین ها، در جامعه های ابتدایی و متمدن، خـوردن و آشـامیدن 

 1378روح الامینی، ) های جمع را تشکیل می دهدبخـشی از سرگرمی ها و مشغولیت 

تلاش میزبان آن است که از مهمان خـود بـه بهتـرین شیوه پذیرایی  (.بنابراین13-13:

. هرچند که بزرگداشت و احترام به مهمان تنها اطعام نیست و اخلاق خوب و خوش کند

 میزبان نیز مهم است.

 می کردند.در میهمانی ها خوان و سفره ای گسترده پهن 

 (33 .«)خوان و سفره در آوردند.خاقان دست به نعمت کرد»-
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پس از غذا خوردن و جمع کردن سفره مجلس بزم ترتیب می دادند و شراب می آوردند 

 و به باده نوشی می پرداختند.

 (35 .« )چون سفره از میان برداشتند مجلس بزم بیاراستند و شراب در میان آوردند»-

در می می ریختند، در این صورت خاصیت مستی بخشی به نهایت گاهی افیون را »

درجه می رسید .عیاران به این معجون بی هوشانه می گفتند و آن را به دشمنان خود 

(.  در ذیل جدول بسامدی و نمودار فراوانی آیین ها 111: 1388)شمیسا، « خوراندند.می

 در فیروزشاه نامه ترسیم شده است.

 نامهسامد آیین ها و آداب و رسوم در فیروزشاه( ب1جدول شماره )

 درصد بسامد آیین ها ردیف

 19/11 مورد5115 و رزمآیین جنگ  5

 91/91 مورد5219 جوانمردی و عیاریآیین  2

 13/1 مورد215 آیین پادشاهی 9

 11/9 مورد521 مجرمانآیین مجازات  1

 15/2 مورد31 آیین باده نوشی  1

 11/2 مورد11 آیین مهمان نوازی 1

 12/5 مورد11 آیین سوگواری 1

 522/2 مورد9113 جمع کل 1
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 نامهها و آداب و رسوم در فیروزشاه( فراوانی آیین2نمودار  شماره)

 نتیجه گیری

بدون تردید پشتوانه ی بقای ایران و یکپارچکی آن، همانا فرهنگ ملی و دینی این سرزمین 

دینی و باورهای ملی است است که شامل زبان و ادبیات، تاریخ،آئین ها ارزشها و اعتقادات 

بر این اساس فیروز شاه نامه یکی از ارکان اساسی فرهنگ ایران است که نقش سرنوشت 

سازی در همبستگی ملی و بقای ایران داشته است. بررسی یک مسأله اجتماعی در حوزه 

ی تعریف علمی از جهات متعدد می تواند مطمع نظر باشد چرا که فرهنگ کشور ما با 

غیر قابل انکاری که با سنتها، روشها و رفتارهای اجتماعی متفاوت در اقصی آمیختگی 

نقاط کشور دارد برای هر پژوهنده و محقق داخلی و خارجی می تواند میدان فراخ و 

وسیعی را فراهم سازد تا از درون همین باورها و خصلت ها به گذشته ی مرموز و پر از راز 

ی ببرد. فیروز شاه نامه از جمله قصه هایی است که احتمالا و رمز اقلیم پهناور ایران زمین پ

به صورت سینه به سینه از طریق نقالان و داستان گذاران پیش از اسلام به جای مانده 

ها ست که به غنای فرهنگ اصیل ایرانی کمک شایان کرده است. این کتاب سرشار از آیین

است. فیروز شاه نامه و داستان های حماسی آن بر نحوه ی زندگی، آداب و سنن، اخلاق 
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و خصوصیات قومی مردم ایران تأثیر چشم گیری داشته است. همچنین در این پژوهش، 

درصد(، 53/33رزم ) هفت آیین یافت شدکه به ترتیب بسامد عبارتند از: آیین جنگ و

درصد(، آیین مجازات 51/8درصد(، آیین پادشاهی )37/35آیین جوانمردی و عیاری )

درصد(، 33/2درصد(، آیین مهمان نوازی )81/2درصد(، آیین باده نوشی )38/3مجرمان )

درصد(.با توجه به آمار ارائه شده باید گفتآیین جنگ و رزم بیشترین 72/1آیین سوگواری )

 ین سوگواری کمترین بسامد را داشته است.بسامد و آی
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 فهرست منابع

 قرآن کریم .1

 های ایرانیان باستان بر بنیاد شاهنامهاعتماد مقدم، علیقلی )بی تا(؛ آیین و رسم .2

 فردوسی، تهران: انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر.

به ، 1ج نامه، داراب(؛1331) بیغمی، مولانا شیخ حاجی محمد بن شیخ احمد .3

 .بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران:کوشش ذبیح الله صفا، 

، به کوشش نامه(؛ فیروزشاه1377ی.............................................................. )بیغم .3

 ایرج افشار، مهران افشاری، تهران: نشر چشمه.

ی فریدون های پریان، ترجمهتاریخی قصههای (؛ریشه1381پراپ، ولادیمیر) .5

 ای، تهران:انتشارات توس.بدره

 5 یدوره، به اهتمام محمدمعین، ؛برهان قاطع(1381)محمدحسین ، تبریزی .3

 . نیما: تهران، جلدی

 نامه،چاپ دوم تهران: انتشارات دانشگاه تهران.(؛ لغت1388دهخدا، علی اکبر) .8

شاهنامه، چاپ اول ،تهران:  (؛تراژدی قدرت در1331رحیمی، مصطفی،) .7

 انتشارات نیلوفر.

 (؛ زمینه فرهنگ شناسی، تهران:انتشارات عطار. 1378روح الامینی، محمود ) .1

اللهوف علی قتلی الطفوف، ترجمه عبدالرحیم عقیقی  (؛ 1387) سیدبن طاووس .10

 .دفتر نشر نوید اسلام :بخشایشی، قم

 نتشارات ققنوس.(؛گزیده سیاستنامه، تهران، ا1388شعار، جعفر، ) .11

 ؛ الهی نامه، تهران: انتشاراتسخن.(1378)شفیعی کدکنی، محمدرضا  .12

(، فرهنگ اشارات ادبیات فارسی، دوره دو جلدی، 1388شمیسا، سیروس ) .13

 تهران: انتشارات فردوسی. 

 (؛ بیان، تهران:  انتشارات میترا.1380) ------------  .13

 بیر.(؛ فرهنگ عمید، تهران: امیرک1381عمید، حسن ) .15

(؛آداب الحرب 1331فخر مدبر، محمدبن منصور بن سعید ملقب به مبارکشاه ) .13

 و الشجاعه، تصحیح و اهتمام احمد سهیلی خوانساری، تهران: اقبال.
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، قم: بخش اول از تاریخ جامع قم(؛ تاریخ مذهبی قم:1387فقیهی، علی اصغر ) .18

 زائر.

ای، ه فریدون بدره(؛ آیین شهریاری در شرق، ترجم1338ک. ادی، ساموئیل ) .17

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

( ، تهران: نشر 1(؛ زیبایی شناسی سخن پارسی)1375کزازی،میر جلال الدین ) .11

 مرکز.

 (؛ نامه باستان، چاپ پنجم، تهران: سمت. 1373) -- --------------- .20

 انتشارات امیرکبیر.: ؛دایره المعارف مصاحب،تهران(1335) مصاحب،غلامحسین  .21

(؛ تاریخ چهار هزار ساله ارتش ایران از تمدن ایلام تا 1372معطوفی، اسدالله ) .22

 خورشیدی، جلد اول، انتشارات ایمان.1320

(؛ فرهنگ فارسی معین، چاپ هشتم، تهران: انتشارات 1332معین،محمد) .23

 امیرکبیر. 

جلدی، تهران:  5 (، فرهنگ نفیسی، دوره1333؛علی اکبر)(نفیسی) الاطباناظم .23

 انتشارات خیام. 

ی مؤلف، تهران: خورشیدی(؛قاموس کتاب مقدس، ترجمه 1331هاکس، جیمز) .25

 انتشارات طهوری.

 مقالات

سوگ و سوگواری درادبیات بومی »(، 1313بیرانوند، نسرین و کاظم خانلو، ناصر) .1

ی ادب عامه، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، ، برگزیده نخستین همایش مل«لرستان

 بهمن ماه.

تأثیرشاهنامه در ادبیات بومی »(، 1313........................................................ ) .2

 ، همایش ادب عامه دانشگاه لرستان، اردیبهشت ماه.«لرستان

 

 



 نامهداستانی کلیله و دمنه و مرزبان و عناصر بررسی روایت
 "دادمه و داستان"و  "شیر و گاو"با تکیه بر دو حکایت  

 5اکرم امیرکلایی

 ماجده رضایی

 

 چکیده:

را از دیدگاه  "نامهمرزبان "و  "دمنهکلیله و "نظیر های دو اثر بیتحقیق حاضر حکایت

های کند. هدف از این پژوهش مشخص کردن عناصر و مؤلفهروایی داستانی بررسی می

های انجام شده در گیری متن روایی نقش دارند. پس از بررسیمهمی است که در شکل

پنجم از باب  "دادمه و داستان "از باب اول کلیله و دمنه و  "شیر و گاو"دو حکایت 

ه و دمنه های کلیلنامه به عنوان نمونه، نتیجه گرفته شده که اگر چه بیشتر داستانمرزبان

اند، هدف اصلی نویسندگان این دو اثر نامه از زبان حیوانات )فابل( بیان شدهو مرزبان

ها از عوامل مهم در داستان های انسانی است و خلق شخصیتبررسی و نقد شخصیت

ا که بهترین جولانگاه برای نویسنده در بیان هدف اصلی او به حساب شود چرمحسوب می

های فردی هر شخصیت و برخاسته از ها نیز منطبق با ویژگیآید. کنش در داستانمی

توان به شخصیت داستان پی و با استفاده از آن می شناختی افراد داستان استعوامل روان

از این رو با  .است زیپندآم یاگونه به اغلب یداستان یهاتیشخص با مرتبط نیز زبانبرد. 

ه یک نامهای کلیله و دمنه و مرزبانتوان برای تمام حکایتبررسی این عناصر می به توجه

ر بیشتر د تحقیق بیانگر این است که نتیجههمچنین ساختار روایی مشابه ترسیم کرد. 

های دو اثر مذکور شیر یا سلطان مظهر قدرت، توان، نیرو، اشخاص دهشتناک، داستان

  باشد. رحمی، جنگ، قدرت نظامی، هراس و دودلی میبی
 دادمه و و نامه، داستان، شخصیت، حکایت شیر و گاوکلیله و دمنه، مرزبان کلیدواژه:

 داستان

 

 
 ، amirkolaeiakram@yahoo.com                                      کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، -1

 ، majede_rezaei@yahoo.com                                         کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی،-2
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 شینه تحقیقپی

 های مرزبانداستانکار مستقلی در این زمینه صورت نگرفته است. اما مقالاتی در مورد 

و در بعضی مقالات به هر کدام صورت مستقل به نگارش درآمده  نامه و کلیله و دمنه به

ای به از داستان های شیر و گاو و دادمه و داستان پرداخته شده اما به طور مقایسه

ی اکتاب یا مقاله ای نشده است. همچنیناین دو داستان در یک مقاله اشارههای شخصیت

 به طور مستقل انجام نشده است. مقاله حاضربا عنوان 

 مقدمه

ترین کتب در رشته علوم سیاسی است قدیمی» کلیله و دمنه اثری ادبی و اخلاقی و از  -1

ر زیر دستان و وزیران و و موضوع آن راه و رسم کشورداری، روش و منش پادشاه در براب

های مختلف ( این کتاب اکنون به بسیاری از زبان253: 1387 محجوب، «)امیران و ... است.

ها از مبانی ادبیات تطبیقی عالم ترجمه شده است و به لحاظ اهمیت و کثرت ترجمه

به  از سانسکریت» دانیم این کتاب از جمله کتبی است که شود . چنانکه میمحسوب می

هلوی و از پهلوی به دست عبدالله بن مقفع به زبان تازی و از تازی نخستین بار به فرمان پ

نصر بن احمد سامانی به نثر دری و سپس از روی همان ترجمه به وسیله رودکی به شعر 

فارسی در آمد و آنگاه در قرن ششم یک بار دیگر با نثر منشیانه بلیغ ترجمه دیگری از آن 

( کلیله و دمنه 137: 1331 )صفا،«. ین کلیله و دمنه بهرامشاهی استتربیت یافت که هم

هجری توسط ابوالمعالی نصرالله بن محمد  537حدود سال » معروف به بهرامشاهی در 

( از زبان عربی به زبان فارسی برگردانده 587: 1381 )کشاورز،« بن عبدالحمید منشی 

و همچنین افاده معانی بدیع و نثر  شده است. این کتاب از حیث زیبایی اسلوب و لفظ

 ترین آثار منثور فارسی است. ترین و قویسنگینش از بزرگ

آمیز های حکمتنامه نیز کتابی است مشتمل بر حکایات و تمثیلات و افسانهمرزبان

که به سبک کلیله و دمنه از زبان وحوش و به قلم اسپهبد مرزبان بن رستم شروین از 

اواخر قرن چهارم هجری و به زبان » نوشته شده است. این کتاب در شاهزادگان طبرستان 

(  تالیف شده و در اوایل قرن هفتم هجری سعدالدین وراوینی یکی 118:  همان« )طبری

الدین هارون بن علی بن ظفر از فضلای عراق عجم که از ملازمان خواجه ابوالقاسم ربیب

ذربایجان بود آن را از زبان طبری به زبان وزیر اتابک بن محمد بن ایلدگز از اتابکان آ

فارسی معمول عصر خود در آورد و اشعار و امثال فارسی و عربی بدان افزود. این کتاب به 
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نثر کهن پارسی به تحریر در آمده است. اما به لحاظ پختگی لفظ و معنی به مراتب از آثار 

 غنی نویسنده دارد. تر است و نشان از فرهنگ و تعقل تر و جذابامروز ما قوی

دادمه  "و  "شیر و گاو  "ما در این تحقیق به بررسی این دو اثر با تکیه بر دو داستان 

 دهیم.های روایی و داستانی آن دو را مورد بررسی قرار میپرداخته و ویژگی "و داستان

های سیاسی و اجتماعی حاکم بر جو جامعه ساسانی سرزمین کلیله و دمنه اندیشه

نامه سیاست زمانی را که به شدت از تفکر کند و مرزبانرا در خود منعکس می ایران

 که در ای استسازد.  ساختار این دو کتاب به گونهاسلامی تاثیر پذیرفته است، نمایان می

های داستان به مواردی از نقد اجتماعی و های بیان شده از زبان شخصیتخلال داستان

حکایات، پادشاه در جایگاه خداوند قرار دارد که قدرت مطلق  خوریم. در اینسیاسی بر می

پایان دارد و در جایی به شود و مانند زمانه و روزگار قدرتی بیدر حکومت محسوب می

 بخشد که کسی را یارای مقابله با آن نیست.پایان میپادشاه قدرتی مقدس و بی

ودن جامعه از عدالت و یکی از مسائل مهم و مورد توجه در این حکایات، خالی ب

باشد؛ چرا که زور و استبداد بر جامعه حاکم است و حکم توجهی به دانش و خرد میبی

پادشاه برابر با حکم و دستور خداوند است. پادشاه کمترین توجهی به صداقت نداشته و 

رگ پردازد، مکند و سزای کسی که به مخالفت با پادشاه میتنها با توسل به زور عمل می

است. در این روایت اعتقاد بر این است که نزدیکان شاه باید از خاندان اصیل و از طبقه 

بزرگان و اشراف مملکت باشند و هیچ توجهی به مسئله خرد و دانش و تقوا و پرهیزگاری 

 اند. نداشته

و شریف و گزیده آن کس تواند بود که پادشاه وقت و خسرو زمانه او را برگزیند و » 

اند افرادی )چون شنزبه( که از ( و در این میان بوده300: 1371 منشی،« )اند.مشرف گرد

ای برای آنها اهمیت گناهان )پلنگ( ذرهبین بردن و پا روی حق گذاشتن خردمندان و بی

نداشته بلکه تنها در این اندیشه بودند که با سلطان درگیر نشده و مخالف نظر او سخنی 

 .  نگویند و عملی انجام ندهند

های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی سعی در حفظ در کلیله و دمنه، برهمن با نقل حکایت

با نقل   -برادر پادشاه  -نامه نیز ، مرزبانقدرت و حکومت رای هند دارد و در مرزبان

های آمده در این کارانه حفظ کند. در داستانهای تمثیلی قصد دارد او را محافظهحکایت

شود و کارگزاران حکومتی را در این امر متهم عدالتی شکوه میو بیدو کتاب، از ظلم 

کنند. دانند که از مقام و جایگاه خود، برای تعدّی و ظلم به حقوق زیردستان استفاده میمی
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 دانند و معتقدند که ثباتآنها ریشه نابسامانی جامعه را سرپیچی از رسوم گذشتگان می

 ش نیاکان خردمند است. حکومت در گرو پیروی از راه و رو

نامه را از نظر روایی در سه ما در اینجا دو حکایت از دو کتاب کلیله و دمنه و مرزبان

ه در هایی ککنیم و به برخی از عناصر و مؤلفهسطح داستان، گفتمان و روایت بررسی می

 پردازیم.روند میگیری یک متن روایی به کار میشکل

 الف( داستان:

پردازیم و عنصر های موجود در داستان روایی میبه رخدادها و کشمکشدر این قسمت 

 کنیم.ترین عناصر موجود در این سطح بررسی میشخصیت را به عنوان یکی از مهم

 دهدمند میدر روایت کمتر از همه، تن به تحلیل نظام» شخصیت عنصری است که 

: 1373 تولان،« )ار گرفته است.مهری قرشناختی مورد بیو در نتیجه در مطالعات روایت

ها بدون شخصیت وجود ممکن است کنش» ( ارسطو نیز در این باره معتقد است که 133

 ( 51: 1378 بارت،« )ها بدون کنش وجود ندارند.داشته باشند، اما شخصیت

های مختلف در حکایت ظاهر ها از عناصر متغیر حکایت هستند که به شکلشخصیت

دهنده اعمال موجود در حکایت و یا در معرض وقوع حوادث هستند. شوند و انجاممی

یجه های کودکان نتولادیمیر پراپ بر اساس بررسی یک صد حکایت فولکلوریک و قصه»

ها، گوناگون و حرفه و کنش آنها متنوع های این قصهگرفت که هر چند افراد و شخصیت

اپ نقش ویژه را کنش یک شخصیت های آن محدود و ثابت است. پرهستند، اما نقش ویژه

 (135: 1371 احمدی،« )های حکایت دارد دانست.بر اساس اهمیتی که در مسیر کنش

به دست آورده که در میان هفت  (53: 1337 پراپ،« )سی و یک نقش ویژه» پراپ

آیند. این هفت نقش یا هفت حوزه شخصیت قصه تقسیم شده و بوسیله آنها به اجرا می

دهنده، شخصیت شریر، شخص مورد جستجو، از : قهرمان یا جستجوگر، یاریعمل عبارتند 

 جستجوگر، فرستنده، بخشنده یا قهرمان دروغین .

 «دادمه و داستان» در کلیله و دمنه و « شیر و گاو» در اینجا ما به ترتیب به دو حکایت 

ر کتاب نامه پرداخته و از میان هفت نقش یا هفت حوزه عمل که پراپ ددر مرزبان

 هایی که در این دو حکایتهای پریان به آنها اشاره کرده است، به نقششناسی قصهریخته

 وجود دارند، خواهیم پرداخت.
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 قصه شیر و گاو خلاصۀ 

 گاو به شیر توجه از کردند. دمنهیزندگی م شیر دربار در دمنه و کلیله نام به شغال دو

کند می سعی کلیله. دکنیم فراهم را گاو قتل زمینۀ سبب حسادت، به و شودمی ناراحت

 پلنگ اتفاقاا  رسد.یقتل م به گاو سرانجام اما کند، منصرف کار این از را او نصیحت، با

 به دمنه ترتیب این به و گویدیم شیر به مادر را توطئه این و بردیم پی دمنه نقشۀ به

 .رودیم بین از و رسدیخویش م عمل یسزا

 خورد. شش نقش از هفت نقش مورد نظر پراپ به چشم می« شیر و گاو»در حکایت 

 شنزبه که نقش قهرمان داستان را بر عهده دارد. -1

 شود.دمنه یا همان مشاور زیرک پادشاه که شخصیت شریر محسوب می -2

 دهنده است.کلیله یاری -3

 شخص مورد جستجو شنزبه)گاو( است. -3

 را دارد. شیر نقش فرستنده -5

 باشد.دمنه قهرمان دروغین داستان می -3

شیر به عنوان سلطانی مستبد که مظهر قدرت و خواهان حفظ وضع موجود است. 

شود. دمنه های ناروا، به مرگ محکوم میشنزبه مشاوری وفادار است که به دلیل تهمت

ود شیر را در اراده خ العاده است که افکارشناسی زیرک دارای فن بیانی فوقنیز مانند روان

کند بلکه همه نگرانی او از داشت. در این حکایت شیر از سوی شنزبه احساس خطر نمی

خواهد در کشتن گاو مدارک و دلایل داوری و انتقاد مردم است. به همین دلیل هم می

کند و شاید بهترین دلیل در محکمی داشته باشد. و در مقابل در مجازات دمنه درنگ می

تواند فتار، ترس و نگرانی شیر در از دست دادن مقام و حکومت باشد چرا که میاین ر

دار اش خدشهجایگاه خود را در میان عامه مردم از دست دهد و چهره محبوب اجتماعی

کارانه است زیرا شود. در هر دو حالت، مجازات شنزبه و دمنه، واکنش شیر کاملاا محافظه

و نظر مردم ) به ویژه نظامیان( برای نابودی کسانی است شاه مستبد تنها نگران داوری 

آمدند. پس به دنبال دلایلی که تا چندی قبل جزو بهترین مشاوران او به حساب می

 گردد.پسند ) برای مجازات دمنه ( میعامه

پس ]شیر[ مادر را گفت: بازگوی از کدام کس شنودی، تا آن مرا در کشتن دمنه » 

 (150:1371منشی،) «ای باشد... بهانه
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 دادمه و داستان قصه خلاصۀ 

 این دادمه به .زندمی سر سهو حرکتی خواب هنگام به سلطان )شیر( از حکایت، این در

 سعی اگر .افکندزندان می به را او خجالت یا خشم شدت از مستبد شاه .خنددمی حرکت

 .شدمی محکوم مرگبه  شد، دادمهنمی واقع مؤثر ،"داستان"او باوفای تلاش یار و

 شود.پنج نقش از هفت نقش مورد نظر پراپ دیده می« دادمه و داستان» در حکایت 

 .داستان که نقش قهرمان را دارد -1

 شود.وزیر یا همان خرس که شخصیت شریر قصه محسوب می -2

 باشد و در زندان اسیر است.شخص مورد جستجو که دادمه می -3

 دهنده که فرخزاد) خرگوش( است.یاری -3

 دار این نقش است.بخشنده که پادشاه عهده -5

های مثبت و منفی داستان یعنی داستان و خرس)وزیر( تنش با مشخص شدن قطب

پذیرد. داستان به عنوان یک قهرمان اصلی در این حکایت میان این دو قطب صورت می

در تلاش است که دادمه را به عنوان شخص مورد جستجو که در زندان اسیر است آزاد 

د شوهای شخصیت شریر داستان یعنی خرس) وزیر( باعث میها و اغواگریند اما شرارتک

تا داستان در رسیدن به هدف خود دچار مشکل شود و در همین زمان خرگوش در نقش 

آید و به طور غیرمستقیم او را در رسیدن به هدف و نجات گر به کمک داستان مییاری

دار ین نقش نیز پادشاه است که نقش بخشنده را عهدهکند. پنجمین و آخردادمه یاری می

بخشد و از زندان رها خواهد و او دادمه را میاست و قهرمان، آزادی دادمه را از او می

 سازد.می

های در این حکایت شیر به عنوان سلطان یا پادشاه آمده که دارای دو وزیر زیرک به نام

شود که پادشاهان تا چه کارانه بیان میمحافظه ای کاملاادادمه و داستان است و به گونه

اه ترین اشتبخرد و غیرقابل اعتماد هستند که ممکن کوچکمیزان مستبد، خودخواه، کم

 باعث شود تا دوستان و نزدیکان خود را با کمترین خطا و ناعادلانه به مرگ محکوم کنند.

 ب( گفتمان:

« م.واسطه داریآن دسترسی مستقیم و بی خوانیم و متنی که بهآنچه می» عبارت است از 

( در این سطح به عناصری همچون زمان، مکان و تلمیح بیشتر توجه 12: 1377 لوته،)

 شود.می
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نامه بیشتر با دو نوع گفتگو مواجه هستیم: در حکایات دو کتاب کلیله و دمنه و مرزبان

 گفتمان مستقیم و گفتمان غیرمستقیم.

طور که در اصل بر زبان و و اندیشه اشخاص را همانسخن » در گفتمان مستقیم  -1

 (33: 1377 حرّی،« )کند.اندیشه او جاری شده است، سرراست و مستقیم نقل می

دمنه گفت: هر که بمحل رفیع رسید اگر چه چون گل کوتاه زندگانی باشد عقلا آن » 

اگرچه چون برگ را عمر دراز شمرن بحسن آثار و طیب ذکر، و آنکه بخمول راضی گردد 

 (33: 1371)منشی،  «سرو دیر پاید بنزدیک اهل فضل و مروت وزنی نیارد.

خندی؟ نه واقعه بدیع و نه شکلی شنیع دیدی که ازو داستان گفت: بر ملک چرا می» 

 (272: 1312 وراوینی،« )د؟آیصادر آمده، این ضحکه بارد و این استهزاء ناوارد بر کجا می

شخصی دیگر که معمولاا راوی است کلام و اندیشه شخصیت » م در گفتمان غیرمستقی  -2

 ( 33: 1377 حرّی،« )کند.را از زبان خود و غیرمستقیم نقل می

وعواقب مکر و غدر همیشه نامحمود بوده ست و خواتم بدسگالی و کید نامبارک. و »

او بر  هر که دران قدمی گزارد و بدان دستی دراز کند آخر رنج آن بروی او رسد و پشت

 (123: 1371 منشی،) «زمین آرد.

« خرس اندیشید که خاموشیِ ملک دلیلِ رضای اوست به خلاصِ دادمه.» 

 (301: 1312وراوینی،)

زمان:  یکی از عناصری که در سطح گفتمان باید به آن توجه داشت، عنصر زمان  -

 نامشخص واست. در حکایات کلیله و دمنه و مرزبان نامه زمان تقویمی تاریخی حکایات 

نامعلوم است و نمی توان آنها را به دوره و عصر و زمان خاصی از تاریخ نسبت داد. چرا که 

شود و حیوانات درک درستی از زمان و تقویم حکایات بیشتر از زبان حیوانات بین می

 ندارند.

گرفتی خواری بر لبِ آبی وطن ساخته بود، و بقدرِ حاجت ماهی میاند که ماهیآورده»

 (72:1371منشی، «.)گذاشت... روزگاری در خِصب و نعمت میو 

سرایی خرامید، برکنارِ حوضی شنیدم که روزی خسرو با بزورجمهر در بستان» 

بتماشای بطان بنشستند که هر یک برسان زورقِ سیمین بر رویِ دریای سیماب گذر 

 (315: 1312وراوینی،« )کردند...می
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نامه با توجه به شروع در هر دو نمونه آورده شده از دو کتاب کلیله و دمنه و مرزبان

آغاز شده شاهد زمان خاصی نبوده  "اندآورده"و  "شنیدم"داستان که با کلماتی همچون 

 شود.و هیچ اطلاع و آگاهی به خواننده در مورد زمان وقوع داستان داده نمی

های مورد بحث در سطح گفتمان حائز کی از مؤلفهتلمیح: تلمیحات نیز به عنوان ی -

 نامه بیشتر باراهمیت هستند. تلمیحات به کار رفته در دو اثر کلیله و دمنه و مرزبان

اند که این دو کتاب هر یک به اثری تعلیمی/ اخلاقی تبدیل اخلاقی دارند و باعث شده

توان از لحاظ نحوه بیان میشوند. تلمیحاتی که در حکایات مربوط به این کتاب آمده را 

 بندی کرد:راوی به صورت زیر دسته

 شود؛های مختلف آورده میالف( قطعاتی که از کتاب

 ای نامعلوم؛ب( ابیاتی از یک شعر با سراینده

 ج( بیان نقل قولی از دیگران توسط راوی.

 ج( روایتگری:

یت عاملی است که مسئول روایتگری به چگونگی نوشتن و انتقال متن اشاره دارد و مؤلف» 

در متن روایی، راوی صدایی ( » 13: 1377لوته، «) تولید روایت و انتقال را بر عهده دارد. 

گوید. مسئولیت کنش روایت بر دوش اوست و داستان را به عنوان امر است که سخن می

( راوی به دو صورت اوّل شخص و سوم 133: 1377 مکاریک،« )کند.واقعی تعریف می

واگذار  "من"وجود دارد. در روایت به شیوه اول شخص، نقل داستان به یک  شخص

 آید..های داستان است و ماجرا از زبان او به روایت در میشود که یکی از شخصیتمی

های ای رفتار و اعمال شخصیتنویسنده چون گوینده» در روایت به شیوه سوم شخص 

ی هاحکم مایشاء و دانای کل به قالب شخصیت دهد و درداستان را به خواننده گزارش می

های دیگر و اوضاع و احوال حاکم بر رود و با ذهنیت آنها نسبت به شخصیتداستان می

 (313: 1373 میرصادقی،« )کند.داستان داوری می

نامه از زبان راوی سوم شخص، که دانای کل محدود های کلیله و دمنه و مرزبانحکایت

ها از آن سطح روایت شود. این راوی با توجه به جایگاهی که حکایتباشد، روایت میمی

های این دو کتاب داستانی باشد. در حکایتتواند هم فراداستانی و هم میانشوند، میمی

 ز بسامد بالایی برخوردار است. داستانی اراوی میان
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اند که پادشاه باید که خدمتگاران را از عاطفت و کرامتِ خویش چنان حکما گفته» 

محروم ندارد که یکبارگی نومید گردند و بدشمنانِ او میل کنند، و چندان نعمت و غنُیَت 

 بآداب ایزدی ندهد که بزودی توانگر شوند و هوسِ فضول بخاطرِ ایشان راه جوید، و إقِتِدا

 (13:1371منشی،«. )کند و نص تنزیل عزیز را إمام سازد 

ی قدح در ی بغض از درونِ او شعله برآورد و قارورهخرس چون این بشنید، نایره»

 (322: 1312وراوینی،«. )گفتارِ داستان انداختن گرفت 

 گیری:نتیجه

نامه کلیله و دمنه و مرزبانهای های دوگانه به بررسی داستانهر گاه بر اساس اصل تقابل

ن دو های اییابیم که تقابل خیر و شر و خوبی و بدی در بیشتر حکایتپردازیم در میمی

های این دو اثر جدال میان دو قطب مثبت و خورد. در اکثر داستانکتاب به چشم می

تر ممنفی است که باعث ایجاد تنش در داستان شده و خواننده را در پیگیری داستان مصم

پردازی در این دو شود. شیوه داستانسازد تا دریابد که پیروزی از آن چه کسی میمی

کتاب نیز بر به شیوه داستان در داستان است به این صورت که در یک داستان ما با 

شویم. راوی های دیگری هستند مواجه میچندین زیرداستان که خود شامل زیرداستان

باشد که بر کل داستان اشراف داشته و نسبت و اثر دانای کل میهای این ددر اکثر داستان

پردازی در این دو اثر به صورت غیرمستقیم و مبتنی به موضوع آگاهی کامل دارد. شخصیت

د. بیشتر باشبر گفتار است یعنی اصل کنش دو شخصیت اصلی بر پایه گفت و شنود می

 ای است که دربرخوردار بوده و به گونه های آمده در این دو اثر از ساختار یکسانیحکایت

ها به مواردی از نقد اجتماعی و های بیان شده از زبان حیوانات و گاه انسانخلال داستان

خوریم. عناصر داستان نیز در محور همنشینی ثابت و در محور جانشینی سیاسی بر می

 متغیر هستند.

نظران در این باره پرداخت که بو در پایان شاید لازم باشد تا به نظر برخی از صاح

هدف از تألیف این دو کتاب رسیدن به دو مقصود بوده که یکی به مردم جامعه و دیگری 

شود. به اعتقاد برخی از پژوهشگران کلیله و دمنه کتابی است که به فرمانروایان مربوط می

م مربوط از تالیف آن، تحقق دو هدف مورد نظر بوده است: هدف نخست به توده مرد» 

شود که چون آن را بخوانند، موضع خود در قبال پادشاه و لزوم فرمانبرداری از او را می
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دریابند. اما هدف دوم به شاهان مربوط است تا با خواندن آن به جایگاه خویش در نزد 

 «. فعشان را منظور بدارندرعیت پی برده و با آنان به نیکی رفتار نمایند و منا

ه شویم و با توجای موجه میدر مرزبان نامه نیز با این مسئله به گونه (153:  1373ندا،

یابیم که چگونه وزیران و اطرافیان سلطان و کارگزاران های آمده در آن در میبه داستان

کردند و چه بسا که در دولتی از مقام و جایگاه خود در رسیدن به اهدافشان استفاده می

 تواند راه گشایی باشد برایشدند. خواندن این کتاب میمیاین راه به ظلم و ستم متوسل 

حل این مشکل هم برای توده مردم که به جایگاه خود در میان بزرگان مملکتی پی ببرند 

و به فرمانبرداری از آنها بپردازند و هم  همچون چراغی باشد برای آن دسته از افراد و 

خطر کشورداری که برای حفظ منافع و  بزرگان و اشراف سلطنتی در مسیر تاریک و پر از

جایگاه خود در میان مردم باید به عدل و انصاف و از روی خرد و دانش عمل کرد و از ظلم 

 خرد پرهیز نمود. و ستم و مشورت با مشاوران نالایق و بی
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ای سندباد بحری در داستان بررسی کارکرد و نقش داستان درونه

 چهارچوب هزار و یک شب
 

 5مهسا کاظمی

 2فرید دادخواه

 چکیده

ی آن قوم هستند و تحلیل درست گر فرهنگ و پیشینههای یک قوم نمایانها و افسانهقصه

هاست. از این میان ی فرهنگی آنتر پیشینهتر و کاملها راهی برای شناخت درستآن

های ایرانی های کهن از جمله قصهیکی از منابع غنی قصه هزار و یک شبی مجموعه

سعی در جستن علل تفاوت در  ی سندباد بحریقصهررسی است. در این پژوهش ما با ب

هزار و ای و چرایی و کارکردهای آن در داستان چهارچوب نوع روایت این داستان درونه
اسی شنگری شهرزاد است( داریم. در ابتدا با ذکر پیشینه روایت)که همان روایت یک شب

ساختن روش ، به روشنیک شب هزار وای در های درونهبندی کارکردهای داستانو دسته

های پژوهش پرداختیم. سپس با تحلیل داستان و دریافتن ارتباط بین کار و بیان فرض

های سندباد بحری و سندباد حمال و شهرزاد، به این نتیجه رسیدیم که هر دو شخصیت

 د نمادتواننوعی سندباد بحری میباشند و بهسندباد نماد دوجنبه از شخصیت شهرزاد می

ه ی پندآموزی داشتتواند جنبهشخصیت آرمانی شهرزاد باشد. علاوه بر آن، این داستان می

 ای برای کاهش خشم شهریار باشد.و وسیله

 

 ای، سندباد بحری، شهرزاد.هزار و یک شب، داستان درونه ها:کلیدواژه
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 مقدمه

ها به عنوان نمادی برای هویت و فرهنگ یک ملت همواره کارکردی ها و قصهافسانه

توان نویسنده یا نویسندگان مشخصی ها نمیاجتماعی و گاهی فراتر از آن دارند. برای قصه

ها در دل یک ملت جای دارند و به صورت سینه به سینه ها و افسانهمتصور شد. قصه

صه گیری قگی ملل باعث گسترش فرهنگ و در نتیجه وامشوند. تبادل فرهنمنتقل می

مربوط به یک ملت نیست  هزار و یک شبنیز ازین دسته است.  هزار و یک شبشود. می

 رفت.ای معین در نظر گتوان برای آن ریشهگیرد؛ پس نمیو بیشتر یک فرهنگ را در بر می

های ترین روشاز مهمها نقشی اساسی دارند. در بررسی فرهنگ یک ملت بررسی قصه

 شناسی اشاره کرد.های ولادمیر پراپ و روایتتوان به پژوهشبررسی این مقوله می

 شناسیهای روایتریشه

 ویر بر پراپ ولادمیر کار در توانمی را داستان ساختار بررسی و شناسیروایت هایریشه

 انپری هایقصه ،پریان هایقصه شناسیریخت کتاب در وی. جست روسی پریان هایقصه

 این برای پراپ. آورد دست به را پریان هایقصه جامع طرح و الگو و کرد بررسی را روسی

 ادی آن از قصه بنیادین عنصر عنوان به که کارکرد/ خویشکاری اساس بر را هاقصه کار،

 مضمون» مقاله در توماشفسکی(. 135 :1312 پراپ،) داد قرار بررسی مورد کند،می

 که کندمی اشاره همچنین وی کند؛می اشاره طرح و داستان میان تفاوت به «شناسی

 به آن از هک رسید ناپذیریتقلیل بخش به اشمضمونی عناصر به اثر یک تقلیل با توانمی

 تبیین در همه از بیش تودوروف تزوتان(. 108 :1377 توماشفسکی،)  کندمی یاد  مایهبن

 ،1131 سال در را  شناسیروایت اصطلاح که بود او. داشت نقش ساختارگرا شناسیروایت

 هایگزاره از ایمجموعه به را مایهبن وی. کرد مطرح دکامرون زبان دستور کتاب در

 نقش سزاوار را ثابت عناصر پراپ، که کندمی نشان خاطر وی. دهدمی تقلیل مقدماتی

 هایگزاره از ایمجموعه به را آغازین مایهبن توانمی او نظر در کهآن حال داند؛می

 داد. تقلیل مقدماتی

 دیدگاه از( 78 :1312 تودوروف،) نامد.می روایی گزاره را کمینه واحدهای این وی

 تشکیل را هاییچرخه بلکه آورند؛نمی وجود به را پایانبی هایزنجیره هاگزاره تودوروف،

 را هارفتپی انجام و آغاز مرز و نامدمی  رفتپی را بالاتر سطح واحد این وی. دهندمی

 داند.می آغازین گزاره شکل تغییر
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 هایرفت پی از متن هر. است متن کنیم،می برخورد آن با خواننده عنوان به ما که چهآن

 داند:می گونه سه را هارفتپی ترکیب تودوروف. شودمی تشکیل بسیاری

 نخست رفتپی از ایگزاره جایگزین کامل رفتپی یک حالت این در: گیریدرونه -1

 گردد؛می

 آیند؛می هم دنبال به دیگری از پس یکی هارفتپی حالت این در: سازیزنجیره -2

. آیندینم دیگری از پس یکی ترکیب از نوع این در هارفتپی: تنیدگی درهم یا تناوب -3

 بیاید. دوم رفتپی از ایگزاره از بعد است ممکن نخست رفتپی گزاره حالت این در

 (13 -11 :1312 تودوروف،)

 طرح داستانی و مایه داستانی 

رو هستیم: وقایع روایت شده و نحوه روایت آنان. توماشفسکی بهدر روایت ما با دو مقوله رو

کند. از نظر وی طرح اشاره می مایه داستانی و طرح داستانیدر مقاله خود به تمایز 

کنند اما در طرح، رویدادها مایه داستانی، هر دو رویدادهایی یکسان را عرضه میداستانی و 

( تولان 108: 1377شوند. )توماشفسکی، با آرایشی خاص و توالی منطقی به هم مرتبط می

فابیولا یا داستان، توصیف وقایع مهم داستان که با »نویسد: نیز در تعریف داستان می

ی هایاند و همچنین فهرستی به همین اندازه کلی از نقشهترتیب زمانی واقعی ظاهر شد

کنند...سوژه یا دیسکورس ]طرح داستانی[به معنی های داستان ایفا میاست که شخصیت

ها های مختلف ارائه داستان اصلی از آنهایی است که نویسندگان در روشهمه روش

 (23-23: 1373)تولان، « کنند.استفاده می

 نوشراوی و روایت

ای دارد. همانطور که در دستور زبان بین اول شخص، دوم ای، گوینده و شنوندههر قصه

د: بندی وجود دارشناسی نیز این تقسیمشخص و سوم شخصی تمایز وجود دارد؛ در روایت

شنو، دوم شخص است که مخاطب سخن گوید. روایتراوی، اول شخص است که سخن می

شود، سوم شخص است. )پرینس، رباره اش روایت میگیرد و فرد یا شیئی که دقرار می

گیر، بیش از یک راوی ها، بخصوص روایات درونهدر بسیاری از روایت( »13 -15: 1311

ها سلسله مراتبی قائل شد. راوی اصلی، تمام روایات را توان برای آنوجود دارد و می

تواند ود دارد. راوی میکند و به همین ترتیب راوی دوم و سوم و الی آخر وجمعرفی می

در نقل رخدادها سهیم باشد. اگر سهیم باشد اغلب، روایت، اول شخص خواهد بود. اگر 
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راوی در حوادث نقل شده دخالت و مشارکتی نداشته باشد روایت سوم شخص است.گاهی 

نامد )مانند بخشی از ها است اما خود را با ضمیر سوم شخص میراوی جزو شخصیت

الدین که ملکه ماران و جانشاه تا نیمه روایت خود را در قالب سوم کریمداستان حاسب

کند مهم نیست دهند(. گاهی راوی در رویدادهایی که خودش نقل میشخص نشان می

کند مانند ها را نقل میهای رویدادهایی است که راوی دیگری آنولی جزو شخصیت

 (22: 1311)پرینس، .« شبهزارویکشهرزاد در 

یی که شنوشنوها در نظر گرفت. روایتتوان پایگانی برای روایتمین ترتیب نیز میبه ه

شنو اصلی است و آن که بخشی از شود، روایتسرانجام همه رویدادها برای او نقل می

شنو نیز مانند شنو دوم و سوم و الی آخر است. روایتشود روایتروایات برای او نقل می

ت. بدین معنی که همانطور که راوی از بیرون متنی به درون راوی دارای شکلی پیازی اس

تواند ادامه داشته باشد و راویان درون متنی اضافه کند و این زنجیره میمتنی تغییر می

 شود و هر روایت به ترتیبشنو نیز از بیرون متنی به درون متنی منتقل میشود، روایت

شنوها به صورت هرمی ای از راویان و روایتهشنو خود را دارد و در این حالت زنجیرروایت

 آید.بوجود می

تواند در حوادث سهیم باشد ها باشد. میتواند جزو شخصیتشنو مانند راوی نیز میروایت

شنو است مانند شهرزاد و شهریار؛ گاه گاه جان راوی در گرو روایت شبهزارویکیا نه. در 

 دهد مانند بسیاریو یا کاری برای او انجام می کندشنو در سرنوشت راوی دخالت میروایت

شنو است. برای مثال در داستان محمد جواهر فروش، الرشید روایتهایی که هاروناز قصه

دهد تا وی به وصال شنود، ترتیبی میالرشید داستان محمد را میهنگامی که هارون

ت تو در تو در سیر رواییک ساختار  سندباد بحریمعشوقش برسد. گاه نیز مانند داستان 

وجود دارد؛ به صورتی که راوی کل که شهرزاد است روایتی را با یک راوی ثانویه بیان 

برد و در این روایت دو راوی )شهرزاد کند که این راوی ثانویه سیر روایت را پیش میمی

 شنو )شهریار و سندباد حمال(.و سندباد بحری( وجود دارد و دو روایت

 گیریدرونه

ری گیدیگر است. درونه گیری آوردن یک داستان در دل داستانساده ترین تعریف درونه

کند، شخصیت یا افتد که در داستانی که راوی نخست تعریف میزمانی اتفاق می

کنند و در روند داستان مبدا، داستان های دیگر بوجود ها داستانی تعریف میشخصیت

های هندیان از دانند. در بسیاری از کتابوش میآید. برخی هندیان را مبدع این رمی
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 ها از یکاز این روش استفاده شده است. این کتابمهابهاراتا و رامایانا ، پنجاتنتراجمله 

شود و در انتهای کتاب داستان هایی در آن نقل میاند، داستانداستان اصلی تشکیل شده

 فارسی تمام نمیشود. رسد.گاهی هم مثل کلیله و دمنهچارچوب به پایان می

ر کند. او شکل و ساختاگیری بحث می، درباره ساختار درونه«روایتگران»تودوروف در مقاله 

داند. همانطور که هر اسمی به تابعی گیری را مطابق با شکل نحوی توابع در زبان میدرونه

فراوان داشت ای رسیدم که درختان سپیدار نیاز دارد تا آن را توضیح دهد )من به آن جاده

شود به مثابه اسمی که یادگار زمانی دور بود که...( هر شخصیت تازه که وارد داستان می

 ( 283، 1381گوید. )اخوت است که تابعش داستان جدیدی است که می

 در این شکل و ساختار ما با چند سطح و لایه از روایت مواجه هستیم:

کند. )داستان راوی کل آن را روایت می سطح اول که در داستان دیگر درج نشده است و

 شود.( چارچوب هزارویک شب که توسط راوی بیرون متنی گفته می

شود. متنی گفته میسطح دوم: داستانی که در سطح اول درج شده و توسط راوی درون

 کند.(هایی که شهرزاد نقل می)داستان

ای ه)داستان هایی که شخصیتشود. سطح سوم: داستانی که در سطح دوم گنجانده می

 کنند.(های شهرزاد نقل میداستان

ی اول توانیم راوتواند تا بی نهایت ادامه داشته باشد. به تناسب سطوح میو.... این روند می

 متنی(، راوی دوم، راوی سوم و... داشته باشیم.)دانای کل یا راوی برون

ای کند: عمودی و افقی. روایت درونهیای را به دو دسته تقسیم مهای درونهنلز روایت

بر تغییر راوی از راوی برون متنی به راوی درون متنی، عمودی هنگامی است که علاوه

سطح روایت نیز تغییر کند؛ بدین معنا که راوی داستان دیگری جز داستان داستان اصلی 

سبت به و چارچوب را روایت کند. برای مثال شهرزاد در مقام راوی برون متنی، ن

کند که بازرگانی به های داخل داستان، داستان بازرگان و عفریت را نقل میشخصیت

شوند، هر جرمی ناخواسته محکوم به مرگ شده است. سه پیرمردی که وارد داستان می

کنند که متفاوت از داستان چارچوب یک به عنوان راوی درون متنی داستانی را نقل می

کند و صرفا راویان مختلف از یت افقی، سطح روایت تغییری نمیبازرگان است. اما در روا

 ( Nels, 2005: 105کنند. )یک ماجرا وجود دارد که آن را نقل می

 توان به سه دسته تقسیم کرد:های افقی را میروایت شب یک و هزاردر 
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اقع شود؛ دروها تعریف میهایی هستند که کل داستان از زبان شخصیتدسته اول داستان

گذارد. برای مثال در داستان های داستان میگویی را بر عهده شخصیتاد روایتشهرز

های داستان هستند که هر کدام از زبان خود ماجراهایی را که بکار، این شخصیتبنعلی

ای تمامی روایت اصلی را شکل گونهکنند و به صورت پازلاند تعریف میشاهد آن بوده

 دهند.می

ایی هستند که شخصیتی طی روایت داستان اصلی از زبان راوی اول هدسته دیگر داستان

شود و دیگر نشانی از او در داستان نیست؛ درواقع روایت دو از داستان کنار گذاشته می

گیرد و بعد از مدتی شود: راوی اول دنباله ماجراهای یک شخصیت را پی میقسمت می

گردد و از زبان خود اتفاقاتی را که شخصیت کنار گذاشته شده به صحنه داستان بازمی

کند. برای مثال در افتاده و از دید خواننده به دلیل قطع روایت دور مانده است، روایت می

الجمال هنگامی که راوی از گرفتاری سیف الملوک و الملوک و بدیعداستان سیف

یان نمی سخنی به م -ساعد -الملوکگوید از همراه اصلی سیفهمراهانش در طوفان می

اتی شود و از اتفاقشود اما بعد از مدتی ساعد پیدا میآورد و بدین ترتیب از داستان محو می

کند. در حقیقت، اینجا پرش زمانی و که برایش بعد از طوفان افتاده است صحبت می

ای که در جایی از داستان قطع شده است، باعث ایجاد چنین شکلی از بازگشت به گذشته

گیری به معنای اینکه با داستان دیگری مواجه هستیم، اتفاق ست اما درونهروایت شده ا

 نیفتاده است.

ه های دستای از داستانهایی هستند که شاید بتوان گفت زیرمجموعهدسته آخر داستان

ها در حقیقت تکرار بخشی از روایت اصلی از زبان راوی درون قبل هستند. این داستان

ر داستان دو وزیر، راوی ماجرا زندگی علی و انیس الجلیس را متنی است. برای مثال د

اش را خواهد تا داستان زندگیکند. در نیمه داستان، هارون الرشید از علی میروایت می

ل الجلیس افتاده است را نقتعریف کند و علی از ابتدا اتفاقاتی را که برای خودش و انیس

نیفتاده است؛ چرا که داستان دیگری جز داستان  گیری اتفاقکند. در اینجا نیز درونهمی

چارچوب روایت نشده است و صرفا راوی دیگری جز راوی اصلی، همان ماجراها را بازگو 

افتد. خواهر خلیفه برای وی کرده است. در داستان نعمت و نعم نیز چنین اتفاقی می

 کند.شده، بازگو میمجددا داستان نعمت و نعم را که برای خواننده پیش از این روایت 

 ایهای درونهکارکرد داستان
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 نمونه عالی این شبهزارویکها و تمهیدات ساختاری است که گیری یکی از ویژگیدرونه

ای چه نقشی را در های درونهرسد که داستانروش روایت است. این پرسش به ذهن می

دام دیگر انگیزه و هدف هر ک کنند و چه کارکردهایی دارند یا به بیانداستان اصلی ایفا می

ای سه کارکرد در های درونهگری چیست. گرهارت برای داستانها از روایتاز شخصیت

 Gerhardt)بها، سرگرمی و به دست آوردن زمان. گیرد: داستان به عنوان خوننظر می

، به تاخیر انداختن مرگ شبهزارویکانگیزه اصلی شهرزاد به عنوان راوی  (395 ,1963

بهای خود برای شهریار ها را به مثابه خونو نجات یافتن از آن است؛ درواقع شهرزاد داستان

ای دست به های شهرزاد نیز هر کدام به انگیزههای داستانکند. شخصیتنقل می

ها به دو نکته باید توجه کرد: یکی قصد زنند. برای مشخص شدن این انگیزهگری میروایت

شنو از روایت کردن است. برای مثال در داستان بازرگان و و یا روایتصریح و آشکار راوی 

ثی دهند تا برایش حدیعفریت، سه پیرمرد برای نجات جان بازرگان به عفریت پیشنهاد می

ها خوشش آمد از خون بازرگان بگذرد. در اینجا راویان طرفه بگویند و اگر عفریت از آن

 کنند. شنو پیشکش میبها به روایترا به عنوان خونهایشان گویند که داستانصراحتا می

دیگر، گاه گفته صریح راوی با نتیجه و هدف نهایی متفاوت است. برای مثال در داستان 

گویند تا پادشاه را از مکر و حیله زنان آگاه کنند مکر زنان، وزیران به صراحت داستان می

ت تا ملکزاده را از مرگ نجات دهند. و به او هشدار دهند اما در نهایت قصدشان این اس

بنابراین یک داستان ممکن است چندین کارکرد داشته باشد. به همین علت یک داستان، 

 گاه ذیل بیش از یک عنوان کارکرد ممکن است قرار گرفته باشد.

 شود: به هفت دسته تقسیم می شبهزارویکای در های درونهکارکرد داستان

 نجات از مرگ -1

 تحذیر فرد -2

 ترغیب -3

 استدلال -3

 رازگشایی -5

 سرگرمی -3

 پند و آموزش -8

 کنند وای را با توجه به نقشی که در ساختار داستان چارچوب ایفا میهای درونهداستان

توان به دو گروه بزرگ تقسیم کرد: گیری آن میهمچنین دخالت در روند، ادامه و شکل
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هایی که داستان چارچوب نقش دارند و داستان هایی که در ساخت و پرداختداستان

 چنین نقشی ندارند.

 شوند:هایی که نقش ساختاری دارند به دو شیوه استفاده میداستان

 ها بستگی دارد به بیانگیر به آنگیری داستان چارچوب ودرونههایی که شکلداستان -1

د و از بهم پیوستن گیر به خودی خود مستقل نیستنهای درونهدیگر، برخی داستان

آیند. این شیوه چنان که گفته شد، ریشه هندی دارد های کوتاه و بلند بوجود میداستان

 بر آن استوار است.  شبهزارویکو اسکلت و چارچوب 

هایی هستند که به شکلی که داستان های قبل در روند و تغییر دسته دیگر داستان -2

یشتر حرکتی تازه در داستان چارچوب ایجاد کنند و بداستان نقش داشتند، عمل نمی

وک الملشود تا تاجبعد از نقل شدن باعث می "عزیز و عزیزه"کند. برای مثال داستان می

خورد. در ای رقم میبه جستجوی صاحب نقش غزالان برود و سرنوشت و اتفاقات تازه

ان بخواهند با اینجا داستان مادر مانند دسته قبل سیر مشخصی ندارد که افراد داست

گویی آن را عوض کنند. در داستان بازرگان و عفریت سیر داستان مشخص است؛ قصه

ا خواهد او را قصاص کند امبازرگانی ناخواسته باعث قتل فرزند عفریتی شده و عفریت می

گویی مانع از آن می شوند. در اینجا برای داستان مادر سیری وارد قصه با قصهافراد تازه

شود شود، بزرگ میالملوک از زمان پیش از تولد او شروع میشده است. داستان تاجتصویر ن

و روزی در نخجیرگاه با جوانی گریان که نقشی از غزالان بر روی پارچه با خود دارد، 

الملوک به عشق دختری شود. بعد از تعریف کردن داستان جوان است که تاجرو میبهرو

 شود.ی بدست آوردن آن راهی سفر میشود و براندیده گرفتار می

گیر نقشی ندارند نیز به سه دسته کلی تقسیم هایی که در ساختار داستان درونهداستان

 شوند:می

کند و ها فراهم میهایی که داستان چارچوب، تنها، زمینه را برای نقل آنداستان -1

 ان و متنی که خواننده بادهد. یعنی داستای بدنه اصلی داستان را شکل میداستان درونه

ای است نه داستان چارچوب. برای مثال، داستان های کند داستان درونهآن برخورد می

خوابی خلیفه از این نوع هستند. داستان چارچوب چنین است که مربوط به بی

رای کند. داستانی که بتواند بخوابد و فردی برای او داستانی تعریف میالرشید نمیهارون

ای و در عین حال کل داستانی است که شهرزاد شود، داستان درونهه تعریف میخلیف

شود و ادامه ای قطع و تمام میکند. گاهی روایت اصلی با شروع داستان درونهتعریف می
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داستان مربوط به ماجراهای راوی درون متنی است. مثلا در داستان عبدالله فاضل، داستان 

ت کردن خراج از سوی عبدالله است که با پرداخت آن تمام چارچوب مربوط به دیر پرداخ

کند تا درباره ماجرایی که شنیده از او سوال کند. شود. خلیفه، عبدالله را احضار میمی

ای( و بعد از اتمام داستان، راوی کند )داستان درونهعبدالله داستان خود را تعریف می

 افتد.کند که برای عبدالله میان میسطح بالاتر، شهرزاد، ادامه ماجراهایی را بی

گیرند. چرا که داستان گانه سندباد نیز در این دسته جای میسفرهای هفت داستان

زمینه را  -رفتن سندباد حمال به در خانه سندباد بحری و خواندن آن شعرها -چارچوب 

تانی ی داسهگیری حلقهای خود را بیان کند و باعث شکلکند تا سندباد داستانفراهم می

ای های درونهخوانیم، داستانچه عملاا به عنوان حکایت میسفرهای سندباد بشود و آن

 سندباد است.

ق ای به تعویایجاد تعلیق و وقفه در داستان اصلی. یکی از کارکردهای داستان درونه -2

مرگ انداختن روند داستان است و شهرزاد از همین روش برای به تعویق انداختن زمان 

کند اما در اینجا این کارکرد با این هدف مدنظر نیست. در این دسته خود استفاده می

 گیرند که در داستان چارچوب نقشی در ساختار و معنای آن ندارد.هایی جای میداستان

های مربوط به سرگرمی و گذراندن وقت چنین کارکرد و شاید بتوان گفت بیشتر داستان

 چارچوب دارند. نقشی را در دل داستان

ه وارد بهایی که نقش ایضاحی دارند و بیشتر مربوط به سرگذشت فرد تازهداستان -3

 داستان است.

، هزار و یک شبهای شود که به چه دلیل، برخلاف دیگر قصهحال این سوال مطرح می

کند؟ و ارتباط داستان سندباد های سندباد بحری نقش داستان چهارچوب را ایفا میقصه

 حری با داستان چهارچوب چیست؟ب

 پیشینه پژوهش

می پردازد. در این کتاب وی سیر تطور  شبهزارویکبه  گوییهنر قصهگرهارت در کتاب 

دهد که طور خلاصه در نموداری نشان میکند و آن را بهها را بررسی میکتاب و داستان

ی ناشناس، ساخته و ای بوده و بعد به دست مؤلفنخست مواد داستانی و مضامین اولیه

وجود را به شبهزارویکهای متفاوتی از شود. راویان و ویرایشگران، نسخهپرداخته می

 آورند و در نهایت متن نهایی هزارویک شب که در قاهره تدوین شده است.می
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ها اختصاص دارد و به مرزبندی بندی مضمونی داستانفصل چهارم کتاب به تقسیم

ها های کلی، گاه برخی از داستانیبندبر توضیحات و تقسیموی علاوه پردازد.ها میداستان

 طور جداگانه بررسی کرده است.را به

پردازد. وی ترتیب و نحوه ارائه گرهارت در فصل پنجم، به ساختار هزارویک شب می

کند. او به های داستان را بررسی میهای تکراری و متنوع و شخصیتمایهرویدادها، بن

دهد: ها را در سه دسته جای میکند و آنها اشاره میگیری داستانتار درونهساخ

ان هایی به عنوشوند؛ داستانآوردن زمان بیشتر گفته میدستهایی که برای بهداستان

 های سرگرمی.بها و داستانخون

ان ها و زبها، شخصیت، به بررسی ساختمان داستانعشق و شعبدهنغمه ثمینی در کتاب 

ه هاست کبندی مضمونی داستانپردازد. قوت این کتاب فصل پنجم، یعنی تقسیممی

 گرهارت است. گوییهنر قصهترجمه و تلخیصی از فصل چهارم کتاب 

تاکنون تحقیق مستقلی انجام نشده است و به  ویک شبهزارگیری در در رابطه با درونه

پردازی اشاره شده است. ه از داستانها و مقالات تنها به این شیوصورت پراکنده در کتاب

ای ادبیات فارسی تا قرن های درونهسیر داستان»نامه ترین تحقیق، پایانشاید مرتبط

، باشد که با 1310، نگارش نسیم زحمتکش در دانشگاه فردوسی مشهد در سال «دهم

اند، هکردعنوان تمهید روایی استفاده گیری بههای فارسی که از فن درونهبررسی داستان

 ای در نظر گرفته است.های درونهدو کارکرد معنایی و ساختاری برای روایت

 های سندباد بحریبررسی ساختار روایی و عناصر داستانی مجموعه حکایتی نامهدو پایان
بررسی تطبیقی ساختار روایی در هفت سفر ی لیلا محمدی و نوشته در هزار و یک شب

 ی اکرمنوشته ک شب با آخرین سفر یک ملوان اثر جان بارتسندباد بحری از هزار و ی

ری ی سندباد بحشناسی قصهموسوی به بررسی ساختار روایت و عناصر داستانی و ریخت

 اند.پرداخته

های داستان سندباد بحری توسط گیری و تحلیل شخصیتها در درونهترین پژوهشمفصل

و جلال ستاری در کتاب  5هاافسون افسانهب روانشناس آمریکایی، برونو بتلهایم، در کتا

 انجام شده است. پژوهشی در حکایات سندباد بحری

                                                           
The uses of enchantment: The meaning and importance of Fairy tales 5 
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ها شامل دو بخش: انبانی پر از جادو و در سرزمین پریان است. در کتاب افسون افسانه

 بتلهایم به تحلیل روانکاوانه این« سندباد بحری و سندباد باربر»بخش نخست در فصل 

 است.داستان پرداخته 

اد های مختلف بر روی داستان سندبجلال ستاری نیز به منابع مختلف این داستان و تحلیل

 بحری پرداخته است.

 خلاصه داستان

روزی مرد فقیری به نام سندباد حمال، گذارش به در خانه بازرگانی افتاد. داخل خانه شد 

دهد و دیگری را در می و با دیدن شکوه آن ابیاتی خواند که خداوند کسی را در رنج قرار

خواند و ماجرای عیش و طرب. صاحبخانه که سندباد بحری نام داشت وی را فرامی

گوید )هفت سفر سندباد(. سندباد بحری و سندباد حمال با اش را برای او میتوانگری

 کنند.شوند و تا آخر عمر با هم به خوشی عمر سپری مییکدیگر مانوس می

رانند و لنگر می اندازند که ای میراهانش کشتی را سوی جزیرهسفر اول: سندباد و هم

 شود و سندباد بهدرواقع آن جزیره، یک نهنگ است. پس با حرکت نهنگ کشتی غرق می

دهند. های دریایی آمیزش میهای خود را با اسبافتد که مردمانش مادیانسرزمینی می

یابد و پس از وال خود را در آن میشود و تمام امسندباد سوار بر کشتی بازرگانان می

 گردد.تجارت به بغداد بازمی

ماند، پس خود را به پای رود و از کشتی جا میای به خواب میسفر دوم: سندباد در جزیره

 های فراوانیافتد. در آنجا الماسبندد و در سرزمین مارها فرومیای غول پیکر، میرخ، پرنده

 بیند و با او همسفررود و آنجا بازرگانی را میراز کوه مییابد و بواسطه کرکسی به فمی

 گردد.هاش بازمیشود. پس از بیع و شری به خآنمی

شوند، لیک آخر خوار گرفتار میسفر سوم: سندباد و همراهانش در جزیره بوزینگان آدم

د. رسمیشود. این بار به جزیره اژدها برد و سوار کشتی میسر سندباد جان سالم بدر می

همسفر  یابند و سندبادیابد و بازرگانان او را میبار دیگر سندباد با دشواری بسیار نجات می

 شود.آنان می

شان سر از جزیره مجوسان سفر چهارم: سندباد و یارانش به سبب منحرف شدن کشتی

دلیل خورد و به همین آورند. سندباد برخلاف دیگران از غذای مجوسان نمیخوار درمیآدم

کند. گریزد و از سرزمینی دیگر سردرمی آورد. در آن جزیره ازدواج میماند و میسالم می
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شود. میرد و طبق رسم مردم جزیره همسر متوفی نیز با او به خاک سپرده میزن می

کند تواند راهی بیابد و به ساحل برسد. آنجا کشتی بازرگانان را پیدا میسندباد در گور می

 گردد.پردازد و به بغداد بازمیان به تجارت میو همراه آن

شان خورند و به همین علت رخ، کشتیسفر پنجم: سندباد و همراهانش جوجه رخ را می

افتد که آدمیانی عجیب ای میدهد و به جزیرهکند. سندباد خود را نجات میرا منهدم می

ن شود و دیگر پاییسوار می کردند. یکی از این آدمیان بر دوش سندباددر آنجا زندگی می

اندازد و هایش پایین میکند و از شانهآید. سندباد برای رهایی، وی را مست مینمی

ه آورد و بگریزد. در شهری دیگر، سندباد از طریق چیدن جوز هندی ثروتی بدست میمی

 گردد.بغداد بازمی

ی شکند و اهالی کشتمیکند و کشتی در اثر طوفان درهمسفر ششم: سندباد راه را گم می

ماند. وی سوار بر دهند. تنها سندباد زنده میافتند و از گرسنگی جان میای میبه جزیره

رسد که پادشاهی مهربان دارد. کند و به سرزمینی میای در مسیر رودی حرکت میتخته

 ردد.گتواند با بازرگانان دیگر به سفرش ادامه دهد و به بغداد بازمیوی در آنجا می

ی شود. وهای غول پیکر غرق میسفر هفتم: بار دگر کشتی سندباد به دلیل حمله ماهی

گریزد و توسط افتد و باز سوار بر تخته به روی نهری از آنجا میای متروک میبه جزیره

ه شود ککند. سندباد متوجه مییابد. سندباد با دختر شیخ ازدواج میشیخی نجات می

کنند. سندباد آورند و پرواز میروز مشخص از ماه بال و پر درمی اهالی آن سرزمین یک

آورد از شود و به آسمان می رود اما چون نام خدا را به زبان میها همراه مییک بار با آن

شود که تواند به شهر بازگردد و متوجه میشود. در آخر او میهای پرنده رها میدست آدم

شود و به بغداد ستند. پس پنهانی سوار کشتی میاهالی آن شهر برادران شیطان ه

 گردد.بازمی

 تحلیل

داستان بلند سندباد از هفت حلقه داستانی مستقل در سطح روایی یکسان تشکیل شده 

دهند. این ای هستند که اصل روایت را شکل میهای درونهاست و در حقیقت این داستان

های ی مختلف یکسان است و قهرمان تجربههاتنها داستانی است که قهرمان آن در داستان

کند. زمینه برای بیان هر خود را از سفرهایش در قالب چندین داستان مجزا بیان می

یابد. در آغاز، راوی برون داستان شود و خاتمه میداستان با الگویی یکسان آغاز می
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 بهر ایشانخوردنی و نوشیدنی »گوید )شهرزاد( توصیفی از جمع سندباد و یارانش می

ندباد گاه سبیاوردند. خوردنی و نوشیدنی بخوردند و بنوشیدند. ایشان را طرب روی داد...آن

و بعد از اتمام هر حکایت نیز از بخشش یک صد مثقال زر « بحری حدی گفتن آغاز کرد.

رود و وعده به حکایتی دیگر. همین وعده سرخ به سندباد بری و خوان گستردن سخن می

ز سوی راوی یادآور وضعیت شهرزاد است که بعد از اتمام هر داستان وعده گویی اقصه

ها کارکردی متفاوت دارد. گویی آندهد؛ هرچند قصهدیگری به شهریار می حدیث طرفه

دهد تا در نهایت، دهد تا زنده بماند اما سندباد وعده میای دیگر میشهرزاد وعده به قصه

که این دو دارای اش را بیان کند. بااینمندیعادتهای خویش و علت رفاه و ستجربه

گری کارکردی متفاوت هستند اما شباهت و به نوعی تکرار و وجود این شیوه و شگرد روایت

گیر شهرزاد و شهریار، جالب است و در بقیه حکایات ما میان این داستان و داستان درونه

ین وعده دادن، یکی از خطوط ربطی یابیم. شاید بتوان گفت که ااین نوع شباهت را نمی

داستان با داستان چارچوب باشد که ساختاری تقریباا مشابه بوجود آورده است. و یا شاید 

 ، با استفاده از این شگرد، حلقهشبهزارویکها به کنندگان داستانبتوان گفت که اضافه

تاب های کاستانگونه ویرایش کرده و به صورت یکی از دداستانی مستقل سندباد را این

 اند.درآورده

های خود هر داستان نیز با مضمون تکراری میل به سفر و تفرج و فراموش کردن سختی

شوند و همین تکرار مضمون، نوعی الگوی صوری را نیز سفر قبل، به یکدیگر وصل می

ر دیگها با یکآورد. حکایت سفرها نیز با مضمون برخورد با عجایب و تحمل سختیبوجود می

پایان و... خوارها و دوالالخلقه، آدمپیوند دارند. در هر سفری سندباد با موجودات عجیب

 کند شبیه بهها برخورد میشود. عجایبی که سندباد در طول سفرهایش با آنرو میبهرو

اید شود. شالملوک مطرح میاتفاقاتی است که در داستان بلوقیا، جانشاه و شمسه و سیف

ها بتوان الگویی از سفرهای دریایی بدست آورد و اینکه چه نوع حوادثی در نبا مقایسه آ

ها به عنوان الگویی تثبیت شده، بوده دهد و نزد راویان قصهاین دست از سفرها رخ می

 است که در پژوهشی مستقل باید به این مورد پرداخت.

عنوان اصلی »گوید می هاافسون افسانهطور که بتلهایم در کتاب ها همانعلاوه بر این

های متضاد و همان یک شخص ی جنبهکند که داستان دربارهدرنگ روشن میداستان بی

ای که او را به راند، و جنبهای که او را به دنیای دوردست ماجرا و خیال میاست: جنبه

ر د یعنی نهاد در مقابل منِ او؛ تجلی اصل واقعیت -های روزمره پایبند کرده است واقعیت
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ها را در کنار هستی او هستی مبتنی بر کامیابی( »105: 1312)بتلهایم، « برابر اصل لذت.

ی خود و خداوندِ هنوز ناشناس قصر دهد. سندباد دربارهمبتنی بر نیازمندی قرار می

ما  تا برای« اصل و نسب تو اصل و نسب من، و خاستگاه من خاستگاه توست.»گوید: می

 «ی فقط و فقط یک شخص ارتباط دارد.ها به دوجنبهکه این گفته تردیدی باقی نماند

بینیم که سندباد حمال در واقع از همان ابتدای داستان می( »105: 1312)بتلهایم، 

، «سوختگداخت و از گرمی هوا، جگر حربا میروزی از روزها که از اثر آفتاب، آهن می»

 ریزان، و اندوهناکشدت گرما و گرانی بار، عرقای گران بر دوش و مانده و رنجور از با پشته

پردازد و از دور زمان ی زندگی آدمی توانگر میبافی دربارهاز مشقت زندگی، به خیال

( حمال بینوا fantaisieتوان اوهام )نالد. بنابراین حکایات شگفت سندباد بحری را میمی

 (83-83: 1372 )ستاری،« بارش تلقی کرد.برای رهایی از زندگانی مشقّت

 نتیجه گیری

 گری شهرزاد استشباهت و الگوی تکراری داستان سندباد با داستان چهارچوب که روایت

تواند بدین دلیل باشد که شهرزاد خود و آمال و آرزوهای خود را در قالب این داستان می

ورت توانند دو صبه تصویر بکشد. سندباد بحری و سندباد حمال مطابق نظر بتلهایم می

یک شخصیت باشند. مشابهت نام این دو شخصیت نیز گواهی بر این مدعاست. در ارتباط 

تواند تصویری از با شهرزاد، این شخصیت که در دو قالب خود را نمایان ساخته می

 های شهرزاد برای آزادی و فرونشاندن خشم شهریار باشد.خواسته

تقام ای برای انربانی و زیردست و وسیلهشهرزاد دختر وزیر است ولی در داستان به عنوان ق

گویی است و وعده رود. نقطه پیوند شهرزاد با سندباد بحری در قصهاز زنان به شمار می

گوید ای دیگر. به نظر نگارندگان، شهرزاد با مطرح کردن این قصه به شهریار میبه قصه

ندباد گونه که ساختم همانپردکه اگر من در جایگاه قدرتمندتر از تو بودم به بخشندگی می

 ای طلب بخشایش از شهریار است.کند و این گونهبحری چنین می

همچنین سندباد بحری در برخی موارد با شهریار شباهت دارد. سندباد بحری مردی 

ج در ای دیگر و تفرثروتمند و بازرگانی با جایگاه اجتماعی بالاست. میل به شنیدن قصه

 -های سفر قبلیبا وجود رنج -توان به میل به تفرج دیگر را میها توسط شهریار داستان

 تواند دلیل دیگر شهرزاد برای انتخاب این قصه باشد.سندباد مربوط دانست و این می
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ها کارکرد این داستان علاوه بر پندآموزی و فرونشاندن خشم شهریار، باتوجه به این گفته

ی علت گنجاندن این داستان در مجموعه نمایش روحیات و شخصیت شهرزاد است و شاید

 همین امر باشد. هزار و یک شب
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 بررسی سفر قهرمانی شخصیت حکایت بوم و زاغِ کلیله و دمنه بر پایۀ

 نظریۀ بیداری قهرمان درون  
  5پروین نقدی                                                                                               

 2راضیه بیات

 

 چکیده:

نقد کهن الگویی از نظریه های مهم نقد ادبی است که بر اساس آرای یونگ بنا شده است. 

های  دوران ترین کهن از که هستند همگانی و جهانی انگاره هایی و مفاهیم الگوها کهن

 انسان، آگاه ناخود ضمیر )نهان( در و رسیده وراثت به نسلی های حلقه در بشری گذشته

است. نظریه پردازانی چون کارول پیرسون  قرارگرفته ذهن، لایه های ترین عنوان ژرف به

ری، تفرد بشو هیوکی مار با توجه به نظرات یونگ مبنی بر تاثیر کهن الگوها در سفر 

دوازده کهن الگوی شخصیت را مطرح نمودند. با توجه به اینکه حکایت های کلیله و دمنه 

زیبایی های ادبی فراوانی دارد که با نقدها و خوانش های نو می توان عوامل هنری و تاثیر 

آن را در جامعۀ مخاطبان روشن کرد، مقاله حاضر بر آن است  تا با تکیه بر نظریۀ بیداری 

هرمان درون و با واکاوی کهن الگوهای شخصیت داستان بوم و زاغ در کلیله و دمنه را ق

مورد تحلیل قرار دهد . نتایج این تحقیق نشان می دهد قهرمان داستان بوم و زاغ در سفر 

 به ناخودآگاهی با هدایت و ارشاد نُه کهن الگو به تفرد و یگانگی رشد فردی می رسد.

 کهن الگویی. سفر قهرمانی. پیرسون و کی مار. کلیله و دمنه.نقد  واژه های کلیدی:
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 مقدمه

جانوران همواره در اندیشۀ انسان، تأثیری شگرف داشته و در ادبیات مورد استفادة تمثیلی 

کنیم، از گونۀ ادبیات یاد می« فابل»های حیوانات که از آن به اند. حکایتقرار گرفته

شود. در واقع این داستان یا افسانه ها تمثیلی و تعلیمی است و از زبان حیوانات بیان می

منحصرا جنبه اخلاقی ندارند بلکه آنها در عین حال متضمن نکاتی بس روشنگر و »

ن و ویژگی های حیوانات را در آن ها می آموزنده نیز هستند. از آنجا که خصایص گوناگو

توان یافت، به خصوصیات و کیفیات روحی ما نیز می توان پی برد. چه ما در حقیقت 

)تبریزی « خلاصه و چکیده ایی از نقاط ضعف و قوت موجودات بیشعور هستیم.

( از همین رو از عارفان و فیلسوفان بزرگ گرفته تا منتقدان حکومت و 1351:373،

اند. این نوع داستانها بهره گرفته، برای القای مطالب و مسائل خود از این داستانسیاست

ترین مسائل انسانی را به وسیلۀ پسندانۀ خود، عمیقها در ورای شکل و ظاهر کودک

 ادب نثر آثار مشهورترین از یکیکنند. کتاب کلیله و دمنه تمثیل و استعاره مطرح می

 از نیز فکری و اجتماعی مسائل لحاظ به دیرباز از ادبی جنبۀ بر علاوه»است که   فارسی

 خوانده کیاست و سیاست کتاب را آن که ای گونه به است، بوده برخوردار فراوان اهمیت

 اصل در که است آموزنده های داستان از ای مجموعه اثر این(  75:1378، شمیسا.« )اند

 حکایات و داستانها در( 153:1382 وسفی،)ی .بود شده نگاشته  هندی برای شاهزادگان

 زاغ، بوم، آهو، شغال، شیر، :نظیر حیوانی شخصیتهای را اصلی نقش دمنه و کلیله کتاب

 نقش در و پذیرفته را انسانی صفات و ویژگی که دارند عهده بر آن نظایر و موش کبوتر،

 که هایی خصلت با متناسب و شده انسانی شخصیتهای جانشین که اند شده ظاهر انسان

. در حقیقت با اند گرفته جای قصه قالب در شده، شناخته آن به واقعیت در حیوان هر

توجه به  شخصیت های حیوانی در کلیله و دمنه می توان  نمود حالات روحی و روانی 

انسان ها را در آن جستجو کرد. بر همین اساس در این پژوهش کوشش شده ، تحلیلی 

روان شناسی از حکایت بوف و زاغ در  کتاب کلیله و دمنه بر پایۀ کهن الگوهای پیرسون 

ـ مطابق 1دهد تا از این رهگذر به این پرسش ها پاسخ داده شود؟  و کی مار به دست

نظریۀ پیرسون و کی مار، قهرمان  این داستان با برانگیختن کدام کهن الگوهای دوازده 

گانه شخصیت در وجود خویش قدم در مسیر سفر قهرمانی می گذارد و به تکامل و فردیت 
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مسیر فردیت به طور کامل برای او اتفاق  آیا قهرمان بازگشت موفقی دارد و -2می رسد؟ 

 می افتد؟ 

 پیشینۀ پژوهش 

پیشینه این تحقیق باید گفت که داستان بیشتر با رویکردی مختلف مورد توجه  در تبیین

ه کلیل"در  "بوف و زاغ"نماد شناسی حکایت » منتقدان بوده است. پژوهش هایی همچون 

، این «( تالیف فرانک جهانگرد و همکاران1310بر پایۀ اساطیر هند و ایران،) "و دمنه

پژوهش با رویکردی اسطوره ای این حکایت را مورد تحلیل قرار داده و با روش تطبیقی 

به جستجوی خاستگاه های مشترک نمادهای این حکایت در اساطیر ایران و هند پرداخته 

، در «ا نبی لو( تالیف علیرض1371،)"کلیله و دمنه"در  "بوم و زاغ"روایت شناسی »است.

این مقاله به روایت شناسی داستان بوم و زاغ مبتنی بر نگرش ساختارگرایانه و متمرکز بر 

دیدگاه گرماس پرداخته شده است.  از دیدگاه نقد کهن الگویی یونگی نیز تحلیل های بر 

نقد کهن الگویی پادشاه و »چند داستان از کلیله و دمنه صورت گرفته است. همچون

، در «(، تالیف فرانک جهانگرد و طیبه گلستانی حتکنی1313در کلیله و دمنه، )برهمنان 

با رویکرد کهن الگویی یونگ در ناخودآگاهی  "پادشاه و برهمنان"این پژوهش حکایت 

ۀ در کلیله و دمنه بر پای "شیر و گاو"تحلیل اساطیری حکایت » جمعی تاویل شده است. 

 «تالیف علی اکبر سام خانیانی و مصطفی ملک پائین( 1311نظریۀ یونگ و نورتروپ فرای)

در کتاب کلیله و دمنه بر   "شیر و گاو"در این پژوهش تحلیلی اسطوره ایی از حکایت 

پایۀ نمادها و کهن الگوهای یونگ و تلفیق آن با نظریۀ میتوس هاس شکل دهندة اثر ادبی 

شی در زمینه بررسی حکایت از نورتروپ فرای به دست داده شده است. اما تا کنون پژوه

بوم و زاغ  بر مبنای نقد کهن الگوهای دوازده گانه شخصیت کارول پیرسون و کی مار 

 یافت نشده است.

 چهارچوب نظری تحقیق

 «یونگ»الف( نقد کهن الگویی 

، یکی از مباحث جدید است که در ادبیات شرق نیز مورد توجه قرار گرفته نهنقد روانشناسا

که بر پایۀ روانشناسی جدید، از فروید به بعد شکل گرفته است و ارتباط است، نقدی است 

ل یونگ از همکاران و وکار»بین ادبیات و روان شناسی و نقد ادبی را بیان می کند. 

شاگردان فروید بود، پس از مدتی به سبب پافشاری فروید و برخی از عقایدش، از جمله 
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جدا شد و مکتبی بنیان گذاشت که به طرح  تأثیر غریزة جنسی بر رفتار آدمی، از او

)زرین کوب  «مباحثی نو و مهم از جمله ناخودآگاه جمعی و کهن الگوها انجامید.

می نامد، در « صورت های تکرار شوندة ازلی»( آنچه یونگ کهن الگو یا315، 2:ج1370

یا واقع تجربه های باستانی موجود در ناخودآگاه جمعی است که به واسطۀ موضوعات 

الگوهای تکرار شونده آشکار می شوند و در طی نسل های متمادی در روان انسان تثبیت 

و رویاها و خیال پردازی های انسان متجلی می شوند. به عقیدة یونگ کهن الگوهای 

)جعفری « خود»و  «آنیما و آنیموس»، «یا نقاب پرسونا»،«سایه»بنیادین عبارتند از

خش ناخودآگاه شخصیت است که شامل ضعف ها و ب« سایه»کهن الگوی (123:1210

آن دسته از غرایز »جنبه های دیگر شخصیت بوده که شخص داشتن آنها را نمی پذیرد. 

ابتدایی و حیوانی را نیز شامل می شود که در طی روزگاران و در روند تکوین و دگرگونی 

فی شخصیت را و در دخمه های ذهن، ته نشین و یا در سایه جا گرفته است و بخش من

یا ماسک پوششی است که خود « نقاب»( کهن الگوی183:1312تشکیل می دهد. )یونگ

( کهن 71برای پنهان ساختن ماهیت حقیقی خود از جامعه ایجاد می کند. )همان، 

جنبۀ زنانۀ موجود درناخودآگاه  مرد و جنبۀ مردانۀ موجود در « آنیما/آنیموس»الگوی

اه از دیدگنیما و انیموس نامیده می شود. آخرین کهن الگو ناخودآگاه زن که به ترتیب آ

فرآیند فردیت روانی، فرآیندی است که طی » است. "خود"یونگ، فرآیند فردیت یا تحقق 

به عنوان درونی ترین بخش ناخودآگاهی،  "خود"به عنوان مرکز خودآگاهی به  "من"آن 

 به سوی کلیت "من "از جزئیت منتقل می شود. در این نقل و انتقال که در واقع حرکت

است، سویه های گوناگون به شناخت و سازگاری بایکدیگر رسیده و خودآگاهی و  "خود"

ناخودآگاهی با یکدیگر هماهنگ می شوند. این امر سبب پدید آمدن کلیتی روانی می 

شود که چون دایره ای بزرگ، همۀ لایه های روان را که عبارتند ازخودآگاه، ناخودآگاه 

یونگ معتقد است،  (233-230: 1373)یونگ «ردی و ناخودآگاه جمعی می پوشاند.ف

فرآیند فردیت زمانی میسر می شود که انسان در راه تکامل خویشتن به اندرون خود سفر 

 کند و در این سفر با ابعاد مختلف شخصیت خود آشنا شود.

 «جوزف کمپبل»ب(سفر قهرمانی 

 نقد اسطوره شناسی و همچنین عرصۀ در صاحب نظران پرکارترین و مشهورترین از یکی

 متأثر کمپبل .است (1178-1103آمریکایی) مشهور ،فیلسوف کمپبل جوزف اسطوره ای،
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 نظریات طرح با و شد علاقه مند کهن الگوها و جمعی ناخودآگاه ضمیر نظریۀ به یونگ، از

 و تألیفات قالب در که اساطیر خلق در آنها تأثیر و کهن الگوها ماهیت باب در خود خاص

 Rensmaگذاشت معاصر نقد بر انکار غیرقابل تأثیری است، شده نگاشته متعددی کتابهای

 نام «تک اسطوره»نظریۀ  اسطوره، خصوص در کمپبل نظریه مهمترین 1-15) ( :2009

 مفصل، طور به کتاب این در . ویچهره مطرح کرد هزار با قهرمانی کتاب در را آن که دارد

 بررسی با وCombs 2005: 116)   (پرداخت.« سفر قهرمان»کهن الگوی  واکاوی به

 خود زمان و مکان، هر در الگو کهن این چگونه که داد نشان جهان افسانه های و قصه ها

راهنمایی  نفس شناخت و درونی سفر و سیر به را انسان تا کند می تکرار جدید قالبی در را

ه سفر قهرمانی شامل س مبتنی بر آرای کارل گوستاو یونگ،بل پاز دیدگاه جوزف کم کند.

. مرحلۀ عزیمت دربرگیرندة حوادث ما )عزیمت، آیین تشرف، و بازگشت( می باشد مرحله

قبل شروع سفر و در واقع مقدمۀ آن است. مرحلۀ رهیافت متضمن حوادث روی داده در 

ه قهرمان تعالی می یابد. طول مسیر)جاده آزمون ها( است. و در خلال این ماجراهاست ک

و مرحلۀ بازگشت شامل وقایع مراجعت قهرمان به وطن همراه با دانش و قدرتی است که 

قهرمان از زندگی روزمره دست می کشد و در سفری »رهاورد سفر است. در این سفر

غاز می کند و با نیروهای شگفت در آحیطه شگفتی های ماورالطبیعه را  ،مخاطره آمیز

هنگام بازگشت از این سفر پر  رو می شود و به پیروزی قطعی دست می یابد. آنجا روبه

رمز و راز، قهرمان نیروی آن را دارد که به یارانش برکت و فضل نازل 

قهرمان سعی دارد سفر تفرد را در پیش گیرد، دنیای درون خود ( 30:1313،بلپ)کمکند.

 را بسازد و به یگانگی رشد فردی خود دست یابد.

 نمودار سفر قهرمانی کمپبل                                    
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 حرکت قهرمان و اشخاص داستانی در یک مسیر دایره ایی شکل انجام میدر این نمودار  

واهد منطبق خگیرد به گونه ایی که نقطه آغاز و بازگشت سفر قهرمان در یک نقطه بر هم 

 .شد

 «پیرسون  ـ کی مار» ج( کهن الگوی بیداری قهرمان درون 

کارول پیرسون با همکاری هیو کی مار با توجه بر نظریۀ کهن الگویی یونگ، دوازده کهن 

الگوی شخصیت را مطرح نمود و هدفش از  بازنمایی این کهن الگوها چگونگی تکوین و 

ر قهرمان بر مبنای نظریۀ جوزف کمپبل است. بیداری شخصیت از رهگذر کهن الگوی سف

به نظر پیرسون، قهرمان  برای پاسخ دادن به ندای درون، رهسپار این سفر هزارلا و مارپیچ 

شهسوار یا قهرمان، به منظور یافتن » گونۀ زندگی می شود تا به گنج درون دست یابد.

ه، اژدها هایی سر راهش گنج یا جام مقدس راهی سفر می شود. مشکلات یا به زبان افسان

قرار می گیرند و او به شیوه های گوناگون آن ها را از میان بر می دارد. به این ترتیب، 

قهرمان طی سفر، درس هایش را می آموزد و چنان چه به شایستگی کافی برسد، گنج را 

 می یابد. سپس کار او، این است که به شیوه ای مناسب، گنج یا هدیۀ بی همتایش را به

جهان عرضه کند تا نه تنها زندگی خودش، بلکه کل جهان را تر و تازه و دگرگون سازد. 

( با توجه به این مطلب که قهرمانان در طی سفر کمال گرای خود از 10:1313)پیرسون

شاید بر پایه مبانی فکری کارول پیرسون بتوان گفت: »منابع غیر معمولی یاری می طلبند. 

که در هر دوره ای از سفر قهرمانی آنها ظاهر می شوند و نقش این کهن الگوها هستند 

عزیمت

رهیافت

بازگشت
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در هر دوره ایی از ( »53:1312)سرمدی و همکاران « هدایت گر را بر عهده می گیرند.

زندگی یکی از کهن الگو ها حکومت و مدیریت را در دست می گیرد. مسیر کلی و اسطوره 

آن ها می تواند از چهار کهن ای زندگی به سه قسمت تقسیم می شود که هر کدام از 

سه مرحله سفر »( لازم به ذکر است که 130:1313الگوی ویژه کمک بگیرد. )پیرسون

( و می توانند در مراحل 133)همان، « معمولا با نظم و ترتیب زیادی شکل نمی گیرد.

که در مرحلۀ بازگشت قرار  "ساحر"به طور مثال کهن الگوی  گوناگون دگرگون شوند. 

می تواند در مراحل عزیمت و رهیافت بروز کند. همچنین برای قرار گرفتن در سفر دارد، 

قهرمانی حتما وجود هر دوازده آرکی تایپ در طول سفر الزامی نیست. این دوازده کهن 

ـ 2: یافتن اعتماد، خوش بینی و توانایی لازم برای آغاز سفر معصومـ 1الگو عبارتند از 

: جنگجو ـ3زندگی و به دست آوردن تفکر واقع بینانه : پذیرش اتفاق های بد یتیم

دوست  :حامیـ 3آموختن راه های رقابت،هدف گذاری و دفاع از خود هنگام نیاز

: شجاعت انجام کارهای جستجوگرـ 5داشتن،کمک کردن و مهربانی نسبت به دیگران

عشق ورزیدن،عطوفت،ایجاد رابطه نزدیک وتعهد به  :عاشقـ 3جدید وکنجکاوانه را دارد. 

رها کردن و دوباره آغاز کردن اقدام برای کم کردن یا قطع موارد  :نابودگرـ 8دیگران 

ـ 1نشان دادن وبه کار بستن قوة تخیل ، نو آوری، هوش و ذکاوت :آفرینش گرـ 7منفی 

 هماهنگ با ارزش هایریاست بدست گرفتن مدیریت امور،ابراز مسئولیت وزندگی  :حاکم

 :فرزانهـ 11تغییر دادن وقایع از راه عوض کردن افکار و رفتار خود  :جادوگرـ 10فردی 

لذت بردن از زندگی، حضور کامل در  :دلقکـ 12تفکر واضح،روشن،منطقی،و مستقل 

 لحظه و زمان 

                               

 سفر قهرمانی پیرسون نمودار                                    

 عزیمت                        سفر)رهیافت(                                 بازگشت          

 یتیم    معصوم                 جوینده    ویرانگر                       حکمران     ساحر     

         

 حامی   جنگجو                آفریننده    عاشق                         دلقک      فرزانه              
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 کی مار -تحلیل کهن الگوهای حکایت بوف و زاغ بر پایۀ نظریه پیرسون

 الف(آماده شدن برای سفر قهرمانی)عزیمت(

ت، قهرمان را با ندایی به اولین مرحلۀ سفر اسطوره ایی، نشان می دهد که دست سرنوش 

( ندا در شرایطی خاص به گوش می رسد، در یک 33:1313خود می خواند. )کمپبل 

جنگل تاریک، زیر درختی بزرگ، کنار چشمه ای جوشان و معمولا پیام آور قدرت 

( در داستان 31سرنوشت، موجودی کریه است که خوار و ناچیز شمرده می شود. )همان:

ت، زاغان بر درختی بلند زندگی می کردند و بومان در شب تاریک به بوم و زاغ، آمده اس

آورده اند که در کوهی بلند درختی بود بزرگ، شاخهای آهخته از »آنها حمله می کنند. 

او جسته..... شبی ملک بومان به سبب دشمنمایگی که میان بوم و زاغ است بیرون آمد و 

( در این حکایت بومان و حملۀ 273:1373شی)نصرالله من« به طریق شبیخون بر زاغان زد

آنها در شب تاریک  همان ندایست که قهرمان را قبل از آمادگی و تدارک سفر به سوی 

از آنجایی که بومان)جغدها ( نور روز را نمی بینند، نماد اندوه و »خود فرا می خواند. 

های «سایه»ع بومان ( در واق333)شوالیه « ظلمت و انزوا و  خلوتی مالیخولیایی هستند.

شامل بخش »زاغان می باشند که زاغان آنها را در وجود خویش انکار می کردند. سایه 

های تاریک، سازمان نیافته و سرکوب شده یا به تعبیر یونگ، هرچیزی است که فرد از 

( 183:1375)پالمر « تایید آن سرباز می زند و همیشه از سوی آن تحت فشار است.

ترسو، زیاده خواه، خشمگین، کینه توز، پلید، » ی گوناگونی دارد. چهره ها« سایه»

خودخواه، فریبکار، تنبل، سلطه جو، متخاصم، زشت، نالایق، بی ارزش، ناتوان، عیبجو، 

( در کلیله و دمنه در مورد صفات جغد آمده است. 25:1313)دبی فورد « موشکاف و... 

ه بسیار و خشم غالب و رحمت قاصر و با منظر کریه و مخبر ناستوده و عقل اندک و سف»

این همه از جمال روز عالم افروز محجوب و از نور خورشید جهان آرای محروم، و دشوارتر 

آنکه حدت و تنگ خویی بر احوال او مستولی است و تهتک و ناسازواری در افعال وی 

عاطفی  ( زاغان با شبیخون بومان مورد ستم و آسیب301:1373)نصرالله منشی« ظاهر

 شبی»در زاغان می شود. «یتیم»قرار می گیرند و همین ماجرا باعث برزو کهن الگوی

به سبب دشمنایگی ...برطریق شبیخون بر زاغان زد... دیگر روز ملک زاغان  بومان ملک

لشکر را جمله کرد و گفت: دیدید شبیخون بوم و دلیری ایشان؟ و امروز میان شما چند 

ه و بال گسسته است و از این دشوارتر جرات ایشان است و وقوف کشته و مجروح و پر کند
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همان )« بر جایگاه و مسکن و شک نکنم که زود باز آیند و بار دوم دستبرد اول بنمایند.

در تمام زاغان بروز می کند اما تنها وزیر پنجم « یتیم»( در این داستان کهن الگوی 273

تکامل می رسد و سفر قهرمانی را آغاز می  در او به« یتیم»زاغان است که کهن الگوی 

یتیم از ابتدا با ستم، آسیب عاطفی و محرومیت روبرو می شود و راه و رسم مبارزه »کند. 

( ملک زاغان با 35:1313کی مار-و زنده ماندن در چنین وضعی را فرا میگیرد. )پیرسون

یک از وزیران در  حملۀ دشمن به سرزمینش با پنج وزیر خود به مشورت می نشیند و هر

این مورد نظری می دهند. چاره جویی آنها همراه با نگرانی و بدگمانی و هراس از اعتماد 

به دیگران است. وزیر اول بر این عقیده است که جنگ کردن خطر بزرگی است و باید 

وطن را ترک کرد، وزیر دوم با جنگ موافق است، وزیر سوم با دادن خراج به دشمن و 

ها موافق است و وزیر چهارم وداع با وطن و رنج غربت را از دادن خراج و تواضع صلح با آن

به دشمن بهتر می داند. در میان این وزیران، تنها وزیر پنجم است که نظری بر خلاف 

وزیران دیگران می دهد که با تفکر و اندیشه وضع موجود را از حالت ستم دیدگی، طرد 

مین اساس کهن الگوی یتیم تکامل یافته تنها در وزیر شدگی و ظلم تغییر می دهد. بر ه

یتیم تکامل یافته قادر است با فجایع و ناامیدی های زندگی »پنجم مشاهده می شود. زیرا 

 خویش« سایه»( بنابراین قهرمان با رویارویی با 38)همان، « روبرو شود و از آنها عبور کند.

می گذارد و با هدایت و ارشاد کهن  قدم در مسیری برای رسیدن به فردیت و یگانگی

برای سفر اسطوره ایی آماده می شود. معمولا پس از بروز کهن الگوی « یتیم»الگوی 

روبرو می شود. بر همین اساس خوش بینی و « معصوم»قهرمان با کهن الگوی « یتیم»

ی قرار م« معصوم»امید به پیروزی و غالب شدن بر دشمن، وزیر را درفضای کهن الگویی 

یافتن اعتماد، توانایی و خوش بینی « »معصوم»دهد. برطبق باورهای پیرسون کهن الگوی 

( پیشنهاد وزیر پنجم جنگ کردن با بومان است اما 21همان، «)لازم برای آغاز سفر است.

جنگی با برنامه و حساب شده است. بنابراین سعی دارد با فکری حساب شده درک عمیقی 

آورد و فرصتی برای جنگ و شکست دشمن بیابد. این موقعیت،  از موقعیت دشمن به دست

جنگجو هدفمند است و حد و »قرار می دهد. « جنگجو»قهرمان را در فضای کهن الگوی 

مرز تعیین می کند، جنگجو به رقابت و پیکار علاقه دارد، پیشرفت و رشد جنگجو با 

، )همان« د به دست می آید.شناخت و درک عمیق تر از کسانی که آنها را دشمن می پندار

وزیر در پی آن است که که قبیله و جامعه « حامی»( با هدایت و ارشاد کهن الگوی 52

این کهن الگو می تواند شکلی از خود باشد »خود را نجات دهد و خود را به خطر بیندازد. 
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همان، «)ر بشکه مواظب بقا اما نه فقط بقای فرد، بلکه بقای خانواده، قبیله، جامعه یا گونۀ 

حامی پس از مشاهده وضعیت بد گروهی از ستم دیدگان دست به کار شده و به ( »80

،( بر همین دلیل وزیر پنجم  از شاه درخواست 31)همان « نیازهای آنها رسیدگی می کند.

بفرماید تا مرا بزنند و به خون بیالایند و در زیر درخت بیفکنند و ملک با »می کند که 

رود و به فلان موضع مقام فرماید و منتظر آمدن من باشد تا من از مکر و تمامی لشکر ب

( بنابراین 313:1373نصراله منشی «)حیلت خویش بپردازم و بیایم و ملک را بیاگاهانم.

، خود «حامی»، «جنگجو»، «معصوم»، «یتیم»قهرمان با ارشاد و هدایت چهار کهن الگوی 

 ی کند.را برای مرحلۀ سفر) رهیافت( آماده م

 ب(آغاز سفر اسطوره ای )رهیافت(

پس از آماده شدن برای سفر، قهرمان حرکت برای سفر را آغاز می کند. وزیر پس از اعلام  

آمادگی، با وارد شدن به  غار)سرزمین بومان( سفر خود را آغاز می کند. در روان شناسی 

جهانگرد و «)گاه است.غار جایگاهی برای تولد دوباره و کشف من درونی و ناخودآ»یونگ 

غار جایی برای وانهادگی بخش جسمانی است. باید وارد غار شد تا ( »77:1310همکاران 

بتوان جسم را رها کرد. ورود وزیر زاغان به غار ریاضت کشی او در غار است تا راز رها 

 شدن از جسم را بیابد. رهایی از جسم سیاه و تعلقات دنیایی که به منزله رسیدن به نور

( قهرمان برای روبرو شدن با دشمن)سایه( خود وارد غار )ناخودآگاهی( 11)همان ،« است.

می شود و سعی در کشف حقایق و جزئیات زندگی آنها دارد، همین امر قهرمان را به 

عیت جستجوگر وض»نزدیک می کند. به گفته پیرسون « جستجوگر»مرزهای کهن الگویی 

 «فته و راهی نوعی سفر درونی یا بیرونی می شود.محدود و خسته کننده ای را ترک گ

لازمه سفر جوینده، داشتن شهامت برای قطع وابستگی و جهش به ( »37:1313)پیرسون،

درون ناشناخته هاست. جوینده ما را به مبارزه می خواند تا آنچه را بیش از همه از آن 

« ون شویما شناخته دگرگمیترسیم کشف و بررسی کنیم تا در نتیجه استقبال شجاعانه از ن

)همان( در واقع قهرمان با اینکه جانش در خطر است با شهامت هرچه تمامتر برای کشف 

ناشناخته ها )دنیای درون(، خود را به ملک زاغان تسلیم می کند. در ادامه داستان، وزیر 

د وپنجم با انجام ترفندها و شیوه هایی متفاوت پندار و برداشت دیگران را نسبت به خ

تغییر می دهد و سعی در مناسب کردن اوضاع به نفع خود دارد و وانمود می کند  هدفش 

روزی در محفل خاص و مجلس »از پیوستن به بومان، گرفتن انتقام از هم نوعانش است. 
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غاص گفت:که ملک زاغان بی موجبتی مرا بیازرد و بی گناهی مرا عقوبت نمود و چگونه 

« شد تا کینه خویش نخواهم و او را دستبردی مردانه ننمایممرا خواب و خور و مهنا با

در ناخودآگاهی وی برانگیخته « جادوگر»( بدین ترتیب کهن الگوی 327:1373)نصرالله ، 

جادوگر از آگاهی های روزمره و عادی فراتر می رود و شیوه های متفاوت و »می شود. 

جادوگر با عوض کردن پندار و عمیق تری را برای عملی کردن امور به کار می گیرد. 

برداشت خود و دیگران، جهان و آنچه را که به عنوان حقیقت موجود می شناسیم 

برای یک پارچگی ما مجبور »( یونگ می گوید 107:1313)پیرسون « دستکاری می کند.

 «هستیم با بدی ها دست و پنجه نرم کنیم با سایه رو به رو شویم و با اهریمن در آمیزیم.

با سایه «  جادوگر»( قهرمان داستان با کمک و هدایت کهن الگوی 13:1313فورد )دبی

برای بیرون آوردن »های خود )بومان( یکی می شود و با اهریمن در می آمیزد. زیرا 

زاغ در خدمت او به حرمت هرچه ( »17)همان، « روشنایی باید به درون تاریکی رفت.

ب عبودیت هیچ چیز باقی نمی گذاشت و با تمام تر می زیست و از رسوم طاعت و آدا

یاران و اکفا رفق تمام می کرد و حرمت هریک فرا خور حال او و بر اندازه کار او نگاه می 

داشت و هرروز محل وی در دل ملک و اتباع شریفتر می شد و منزلت وی زیادت می 

اینک  «سایه»( پس از رویارویی و در آغوش کشیدن 1373:328)نصرالله منشی« گشت

زمان تصمیم گیری برای از میان برداشتن دشمن )سایه(، وزیر نیاز به برانگیختن کهن 

حاکم باید تصمیم بگیرد از فرصت های موجود برای »در درون خود دارد. « حاکم»الگوی 

 «حاکم»سودجویی شخصی استفاده کند یا در راه مصلحت و رفاه عمومی .کهن الگوی 

است و شکل دادن به زندگی ای که با ارزش های فردی فرصتی است  برای اعلام ری

آگاهی نسبت »( یکی از خصوصیات کهن الگوی حاکم 100:1313)پیرسون « مطابقت دارد

همان( بنابراین وزیر در یک «)به ارتباطی است که میان دنیای درون و بیرون وجود دارد.

نیای بیرون( باز می فرصت مناسب از سرزمین بومان )دنیای درون( به سرزمین خود )د

وزیر زاغان برای خود رسالتی »گردد تا  پادشاه و دیگر زاغان را از نقشه خود آگاه سازد. 

دارد، به غار می رود و راه رهایی از دشمن )نفس یا سایه( را با ریاضت کشیدن می یابد و 

میان ( قهرمان برای از 11:1310)جهانگرد و همکاران « به سوی قوم خود باز می گردد.

ارد اما قبل د« نابودگر» برداشتن دشمن )سایه و تمام تعلقاتی دنیایی( نیاز  به کهن الگوی

از برانگیختن این کهن الگو، ابتدا باید کهن الگوی آفرینشگری بروز کند. تا بتواند با زیرکی 

 آفرینشگر بنیان گذار نوآوری و خلاقیت و همه چیز»هرچه تمامتر سایه ها را نابود کند. 
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( برهمین اساس وزیر با تخیل 1313:12)پیرسون « های تازه ای است که هستی می یابد

و خلاقیت خود راهی می یابد که به کمک آن  بتوانند، غاری که بومان در آن قرار دارند 

را به آتش بکشند. او در گفت گو با پادشاه از لشکر می خواهد که در اطراف غار چوب 

دست آدمیان است، بهره ببرند و غار را به آتش بکشند. در ادامه بچینند و از آتشی که در 

ی در او تجل« نابودگر»قهرمان با عملی کردن نقشه خود برای نابودی بومان، آرکی تایپ 

در سفر درونی شاید ابتدا ویرانگر درون روان را به شکل سایۀ منفی یعنی »می یابد 

( بنابراین قهرمان 12)همان، « جربه کنیمخودهای احتمالی که آنها را سرکوب کرده ایم ت

)بومان( خود را در ناخودآگاهی به آتش بکشد و « سایه»سعی دارد با  کمک لشکر زاغان، 

روایت های مثبت نابودگر نشان دهندة  موفقیت او در به کارگیری »به نتیجه دلخواه برسد. 

نجام نقشۀ زاغان با ( سرا75:1313)پیرسون« تغییر برای دست یابی به نتایج بهترند.

موفقیت شکل می گیرد و بومان همگی کشته می شوند و لشکر سرافراز و پیروز به سرزمین 

بر این ترتیب که صواب دید پیش آن مهم باز رفتند،وتمامی بومان »خود باز می گردند. 

 «بدین حیلت بسوختند، و زاغان را فتح بزرگ برآمد و همه شادمان و دوستکام بازگشتند.

، «جستجوگر»( بنابراین قهرمان با همراهی کهن الگوی 333:1373صرالله منشی )ن

با سایۀ )بومان( خود مبارزه می کند و آن را « ویرانگر»، «آفرینشگر»، «حاکم»،«جادوگر»

شکست می دهد و با  گنج و هدیۀ بی همتایش)پیروزی بر سایۀ ( آماده بازگشت به 

 سرزمین بومان)خودآگاهی( می شود. 

 

 ( بازگشت از سفر اسطوره ای)بازگشت(:ج

هدف و چالش اصلی مرحلۀ بازگشت، در میان گذاشتن استعدادها، آموخته ها و ارزش  

های سفر اسطوره ای با دیگران است. مرحله بازگشت مربوط به مرحلۀ ساخت دنیای 

ل ضدرون و رسیدن به یگانگی رشد فردی بشر است. پس از نفوذ در سرمنشا و با دریافت ف

و برکت از تجسم مذکر، مونث، انسانی و یا حیوانی آن جست و جوی قهرمان به پایان می 

رسد. ولی اکنون این ماجراجو با غنیمت خود که می تواند زندگی را متحول کند باید باز 

( پس از اینکه قهرمان به هدف خود دست می یابد با غنیمت 203:1371گردد. )کمپبل 

باز می گردد. در مرحله بازگشت زاغ به دلیل هوش و ذکاوت و پیروزی به سرزمین خود 

فداکاری هایی که انجام داده است مورد تشویق و تقدیر پادشاه و سایر زاغان قرار می گیرد 
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و این پیروزی و دستاورد آن، قهرمان را در لذتی عمیق و قابل توجه فرو می برد. همین 

را در قهرمان بارور می کند. « کدلق»شادکامی و خرسندی خصوصیات کهن الگوی 

دلقک نگرانی های ذهنی ودرگیری های من را پشت سر گذاشته و به لذت عمیق و قابل »

توجهی دست  یافته است. او توانایی مفید و معنوی زیستن در لحظه و زمان حال را به 

ملک و لشکر در ذکر مساعی حمید و ( »123:1313)پیرسون:« خوبی به کار می گیرد.

)نصرالله منشی « ثر مرضی آن زاغ غلو و مبالغت نمودند و اطناب و اسهاب واجب دیدند.ما

( در ادامه قهرمان برای پادشاه و دیگر زاغان از آموخته ها و تجربیاتش از این 333:1373

ملک گفت: از کیاست و دانش بومان شمتی بازگوی.گفت: در میان ایشان »سفر می گوید. 

آنکه به کشتن من اشارت می کرد و ایشان رای او را ضعیف می  هیچ زیرکی ندیدم، مگر

پنداشتند، و نصایح او را به سمع قبول اصغا نفرمودند، و این قدر تامل نکردند که من در 

میان قوم خویش منزلت داشتم و به اندک خردی موسوم  بودم،ناگاه مکری اندیشم و 

علاوه بر تسلط « فرزانه»هن الگوی ( قهرمان با هدایت ک333)همان، « فرصت غدری یابم

بر وقایع اطراف ضعف ها و نقاط قوت خود و دیگران را تحلیل کرده و اشتباهات منطقی 

فرزانه ناهمخوانی های وقایع و اشتباهات منطقی را به خوبی می »را به خوبی می بیند.

را به  بیند و همواره مراقب ضعف های ذهنی و عادتی خود و دیگران است و واقعیت ها

« فرزانه«( وزیر زاغان با ارشاد کهن الگوی 111:1313)پیرسون « خوبی بررسی می کند

به مهارتهایی همچون هوش، کنجکاوی، روشن فکری، پژوهشگری و منطق و استدلال 

مسیر فرزانه سفر یافتن حقیقت دربارة  خودمان ، جهانیان و کیهان »فکری دست می یابد. 

ین سطوح فقط دربارة یافتن دانش نیست بلکه بیشتر خردمند است. این مسیر در بالاتر

، ( سرانجام، قهرمان)وزیر پنجم زاغان( در مرحلۀ بازگشت با 338همان«)شدن است.

در درون خود، توانست دایرة سفر « فرزانه»و « دلقک»نهادینه کردن دو کهن الگوی 

 قهرمانی خود را کامل کند. و به یگانگی رشد فردی برسد.

 ه گیری:نتیج

بوم »حکایت  داستان های اسطوره ای اغلب به شکل نمادین به ما نشان داده شده است.

از جمله آثار نمادینی است که با توجه به  شخصیت های « کلیله و دمنه»در « و زاغ

حیوانی که نمود حالات روحی و روانی انسان هاست، قابلیت نقد کهن الگویی را دارد. 

ری هیو کی مار با توجه بر نظریۀ کهن الگویی یونگ، دوازده کهن کارول پیرسون با همکا
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الگوی شخصیت را در رهگذر کهن الگوی سفر قهرمانی جوزف کمپبل)آماده شدن برای 

این  الگوها کهن این سفر، آغاز سفر اسطوره ایی و بازگشت از سفر( مطرح نمودند. هدف

راهنمایی کند. به نظر پیرسون،  نفس شناخت و درونی سفر و سیر به را انسان است که

قهرمان  برای پاسخ دادن به ندای درون، رهسپار این سفر هزارلا و مارپیچ گونۀ زندگی 

می شود تا به گنج درون دست یابد. بر همین اساس قهرمان داستان)وزیر پنجم( با پاسخ 

ون خویش، دادن به ندای درون خود )سایه( و با هدایت و ارشاد نُه کهن الگوی شخصیت در

آغاز می شود و با کهن الگوی « یتیم»در هر دوره ای از سفر قهرمانی که با کهن الگوی 

به سرانجام می رسد. قدم در مسیر سفر قهرمانی می گذارد. قهرمان در مرحلۀ « فرزانگی»

« معصوم» و« یتیم»با برانگیختن کهن الگوهای « سایه»آمادگی برای سفر و روبرو شدن با 

ن و خوش بینی را برای رویارویی با سایه بدست می آورد. با بروز کهن الگوی محتاط بود

شجاعت و دفاع از خود در برابر سایه را می آموزد. در مرحلۀ آغاز « حامی»و « جنگجو»

یدا شناخت پ« سایه»نسبت به « جادوگر»و « جستجو گر»سفر، قهرمان با دو کهن الگوی 

میم برای مقابله با سایه تص«  حاکم»دارسازی کهن الگوی میکند و آن را می پذیرد. و  با بی

می را از میان بر« سایه»، «نابودگر»و « آفرینشگر»میگیرد و سرانجام  با دو کهن الگوی 

دارد و به گنج درون دست می یابد. در مرحلۀ بازگشت از سفر، قهرمان با بیداری دو کهن 

و لذت هایی  که در طول سفر بدست تجربه ها و ارزش ها « دلقک»و « فرزانه»الگوی 

آورده بود به همنوعانش انتقال می دهد. بنابراین وزیر پنجم با به تعادل رساندن نُه کهن 

درون خویش غالب می شود و موفق می شود ،دایرة فردیت « سایه»الگوی شخصیت بر 

      خود را به تکامل برساند و به یگانگی رشد و فردی دست یابد. 

               

 عزیمت 

 

 

 
  

 

 تجلی کهن الگوها در وزیر پنجم زاغان                       

احساس طردشدگی و ظلم باحملۀ بومان )سایه( به سرزمین زاغان و پذیرش یتیم: 

 اتفاق های بد زندگی و به دست آوردن تفکر واقع بینانه

 خوش بینی و توانایی وزیر پنجم نسبت به پیروزی بر دشمنمعصوم: 

وارد شدن به سرزمین بومان و کشف حقایق و جزییات و جمع آوری جستجوگر: 

 اطلاعات برای شناخت بومان)سایه( 
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 تشرف 

 
 

 بازگشت                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شجاعت و انضباط و برنامه ریزی قهرمان برای شناخت و مبارزه با جنگجو: 

 دشمن)سایه(

                                                                                                                                                           :  قربانی کردن وزیر پنجم خود را برای حفظ بقای خود و هم نوعان حامی

 تاثیر گذاری و جلب کردن اعتماد بومان )دوست شدن با سایه(جادوگر: 

 قطعی برای حمله به بومان)سایه(اعلام ریاست و گرفتن امور در دست و تصمیم حاکم: 

طرح نقشه و ارائۀ خلاقیت چیدن چوب در کنار غار و به آتش کشیدن و از بین آفرینشگر: 

 بردن بومان)سایه(

 از بین بردن بومان)سایه( و به آتش کشیدن غار نابودگر: 

 

 احساس لذت و شادکامی و رها شدگی از پیروزی بر بومان )سایه(دلقک: 

انتقال تجربیات زاغ به هم نوعان و استنباط و استدلال علت شکست  فرزانه: 

 بومان)سایه(
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 های آنادب داستانی کهن ایران و گونه

 
  5سید علی جعفری صادقی                          

 چکیده:  
های ارزشمندی از ادب داستانی سرزمین ایران به ترین روزگاران نمونهکه از دیرینهبا آن 

جای مانده است، در آثار گذشتگان تعریف چندان دقیقی از مفهوم داستان برای خوانندة 

است که دریافت ایشان از مفهوم داستان کاملاا با  توان یافت. با این حال آشکارامروز نمی

دورة جدید متفاوت بوده اسـت. از این روی بســیاری از آشــنایان با ادب فارســی، دریافت 

های آن ندارند، از چندان دقیقی از تعریف گذشـتۀ داسـتان، گسترة ادب داستانی و گونه

و نگرش خود دربارة تعریف و اند های اسـاسـی آثار داستانی گذشته و اکنون ناآگاهتفاوت

دهند. و در شناخت مرز داستان حدود داسـتان نو را به ادب داستانی کهن نیز تعمیم می

مانند. و این خود گواه آن های داسـتانی گذشـته و تاریخ و داستان درمیکهنه و نو، گونه

است. های تخصــصی چنان نیازمند بازنگری و پژوهشاسـت که این پهنه از ادبیات ما هم

نگارنده در این مقاله کوشـیده اسـت که با بررسـی پیشـینۀ ادب داســتانی و گسترة آن، 

تعریفی روشـن و حدودی آشـکار برای ادب داسـتانی گذشـته ترسیم نماید و معیارهایی 

ابی یهای آن بیابد. در پایان با دستگذاری گونهبندی آثار داستانی و شیوة نامبرای دسته

ــه گونۀ اصــلی قصــه به چند معیار مشــخص، ــته در س ــتانی گذش های تاریخی ادب داس

ای )اسطوره( جای داده شده های اسـطورهای )افسـانه( و قصـههای افسـانه)تاریخ(، قصـه

 های عمدة آن یاد شده است.است و دربارة هر دسته تعریفی دقیق داده شده و ویژگی

 

 قصه، داستان، روایت، تاریخ. :هاکلیدواژه

 
 
 
 
 

 

          ایران –دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی-1

a.jafarisadeghi@iauahvaz.ac.ir                                                                                              
   

mailto:a.jafarisadeghi@iauahvaz.ac.ir
mailto:a.jafarisadeghi@iauahvaz.ac.ir


 
 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد پنجممجموعه مقالات دومین همایش متن              931
 

 

 مقدمه

آثار ادبی را به دو دستۀ  ۀبندی با اساس قرار دادن داستان، مجموعترین بخشدر کلی

اند. مجموعه آثاری که پیدایش آن بر ادبیات داستانی و ادبیات غیرداستانی تقسیم کرده

روایی استوار است، به روایت و نقل حوادث و اعمال بر پایۀ تسلسل زمانی  ةزبان و شیو

اند و دیگر آثار را که بر شیوة غیرروایی بنیاد نهاده شده پردازد، ادبیات داستانی گفتهمی

 اند.است، ادبیات غیرداستانی به شمار آورده

  5 در تعریف روایت چنین آمده است:   

ند کچه قصه، داستان، یا حکایتی را نقل میت که برای هر آنروایت اصطلاحی عام اس»   

که دارای به هرقسم روایتی narrativeرود. در زبان انگلیسی نیز اصطلاح به کار می

ود. شها باشد، خواه نظم یا نثر اطلاق میحادثه، شخصیت، نقل گفتار و اعمال شخصیت

ای هها و قصهیک سو انواع داستان ای است که ازبنا به این تعریف روایت طیف گسترده

گیرد و از سوی دیگر انواع جدید ادبیات نامه در بر میقدیمی را مثل حماسه و عشق

 : ذیل روایت(1312)داد، « داستانی نظیر رمان.

 ترین و فراگیرترین تعریف، داستان همان روایت است.بنابراین در ساده   

بیات جدا کنم، داستان اصطلاح دیگری است برای اگر مقولۀ شعر غیرروایتی را از اد»   

 (30: 1313)میرصادقی، « ادبیات.

نیم کهای بسیاری برای داستان ارائه شده است، که از همین تعریف کلی آغاز میتعریف   

و پس از این در تعیین حدود انواع آن سخن خواهیم گفت. در واقع بحث اصلی ما نیز ادب 

 ای دربارة انواع آن است.اسایی حدود و بررسی دوبارهداستانی گذشتۀ فارسی، شن

 پیشینۀ پژوهش

 در پیوند است. موضوع این مقاله از جهتی باکه هر کدام نام برد توان میآثار بسیاری را 

 شود: ها اشاره میجا تنها به شماری از آندر این

 «عناصر داستان»و « ادبیات داستانی»های جمال میرصادقی در دو کتاب خود با عنوان   

و ای آن با ادب داستانی ننویسی گذشتۀ ایران و مطالعۀ مقایسهی دربارة قصههایبه بحث

 پرداخته است. 

های به شرح  انواع قصه« های حیوانات در ادب فارسیحکایت»محمد تقوی در کتاب    

 ها پرداخته است. داستانی آن های حیوانات و برسی عناصربه ویژه قصه ،کهن فارسی
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به « ینویسقصه»و رضا براهنی در کتاب « نویسیهنر داستان»ابراهیم یونسی در کتاب    

 ند. انویسی نو پرداختههای گذشتۀ ایرانی و مقایسۀ آن با شیوة داستانبحث دربارة قصه

ن و مبانی ادبیات کودکا»محمود حکیمی و مهدی کاموسی در جلد نخست کتاب    

 اند. نویسی گذشته را مورد بررسی قرار دادهشیوة داستان«  نوجوانان

های گوناگون به بررسی بخش« ادبیات عامیانۀ ایران» در کتاب محمدجعفر محجوب   

رده و را نام بترین آثار داستانی عامیانه است، مهم ها پرداختهمیانه و پیشینۀ آنادبیات عا

 است. مشخصات هر کدام را شرح کرده

به گردآوری و شرح اساطیر « پژوهشی در اساطیر ایران»در بخشی از کتاب مهرداد بهار    

  ایرانی و در بخشی دیگر به بحث نظری در اساطیر پرداخته است.

ها را نام ادب حماسی و انواع حماسه «سرایی در ایرانحماسه»در کتاب الله صفا ذبیح   

ها و محتوای آثار حماسی ادب فارسی پرداخته ویژگی برده، تعریف نموده و سپس به شرح

  .است

ی دربارة ادبیات عامیانه، اساطیر، مطالب« ت ایرانتاریخ ادبیا»یان ریپکا در جلد دوم    

 یاد کرده است.ها گیری آنهای ایران و نحوة شکلها و افسانهحماسه

 ی اساطیری و حماسی ایرانهااستاند« حماسۀ ملی ایرانیان»در کتاب تئودور نولدکه    

ها سخن به های شفاهی و کتبی این داستانرا مورد پژوهش قرار داده است و از روایت

 .   میان آورده است

-هدر بررسی محتوایی قص «های ایرانیبندی افسانهطبقه» با عنوان ریاولریش مارزلف اث   

 . المللی  نگاشته استبندی بینها در طبقهدهی آنها و جای

 پیشینۀ ادب داستانی

اگر گسترة ادبیات فارسی را در نظر آوریم یا به پهنۀ ادبیات جهانی بنگریم، به هر روی 

 هایی از زیست انسانی در آن یافتی که نشانههایپیشینۀ ادبیات داستانی تا آغازین زمان

-انستهنخستین دگاه که نخستین آثار انسان گفتارهایی پراکنده از گردد؛ آنشود بازمیمی

 ی بوده است، اندکانگامیا پیوند با هم هایششناساندن دریافت در پیهایش بوده است، 

از ش روزگاران دیریهایتگمان روایبی یافته است. واندک خود را به زبان روایت نیازمند می

از این  که یهاییاب گشته است. پارهتا به ثبت نوشتاری آن کام ،یادها ماندهبه گفتار در 

ها و باورهای هایی از نخستین بینشنشانه ازمانده است،ها برای ما بمیراث پس از هزاره
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های بارور کهن برند. تمدننام می «اساطیر»انسان را در خود پنهان داشته است و از آن به 

ه کدگر سهمی مشترک. چناناند و گاه با یکای داشتههر کدام در این اثرگذاری نقش ویژه

شکار است سرزمین کهن ایران نیز در این نقش به جای مانده سهم بسزایی داشته است آ

 که بیگانگان نیز بدان معترفند.

ی به هانفوذ سنت عامیانۀ ایرانی در جهان باستان بسیار بیشتر از آن است که مدرک»   

های انهر چند در دورکه گذارند. به عکس نفوذهای یونان دست مانده در اختیار ما می

ویژه بسیار بارور بوده )در روزگار اسکندر و دیادوچی(، بر سنت عامیانۀ ایران تأثیر ناچیز 

 (1033: 1372)ریپکا، « داشته.

 خاستگاه ادب داستانی کهن

های بسیاری انجام شده و به این باور های قدیم نیز پژوهشدربارة خاستگاه داستان

اند و بی گمان برخی از صاحب آثار داستانی بوده ها از دیربازانجامیده است که همۀ ملت

اند در این زمینه تر باقی گذاشتهها که از کهن روزگاران فرهنگی غنی و نمایانسرزمین

که در این باره از هند، ایران، یونان، روم و مصر نام تری دارند: چناننیز جایگاه درخشان

های داستانی ها و شیوهای از ساخته پارهشود. و در این میان باور بر این است کبرده می

مانند: داستان در داستان )کلیله و دمنه و هزارویک شب( و افسانۀ پهلوانی و عاشقانه 

های شرقی نامه( نخست در سرزمینسواری و رمانس، مانند: سمک عیار و داراب)رمان شه

 است. گاه به مغرب زمین راه یافتهمانند هند و ایران پدید آمده و آن

های قصه در های پرآب و تاب با قالبگویان بازاری جهان غرب به نقل داستانقصه»   

ندی بقصه پرداختند، که از طریق ایران وارد گنجینۀ فرهنگ شفاهیشان شده بود... طبقه

های ملهم از مذهب هند و بودایی به راستی با دشواری روبرو بود، های داستانخاستگاه

ها به سرعت به چین و آسیای خاوری انتقال یافت و سپس این داستان تردیدی نیست که

اه اند، به اروپا رزیستههایی که در آفریقای شمالی و اسپانیا میاز راه ایران و از طریق عرب

  (35-33: 1333)پلوسکی، « یافت.

 داشته استهایی برده نمونههای نامهای حیوانات نیز اگرچه از گذشته در سرزمینقصه   

رین تو دربارة خاستگاه آن سخنان گوناگونی گفته شده، ذوق هندی را باید آفرینندة بیش

ان توهای آن به شمار آوریم. چرا که دلایل گوناگونی برای این امر میترین نمونهو کامل
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های هندی زیستی با جانوران و آییناز جمله: اقلیم و طبیعت هند، هم ودر نظر داشت، 

 رد.توان یاد کمیدر این باره  ها بر باور به تناسخ گذاشته شده است را نیاد همگی آنکه ب

قوة تصوریۀ فعال هندی و طرز زندگی آرام و ساکن و هوای گرم آن اقلیم که بالطبع »   

رجاّله که همه در و مرتاضان یا فقرای مقتضی آرامش و سکون است و کثرت جوکیان 

اند و برای آنان حکایات و تمثیلات نقل کردهو مستمع گرد میاطراف خود گروهی مرید 

که در این عالم با انسان شرکت دارند که حیوانات با آننموده و عقیدة هندویی به اینمی

ها علل و )تناسخ( همۀ این "کارما"ند و خلاصه عقیده به اخود نیز دارای جهانی مستقل

 «ی را در آن سرزمین به حد وفور به وجود بیاورد.گویسرایی و مثلاسبابی بوده که حکایت
 (100: 1333)حکمت، 

اشته ویژه د یهای تمثیلی جایگاهداستان در ایران از روزگار باستان گرایش به تمثیل و   

ای هگوید که مضامین شعری خود را از روایتدینون زمانی که از شاعرانی سخن می»است. 

 ترین خوانندگان بودهبرد که از برجستهای مادی نام میدهکردند، از نوازنملیّ اقتباس می

خواند و او پس از سرودهای و ایشتوویگو )آستیاک/ آزیدهاک( او را به مهمانی فرا می

 (23: 1310) آموزگار، « کند.دهد و با تمثیل حملۀ کورش را روایت میمعمول آوازی سر می

های تمثیلی بسیار نیرومند مثیل و داستانپس از آن در دورة اسلامی نیز گرایش به ت   

های نظری بسیار دقیقی نیز دربارة تمثیل، امثال و انواع آن در پی بوده است و پژوهش

نظیر است و در نوع خود القرآن انجام شده است که در زمان خود بیبحث دربارة امثال

انده گنج «پارابل»و  «ابلف»آید. و جا دارد که در کنار بحث ارجمندترین منابع به شمار می

 دهخدا چنین آمده است: « امثال و حکم»شود. در مقدمۀ 

ایی ههای بزرگ فرانسوی تعریفدر زبان فرانسوی هفده لغت پیدا کردم که در فرهنگ»   

یز دیگر تمها را از یکتوان با آن تعریفات آناند مقنع نیست و نمیها نوشتهکه برای آن

 ای به فرهنگستان فرانسه نوشتم وی از استادان دانشکدة حقوق نامهداد. ناگزیر توسط یک

اختلاف دقیق مفهوم آن هفده لغت را خواستار شدم، پاسخی که رسید تکرار مطالبی بود 

 (7-1: 1373)دهخدا، « های فرانسوی آمده بود.نامهکه در لغت

آمده است، به شمار میاز گذشته شیوة اجرا و نمایش آثار داستانی خود هنری جداگانه    

ای ونهگاند و هنر نمایش بهها بودهنامهترین نمایشیونانیان باستان آفرینشگران بزرگ

شناسان پیشینه و ریشۀ هنرهای نمایشی را نمایان ویژة یونان بوده است. با این حال مردم

ده شگزار میهایی برگردانند که از آغاز با نمایشبه انجام مراسم مذهبی و آیینی بازمی
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گویی نیز که در بسیاری از مناطق جهان روایی داشته و با است. پس از آن هنر قصه

-گو همراه بوده است، ریشه در همان مراسمآوازخوانی، نوازندگی و حرکات نمایشی قصه

رایندگان هایی از سهای آیینی داشته است. در مطالعۀ تاریخ باستانی ایران پیوسته به دسته

هایی ویژه و با ساز های مختلف به نامخوریم که در زمانها برمیآوازخوان داستان و راویان

هایی از این هنر را در زمان اند. نشانهخواندههایی را بازمیو آواز و نمایش داستان

وده ب« هاگوسان»گیر آن در زمان اشکانیان توسط اند، اما رواج چشمهخامنشیان بازجسته

 است. 

 با داستان و آواز ،رش گزنفون پیداست که برای کورش تا آخرین روزهای زندگیاز گزا»   

ان ـزمان با اشکانیاند و اصولاا این سنتی زنده بوده است. همکردهجشن و سرور بر پا می

، "بیژن و منیژه"هایی چون ها راویان داستانپردازی در نهایت اهمیت است و گوسانقصه

و غیر آن هستند. در حکومت ساسانیان علاوه بر  "آسوریکدرخت " ،"ویس و رامین"

های هونیاگر و هونیا و دو واژة نواگر و رامشگر نشان از گسترش اصطلاح ،رشد رامشگری

 (21: 1311)راشد محصل، « پردازی دارد.آیین گوسانی و قصه

 ادب داستانی کهنه و نو 

مرز  2 نمایان است: دورة کهنه و نو.های دو دورة اصلی به خوبی در ادبیات داستانی نشانه

که ادب داستانی جهان اند، چنانتقریبی این جدایی را پایان سدة هجدهم میلادی دانسته

ادب داستانی کهنه و پس از آن را ادب داستانی نو  ،را از آغاز تا پایان سدة هجدهم

-ید بدانیم. این دورهاند. آغاز ادب داستانی نو ایران را یک سده پس از این تاریخ باشمرده

هایی متفاوت و گاه متضاد برای گیرد و ویژگیبندی بر پایۀ معیارهایی کلی صورت می

بلکه به آرامی رخ نموده است، اما در  ،بارهشود. این دیگرگشت نه یکها برشمرده میدوره

اید که ش ای ادب داستانی تازه را در برابر ادب داستانی کهنه قرار داده استنهایت به گونه

 ها را در شیوة روایی بدانیم.بتوانیم تنها وجه همانندی آن

های فراوان و کاملی توسط محققان ایرانی و غیرایرانی انجام شده در این باره پژوهش   

های ادب داستانی قدیم را از صفحات ویژگیای از چکیدهاست، ما به مناسبت موضوع تنها 

کنیم: خرق عادت، پیرنگ جمال میرصادقی بازگو می «ادبیات داستانی»کتاب  73تا  37

های کلی، ایستایی، زمان و مکان فرضی و گرایی و شخصیتگرایی، کلیضعیف، مطلق
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افتگی یآوری، استقلالها در سخن گفتن، نقش سرنوشت، شگفتتصوری، همسانی قهرمان

 حوادث و اپیزودی، کهنگی.

 هایی متضاد با این موارد در نظر داشت.ویژگیتوان برای ادب داستانی نو همواره می   

د انای ماورای حسی و عقلی دارند و از تجربه و مشاهده مایه نگرفتهها جنبهاغلب قصه»  

و به وحی و شهود و الهام و خرق عادت و خرافه و امور کلی توجه دارند. به اصطلاح 

مروزی بر شالودة تجربه و مشاهده های ااند. در حالی که بنیاد داستانغیرواقعی و غیرزمینی

 (37: 1313)میرصادقی، « گذاشته شده و با محسوسات عقلی و امور حسی سر و کار دارد.

 یاتا اندازههای کهن هر کدام توان دریافت که تمدنمی ،چه به اختصار یاد شدبنا بر آن   

دی از منند و با بهرهاهای ادب داستانی سهیم بودهمایهدر پیدایش گنجینۀ اساطیری و بن

های متفاوتی از ادب های نهادین خود در زایش و گسترش گونهبنیادهای ویژه و توان

 اند.داستانی کهن اثرگذار گشته

ها و حکایات وجود داشته باشد یا مهم در هر فرهنگی ممکن است انواعی از داستان»   

باشند و یا برای آن نوع خاص اهمیت ها فاقد آن انواع ها و زبانکه دیگر فرهنگ ،تلقی شود

 (21: 1383)تقوی، « زیادی قائل نباشند.

سان و ای همنویسی کم و بیش به گونهبا این حال گفتنی است که شیوة کهن داستان   

های اساسی آن در میان آثار داستانی نزدیک در گسترة جهانی تجربه شده است و ویژگی

های محققان این ید و این امر را از پژوهشآهای مختلف به چشم میکهن سرزمین

 توان یافت. ها به خوبی در میسرزمین

ت را از جه« قصـه»عنوان  ،با پذیرش این افتراق پـس از این به منـظور سادگی گفتار   

های نو به کار را برای داستان« داستان»های کهن و عنوان تر برای داستانخوانی بیشهم

 که این گزینش کاری تازه هم نیست. گیریم. گو اینمی

ها به عنوان افسانه و حکایت و ایم و از آنچه قبلاا داشتهمن اصطلاح قصه را بر هر آن»  

 (21: 1313)میرصادقی، « کنم.شده است، اطلاق میسرگذشت و... یاد می

ده از برآمدست و داستانی همگی بر ضرورت رسیدن به اصطلاحاتی یک آشنایان با ادب   

ر ند، چرا که این کاداستانها در آثار تحقیقی همفرهنگ داستانی بومی و به کارگیری آن

ا این بندی دقیق آن است، بنخستین پایه در بازخوانی ادب داستانی دیرینۀ فارسی و گونه

است. تألیف این مقاله خود کوششی حال رسیدن به این عزم جدی تا کنون فراگیر نشده 

 راستاست.  در این
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 ای دراز دارد،خوانند، در ادب قدیم فارسی سابقهها فابل میکه فرنگیاز انواع قصه آن»   

که مورد قبول واتفاق اهل نظر باشد برای آن شناخته نیست... با این همه هنوز نام خاصی

 اجتحشود و در انتخاب آن لغت اگر خواهد که مصطلح واقع فابل در زبان فارسی لغتی می

 -311: 1370،کوب)زرین« به گمان ما باک نیست از زبان عامه نیز چیزی گرفته شودکه افتد 

371) 

 گسترة ادب داستانی کهن 

ای است که قصّه روایت ساده و بدون طرح و نقشه» در تعریف قصّه چنین آمده است:

خواند اتکای آن به طور عمده بر حوادث و توصیف است و خواننده هنگامی که آن را می

  (8: 1381)یونسی، « خورد.گیری و اوج و فرود مشخصی برنمیبه پیچیدگی خاص و غافل

گاه پی خواهیم که یاد شد در زبان روایی بشماریم، آناگر تنها شاخصۀ قصه را چنان   

های دیگر اند و خود مواد گونهای از آثار ادب فارسی گستردهها در بخش عمدهبرد که قصه

تعیین  ،های آنو گونه آورند. و از این روی برای شناخت درست قصّهید میادبی را پد

های دیگری نیز شاخصه ،گسترة آن خود امری ضروری است. در تعریف امروزی از داستان

-که ادب داستانی تنها آثار منثور را در برمیاز جمله این ؛کنندبرای ادب داستانی یاد می

 گیرد.

گویند... ادبیات خلاّقۀ منثور ادبیات داستانی میبه آثار روایتی در عرف نقد امروز »   

« داستانی شامل: قصه، اسطوره، افسانه، حکایت، رمانس، رمان و داستان کوتاه است.
 (32: 1372)حکیمی، 

دهد و آثار منظوم های بنیادین خود هرگز به این محدودیت تن درنمیاما قصه با ویژگی   

ای از آن یعنی ای که تنها پارهاند؛ به گونهها را در خود گنجاندهقصهای از بخش گسترده

برای  ایتوان در میان آثار منثور نمونههمتاست که نمیای بیفردوسی، گنجینه« نامهشاه»

ما را  ،ارزش داستانی آن بازیافت. بلندآوازگی بسیاری دیگر از آثار داستانی منظوم کهن

ی در گویتوان با توجه به معیارهای قصهدارد. آیا به راستی میز مینیاها بییادکرد نام آن

 سعدی تفاوتی دید. « گلستان»و « بوستان»میان 

  های فارسیبندی قصهدسته

ردیدی نویسی نو تهای داستانی و داستانباید پذیرفت که اگرچه در لزوم آشنایی با شیوه

گاه در پایۀ های فارسی هیچی دربارة قصههای نظرنیست، اما امروزه جایگاه ما در پژوهش

ایستد و این در حالی است که در های نظری و آفرینش آثار داستانی معاصر نمیبررسی
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ها، اند، همواره مباحث نظری قصهنویسی بودهکشورهایی که خود خاستگاه داستان

 9 ه است.ا بودنویسی پویهای کهن قصهبازآفرینی آثار داستانی گذشته و زنده کردن گونه

ای متفاوت است. و امروزه در شعر چونان البته این مسأله دربارة شعر فارسی تا اندازه   

ایی های سنتی نیز پویهای نو، قالبها و شیوهپهنۀ پیشرو ادبی فارسی در کنار روایی قالب

 های داستانی نیز رکودی آشکار دارند.خود را حفظ کرده است، در این میان منظومه
ا هنماید، شناسایی دستهچه پیش از هر چیز بایسته میهای فارسی آندر بازنگری قصه   

تفکیک نشدن انواع »های جداگانۀ قصه است، که اهمیت آن انکارناپذیر است. و گونه

های لغت فارسی در دیگر باعث شده است که در فرهنگداستان با تعاریف دقیق از یک

 (13: 1383)تقوی، « های فارسی و عربی به چشم بخورد.م معادلبرابر یک واژه تقریباا تما

مغرب زمین دربارة ادب  پژوهشگرانکم از سدة پیش ضرورت آن برای کاری که دست   

اند. ولادیمیر پراپ در داستانی بومی خودشان روشن بوده است و با دقت به آن پرداخته

نوع العاده متای فوقن قصه پدیدهچو»گوید: می« شناسی قصۀ پریانریخت»اثر مشهورش 

باره آن را با تمام بسط و شمولش بررسی توان یکو متکثر است و بدیهی است که نمی

بندی آن پرداخت. هایی قسمت نمود؛ یعنی باید به ردهکرد، باید مواد قصه را به بخش

اپ، ر)پ« بندی است.صحت و درستی تمام مطالعات بعدی منوط و وابسته به درستی رده

1312 :25) 
های ایرانی نیز اگرچه اثری اختصاصی در این باره پدید نیامده است، در دربارة قصه   

نویسی این کار کم و بیش صورت گفته است و بسیاری از آثار ارزشمند در زمینۀ داستان

را ای کاملاا پذیرفتنی نینجامیده است. چالبته به باور بسیاری از پژوهندگان هنوز به نتیجه

ها رعایت دو اصل کاملاا قطعی است: جامع بندیگونه دستهکه در پذیرش استواری این

ۀ ای شامل و فراگیر همشده نخست به گونه بندی پذیرفتهبودن و مانع بودن. یک دسته

توان یافت که در بیش از یک گیرد و افزون بر آن هیچ موردی نمیجنس خود را در بر می

 دسته بگنجد.

پنداریم که گسترة آن را آوریم و میای نظری به دست میژانر ادبی که به گونههر »   

 خوان باشد: نظام تجربی و نظامایم، باید با دو نظام متمایز همایم و تعریفش کردهشناخته

  (273: 1380)احمدی، « نظری.

ی برخوردار ها انجام شده است، عمدتاا از این دو ویژگهایی که دربارة قصهبندیدسته   

بندی پیش از هر چیز نیازمند برگزیدن اند، چرا که برآوردن این دو اصل در هر دستهنبوده
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های صورت بندییک معیار عقلی یگانه و روشن است، در حالی که در بسیاری از بخش

 اند و بررسیها درآمیختهگرفته معمولاا چند ملاک در نظر گرفته شده و در نتیجه گونه

 دیدگاهی واحد ناممکن گشته است.  ها ازآن

کنیم باید در بررسی متون آزمایش ژانرهایی که بر اساس نظریۀ ادبی خاصی طرح می»   

شوند، اگر با هیچ متنی خوانا نبودند، نتیجۀ کار خیلی ساده نادرست است. از سوی دیگر 

مخوان و همگون هدست ای یکشناسیم باید با نظریهژانرهایی که در بررسی تاریخ ادبی می

 (271)همان: « ایم.باشند و اگر نباشند ناگزیر باید بپذیریم که اشتباه کرده

 اصطلاحات مترادف گذشته در معنی داستان

 ستانی در میان مطالب آثار گذشتگانادبه کار گرفته شده در مفهوم ادب  شاید تنوع واژگان

نظری قصه امیدوار سازد، اما با پژوهندة امروز را در نگاه نخست برای رسیدن به مباحث 

وند رها در معنایی مترادف به کار میتر این واژهگردد که بیشها آشکار مینخستین بررسی

های فردی است. تنها در مواردی ویژه تر از مقولۀ گزینشها بیشو تفاوت کاربردی آن

  1 شود.است که به کاربرد اصطلاحی خاص نزدیک می« حکایت»مانند واژة 

در زبان فصیح و شیرین ما چند کلمه مترادف داستان وجود دارد: قصه، افسانه، »   

حال، نقل، اسطوره و غیره. اما آیا این کلمات از نظر معنی تا حکایت، سرگذشت، حسب

یم تواناند و تا چه حد اختلاف دارند؟... امروز به هیچ روی نمیدیگر مشترکچه اندازه با یک

نیم، ها تعیین کادبی گذشته حدّ و رسمی دقیق برای هر یک از این لغت با توجه به میراث

جام دهد ها انگونه مترادفاین کاری است که فرهنگستان ایران در آینده باید نسبت به این

 (125: 1373)محجوب، « و هر یک را به مفهومی خاص و دقیق اختصاص دهد.

اری نیز دست کم به عنوان ذخیرة واژگانی گذبا این حال شاید بتوان از همین تنوع نام   

-های ادبی چون زیباییگونه که در دیگر دانشها بهره گرفت. همانبندی قصهدر دسته

-های کهن در نامایم و از همان اصطلاحشناسی سخن نیز ما با این دشواری روبرو بوده

از گذشته تا « مثیلت»ایم؛ برای نمونه: معنای واژة های تازه و دقیق بهره گرفتهگذاری

شود. ناگزیر در کنون بارها دگرگون شده و امروزه در معنایی مشخص به کار گرفته می

بندی و بسنده کردن به کاربرد عام گذشتۀ برخی از این واژگان هیچ این زمینه نیز پای

 لزومی ندارد.
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ر زمان قطعی های بار معنایی هر کدام از این واژگان نیز در گذاز سوی دیگر دگرگونی   

ها دارد، نسبت به گذشته تغییراتی گمان تصوری که مخاطب امروز از معنای آناست و بی

های داستان، افسانه، قصه و حکایت برای مخاطب امروز بار معنایی یافته است. آیا واژه

حات و این اصطلا نی امروزیینگری در بار معنایکسانی دارد؟ بنابراین ما برآنیم که با ژرف

ای هگذاری گونهبندی و نامتوان از این اصطلاحات در دستهها میدگرگونی معنایی آن وندر

 را در معنای ادب داستانی« قصه»قصه به خوبی بهره گرفت. پیش از این به کارگیری واژة 

 کهن یادآور شدیم، که برخاسته از همین دیدگاه بود.

 نمایی در داستان و قصهراست

ت، به اس« نماییراست»شمرند های بنیادینی که برای داستان برمییکی دیگر از ویژگی

دادهای آن را بپذیرد و غیرواقعی ای باشد که خواننده رخاین معنی که داستان باید به گونه

 و بیرون از روند طبیعی و رابطۀ علت و معلولی نینگارد.

است میان سخن  اینمایی رابطۀ میان سخن و مصداق سخن نیست، بل رابطهراست»   

کند. نکتۀ اصلی بدینسان نسبت اثر است با همۀ آن چیزهایی چه خواننده باور میبا آن

ها و کارکردهای نماید. حرف زدن حیوانات و موقعیتکه در ذهن مخاطب واقعیت می

 (275: 1380)احمدی،  1 «نما هستند.ها در حکایت کودکان برای کودکان راستانسانی آن

دادهای محیرالعقول و اتفاقی بیرون از روابط علّی نویسی امروز دیگر طرح رخدر داستان  

-و معلولی جایی ندارد. گذشته از گرایش نیرومند رئالیسم و نمود گستردة آن بر داستان

های سمبلیک و سوررئال هایی چون ناتورالیسم، در داستاننویسی و پدید آمدن جریان

دادهای داستان با خرق عادات در شود، باز رخدور می دادهای طبیعینیز که گاه از رخ

ای عرضه ها متفاوت است و حوادث غیرطبیعی در نظام علیّ تازهماجراهای برخی از قصه

 شود که با فضای آن داستان سازگار باشد.می

های جداگانۀ آن را همسان نگریست ها با گونهتوان از این دیدگاه همۀ قصهاگرچه نمی   

مانند شمرد، اما باید پذیرفت که ذهن خواننده و شنوندة نما یا دروغپارچه راستو یک

ها روبروست، ناگزیر با هر رفتار خارق عادت و ها و اسطورهکه با افسانهها به ویژه آنقصه

های تاریخی گذشته نیز سر وکار داریم که ای آشناست. در این میان ما با قصهدگرگونه

ته نویسی گذشش در ثبت وقایع تاریخی را داشته است؛ هر چند تاریخها تلانویسندة آن

 دادهای خردآشوب به دور نبوده است. سره از یادکرد رخنیز یک
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اچار استی ننمایی امروز نیز به ربند به راستهای پایاز سوی دیگر پدیدآورندة داستان   

-تانایی از داستان مانند داسهحتی دربارة گونهت نیست و این سخن به بازگویی عین واقعی

ر نگار معاصگویی به تاریخکوشد در راستکه نویسنده می ایامهنهای تاریخی و زندگی

ه چنویس امروز آننزدیک شود نیز درست است و باور برخی بر این است که حتی تاریخ

 گوید عین واقعیت نیست. می

ا جهای رئالیستی آنها، بل حتی روایتها، اسطورههای خیالی، حکایتنه تنها داستان»   

که  ایدادی تاریخی یا بیان حادثهناپذیرند و ناواقعی. روایت رخشوند تحققکه روایت می

چه در فیلمی یا داستانی گذشته است، باز زمانی رخ داده بود، یا بیان کمابیش دقیق آن

ای فردی یا جمعی... اطرهناپذیر است و استوار به خناراست است. به این دلیل که تحقق

داد پیش از روایت پایان گرفته باشد. سره خیالی است. باید رخشود یکهر چه روایت می

 تواند گزارش وای ورزشی در تلویزیون نمیگویی یا مسابقهزمان از گفتحتی گزارش هم

 (133: 1380)احمدی، « داد را در یک آن گرد هم آورد.رخ

 تاریخ و داستان

خ چه تاریتوان به مرز جدایی تاریخ و داستان راه یافت. آنچه تا کنون بیان شد نمیاز آن

 نویسی است. از این رویگویی نیست، بلکه هنر داستانکند، حقیقترا از داستان جدا می

های فراوانی در متن داستانی یافت که نشانی از آن در متن تاریخی توان نشانهاست که می

دهد و از آن به ها را باید در میان اجزائی یافت که داستان را شکل مینیست. این نشانه

ردازی، پگو، صحنهپردازی، گفتشود؛ مانند: پیرنگ، شخصیتتعبیر می« عناصر داستان»

ن توان داستازاویۀ دید و... . با در نظر داشتن پرداخت هنری عناصر داستان به سادگی می

 را از تاریخ بازشناخت. 

آید، تر مباحثی که در پرداخت هنری عناصر داستان از آن سخن به میان میبیش   

آیا  اند. بنابراینپردازان در دو سدة اخیر بدان دست یافتهشگردهایی است تازه که داستان

توان در آثار کهن نیز به چنین مرزی برای جدایی قصه و متن تاریخی رسید؟ اگر می

های امروز را معیار بدانیم، به هر روی پاسخ ه داستانکهای کهن یا اینهای قصهویژگی

رفاا چه هست صها ما با چیزی به نام عناصر داستان روبرو نیستیم، آنمنفی است. در قصه

د. شوهاست که در هر متن تاریخی نیز دیده میگوها و توصیفدادها، گفتای رخنقل پاره

وایت داستانی هیچ تفاوتی نبوده است. از دیدگاه گذشتگان در میان روایت تاریخی با ر
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گاه که از شیوة بیان روایی برخوردار است از جهت ساختاری متون تاریخی گذشتۀ ما نیز آن

دهد. در گذشته داستان همان تاریخ بوده است و امروزه ها نشان نمیتمایز آشکاری با قصه

 شمارند.برخی تاریخ را داستان می

 ... . اینان، خواه دینوری،  تر گونۀ ادبی بود تا رشتۀ علمیبیشدر آن روزگاران تاریخ »   

های کهن ایرانی را چونان قتیبه، طبری، مسعودی، ثعالبی یا بیرونی، همگی روایتابن

 (1083: 1372)ریپکا،  «شان نقل کردند.سرچشمۀ آگاهی از تاریخ مام میهن ایرانی

رای جدایی تاریخ و قصه هستیم، نخواهیم هایی کهن ببنابراین اگر در پی جستن نشانه   

نین ای آشکارتر چنویسی بنگریم نیز به گونهیافت و اگر بر پایۀ معیارهای تازة داستان

پنداریم نیز هیچ کدام بر پایۀ اصول تازة خواهد بود. چرا که آن دسته از آثاری که قصه می

تاریخ »برخی متون تاریخی مانند اند و شاید از این دیدگاه حتی نویسی پدید نیامدهداستان

مروز های اها به داستانتر از برخی قصهها بسیار بیشنگریای جزءبه واسطۀ پاره« بیهقی

 مانند باشد.

ها را که همه مربوط به متن تاریخ است، مقایسه کنیم اگر برخی از همین سرگذشت»   

رحاشیۀ تاریخ آورده است، هایی که بیهقی از باب تمثیل و عبرت دبا بعضی از داستان

های او محسوس است در تاریخش نیز بینیم همان طراوت و گرمی حیات که در افسانهمی

گر است... . برای نمایش هنر نویسندگی بیهقی، تاریخ او را به داستانی دراز مانند جلوه

 (703: 1383)یوسفی،  «کردم؛ این سخن گزاف نیست.

نویسی در دورة جدید نیز کرد تازه به داستانر بدو رویو از همین روی است که حتی د   

آید، دارای گرایش و محتوای تاریخی است؛ آثاری چون: نخستین آثاری که پدید می

نگاشتۀ موسی « سلطنتوعشق»کرمانشاهی، نگاشتۀ خسروی« شمس و طغرا»

 زادهتیعنگاشتۀ صن« گستراندام» نگاشتۀ حسن بدیع و« باستانداستان »کبودرآهنگی، 

ها اساس کار خود را بر بازگویی وقایع تاریخی روزگار کرمانی. نویسندگان این داستان

های نو اند و اثر خود را در میانه راه رسیدن به شیوهگذشته و باستانی ایران گذاشته

 1 اند.نویسی پدید آوردهداستان

 داستان، روایت خلّاقه

است. در این تعریف به « روایت خلّاقۀ منثور»ان ترین تعریف از داستان همامروزه ساده

های داستان، یعنی خلّاقه بودن اشاره شده است. بدین معنی ترین ویژگییکی از بنیادی
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که داستان محصول آفرینشگری و تخیل نویسنده است. از این راستا داستان و تاریخ وجه 

 یابد که در همان ویژگی خلّاقیت است.تمایز دیگری می

نویس نیز همواره مواد اولیۀ داستان خود را از واقعیات دانیم که داستانز سوی دیگر میا   

 شود. ها نیز همیشه ردّی از واقعیت دیده میترین داستانگیرد و حتی در وهمناکمی

ای از واقعیت پیچیده در آب و رنگ افسانه در آن وجود ای نیست که هستههیچ قصه»   

ویسان را نهای معروف تاریخجانبه نیست، بعضی افسانهاین تأثیر یکنداشته باشد. لیکن 

لهام ا هاتر به تاریخ خویش از این قصهتحت تأثیر قرار داده و آنان برای دادن جاذبۀ بیش

   (33: 1373)محجوب، « اند.گرفته

ز ا نویس اگر رخدادی واقعی را هم به عنوان موضوع اثرش برگزیند،با این حال داستان   

انگارد کند، خود را آفرینندة داستان میهمان آغاز راه خود را از مورخ و گزارشگر جدا می

هد. دبیند و تعهدی به واقعیت نمینه نویسندة تاریخ. تخیل را ابزاری در دست خویش می

داند که ارزش اثرش در خود آگاه است و می نگارینگار امروز به تاریخگونه که تاریخهمان

 گویی است.عواق

ت، پنداشته اسبهره میگوی قدیم هم قصۀ خود را از واقعیت بینویس یا قصهاما آیا قصه   

دادی تازه یا مربوط به گذشته را داشته است؟ باید پذیرفت که یا قصد بازگویی و نقل رخ

دادهای تازه و یا نقل های گوناگونشان همانا چیزی جز بازگویی رخها در صورتقصه

به  دادهای تازهروایتی است که هدف از آن یا بازگویی رخ های گذشته نیستند. قصهیتروا

نویس از منابع که قصه ،حال است و یا نقل وقایع گذشته استصورت تاریخی و حسب

، یا از نثر آوردهیا از گفتار برای نخستین بار به نوشتار در ،پیشین گردآوری کرده ةپراکند

 وقاتها برخی اکرده است و در این بازآفرینیا از زبانی دیگر ترجمه به نظم درآورده و ی

 داده است.  پرورده است و به آن شاخ و برگی هم قصه را 

ها( معمولاا روایتی جدید از یک قصۀ قبلی هستند و نویسندگانی که ها )قصهداستان»  

ه ه داستان ابتکاری نبودجا کشمارند... از آنخود به خلق داستانی پرداخته باشند انگشت

واننده که خاند، نویسنده کوششی از برای ایناست و مردم از قبل با روایاتی از آن آشنا بوده

 (111: 1381)شمیسا، « کند.پایان داستان را حدس زند نمی

ا هگونه قصهدانیم اینجا که میترین گونۀ قصه، قصۀ حیوانات است و تا آنخلّاقانه   

ان گمشده است و بیهای بازمانده از روزگاران پیشین نقل مینوان روایتپیوسته به ع

ها چیزی دادهای این قصهرسد که از دیدگاه صاحبان این آثار، رخها به جایی میریشۀ آن
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دانیم خاستگاه بسیاری از این جا که میتا آن های پیرامونشان نبوده است. وجز واقعیت

ا هران از سرزمین هند بوده است و دربارة زمینۀ پیدایش آنکم در ادبیات ایها دستقصه

 پیش از این بحث کردیم. 

اهانه و گرنگ، تلاش آبنابراین باید بپذیریم که خلّاقیت به معنی ابداع داستان، خلق پی   

رفت. ها سراغ گتوان در قصهیا منابع پیشین را هرگز نمی هاتگسترده در دگرگونی واقعی

لاش دانسته است. تمیـباور و عرف گذشتگان نیز آن را پذیرا نبوده و روا ن یبه راستبلکه 

جا که حفظ عین روایت از دگرگونی اهمیت بر این بوده است آنپیوسته نویس نیز قصه

، «نامهشاه»که شیوة فردوسی در ها را بدون تغییر در اصل نقل کند. چناندارد، روایت

 گونه بوده است.سرایان در آثارشان اینگر از حماسههایش و برخی دینظامی در مثنوی

ی اگاه نیز که پدیدآورنده مجالی برای شاخ و برگ دادن به اصل قصه و خلق افسانهآن   

یافته است، باز هم اصل رویدادهای قصه بدون دگرگونی دیده و استعدادی در خود میمی

گوها امکان گسترش وجود ا و گفتهپردازیها، صحنهشده است و تنها در توصیفحفظ می

شیخ »عطار و قصۀ « الطیرمنطق»های عرفانی مانند: که در تمثیلداشته است؛ چنان

و ... « نامهداراب»و « سمک عیار»های نقالان مانند: او سراغ داریم و یا در افسانه« صنعان

اگون را گرد های گونبینیم. مولانا نیز که در شرح مباحث عرفانی مثنوی خود قصهمی

ها تصرف دهد، هیچ گاه در اصل قصهآورده و پرورده است، اگرچه از هر قصه تأویلی می

 کند.دارد و ماجراها را دگرگون نمیروا نمی

 هاییها در روزگار کهن همواره به منظور شنیدن سرگذشتروشن است که مخاطب قصه   

ه به روزگاران سپسین و متأخرتر شده است. با این وصف هر چها روبرو میواقعی با آن

داشته ها تردید روا میای از قصهدر راستی پاره ها هر چه بیشرسیم، مخاطب قصهمی

قعی ها را واقصۀ گذشتگان برخی از این قصه خواننده و شنوندةکه رسد میاست، تا جایی 

از واقعیت  بیند و برخی را رمزیشمارد، برخی را صورتی دگرگون شده از واقعیت میمی

 گویی بوده است وگو تلاشش در واقعداند. و به این بینش خود کاملاا آگاه است. قصهمی

ه کوشد کنویس میبر جای مانده است. داستان از روایتش در گذر روزگار اسطوره و افسانه

 نما ست.گویی بپرهیزد و باز اثرش داستانی راستاز واقع

شود، اما با توجه به قراینی که های فارسی محدود میقصه جا بهاگرچه بحث ما در این   

وان تآید، به احتمال فراوان این بحث را میاز سخنان محققان و به ویژه محققان غربی برمی
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ان های یوننامهکه حتی دربارة نمایشبه گسترة ادب داستانی جهان نیز تعمیم داد؛ چنان

 باستان نیز صادق است.

وشگران چنین معتقدند که سرمنشأ تراژدی مناسک بدوی یاد شده است. بسیاری از کا»   

های دیونیسس در نظر های سوفوکل و آشیل برای اجرا در جشنوارهبرای نمونه تراژدی

ای عالی از تلفیق اسطوره و ادبیات است. شاه اثر سوفوکل نمونهشد... . اودیپگرفته می

رنگ آن ساخته و پرداختۀ خود او نبوده است، پی ای بزرگ آفریده، امانامهسوفوکل نمایش

 (173: 1388خواه، )میهن« ای آشنا بوده است.بلکه روایت اسطوره

 

 هاهای قصهگونه

های نویس گونهقصه در واقع روایت تاریخ حال و گذشته بوده است و از دیدگاه قصه

ن های گوناگون در ایاصطلاحکه گفتیم توانسته داشته باشد و چنانای نیز نمیجداگانه

گاه برای و از همین روی است که هررفته است. در یک معنی به کار می ههمنیز زمینه 

 کنیم با همین تعریفها مراجعه میبه فرهنگ« قصه»به معنای گذشتۀ واژة  پی بردن

در گذشته چیزی جز این نبوده است و تردیدی  شویم. مفهوم و مصداق قصهروبرو می

 . ها نادرست استهای آن به قصهکه نسبت دادن تصور کنونی از داستان و ویژگی نیست

ای واحد پدید آمده و از گذشته بازمانده است، از نگاه اما همان آثاری که به انگیزه   

ز هایی که اگیری هستۀ آن و دگرگونیپژوهشگر زمان ما بر پایۀ زمان و چگونگی شکل

 وآید ای ویژه به شمار میبندی است و هر کدام گونهدورهگذر زمان یافته است، قابل 

 هایی جداگانه را داراست.ویژگی

که ساختمان هر قصه از چه موادی شکل  شودمیها بر ما روشن با دریافتن این گونه   

 کند تا چهگرفته و بنیاد آن در چه زمانی گذاشته شده است و تاریخی را که روایت می

های داستانی گونهتوانیم به هر کدام از اینانه است. بنابراین امروزه میگرایاندازه واقع

تۀ تر از میان اندوخخوانی بیشعنوانی ویژه نیز اختصاص دهیم و بهتر آن است که برای هم

یم یاببهره گیریم. و چه بسا که درمی واژگانی که در همین زمینه برای ما بازمانده است

 تر نموده است.دکار پیش رفته است و کار را سادهاین امر ناآگاهانه و خو

. نمایدمی ها راهبندی قصهجا یاد شد ما را به چارچوب اصلی بخشچه تا اینمجموعۀ آن   

گویی، تاریخ و روایت یکسان است. بازگویی وقایع بوده قصه از دیدگاه گذشتگان با واقعه
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است. اما از نگاه نقادانۀ روزگار ما میراث  شدهاست به زبان روایت که به نام تاریخ ثبت می

ر دگهای جداگانۀ آن را از یکتوان گونهنماید که میها طیف رنگارنگی میاندوختۀ قصه

ای ههایی که از وقایع و روایتاند، تا آنهایی که امروز هم واقعیت و تاریخبازشناخت. از قصه

وان تهایی که نمیدر دست داریم، تا قصهها آناند اما اسنادی از منابع پیشین خود دور شده

های قصه»ها دست یافت. دستۀ نخست را های پیشین آنای از روایتبه سند و نشانه

نامیم و یا افسانه می« ایهای افسانهقصه»شماریم، دستۀ دوم را یا تاریخ می« تاریخی

 1 شناسیم.یا اسطوره می« ایهای اسطورهقصه»دستۀ سوم را 

ها برخاسته از نظر به دو عامل ویژه است: گذر زمان و بندی و بازشناسی گونهاین بخش   

 ها گذر زمان بوده است. گمان یکی از عوامل جدایی این گونهروایت. بی خاستگاه

گردد، ناگزیر دچار دگرگونی ها به روزگاران گذشته بازمیهایی که هستۀ اصلی آنروایت   

های زمانی، در کنار پی بندیزمان عامل این دگرگونی بوده است. با دورهاند و گذر گشته

 ها را بازشناسی کرد. های جداگانۀ قصهتوان گونهبردن به خاستگاه روایت نخستین، می

از سوی دیگر شناخت خاستگاه و منبع نخستین روایت نیز عاملی دیگر در این بازشناسی    

ی ایا روایتی پیشین بوده است و یا واقعه یت هر قصهاست. آشکار است که خاستگاه روا

ود، ها تا آغاز دنبال شگاه که خاستگاه روایت روایتی دیگر است، اگر سلسلۀ روایتتازه. آن

 رسیم، که هستۀ نخستین قصه از آن برخاسته است. ای میباز به واقعۀ تازه

آغازین اختلافی نباشد، ما با  چنین واقعۀهای پیشین و همهر گاه میان قصه و روایت   

اند. هر گاه میان قصه و های تاریخی یا تاریخگرایانه روبروییم که همان قصههای واقعقصه

های پیشین یا واقعۀ های پیشین و یا واقعۀ آغازین آن اختلاف باشد و آن روایتروایت

همچنین هر گاه نامیم. رس ماست، آن قصه را افسانه میشده و در دستآغازین شناخته

ای ههای پیشین و واقعۀ آغازینی باشد که آن روایتقصه برگرفته و دگرگونی یافته از روایت

 خوانیم.رس ما نیستند، آن را اسطوره میدیگرگونه و واقعۀ آغازین در دست

تواند مواردی ها بوده است خود میواقعۀ آغازینی که خاستگاه هستۀ نخستین قصه   

، واقعۀ وحیانی و باورهای دینی، واقعۀ روحانی یا طبیعی چون: واقعۀ تاریخی جداگانه باشد،

عمدتاا از انواع  وهاست یا عرفانی؛ که در هر مورد باعث پیدایش گونۀ دیگری از قصه

نیز دارای انواعی است،  های اصلی قصهآیند. همچنین دیگر گونهها به شمار میاسطوره

 ال دیگری است.که پرداختن به آن نیازمند مج
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  نتیجه

با تأمل و بررسی در تعریفی که گذشتگان از قصه، داستان، حکایت و دیگر واژگان مترادف 

یابیم که در نگاه ایشان همۀ این واژگان در معنایی یکسان به کار گرفته اند، درمیآن داده

 است. به بیاننگاری بوده دادها و تاریخها، نقل رخاست که همانا روایت سرگذشت شدهمی

آمده است. و از این روی گسترة ادب داستانی می رداستان به شما ای از روایتدیگر هر گونه

ند؛ پندارکهن بسی بیش از آن چیزی بوده است که برخی از خوانندگان امروز این آثار می

ای هدنوردیده و پهنۀ گسترکه مرز آثار منظوم و منثور و تاریخ و اسطوره را نیز درمیچنان

 گرفته است.از ادبیات هر سرزمینی را در بر می

ویسی جدید نهای بنیادینی با داستاننویسی کهن تفاوتیابیم که قصهبا این انگاره درمی  

دادهای تازه یا که قصه روایت رخدارد، که شاید به دو تفاوت اصلی بازگردد؛ نخست این

ز این اتخیل نویسنده  وایتی خلّاقه است های پیشین است، اما داستان روبازگویی روایت

ه که قص. دیگر آنشته باشددا ماجراهااساسی در آفرینش  ینقشآزادی برخوردار است که 

، اما صحنه است گوی اشخاص و توصیفو گفت ای رخداد و عملساده از مجموعه روایتی

ه ی بنیاد گذاشتاتر و شگردهای هنری تازهبر عناصر داستانی پیچیده ساختمان داستان

 شده است. 

 هاییآید و خود انواعی متمایز با ویژگیای به شمار میداستان امروزه گونۀ ادبی ویژه   

اش از دیدگاه گذشتگان همسان و جداگانه نیز یافته است. اما قصه با همۀ گستردگی

یز ها را نشده است. با این حال گذر زمان قصهپارچه و بدون انواعی ویژه نگریسته مییک

توان سه گونۀ نمایاند. که میای میهای جداگانهدر نگاه پژوهشگران زمان ما دارای گونه

 کلی را در این باره برشمرد: اسطوره، افسانه و تاریخ.

-های کهن باستانی بازمیای است که هستۀ روایت نخستین آن به زماناسطوره قصه   

 ترین منبعیشین آن در دست نداریم و خود کهنهای پهایی قطعی از روایتگردد، نشانه

  شود.و سند دربارة موضوعش شمرده می

 های پیش از خود کهیافته از منابع و روایتای است بازگرفته و دگرگونیافسانه قصه   

های های آن از روایترس ماست و دگرگونیهای پیشین آن در دستاسنادی از روایت

ها در روزگار تاریخی رخ داده است. در افسانه ه این دگرگونیگذشته آشکار است، زیرا ک



 

 

 

 

 
 

 151های آن           ادب داستان کهن ایران و گونه

 

 
 

های متأخرتر پدید آمده، چنین شود، اما چون در زمانگرایش به اسطوره شدن دیده می

 اشد.ای کهن بفرصتی را نیافته است. با این حال ممکن است که خاستگاه افسانه اسطوره

سناد ها و ااز روزگار تاریخی است، که با روایتگرایانه تاریخ )قصۀ تاریخی(، روایتی واقع   

 خوانی بسیار نزدیک دارد.  دیگر یکسان است یا هم

 

 پانوشت:

 ایم. ردهکها بسنده ترین تعریفدر این مقاله به منظور پرداختن به موضوع اصلی به کم -1

 توان در این باره به دست داد.تری نیز میهای جزءنگرانهبندیدوره -2

های داستانی گذشته، خلق و توان به تلاش برای بازسازی صورتبرای نمونه می -3

یا « خُردگرایی»های هنری دیگر، جنبش بازآفرینی قصۀ حیوانات و عرضۀ آن در شاخه

 انیهای اساطیری و بازخواست، بررسی ای گرایش به قالب حکایتکه گونه« مینیمالیسم»

ها در امور مختلف فرهنگی گیری از آنها و بهرهه به افسانهها، توجهای تازه از آنو آفرینش

 و ... اشاره نمود.

-کایتح»اند. بررسی این موضوع در کتاب پژوهشگران بسیاری این نکته را یادآور شده -3

تألیف: محمد تقوی، در برخی از آثار داستانی گذشته « های حیوانات در ادب فارسی

 جداگانه دنبال شده است.

از نظر ارسطو عمل محالی که وقوع آن »شده است: این باره سخنی از ارسطو نقل  در -5

: 1313)میرصادقی، « محتمل به نظر آید، بر امر ممکنی که باورکردنی نیست ترجیح دارد.

350) 
« امهنقابوس»این سخن به اندرز اخلاقی مبتنی بر مصلحت شخصی عنصرالمعالی در     

ست گوی، ولکن راست به دروغ مانند مگوی، که دروغ به راست هر چه گویی را»ماند: می

 )عنصرالمعالی، «همانا به از راست به دروغ همانا؛ که آن دروغ مقبول بود و آن راست نامقبول.

1387 :31) 

 .237 – 257، صص 2، ج «از صبا تا نیما»در این باره ر.ک:  -3

 نظر بوده است. گذاری بار معنایی امروز اصطلاحات دردر این نام -8
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 گرایانۀ اشعار فارسی آزمون فرمول انتقادی برسلر در مطالعۀ شکل

 کلیله و دمنه، باب شیر و گاو
 5افسانه بهرامیان

 2پورفیروزه ملک

 : چکیده

گرایی است که با گذشت چندین های بررسی آثار ادبی، روش شکلاز کارآمدترین شیوه

سده از پیشنهادش، همچنان کارایی خود را در تجزیه و تحلیل متون ادبی حفظ کرده 

ص برای مطالعۀ خصوص نقد نو، ارائۀ فرمول مشخّها، بهاست. امتیاز بارز روش فرمالیست

لّیّت مثابۀ یک کگرایان اثر ادبی را بدون تقسیم به لفظ و معنا، بهمتن ادبی است. شکل

 دهد، بررسیدارای فرم، مطالعه و با استفاده از روابط مختلفی که این وحدت را شکل می

 رشود تا با استفاده از فرمول پیشنهادی چارلز ای. برسلکنند. در این تحقیق تلاش میمی

در نقد نو، ترجمۀ نصرالله منشی بر کلیله و دمنه که چندان تابع متن مبداء نیست و با 

ها در متن مقصد، اثری خلّاقانه را پدیدآورده است، تجزیه و تحلیل ها و کاستنافزودن

شود که این روش چگونه زوایای مختلف این ترجمۀ خاص را گردد و مشخّص می

ود عنوان متنی تأثیرگذار که خعلاوه بر آن که کلیله و دمنه، بهصورت سازد. بدینآشکارمی

ساز تولید آثار ارزشمند دیگر بوده، بررسی و نقاط قوّت متعددّ ترجمۀ منشی تبیین زمینه

ویژه فرمالیسم و نقد نو، معرفی شده، فرمول شده، کاربرد عملی نظریّات انتقادی، به

 رسی به بوتۀ آزمون سپرده شده است.پیشنهادی برسلر و کارایی آن در ادب فا

 

 : فرمالیسم، نقد نو، فرمول برسلر، کلیله و دمنه.هاکلیدواژه

 
آباد       دانشجوی دکتری ادبیات غنایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف.1

af_bahramian@yahoo.com  
آباد              .دانشجوی دکتری ادبیات غنایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف 2

malek_ict@gmail.com 

 مقدّمه: .5



 
 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد پنجممجموعه مقالات دومین همایش متن              151
 

 

های نقد ادبی منظرهای گوناگونی را برای بررسی متون نظم و نظریّه بیان مسأله: -5-5

ها، هر یک کارایی و جایگاه خود را دارند. نثر فراهم آورده است. علیرغم تعدّد این شیوه

های آن، یعنی نقد ترین زیرشاخه( و یکی از دقیقformalist criticismگرا )نقد شکل

( close readingآورد تا با خوانش دقیق )( امکاناتی را فراهم میnew criticismنو )

شود، ( گرفتن اثر و ایجاد معنا و تأثیر میformمتن، ساختار دقیقی را که منتج به شکل )

را  ن، امتیازیای مشخّص برای تجزیه و تحلیل متآشکار سازد. در نقد نو، پیشنهاد شیوه

( همچنان 1130ها از تاریخ تولّد آن )حدود وجود آورده است که پس از گذشت سالبه

های بیش و کم موجود در ادبیات گیرد. از سویی، تفاوتمورد استفادة منتقدان قرار می

های انتقادی را برای مطالعۀ آثار زبان کند تا منتقدان، شیوهملل مختلف، گاهی ایجاب می

تر یک شیوة تا حدّ نیاز تغییر دهند. این تغییرات در جهت هماهنگی هر چه بیشخود 

انتقادی )که پایه و اساسی در زبان دیگر، به عنوان زبان مبداء دارد( با خصوصیّات آثار 

انند ای مگرایانۀ اثر ادبی شایستهادبی زبان مقصد است. در این تحقیق، بررسی شکل

د از آثار ادبی فاخر و ماندگار جهان است( از نصرالله منشی ترجمۀ کلیله و دمنه )که خو

دهد که فرمول پیشنهادی نقد نو در مورد این اثر ه.ق.( به فارسی نشان می 573-555)

تواند نیازهای منتقد را جهت گشودن زوایای مختلف کند و تا چه حد میچگونه عمل می

 متن برای خواننده تأمین کند.

: افزون بر این که خود کلیله و دمنه در ادبیات تعلیمی ت تحقیقضرورت و اهمّیّ -5-2

ای دارد، بر مبنای نظر محقّقان ترجمۀ نصرالله منشی از این اثر که اساس جایگاه ویژه

پژوهش حاضر است، از آثار مهم ادبیات فارسی است و حدّاقل محلّ پیروی و تقلید چهل 

شن شدن زوایای پنهان چنین اثری به ( و رو23: 1333اثر شاخص دیگر است )منشی، 

تر این اثر کمک مندان به مطالعات ادبی در خوانش دقیقپژوهندگان، دانشجویان و علاقه

های نقد ادبی خواهد کرد. همچنین، از آن جا که متأسّفانه شیوة استفادة عملی از نظریّه

ای ین پژوهش، نمونهمندان به ادبیات روشن نیست، ابرای بسیاری از دانشجویان و علاقه

گرایی خواهد بود و ویژه تئوری شکلبرای کاربرد عملی نظریات انتقادی در ادبیات، به

خصوص نقد نو آشنا خواهد ای دیگر در نقد فرمالیستی، و بهمنتقدان ادبی را با تجربه

های مختلف انتقادی، از ساخت. در نهایت این که این تحقیق نشان خواهد داد که شیوه
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عنوان زبان مبداء دارد، در ادبیات زبان مقصد له نقد نو که ریشه در ادبیات انگلیسی بهجم

 کند.که در این جا زبان فارسی است، چگونه عمل می

ی انجام توصیف-ای و به شیوة تحلیلیاین تحقیق با روش کتابخانهروش تحقیق:  -5-9

و  گرایان استمدّ نظر شکلشده است؛ بدین صورت که ضمن تعهّد به خوانش دقیقی که 

یر و باب ش»با توجّه به مفاهیم مورد علاقۀ منتقدان نو، تلاش شده است که اشعار فارسی 

از ترجمۀ منشی بر کلیله و دمنه، بر اساس فرمول برسلر تجزیه و تحلیل شود و « گاو

 توانایی این شیوه و چگونگی عملکرد آن در مورد این ابیات مطالعه گردد.

مجتبی مینوی در مقدّمۀ تصحیح خود بر کلیله و دمنۀ ترجمۀ نصرالله تحقیق: پیشینۀ 

نویسد: تلاش برای تصحیح و شرح کلیله و دمنه از قرن هفتم سابقه ( می1333منشی )

یاقوت حموی در معجم الادباء )ارشاد الاریب( در جزء مؤلّفات ابراهیم بن »دارد. یکی 

ه.ق( دو  551الدّین المؤذی الخوارزمی )میلاد: ممحمّد بن حیدر بن علی ابواسحاق نظا

کتاب تألیف کرده است: کتاب شرح کلیله بالفارسیه و کتاب انموذارنامه اشتمل علی ابیات 

( از آن جا که کلیله و دمنه از 27-21)صص « غریبه من کلیله و دمنه شرحها بالفارسیه.

رد آن ای در مومتعدد و گسترده است، تحقیقات متون بسیار تأثیرگذار در ادبیات فارسی

انجام شده است، اگرچه در هیچ یک، به موضوع محوری این تحقیق پرداخته نشده است. 

ای ههمچنین علاوه بر تصحیح مجتبی مینوی که مرجع پژوهش حاضر است، تصحیح

(، 1311زادة آملی )(، حسن حسن1383دیگری همچون تصحیح محمّد فروزان )

لله اهایی همچون شرح کامل کلیله و دمنه، از فرج( و شرح1311عبدالعظیم قریب )

(، شرح کلیله و دمنه بر اساس نسخۀ مجتبی مینوی، از خیرالله محمودی 1373موسوی )

( انجام شده 1371( و شرح کلیله، توسط محمّدرضا برزگرخالقی و عفّت کرباسی )1373)

 تری با موضوعنه که قرابت بیشاست. در ادامه، برخی از تحقیقات پیرامون کلیله و دم

 لهیکل»ای با عنوان ( در مقاله1315) فرزان دمحمّ دیسپژوهش حاضر دارند، آمده است: 

 یمجتب، «و دمنه لهیکل»در مقالۀ  (1333) دجعفر محجوبمحمّ، «یبهرامشاه ۀو دمن

دجعفر محمّ و باز « یو دمنه رودک لهیداستان کل» ( در مقالۀ خود با عنوان1333ی )نویم

اند. ، این اثر ارزشمند را معرّفی کرده«و دمنه لهیدرباره کل»( با مقالۀ 1337) محجوب

 یهاو دمنه( با ترجمه لهی)کل پنچتنترا یاجمال سهیمقا» ای با نام( در مقاله1331) مشکور

 هایای ترجمههها و تشابهای تطبیقی، تفاوتضمن مطالعه« یو پارس یو عرب یانیسر
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( هم در 1352ی )انیاقبال آشت عباساثر را برشمرده است. بعد از ایشان،  مختلف این

 دیّس، از منظر خود به معرفی این اثر پرداخته است. «و دمنه لهیکل» ای با عنوانمقاله

فابل در »در سومین بخش از سلسله مقالات خود با عنوان  (1352) زادهجمال یدعلمحمّ

ای آن هز منظر یک فابل، یعنی داستانی که شخصیّتکلیله و دمنه را ا« یفارس اتیادب

حیوانات هستند، مطالعه کرده است. در ترجمۀ کلیله و دمنه، بنابر نیاز و افزایش تأثیر بر 

 اللهیولمخاطب، اشعار فارسی و عربی فراوانی از شعرای مختلف تضمین شده است که 

به بررسی آن ها پرداخته است. « و دمنه لهیشعر در کل نیتضم» ( در مقالۀ1381ی )ظفر

 لهیانسجام متن در کل جادیا یشگردها»ای با عنوان( در مقاله1372ی )نیالدّنیمع فاطمه

( مدّ نظر unityمتن این اثر را از جهت انسجام که در واقع همان وحدت )« و دمنه

( نیز در مقالۀ 1373) پوردرضا عمرانمحمّهاست، مطالعه کرده است. فرمالیست

این اثر را با توجّه به « پایه و نقش زیباشناختی آن در کلیله و دمنههای همساخت»

کارکردهای زیباشناختی، از باب دستور زبانی که مدّ نظر ساختارگرایان است، مطالعه کرده 

ساختار  یقیتطب یبررس» ای تحت عنوان( در مقاله1377) پورحسام دیسعاست. 

از منظر « در شاهنامه اوشیو س ابیو دمنه و افراس لهیو گاو در کل ریش یهاداستان

اسیاب های افرشناسی، ساختار داستانی باب شیر و گاو در کلیله و دمنه را با داستانروایت

( در 1371ی )صلوات لاله و احمد پارساو سیاوش در شاهنامۀ فردوسی مقایسه کرده است. 

از « ینصرالله منشۀ مندو  لهیکل یهاتیحکا یشناس ختیر»ای مشترک، با عنوان مقاله

 انیدهقان جوادشناسی داستان به این اثر پرداخته است. شناسی و ریختمنظر روایت

« یکنشو دمنه بر اساس نظریّۀ ساخت لهیو گاو کل ریداستان ش یبازخوان»(در مقالۀ 1310)

( نیز در مقالۀ 1310ی )لهعبدالّ  ژهیمناز منظر تئوری دریدا به کلیله و دمنه پرداخته است. 

ی به منظری خاص، یعن« و دمنه لهیاز کل یتیدر حکا یپردازریتصو یبررس»خود با عنوان 

رخ یکگرایان است، پرداخته است. همچنین، تصویرپردازی که از ابواب مورد علاقۀ شکل

 ای مشترک، با عنوان( در مقاله1311) آرمن میابراه دیّس ی وناصر فرشته ی،احمد

« یو پارس یو دمنه عرب لهیکل "و گاو ریباب ش"در باب  یانیب یشگردها یقیتطب یبررس»

اثر  هاست، به اینهای فرمالیستمندیبه منظری دیگر، یعنی مطالعات بیانی که از علاقه

نامۀ کارشناسی ارشد خود، به راهنمایی ( در پایان1311اند. بالاخره زهرا ترابی )پرداخته

ا در این اثر ر« های کلیله و دمنهتحلیل فرمالیستی حکایت»ن مرتضی حسنی، با عنوا

راستای پژوهش حاضر، امّا از منظری کلیّ بررسی کرده است. علاوه بر موارد مذکور، کتب، 
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های دانشجویی فراوان دیگری در باب کلیله و دمنه تحقیق و تحریر شده مقالات و رساله

( 1315) زادهیمجلّ نیام ی وسلمان یمهدشترک توان در مقالۀ مها را میاست که عمدة آن

 مرور کرد.« یو دمنه در زبان فارس لهیکل یشناسکتاب»با عنوان 

ها نیز، های تجزیه و تحلیل متن بر اساس آننیز در باب فرمالیسم، نظریات، شیوه و فرمول

بر  ایمقدّمهنقد ادبی، »های متعدّدی نوشته شده است که در این تحقیق، از کتاب کتاب

( و برای تعریف اصطلاحات نقد ادبی از 1113نوشتۀ چارلز ای. برسلر )« نظریّه و عمل

 ( استفاده شده است.2005نوشتۀ ام. اچ. ابرامز )« فرهنگ اصلاحات ادبی»

 بحث: .2

ای است از علم و حکمت که مردمان خردمند اعصار این اثر مجموعهکلیله و دمنه: - 2-5

از آن، حکمت عملی »خواندند و کردند و میختلف ترجمه میهای ممتمادی، به زبان

تنتره اصل این کتاب با نام پنچه« آموختند.و آداب زندگی و زبان می

(panchatantra در پنج باب و به زبان هندی است که شخصی به نام برزویۀ طبیب )

« سانیانوشروان خسروِ پسرِ قباد، پادشاه سا»( در دوران حکمرانی  3مروزی )ق. 

 که»م.( آن را به زبان پارسی ترجمه کرد و ابواب و حکایاتی بر آن افزود  581-501)

مقفّع  های آغازین فرهنگ اسلامی، ابندر سال« ها از مآخذ دیگر هندی بود.اغلب آن

بر آن « کلیله و دمنه»ه.ق( آن را از پارسی به عربی ترجمه کرد و نام  132-103)

در عصر سامانیان آن را از عربی به نظم فارسی امروزی  نهاد. سپس برزویۀ طبیب

درآورد. پس از او بارها این کتاب به زبان فارسی ترجمه شد، تا این که در دوران 

ه.ق( کلیله و  555-573ه.ق( نصرالله منشی ) 512بهرامشاه غزنوی )آغاز سلطنت: 

ه.ق( و آن، متن  537-530دمنۀ ابن مقفّع را بار دیگر به نثر فارسی ترجمه کرد )

ها دارد. مثلاا مترجم خود را هایی با دیگر ترجمهکنونی کتاب است. این ترجمه، تفاوت

مقیّد به متابعت از اصل نکرده و ترجمه و نگارشی آزاد ساخته و پرداخته که در واقع 

ای بوده است برای نمایاندن هنر و قدرت او در نوشتن. این ترجمۀ خلّاق موجب بهانه

ا ها رهای محتوایی این اثر با ترجمۀ عربی آن شده است. بخشی از این تفاوتتفاوت

و  لهیکل یهااختلاف یبعض یبررس» ( با عنوان1373ی )دریح یعلتوان در مقالۀ می

« انهیو پنجاک یپادیب یهامقفّع و داستان ابن یعرب ۀبا ترجم ینصرالله منش ۀدمن

دقت در صحّت عبارات و رعایت قواعد زبان »ملاحظه کرد. از خصوصیات این ترجمه، 
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ستن جا نشو مقید بودن ایشان به اصول فصاحت و بلاغت و رسایی و درستی بیان و به

یگر است. از د« کلمات و تعبیرات و تناسب امثال و ابیات و استواری و استحکام معانی

در بیان مقاصد و قدرت در ادای معانی، بدون آنکه  خصوصیات آن عبارت است از: قوت

همّت نویسنده مصروف آوردنِ صنایع باشد، اکتفاء به حداقل آرایش، طبیعی و جاافتادن 

ها جا از آیه و حدیث و مثل و شعر فارسی و عربی چنانکه بدون آنصنایع، استفادة به

ر وزن خارج شود و مانند نث نماید. گاهی تغییر یکی دو لفظ از بیت تا ازمتن ناقص می

 ( 22-133: 1333نمایان شود. )ن.ک: مقدمۀ مینوی بر تصحیح کلیله و دمنه، 

ها در واقع از گونۀ همان مفاهیمی است که در پژوهش حاضر تلاش خواهیم نکته: این

و  از کلیله "شیر و گاو"گرایانه در اشعار باب ها را طیّ خوانش شکلکرد تا مصداق آن

 ان دهیم.دمنه نش

های انتقادی در ادبیات است که بر نقد فرمالیستی، یکی از شیوهگرا: نقد شکل-2-2

توان زوایای پنهانی از استحکام ساختاری آثار، از جمله، کلیله و دمنه را اساس آن می

ها، ادبیات صرفاا یک مسألۀ زبانی است ... آنان به اعتقاد فرمالیست»آشکار و بررسی کرد. 

دانستند و معتقد بودند که در بررسی اثر ادبی، باید تکیه ادبی را شکل )فرم( محض میاثر 

فتند: گبر فرم باشد، نه محتوا و اساساا مخالف تقسیم متن به صورت و معنی بودند و می

ها در واقع درست است که محتوا ناقل احساسات و عواطف و افکار است، امّا همۀ این

ترین مفاهیمی که ( برخی از مهم138-137: 1387یسا، )شم« عناصر زبانی است.

اند، بدین قرار است: ادبیات ها سود جستههای ادبی خود از آنگرایان ضمن بررسیشکل

و ادبیت، مغلطۀ تأثیر، مغلطۀ نیّت، ابهام، مجاز، پارادوکس، فرم، وحدت ارگانیک، تجربۀ 

ی، سازی زبان ادبدهای ادبی، زمینهزیباشناختی، فرمول نظیر عینی، ابزارهای ادبی، شگر

زبانی، مفهوم زدایی(، ارجاع درونسازی )آشناییزبان ادبی در مقابل زبان عادی، برجسته

یابی واژگانی، کنایه، ایهام، ایماژ )تشبیه، استعاره و مجاز(، مستقیم، مفهوم ضمنی، ریشه

یان متنی مبط درونسمبل )نماد(، پیکرة سخن، شیوة بیان مستقیم و غیرمستقیم، روا

ها و نمادها، الگوی ساختاری، بیان، بدیع، معانی، دستور و انحراف تصاویر و عناصر و گروه

نحوی، الگوی آوایی، مکالمه و روابط گفتاری، ارصاد و تسهیم، روایت، ساختار روایی، 

قد افکنی. منتقد خوب و منتگشایی، گرهاستقبال، موقعیّت، شرایط دراماتیک، بحران، گره
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تر در باب هر یک از این مفاهیم، ر.ک: ابرامز، بد و خوانش دقیق. )برای مطالعۀ بیش

 .(1378فرهنگ اصلاحات ادبی، 

گرایانه، در تجزیه و تحلیل متون ادبی بر پایۀ نظریات شکل نقد نو و فرمول برسلر: -2-9

( new criticismبعدها با نام نقد نو ) ای مشخّص را معرفی کردند کهبرخی منتقدان شیوه

ها شناخته شد. از آن جا که بنیان عمدة عملکرد منتقدان نو مشابهت بسیار دارد، یکی از آن

و  ای بر نظریّهنقد ادبی، مقدّمه»، یعنی فرمولی را که چارلز ای. برسلر در کتاب معروف خود 

رسی باب شیر و گاو از کتاب کلیله ( آورده است، جهت بررسی اشعار فا1113)برسلر، « عمل

 آزماییم.و دمنه می

برسلر در کتاب خود، پس از ارائۀ هفت منظر مشخّص یا هفت مرحله برای بررسی شعر، 

ها ، به تجزیه و تحلیل کند که منتقد با پاسخ دادن به آنسیزده سؤال را پیشنهاد می

. بررسی 1انۀ مذکور عبارتند از: کاملی از متن مورد انتقاد دست خواهد یافت. مراحل هفتگ

. بررسی 2شناسی واژگان. های صریح و ضمنی، به همراه ریشهطرز بیان متن، شامل: دلالت

ها، صنایع بدیعی )مانند: تشبیه، . تجزیه و تحلیل ایماژها )تصاویر(، سمبل3تلمیحات 

الگوهای  . بررسی3استعاره، اغراق، تشخیص(، با در نظر گرفتن روابط متنی موجود. 

های سازیها و برجستهزداییساختاری، شامل وزن و عروض و قافیه، با توجّه به آشنایی

ها، قولها، نقلسازیگوها، زمینهو. بررسی لحن، موضوع، زاویۀ دید، گفت5موجود. 

ها، وضعیّت و... که مستقیماا به موقعیّت روایی مرتبط است. ، تضمین و استقبالهاتوصیف

. 8روابط میان عناصر متن با توجّه به آفرینش بحران، تعلیق و تناقض در متن.  . بررسی3

 افکنی ومطالعۀ کلیّت متن برای تشخیص چگونگی تأثیرگذاری بر مخاطب در گره

 (.33-33گشایی )ن. ک: همان: گره

د نتقبرسلر برای مطالعۀ اثر، به م تجزیه و تحلیل فرمالیستی اشعار فارسی شیر و گاو: -2-3

کند تا پس از چندین بار خوانش دقیق متن، به سؤالاتی پاسخ دهد )همان: توصیه می

های منتقدانۀ مذکور در مورد اشعار فارسی باب شیر (. در ادامه، ما به هر یک از پرسش35

 و گاو پاسخ خواهیم داد:

یک از اثر و هر ؟ اگر متن عنوانی دارد، رابطۀ آن عنوان با بقیۀ شعر در چیست -2-3-1

ابواب آن دارای عنوان مشخّصی است، امّا اشعار مورد استفاده دارای عنوان مستقل نیستند، 

 اند.تر استفاده شدهبلکه در متن و برای تأثیرگذاری بیش
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 چه کلماتی احتمالاا نیاز به تعریف شدن دارند؟  -2-3-2
 ها نیاز به موشکافی دارند؟ های آنکدام کلمات و ریشه -2-3-3
 کنید؟چه رابطه یا الگویی میان لغات در متن مشاهده می -2-3-3
های متفاوت این معانی به معانی ضمنی متفاوت لغات در متن کدامند؟ آیا سایه -2-3-5

با توجّه به متن اشعار فارسی باب شیر و  کند؟برقراری روابط یا الگوها در متن کمک می

ها به تعریف شدن و بررسی دارند )تمامی واژه تریگاو کلیله و دمنه، کلمات زیر نیاز بیش

 اند(:های دهخدا و معین بررسی شدهنامهبر اساس لغت

ـــو  چون دانآب یکی به هرس

ــــــــــــــــــــــــــلاب  گ

ــتر که زنگی چو ــن بس  ز جوش

ــــــــــــــد ــــــــــــــن  ک

 

 آب روی بر ماغ شــده شــناور 

ـــن آیینه که هندو چو  روش

ـــــــــــــد ـــــــــــــن  ک

 (71: 1333)منشی، 

 

عرق گل سرخ که ماءالورد «: گلاب. »انبارحوض. آب غدیر. ژی. آبگیر. ژیر. آژیر.«: دانآب»

از طریق مجه علیه گل یا به معنی گل بشود که مزیدٌاست و از برگ گل آب مستفاد می

و تلخ، چکیده، ناب از صفات گلاب است و گلاب یزدی و صفاهان و گلاب عراق  هبود

. اشدتر در آب بکه بیش فام به قدر ماکیانآبی سیهنوعی مرغ«: ماغ. »بهترین اقسام اوست

. پوست ساکن افریقای شرقی. زنگباریمنسوب به زنگ. منسوب به قبایل سیاه«: زنگی» .

چه زره تمام از حلقه است و جوشن حلقه  ،سلاحی باشد غیر زره«: جوشن. »سیاه پوست

 .هل هند، خصوصاا پیروان آیین قدیم هندا«: هندو» .باشد هم آهن ۀو تنگ

ـــمر دنائت از  را قناعت ش

 

 آز  ســت کرده نام که را همّتت 

 (11)همان: 

رضا به  خرسندی.«: قناعت»به حساب آوردن. «: شمردن. »پستی، نانجیبی «:دنائت»

اراده و آرزو و «: همّت» .قسمت. بسنده کردن. بسنده کاری. راضی شدن به اندک چیز

ی. یجوستن. زیادهزیاد جُ«: آز. »نام دادن. نام نهادن«: کردن نام. »خواهش و عزم

طلبی. خواهش بسیاری از هر چیز. طمع. ولع. حرص. شره. شُحّ. خواهی. افزونافزون

 .چشمیتنگ
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ــه تو ــــای ـــوی ایس  هرگز نش

ـــــــــمـــــــان  افـــــــروزآس

 

ــه تـو  ـــوی گِــلــیکَ  هــرگز نش

 انـــــــدایآفـــــــتـــــــاب

 (12)همان: 

«: ندایا. »اندایندبام را بدان  کاه آمیخته که دیوار وه گل ب«: گلکاه. »کنندهروشن«: افروز»

 اندودکننده و کاهگل مالنده. 

 ایمنی خویش بر هنر مرد چو

 دارد

 

 بجســتن دشــمن پذیره شــود 

ـــــــــار ـــــــــک ـــــــــی  پ

 (13)همان: 

جلو رفتن، «: شدنپذیره. »حمایت و کامرانی و سعادت .ت. ایمن بودنونیّمصّ«: ایمنی»

 . به مقابله رفتن .پیشواز رفتن

ــبت  چون کنم خویش از نس

ـــــــــــــر ـــــــــــــه  گ

 

 زاد آتش کز خاکســترم چو نه 

 (13)همان: 

کسی را به صفتی نسبت کردن؛ او را . منسوب داشتن. منتسب داشتن«: نسبت کردن»

 و خوانند ی لؤلؤمروارید است که به عرب «:گوهر. »هم ساختن و منسوب داشتنبدان متّ

 اند.گفته نیز را جواهر مطلق

ــود که زیرا خطر، خیزد خطر از  ده س

ـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــه  چ

 

ــــد گر برنبنــدد   خطر از بترس

 بـــــــــــــازارگـــــــــــــان

 (15)همان: 

ربح  :«سود بربستن. »بلندقدر و بلندمرتبه گردیدن .کار بزرگ پرآفت و دشوار«: خطر»

 .بردن. نفع کردن

ـــتۀ گل گر  ما از نیاید دس

 

 بشـــاییم را دیگ هیزم هم 

 (13)همان: 

 

 .لایق و مستعد بودن.شایسته و سزاوار بودن «:شاییدن»

ـــلح عزم باز نکند  ملخ ص

 

 شگال زخم قصد شـیر نکند 

 (101)همان: 
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آشتی. سِلْم. تراضی میان متنازعین.  «:صلح. »قصد کردن. آهنگ کردن«: عزم کردن»

. رسد بهم آن مانند و دندان و ناخن یا جارحه آلات ۀوسیله جراحتی که ب«: زخم. »سازش

 .بریدن باشد که آن مانند و تیر و تیغ کردن وارد نشان ریش.

ـــن گر ــد فلــک بر تو حس  زن

ــــــــی ــــــــاه ــــــــرگ  خ

 راهی بیابد زمین در تو لطف ور

 

 ماهی بتابد جــدا برجی هر از 

 هر از برآرد ســر یوســف صــد

 چـــــــــــــاهـــــــــــــی

 (103)همان: 

. ی. اورنگیرویی. زیبانیکوی. نیکی. بهجت. خوبی. جمال. بَهاء. خوب. یینیکو «:حسن»

خیمه  «:خرگاه زدن» .چرخ. گردون .سپهر «:فلک. »افژنگ. غبطت. ملاحت. رونق

البروج که خورشید هر ههر یک از دوازده برج منطققصر، کاخ، کوشک، «: برج. »برافراشتن

جوزا -3ثور )اردیبهشت(. -2حمل )فروردین(. -1ماه در یکی از آن ها قرار می گیرد: 

عقرب -7 میزان )مهر(.-8سنبله )شهریور(. -3اسد )مرداد(. -5تیر(. ) سرطان 3)خرداد(. 

 (.حوت )اسفند-12دلو )بهمن (.-11دی (. ) جدی–10آذر(. ) قوس–1آبان(. )

 اندر طبایع کش کس چنان

 اثــــــــــــــــــــــــــر

 

 تربیش بود ترّی و گرمی ز 

 (103)همان: 

 

طبایع اربع؛ حرارت،  .ها. نهادهاها. سجایا. سرشتطبیعت. غرایز. خوی جمعِ «: طبایع»

 .خشک، سوم گرم تر و چهارم گرم خشکتر، دوم سرد  ل سردبرودت، رطوبت و یبوست. اوّ

 سگال بد پس از شربتی مرا

 

 سال هفتاد عمر از خوشتر بود 

 (112)همان: 

«: بدسگال. »ها که با شکر و یا عسل پخته قوام آورندآب میوه .آشامیدنی «:شربت»

 .بداندیش. بدخواه. دشمن

ــحاب بر  ریخت یاقوت گویی س

 مـــــــــیـــــــــنـــــــــا

 روی بخور و هوا چشـــم بخار

ـــــــــــــن ـــــــــــــی  زم

 

بر  بیخت شـــنگرف گویی نســـیم 

ـــــــــــــــار ـــــــــــــــگ  زن

 بچّۀ روی و است باغ دایۀ چشـم ز

 خـــــــــــــــــــــــــــــــار

 (113)همان: 



 

 

 

 

 
 

 121ی ...         گرایانهی شکلآزمون فرمول انتقادی برسلر در مطالعه

 

 
 

باشد. گرم نام جوهری است مشهور و آن سرخ و کبود و زرد می«: یاقوت»ابر. «: سحاب»

کند و با خود داشتن آن ار یعنی آتش او را ضایع نمیالنّمائو خشک است در چهارم و ق

سرخ و آن سرخی که بدان  «:شنگرف. »شیشه. آبگینه«: مینا. »ت طاعون کنددفع علّ

زی علیه زنگ و سبزه و سبمزیدٌ  «:زنگار. »غربال کردن و پرویزن کردن «:بیختن. »نویسند

 را. دیگری بچّۀ شیردهنده. دهد شیر را دیگری بچّۀزن که «: دایه. »از تشبیهات اوست

 ببیند دزدیده نظرت به یک تو رای

 

 در خــاطر دارد کمین کــه ظنیّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــدّار  غ

 (117)همان: 

کمین »گمان. «: ظن»پنهانی. «: دزدیده. ». نگاه کردنهنظر«: نظرت»فکر. «: رای»

اگاه صید و ن پنهان شدن به قصد کسی یا چیزی. پنهان شدن به قصد دشمن یا «:داشتن

فارسی به معنی در  وفا.بی «:غدّار» .چه در دل گذرد آن«: خاطر». بدر آمدن و بر او زدن

 .شکنگر، پیمانار، حیلهمکّ

 همی شــود زن چو که جایی

 مـــــــــــــــــــــــــــرد

 

 بوالفضایل مرد اسـت آن جا 

 (117)همان: 

 صاحب هنرها.«: بوالفضایل»

 (121دروست )همان:  که تراود برون همان کوزه کز

چکیدن و تراوش کردن آب و امثال آن باشد. رفتن آب به پالا اندک اندک و «: تراویدن»

 .نرمی و آهستگیه چکیدن ب

ــدند مار بدند موران تو مخالفان  ش

ــان،زمان مده  روزگار بیش زین ش

 مـــــــــــــــبـــــــــــــــر

 

ــر از برآور  ــته موران س  مارگش

 دمـــــــــــــــــــــــــــار

 یابد روزگار ار شــود اژدها که

ــــــــــــــــــــــــــــار  م

 (123)همان: 

 

در انتظار  «:روزگار بردن»مهلت دادن. «: زمان دادن. »انقراض. زوال. محو شدن«: دمار»

 .عمر دراز یافتن «:روزگار یافتن. »عمر ضایع کردن .ماندن
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ـــت ـــاهی یارة زمانه دس  ش

ـــــد ـــــن ـــــگ ـــــف ـــــی  ن

 

 بار است نکشـیده آن که در بازوی 

 تــــــــــــــــیــــــــــــــــغ

 (123)همان: 

نان تر زای باشد از طلا و نقره و غیر آن که بیشدست برنجن را گویند و آن حلقه «:یاره»

 .گویندب آن است و به عربی سوار در دست کنند و یارق معرّ

 (123باز )همان:  چهره تذرو دیدن یارد شیر  چگونه طلعت گوزن دیدن تواند کجا

 و رنگین است مرغی «:تذرو. »توانا بودن در کاری «:یارستن»دیدار. روی. وجه. «: طلعت»

 .دشتی باشد. تذرج است که مرغ صحرایی شبیه به خروس باشد مرغ نام. نیکو

ـــخـن گر  توانیش نگویی س

 گــــــــــــفــــــــــــت

 

 نهفت نتوان باز را مرگفته و 

 (123)همان: 

 

 پنهان کردن.«: نهفتن»

 ناوک درزده و میان بربسته

 

ـــاده   درچده و عنـان بگش

 دامــــــــــــــــــــــن

 (128)همان: 

 

ناوک » .بستن کمر. کمربند بر کمر بستن. بستن بند کمر بر میان تن «:میان بربستن»

 .دوال لگام که بدان اسب و ستور را بازدارند «:عنان»ناوک را در جای خود نهادن. «: درزدن

 .کناره کردن .قطع کردن و بریدن دامن «:دامن درچیدن»

 آید برون اگر عهد عهـدة از

 مــــــــــــــــــــــــــرد

 

 آید فزون بری گمان هرچه از 

ـــــــــــــــــــــــــــرد  م

 (121)همان: 

 .زیاد آمدن. بسیارآمدن. فضل. رجحان «:فزون آمدن». ه. پیمانکفالت، ضمان. ذمّ «:عهده»

 امید چه این جا شــد درد ســبب دارو

 اســــــــــــــــــــــــــــــــت

 

 صــحّت و عارضــه شــدن زایل 

ـــــــــار ـــــــــم ـــــــــی  ب

 (130)همان: 

 .برطرف شدن. دورشدن «:زایل شدن»
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 دانش همه آمد من وبـال

 مــــــــــــــــــــــــن

 

 را طاووس موی را روباه چو 

 پـــــــــــــــــــــــــر

 (131)همان: 

 دشواری، گرانی، سختی.«: وبال»

 روا وقــت دو کردن حــذر مرگ از

ــــــــــــــیســــــــــــــــت  ن

 

 قضــا که روزی و باشــد قضــا که روزی 

 نـــــــــــــــیســــــــــــــــــت

 (131)همان: 

 

 دوری کردن. پرهیز کردن. قضا: تقدیر، سرنوشت.«: حذر کردن»

 ســـالــه صـــد دو بــاران

ــــد ــــنشـــــــان ــــرون  ف

 

 ایانگیخته تو که را بلا گرد این 

 (131)همان: 

 

 .جنباندن از جای «:انگیختن. »تسکین دادن. آرام کردن «:فرونشاندن»

 کوثر و زمــزم آب وی آب

 دست ناپسـوده وی شـکل

ـــــــــــا ـــــــــــــب  ص

 

 و عنبر خــاک وی خــاک 

ـــــــــــافـــــــــــور  ک

 دبور پای ناسپرده وی شـبه

 (135)همان: 

. نهری در بسیار از هر چیزی «:کوثر» .للهشرفها ا کعبه خانۀچاهی است نزدیک  «:زمزم»

ای است آن نوعی از بوی خوش و آن سرگین ستور بحری است یا چشمه «:عنبر»بهشت. 

میرد، و خورد و میو حیوانات بحری می خیزد را در آن یا چیزی است که در قعر دریا

کوافیر. گیاهی است خوشبوی که گلش  جمع«: کافور» .تر در شکم ماهی یافته شودبیش

. دست مالیدن. لمس کردن. دست زدن «:پسودن». بوی خوش. مانند گل اقحوان باشد

ا قبول هم ا تا بنات نعش است و آن رباد برین که جای وزیدن آن از مطلع ثریّ«: صبا»

باد پس  «:دبور. »طی کردن و راه رفتن. طی کردن مسافت «:سپردن. »نامند خلاف دبور

 .پشت، خلاف صبا
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شود؟ این تلمیحات را تا منبع اصلی های احتمالی در متن یافت میچه تلمیح -2-3-3
ها پیگیری و کشف کنید که منشاء این تلمیحات چگونه به روشن شدن معنا در این آن

 کند؟مشخّص کمک میمتن 
ــد زمین در تو لطف ور ــاب  بی

 راهـــــــــــــــــــــــــی

 

 چاهی هر از برآرد سر یوسف صـد 

 (103)همان: 

 

در شعر فوق، تلمیحی به داستان یوسف نبی )ص( وجود دارد که در قرآن کریم، ذیل 

اشاره به »(. تلمیح، 12، سورة 12ای به همین نام آمده است )قرآن کریم، جزء سوره

است و دو ساخت تشبیه و تناسب دارد، زیرا اولاا ایجاد رابطۀ تشبیهی داستانی در کلام 

: 1338)شمیسا، « بین مطلب و داستانی است و ثانیاا بین اجزاء داستان، تناسب وجود دارد

(. در این داستان، برادران حضرت یوسف )ع( برای جلب توجّه پدر از وی به خود، 33

د که شوازند. یوسف )ع( پس از آن که مطمئن میگیرند که او را به چاهی بیندتصمیم می

دد بنبرادران قصد نجات او را ندارند، ناراحت و غمگین در قعر چاه، چشم به الطاف الهی می

آید، ولی ها برای آوردن آب، بر سر چاه میرسد و کسی از آنتا این که کاروانی از راه می

: کشد )ن. کایی داشته است، بیرون میجای آب، یوسف )ع( را که چهرة بسیار زیبدلو، به

 (.7-11: 12قرآن، 

شاعر در شعر فوق، با استفاده از ذهنیّت مخاطب نسبت به داستان یوسف نبی )ع( و این 

پنداری با آن ذاتداند آن مخاطب، وقتی داستان یوسف )ع( را خوانده، حین همکه می

امید آب به چاه انداخته، از لحظۀ تاز کاروان که برای آوردن آب رفته و دلو را به پیش

ای گشته است، طلوع چهرة زیبای یوسف، هنگام خارج شدن دلو از چاه دچار چه شگفتی

گوید: اگر لطف تو مانند آب، جاری شود، به اعماق زمین راه بیابد، در لحظۀ خروج، آن می

. به گرددلطف مانند چهرة یوسف، حین طلوع از چاه خواهد بود و موجب شگفتی می

کند تا با این توصیفات، مخاطب درونی شعر را که مرجع عبارت دیگر، شاعر تلاش می

در بیت است، نسبت به انجام آن لطف مورد درخواست، تشویق کند. در نتیجه، « تو»ضمیر 

 تر معناست. تر و تبیین هرچه بیشتلمیح مذکور، دقیقاا در راستای تأثیر بیش

ای استفاده شده های بیانی، ایماژها )تصاویر( و شیوه(symbolsها )چه سمبل 2-3-8
ای بین هر سمبل و تصویر وجود دارد؟ بین یک تصویر و تصویر دیگر؟ است؟ چه رابطه

 بین شیوة بیان و یک تصویر؟ یک سمبل؟...
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گیرد. علم بیان این بخش، در واقع مباحث حوزة علم بیان در ادبیات فارسی را دربرمی

راد معنای واحد به طرق مختلف است، مشروط بر این که اختلاف آن ای»محلّ بررسی 

طرق، مبتنی بر تخیّل باشد، یعنی لغات و عبارات به لحاظ تخیّل )تصویر( نسبت به هم 

 (.21: 1310متفاوت باشند )شمیسا، 

ای از معانی مرتبط ای که هم به معنای اصلی خود دلالت دارد و هم به سلسلهسمبل: واژه»

سمبل را در فارسی رمز و مظهر و نماد »( دیگر آن که 31)همان: « یک به همو نزد

شاعر خود سمبل »باشد، که در آن « قراردادی»یا « وضعی»تواند گویند ... سمبل میمی

الطّیر: بط سمبل زاهدان و متشرّعان و اهل ظاهر های منطقکند، مثل سمبلرا وضع می

فواه مردم ساری است و به همان وضع در آثار ادبی در ا»باشد که « سنتیّ»و یا « است.

و آن  باشد« شخصی»تواند و سمبل می« شود. مثلاا شیر سمبل شجاعت است.استفاده می

( که نشانۀ 1353)هدایت،  "بوف کور"در  "زنبور طلایی"سمبلی است ناخودآگاه مثل »

 (.221-223)همان: « عاشق است

ستعاره و مجاز و یا به معنای تجسّم بدیعی گرفت که توان به معنای مطلق اایماژ را می

ت بی»و یا آن است که « آن عینی کردن امری ذهنی»ای در موسیقی معنوی است و شیوه

یا مصراعی از بیت، حالت تابلوی نقّاشی را داشته باشد و تصویری غریب را در ذهن مجسم 

 (.31-30: 1338)شمیسا، « کند

 شیر و گاو:در شعر فارسی زیر از باب 

 ترسناخدای آن است دستچیره نقّاش

 

ــورت ندیده عنقا   کندهمی عنقا ص

 (15: 1333)منشی، 

سمبلی سنتّی است و هم در معنی اصلی قابل دریافت است )چون هیچ قرینۀ « عنقا»

ای وجود ندارد که ما را از آن منقطع کند( و هم در معنای مجازی، به معنای هر صارفه

)علاوه بر معنای « نقّاش»کشد. از سوی دیگر، نقّاش آن را به تصویر می موجود وهمی که

تواند تواند به عنوان یک سمبل شخصی قلمداد شود: هر صاحب توانایی که میظاهری( می

 با قوّة خلّاقۀ خویش، به اهداف خود دست یابد.

 همچنین در شعر زیر:

ـــلح عزم باز نکند  ملخ ص

 

 شگال زخم قصد شـیر نکند 

 (101ان: )هم
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های سنّتی را دارا باز و ملخ از یک سو و شیر و شغال از سوی دیگر، خصوصیّات سمبل

تر از ملخ و شغال درک های قویهستند، یعنی باز و شیر ممکن است که به معنای حیوان

توانند در معنای مجازی فهمیده شوند. باز و شیر به معنای فردی گونه که میشوند، همان

ها، های بحرانی ندارد و در واقع برای آناست و هراسی از دشمن و موقعیّتکه شجاع 

 هایی ضعیف، مانند ملخ و شغال هستند. مثابۀ حریفدشمن و بحران، به

(، کوزه و آن چه از 121دروست )همان:  که تراود برون همان کوزه دیگر، در مصرع: کز

 مثابۀ انسانای مجازی، یعنی کوزه بهترواد هم به معنای اصلی و هم به معنآن بیرون می

شوند که در جایگاه ترواد، به عنوان رفتار، گفتار و افکار آدمی درک میو آن چه بیرون می

 های وضعی قرار دارند.سمبل

 در شعر زیر:

 کوثر و زمــزم آب وی آب

 

 و عنبر خــاک وی خــاک 

ـــــــــــور ـــــــــــاف  ک

 (135)همان: 

 های روشنی وتی هستند. زمزم و کوثر سمبلهایی سنّزمزم، کوثر، عنبر و کافور، سمبل

 ند.اهایی برای عطر خوشچنین، عنبر و کافور سمبلپاکی و هم

از دو تعریف ارائه شده برای ایماژ، معنای نخست را ضمن پاسخ به پرسش بعدی بررسی 

هایی انگیز که نمودکنیم، امّا در معنای دوم، ایماژ یعنی ایجاد یک تابوی نقّاشی شگفتمی

 در باب مورد بحث از کلیله و دمنه دارد. مثلاا ابیات زیر: 

 گلاب چون دانآب یکی به هرســـو

ــتر که زنگی چو ــن بس  کند ز جوش

 

ــناور  ــده ش  آب روی بر ماغ ش

 کند روشــن آیینه که هندو چو

 (71)همان:  

 

، آن، به هر طرف بنگریگذارد: سرزمینی که در تابلویی زیبا را در پیش چشم خواننده می

های سیاه، آسوده و ایمن در حال شنا بینی با آب مصفّا که در آن مرغابیآبگیری می

هستند و تضادّ میان رنگ روشن آب و رنگ سیاه ماغ، در تصاویر بیت بعد منعکس شده 

پوستی اهل زنگار که بر روی جوشن که معمولاا رنگی روشن و برّاق دارد، است: سیاه

چرده است، در مقابل آیینه که است و نیز در این تصویر: هندو که معمولاا سیاه خوابیده

شفاف و روشن است. از سویی این تصاویر تنها نقش معرّفی زیبایی ندارند، بلکه آرامش را 
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دهند اضداد گذارند، چراکه نشان میدر ارتباطی پنهان میان اجزای خود به نمایش می

زیستی دارند و در تکمیل نقش هم در جهت یکدیگر، همبدون هیچ تعرّضی نسبت به 

نیز در ایجاد حس گسترده بودن این « به هر سو»رسانند. ترکیب خلق زیبایی یاری می

زیبایی و آرامش کامل، کارایی لازم را دارد. همچنین، بستر شدن جوشن چنین است، 

 ستراحت ایجاد کرده است.چراکه جوشن، وسیلۀ نبرد است، امّا در این جا آرامگاهی برای ا

در تابلویی دیگر، که اساس آن تشبیهی است، حسن شبیه نور است که بر آسمان مانند 

 کند:چادر یا خیمه گسترده شده است و در این حال، از هر گوشۀ آسمان ماهی طلوع می

 خرگاهی زند فلک بر تو حسن گر

 

 بتــابــد جــدا برجی هر از 

ـــــــــــی ـــــــــــاه  م

 (103)همان: 

، )قرآن« نورٌ علی نور»سمبل رخنۀ روشنی در تاریکی است. این تصویر یادآور ماه، خود، 

)که سمبل جمال و « صد یوسف»( است و از سویی، شاعر با تصویر کردن 35سورة نور: 

زمان از مظهر یک چاه سر بیرون بیاورند، تابلوی کمال و نورانیّت الهی است(، وقتی هم

 زیبای دیگری خلق کرده است:

ــد زمین در تو لطف ور ــاب  راهی بی

 

 چاهی هر از برآرد ســر یوســف صــد 

 (103: 1333)منشی، 

وسیلۀ تصویر کردن اموری زیبا به تنهایی نیست، همچنین در هر دو بیت، بحث از مدح، به

کند که در راستای چراکه نور، آسمان، لطف و یوسف، زیبایی را به معنویت مرتبط می

 اهداف تعلیمی متن است.

شود. بعدی که نقّاشی ادبی از روی طبیعت است، مجدداا به کمک تشبیه خلق می تابلوی

بارد، آن هم نه بر زمینی خشک، بلکه بر روی شفافیّتی که از مینا یا شیشه ابر یاقوت می

اهی ای که به سیگردد و نسیم، رنگ سرخ را بر روی سبزی تیرهبه ذهن خواننده متبادر می

 کند.زند، الک میمی

ـــح  بر مینا ریخت یاقوت گویی ابس

 

 بر زنگار بیخت شــنگرف گویی نســیم 

 (113)همان: 

 شود:تابلوی بدیع دیگر، به وسیلۀ بیت زیر پیش چشم دل خواننده تصویر می
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 طلعت گوزن دیدن تواند کجا

ـــــــــــــــیـــــــــــــر  ش

 

 چهرة تذرو دیدن یارد چگونه 

ــــــــــــــــــــــــــــاز  ب

 (123)همان: 

دهند: گوزن قوی را تجسم می هر دو مصرع لحظۀ شکار شدن یک ضعیف به دست یک

شود، امّا شکار این هر دو قوی، آن قدر سریع است که شکار شیر و تذرو شکار باز می

گذارد تا به چهرة شکارچی خود نگاه کند. چهرة باز، فرصتی برای شکارشونده باقی نمی

ن ددهد که فرصتی برای دیچهرة بسته و خشمناک باز )پرنده( را نیز به ذهن تبادر می

بیند. این تصویر ارتباط قدرتمندی با اهداف آن نیست. یعنی تذرو روی بازِ باز را هرگز نمی

 تر مخاطب به نابود کردن دشمن ضعیف دارد.شعر برای تأثیرگذاری و تشویق هرچه بیش

های شعرا در تصویر، آن است که چیزی را در ذهن مخاطب نقّاشی یکی دیگر از توانایی

 توان مانند آن خلق کرد:هیچ قلم دیگری نمیکنند که با می

ـــخن از چنان  راز دار دلت در س

 

 باز نیـابـدش بجویـد دل گر کـه 

 (123)همان: 

اساس این تابلو نیز تشبیه است که در آن، راز به مثابۀ شیئی ارزشمند است که آن را در 

ن چنان پنهاکنند و آندل که به صورت یک گنجه یا صندوق یا امثال آن است، پنهان می

 کنند که اگر خود حامل به دنبال محمول خویش بگردد، آن را نخواهد یافت.می

 در بیت: 

 ناوک درزده و میان بربسته

 

ـــاده   درچده و عنـان بگش

 دامــــــــــــــــــــــن

 (128)همان: 

 

ندی کند که کمربای تصویر میگونهکه تابلویی از یک رزمجوی آماده به اقدام است، او را به

دامن را جمع کرده، ناوک را در محلّ خود و آمادة پرتاب قرار داده است و به کمر بسته، 

تصاویر در خدمت مفهوم مرکزی تصویر عنان اسب را رها کرده تا به تاخت برود. تمام خرده

 اصلی تابلو، یعنی آمادگی برای نبرد است.

ه جمله کنای»ت. های بیانی که در باب شیر و گاو جایگاه مهمی دارد، کنایه اسیکی از شیوه

دست، ترکیبات اضافی: آب روان، صفات یا ترکیبی )از قبیل ترکیبات وصفی: آزادة تهی

گزیدن( است که مراد گوینده، معنای ظاهری آن نباشد، نمک، مصادر مرکّب: لبمرکّب: بی
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ای هم که ما را از معنای ظاهری متوجّه معنای باطنی کند، وجود نداشته امّا قرینۀ صارفه

 ( .281: 1310)شمیسا، « اشدب

 انیم»مثلاا در باب کنایات استفاده شده در بیت قبل، در فرهنگ دهخدا آمده است: 

ند استوار کردن ب و تن انیبستن بند کمر بر م و در لغت به معنای مرکّب درمص« بستن

در  افتنیتر بیش یو آمادگ یچابک ایگشتن جامه بر تن  چسبان بر کمر به قصد تنگ و

 یسخت پ و مجازاا، آماده شدن و را ییزورآزما ایرا  یچنانکه نبرداست،  یبرآوردن مهمّ 

ا و کنایه از مهیّصفت مرکّب فاعلی،  «میانبربسته»یا « میان بسته»است و  بودن یارک

آلتی است چوبین و  ر ناو استمصغّ« ناوک»بودن است )دهخدا: ذیل همان(.  آماده و حاضر

 «درزده ناوک»)همان(. پس  می اندازند ،تیر ناوک را در میان آن گذاشته و میان خالی که

یعنی ناوک را در محلّ خود قرار داده، صفت فاعلی مرکّب و باز کنایه از آمادگی و مهیّا 

گذاردن که  ،عنان اسب را سپردن ، به معنایمرکّب درمص« عنان برگشادن»بودن است. 

تازنده و عنان  ، یعنی«عنان برگشاده»است و  اسب رها کردن عنان و اسب آزادانه برود

، به معنای «(عنانبگشاده»)یا « گشودهعنان»)دهخدا، ذیل همان( و نیز،  اسب رهاکرده

تند و سریع است )فرهنگ معین: ذیل همان(. و این معنای کنایی آن است. همچنین 

است کناره گرفتن و به کنایه،  قطع کردن و بریدن دامندر اصل،  ،«دامن درچیدن»

)دهخدا: ذیل همان( و درچده یا درچیده دامن، صفت فاعلی مرکّب است، با این معنای 

کنایی که فرد، قطع وابستگی کرده و مهیّای هجرت یا جنگ و جهاد است. استفاده از 

شعری که در یک بیت آن، چهار کنایه وجود دارد، نشان از اهمّیّت این نوع بیان در کلیله 

 است.و دمنه 

ها بحث کرد؟ توان توجّه و در باب آنای میهای بدیعی و عروضیبه چه مؤلّفه -2-3-7

ها سشپاسخ این پر. دنبال قافیه، وزن و الگوبندها )ی شعر یا همان قوالب شعری( بگردیدبه

ترین مسائل بدیعی و در بخش کنیم. در بخش نخست به مهمرا در دو بخش مطرح می

 پردازیم.تبط به عروض و قافیه و قالب و امثال آن میبعد، به نکات مر

 کار گرفته شده است. برخی از صنایع لفظی استفادهدر کلیله و دمنه انواع صنایع بدیعی به

های تر واکمبتنی بر نزدیکی هرچه بیش»شده، به این شرح است: جناس که صنعتی 

ها به ذهن متبادر اهت آنجنس به نظر آیند و شبکلمات است، به طوری که کلمات هم

 شود:دیده می« خار»و « بخور»، «بخار»(. در بیت ذیل در کلمات 11: 1338شود )شمیسا، 
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 زمین روی بخور و هوا چشـــم بخار

 

 خار بچّۀ روی و است باغ دایۀ چشـم ز 

 (113: 1333)منشی، 

 در بیت ذیل:« عهده»و « عهد»همچنین در کلمات 

 مرد آیــد برون اگــر عــهــد عـهــده از

 

 مرد آید فزون بری گمان هرچه از 

 (121)همان: 

 

به وجود آوردن یا افزون کردن موسیقی کلام، به وسیلۀ هماهنگ کردن »روش تسجیع 

(. مثلاا در شعر زیر، بین کلمات 3: 1338)شمیسا، « کامل یا نسبی کلمات و جملات است

 کار گرفته شده است:به« بوند»و « پند»و همچنین بین « بختاننیک»و « خواهاننیک»

 پنــد دهنــد خواهــاننیــک

 ولــــــــــــیــــــــــــک

 

 پندپذیر بونـد بختـاننیـک 

 (131: 1333)منشی، 

شود و با تکرار واک، هجا، واژه و عبارت روش تکرار که معمولاا در سطح کلام بررسی می

(، از دیگر صنایع بدیع لفظی است که کاربرد 20-23: 1338گیرد )ن.ک: شمیسا، شکل می

سه بار تکرار شده « خطر»زیادی در کلیله و دمنه دارد. مثلاا در بیت زیر، کلمۀ بسیار 

 است:

 ده سود که زیرا خطر، خیزد خطر از

 چهل

 بازارگان خطر از بترسد گر برنبندد 

 (15)همان: 

 در بیت زیر:« قضا»)البتّه در این جا جناس نیز استفاده شده است.( نیز کلمۀ 

 نیســت روا وقت دو کردن حذر مرگ از

 

 قضــا که روزی و باشــد قضــا که روزی 

ــــــــــــــــــت  نــــــــــــــــیس

 (131)همان: 

گاهی انسجام کلام یا بافت ادبی را به »بخش دیگر، بررسی صنایع بدیع معنوی است. 

کنند که از نظر معنا با هم رابطه یا روابطی، بیش از آن هایی ایجاد میوسیلۀ آوردن واژه

 (.33: 1338سا، )شمی« چه در کلام عادی لازم است، دارند

که از بدایع معنوی است، موسیقی معنایی متن را افزون کرده « اغراق»مثلاا در ابیات زیر 

 است:
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ـــن گر ــد فلــک بر تو حس  زن

ــــــــی ــــــــاه ــــــــرگ  خ

 راهی بیابد زمین در تو لطف ور

 

 ماهی بتــابــد جــدا برجی هر از 

 چاهی هر از برآرد سر یوسف صد

 (103: 1333)منشی، 

 

دو یا چند مورد را در صفتی »استفاده شده است که در آن، « جمعصنعت »در بیت زیر از 

ادعّایی )که بدان جامع گویند( با هم جمع کنند، یعنی دو یا چند امر را در وجهی ادّعایی 

 (.38: 1338)شمیسا، « شبیه به هم بدانند

 زمین روی بخور و هوا چشم بخار

 

 روی و اســت باغ دایۀ چشــم ز 

 (113 :1333خار )منشی،  بچّۀ

صنایع بدیع معنوی مورد استفاده در کلیله و دمنه و آن است که  از دیگر« العارفتجاهل»

 اطّلاعی نشاندر اسناد امری به امری یا در تشخیص دو امر کاملاا متباین، تردید یا بی»

العارف سؤالی است که نیاز به جواب (. به عبارت دیگر، تجاهل37: 1338)شمیسا، « دهند

 چراکه پاسخ آن بر مخاطب روشن است. مثلاا: ندارد،

 طلعت گوزن دیدن تواند کجا

 شیر

 

 باز چهرة تذرو دیدن یارد چگونه 

 (123: 1333)منشی، 

تواند طلعت شیر و تذرو، چهرة باز را ببیند، چراکه پیش از و پاسخ آن است که گوزن نمی

نوی کلیله و دمنه، اند. همچنین، از دیگر صنایع مهمّ بدیع معدیدن، شکار شده

المثل المثلی باشد... ساختار ارسالکلام حاوی ضرب»است، یعنی « المثل یا تمثیلارسال»

المثل رببه، ضبدین نحو است: دو جمله بدون ذکر ادات تشبیه، به هم تشبیه شوند و مشبهٌ

زیر  المثل در اثر مورد بحث به قرار(. برخی از موارد ارسال31: 1338)شمیسا، « باشد

 است:

ـــمر دنائت از  را قناعت ش

 

ـــتکرده نام کـه را همتـت   آز؟ س

 (11: 1333)منشی، 

 

ــاز نکنــد ـــلح عزم ب  ملخ ص

 

ـــیر نکند  ـــد ش ـــگال زخم قص  ش

 (101)همان: 
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 به هیچ نباشــی خفته خصــم کار در

 حــــــــــــــــــــــــــــــــال

 

ـــبــان خواب بود دزد چراغ زیرا  ــاس  پ

 (117)همان: 

ـــتحـال متکلّ  م از کلامش پیداس

 

ــتاز کوزه    همان برون تراود که در اوس

 (121: 1333)منشی، 

 )یادآوری: مصرع نخست در کلیله نیامده است(.

 است امید چه این جا شد، درد سبب دارو

 

 بیمار صحّت و عارضه شـدن زایل 

 (130)همان: 

 

 دانش همه آمد من وبـال

 مــــــــــــــــــــــــن

 

ــاه چـو   پر را طــاووس موی را روب

 (131)همان: 

 کشتن سـبب معطر ناف شـد

ــــــــــــــــــــــــــو  آه

 

 کفتار بستن سـبب موافق طبع شـد 

 (131)همان: 

ن امری عینی کرد»است، یعنی « تجسّم»از دیگر صنایع معنوی پرکاربرد در کلیله و دمنه، 

ذهنی و به اصطلاح، تصویری کردن آن به وسیلۀ تشبیه مضمر... )و یا( بیت یا مصراعی از 

« یب را در ذهن مجسم کندبیت، حالت تابلوی نقّاشی را داشته باشد و تصویری غر

 (. مثلاا:31-30: 1338)شمیسا، 

 گلاب چون دانآب یکی به هر سو

 کند ز جوشــن بســتر که زنگی چو

 

ــناور  ــده ش  آب روی بر ماغ ش

 کند روشــن آیینه که هندو چو

 (71: 1333)منشی، 

 ابر و آفتاب تو خاکم، و خار همچو من

 

 تربیت ار دهم هاو لاله هاگل 

 کـــــــــــــنـــــــــــــی

 (18)همان: 

ــحاب بر  ریخت یاقوت گویی س

 مـــــــــیـــــــــنـــــــــا

 روی بخور و هوا چشـــم بخار

ــیم  ــنگرف گویی نس بر  بیخت ش

ــــــــــــــار ــــــــــــــگ  زن
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ـــــــــــــن ـــــــــــــی  زم

 

ــم ز ــت باغ دایۀ چش  روی و اس

 (113خار )همان:  بچّۀ

 
آید، آن چه در بالا مرور شد، صنایع معنوی مبتنی بر شباهت بود و آن چه در ذیل می

 مثلاا در بیت:صنایع بدیعی مبتنی بر روش تناسب است. 

ـــن گر ــد فلــک بر تو حس  زن

ــــــــی ــــــــاه ــــــــرگ  خ

 

 ماهی بتابد جدا برجی هر از 

 (103)همان: 

اد یا تض»اند. در بیت زیر، النّظیر بیت را سبب شدهمراعات« ماه»و « برج»، «فلک»کلمات 

 موجب تناسب معنوی است:« صحت»و « عارضه»و میان « درد»و « دارو»میان « طباق

 امید چه این جا شد، درد سبب دارو

 است

 بیمار صحّت و عارضه شدن زایل 

 (130)همان: 

تناسب بین معانی و الفاظ، آن قدر واضح باشد که »همچنین، ارصاد و تسهیم، یعنی 

)شمیسا، « دبینی باشهای قبل، قابل پیشقسمت پایانی بیت، خاصّه قافیه، با توجّه به قافیه

 اب شیر و گاو کلیله و دمنه جایگاه روشنی دارد.(، در اشعار استفاده شده در ب33: 1338

 نیست روا وقت دو کردن حذر مرگ از

 

ــا که روزی  ــد قض ــا که روزی و باش  قض

ــــــــــــــــیســــــــــــــــــت  ن

 (131: 1333)منشی، 

 

از دیگر صنایع پرکاربرد بدیعی در کلیله و دمنه، ترتیب کلام است. ترتیب کلام آن جاست 

(؛ 30: 1338)شمیسا، « و ترتیب خاصی استارجاع کلمات به یکدیگر، مبتنی بر نظم »که 

 مثلاا در بیت:

 و آفتاب تو خاکم، و خار همچو من

 ابــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 

 تربیت ار دهم هاو لاله هـاگـل 

ــــــــــــــی ــــــــــــــن  ک

 (18: 1333)منشی، 

ت نخس»شود. لفّ و نشر آن است که مشاهده می« تنسیق الصفّات»به همراه « لفّ و نشر»

های دیگر با هم بیاورند و سپس در پاره یا پارهچند واژه یا مطلب را در یک پاره از کلام 

برای یک اسم، صفات »( و تنسیق الصفّات یعنی 30: 1338)شمیسا، « کلام توضیح دهند
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)همان(. در این بیت، صفات « متوالی بیاورند یا برای یک فعل، قیود مختلف ذکر کنند

به « تو»د برای ضمیر مانند و ابرماننو آفتاب« من»مانند برای ضمیر خارمانند و خاک

تنسیق آمده است و سپس به صورت مستقیم و به همان ترتیب، توضیحات هر یک در 

بیت بعدی آورده شده است که گل و لاله دادن برای مورد اوّل و تربیت کردن برای مورد 

 دوم است. همچنین، در بیت: 

 روی بخور و هوا چشم بخار

 زمین

 

 بچّۀ روی و است دایۀ باغ چشم ز 

 خار

 (113: 1333)منشی، 

بخور »و « چشم دایۀ باغ»متعلّق به « بخار چشم هوا»لفّ و نشر بدین صورت است که 

است. دیگر آن که تنسیق الصّفات در بیت زیر « روی بچّۀ خار»متعلّق به « روی زمین

 نسبت داده شده است:« او»شود که چهار صفت و ویژگی به ضمیر مستتر مشاهده می

 ناوک درزده و میان بربسته

 

 دامن درچده و عنان بگشاده 

 (128)همان:  

در بیت زیر، لفّ و نشر با تقسیم یعنی تعیین توضیح پارة قبل به صورت مشخّص همراه 

اند، یعنی، یکی آن با خصوصیاّت دو روز متفاوت تشریح شده« دو وقت»است. در این جا 

 : روز که قضا باشد و دیگری، روزی که قضا نباشد

 روا وقــت دو کردن حــذر مرگ از

ــــــــــــــیســـــــــــــــــت  ن

 

 قضــا که روزی و باشــد قضــا که روزی 

 نـــــــــــــــیســــــــــــــــــت

 (131)همان: 

 

: 1338)شمیسا، « آوردن توجیه و تعلیل ظریف و لطیف ادبی است»که « حسن تعلیل»

 (، در ابیات زیر از صنایع معنوی کلیله و دمنه است:38

 به هیچ نباشــی خفته خصــم کار در

 حــــــــــــــــــــــــــــــــال

 

 خــواب بــود دزد چــراغ زیــرا 

ــــــــــبـــــــان  پـــــــاس

 (117: 1333)منشی، 

 بیش زین شــــان،زمــان مــده

 مبر روزگار

ــود اژدها که   یابد روزگار ار ش

 مــــــــــــــــــــــــــــار

 (123)همان: 
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بحث بعدی پیرامون قالب اشعار، عروض و قافیه است. اشعار کلیله و دمنه در باب شیر و 

 شود. وزنرباعی هم میگاو اکثراا در قالب تک بیت و گاهی هم دو بیت هستند که شامل 

و عروض و قافیه، در اشعار فارسی باب شیر و گاو از کتاب کلیله و دمنه، گویای آن است 

عنا تر متواند به دلیل اهمّیّت بیشکه اصراری بر وحدت وزن اشعار نبوده است. این امر می

دارند  خود راشده، از پیش وزن و قافیه در اثری تعلیمی باشد. از سوی دیگر، اشعار اقتباس

اا نماید و ثانیو گزینش اشعار به نحوی که وزن واحدی در اثر استفاده شود، اولاا دشوار می

شد، تنها موجب ارتقاء متن نمیها، استفاده از وزن واحد نهبا توجّه به فضای حاکم بر روایت

مجتث، کرد. اشعار مذکور در بحور متقارب، رمل، هزج، بلکه شاید تأثیر آن را کم می

 خفیف، مضارع و... است. مثلاا شعر:

ـــو  چون دانآب یکی به هر س

ــــــــــــــــــــــــــلاب  گ

ــتر که زنگی چو ــن بس  ز جوش

ــــــــــــــد ــــــــــــــن  ک

 

 آب روی بر ماغ شـــده شـــناور 

ــن آیینه که هندو چو  کند روش

 (71)همان: 

( است و کلمات فعولن فعولن فعولن فعلیا  -U--U--U--U) ن محذوفمتقارب مثمّدر 

اند. همچنین، شعر ذیل که در متقارب قافیه« روشن» و« جوشن»و « گلاب»و « آب»

 ( است:فعولن فعولن فعولن فعولنیا  —U--U--U--Uمثمّن سالم )

 دانش همه آمد من وبـال

 مــــــــــــــــــــــــن

 

 را طاووس موی را روباه چو 

 پـــــــــــــــــــــــــر

 (131)همان: 

 برخی دیگر از اشعار فارسی این باب، در بحر رمل است، مثلاا:

 مقر گردد مرا عالم کنم حق گر باطلی

 

 کس نگردد منکر کنم باطل ور حقیّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  م

 (13)همان: 

 

( است. فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلنیا  -U---U---U---U-) ن محذوفرمل مثمّکه در 

 بعضی دیگر از اشعار در بحر هزج است، مانند:
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 بداند ناگاه فکرت بیک تو ذهن

 

 در باشـــد نهان که وهمی 

 (117اسرار )همان:  پرده

 

 آید و عبارتکلمات قافیه با توجّه به بیت بعدی که در متن همراه آن است، به دست می

-UU--UU--) هزج مثمن اخرب مکفوف محذوفاست. این شعر در « غدّار»و « اسرار»از 

-UU--  است. همچنین، از دیگر بحور نسبتاا پرکاربرد مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنیا )

 . مثلاا:در باب شیر و گاو، مجتث است

ــــایــه تـو  هـرگز نشـــوی ایس

ـــــــان ـــــــروزآســـــــــم  اف

 

 اندایآفتاب هرگز نشـــوی گِلیکَه تو 

 (12)همان: 

( مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن یا -U-U-UU--U-U-UU) ن محذوفث مثمّمجتّکه در 

 است. همچنین اشعاری که در این بحر و با وزن رباعی هستند، مانند:

 ای بود دیده ترا که چشـــمی

ــــــــــــــر ــــــــــــــب  دل

 

 دگر معشوق روی به نگرد چون پس 

 (103) همان: 

 

بحر دیگری که مترجم کلیله و دمنه «. دگر»و « دلبر»که کلمات قافیۀ آن عبارت است از 

 اشعاری را از آن برگزیده، بحر مضارع است، مانند:

 نیفگند شاهی یارة زمانه دسـت

 

 بار است نکشـیده آن که در بازوی 

 تــــــــــــــــیــــــــــــــــغ

 (123)همان: 

 

مفعول فاعلات یا  -U-U-UU--U-U--) ن اخرب مکفوف محذوفمضارع مثمّه در 

 ( است. و نهایتاا، برخی از اشعار در بحر خفیف است، مانند:مفاعیل فاعلن

 کوثر و زمــزم آب وی آب

 دست ناپسـوده وی شـکل

ـــــــــــا ـــــــــــــب  ص

 

 و عنبر خــاک وی خــاک 

ـــــــــــافـــــــــــور  ک

 دبور پای ناسپرده وی شـبه

 (135)همان: 
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( و قافیۀ آن فعلاتن مفاعلن فعلنیا  -UU--U-U-UU) محذوفخفیف مخبون که در 

 است.« کافور»و « دبور»

ها، های مختلف قصّهدر کلیله و دمنه، با توجّه به موقعیّت ؟لحن اثر چیست -2-3-1

است )دهخدا:  آواز خوش و موزون ،آواز در لغت،« لحن»های مختلفی وجود دارد. لحن

کردن جملات با توجّه به شرایط موجود بیان خواندن ونحوة »ذیل همان( و در اصطلاح، 

 ن،کردن متظباشد. باید دانست که به هنگام تلفّ متن می جمله و کلّ فضای حاکم بر و

ود خ لحن خاصّ ،از طنز یا جدّ  اعمّ ،هر جمله نیز به تنهایی بلکه هر بند و تنها هر متن،نه

 در کنار این شود. کار گرفته ها بهسام لحناق انواع و ،هر بند طلبد و ممکن است دررا می

طور مثال در  خود را داشته باشد. به تواند آوای خاصّهر کلمه نیز می در هر جمله، ،موارد

های گوناگون را ظتلفّ آواهای متفاوت و ها در انواع مختلف،ها و ردیفقافیه شعرها،

اص ای خروی کلمه ،جملۀ کوتاهیا ممکن است تأکید شاعر یا نویسنده در هر  طلبند ومی

 ودخ به خاصی نویسنده، شکل و احوال نگارشی و علایم باشد که با رعایت لحن کامل

 ،«نیایشی» ،«مدحیو  ستایشی»تواند . لحن می(31 :1311ای،شلدره اکبری) «گیردمی

 باشد )همان(.« میهنی» و یا« یحماس» ،«یمیتعل» ،«روایی» ،«یلتغزّ»

است که اگرچه لحن مربوط به خواننده است، امّا در واقع این نویسنده و نکتۀ مهم این 

کند. از این رو، در اشعار فارسی باب شیر و متن او است که لحن را به خواننده القاء می

ها کاربرد خود را دارند. لحن، موضع نویسنده یا گوینده نسبت گاو نیز هر یک از این لحن

 ند. کبه موضوعی است که مطرح می

 گلاب چون دانآب یکی به هرســـو

 

 آب روی بر ماغ شــده شــناور 

 (71: 1333)منشی، 

 

وگو لحنی ستایشی نسبت به طبیعت پیرامون دارد. )البتّه اگر لحن ستایشی را خاصّ گفت

ای در باب مورد بحث کلیله و دمنه نخواهیم یافت(. و راز و نیاز با خداوند بدانیم، نمونه

اصطلاح ادبا، مفاخره لحنی مدحی نسبت به خود گوینده دارد و به همچنین شعر زیر،

 است:
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 گردد مرا عالم کنم حق گر باطلی

ــــــــــــــــر ــــــــــــــــق  م

 

 کس نگردد منکر کنم باطل ور حقیّ 

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

 (13)همان: 

 

های متن، ها و اغراقدر لحن مدحی، عواملی همچون مقام ممدوح و افتخار به او، مبالغه

شود. همچنین، لحن نیایشی که ممدوح در نظر گرفته میحس و عاطفۀ مناسب با جایگاه 

معمولاا همراه ذکر خواسته و یا آرزویی است، در بیت زیر آشکار است که در آن، گوینده 

 درخواست توجّه و مراقبت از مخاطب دارد: 

 و آفتاب تو خاکم، و خار چوهم من

 ابـــــــــــــــــــــــــــــــــر

 

 تربیت ار دهم هاو لاله هاگل 

 کـــــــــــــنـــــــــــــی

 (18)همان: 

ای برای آن در ه باز هم اگر لحن نیایشی را خاص راز و نیاز با خداوند بدانیم، نمونهالبتّ

ای از لحن تغزّلی در کلیله و دمنه را باب شیر و گاو از کلیله و دمنه نخواهیم یافت. نمونه

کند و با احساسات و توان در بیت زیر مشاهده کرد که فضایی عاشقانه را تصویر میمی

 ار دارد:عواطف سر و ک

ـــن گر ــد فلــک بر تو حس  زن

ــــــــی ــــــــاه ــــــــرگ  خ

 

 ماهی بتابد جدا برجی هر از 

 (103)همان: 

 

کند لحن روایی یا داستانی، لحنی صمیمانه است و گوینده به نحوی مطالب را بیان می

تر او از ماجرا نسبت به مخاطب، نمایان باشد. همچنین از معنای ابیات که آگاهی بیش

 شود:تعریف میای آید که قصّهبرم

 دانش همه آمد من وبـال

 مــــــــــــــــــــــــن

 

 را طاووس موی را روباه چو 

 پـــــــــــــــــــــــــر

 (131)همان: 

از آن جا که اصل اثر کلیله و دمنه، تعلیمی است، لحن تعلیمی هم در اشعار آن جایگاه 

شود تا نکاتی )معمولاا اخلاقی و گاهی ایدئولوژیک( ای دارد. در لحن تعلیمی تلاش میویژه

تر از مخاطب نشان آموخته شود و گوینده غالباا خود را در موقعیّت فردی آگاهبه مخاطب 

 آموزد که چگونه اندیشیدن و احساس و عمل کردن، بهتر است: دهد و به او میمی
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 راز دار دلت در ســـخن از چنان

 

 باز نیابدش بجوید دل گر کـه 

 (123)همان: 

 

نیز به نوبۀ خود در اشعار باب شیر و گاو منظور شده است. این لحن را که  لحن حماسی

علاوه بر مفاهیمی مثل شجاعت و دلاوری، از طریق انتخاب وزن مناسب )مثل مستفعلن( 

وان در تشود، مثلاا میخروشنده به خواننده القاء میآهنگی  با پرطنین، استوار، محکم،که 

 شعر زیر مشاهده کرد: 

 سگال بد پس از تیشرب مرا

 

 سال هفتاد عمر از ترخوش بود 

 (112)همان: 

 

زاویۀ دید در کلیله و دمنه  محتوای متن از کدام زاویۀ دید مطرح شـده است؟ -2-3-10

شــود، اسـت. در این شــیوة روایت که ســوم شــخص هم نامیده می« دانای کلّ نامحدود»

وگوها و احساسات و گفتار و گفت ها، رویدادها وراوی به شـکل نامحدودی از شـخصیّت»

( مثلاا 87: 1312نیاز، )بی« های افراد و کسـان داستان مطّلع است.رفتار و افکار و انگیزه

داند، آگاه اســت و ظاهراا خطاب به دمنه از جرأت کم کلیله که خطر کردن را صــلاح نمی

 گوید:او، ولی در واقع با طعنه بر کلیله، به خود می

ـــمر دنائت از  را قناعت ش

 

 ســتکرده نام که را همّتت 

 آز

 (11: 1333)منشی،  

در مقابل مونولوگ  است و تیدر روا هاشخصیّت یوگوهاهمان گفت الوگید ایوگو گفت

شود که شخصیّتی به تنهایی )و معمولاا خطاب به مخاطبان( سخن تعریف می( ییگو)تک

ظور من یوقت»کند. موضوع آن مشخّص میرا وگوها گفت یمحتواگوید. در آثار داستانی می

 یباورکردن رگیوگو دوگو نه صحبت، بلکه کاشتن نهال اطّلاعات باشد، گفتاز گفت سندهینو

« ندیبیاطّلاعات را م ،اشخاص را بشنود صحبت که نیا یچراکه خواننده به جا ،نخواهد بود

دهد و وگو رخ میگفت(. اگرچه در شعر نیز مانند نثر 328-327: 1373)ر.ک: یونسی، 

در ادب فارسی شناخته شده است، و نیز نقل قول هم ممکن است، « گفتم، گفت»سیاق 

ها آمده است و بدین صورت امّا اشعار باب شیر و گاو معمولاا در تکمیل سخنان شخصیّت
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ای که نثر ایجاد کند، به کار رفته باشد. مثلاا نیست که کلامی و پاسخ آن بی هیچ فاصله

 عزیز و کرد گرامی تو را که بر پادشاه چه»گوید: یله خطاب به دمنه و در سرزنش او میکل

 و زدی مردان کمر در دست او دولت ظّل در چنان که گردانید، سرور محتشم و محترم و

« نیامد زاجر دران تو را او انعام حقوق و شمردی جایز معاملت این آسمان نهاد، فرق بر پای

 گوید:کلام خود میو سپس در تأیید 

 وفا ذرّه یک و شرم آب ز قطره یک

 

 که داناست خدای دلت و چشم در 

 نیست

 (137: 1333)منشی، 

 

با مطالعۀ اشعار گیرد؟ نماهایی در متن شکل میها و تناقضها، ابهامچه بحران 2-3-11

ه شود کباب شیر و گاو کلیله و دمنه جهت بررسی روابط میان عناصر متن، مشاهده می

 نما )پارادوکس( در پیوند شعر با نثر،های بحران، انتظار )تعلیق( و متناقضآفرینش مؤلفّه

 ها را بر عهده دارد.گیرد و شعر، نقش افزایش تأثیر این مؤلفّهیعنی در بافت صورت می

آورد. این ( پدید میsuspenseدر خواننده حالت انتظار )»( یعنی آن چه crisisبحران )

به داستان تعلّق ندارد، بلکه واکنش خواننده به داستان است. انتظارانگیزی محصول  حالت

یک داستان خوب است و نه بخشی از آن. انتظار عبارت است از تردید خواننده نسبت به 

شود که خواننده از خود بپرسد: های داستان، موجب میکنش، دیالوگ و تفکّر شخصیّت

 ،عهد شکستن»در لغت،  «تناقض»( از سوی دیگر، 30: 1312نیاز، )بی« شود.بعد چه می

ن است )دهخدا: ذیل همان(. همچنین ضد یکدیگر شد و باز کردن بنا و تاب رسن و جز آن

به  چنانکه ،به حسب ایجاب و سلب ،ه استاختلاف دو قضیّ» به معنایمنطقی  یاصطلاح

 د انسان است. زید انسانصدق یکی مستلزم کذب دیگری گردد. مانند: زی ،اقتضای ذاتی

 «ای که به ظاهر تناقض داشته باشدهقضیّ»نما )همان(. امّا پارادوکس یا متناقض« نیست

است )همان(. البتّه باید توجّه کرد منظور از پارادوکس در فرمول برسلر، همان مجاز اصلی 

 داستان است.

 داستان پنج پایک( است کهباب شیر و گاو کلیله و دمنه شامل چند داستان فرعی )مثل 

هر کدام بحران خود را دارند، با وجود این، بحران اصلی داستان در قتل شنزبه شکل 

گیرد و آن اشعاری که در جهت تقویت حس تعلیق مخاطب، ضمن انتظار برای دانستن می
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عاقبت وی باشد، اشعاری هستند که در تشکیل بحران اصلی نقش دارند، مثل تحریک 

 تن شنزبه توسط دمنه که در امتداد فحوای نثر پیرامونی است:شیر به کش

 یابد. عدّت به مدّت و گیرد قوّت به مهلت چه دشمن»

 شــدند مار بدند موران تو مخالفان

 روزگار بیش زین شــان،زمان مده

ــــــــــــــــر ــــــــــــــــب  م

 

 دمار شته مار موران سـر از برآور 

 مار یابد روزگار ار شــود اژدها که

 

 (. 123: 1333)منشی، « باشد... غافل کارها عواقب از که آن است ملوک عاجزتر و

شود، زیرا نما )با معنای اصلی( در اشعار باب شیر و گاو مشاهده نمیاز سویی، متناقض

نما در متن، تر کردن موقعیّت هستند و عملکرد متناقضاشعار، در جهت هر چه روشن

 خلاف این است.

 اصلی متن کدام است؟  به نظر شما، پارادوکس و مجاز -2-3-12
نما )و مجاز( اصلی متن را پشتیبانی های متن متناقضچگونه تمام مؤلّفه -2-3-13

ای را که مؤلّف در پی منظور اصلی از پرسش نخست آن است که مفهوم مرکزیکنند؟ می

انتقال آن به ذهن مخاطب است، برای خوانندة متن انتقادی تشریح کنیم. سپس تبیین 

 چگونه همۀ عناصر متن در خدمت به انتقال این مفهوم هستند.کنیم که 

شود که گاو با های موجود در باب شیر و گاو مشاهده میبا مرور داستان و خرده روایت

ز ای برای خدمت اکند تا زمینهروایی او اعتماد میاتکاء بر صداقت خویش به شیر و فرمان

یگر بیابد، حال آن که این تقرّب به سلطان سو و محلیّ برای انتعاش خویش از سوی دیک

ای شیر را نسبت شود تا روباه جایگاه خویش را در خطر ببیند و با طرح نقشهموجب می

به گاو بدبین کرده و میان آن دو اختلاف بیندازد و با نابودی رقیب تلاش کند که از جایگاه 

ای اری روباه، او نیز از خواستهخود محافظت نماید، امّا در این میان با آشکار شدن فریبک

ماند. مجاز اصلی داستان را )مانند کوشد، بازمیکه با روشی ناپسند در تحصیل آن می

ری ها یافت و خطهای دیگر( باید در مقایسۀ داستان حیوانات مذکور با زندگی انسانفابل

فابل »کند. یمداران تهدید مهای صادق و کاردان را در زندگی در کنار قدرتکه انسان

شود( روایت کوتاهی به نثر یا نظم است که یک نیز خوانده می apologue)که آپولوگ 

نظریّۀ اخلاقی انتزاعی یا اصول رفتار انسانی را به تمثیل مطرح کرده و معمولاا در انتهای 
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 امز،کند )ابرها، آن نکتۀ اخلاقی را به صورت کنایه بیان میآن، راوی یا یکی از شخصیّت

1378 :7.) 

از آن جا که اشعار فارسی مورد مطالعه در این تحقیق، بخشی از یک کل هستند و همراه 

دهند و این اشعار فارسی به پارچگی متن را شکل میاشعار عربی و نثر پیرامونی، یک

صمیم توان تها به تنهایی نمیاند، برای آنصورت پراکنده در میان نثر به کار گرفته شده

ا این حال، عناصر مختلف تجزیه و تحلیل شده در این پژوهش، هر یک به جای گرفت. ب

خود در افزایش تأثیر نقش دارند و در جای خود در خدمت مفهوم مرکزی هستند. مثلاا 

استفاده از تلمیح در استخدام اطّلاعات پیشین خواننده در افزایش رابطه با متن عمل کرده 

د، ای تمثیلی دارهای دنیا جنبهگاو خود مانند اکثر فابل است. از آن جا که داستان شیر و

مادین ای نکند تا دریابد که باید با داستان از جنبهاستفاده از نمادها به خواننده کمک می

تر مخاطب و ایجاد تصوّری از مواجه شود. تصاویر ادبی خلق شده به ارتباط هرچه بیش

 تر ذهنلفظی و معنوی به هماهنگی بیشکند. صنایع بدیع موقعیّت روایت کمک می

طور که استفاده از شعر با اوزان مختلف، علاوه بر خواننده با متن کمک کرده، همان

کنندگی متن شده، نواختی و کسلکارگیری حسّ موسیقیایی مخاطب، مانع از یکبه

همۀ این  کند، تا آن مفهوم مرکزی در دلخواننده را تا انتهای داستان با خود همراه می

غییر های متفاوت تشگردها بهتر در ذهن و دل او جای بگیرد. لحن اثر نیز بسته به موقعیّت

کند، امّا لحن غالب، در خدمت اندرزدهی و وعظ است. روایت از منظر دانای کل بیان می

ها نیز بر خواننده آشکار گردد. این شود تا در کنار وقایع بیرونی، درونیات شخصیّتمی

رسان است. متن با ابهام سر و کاری ندارد، بلکه در القای پارادوکس مرکزی یاریمهم 

هام، شود تا ابهای اصلی و فرعی به روشنی و با تأثیر مستقیم به مخاطب عرضه میبحران

 ذهن مخاطب را از مسیر وعظ دور نکند. 

 گیری:نتیجه .9

ه است، همچنان در تجزیعلیرغم آن که نقد فرمالیستی چندین قرن پیش پیشنهاد شده 

دهد، خاصّه آن که در این نوع از انتقاد و تحلیل متون ادبی جهان کارایی خود را نشان می

ای برای بررسی متون وجود دارد. مطالعۀ های تعریف شدههای روشن و فرمولادبی، شیوه

ی برسلر، دگرایانۀ کتاب ارزشمند کلیله و دمنه از منظر نقد نو و مطابق فرمول پیشنهاشکل

کند. در این تحقیق مشاهده شد که زوایای دقیقی از متن را بر خواننده آشکار می
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. بررسی طرز 1»گانۀ برسلر که در راستای راهبردهای هفتگانۀ آن یعنی های سیزدهپرسش

. بررسی 2شناسی واژگان. های صریح و ضمنی، به همراه ریشهبیان متن، شامل: دلالت

ها، صنایع بدیعی )مانند: تشبیه، و تحلیل ایماژ )تصاویر(، سمبل. تجزیه 3تلمیحات 

. بررسی الگوهای 3استعاره، اغراق، تشخیص(، با در نظر گرفتن روابط متنی موجود. 

های سازیها و برجستهزداییساختاری، شامل وزن و عروض و قافیه، با توجّه به آشنایی

ها، قولها، نقل سازیگوها، زمینهوگفت. بررسی لحن، موضوع، زاویۀ دید، 5موجود. 

ها، وضعیّت و... که مستقیماا به موقعیّت روایی مرتبط است. توصیفات، تضمین و استقبال

. 8. بررسی روابط میان عناصر متن با توجّه به آفرینش بحران، تعلیق و تناقض در متن. 3

 افکنی ودر گرهمطالعۀ کلیّت متن برای تشخیص چگونگی تأثیرگذاری بر مخاطب 

است، اثر از جهات مختلف لفظی )مانند لحن القایی، وزن و قافیۀ اشعار( و « گشاییگره

معنایی )مانند تشبیهات و تناسبات( و از مناظر جزئی و کلیّ مورد تجزیه و تحلیل قرار 

گرفت و نشان داده شد که باب شیر و گاو کلیله و دمنه دارای یک مفهوم مرکزی است 

ورت تمثیلی بیان و به شکل هنری که طرفدار بیان غیرمستقیم است، به مخاطب که به ص

انگیزی که موجب پراکندگی ذهن مخاطب تلقین شده است. با وجود این، در اثر، از ابهام

های پرهیز شده است. همچنین این فرمول نشان داد که مؤلفّه از آن منظور اصلی است

مگی در خدمت هدف اصلی متن، یعنی وعظ است و مختلف و ابزارهای ادبی گوناگون ه

 کند.یافتۀ اثر را تضمین میتأثیرگذاری افزایش

علیرغم این که فرمول برسلر در نقد نو که از  نتیجۀ فرعی و پیشنهاد ادامۀ تحقیق:

گراست در تجزیه و تحلیل متون ادبی و متن کهنی مثل های مطالعات شکلزیرشاخه

تر و توان با تحقیق گستردهرسد که میرساند، به نظر میان میکلیله و دمنه یاری فراو

 گرایانه در ادب فارسی دست یافت. تر جهت مطالعات شکلتر، به فرمولی مناسبدقیق
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 منابع فارسی:

 یشگردها یقیتطب یبررس» (،1311. )میابراه دیّس آرمن، فرشته؛ ،یرخ؛ ناصری،کیاحمد

 اتیمطالعات ادب، مجلۀ «یو پارس یو دمنه عرب لهیکل "و گاو ریباب ش"در باب  یانیب

 .33تا  38 . صص22 ةشمار ،، سال ششمتابستانی، قیتطب

 و محمود امیدسالار :گرشاسپ نامه، به کوشش (،1313. )علی بن احمد ،اسدی طوسی

  .سخن :نادر مطلبی کاشانی، تهران

. 11 ةشمار، نیزم رانیفرهنگ ا، مجلّۀ «و دمنه لهیکل» (،1352. )عباس ،یانیاقبال آشت

 .37تا  11صص 

شناسی، چاپ سوم، تهران: نویسی و روایت(، درآمدی بر داستان1312الله. )نیاز، فتحبی

 افراز.

نصرالله  ۀو من لهیکل یهاتیحکا یشناس ختیر» (،1371. )لاله ،یاحمد؛ صلوات پارسا،

 .87تا  38 صص. 3شماره  ،زمستانی، شعر پژوه، مجلّۀ «یمنش

اسی نامۀ کارشن، پایان«های کلیله و دمنهتحلیل فرمالیستی حکایت»(، 1311ترابی، زهرا. )

 راهنمایی: مرتضی حسنی، دانشگاه پیام نور ساری.ارشد، به

 ،وریشهر، گوهر، مجلّۀ («3) یفارس اتیفابل در ادب» (،1352ی. )محمد عل دیزاده،سجمال

 .808تا  803 صص .7 ةشمار

 و لهیو گاو در کل ریش یهاساختار داستان یقیتطب یبررس» (،1377. )دیسع پور،حسام

تا  83 . صص1شماره  ،بهاری، مجلّۀ شعر پژوه، «در شاهنامه اوشیو س ابیدمنه و افراس

10. 

 ۀرجمبا ت یو دمنه نصرالله منش لهیکل یهااختلاف یبعض یبررس» (،1373ی. )عل ،یدریح

، ا )س(دانشگاه الزهر یمجلّۀ علوم انسان، «انهیو پنجاک یپادیب یهاداستانمقفّع و ابن یعرب

 .32تا  35. صص 31و  37 هایشماره ،و بهار زمستان

 .دانشگاه تهراننامه، تهران: (، لغت1382اکبر. )دهخدا، علی

 هیبر اساس نظر ،و دمنه لهیو گاو کل ریداستان ش یبازخوان»(، 1310. )جواد ان،یدهقان

 .113تا  18 صص .32و  31 هایشماره، و تابستان بهار ی،ادب یهاپژوهش، «یشکنتساخ
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، «یو دمنه در زبان فارس لهیکل یکتابشناس» (،1315. )نیام زاده،یمجل ؛یمهد ،یسلمان

تا  101 . صص1 ةشمار ،و هفتم ستیسال ب ،بهشتیو ارد نیفرورد، پژوهش نهیآمجلّۀ 

122. 

 بدیع، تهران: دانشگاه پیام نور.(، 1338شمیسا، سیروس. )

 (، آشنایی با عروض و قافیه، تهران: فردوس.1333ـــــــــــــــ. )

 (، نقد ادبی، تهران: فردوس.1387ـــــــــــــــ. )

 (، بیان، تهران: میترا.1310ـــــــــــــــ. )

 ،آبان تا مرداد، معارف، مجلّۀ «و دمنه لهیشعر در کل نیتضم» (،1381. )الله یول ،یظفر

 .15تا  3 . صص23شماره 

عر ش، مجلّۀ «و دمنه لهیاز کل یتیدر حکا یپردازریتصو یبررس»(، 1310. )ژهیمن ،یعبدالله

 .117تا  103 ، صص1 ةشمار ،زییپا ی،پژوه

های همپایه و نقش زیباشناختی آن در کلیله و ساخت»(، 1373. )محمد رضا عمرانپور،

 .133تا  121 . صص5 ةشمار ،و زمستان زییپا ی،فارس اتیو ادب پژوهش زبان، مجلّۀ «دمنه

 ،ریت، ارمغان، مجلّۀ «یو دمنه بهرامشاه لهیکل» (،1315(. )معرف) محمد دیس فرزان،

 .215تا  278. صص 187ة شمار

. 5 ةشمار، نیزم رانیمجلّۀ فرهنگ ا، «و دمنه لهیکل» (،1333. )محمد جعفر محجوب،

 .231تا  18صص 

شماره ، نیزم رانیفرهنگ ا، مجلّۀ «و دمنه لهیکل ةدربار»(، 1337ـــــــــــــــــــــ. )

 .272تا  253. صص 8

 و یانیسر یهاو دمنه( با ترجمه لهیپنچتنترا )کل یاجمال سهیمقا» (،1331، ؟. )مشکور

 .71تا  71. صص133شماره  ،بهشتیارد، غما، مجلّۀ ی«یو پارس یعرب

، مجلّۀ «و دمنه لهیانسجام متن در کل جادیا یشگردها» (،1372. )فاطمه ،ینیالد نیمع

 .323تا  303. صص 38و  33 هایشماره، و پاییز تابستان، فرهنگ

(، کلیله و دمنۀ نصرالله منشی، تصحیح عبدالعظیم قریب، تهران: 1323منشی، نصرالله. )

 مجلس.

 منشی، تصحیح مجتبی مینوی (، کلیله و دمنۀ ترجمۀ نصرالله1333ـــــــــــــ. )

 طهرانی، تهران: امیرکبیر.
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اهتمام محمد روشن، (، کلیله و دمنه با انتقادات محمد فروزان،، به1383ـــــــــــــ. )

 تهران: اشرفی.

 رویان.الله موسوی، تهران: مه(، شرح کامل کلیله و دمنه، شرح فرج1373ـــــــــــــ. )

شرح کلیله و دمنه بر اساس نسخۀ مجتبی مینوی، شرح خیرالله (، 1373ـــــــــــــ. )

 محمودی، شیراز: مرکز نشر.

کرباسی، تهران: (، شرح کلیله، شرح محمدرضا برزگرخالقی و عفت 1371ـــــــــــــ. )

 زوار.

زادة آملی، قم: (، کلیله و دمنۀ نصرالله منشی، تصحیح حسن حسن1311ـــــــــــــ. )

 قم.بوستان کتاب 
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 چکیده:

ام در تم وعنوان یکی از ارکان اصــلی داســتان مورد توجه بوده  کنون بهروایت از دیرباز تا

ت اهمیت شناخ ،قلمرو روایتبا توجه به گستردگی شود. دیده میهای فرهنگی بشر جلوه

صــورت « راوی»روایت از طریق  شــود.و آگاهی نســبت به آن دوچندان احســاس می

ـــی دارای ترین گنجینهعنوان یکی از بزرگ دمنـه بـه. کلیلـه وپـذیردمی های ادب فارس

های آموزنده اســت. در این پژوهش قســمتی از این کتاب های بسـیاری از داســتانروایت

شـناسـی مورد بررســی قرار گرفته است که وزینه و باخه( از منظر روایتارزشـمند)باب ب

عهده دارد. از  بیشترین حجم روایت را دانای کل بر دهدبسـامدهای آماری آن نشـان می

ــامد بالایی  آن ــت این زاویه دید بس جایی که کلیله و دمنه یک اثر اخلاقی و پندآموز اس

نی یا حدیث نفس معمولاا در ذهن خود شـخصیت گویی درودارد؛ زیرا به عنوان مثال تک

وزی آمکه کلیله و دمنه اثری پندآموز و برای عبرتاست و مخاطب بیرونی ندارد، در حالی

دیدی استفاده شود که در آن حضور مخاطب نیز مراعات  ه یبنابراین بهتر از زاوی .اسـت

ا به ی اثر توجه دارد تهای بیرونفنی است که بیشتر به جنبه شـود. عامل دیگر سبک نثر

ـــخص و تک ـــتر برای بیان حالات حالات روانی. بنابراین زاویه دید اول ش گویی که بیش

 رود، در متون این دوره کاربرد کمتری دارد.روحی بکار می
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 مقدمه: 

ها سـرشار از نمادها و مناسک ها و مناسـک مختلف آنسـرزمین هند به دلیل تنوع آیین

حکیم که از دانش بالایی خاص مذهبی اســـت. این مناســـک عموماا توســـط یک پیر یا 

ـــت، اداره می ـــود. وجود این حکیمـان تـاثیر مهمی در حافظۀ تاریخی و برخوردار اس ش

تمثیلی مردم هند و حتی سـایر کشـورها دارد. تئودور بنفی که زبان سـانسکریت را نیک 

ها و دانست، پنجاتنترا را که مجموعۀ قصص هندی است بررسی کرد. بنفی تمام گونهمی

های پنجاتنترا را تجزیه تحلیل نمود و ســرمنشــأ همۀ ی مختلف هر یک از قصــهتحریرها

 (. 3: 1373بودایی باز برد)پراپ،  / های جادویی و پریان را به ادبیات تعلیمی هندیقصه

ای عظیم ترین آثار ادبیات تمثیلی و داستانی است که حاوی گنجینهکلیله و دمنه از مهم

کلیه و دمنه نام دو شغال است که باب اول »آموز اسـت.برتهای حکیمانه و عاز داسـتان

نظیر را به خود اختصاص داده است. نام اصلی این دو شغال به زبان سانسکریت کتابی بی

ک شود به کلیلکرتکا دمنکا بوده که چون در زمان خسرو انوشیروان به پهلوی ترجمه می

ــتاد بهار و دمنک تبدیل می ــود. بعدها به گفتۀ اس های اواخر کلمات در زبان دری گافش

ـــود.به )های غیر ملفوظ( بدل می (. در کلیله و دمنه حکمت و 250-2: 1335بهار، «)ش

ــار از نکات گران ــرش ــتان س بها و پند آموز خرد به معنای واقعی آن نمود دارد و هر داس

ل و از زبان عموماا از زاویۀ دید دانای ک ها به شیوة سنتی است واست. روایت این داستان

ای که بر حسب شـود. باب بوزینه و باخه روایتی اسـت از بوزینه و باخهبرهمن روایت می

که تر شده بطوریها عمیقشـوند. با گذشت زمان دوستی آناتفاق با یکدیگر دوسـت می

شدن حضور باخه در خانه کنند. این موضوع باعث کمبیشتر زمان روز را با هم سپری می

ـــود. در گفــتاعتراض همســـرش میو در نتیجــه  ـــر بــاخــه بــا  ش و گویی کــه همس

ـــود و عنوان عامل غیبت باخه معرفی می دهـد، بوزینه بهاش انجـام میخواهرخوانـده ش

بودند باخه را متقاعد  ای که کشــیدهگیرند بوزینه را بکشــند. طبق نقشــهتصــمیم می

است. باخه این کار  کنند که همسـرش در حال مرگ اسـت و دوای دردش دل بوزینهمی

کند. در گو با خودش)حدیث نفس( میداند و شروع به گفترا دور از آداب جوانمردی می

ــمیمی ــده و قصــد جان دوســت ص کند. بوزینه را به اش مینهایت مهر زن بر او چیره ش

هر سوی نتواند شـنا کند چگونه به آنگوید چون نمیکند و بوزینه میاش دعوت میخانه

ـــوی نهر خواهم برد. بوزینه موافقت باخه میبیـاید؟  گوید تو را بر پشـــت خود به آن س
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 شود وکند و بر پشـت باخه در حال گذر از نهر اسـت که متوجه تغییر رفتار باخه میمی

شـود که باخه قصـد جان او را کرده و در میان نهر راه وگو متوجه میپس از چندبار گفت

ها بوده نیادیده و باهوش اسـت)در گذشته پادشاه بوزینهگریزی ندارد. بوزینه که بسـیار د

ـــت( چـاره ـــد و میای میاس گوید که دلش را با خود نیاورده و اگر او را دوباره به اندیش

سـوی نهر بازگرداند دلش را با خود بیاورد و به عنوان دوای همسر باخه از آن استفاده آن

گوید سرعت بالای درختی رفته و به باخه میگرداند بهکنند. هنگامی که باخه او را باز می

آگاهم  ات در دوستیوفاییکه بیهوده انتظار بازگشت مرا نداشته باش. زیرا از نیت تو و بی

و دیگر فریبت را نخواهم خورد. این داسـتان در بیان شـخصی است که قدر چیزی را که 

 دمنه: باب بوزینه و باخه(. دهد)رج: کلیله وراحتی آن را از دست میداند و بهدارد نمی

 تعریف روایت 

رخدادهایی که به طور غیرتصادفی  یهشد انگاشـته توالیِ ازپیش»روایت عبارت اسـت از 

رولان بارت با توجه به این تعریف از روایت (. 20: 1373 ،تولان«)اندبه هم اتّصــال یافته

و « علّیّت» ؛شـــوددر بطن هر روایت، دو ویژگی بســـیار مهم دیده می معتقد اســـت که

گر همین ، بیانارائه شدهدر تعریف « غیرتصـادفی»و « توالی»های که واژه« مندیزمان»

 (. 1: 1378اند)بارت، نکته

، رمان، نمایش، هشـود: در داستان، قصهای فرهنگی بشـر دیده میروایت در تمام جلوه»

ـــات روانروزنامهتاریخ، اخبار  : همان«)کاری، و در همه جاها، فیلم، پانتومیم، رقص، جلس

با توجه به گسـتردگی قلمرو روایت که بخش بسـیار بزرگی از زندگی انسـان را در بر  .(1

ــاس میمی ــبت به آن دوچندان احس ــناخت و آگاهی نس ــود و همین گیرد، اهمیت ش ش

های متفاوت و متنوعی ارائه شود. یفاهمیت باعث شـده که برای توصـیف دقیق آن، تعر

ای حوادث واقعی و تاریخی یا روایت نقل رشته»به عنوان مثال میرصـادقی معتقد اسـت 

ها وجود داشته باشد. در بلاغت جدید، روایت خیالی اسـت، به نحوی که ارتباطی بین آن

نوعی از شــود و تعریف آن چنین اســت: روایت، به عنوان یکی از انواع بیان محســوب می

ـــیر حوادث در زمان و با زندگی در حرکت و جنب ـــت که با عمل، با س وجوش بیـان اس

دهد و داستان را نقل جواب می« چه اتفاق افتاد؟»سـروکار داشـته باشد. روایت به سوال 

  (.150: 1388 میرصادقی،«)کندمی
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پذیرد و در سـراسـر داستان صدای اوست که شنیده صـورت می« راوی»روایت از طریق 

ـــود. می گیرد، بلکه از دریچه و تنها از زبان راوی در جریان وقایع قرار می خواننـده نهش

در بیشتر موارد  ی نگاه اوسـت که شـاهد و ناظر ماجراهای مختلف داسـتان اسـت.زاویه

 :ردرا در پیش بگی ی زیرپردازی در داستان سه شیوهتنویسنده ممکن است برای شخصی

 ی دیدانواع زاویه

گرفتن از شرح و توضیح مستقیم و شفاف. به ها با یاریصـریح شـخصیت ةبیان و اراد -1

های دمها آتعبیر دیگر نویسـنده با شـرح و تحلیل رفتار، اعمال، خصلت و افکار شخصیت

 خصوصیات ،دید شخصی در داستان یکند یا از زاویهمیداسـتانش را به خواننده معرفی 

شود و اعمال آنها مورد تفسیر و های دیگر داستان توضیح داده میو رفتارهای شـخصیت

ها بسته به خصوصیات ی صـریح شـخصــیتی ارائهگیرد. موفقیت در نحوهتعبیر قرار می

رمان  .(78:  1375، میرصادقی«)ی دانای کل استهای نویسندهویژگی»شخص راوی یا 

ی دانای کل محدود به ذهن شــخصــیت ها اثر جمال میرصــادقی به شــیوهها و آدمکلاغ

ای نوشــته با چنین شــیوه یکند و شــوهر آهو خانم اثر علی محمد افغاناصــلی روایت می

ی دانای کل با شرح و تفسیر ارائه داده های داستان را نویسندهشـده اسـت و شـخصـیت

پردازی برخوردار است اما این روش از امتیاز وضوح و ایجاز در شخصیتاسـت. این روش 

 باید عملی باشد و ،تواند به کار رود چرا که در داسـتان با وجود شـخصیتبه تنهایی نمی

 .خصوصیات خلقی و روحی در برخورد با حوادث مشخص و برجسته شود

همان: «)سیر یا بدون آنها با کمی شرح و تفعمل آن»ها از طریق ی شـخصـیتارائه -2

زیرا از طریق ، ها از مختصـات روش نمایشــی استدادن شـخصـیتگونه نشـاناین .(71

ــت که آن ــخاص اس ــیمها را میاعمال و رفتار اش تر یا نمایش ئای تدر صــحنه .شــناس

ـــه با رفتار و گفتار ـــتان و رمان نیز از خود را به ما معرفی می ش،هنرپیش کند و در داس

ــیتطریق اعمال  ــخص ــت که خوانندهو گفتار ش اغلب » برد.ها پی میبه ماهیت آن ،هاس

هایشــان اســتفاده دهند از روش نمایشــی در پرداخت شــخصــیتنویســندگان ترجیح می

هنگامی که خواننده به جای  .( و به جای گفتن، آن را تصـــویر کنند11همـان: «)کننـد

ــویر مواجه می ــود میتوصــیف با تص ــینۀ ذهنی خود، جزئیاتی را تواند با توجه به پیش ش

 دنبال کند که از نظر وی دارای اهمیت بیشتری است.
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ـــــه -3 ـــــیت، بیارائ ـــــاب ی درون شخص ـــــنده بازت ـــــیر. نویس ـــــر و تفس تعبی

ـــر خـــود نشـــان می ـــک انســـان را در اث ـــده ی ـــی و پیچی ـــد.خصوصـــیات درون  ده

هــا و عواطــف درونــی شخصــیت هــا و واکنشبــه ایــن ترتیــب بــا نمــایش عمل

شناســـد. رمـــان بـــه طـــور غیرمســـتقیم شخصـــیت داســـتان را میخواننـــده 

ـــن» ـــیال ذه ـــان س ـــروی می« جری ـــن روش پی ـــتانی در از ای ـــل داس ـــد و عم کن

ــــیت ــــن شخص ــــوع میدرون ای ــــه وق ــــدد و ها ب ــــور »پیون ــــه ط ــــده ب خوانن

ـــیت ـــاه شخص ـــاه و ناآگ ـــعور آگ ـــان ش ـــتقیم در جری ـــرار غیرمس ـــتان ق های داس

 .(12همان: «)گیرد.می

 کل دیدگاه دانای

شــخص ی دید ســومدر دیدگاه دانای کل، تمام وقایع داســتان از دید نویســنده و با زاویه

ی دید، راوی با افق دیدی گســـترده نســـبت به تمام شـــود. در این نوع از زاویهنقل می

انداز راوی مانند فردی است که از بالای پردازد. چشمهای داستان به روایت میشـخصیت

ها و حتی افکار ی کوه احاطه دارد و از جزئیات کوچکترین کنشهیـک کوه، به تمام دامن

ــتان ــت. تفاوت داس ــتاندیگران آگاه اس ها در کاربرد این های مورد بحث ما با دیگر داس

ی دانای کل های جریان ســیال ذهن، آگاهی نویســندهشــیوه، آن اســت که در داســتان

ظم، غیرمنطقی و به گفتار ها و محتویات نامنمعطوف اســت به زندگی درونی شــخصــیت

ــیال ذهن عبارت ی ذهن آندرنیامده ــتان جریان س ها. بنابراین دیدگاه دانای کل در داس

ها ای که در آن نویسنده در مقام دانای کل، محتوا و روند ذهنی شخصیتاسـت از شـیوه

 یکند. تفاوت این شیوه با تک گویی درونهای قراردادی روایت وصف میرا از طریق شیوه

لی شود ومی« توصیف»ها غیرمستقیم آن است که در این شیوه محتویات ذهن شخصیت

ها را ی دانای کل، محتویات ذهن شــخصــیتگویی درونی غیرمســتقیم نویســندهدر تک

کند. راوی در دیدگاه دانای کل معطوف به ذهن شخصیت، محتویات مسـتقیماا روایت می

ی پیش از گفتار این محتویات وارد مرحله کهذهن شــخصــیت را گاهی بدون توجه به آن

کند، یعنی حتی ممکن است به نقل خاطراتی بپردازد ذهن شده باشند یا نه، توصیف می

ها توجه ندارد. بنابراین، در این شـــیوه در کنار ی روایت به آنکه شـــخصـــیت در لحظه

ها، وه بر اینگیرد. علای شخصیت هم مورد توجه راوی قرار میفرآیندهای ذهنی، حافظه

کند، ی بیان خود استفاده میراوی برای نقل محتویات ذهن شـخصـیت، از زبان و شـیوه
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های شـخصــیت را با کلماتی وصـف کند که خود شــخصــیت یعنی ممکن اسـت دانســته

در تک گویی درونی »ی واژگان او نیستند؛ اما برد یا جزو دایرهکار نمیها را بهگاه آنهیچ

ــتقیم، نوی ــنده خود را به فرآیندهای مرحلهغیر مس ــیت س ــخص ی پیش از گفتار ذهن ش

کند که در این ســطح از ذهن شخصیت جاری چه را روایت میکند و فقط آنمحدود می

بیات، «)گیردشــود و برای روایت این ذهنیات نیز از زبان ذهن شـــخصـــیت بهره میمی

1378 :73-78 .) 

ـــتان ان برهمن روایت میکلیله و دمنه از دیدگاه دانای کل و از زب ـــود. در خلال داس ش

های فرعی او وجود دارند روایت را هایی که در داستانکگاهی برهمن از طریق شـخصیت

برد اما در نهایت راوی خود اوسـت. در کلیله و دمنه سطح دیگری از روایت نیز پیش می

ــت که از زاویه ــی اس ــتان را روایت میقابل بررس ــتر ای فراتر از برهمن داس کند. در بیش

ـــتـان ـــت که در واقع « رای گفت برهمن را»ها عبارت داس از زبان این راوی مجهول اس

 کند. بنابراین سیر روایت در کلیله و دمنه به شکل زیر است:برهمن را نیز او روایت می
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شــود تمام روایت از دیدگاه دانای کل اســت که ر که در نمودار مشــاهده میطوهمان -*

شود. برهمن خود در خلال روایت به این دانای کل به دو راوی رای و برهمن تقسـیم می

ـــتناد میامثال و قصـــه ـــتانهای آموزنده اس ها دارای چند کند که هر کدام از این داس

وند. در ادامه هرکدام از شخصیت های شـشـخصـیت اسـت که از زبان برهمن روایت می

داســتان های فرعی برهمن ممکن اســت روایتی جداگانه را رقم بزنند که در این صــورت 

پردازند و ممکن است این روند تکثیر ها به روایت میهای جدیدی از زبان آنشـخصـیت

ن اســت و ها از زبان برهمراوی تا چندین روایت متواتر تکرار شــود که در نهایت تمام آن

کند. بنابراین نسبت روایت دانای کل صددرصد است. خود برهمن را دانای کل روایت می

این راوی دانای کل در هر داسـتان حجم روایت را به تناسـب داسـتان به برهمن، رای، و 

ها سپارد که در ادامه نمودارهایی از حجم روایت هر کدام از آنهای فرعی میشـخصـیت

 ترسیم شده است.

 
 

شود و پس از آن های کلیله و دمنه معمولاا با روایت کوتاهی از زبان رای آغاز میداسـتان

برهمن به درخواست رای روایت را در دست گرفته و در مسیری که رای درخواست کرده 

های ها علاوه بر داستان اصلی داستانبرد. در بیشتر داستاناسـت داسـتان را به پیش می

0

50

100

150

200

250

300

جمع رای برهمن

261؛ جمع

3

258

حجم روایت رای و برهمن به نسبت کل داستان 



 
 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد پنجممجموعه مقالات دومین همایش متن              112
 

 

ــتفاده میعنوان تمثیل از آنکه برهمن به فرعی نیز وجود دارد کند. بنابراین روایت ها اس

شـود. بخش نخسـت روایت مستقیم برهمن و بخش دوم برهمن به دو بخش تقسـیم می

روایت برهمن از زبان شخصیت های دیگر. در نمودار زیر نسبت روایت مستقیم برهمن و 

ه و باخه نشــان داده شــده است:ها، در باب بوزینروایت برهمن از زبان سـایر شـخصـیت

 
ها بر اسـاس نمودار بالا بیشترین بخش روایت برهمن را روایت از زبان دیگر شخصیت -*

درصد از روایت برهمن در باب بوزینه و باخه روایت مستقیم از زبان 33دهد. تشـکیل می

های داستانهای فرعی که در درصد دیگر آن به روایت از زبان شخصیت 33خود اوست و 

های فرعی نیز دارای راویانی متعدد اســت که فرعی او هســتند، اختصــاص دارد. داســتان

 کند:های خود را بیان میها تمثیلبرهمن از زبان آن
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های مختلف داســتان فکر کرده و گاهی راوی علاوه بر گویندگی، به جای شــخصــیت -*

ـــائل مختهـای آنافکـار و دیـدگـاه ی راوی، گوینده»کند. لف بیان میها را در مورد مس

ـــت کـه می ـــتـان یـا هر روایـت دیگری اس ـــفاهی یا کتبی داس ـــورت ش توانـد بـه ص

 (.113: 1388میرصادقی، «)باشد

دهد. بوزینه بالاترین های فرعی داســتان را نشــان مینمودار بالا حجم روایت شــخصــیت

ـــهم را در روایت دارد. در بعضـــیحجم روایت و زن باخه کم های کلیله و از باب ترین س

های فرعی بیشـــتر اســـت. در دمنه مانند باب شـــیر و گاو یا بوف و زاغ تعداد داســـتان

ـــتانی تمثیلی زنجیره ـــتفاده از داس ای از تکثیر راوی هر کـدام از راویـان جـدیـد بـا اس

یت ها نیز به رواهای دیگری را نیز به داستان اصلی اضافه کرده و این شخصیتشـخصیت

 د.پردازنمی

ترین الهامـاتی کــه بـه ذهــن نویسـی جدیـد تــلاش بـر آن کـه اولــین و نـابدر داستان

ــد نویســنده خطــور می ــد دســتوری باشــد-کن ــدون و قواع ــد ســاختار م ــد فاق  -هرچن

ــورعلی،  ــی گردد)پ ــالص تلق ــی خ ــوان متن ــه عن ــد ب ــا بتوان ــود ت ــه ش (. 1: 1313عرض

ت مـدرن اسـت. حـدیث های مهـم روایـعنوان یکـی از شـیوهبنابراین حدیث نفـس بـه

( یــا حــرف زدن بــا خــود آن اســت کــه شخصــیت افکــار و Soliloquyنفــس)

ــاخبر شــود.  ــات و مقاصــد او ب ــده از نی ــا خوانن ــاورد ت ــان بی ــه زب احساســات خــود را ب

ــه خواننــده داده می شــود و در بــدین طریــق اطلاعــاتی در مــورد شخصــیت داســتان ب

ن خصوصـیات روانـی راوی بـرای و نیـز آشـکار شـد عین حال با بیـان افکـار شخصـیت
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شـود. کـاربرد حـدیث نفـس در اصـل خواننده، بـه پیشـبرد عمـل داسـتانی کمـک می

ی هملــت در نمایشــنامه« بــودن یــا نبــودن»ی در نمایشــنامه بــوده اســت. مــثلاا قطعــه

نویس انگلیسـی حـدیث نفـس بـوده اسـت. در اثر ویلیـام شکسـپیر شـاعر و نمایشـنامه

یـن اسـت کـه مخاطـب حضـور دارد، ولـی شخصـیت بـا شیوة حدیث نفس فـرض بـر ا

گویی درونــی، مقصــود از حــدیث نفــس، انتقــال گویــد. بــرخلاف تــکخــود ســخن می

ــه خواننــده نیســت، بلکــه هــدف انتقــال  هویــت ذهنــی و زنــدگی درونــی شخصــیت ب

هایی اسـت کـه بـا طـرح و عمـل داسـتانی ارتبـاط دارنـد. بنـابراین ها و احساساندیشه

ی محتـوا و رونـدهای ذهنـی سـجام بیشـتری برخـوردار اسـت. ارائـهحدیث نفـس از ان

گیــرد، ها در حــدیث نفــس مســتقیماا و بــدون حضــور نویســنده صــورت میشخصــیت

ی منتها فرض بـر ایـن اسـت کـه مخـاطبی نیـز حضـور دارد. در حـدیث نفـس، زاویـه

ــه ــد همــواره همــان زاوی ــهدی ــان لای ــن شــیوه از می ــد شخصــیت اســت و ای های ی دی

ــ ــهمختل ــا لای ــن، ب ــکهای ســطحیف ذه ــه ت ــار تری نســبت ب ــر و ک ــی س گویی درون

 (.71-77: 1378دارد)بیات، 

آموزی اسـت. برای این منظور استفاده از زاویه کلیله و دمنه اثری حکیمانه و برای عبرت

ر نفدهد که یکدید دانای کل با محتوای حکیمانه آن تناســب زیادی دارد زیرا نشــان می

نهایت علم او بهره برد. های بیتوان از ســـرچشـــمهکل وجود دارد که میحکیم و دانای 

های مهم نثر مفاخره است. کلیله و دمنه به نثر فنی نگاشـته شـده اسـت. یکی از ویژگی

های روحی در این نثر جایگاهی ندارد. بیشتر به آرایش بیرونی کلام دادن درماندگینشان

ـــخصـــیتکنـد تـا به درونیات روحی و فتوجـه می ها، بنابراین در کلیله و دمنه کری ش

ـــود. در باب بوزینه و باخه نیز همین موارد مونولوگ و حدیث نفس به ندرت دیده می ش

ترین میزان خود برسد. در ادامه نموداری از حجم باعث شده است که حدیث نفس به کم

 شود: های مختلف ارائه میحدیث نفس شخصیت
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ها رهمن اعم از روایت مسـتقیم و روایت از زبان دیگر شــخصیتاگر بخواهیم کل روایت ب

های نمودار ها مقایسـه کنیم شاهد اختلاف فاحشی در ستونرا با میزان حدیث نفس آن

تر اشاره شد کم بودن حدیث نفس به این دلیل است که طور که پیشخواهیم بود. همان

 گرا و برای مفاخره است.نثر فنی نثری برون
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این نکته نیز ضـروری اسـت که این میزان از حدیث نفس در سـه شـخصــیت باخه، ذکر 

 3ســطر بیشــترین ســهم را دارد. پس از او بوزینه  8بوزینه و شــیر وجود دارد. و باخه با 

 سطر حدیث نفس دارد. 2سطر و شیر 

 گیری:نتیجه

م اد که تمابررســی روایت در باب بوزینه و باخه از کتاب ارزشــمند کلیله و دمنه نشــان د

. شودروایت از دیدگاه دانای کل است. این دانای کل به دو راوی رای و برهمن تقسیم می

کند که هر کدام از های آموزنده اســتناد میبرهمن خود در خلال روایت به امثال و قصــه

شوند. در ادامه ها دارای چند شـخصـیت اسـت که از زبان برهمن روایت میاین داسـتان

زنند خصـیت های داستان های فرعی برهمن نیز روایتی جداگانه را رقم میهرکدام از شـ

پردازند و ممکن است ها به روایت میهای جدیدی از زبان آنکه در این صورت شخصیت

ن ها از زبااین روند تکثیر راوی تا چندین روایت متواتر تکرار شـــود اما در نهایت تمام آن

کند. بر اســاس این بررســی همچنین کل روایت میبرهمن اسـت و خود برهمن را دانای 

ترین حد ممکن اســـت و برخلاف مشـــخص شـــد که مونولوگ و حدیث نفس در پایین

ها توجه چندانی نشــده اســت. . های امروزی به حالات روحی و تفکر شــخصـیتداسـتان

ــت. یکی از ویژگی ــده اس ــته ش های مهم نثر فنی مفاخره کلیله و دمنه به نثر فنی نگاش

های روحی در این نثر جایگاهی ندارد. بیشـــتر به آرایش دادن درماندگیســـت. نشـــانا

له و ها، بنابراین در کلیکند تا به درونیات روحی و فکری شـخصیتبیرونی کلام توجه می

شود. از دیگر مواردی که در بسامد بالای دمنه مونولوگ و حدیث نفس به ندرت دیده می

ـــوع باعث نبۀ عبرتزاویـۀ دانای کل نقش دارد ج ـــت؛ این موض آموزی کلیله و دمنه اس

شـود از این دیدگاه بیشـتر اسـتفاده شود تا هنگام مطالعۀ اثر این تصور پدید آید که می

حکیمی دانا در حال روایت داسـتان اسـت. در کلیله و دمنه روایت بصورت خطی جریان 

شــوند. طقی بیان میهای فرعی در جهت داســتان اصــلی و در ســیری مندارد و داســتان

شــکســت زمان و ترتیب نامرتب وقایع وجود ندارد و همه چیز در یک خط منظم و بدون 

 شود.جابجایی در ترتیب زمانی وقوع حوادث بیان می
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 منابع:

محمد راغب. چاپ  ها. ترجمه(. درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت1378بارت، رولان)

 اول. تهران: صبا.

 .امیرکبیر . تهران:2فارسی(. جک شناسی نثر)تاریخ تطور نثر(. سب1331محمدتقی)بهار، 

 .(. داستان نویسی جریان سیال ذهن. تهران: علمی و فرهنگی1378بیات، حسین)

 .توسای.تهران:ای پریان. ترجمۀ فریدون بدرههشناسی قصهریخت(.1373پراپ، ولادمیر)

شناختی راوی در سه رمان؛ بوف کور، شازده احتجاب روان(. نقد 1313اله)پورعلی، حجت

 نامه.عصر)عج( رفسنجان. پایانو قاعدة بازی. دانشگاه ولی

ـــناختی بر روایت. ترجمه ابوالفضـــل (. درآمدی نقادانه و زبان1373جی)تولان، مایکل ش

 حری. چاپ اول، تهران: بنیاد سینمایی فارابی.

ای داستان نویسی(. تهران: بازتاب های پایهن)تئوری(. روایت داستا1372فلکی، محمود)

 نگار.

توضیح مجتبی مینوی. تهران:  دمنه. تصحیح و ترجمۀ کلیله و(. 1373نصرالله) منشی،

 .امیرکبیر

 .نویسی، تهران: کتاب مهناز(. واژه نامه هنر داستان1388میرصادقی، جمال و میمنت)

 هران: سخن.(. ادبیات داستانی. ت1383میرصادقی، جمال)

اوی کیعقوبی، پارسا و احمد پناه، فاتح. ساختار روایی کلیله و دمنه بر اساس گفتمان

 . 81-100صص 1310تعامل رای و برهمن. ادب پژوهی. زمستان 
 





 )براساس کلیله و دمنه و مرزبان نامهبررسی عنصرحرکت در داستان های نقد و 

 نظریه ریخت شناسی پراپ(
 1فاطمه هوشنگی

 2معصومه شکر بیگی

 

 چکیده:

این مقاله، به بررسی حرکت های موجود در داستان های موجود در مرزبان نامه و کلیله 

پشتوانه نظریه این  مجموعه داستان های قصه در قصه است می پردازد. و دمنه که از

تحقیق، ریخت شناسی ولادیمیر پراپ روایت شناس روس است که الگوی ریخت شناسی 

وی، هم اکنون زیربنای اصلی بسیاری از الگوهای تحلیل ساختاری و ریخت شناسی را 

هر شخصیت و حوزه ی عمل او تشکیل می دهد. اجزای هر داستان با توجه به کارکرد 

مشخص می شود. پس از معرفی و شرح الگوی پراپ، به تعریف حرکت و نحوه ترکیب آن 

داستان برگزیده از مرزبان  9داستان کلیله و  9ها از دیدگاه او به بررسی حرکت ها در 

نامه می پردازد و سپس نمودار حرکتی داستان ها و الگوی حرکتی هریک بیان شده و در 

دارای یک  این داستان ها خر به بررسی و تحلیل این حرکت ها در داستان ها می پردازد.آ

-ترین بسامد، مربوط به حکایتاست. بیش حرکت 81با بسامدی حدود  حرکتسهنوع تا 

 حرکتی است. دوحرکتی و سپس  یکهای 

 

 حرکت، داستان، کلیله و دمنه، مرزبان نامه.: هاکلیدواژه

 

 

 

 

 

 
                              کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی، -1

hoshangifateme@gmail.com ، 
 hoshangifateme@gmail.com                   کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سنندج، -2

mailto:hoshangifateme@gmail.com
mailto:hoshangifateme@gmail.com
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 مقدمه: 

 کارکرد یا خویشکاری: 

« میتیم»لوی استراوس در تحلیل ساختاری اسطوره ها، کوچک ترین واحد سازنده آن ها را

نامید. ولادیمیر پراپ، پژوهشگر روس، در برسی یکصد قصه عامیانه روسی در پی کشف 

برای این کار، کوچک ترین واحد سازنده این قصه ها ساختار بنیادی این قصه ها بود. و 

، و «کارکرد»،« نقش ویژه»( را به صورت هایfunctionنامید.]این واژه)« نقش»را

 نیز ترجمه کرده اند.[« خویشکاری»

و سپس به چگونگی ترکیب این واحدها پرداخت، و نشان داد که هر قصه این واحدها 

اما همگی از یک الگو و ساختار اصلی پیروی می را به گونه ای خاص ترکیب می کند، 

)به معنای سوسوری زبان « زبان»های گوناگون یک « گفتار»کنند؛ و درواقع این قصه ها

 (۶۵: 8۷۱۱و گفتار( هستند)اخلاقی، 

پراپ دریافته بود که اگر بسیاری از قصه های عامیانه و پریان روسی به دقت بررسی 

و مشابه در تمامی آن ها یافته خواهد شدو او می کوشد  شود، عملا یک داستان بنیادین

تا نشان دهد که چگونه صد قصه مورد بررسی اش در واقع اشکال مختلف یک طرح اولیه 

بنیادین هستند. پراپ با بررسی مجموعه ای از صد حکایت با ترکیب بندی مشابه، ساختار 

 (8۰2: 8۷1۷را بیرون کشید.)اسکولز، « شاه حکایت»یک

ی ویک کارکرد که پراپ در تحلیل قصه های پریان روسی به آن رسیده و نیز س» 

 ساختی که بدان دست یافته به شرح زیر است: 
  

 کارکرد ردیف کارکرد ردیف

 یانتقال مکانپیروزی  11 یهاول یتعوض 1

 داغ گذاشتن کشمکش 11 یبتغ 2

 یازرفع ن 11 ینه 3

 بازگشت 22 ینقض نه 4

 یبتعق 21 یریخبرگ 5

 ییرها 22 یخبرده 6

 یبه ناشناختگ یدنرس 23 یبکاریفر 1

 یهپا یب یادعاها 24 یهمدست 1

 کار دشوار 25 شرارت 1
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 حل مسئله 26 یازن 12

 شناختن 21 یگر یانجیم 11

 ییرسوا 21 ینمقابله آغاز 12

 شکل ییرتغ 21 یمتعز 13

 مجازات 32 بخشنده یشکاریخو 14

 یعروس 31 واکنش قهرمان 15

   جادو یش یافتدر 16

 در ذیل به بررسی و نقد حرکت ها و خویشکاری ها در این داستان ها می پردازیم:

 تطبیق الگوی پراپ بر داستان های مرزبان نامه و کلیله و دمنه

پراپ در تعیین نمادها برای هفت کارکرد اول از الفبای روسی و برای بقیه کارکردها از 

استفاده نمود. باید دقت کرد که طبق گفته پراپ کارکرد هر شخصیت الفبای انگلیسی 

مورد بررسی قرار بگیرد. چرا که گاهی اتفاق می افتد که شخصیت « سیر داستان»باید در 

منفی در ادامه داستان متحول شده و کارکرد مثبتی انجام  دهد و یا بالعکس، مثلا ممکن 

پس صرف طبقه بندی شخصیت ها به تنهایی است یاریگر اعمال شریرانه داشته باشد. 

نمی تواند کارکرد آن ها را هم مشخص نماید، بلکه آن چه اهمیت بسیاری دارد، عملکرد 

 شخصیت در سیر و حرکت داستان است.

این عوامل اگرچه نمی توانند عامل مستقلی باشند، اما برای حفظ و انسجام داستان 

ضروری هستند. او این عوامل را به شکل بسیار مفصل با نمادهای فرعی مشخص کردکه 

 کارکرد اصلی قرار می گیرند.  ۷8البته در مجموع، همه زیر مجموعه 

هفت دسته ی اصلی شخصیت مسأله ی مهم دیگری که پراپ بیان می کند، تبیین 

دوستان  -4بخشنده؛  -۷شاهزاده خانم؛  -2قهرمان؛ -8های قصه های پریان است؛ شامل: 

قهرمان  -۱شریر؛  -۵فرستنده ی قهرمان)میانجی گر(؛  -۶قهرمان یا یاوران؛ 

 (1۶: 8۷۵1دروغین.)پراپ، 

 حرکت در داستان ها:

آن در ریخت شناسی پراپ می  در ابتدا به توضیحی مختصر در مورد حرکت و انواع

پردازیم و سپس به بررسی و تحلیل این عنصر در داستان های کلیله و مرزبان نامه می 

 پردازیم:
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از لحاظ ریخت شناسی می توان قصه را اصطلاحا آن بسط و تطوری دانست که از »

ج اشرارت یا کمبود و نیاز شروع می شود و با گذشت از خویشکاری های میانجی به ازدو

یا خویشکاری های دیگری که به عنوان سرانجام و خاتمه قصه به کار گرفته شده است 

 (81۷: 8۷۵1)پراپ، «. می انجامد...، این گونه بسط و تحول در قصه را حرکت نامیده ایم

و یک حالت متعادل و ساکن اولیه است، که « وضعیت آغازین»هر قصه دارای یک»

از، در آن حرکتی ایجاد می کند که سرانجام به هدف عمل شرارت یا احساس کمبود و نی

نهایی یعنی دفع شرارت یا دسترسی به مطلوب می انجامد. و بنابراین هر قصه دست کم 

 (۶9ص ،8۷۱۱از یک حرکت تشکیل شده است. )اخلاقی،

 انواع حرکت:

جدا کردن حرکت ها و تشخیص دادن آن ها کار ساده ای نیست. در هم آمیختگی 

با یکدیگر و فاصله هایی که میان اجزای کارکردهای جفتی پیش می آید، کار حرکت ها 

را دشوار می کند. پراپ به دقت انواع حرکت ها و روش های مختلف ترکیب آن ها را با 

 یکدیگر برشمرده است. این موارد  به اختصار چنین هستند:

 یک حرکت مستقیما حرکت دیگر را دنبال می کند.   .8

حرکت اول، حرکت دیگری شروع و تمام می شود، حرکت اول هم پیش از پایان  .2

 به پایان می رسد.  

قصه با دو شرارت هم زمان شروع می شود و معمولا نخستین شرارت پیش از  .۷

 دومی فیصله می یابد.    

 دو حرکت پایان مشترکی دارند.  .4

. در قصه هایی با دو قهرمان، قهرمان در وسط حرکت اول از هم جدا می شوند

 (888-8۰9: 8۷1۱)خدیش، 
چنان که بر می آید: با مرتب کردن اجزای سازنده قصه ها)عملکردها، شخصیت ها، »

ساختارقصه و...( عامل بسط و گسترش قصه ها آشکار می شود. از علل عمده گسترش 

قصه ها، حکایت درونی و گاه حرکت های متعدد در داخل یک قصه است. در حرکت های 

ثابتی به همراه قهرمان، در رویدادهای گوناگون، حضور دارند و تمام  قصه، شخصیت های

کنش های شخصیت ها به سوی یک مقصد و یک منظور، در حال شکل گیری است. حال 
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آن که در حکایت درونی، شخصیت های جدیدی نیز در رویارویی با قهرمان، حضور می 

 یابند.

قصه امکان پذیر است، اما حذف  در یک نگاه کلی، حذف حکایت درونی از سیر طولی

 حرکت های درونی، شاید خللی در سیر علّی و معلولی حکایت به وجود آورد.

بیان انگیزه ها، انتقال اطلاعات یا آگاهانیدن که به صورت گفتگو در قصه شکل می 

: 8۷19)کوپا، « گیرد، نیز می تواند به عنوان عنصر پیوند دهنده باعث بسط قصه ها شود. 

8۵۰) 

 حرکت در داستان های کلیله و دمنه و مرزبان نامه:

داستان از مرزبان نامه  9داستان از کلیله به صورت تصادفی و  9در پژوهش حاضر، 

انتخاب شده  و مورد بررسی قرار گرفته، از آن جا که آوردن ساختار تمامی این حکایت 

شد،خویشکاری ها به صورت ها  و خویشکاری های آن ها موجب اطاله ی کلام خواهد 

 خلاصه و نمادین و با عنوان الگوهای حرکتی در پایان بررسی هر داستان بیان شده است.
در این پژوهش خط های ممتد، نشان دهنده سیر حرکت هاست و نقطه چین ها 

گواه این هستند که حرکت به پایان نرسیده و ادامه آن یا در بخشی دیگر از حکایت قرار 

 داستان قطع شده و ادامه ندارد. دارد و یا

جدا کردن حرکت ها و تشخیص دادن آن ها کار ساده ای نیست. در هم آمیختگی 

حرکت ها با یکدیگر و فاصله هایی که میان اجزای کارکردهای جفتی پیش می آید، کار 

را دشوار می کند. پراپ به دقت انواع حرکت ها و روش های مختلف ترکیب آن ها را با 

 گر برشمرده است. یکدی

حرکت ها مسیر رخ دادهای حکایت و تغییراتی را که ممکن است در آن ایجاد شود، 

نشان می دهند. هر حرکت با اتفاق یا شرارتی آغاز و سرانجام به یکی از خویشکاری های 

 پایانی، مانند شکست، پیروزی، حل مسئله و مسائلی از این دست ختم می شود. 

ها با تعادل حکایت ها در پیوند هستند؛ زیرا تعادل حکایت ها از طرف دیگر، حرکت 

با رخ دادن اتفاق یا مشکلی به هم می خورد که در ادامه حکایت، ممکن است دوباره 

تعادل اولیه برقرار شود یا به همان صورت، حکایت به پایان رسد و این به هم خوردن 

 .تعادل، می تواند نقطه آغازی برای حرکتی دیگر باشد

 راه های ترکیب حکایت ها
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هیجده داستان مورد بررسی ما شامل هیجده حرکت است. ترکیب حرکت ها بر اساس 

این حرکت ها به صورت های مختلف به کار رفته است. برخی ساده و برخی پیچیده و به 

 هم تنیده است که تشخیص آن ها نیاز به دقت بیشتری دارد.

تا چهار حرکت است. بیش ترین بسامد، مربوط  داستان های کلیله و دمنه دارای یک

به حکایت های یک حرکتی و سپس دو حرکتی و چهار حرکتی است. یک مورد حکایت 

 سه حرکتی نیز داریم.

در بررسی داستان های مرزبان نامه باید گفت که دارای دو نوع حرکت می باشد. 

 کتی است.بیش ترین بسامد مربوط به داستان های دو حرکتی و سپس یک حر

 ترکیب حکایت ها به صورت های زیر دیده می شود:

 حرکت در در حکایات کلیله و دمنه و مرزبان نامه و مقایسه آن ها با هم:

 حکایت های یک حرکتی: هشت حکایت  به این شکل است. .8

الف( داستان با حرکتی آغاز و پایان یابد. )چهار مورد در کلیله و چهار مورد در مرزبان 

 نامه(

  8پایان ــــــــــــــــــــــــــــ شروع .

حکایت های دو حرکتی: هفت حرکت به این شیوه با هم ترکیب شده اند که این  .2

 حرکت ها به چند دسته تقسیم می شوند:

الف( حرکت دوم، بعد از پایان حرکت اول می آید. )یک مورد در کلیله و دو مورد در 

 مرزبان نامه(

  8ــــــــــــــــ شروع .ــــــــــــ 8پایان 

 2پایان                                                                                 

 2ــــــــــــــــــــــــــــ شروع .

ب( پیش از پایان حرکت اول، آغاز و پایان حرکت دوم، بعد ادامه و پایان حرکت اول 

 سه مورد در مرزبان نامه( آمده است. )یک مورد در کلیله و

 8ــــــــــــــ. ادامه....................... ــــــــــــــ شروع . 8پایان

ـــــــــــــــــــــ  2پایان                                                            

 2شروع .

 .حکایت های سه حرکتی. یک حرکت به این شیوه با هم ترکیب شده است .۷
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حکایت هایی که پیش از پایان حرکت اول، حرکت دوم آغاز خواهد شد و پس از آن دوباره 

ادامه حرکت اول می آید؛ سپس ادامه و پایان حرکت سوم، بعد ادامه حرکت دوم و پایان 

آن و در آخر پایان حرکت اول خواهد آمد. این حرکت از حرکت های پیچیده است.)یک 

 مورد در کلیله و دمنه(

.... ... ...................................... 8ـــــــــــــــــــــــــــــادامه 8یانپا

  8ـــــــــــــــــــــ شروع .

 2....................... ــــــــــــــ شروع .2ــــــــــــــ. ادامه 2پایان

 ۷ــــــــــــــــــ شروع .ـــ ۷پایان                                                   

 حکایت های چهار حرکتی: دو حرکت به این شیوه آمده است. .4

سپس حرکت سوم شروع و الف( پیش از پایان حرکت اول، آغاز و پایان حرکت دوم، 

پیش از پایان حرکت سوم، حرکت چهارم آغاز می شود و به پایان می رسد؛ پایان حرکت 

ادامه و پایان حرکت اول می جا قطع می شود.سپس سوم رخ نمی دهد و داستان در این

 )دو مورد در کلیله و دمنه(آید.

 8ـــــــــــــــــــــ شروع . 8پایان

....................... 2ــــــــــــــــــــــــ. ادامه 2پایان               

 2ـــــــــــــــــــــــــــــــ شروع .

 ۷................ـــــــــــ شروع .ــــــــــ....... ۷پایان   

 4ــــــــــــــــ شروع . 4پایان

 
مورد( بیان ۱مورد( و دو حرکتی) 1به نظر می رسد کثرت حکایت های یک حرکتی)

گر تمایل سازندگان به سادگی این حکایت ها بوده است. همچنین با توجه به بسامد 

استان های کلیله و دمنه نسبت حرکت های پیچیده )سه حرکتی و چهار حرکتی( در د

به حرکت در حکایات مرزبان نامه که فاقد این حرکت های پیچیده هستند، نتیجه می 

 گیریم حکایت های مرزبان نامه از این نظر ساده تر از حکایات کلیله و دمنه است.

 پیش از بیان الگوی داستان ها به شرح و بیان علائم اختصاری آن ها می پردازیم:

 هر قصه: فرمول

به هر قصه یک فرمول، مانند فرمول های شیمیایی اختصاص داده شده است. این فرمول 

از زنجیره ای از حروف )یونانی یا لاتین( و علائمی که برای ثبت خویشکاری های مختلف 
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به کار رفته تشکیل شده است. حروفو علائم می توانند توان هایی هم بگیرند که گونه ی 

ن یک خویشکاری خاص نشان می دهند. به عنوان مثال فرمول یک قصه خاصی را در درو

 ی ساده که پراپ آن را خلاصه کرده است، چنین است

β  ،(۶۱-۶۵: 8۷۱8)پراپ↓ W 4K 11- 1↑ H 1C 1B 1A𝛿12 

 

،        𝛼3،معرفی قهرمان و یاریگر    𝛼2،  معرفی شریر   𝛼1معرفی قهرمان (αصحنه آغازین)

،    𝛼7، معرفی یاریگر     𝛼6، عزیمت         𝛼5، فریبکاری          𝛼4شرارت

    𝛼8انتقال مکانی

 𝛾2،  دستوریا فرمان   𝛾1نهی وتحذیر ازکاری   (Yنهی: )

 𝛽3،رفتن قهرمان برای غسل  𝛽2 ، گم شدن  𝛽1رفتن به شکار (βغیبت)

، خبرگیری قهرمان از احوال شریر      휀1خبرگیری قهرمان از شیء جادو (휀خبرگیری:) 

휀2 
  𝑦2،  قهرمان از احوال شریر خبر بدست می آورد       𝑦1عدم خبر و آگاهی خبردهی:

،قمیانجی گر از  𝑦3،قهرمان به مردم از شیء جادو و یاریگر خبر می دهد

، شریر از احوال یاریگر خبر می 𝑦4وضع دارایی قهرمان خبر می دهد

 𝑦5دهد

، انجام دادن دستوریا فرمان       𝛿1سرپیچی قهرمان از فرمان      (𝛿نقص نهی: )

 𝛿2  سرپیچی یاریگر از فرمان،𝛿3 اسرپیچی شریر از فرمان،𝛿4 

،اغواهای  𝑛2،اغواهای فریبکارانه قهرمان       𝑛1اغواهای فریبکارانه شریر      (ηفریبکاری )

 𝑛3فریبکارانه یاریگر

قهرمان تسلیم فریبهای شریر می شود یا بی اختیار در برابر آنها واکنش  (Ѳهمدستی)

،قهرمان قربانی تسلیم فریبهای قهرمان می شود یا 𝜃1نشان می دهد     

تسلیم فریبهای 8، شریر 𝜃2بی اختیار در برابر آنها واکنش نشان می دهد     

، شریر 𝜃3می دهدمی شود یا بی اختیار در برابر آنها واکنش نشان  2شریر

تسلیم فریبهای قهرمان می شود یا بی اختیار در برابر آنها واکنش نشان می 

 𝜃4دهد

سوء استفاده از اعتماد دیگران، 𝐴3کشتن و قتل، 𝐴2غصب کردن خانه ، 𝐴1 (Aشرارت: )

𝐴4 ،دام نهادن و شکار حیوانات𝐴5 ،جهالت و نپذیرفتن نصیحت خیرخواهانه

𝐴6    ،تهمت و تعجیل در کار𝐴7 ،دزدی𝐴8 ،دزدی ون خیانت𝐴9 عدم

تفرقه و دو دستگی 𝐴12خود بینی و غرور، 𝐴11طمع، 𝐴10مهمان نوازی، 

 و حسادت
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 𝑎4،نیاز به رهایی و آزادی 𝑎3،نیاز به دارو 𝑎2،نیاز به حکم 𝑎1نیاز به خانه (a) :کمبود یا نیاز

، 𝑎7، نیاز به کوچ کردن𝑎6، نیاز به آب𝑎5،نیاز به رزق و پول، غذا و شکار

، نیاز به راحتی و 𝑎9، نیاز به یافتن پاسخ سوال𝑎8نیاز به فروش طلا 

 𝑎10آسودگی

میانجی گری ،رویداد 

 (Bپیوند دهنده: )

 𝐵2،گسیل داشتن ، فرستادن 𝐵1خبردادن 

، تصمیم   𝐶2،راضی شدن شریر به مقابله 𝐶1راضی شدن قهرمان به مقابله (C) :مقابله آغازین

 𝐶3یاریگر به کمک 

 عزیمت یاریگر  3↑عزیمت شریر،   2↑عزیمت قهرمان،   1↑ (↑عزیمت: )

نخستین خویشکاری 

 (Dبخشنده)

𝐷1 ،بخشش بدون درخواست وآزمودن𝐷2    بخشش با شرط و

 بخشش با خواسته قهرمان 𝐷3شروط

  𝐸3واکنش قهرمان در مقابل بخشنده مثبت، 𝐸2 گذراز آزمون،   𝐸1 (Eواکنش قهرمان)

واکنش قهرمان دروغین دربرابر   𝐸5ترس،   𝐸4واکنش عیب پوشانه، 

  𝐸7واکنش قهرمان درمقابل بخشنده منفی است،  𝐸6بخشنده منفی،

واکنش شریر   𝐸8واکنش شریر دروغین درمقابل یاریگر منفی است، 

 خشم  𝐸9گر مثبت است، دروغین درمقابل یاری

تدارک یا دریافت 

 (Fشیءجادو)

𝐹1 عامل جادویی بدون در خواست به قهرمان داده می شود 

𝐹2 عامل جادویی باشرط و شروطی به قهرمان داده می شود 

𝐹3  خود به خود پدیدار می

شود

  

𝐹4  شیء جادو به خاطر حماقت قهرمان از دست داده می شود یا کارساز

 نیست.

𝐹5 قهرمان خود شی جادو را به دست می آورد 

انتقال یا برده شدن به 

 (Gجایی معین)

 (Gانتقال یا برده شدن به جایی معین)

کشمکش قهرمان با 

 (Hشریر)

𝐻1  ،جنگ تن به تن 𝐻2 منازعه وصحبت 

عدم   −𝐼پیروزی در صحبت ومنازعه،    𝐼2پیروزی در میدان جنگ،  𝐼1 (Iپیروزی یافتن)

 پیروزی

داغ یا نشان کردن 

 (Jقهرمان)

𝐽1 نشان گذاشتن محله قهرمان 
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کارسازی مصیبت یا 

 (Kکمبود)

𝐾1 به دست آوردن نیاز با زیرکی وزور 

𝐾2 به دست آوردن شی ء مورد جستجو به کمک یاریگر 

𝐾− عدم رفع نیاز 

 

 (↓بازگشت ) ↓بازگشت )

 (Prتعقیب قهرمان) (Prتعقیب قهرمان)

نجات و رهایی قهرمان 

(Rs) 

Rs1 ،از طریق یاریگرRs2 هوش وذکاوت خود 

 ادعاهای دروغین قهرمان 𝐿2ادعاهای دروغین شریر،  𝐿1 (Lادعاهای دروغین)

مأموریت وکار 

 (Mدشوار)

M مأموریت وکار دشوار 

انجام دادن کار 

 (Nدشوار)

N انجام دادن کار دشوار 

 رسوایی شریر Ex2رسوایی قهرمان،  Ex1 (Exرسوایی)

 تغییرشکل باطنی (Tتغییرشکل)

مجازات قهرمان 

 (Uدروغین یا شریر)

𝑈1 ،کشتن𝑈2  ،هجران یار𝑈3 ، کتک خوردن و شکنجه𝑈4   عزل و

 نقصان در مال  𝑈6فرود به زمین،  𝑈5تبعید،

 رسیدن به پادشاهی   𝑊3پاداش و صله،  𝑊2ازدواج،  𝑊1 (Wعروسی )

 فرار Gu فرار

 شرط Ar شرط

 

 الگوی کارکردها در داستان های کلیله و دمنه

شماره  الگوی کارکردها

 داستان

T 2A 5A 1θ 1π 1L 3D 2(a2)𝛾2 𝛿11↑ 1C 1↓ (a1) 1A 2β 1α 8 

 1(π4) 1(θ3) 1G (π3)𝛾2 𝛿2GU  -G H I 4G F 1(θ2) 1Ar (π2)1(θ1) 1(π1) 3a 1α
-k 1(θ5) 1(π5) 1y 1휀↓  8(A2) 2(A1) 4(θ4) 

2 

Gu 1Ar M N Rs2Rs 2I 2H 5F 2D 1↑ 1C 4Pr (a2)4A 2y 휀2G  4(a1) 4A 3θ 1π 2α
2(k2) 1(k1) 

۷ 

2A 1(θ2) 1(π2) 1(θ1) 1M N G (π1) 2a 5(a2) -I 1H 2K 1F 4G (a1) 2α 4 

N 1T M D 2U 2I 2H 1F 1↓ D 2A 1β 1α ۶ 
1U𝛿1G A5  𝛾1Ar4F 2D 7(a2) 3↑ 3C 6(a1) 3α ۵ 
2U 2A 6↓ A 𝛾2 𝛿21α ۱ 
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1K 3U 5A 4θ 2π 5F 2y 2Ɛ 4a 7A 4α 1 

G  2(A2) 2(W1) 2G (W1)𝛾1 𝛿32K 1F 1(D1) 4(a1) 4(A1) 1(θ1)  1(π1) 5α
 1U 1Ex 2Q (K5) 2(K4) 3(a4) 3y 1F -(K2) 1(D1) 2(θ2) 8 (A3) 5y 1(π2) 8(a2)

2W 

9 

 

 

 

 الگوی کارکردها در داستان های مرزبان نامه

شماره  الگوی کارکردها

 داستان

α۵y4  1β 𝛾1𝛿22K 2E 1↑3 F1 ↑ 3C 1D 7(a2) 6U 4Y1 β3 E 9O A 1M N (a1)
1W 2↓W2 W 

8 

M 4 (a5) 2(k4) 3D 9(a4) 2(K2) 2N G (a3) G β 1F 1G M (a2) D 1Ar E4a 1D3α
3/G W4U 2E 𝛾11 N (K5) 

2 

-K 1U 3)𝜃1( 1U 3)𝜃2( 1↓ (π2) 10A 1G (π1) 5G a 7A 2α ۷ 
2EX -θ 2I 2↓ H 7G A 2π 𝛾1 𝛿22E 1F 1G D1α 4 
2K 1RS 1) F4U 1θ 8A 1(α 2I 2H 4a4(A2) 1θ 1↓ π 11(A1) 2L 2E7D1 α 5 
2(U2) 2I2 H 1(U1) 1θ 1π 12A 2K 1E2 F2D 5a 1α ۵ 
-N (K1) 3M U 1K 5(a2) 5A 2F 3D 10(a1) 1α ۱ 

G 2GU K 1F 1D 4a 1U 4E 1K 8α 1 
-θ 1π 7A 3F 4θ 𝛾210(a2) 5(a1) 8a 9 

 حرکت در داستان ها:

در ابتدا به بررسی حرکت در داستان های کلیله و دمنه می پردازیم و سپس داستان های 

 مرزبان نامه.

 .کبک انجیری، خرگوش و گربه ی روزه دار1

کبک انجیری گم می شود و خرگوش آشیانه ی وی را می گیرد.کبک برگشته و از وی 

ی پس بدهد. اما خرگوش نمی پذیرد و می گوید باید به نزد می خواهد خانه اش را به و

 یک حکم عادل برویم. به نزد گربه رفته و گربه با اغفال هردو را می خورد.

 نمودار حرکتی:

Tـــــــــــــــــــــــــ.…………………ــــــــــــــــــA 

k-                      ـــــــــــــــــــــــa   
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آغاز و در بین داستان حرکت دیگری با نیاز به حکم شروع و با نرسیدن حرکت با شرارت 

به خواسته و نیاز به پایان می رسد و بعد ادامه حرکت اول را مشاهده می کنیم که به 

 تغییر شکل یاریگر به شریر خاتمه می یابد.

 الگوی حرکتی:

T 2A 5A 1θ 1π 1L 3D 2(a2)𝛾2 𝛿11↑ 1C 1↓ (a1) 1A 2β 1α 
 .حکایت شیر و روباه و خر2

شیری بیمار برای درمان بیماریش به خوردن گوش و دل خر نیاز دارد. و از روباه تقاضای 

کمک می کند روباه می پذیرد. خر را فریفته و نزد وی می آورد. اما شیر نمی تواند خر را 

د، خر را می کششکار کند. خر گریخته و روباه دوباره با کلک او را نزد شیر می آورد. شیر 

اما وقتی که شیر برای غسل می رود، روباه دل و گوش خر را می خورد و شیر بی نصیب 

 می ماند.

 نمودار حرکتی: 

k-                      ـــــــــــــــــــــــa   

 الگوی حرکتی: 
 1(θ3) 1G (π3)𝛾2 𝛿2GU  -G H I 4G F 1(θ2) 1Ar (π2)1(θ1) 1(π1) 3a 1α

-k 1(θ5) 1(π5) 1y 1휀↓  8(A2) 2(A1) 4(θ4) 1(π4) 

 حکایت گربه و موش .1

صیادان برای شکار حیوانات دام می نهند. گربه در دام می افتد. موش برای یافتن طعمه 

بیرون آمده و تهدید راسو و بوم را در اطراف خود می بیند. برای رهایی از دست آن دو 

گربه نیز می پذیرد و بدین صورت از دست راسو تصمیم به کمک و صلح با گربه می گیرد. 

و بوم رها می شود. برای رهایی از دست گربه آخرین بند دام را می گذارد تا وقتی صیاد 

آمد در آخرین لحظات بند را پاره و خود می گریزد و گربه نیز آزاد می شود. و صیاد نیز 

 به هدفش نمی رسد.

 نمودار حرکتی:

k-ـــــــــــــــــــــــــ.………............…………ــــــــــــــــــA 

kـــــــــ........................ــــــــa   

kـــــــــــــa   
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حرکت شرارت صیاد آغاز و در بین داستان حرکت دیگری با نیاز گربه به رهایی آغاز می 

و  از او بآغازشود. هنوز حرکت دوم به پایان نرسیده که حرکت سوم با نیاز موش و رفع نی

پایان می یابد و حال حرکت دوم و سپس حرکت اول با رفع نیاز گربه و عدم دستیابی 

 صیاد به هدفش به پایان می رسد.

 الگوی حرکتی:

Ar M N 2Rs 2I 2H 5F 2D 1↑ 1C 4Pr (a2)4A 2y 휀2G  4(a1) 4A 3θ 1π 2α
2(k2) 1Gu (k1)1Rs 

 .گرگ و زاغ و شغال4

نامه شیر زندگی می کرد. شیر در درگیری با فیل زخمی شد و شتری در بیشه با امان 

مدتی توان شکار کردن را نداشت. زاغ و گرگ و شغال با فریب دادن شتر او را طعمه ی 

 شیر کردند.

 

kـــــــــــــــــــــــa   

kـــــــــــــــــــــــa   

ادامه حرکت دوم با نیاز قهرمان  حرکت با نیاز شتر آغاز و با رفع نیاز او پایان می پذیرد. در

 برای بهبود و با رفع نیاز قهرمان خاتمه می یابد.

 الگوی حرکتی: 
2A 1(θ2) 1(π2) 1(θ1) 1M N G (π1) 2a 5(a2) -I 1H 2K 1F 4G (a1) 2α 
 .شیر و مرد تیر انداز5

شیری یه شکار رفته وقتی باز می گردد می بیند بچه هایش توسط تیر انداز کشته شده 

اند. بسیار بی قراری و ناراحتی می کند. شغال به او می گوید دلیل این مصیبت تو، 

گناهانت در گذشته است. شیر توبه کرده و گوشت خواری را ترک کرده و میوه می خورد. 

شغال هم که می بیند شیر از قوت او دیگر میوه خواران استفاده می کند شیر را توبیخ 

 زه داری و عبادت می کند.کرده و شیر نیز شروع به رو

 نمودار حرکتی:

kـــــــa   

k-ـــــــــــــــ……………ــــــــــــــــA 

kــــــــــ......ــــa   
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kـــــــــa   

حرکت اول با نیاز شیر و رفع نیازش در شکار شیر به پایان می رسد. حرکت بعدی با 

نیاز شیر و رفع نیازش آغاز و پایان شرارت تیرانداز آغاز و در بین داستان حرکت دیگری با 

می یابد. سپس حرکت بعدی در دنباله این حرکت نیاز و رفع نیاز شغال شروع می شود. 

 سپس حرکت دوم داستان با تغییر و تحول قهرمان خاتمه می یابد.

 

 الگوی حرکتی:
N 1T M D 2U 2I 2H 1F 1↓ D 2A 1β 1α 
 

 .باخه و دو بط6

و بطان را اذیت می کند. بطان تصمیم به کوچ می گیرند. بط  در برکه ای کم آبی، باخه

نیز از آن ها می خواهد او را باخود ببرند. بطان قبول می کنند به شرطی که باخه دهان 

باز نکند. در حین پرواز باخه به خاطر تعجب مردم و سخنانشان، لب به سخن وی می 

 ن.گشاید. لب به سخن گشودن همان و سقوط مردن نیز هما

 نمودار حرکتی: 

k-                      ـــــــــــــــــــــــa   

 داستان با نیاز باخه آغاز و سقوط وی به پایان رسید.

 الگوی حرکتی: 
1U𝛿1G A5  𝛾1Ar4F 2D 7(a2) 3↑ 3C 6(a1) 3α 
 .دو کبوتر۱

وا گرمی هدو کبوتر نر و ماده برای زمستانشان غذا ذخیره می کنند. به علت تخشکی و 

دانه ها در ظاهر تهی و در آشیانه کم می شوند. کبوتر نر فکر می کند کبوتر ماده دانه ها 

را خورده، هر روز او را کتک می زد تا اینکه مرد و در فصل بهار و بارش باران دانه ها باز 

 قد کشیده و نم دار شدن. کبوتر نر متوجه اشتباهش شد و به سوز هجر یار مبتلا گشت.

 ودار حرکتی: نم

U                      ـــــــــــــــــــــــA 

 داستان با شرارت کبوتر نر و ندامت و از دست دادن یارش به پایان می رسد.
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 الگوی حرکتی:
2U 2A 6↓ A 𝛾2 𝛿21α 
 .دزد نادان1

شبی دزدی با یاران خود به دزدی می رود . صاحب خانه از خواب بیدار شده و متوجه 

 دزدان می شود. با ترفندی دزدان را فریفته و دستگیر می کند.حضور 

 نمودار حرکتی: 

U                      ـــــــــــــــــــــــA 
 حرکت اولیه داستان با شرارت دزد و مجازات وی به پایان می رسد.

 الگوی حرکتی:
1K 3U 5A 4θ 2π 5F 2y 2Ɛ 4a 7A 4α 

 .زرگر و سیاح1

بیابانی می افتد که در آن جا چاهی است که مار و بوزینه و ببرو زرگر در گذر سیاحی به 

افتاده اند. سعی بر نجات زرگر می کند که حیوانات زا نیز نجات می دهد. حیوانات او » آ

را از نجات زرگر برحذر می دارند. اما وی زرگر را نجات می دهد.حیوانات یه وی قول 

وزی گذرش بر محله بوزینه و ببر می افتد. آن ها به کمک در ازای کمکش را می دهند. ر

نحوی به او کمک می کنند. ببر ختر امیر را کشته و زیور آلات وی را به سیاح می دهند. 

سیاح به نزد برزگر برای فروش طلاها می رود؛ اما برزگر به وی خیانت کرده و تهمت 

د. در این زمان مار به کمک کشتن دختر امیر را به او میدهد. سیاح را دستگیر می کنن

 وی آمده و سیاح را نجات میدهد و زرگر به مجازات کارهایش می رسد.

 نمودار حرکتی: 

K                                                                                                             ـــa   

Uـــــ.………............…………ــــــــــــــA 

K                     ـــــــــ..............ــــــــa   

kـــــــــــــa 

حرکت آغازین داستان با نیاز و رفع نیاز وی به پایان می رسد. حرکت بعدی داستان با 

 شرارت آغاز و طی حرکت های بعدی داستان با مجازات به پایان می رسد.

 الگوی حرکتی:
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G  2(A2) 2(W1) 2G (W1)𝛾1 𝛿32K 1F 1(D1) 4(a1) 4(A1) 1(θ1)  1(π1) 5α
 1U 1Ex 2Q (K5) 2(K4) 3(a4) 3y 1F -(K2) 1(D1) 2(θ2) 8 (A3) 5y 1(π2) 8(a2)

2W 

 

 حرکت در داستان های مرزبان نامه

.بهرام گور به شکار می رود. در این حین طوفان می شود. بهرام به پناهگاه و مأمنی امن 1

دهقان فرود می آید. دهقان مهمان نوازی شایسته ای در خور شاه  به نیاز دارد. به خانه 

خاطر نشناختن وی بجا  نمی آورد. شاه ناراحت شده و شیر گوسفندان کم می شود. به 

توصیه دخترش از شاه مهمان نوازی شایسته ای به جا می آورد. شاه دختر را می بیند و 

 در خور داده و با دختر ازدواج می کند.عاشق وی می شود. در پایان به دهقان صله ای 

 نمودار حرکتی: 

wــــــ.………........…………ـــــa 

k                ـــــــــــــa 

داستان از نوع حرکت دوم و دو حرکتی است. حرکت اول با نیاز یاریگر و حرکت دوم 

ز حرکت اول نیدر اثنای حرکت اول با نیاز قهرمان و رسیدنش به پایان می رسد. در پایان 

 با عروسی خاتمه می یابد.

 الگوی حرکتی: 

α۵ 1β 𝛾1𝛿22K 2E 1↑3 F1 ↑ 3C 1D 7(a2) 6U 4Y1 β3 E 9O A 1M N (a1)
1W 2↓W2 y4 W 
 .غلام بازرگان:2

شرط آزادی غلام زیرکش را در سفر دریایی می داند. غلام می پذیرد و به سفر دریایی 

کشتی غرق می شود. خود را به کمک لاک پشتی به می رود.و در راه هوا طوفانی شده و 

جزیره می رساند. و به شهری می رسد. مردم آن شهر او را به پادشاهی خود بر می گزینند. 

او نیز متعجب از این اتفاق در می یابد که بعد از یکسال پادشاهی او را در بیابان خشک و 

ید و در بیابان و دریای نزدیک بی آب و علف رها می کنند. در پی چاره ی کار بر می آ

 آن، عمارت ها بنا می کند.

 نمودار حرکتی: 

(w)Kـــــــــــ.………............…………ـــــــa 
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NـــــــــــــM 

داستان از نوع حرکت دوم و دو حرکتی است. حرکت اول با نیاز قهرمان و حرکت 

می رسد. در پایان دوم در اثنای حرکت اول با مشکل قهرمان و حل مشکلش به پایان 

 حرکت اول نیز با پادشاهی خاتمه می یابد.

 الگوی حرکتی: 

 2(k4) 3D 9(a4) 2(K2) 2N G (a3) G β 1F 1G M (a2) D 1Ar E4a 1D 3α
3/G W4U 2E 𝛾11 M N (K5)4 (a5) 

 

 سه انباز راه زن با یکدیگر.3

گی طلب طعام و رفع گرسنسه راهزن در بیابانی گنجینه ای می یابند. یکی از راهزنان برای 

شان به شهر می رود. و در راه غذا را مسموم می کند. دو راهزن دیگر وقتی شریکشان بر 

 می گردد وی را می کشند و خودشان نیز از غذا میل کرده و در نهایت هر سه می میرند.

 نمودار حرکتی: 

Uـــــــــــــــــــــــــ.………............…………ــــــــــــــــــA 

kـــــــــــــa 

داستان از نوع حرکت دوم و دو حرکتی است. حرکت اول با شرارت شریران و حرکت 

دوم در اثنای حرکت اول با نیاز شریران به طعام و تهیه طعام به پایان می رسد. در پایان 

 حرکت اول نیز با مرگ شریران خاتمه می یابد.

 الگوی حرکتی: 
4 (a5) 2(k4) 3D 9(a4) 2(K2) 2N G (a3) G β 1F 1G M (a2) D 1Ar E4a 1D 3α
3/G W4U 2E 𝛾11 M N (K5) 

 بزرجمهر و خسرو .2

بزرجمهر هر روز صبح به خسرو پند سحر خیز باش که کامروا گردی را می دهد. خسرو 

ا راز این کار بزرجمهر بسیار ناراحت شده و تصمیم می گیرد خلاف گفته های بزرجمهر 

به او ثابت کند. با نقشه ای از پیش تعیین شده دزدان صبح زود جامه های بزجمهر را می 

دزدند و بزرجمهر دیر به درگاه می آید. وقتی بزرگمهر عرض حال می کند، خسرو پند هر 

صبح بزرجمهر را به تمسخر می گیرد. بزرجمهر با بیان ابنکه دزدها سحر خیز بودند خسرو 

 را قانع می کند.
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 نمودار حرکتی: 

kـــــــــــــــــــــــa 

 حرکت اولیه داستان با قهرمان و رفع نیازش به پایان می رسد. 

 الگوی حرکتی:
2EX -θ 2I 2↓ H 7G A 2π 𝛾1 𝛿22E 1F 1G D 1α 

 داستان نیک مرد با هدهد .3

از قضا  نیک مرد، هدهد را از شکار و دام قضا و قدر بر حذر می دارد. اما هدهد نمی پذیرد.

در دام کودک می افتد و متوجه اشتباهش می شود. نیک مرد به کمک وی می آید و او 

 را از دست طفل نجات می دهد.

 نمودار حرکتی: 

kـــــــــــــــــــــــa 

 حرکت اولیه داستان با قهرمان و رفع نیازش به پایان می رسد. 

 الگوی حرکتی:
2K 1RS 1) F4U 1θ 8A 1(α 2I 2H 4a 4(A2) 1θ 1↓ π 11(A1) 2L 2E7D1 α 

 موش و گربه .4

موش با دیدن بیماری و نیاز گربه، به شرط صلح به او کمک می کند تا قوای خود را 

بازیابد در این میان خروس که صلح آن دو را به نفع خویش نمی بیند با تفرقه و سخنانش 

 بذر بدبینی را دل گربه نهاده و باعث می شود گربه موش را بکشد.

 نمودار حرکتی: 

kـــــــــــــــــــــــa 

U     ـــــــــــــــــــــــa 
داستان دو حرکتی و حرکت اولیه داستان با قهرمان و رفع نیازش به پایان می رسد. و 

 حرکت دوم نیز با شرارت آغاز و با مرگ قهرمان قربانی به پایان می پذیرد.

 :الگوی حرکتی
2(U2) 2I2 H 1(U1) 1θ 1π 12A 2K 1E2 F 2D 5a 1α 
 و شتربان .شتر1
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به خاطر حمل بار سنگین نمک از کمک و مشاوره ی خرگوش استفاده کرده و در رودخانه  

کمی تأمل می کند تا بارش سبک شود. شتربان متوجه کار شتر و ضرر وی می شود. از 

ام دتش انجاین به بعد به جای نمک، پنبه بر بارش می نهد و شتر همان حرکت را طبق عا

 داده و باعث سنگین تر شدن بارش می شود.

 نمودار حرکتی: 

k-ـــــــــــــــــــــــa 

حرکت اولیه داستان با  نیاز قهرمان و اشتباهش که باعث شد به خواسته اش نرسد به 

 پایان می رسد. 

 الگوی حرکتی:
-N (K1) 3M U 1K 5(a2) 5A 2F 3D 10(a1) 1α 

 .برزگر با گرگ و مار1

مردی نیکو سیرت گذرش بر بیابانی افتاد و مورد تهدید حمله ی گرگ و مار قرار می 

 گیرد. با دعا و توکل بر خدا برزگر به کمکش می آید و وی را نجات می دهد.

 نمودار حرکتی: 

kـــــــــــــــــــــــa 

 حرکت اولیه داستان با قهرمان و رفع نیازش به پایان می رسد. 

 الگوی حرکتی:

K 3U 5A 4θ 2π 5F 2y 2Ɛ 4a 7A 4α 

 .سوار و پیاده1

مردی بازرگان برای فروش جامه هایش با سواری در راه همراه می شود. از سوار درخواست 

کمک در حمل بارهایش می کند؛ اما سوار نمی  پذیرد. در این بین خرگوشی می جهد و 

پشیمان می شود که چرا به سوار با سرعت به دنبال خرگوش راه می افتد و در این حین 

قصد کمک به بازرگان جامه هایش را نربوده است. به همین خاطر به پیاده پیشنهاد کمک 

 کی دهد؛ اما پیاده با اطلاع از نیت شوم سوار فریب وی را نمی خورد.

 نمودار حرکتی: 

k-                      ـــــــــــــــــــــــa 

θ-      ـــــــــــــــــــــــA 
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حرکت اولیه داستان با قهرمان و عدمرفع نیازش به پایان می رسد. حرکت بعدی با شرارت 

 سوار و عدم همدستی پیاده و فریب نخوردن وی به پایان می رسد.

 الگوی حرکتی:
-θ 1π 7A 3F 4θ 𝛾210(a2) 5(a1) 8a 

 

 نتیجه گیری:

حرکت ها مسیر رخ دادهای حکایات و تغییراتی را که ممکن است در آن ایجاد شود، نشان 

می دهند. هر حرکت با اتفاق یا شرارتی آغاز و سرانجام به یک یا ز خویشکاری های پایانی 

 ختم می شود. 

داستان های کلیله و دمنه دارای یک تا چهار حرکت است. بیش ترین بسامد، مربوط 

ای یک حرکتی و سپس دو حرکتی و چهار حرکتی است. یک مورد حکایت به حکایت ه

 سه حرکتی نیز داریم.

و داستان های مرزبان نامه نیز شامل چهار حرکت ساده و یک حرکتی و پنج مورد 

دو حرکتی بیان گر تمایل سازندگان به سادگی این حکایت ها بوده است و داستان های 

دمنه دارای سادگی بیشتری از لحاظ حرکت هاست. هر یک مرزبان نامه نسبت به کلیله و 

 از این حرکت ها خود به چند نوع تقسیم می شوند.

بسامد اندک حکایت های چهار دو نوع حرکت و سه حرکتی با یک مورد مؤید تمایل 

نویسنده اثر به سادگی این حکایت هاست. از این رو به نظر می رسد، توجه آنان به گونه 

 و درون مایه حکایات بوده است، نه شکل ظاهری آن ها.  ای، به پیام
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 منابع: 

، انتشارات نقش تحلیل ساختاری منطق الطیر عطار(. 8۷۱۱).اخلاقی، اکبر .8

 خورشید، چاپ کوثر، نوبت اول.

، فرزانه درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات(. 8۷1۷اسکولز،  رابرت. )  .2

 دوم.طاهری،.تهران: آگاه.چاپ 

. مترجم: بدره ای، ریخت شناسی قصه های پریان(.  8۷۵1پراپ، ولادیمیر. ) .۷

 فریدون. انتشارات توس.

. شرکت انتشارات ریخت شناسی افسانه های جادویی(. 8۷1۱خدیش، پگاه) .4

 علمی و فرهنگی.

شکل شناسی سه داستان از (. »8۷19کوپا، فاطمه و نوشین رفیعی سخایی.) .۶

فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، س «. نظریه پراپگرشاسب نامه بر بنیاد 

 ، تابستان.89، ش ۵

 هرانی،ت مینویی مجتبی تصحیح به دمنه، و کلیله الله، نصر ابوالمعالی منشی، .۵

 .8۷۱8 تهران، دانشگاه انتشارات تهران،

 نامه مرزبان وراوینی، .۱

 





های مرزبان نامه و کلیله و دمنه )بر اساس نظریه نقد و تحلیل خویشکاری

 ی ریخت شناسی پراپ(
 فاطمه هوشنگی1

 چکیده:

طبقه بندی عناصر متن با اصطلاح ریخت شناسی به عنوان یکی از روش های تحلیل و 

مطالعات ولادیمیر پراپ بر روی یکصد قصه ی عامیانه ی روسی وارد عرصه ی نقد 

ساختاری شده است. این شیوه ی تحلیل در شناخت نقش ها، و خویشکاری های آن ها 

 یو ارتباط داستان ها با همدیگر کارآمد است.این مقاله، به بررسی و تحلیل ریخت شناسانه

و های تو در تهای کلیله و دمنه و مرزبان نامه و تحلیل و بررسی آن ها که از قصّهداستان 

و چندین لایه تشکیل شده است، می پردازد. این پژوهش بر اساس شیوه ی پژوهش های 

مبنی بر روش تحلیل محتوا و هرمنوتیک صورت گرفته است و سعی و ایتوصیفی کتابخانه

اسی ولادیمیر پراپ، به تحلیل خویشکاری و تعیین شده است بر مبنای اصول ریخت شن

نتیجه بیانگر این است که در میان این دو  ها پرداخته شود.ی تطبیقی آنبسامد و مقایسه

داستان مورد بررسی ما 81اثر و داستان های آن روابط بینامتنی محکمی وجود دارد. از 

بار ی در این مقاله برای اولّینخویشکاری پراپ، دو خویشکار ۷8در هر دو اثر، علاوه بر 

 .شرطمورد بحث قرار گرفته است. که عبارتند از: خویشکاری های فرار و

 

 ریخت شناسی، داستان، مرزبان نامه، کلیله و دمنه :هاواژهکلید
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 مقدمه:

 معرفی ولادیمیر پراپ و دستاوردهای وی 

در شهر پترزبورگ روسیه در خانواده ای  81۶9ولادیمیر یاکف لویچ پراپ، در آوریل سال 

ان عمر، عضو هیئت علمی دانشگاه پترزبورگ بود و تا پای 89۷2آلمانی متولد شد. از سال 

به بعد توان خود را صرف مطالعات مردم شناسی و فولکلور روسی نمود و سرانجام  89۷1از 

 ( 2۵-84: صص 8۷۵1پراپ، چشم از جهان فرو بست.) 89۱۰در ماه اوت سال 
مهم ترین اثر او، ریخت شناسی قصه های پریان است. ترجمه این کتاب به زبان  

منتشر شد و در نتیجه، محققان در خارج از مرزهای شوروی و به ویژه  89۶1انگلیسی در 

در جهان انگلیسی زبان، سی سال پس از نخستین انتشار آن، با اندیشه و روش پراپ آشنا 

ی تقریباً نادیده انگاشته شد. اما برعکس در غرب، خیلی شدند. این کتاب در اتحاد شورو

و به واسطة مقدمه ای که لوی اشترلوس بر آن نوشت، توجه  89۵۰زود و به ویژه پس از 

بسیاری از پژوهشگران غربی به این اثر جلب شد و سرمشقی برای فولکلور شناسان گردید 

این کتاب، نقطه عطفی در روش و به چندین زبان اروپایی ترجمه شد. در واقع انتشار 

بررسی ساختاری پدیده های فرهنگی و به خصوص داستان و روایت به شمار می 

 (۶۶: ص 8۷۱۱اخلاقی، رود.)

اندیشه اصلی که پراپ در کتاب خود مطرح می کند، این است »: روش مطالعاتی پراپ

ساختاری که قصه های پریان روسی به رغم ظاهر متنوع و متکثری که دارد، دارای 

مشخص و عناصر ثابت و متغیر است؛ به این ترتیب که نام و صفات شخصیت ها و روش 

انجام کار و ابزاری آن، متغیر است، اما نوع شخصیت ها و عملکرد آنها ثابت؛ به گونه ای 

که این عملکردها )کارکردها( از سی و یک مورد تجاوز نمی کند که همواره با نظم خاصی 

ند. در واقع، ویژگی ریخت شناسی پراپ، اعتقاد به اولویت عملکردها بر در پی هم می آی

 ( ۵۵: ص 8۷14، شخصیت ها است.)ریکور
متنی است که در آن، « روایت»مبنای تحلیل پراپ این تعریف از روایت است که 

ییر وضعیت بنابراین، تغ«. تغییر از یک وضعیت به وضعیتی تعدیل یافته تر بازگو می شود

واقعه، عنصر اساسی و بنیادی روایت است و کانون توجه مطالعه پراپ نیز بر همین اصل یا 

 (۷۷: ص 8۷۵1، استوار است.)تولان

 ریخت شناسی
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( است؛ morphologyواژة ریخت شـناسـی یا هیأت شـناسی، معادل واژة انگلیسی )»:

ه ک یعنی بررسـی و شـناخت ریخت ها، پراپ مردم شـناس روس از نخستین کسانی بود

اولین بار آن را در مهمترین اثر خویش، ریخت شـناسی قصه های پریان مطرح کرد و آن 

ــبات این  ــان و مناس ــکیل دهنده ش را به معنی توصــیف حکایت ها بر پایه واحدهای تش

 (۷۵: 8۷1۵خائفی، «) واحدها با یکدیگر و با کل حکایت به کار برد

عات نوین ادبیات و به ویژه تحت تأثیر در زبان و ادبیات عربی، آن چه امروزه در مطال

 ،آرای ولادیمیر پراپ، ریخت شناسی نامیده می شود، به علم هیأت معروف است.)انوشه

 (۱۷۵-۱۷۶: صص 8۷18

ریخت شناسی قصه ها، همان اجزای سازا و روابط آن ها با هم و با کل ساختار است. »

ری و چگونگی ترکیب آن هاست اولین گام در این زمینه تعیین و شناخت واحدهای ساختا

، قافله باشی«)و دانش مورد نیاز در آن نیز در درجه اول، زبان شناسی ساختاری است.

 (828: ص 8۷1۵

ولادیمیر پراپ، پژوهشگر روس، در برسی یکصد قصه عامیانه  :کارکرد یا خویشکاری

د رین واحروسی در پی کشف ساختار بنیادی این قصه ها بود. و برای این کار، کوچک ت

« نقش ویژه»( را به صورت هایfunctionنامید.]این واژه)« نقش»سازنده این قصه ها را

نیز ترجمه کرده اند.[و سپس به چگونگی ترکیب این واحدها « خویشکاری»، و «کارکرد»،

پرداخت، و نشان داد که هر قصه این واحدها را به گونه ای خاص ترکیب می کند، اما 

 (۶۵: ص 8۷۱۱، )اخلاقیساختار اصلی پیروی می کنند گو وهمگی از یک ال
پراپ دریافته بود که اگر بسیاری از قصه های عامیانه و پریان روسی به دقت بررسی 

شود، عملا یک داستان بنیادین و مشابه در تمامی آن ها یافته خواهد شدو او می کوشد 

مختلف یک طرح اولیه  تا نشان دهد که چگونه صد قصه مورد بررسی اش در واقع اشکال

بنیادین هستند. پراپ با بررسی مجموعه ای از صد حکایت با ترکیب بندی مشابه، ساختار 

( سی ویک کارکرد و 8۰2: 8۷1۷، را بیرون کشید.)اسکولز« شاه حکایت»یک

، یبتغ، اولیه وضعیتداستان ها بیان کرده به شرح زیر است: خویشکاریهایی که پراپ در 

 ،میانجیگری، نیاز، شرارت، همدستی، فریبکاری، خبردهی، خبرگیری، نقضنهی، نهی

 پیروزی، دریافتشیجادو، واکنشقهرمان، خویشکاریبخشنده، عزیمت، مقابلهآغازین



 
 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد پنجممجموعه مقالات دومین همایش متن              132
 

 

، اشناختگیرسیدنبهن، رهایی، تعقیب، بازگشت، رفعنیاز، داغگذاشتنکشمکش، انتقالمکانی

 .عروسی، مجازات، تغییرشکل، رسوایی، شناختن، حلمسئله، کاردشوار، ادعاهایبیپایه

مسأله ی مهم دیگری که پراپ بیان می کند، تبیین هفت دسته ی اصلی نقش ویژه:

بخشنده؛  -۷شاهزاده خانم؛  -2قهرمان؛ -8شخصیت های قصه های پریان است؛ شامل: 

قهرمان  -۱شریر؛  -۵فرستنده ی قهرمان)میانجی گر(؛  -۶دوستان قهرمان یا یاوران؛  -4

 (1۶: 8۷۵1، )پراپدروغین.

 ریخت شناسی داستان های مرزبان نامه

 داستان اول: داستان خره بماه با بهرام گور

 : بهرام گور      میانجی گر: شبان8: خره بماه          قهرمان: دهقان        یاریگر2یاریگر

 وضعیت اولیه با غیبت آغاز شده: یاریگر به شکار رفته 

: نیاز به یافتن مکان و 8نیاز/ مشکل: تغییر هوا و تند باد و طوفان و گم شدن در جنگل 

رسیدن به / حل مسئله/ رفع نیاز: رفتن به خانه دهقان/ مأمن تا خوب شدن هوا.

 شرارت: عدم مهمان نوازی/ ناشناختگی: دهقان یاریگر را نشناخت.

انجی گر: شبان خبر کم شدن شیر می/ واکنش یاریگر: در مقابل قهرمان، ناراحت شدن

مجازات: کم شدن شیر  خبردهی: کم شدن  شیر گوسفندان./ گوسفندان را داد.

/ اولین خویشکاری بخشنده:/ : نیاز به تقویت گوسفندان و پر شیر شدن2نیاز/ گوسفندان.

مقابله آغازین: یاریگر تصمیم به یاری / یاریگر بدون درخواست قهرمان به کمکش می آید.

 هرمان و رفع نیاز وی را دارد.ق

دو: شیء جا/ عزیمت: قهرمان و یاریگر قصد کوچ کردن و رفتن به مقامگاهی دیگر را دارند.

واکنش قهرمان: در مقابل یاریگر / مهمان نوازی در حق مهمان )مهمان نوازی(یشنهاد/ پ

رایی شاهانه رفع و از وی پذی 8: نیاز یاریگر 8رفع نیاز/ مثبت و پذیرفتن حرف های وی.

از قهرمان دختری زیبارو را  8نهی: به صورت درخواست )یاریگر/ ای به عمل می آید.

میانجی گر: میانجی گر باز خبر می / نقض نهی: قهرمان می پذیرد./ درخواست می کند(.

 دهد.

از  8پاداش: رضایت یاریگر/ خبردهی: میانجی گر از کثرت شیر گوسفندان خبر می دهد.

ن شناختن: شناخت/بازگشت: بازگشت یاریگر به دولت و سلطنت/ رت شیر.قهرمان و کث
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نکته: / .2عروسی: ازدواج با یاریگر/پاداش: دادن دیه با چندان اضافت به قهرمان./ پادشاه.

 شد و خودش هم به پاداش رسید. 8باعث رفع نیاز یاریگر 2یاریگر

 داستان دوم: غلام بازرگان

بازرگان      یاری گر قهرمان: غلام غلام       میانجی گر: مردم قهرمان: غلام       یاریگر: 

 دیار

اولین خویشکاری بخشنده: یاریگر بدون درخواست /وضعیت اولیه: معرفی قهرمان و یاریگر

شرط: / نیاز قهرمان: نیاز قهرمان به آزادی/ قهرمان به کمک و رفع نیاز وی می پردازد.

 /واکنش قهرمان: قهرمان می پذیرد./ر کردن می داند.یاریگر شرط آزادی قهرمان را در سف

: قهرمان منظر کمک و امداد الهی است و نیاز به ۷نیاز/انتقال مکانی: رفتن قهرمان به سفر

میانجی گر: مردم گسیل شده و او را با /انتقال مکانی: رسیدن به شهری./نجات از جزیره.

: 4نیاز/شاهی به لطف یاریگر)خدا( رسید.: به پاد۷رفع نیاز /کبکه و دبدبه به قصر بردند.

 نیاز به یافتن سوال چگونگی پادشاه شدن وی.

رفع  /اولین خویشکاری بخشنده: یاریگر با پرسش قهرمان از وی پاسخ سوالش را می دهد.

کار دشوار: حل مشکل رها کردن قهرمان بعد از یکسال /: قهرمان دلیل را می فهمد.4نیاز 

حل مسئله: ساختن بناها و عمارت ها و کشتی ها در بیابان و دریای /پادشاهی در بیابان.

زات: مجا/نقض نهی: یاریگر می پذیرد./نهی: امر قهرمان به ساخت بناها در بیابان./کنار آن.

 عروسی: رسیدن به پادشاهی در مکان دیگر./عزل از پادشاهی و انداختن در جزیره.

 ن است.نکته: یاریگر دوم در واقع یاری گر قهرما

 : قهرمان به آزادی می رسد.8رفع نیاز

 داستان سوم: سه انباز راه زن با یکدیگر

 شریر: سه راه زن    

انتقال مکانی: رسیدن به /: دزدی8شرارت/وضعیت اولیه: معرفی شریر و شرارت آن ها.

: 8فریبکاری/انتقال مکانی: رفتن به شهر و خریدن طعام./: نیاز به اطعام8نیاز/خرابکاری

: حرص و طمع و خوردن 2شرارت/در کارش خدعه کرد و طعام را مسموم کرد. 8شریر 

: فربیکاری دو شریک 2فریبکاری/بازگشت: بازگشت از شهر و رفتن نزد رفقا./مال دو شریک

: هر دو این پیشنهاد را پذیرفته و قصد جان شریر را 2همدستی /در کشتن شریر اول.

 کردند.
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را خورد و طعام را  8: ندانسته فریب مکر شریر8همدستی /.8مجازات: مرگ شریر

 .۷و  2مجازات: مرگ شریر /خوردند.

 داستان چهارم: داستان خسرو با بزرجمهر

 یاریگر: بزرجمهر        شریر/یاری گر: راهزنان      قهرمان: خسرو

زد انتقال مکانی: آمدن هر صبح یاریگر ن/وضعیت اولیه: معرفی کار و افعال قهرمان.

شیء /اولین خویشکاری بخشنده: دادن شی جادو به قهرمان بدون درخواست وی./قهرمان.

واکنش قهرمان: واکنش قهرمان در /جادو: سخن یاریگر: سحرخیز باش تا کامروا باشی.

نهی: امر کردن قهرمان به یاری /مقابل یاریگر منفی است و سخنان وی را نمی پذیرد.

فریبکاری: قهرمان قصد فریب و سرزنش /رفتن امر قهرماننقض نهی: پذی/گرانش.)شریران(

انتقال مکانی: عزم یاریگر به درگاه /یاریگر و دروغ جلوه دادن شی جادو را داشتند.

بازگشت: بازگشت به خانه /شرارت: دزدیدن لباس های قهرمان و دیر رسیدن وی/قهرمان

وزی پیروزی: پیر/ریگرکشمکش: صحبت های بین قهرمان و یا/و پوشیدن لباس های دیگر

 رسوایی: خجل گشتن قهرمان و اطاعت کردن از یاریگر./یاریگر بر قهرمان

: چاکران که غلامان قهرمانند در نقش شریر نیز ایفای نقش می کنند. و یاری گر 8نکته

 : همدستی نداریم در اینجا یاریگر فریب نمی خورد.2نکته/ قهرمان هم هستند.

 مرد با هدهد داستان پنجم: داستان نیک

 یاریگر: نیک مرد     قهرمان: هدهد/ آدم      شریر: بچه خردسال/ قضا و قدر/ابلیس

اولین خویشکاری بخشنده: هشدار به قهرمان  از تیر بلا و /وضعیت اولیه: معرفی یاریگر

ادعاهای بی پایه: غرور /واکنش قهرمان: نپذیرفتن حرف ها و هشدار های یاریگر/قضا و قدر

بازگشت: بازگشت یاریگر نزد /: غرور و خودبینی8شرارت/و ادعای هوش زیادش قهرمان

همدستی: قهرمان فریب شریر را /فریبکاری: تلاش شریر برای گرفتن قهرمان/قهرمان

نیاز: نیاز قهرمان به /: آزار و گرفتن حیوانات2شرارت/خورده و در دامش می افتد.

 کشمکش: صحبت/سعی در نجات قهرمان را دارد. یاریگرخویشکاری بخشنده: /اولین/نجات

پیروزی: مجاب کردن قهرمان، یاریگر را که قضا و قدر موجب /بین قهرمان و یاریگر 

فریبکاری: فریب /شرارت: وسوسه و خدعه و غرور/وضعیت آغازین: معرفی قهرمان/شد.

جازات: فرود م/همدستی: قهرمان فریب ابلیس را خورد./ابلیس در به دام انداختن قهرمان

 رهایی و رفع نیاز: نجات قهرمان از دست شریر./شیء جادو: پول/به زمین
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نکته: سریر در اینجا لزوما یک شخصیت یا موجود خاصی نیست بلکه قضا و قدر است که 

 باعث همه ی این اتفاقات شده است.

 داستان ششم: داستان موش با گربه

گربه       شریر: خروس       یاری گر قهرمان:  قهرمان قربانی )یاریگر(: موش      قهرمان:

 صاحب خانه

اولین /نیاز: نیاز قهرمان به رفع گرسنگی/وضعیت آغازین: معرفی یاری گر و قهرمان

خویشکاری بخشنده: قهرمان قربانی که در اینجا در نقش یاریگر نیز ایفای نقش می کند 

شرط: یاریگر در ازای پذیرش /عامشیء جادو: اط/را به شروطی دارد. قهرمانقصد کمک به 

واکنش قهرمان: پذیرش صلح و دریافت /صلح که از قهرمان می خواهد وی را آزاد می کند.

شرارت: تفرقه و دودستگی به /رفع نیاز: بهبود حال قهرمان به کمک یاریگر/شیء جادو.

کشمکش: /فریبکاری: شریر قصد فریب قهرمان را دارد./خاطر حسادت و منافع خویش

 پیروزی: قبول کردن سخنان شریر/کشمکش درونی قهرمان با خود در مورد سخنان شریر

: کشتن قهرمان 8مجازات/همدستی: قهرمان با سخنان او موافقت و همدستی می کند.

: مجازاتی که قهرمان متوجه آن نشده و آن از دست دادن 2مجازات/قربانی یا همان یاریگر

 یک دوست خوب است.

 شتر با شتربانداستان هفتم: 

 2و قهرمان  8وضعیت آغازین: معرفی قهرمان 

اولین خویشکاری بخشنده: یاریگر با درخواست /: نیاز قهرمان به حمل بار کمتر8نیاز

شیء جادو: سخنان یاریگر و پیشنهاد وی که خیلی هم به /قهرمان به کمک وی می آید.

ان به حمل درست نمگ ها و : نیاز قهرم2نیاز/شرارت: جهل قهرمان/نفع قهرمان نیست.

کار دشوار: پیدا کردن راهی برای از /2شیء جادو: فکر درست قهرمان/ضرر نرسیدن به وی

حل مسئله: با قرار دادن بار /.8مجازات: سنگین تر شدن بار قهرمان/بین نرفتن نمک ها.

 -: 8رفع نیاز/حل می شود. 2پنبه مشکل قهرمان 

نتوانسته راهگشا باشد و فقط در یک دوره موقت و نکته: در این داستان کمک یاریگر 

کوتاه توانسته به قهرمان کمک کند و قهرمان نتوانسته به درستی از راهنمایی یاریگر 

 استفاده کند.

 داستان هشتم: برزگر با گرگ و مار
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 قهرمان: مرد مسافر       شریر: مار، گرگ      یاریگر: مرد برزگر

شیء جادو: سیرت نیکو و اعتقاد صافی و دعا و /قهرمان وضعیت آغازین: انتقال مکانی

از: نی/شرارت: ترس و خطر کشته شدن/واکنش قهرمان: در مقابل شریر ترس است./اخلاص

 نیاز قهرمان به نجات

اولین خویشکاری بخشنده: یاریگر اصلی خداوند است و /شیء جادو: توکل و ایمان بر خدا

فرار: فرار /شیء جادو: چوب دستی یاریگر/ید.در اینجا برزگر به کمک قهرمان می آ

 انتقال مکانی: به راه خود ادامه داد./رفع نیاز: رفع نیاز قهرمان و نجات وی/شریر

 داستان نهم: داستان سوار و پیاده

 شریر: سوار        قهرمان: پیاده   

: نیاز قهرمان 2نیاز/: نیاز به پول و فروختن جامه8نیاز/وضعیت آغازین: انتقال مکانی قهرمان

نقض نهی: عدم قبول شریر /نهی: درخواست و کمک از شریر/به استراحت و رفع خستگی

شرارت: فکر دزدی /شیء جادو: خرگوش باعث تنبه قهرمان می شود./در کمک به قهرمان

 -همدستی:/فریبکاری: فریبکاری شریر در کمک به قهرمان/در ذهن قهرمان

 مک شیء جادو فریب شریر را نمی خورد.نکته: در اینجا قهرمان به ک

 ریخت شناسی داستان های کلیله و دمنه

 انجیری، خرگوش و گربه روزه دار کداستان اول: داستان کب

: خرگوش      2: کبک انجیری    قهرمان قربانی8یاری گر قهرمان: زاغ      قهرمان قربانی

 شریر: گربه  

، مسکن 2شرارت: قهرمان/گم می شود. 8 غیبت: قهرمان/صحنه آغازین: معرفی قهرمان

به  8: نیاز قهرمان8نیاز/به منزل. 8بازگشت: بازگشت قهرمان/را غصب می کندن. 8قهرمان

زیمت: ع/مقابله آغازین: تصمیم به باز پس گیری خانه اش را دارد./بازپس گرفتن خانه اش.

خواست پس دادن نهی: در/برای بازپس گیری خانه اش رفت. 2به نزد قهرمان  8قهرمان 

 : نیاز قهرمانان به حکم2نیاز/نمی پذیرد. 2نقض نهی: قهرمان /خانه

اولین خویشکاری بخشنده )یاریگر دروغین(: شریر در ظاهر قصد کمک به آن دو را 

ادعاهای بی پایه: سخنان و ادعاهای بی پایه و فریبکارانه یاریگر یا همان /دارد.

 فریب و اغفال قهرمان ها را دارد. فریبکاری: شریر با سخنانش قصد/شریر
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شرارت: /همدستی: قهرمان ها فریب سخنانش را می خورند و از همه جا غافل می شوند.

تل شرارت: ق/تغییر شکل: یاریگر باطن شریرانه خود را نمایان می کند./حماقت قهرمان ها

 و کشتن هر دو.

 داستان دوم: حکایت شیر و روباه و خر

 باهقهرمان قربانی: خرقهرمان: شیرشریر: رو

نیاز: نیاز قهرمان به دارو و یافتن سلامتی)شیء /صحنه آغازین: معرفی وضع و حال قهرمان

همدستی /: شریر به قهرمان قول یافتن شیء جادو را به شرط می گذارد.8فریبکاری/جادو(

شرط: شریر کمک به قهرمان را منوط به /: قهرمان با فریب شریر همکاری می کند.8

: 2فریبکاری/: رفتن شریر به سمت رودخانه8انتقال مکانی/رش شرط قرار می دهد.پذی

: آمدن 2انتقال مکانی/فریب می خورد. 2: قهرمان 2همدستی/فریب دادن قهرمان قربانی

پیروزی: قهرمان شکست می /کشمکش: حمله ی قهرمان به قهرمان قربانی/8نزد قهرمان 

نهی: درخواست قهرمان از شریر برای بازگرداندن /گریزد.فرار: قهرمان قربیانی می /خورد.

: شریر به نزد قهرمان ۷انتقال مکانی/نقض نهی: پذیرش درخواست قهرمان./شیء جادو.

 قربانی رفت.

: قهرمان نیز باز ۷همدستی /: شریر دوباره قصد فریب قهرمان قربانی را دارد.۷فریبکاری 

 مان، قهرمان قربانی را با انس و الفت بفریفت.: قهر4فریبکاری /فریب شریر را می خورد.

غیبت: /2شرارت: کشتن قهرمان قربانی /: قهرمان قربانی فریب می خورد.4همدستی

بازگشت: بازگشت قهرمان بر سر /شرارت: سوء استفاده از اعتماد./قهرمان برای غسل رفت.

او اطلاعات لازم را  خبردهی: شریر به/خبرگیری: قهرمان به دنبال یافتن دارو بود./شکار.

: قهرمان نیز فریب ۶همدستی/: شریر باز قهرمان را بفریفت.۶فریبکاری/نمی دهد.

 رفع نیاز: نداشتیم./خورد.

نکته: شریر در قالب یاریگر و خویشکاری بخشنده به سراغ هردو قهرمان رفته. در واقع 

و دارو و درمان کننده شریر در ظاهر یاریگر است. قهرمان قربانی نیز در اینجا شیء جادو 

 بیماری قهرمان است.

 داستان سوم: حکایت گربه و موش

 : گربه          شریر: صیاد، راسو، بوم     قهرمان: موش8شریر
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فریبکاری: فریبکاری صیاد)شریر( در دام /صحنه آغازین: معرفی زندگی و وضعیت شریران.

شرارت: دام نهادن و /ی افتد.فریب صیاد را خورده و در دام م 8همدستی: شریر /نهادن

 شکار حیوانات

انتقال مکانی: بیرون آمدن قهرمان از سوراخ به قصد /به آزادی 8: نیاز شریر 8نیاز

 خبرگیری: قهرمان برای احتیاط و حفظ جانش از امنیت اطراف خبر می گرفت./طعمه

توسط  شرارت: قصد شکار قهرمان/خبردهی: از اطراف اطلاعات لازم را به دست آورد.

: نیاز قهرمان به نجات 2نیاز/تعقیب: تعقیب و کمین کردن شریر)راسو و بوم(/شریران

مقابله آغازین: قهرمان تصمیم گرفت برای نجات جان خویش به نزد شریر /جانش

اولین خویشکاری بخشنده: قهرمان در اینجا به /عزیمت: قهرمان به نزد شریر رفت./برود.

شیء جادو: تفکر و تدبر خود قهرمان و به کار بستن /فت.عنوان یاریگر به نزد شریر ر

پیروزی: قهرمان با سخنانش شریر را /کشمکش: صحبت های بین شریر و قهرمان/عقلش.

رهایی: با پناه بردن به شریر، شریران دو دست از سر قهرمان برمی دارند /مجاب می کند.

مشکل: شک و تردید قهرمان /شرط: آزادی شریر به شرط نجات جان خویش./و می روند.

 در نجات جان شریر، زیرا امکان خلف وعده شریر بود.

حل مسئله: یک گره از بند شریر را نگه داشت تا سر فرصت ببرد که شریر در آن هنگام 

فرار: قهرمان /رهایی: نجات جان شریر به کمک قهرمان)یاریگر(/قصد جان قهرمان را نکند. 

 از شریر فرار کرد

 : نجات جان قهرمان و آزادی شریر2و 8رفع نیاز 

نکته: قهرمان زمانی که برای منافع خویش است و به کمک نیاز دارد با شریر همدستی و 

 کمک کرده و درنقش یاریگر با شروط ایفای نقش می کند.

 داستان چهارم: شیر و گاو

 : پیل2شریر    : زاغ و گرگ و شغال         قهرمان: شیر       قهرمان قربانی: شتر 8شریر

: نیاز 8نیاز/انتقال مکانی: قهرمان قربانی در بیشه بماند./صحنه آغازین: معرفی شریران

شیء جادو: امان نامه که قهرمان آن را به قهرمان /قهرمان قربانی به حفظ جانش در جنگل

کشمکش: بین قهرمان و /رفع نیاز: رفع نیاز قهرمان قربانی با شیء جادو/قربانی می دهد.

: 8فریبکاری/: نیاز قهرمان به شکار2نیاز/پیروزی: شکست و زخمی شدن قهرمان/2شریر

هرمان مشکل: عهد ق/شرارت: نقشه قتل و کشتن قهرمان قربانی/فریبکاری و نقشه شریران
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حل مسئله: با نقشه شریران و پیشنهاد ظاهری و تعارف در /در نکشتن قهرمان دروغین

انی: شریران و قهرمان قربانی به نزد قهرمان انتقال مک/پیش قدم شدن در مردن

: شریران قصد 2فریبکاری/: شریران توانستند قهرمان را راضی کنند.8همدستی/رفتند.

شرارت: جهالت /: قهرمان قربانی فریب خورد.2همدستی/فریب قهرمان قربانی را دارند.

 قهرمان قربانی و کشتن وی.

نکته: قهرمان در اینجا هم می توان گفت در ارتباطش با قهرمان قربانی در ابتدای داستان 

همانند یاریگر بوده و به وی کمک کرده و هم در پایان داستان در ارتباط با قهرمان قربانی 

در نقش شریر جلوه کرده که با فریب اطرافیانش پیمانش را نادیده می گیرد و با یک حرف 

شیء جادو را به  یاریگراد می دهد. و در ضمن همیشه هم تینطور نیست که آن را بر ب

قهرمان داستان شیء جادو را به قهرمان قربانی  دیدیم کهقهرمان دهد کما اینکه در اینجا 

 داد.

 داستان پنجم: افسانه شیر و مرد تیر انداز

قهرمان قربانی: بچه           شریر: تیرانداز         یاریگر: شغال              قهرمان: شیر   

 شیر

غیبت: قهرمان به قصد شکار بیرون /وضعیت اولیه: معرفی قهرمان و وضعیت زندگی وی 

اولین /بازگشت: بازگشت قهرمان به نزد فرزندانش/شرارت: کشتن بچه شیر/رفت.

شیء جادو: /خویشکاری بخشنده: یاریگر بدون درخواست قهرمان به یاری او می رود.

زات: مجا/پیروزی: قهرمان قانع شد./کشمکش: صحبت های یاریگر و قهرمان/یاریگرسخنان 

قهرمان به مکافات اعمال خود رسید و مرگ فرزندانش به خاطر گناهانش در گذشته 

تغییر شکل: قهرمان از کارهایش پشیمان شد و تصمیم گرفت شیوه جدیدی را در /بود.

خویشکاری /گیاه خوار توسط قهرمانمشکل: خوردن از غذای حیوانات /پیش بگیرد.

هرمان حل مسئله: ق/بخشنده: یاریگر با سخنانش قهرمان را متوجه اشتباه بعدیش می کند.

 طریقه ی زهد و روزه را در پیش می گیرد.

 داستان ششم:حکایت باخه و دو بط

 یاریگر: بطان        قهرمان: باخه

 ز: کم آبی و نیاز به آّبنیا/وضعیت آغازین: وضعیت زندگی قهرمان و یاریگر
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مقابله آغازین: یاریگر برای رهایی از کم آبی و همچنین کمک به قهرمان قصد رفتن به 

: نیاز قهرمان به 2نیاز/عزیمت: یاریگر می خواهد به جای دیگر رود./جای بهتر را دارند.

ه باولین خویشکاری بخشنده: یاریگر قصد کمک به قهرمان /رفتن با یاریگر)کوچ کردن(

حذیر تان لب به سخن نگشاید.)نهی به شکل نهی/ شرط: هنگام پرواز قهرم/شرطی را دارد.

انتقال مکانی: یاریگر و قهرمان از آن مکان به کمک شیء جادو /و برحذر داشتن است(

نقض نهی: /شرارت: جهالت و نپذیرفتن نصیحت و خیرخواهی دوستان/پرواز کردند.

 : سقوط و هلاک شدنمجازات/سرپیچی قهرمان از فرمان

چوب شیء جادوست /نکته: شرارت را گاهی قهرمان انجام میدهد و بعضا ناخواسته است.

 و در صورتی کارساز می افتاد که قهرمان به توصیه یاریگر گوش فرا می داد.

 داستان هفتم: حکایت دو کبوتر

 قهرمان: کبوتر نر          قهرمان قربانی: کبوتر ماده

نقض /نهی: درخواست قهرمان از قهرمان قربانی/وضعیت زندگی قهرمانوضعیت آغازین: 

بازگشت: قهرمان /غیبت: به پرواز درآمدند./نهی: ماده با درخواست قهرمان موافقت می کند.

 ها بازگشتند.

مجازات: درد و سوز هجر /شرارت: تهمت به قهرمان قربانی و کشتن وی و تعجیل در کار

 یار.

 دزد نادانداستان هشتم: حکایت 

قهرمان: مرد     شریر: دزد     یاری گر قهرمان: زن     یاری گران دزد: دوستان و یاران 

 دزد

 شرارت: دزدی/وضعیت آغازین: با شرارت آغاز شده

خبرگیری: قهرمان از احوال شریر خبر می /نیاز: نیاز قهرمان به رهایی از شر شریران

شریران را با صدای پایشان به دست می خبر دهی: قهرمان اطلاعات لازم از /گیرد.

فریبکاری: قهرمان، شریر را فریب می /شیء جادو: عقل و تدبر قهرمان /آورد.

مجازات: شریر /شرارت: جهل و نادانی/همدستی: شریر نیز فریب قهرمان را می خورد./دهد.

 رفع نیاز: رهایی از شریران./را حسابی کتک زدند.

 فریفته است. راقهرمان، شریر نکته: اینجا 

 داستان نهم: باب زرگر و سیاح
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: مار      ۷: بوزینه    قهرمان 2: ببر     قهرمان 8: سیاح     قهرمان8شریر: زرگر   یاریگر

 :امیر2شریران: صیادان           یاریگر

فریبکاری: شریران برای به دام انداختن حیوانات /وضعیت آغازین: با فریبکاری آغاز شده

نیاز: نیاز /شرارت: دام نهادن/همدستی: قهرمانان و شریر به دام افتادند./ردند.چاهی فرو ب

ن شیء جادو: قهرمانا/اولین خویشکاری بخشنده: یاریگر قصد نجات شریر را کرد./به آزادی

رفع نیاز: /بدون اینکه یاریگر بخواهد از شیء جادوی وی استفاده و خود را نجات دادند.

نهی: نهی یا تحذیر و هشدار و برحذر داشتن یاریگر /نان و شریر.نجات جان و آزادی قهرما

 انتقال مکانی: گذر یاریگر به شهر قهرمان/نقض نهی: یاریگر نمی پذیرد./از نجات جان شریر.

: 2پاداش/پاداش خوبی های یاریگر را با دادن میوه به او داد. 2پاداش: قهرمان /ها افتاد.

 8شرارت: قهرمان /را با دادن زیور آلات به وی داد. پاداش خوبی های یاریگر 8قهرمان 

 : نیاز به فروش طلاها2نیاز/انتقال مکانی: یاریگر به نزد شریر می رود./دختر امیر را کشت.

رگاه خبردهی: شریر به د/فریبکاری: شریر تصمیم بر غدر و خیانت گرفت./رفع نیاز: نداریم.

: دروغ و ۷شرارت/دخترش را یافته.رفته و خبر داد که شریر و قاتل  2یاریگر

خویشکاری /: نیاز قهرمان به رهایی۷نیاز/همدستی: یاریگر هم فریب شریر را خورد./خیانت

 ۷خبردهی: قهرمان/شیء جادو: گیاه پادزهر/به یاری یاریگر می شتابد. ۷بخشنده: قهرمان 

درمان بیماری  نیاز:/است. 8به مردم خبر می دهد که درمان بیماری پسر شاه نزد یاریگر

 8از: یاریگررفع نی/شناختن: یاریگر واقعی و شریر شناخته می شوند./پسر امیر توسط یاریگر

مجازات: /رسوایی: شریر و اعمالش و خیانت وی نزد همگان آشکار می شود./آزاد می شود.

 پاداش: دادن صلتی گران به یاریگر./کشتن وی

 دمنه: تحلیل خویشکاریهای مرزبان نامه و کلیله و 

در پژوهش حاضر، نه داستان از کلیله و نه داستان از مرزبان نامه مورد بررسی قرار 

 گرفته است. تحلیل ها و نتایج کلی و مهم به شرح زیر است.
کلیله  خویشکاری ها نماد ردیف

و 

 دمنه

مرزبان 

 نامه

-- a 8۰ 9 یهاول یتعوض 

8 β 2 یبتغ - 

2 Υ 4 ۶ ینه 
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3 δ ۷ ۶ ینقض نه 

4 ε ۷ یریخبرگ - 

5 ξ 2 ۶ یخبرده 

6 η ۵ 82 یبکاریفر 

7 Ѳ 4 82 یهمدست 

8/1 

2/1 

A 9 89 شرارت 

α 8۵ 8۷ یازن 

9 B ۷ - یگر یانجیم 

10 C 8 ۷ ینمقابله آغاز 

 2 ۷ یمتعز ↑ 11

12 D 9 ۶ بخشنده یشکاریخو 

13 E 1 - واکنش قهرمان 

14 F ۱ ۱ جادو یش یافتدر 

15 G 1 ۱ یانتقال مکان 

16 H ۷ 4 کشمکش 

17 J داغ گذاشتن - - 

81 I ۷ 2 یروزیپ 

89 K 1 ۵ یازرفع ن 

 4 4 بازگشت ↓ 20

28 Pr 8 یبتعق - 

22 Rs 8 2 ییرها 

23 O 8 8 یبه ناشناختگ یدنرس 

24 L 8 8 یهپا یب یادعاها 

2۶ M 4 ۷ کار دشوار 

2۵ N 4 ۷ حل مسئله 

2۱ Q 8 8 شناختن 

21 Ex 8 8 ییرسوا 

29 T 2 شکل ییرتغ - 

۷۰ U 9 ۶ مجازات 

۷8 W 4 ۷ یعروس 

۷2 Gu 8 ۷ فرار 

۷۱ Ar 8 2 یشرط بند 
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نمادهایی که در جدول به صورت پررنگ نمایش داده شده مواردی است که در موارد نکته: 

 ها بدان دست یافتیم.کاری پراپ ذکر نشده و در بررسی این داستانخویش

بسامدها می توان به مقایسه ای کلی بین دو کتاب کرزبان  با توجه به جدول بالا و

 نامه و کلیله و دمنه دست یافت.

خویشکاری داغ  و نشانه گذاشتن و در هردو اثر دیده نمی شود. خویشکاری های 

غیبت، خبرگیری، تعقیب، تغییر شکل در مرزبان نامه دیده نمی شود.و کارکردهای واکنش 

کلیله و دمنه مشاهده نمی گردد.بیش ترین بسامدها در کلیله  قهرمان و میانجی گر نیز در

و دمنه به ترتیب خویشکاری های شرارت، نیاز، همدستی، فریبکاری، وضعیت اولیه را دارا 

هستند و در مرزبان نامه نیز نیاز، وضعیت اولیه، مجازات/خویشکاری بخشنده/شرارت به 

 د.ترتیب دارای بیشترین بسامد خویشکاری ها هستن

حال در زیر به شرح مهم ترین خویشکاری ها بررسی شخصیت های داستان در هر 

 دو اثر می پردازیم.

 شرارت یا نیاز

در نظام پیشنهادی پراپ داستان با شرارت یک شریر شروع می شود و در صورتی که 

 شرارتی رخ ندهد، کمبود یا نیاز به داشتن چیزی یا کسی، داستان را به حرکت می اندازد.

 این دو نوع، یعنی وقوع شرارت یا کمبود و نیاز، مهم ترین مشکل های مقدماتی هستند. 

در چند داستان شریر پس از این که متوجه اشتباه خود می شود توبه کرده و متحول می 

شود. در نتیجه در زمره شخصیت قهرمان قرار می گیرد مانند داستان شیر و مرد تیر انداز 

دست از کارهای گذشته اش بر می دارد. در برخی داستان ها نیز  که شیر متحول شده و

مانند کبک انجیری و خرگوش و گربه ی روزه دار، شریر خود را در لباس یاریگر درآورده 

در داستان مرد نیک سرشت و هدهد، شریر لزوما یک  و به فریب و شرارت می پردازد.

 ه باعث گرفتاری قهرمانمی شود.شخصیت یا موجود خاصی نیست بلکه قضا و قدر است ک

 شرارت ها در داستان ها به ترتیب عبارتند از:
شماره 

 داستان

 شرارت در داستان های کلیله

غصبکردنخانه،کشتنوقتل،  8

 جهالتونپذیرفتننصیحتخیرخواهانه

 کشتن و قتل، دزدی ون خیانت 2
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 دام نهادن و شکار حیوانات ۷

 کشتن و قتل 4

 کشتن و قتل ۶

 کشتن و قتلتهمت و تعجیل در کار،  ۱

دزدی، جهالت و نپذیرفتن نصیحت  1

 خیرخواهانه

، دام نهادن و شکار حیوانات، کشتن و قتل 9

 دزدی و خیانت

 

شماره 

 داستان

 شرارت در داستان های مرزبان نامه

 عدم مهمان نوازی 8

 دزدی، طمع ۷

 دزدی 4

 دام نهادن و شکار حیوانات، خیانت ۶

دام نهادن و شکار حیوانات، دزدی و خیانت،  ۵

 خود بینی و غرور

 جهالت و نپذیرفتن نصیحت خیرخواهانه ۱

 دزدی 9

 کمبود یا نیاز

در اکثر داستان ها شخصیت داستان به نیازش دست می یابد و در چند مورد یا به خاطر 

جهل و نادانی قهرمان و یا به خاطر شریر، قهرمان نمی تواند نیازش را رفع کند.این 

کمبودها را هم می توان براساس بسامد و میزان تکرارشان در داستان ها به صورت های 

 زیر طبقه بندی کرد: 

 ستان های کلیله و دمنهدر دا

 نیاز داستان

 نیاز به خانه و حکم 8

 نیاز به رهایی و آزادی 2

 نیاز به رزق و پول، غذا و شکار و دارو 4

 نیاز به آب و کوچ کردن ۵

 نیاز به رزق و پول، غذا و شکار 1
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 نیاز به دارو ، نیاز به رهایی و آزادی  9

 در داستان های مرزبان نامه
 نیاز داستان

 نیاز به خانه و کوچ کردن 8

 نیاز به رهایی و آزادی 2

 یاز به رزق و پول، غذا و شکار ۷

 نیاز به رهایی و آزادی ۶

 نیاز به رزق و پول، غذا و شکار ۵

نیاز به ، نیاز به رزق و پول، غذا و شکار ۱

 راحتی و آسودگی

 نیاز به رهایی و آزادی 1

نیاز به ، شکار نیاز به رزق و پول، غذا و 9

 راحتی و آسودگی

 قهرمان قربانی و جستجوگر:

در الگوی پراپ، پس از مشخص شدن نیاز یا بروز مصیبت، شخصیت جدیدی وارد قصه 

می شود. این شخصیت قهرمان نام دارد. ورود قهرمان به قصه ممکن است به اشکال 

فرمان داده شود. ممکن مختلف صورت بگیرد، ممکن است از قهرمان درخواست و یا به او 

است قهرمان خود از ماجرا با خبر گردد و به طور داوطلبانه دست به اقدام بزند و ... قهرمان 

« قهرمان قربانی شده»یا « قهرمان جستجوگر»قصه ممکن است به یکی از دو صورت 

ظاهر شود؛ اگر قهرمان به جست و جوی شخص یا شی ناپدید شده بپردازد، قهرمان جست 

و گر نامیده می شود؛ اما اگر رشته داستان به سرنوشت کسی وابسته باشد که ناپدید و ج

و یا اینکه در آخر داستان با وجود همه ی زحماتش کشته می شود و یا حتی  شده است،

در ابتدای داستان نیز این شخصیت به نحوی به قتل می رسدو مرگ وی تاثیر بسزایی در 

  .این قهرمان قربانی شده نام می گیرد جریان داستان دارد،

پراپ تاکید می کند که احتمالا موردی وجود نخواهد داشت که قصه هم قهرمان 

جست و جو گر و هم قهرمان قربانی شده داشته باشد؛ اما این نظریه فقط در مورد قصه 

در قصه هایی که از بیش از یک حرکت تشکیل  .های یک حرکتی می تواند صحیح باشد

ده است، گاهی قهرمان یکی از حرکت ها جست و جو گر و قهرمان حرکت دیگر قربانی ش

و نمونه های آن را در کلیله و دمنه و کرزبان نامه به وفور می توان مشاهده .شده است
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کرد.مانند داستان پس در این جا ما این استثنا را به نظریه پراپ بیفزاییم زیرا هردو قهرمان 

 شده را می بینیم.جستجوگر و قربانی 

 شش قهرمان قربانی در داستان های مورد بررسی دیده شد: 

در داستان های مرزبان نامه تنها یک مورد و آن هم در داستان موش با گربه،  .8

موش هم در نقش قهرمان قربانی و هم در نقش یاریگر ایفای نقش می کند که 

و جو گر که به کمک در آخر داستان کشته می شود. و گربه نییز قهرمان جست 

 قهرمان قربانی نجات می یاید.

 در داستان های کلیله و دمنه نیز قهرمان قربانی به شرح زیر است:

داستان کبک انجیری، که کبک و خرگوش هر دو قهرمان قربانی هستند. در  .2

 اینجا قهرمان جست و جوگر زاغ است که راوی و ناظر داستان است.

داستان خر قهرمان قربانی و شیر قهرمان جست و  شیر و روباه و خر که در این .۷

 جوگر است.

 داستان شیر و گاو که شتر قربانی و شیر قهرمان داستان است. .4

شیر و مرد تیر انداز که دو بچه شیر قهرمان قربانی و شیر قهرمان جست و جوگر  .۶

 است.

 دو کبوتر، کبوتر نر قهرمان جستجوگر و کبوتر ماده قهرمان قربانی است. .۵

 دریافت عامل جادو  -ورد با یاریگربرخ

در الگوی پراپ، ترکیب خویشکاری های شرارت، میانجیگری، مقابله آغازین و عزیمت 

قصه را تشکیل می دهد. از این پس، شخصیت جدیدی وارد قصه « گره پیچ»یا « فاجعه»

می نامد. به کمک « تدارک بیننده»یا « بخشنده»می شود. پراپ این شخصیت جدید را 

خشنده، قهرمان جست و جو گر یا قهرمان قربانی شده وسیله ای دریافت می کند که ب

قبل از دریافت این وسیله، قهرمان مجبور  گاهیرا امکان پذیر می سازد؛ اما  تترمیم مصیب

است یک رشته اعمال انجام دهد؛ اعمالی که استحقاق او را در دریافت وسیله مورد نظر 

 ارد نیز یاریگر بدون درخواست به قهرمان کمک می کند.. در اکثر موثابت می کند

شیو های دستیابی به عامل جادو نیز تقریبا در تمام موارد قهرمان با هوش و ذکاوت 

 خود و یا با کمک سخن یا کمکی از جانب یاریگر به شیء جادو دست می یابد. 
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قهرمان رفته. مانند گاهی شریر در قالب یاریگر و خویشکاری بخشنده به سراغ هردو 

داستان شیر و روباه و خر یا کبک انجیری در واقع شریر در ظاهر یاریگر است. و نکته ی 

دیگر این که قهرمان زمانی که برای منافع خویش است و به کمک نیاز دارد با شریر 

همدستی و کمک کرده و درنقش یاریگر با شروط ایفای نقش می کند. و نکته ی آخر این 

داستان شتر و شتر بان کمک یاریگر نتوانسته راهگشا باشد و فقط در یک دوره که در 

موقت و کوتاه توانسته به قهرمان کمک کند و قهرمان نتوانسته به درستی از راهنمایی 

 یاریگر استفاده کند.

 (  Uتنبیه شریر)

شریر به پس از یافتن شریر و خنثی کردن رفتارهای شرارت آمیز و زیان کاری های او، 

مجازات کارهای نادرست خویش می رسد. تنبیه عامل شرارت به صورت های زیر در 

 داستان ها اعمال می شود:

کشتن، هجران یار، کتک خوردن و شکنجه، عزل و تبعید،فرود به زمین، نقصان در 

 مال

عروسی در معنای خاص و ازدواج در یک مورد از داستان ها به چشم : (wج: عروسی)

در داستان های مرزبان نامه، داستان خره به ماه و بزرجمهر که این دو شخصیت خورد:. 

در موارد دیگر اگر داستان به دادن پست و منصب یا پاداش و صله با هم ازدواج می کنند.

 و... ختم شد در زیرمجموعه عروسی ذکر شده است.

قاعده معینی برای تعیین در داستان هایی روایت شده در هر دو اثر، هیچ :کارکردها توالی

توالی کارکردها وجود ندارد و نمی توان الگوهای دقیق ومستندی برای ترتیب در پی هم 

 آمدن آن ها  تنظیم کرد.

کاملا طبیعی است که در نظامی خلاق مانند قصه گویی، هر راوی بنابر سلیقه و 

پس، حذف یا حافظه خویش و با در نظر گرفتن احوال شنوندگان، عناصری را پیش و 

اضافه می کنندو راویان هنرمند، آن چه را که شنیده اند طوطی وار نقل نمی کنند، بلکه 

در آن دست می برند و آن را مطابق با حال و هوای خویش و خاطبان روایت می کند. از 

این رو تلاش برای به نظم درآوردن و قاعده مندی کردن کارکردها راهی به جایی نمی 

 برد. 
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 بررسی شیوه های تاثیر ادب غنایی در مرزبان نامه
 5مهدی عیسی زاده 

 2دکتر عبدالله طلوعی آذر

 چکیده

مرزبان نامه یکی از آثار گرانقیمت ادب فارسی است که در قرن چهارم توسط مرزبان بن 

 سبب ارزش و اهمیتی که داشته در رستم شروین به گویش طبری باستان تالیف شده به

سعدالدین وراوینی به زبان فارسی دری بازنویسی شده  قرن هفتم توسط نویسنده توانا،

ت و است متضمن حکایا سبک نویسندگی این کتاب که از نوع ادب تمثیلی)فابل( است.

سبب داستان هایی از زبان حیوانات است این نوع داستان پردازی در ایران و هند بدان 

معمول بوده که پند و اندرز مستقیم بر خوانندگان جذابیت نداشته و انتقاد از پادشاهان 

مستبد برای خوانندگان بیم جان داشته است از سطوح ادبی سبک این اثر نیز می توان 

به آراستن این نثر به زیورهای بدیعی و بیانی و آوردن اشعار عربی و فارسی در متن کتاب 

برای نویسندگان این مقاله اهمیت دارد بررسی چگونگی استفاده از واژگان  است.امّا آنچه

و مطالب و مضامین ادب غنایی برای پروراندن محتوای حکایات و داستان های این اثر می 

 باشد.

 

 .واژگان ادب غنایی عشق، : مرزبان نامه،کلید واژه
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 مقدمه   

داشتن نگاه علمی به ادبیات آن را به انواع مختلفی محققان و نظریه پردازان ادبیات برای 

غرب و هم در ایران  ادبی هم در یونان باستان و دسته بندی آثار دسته بندی می کنند.

به طوری که محققان یونان باستان مانند هوراس و ارسطو اصطلاح  1سابقه زیادی دارد

 (20:1373انواع ادبی را به کار برده اند. )شمیسا،

انواع ادبی در یونان باستان و اروپا و ایران ادب غنایی می باشد که غالباا به صورت یکی از 

نظم و اندکی هم به صورت نثر در ادب فارسی مشاهده می شود اما درغرب منحصر به 

 صورت نظم می باشد.

ادب غنایی با همه تفاوتهایی که در تعاریف و قالبهای آن در اروپا و ادب فارسی وجود دارد 

آثاری گفته می شود که به عواطف و احساسات بشر مربوط می شود. عواطفی و  به

احساساتی که علیرغم جنبۀ شخصی داشتن به جامعه شاعر نیز مربوط می شود چرا که 

شاعر فردی است که در اجتماع زندگی می کند و از آن تاثیر می پذیرد و احساسات او با 

( و تمام احساسات شاعر و جامعه از 23:1380)رزمجو، .احساسات جامعه پیوند می یابد

 نرم ترین آن تا درشت ترین آن با همه واقعیات اجتماعی در ادب غنایی انعکاس می یابد.

 (23:1373)شفیعی کدکنی،

عواطف و احساسات هنرمند علاوه بر آثاری که از نوع ادب غنایی به حساب می آیند در 

نیز انعکاس می یابد و در آن تاثیر می گذارد. قدرت  انواع دیگر ادبیات مانند ادبیات تعلیمی

تاثیر گذاری و انعکاس ادب غنایی در انواع دیگر ادبی یکی از موضوعاتی است که محققان 

 .بدان پرداخته اند کمتری

امّا به سبب این که عواطف و احساسات بشری همواره به صورت آگاهانه و نا آگاهانه بر 

آثار او اثر می گذارد و حتی در تالیفاتی که نویسنده قصد تعلیم قلم او جاری می شود و بر 

و انتقاد دارد منعکس می شود نویسندگان این مقاله بر آن شدند با مطالعه ی تلمیحات، 

تشبیهات، مضامین و واژگان غنایی مرزبان نامه به این مسائل بپردازند که ادب غنایی 

تاثیری بر داستان های آن گذاشته و چه چگونه در ادب داستانی انعکاس یافته و چه 

 . بدین سبب پس از تقسیم بندیتفاوتی در فضای داستانها و محتوای آن ایجاد کرده است

انواع عشق که موضوع اصلی ادب غنایی است به بررسی چگونگی تاثیر واژگان، مضامین، 

 .صور خیال ادب غنایی بر متن مرزبان نامه می پردازیم
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 خویشعشق مرد به همسر 

نوعی ازعشق )عشق مرد به همسر خویش( مطرح شده که با خسرو در داستان ایراجسته 

 رخ معشوق )زن( ،با عشق غزلیات عاشقانه تفاوت دارد اما نویسنده مانند غزلهای عاشقانه

 رخ، عارض، زار، را به آفتاب و عارضش را به ماه تشبیه کرده و از واژگانی مانند عشق،

 نرگس، یاسمین، نرگسدان، جمال، نقل، شکر، مشکین، ،یاسمین گوشه خاطر، عزیز،

 سوسن وار و ...استفاده کرده است. بنفشه موی، سمن عذار، بضع )هم آغوشی(، ارغوان،

در این داستان که درونمایه آن زیرکی ایراجسته وزیر و به خطر انداختن جانش برای کار 

 زن آبستن ،کشتن زنش می دهد اما وزیرپادشاه و سرور خود است خسرو ابتدا دستور به 

او را در امان خود نگه داشته و پس از به دنیا آمدن فرزند شاه، آنان را به صورت پنهانی 

از کرده خود پشیمان شده به پیشگاه شاه عرضه  شاهنگه می دارد و بعد از هفت سال که 

ز شدت خوشحالی می کند شاه بعد از فراق طولانی به وصال زن و فرزندش می رسد و ا

 بیهوش شده و پس از به هوش آمدن ابیات عاشقانه زیر را می سراید؛

 اَهلاا  وَ  سَهلاا  بِالَّتِی               جَادَت  عَلَیَّ  بِعِلَّۀِ»

 اَهلاا  بِهَا  وَ  بِوَصلِهَا              مِن  بَعدِ  طُولِ  الهِجرَةِ 

 اَهلاا  وَ  سَهلاا  باِلتَّیِ          ادَِرِ  المُدَامَ  وَ  غَنِّنِی      

اخوش و نکو حال باد آنکه بر من )عاشق خود( در بیماری عشق مهر آورد .خوشا وی و 

وصال وی پس از دوری دراز،)ای ساقی( شراب بگردش آور و بگو: خوش و نکوحال باد 

 (331: 1371)وراوینی، «. آنکه )برمن در بیماری عشق مهر آورد

و جادو بیان شده این داستان را آورده  موشی تبین مطالب خود که از زبان نویسنده برا

که وزیر جان خود را به سبب مصلحت سرور خود به خطر می اندازد و به سبب علاقه و 

محبتی که شاه نسبت به همسر خود دارد و به مناسبت فضای عاطفی که بر محتوای 

تفاده می کند و هم چنین از صورخیال داستان غالب است از واژگان غنایی ذکر شده اس

موجود در ادب غنایی و غزل های عاشقانه بهره می برد و در آخر داستان از زبان شاه ابیات 

عاشقانه ی می سراید و سه بیت عربی در متن خود می آورد. تا با نشان دادن شدت علاقه  

مون اصلی داستان ای که شاه نسبت به همسر خود دارد از جان گذشتگی وزیر را که مض

 است  برجسته کند.

 عشق به دختر زیبا روی
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داستان دیگری که ادب غنایی و عشق به دختر زیبا روی در آن انعکاس یافته است داستان 

خرّه نما با بهرام گور است درون مایۀ  این داستان رابطه ی رعیت و پادشاه و رضایت این 

ث داستان که مضمونی عاشقانه دارد داستان دو قشر اجتماعی از هم است با توجّه به حواد

با واژگان و ترکیبات عاشقانه شروع می شود و نویسنده ابر را در تیرگی به شب انتظار 

مشتاقان به وصال جمال دوست و از نظر بارندگی و ریختن قطرات باران به دیدة اشک بار 

مضمون داستان  عاشقان بر فراق معشوق تشبیه کرده و مشبه به تشبیهات خود را با

به وصف دختر خرّه نما نمی پردازد و  هماهنگ کرده است اما به سبب درون مایۀ داستان

فقط روی نیکوی او را به نظافت ظرف و خوی پاکیزه او را به لطافت شراب تشبیه می کند 

رخان و نقل آن را در لو سپس شرابی که برای بهرام گور می آورند را به گلگونۀ عارض گ

 به بوسۀ شکر لبان تشبیه می کند و از خود بهرام گور هنگامی که می خواهد سرّ حلاوت 

 .یاد می کند« عشاق وار » خاطر خود را بیان کند از ترکیب 

.و 9دن خود از غم غربت می شودنبهرام گور خواستار کنیزکی برای مشاهده و باز رها

شود و از رنج روزگار بر می هنگامی که به تماشای منظر روحانی دختر خرّه نما راضی می 

 آساید این بیت عاشقانه را زیر لب زمزمه می کند. 

 در دست منی دست نیازم به تو برد         دردا که در آب تشنه می باید برد

 (33:1371)وراوینی، 

بدین ترتیب بهرام گور عاشق دخترخرّه نما می شود و پای دلش در گل عشق فرو می رود 

ود( مهرة عشق آن زهره عذار می بازد تا سرانجام تدبیر کرده و او را با و پنهانی )در دل خ

اکرام و اجلال به عقد خود در می آورد با اینکه در این داستان از فراق و وصال غزلهای 

عاشقانه ادب غنایی فارسی خبری نیست و جور و جفای معشوق وجود ندارد اما عشق و 

ز از آن گریزی ندارد مضمون اصلی این داستان عاطفه که بشر حتی در هنگامۀ نبرد نی

 است.

در این داستان که محتوای آن توجه و مهر پادشاه به رعیت و رضایت این دو قشر از هم 

است نویسنده توجّه و مهر پادشاه به رعیت را به صورت عشق پادشاه به دختر زیبا روی 

ب ن برانگیزاند و داستان سبرعیت متجلی ساخته تا خواننده را به توجه بیشتر به داستا

ملال مخاطب نشود. و برای ایجاد تناسب بین محتوا و مضمون داستان با واژگان ،صورخیال 

 و ترکیبات از تشبیهات عاشقانه و متناسب با ادب غنایی استفاده کرده است.
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 برادر دوستی و علاقه زن به برادر خود

است که در آن ملک زاده به  «ضحّاکحکایت هنبوی با »در داستان دیگر که عنوان آن 

پادشاه می گوید که از گردش روزگار عوض ذات همایون مبارک او هیچ کس نیست و 

که از بین  آوردکسی را بر او ترجیح نمی دهد و برای این مطلب حکایات هنبوی را می 

برادر و فرزند و شوهر خود که مغزشان باید طعمۀ ضحّاک شود برادر خود را نجات می 

برادر خود می آورد می  نجاتدهد و ضحّاک هر سه را به خاطر هنبوی و دلایلی که برای 

 داستان ،بخشد. نویسنده از زبان ملک زاده برای ترجیح پادشاه به افراد دیگر خانواده

هنبوی را می آورد و او را عملاا در سه راهی انتخاب بین یکی از برادر و فرزند و شوهر 

ا میزان علاقه ملک زاده به پادشاه و ترجیح او به همه افراد را به متحیر می کند ت خود

صورت عملی نشان دهد و برای برجسته کردن این علاقه و احساس و متناسب ساختن 

که بار عاطفی دارند استفاده کرده و  یساختار داستان با محتوای عاطفی آن از تشبیهات

برادر را به آرایش زندگانی تشبیه می کند  ، پسر را به آرامش دل و 3شوهر را به نور دیده

ظلّم خاک ت»  و از ترکیبات و جملاتی که دارای بار عاطفی هستند استفاده می کند مانند؛

»  و« و موافقت در نهاد او بجنبید موالفتمهر »یا « بر سر کنان نوحۀ درد آمیز در گرفته

  (33:1371 ،ینیوراو)«. خوناب حسرت به رخسار ریزان با خود اندیشید

هم چنین از تشبیهات متداول در غزل های عاشقانه مانند تشبیه فراق به آتش و وصال 

 به آب استفاده می کند تا بین فضای داستان و محتوای آن تناسب ایجاد کند.

 علاقه به موسیقی

یکی دیگر از مطالب مرتبط با ادبیات غنایی در مرزبان نامه خنیاگری است که در داستان 

خنیاگر دوست با شبان آمده است محتوای این داستان دست کشیدن از آیین اسلاف گرگ 

است که گرگ از آیین پدران خود دست بر می دارد و به سبب علاقه ای که به موسیقی 

دارد می خواهد طعمۀ خود را با ساز و نوای بزغاله بخورد که دچار زخم چوب شان شده 

ده در این داستان نیز برای تنوع بخشیدن به و طعمۀ خود را از دست می دهد نویسن

 مطربان خوش زخم، آهنگ، داستان و جلوگیری از یکنواختی از واژگان موسیقی مانند؛

. استفاده می کند که می تواند .خوش، غزلهای خسروانه و . الحان مغّنیان غزل سرای،

 مبیّن ملازمت او در دربار و زندگی درباری باشد.

 عشق به حیوان
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آهو و موش و » دیگر از داستانهایی که در آن عاطفه انسانی مطرح شده داستان یکی 

 .است«  عقاب

محتوای این داستان گرفتن افتاده و کمک به افراد ضعیف است. در این داستان صیّاد 

تشیب عشق جمال لحضات و دلال خطرات او  به هزار غزل و نسیب، »غزال زیبایی را که 

کشتن آن صرف روی ترحم از را شکار می کند و از  (128:1371 )وراوینی، « نتوان کرد

نظر می کند در راه نیک مردی آن را خریده و آزاد می کند هم نوعی عاطفه بشری در آن 

یهات و هم از ترکیبات و تشباست حس ترحم و زیبایی شناسی انسان بیانگر مطرح شده که 

غمزة خوبان دیدی، گاه بر گردنش  گاه در چشمش خیال» : متناسب با ادب غنایی مانند

ان به داست برای تنوّع بخشیدن ( استفاده می کند و همان« ) یستزیور حسن دلبران ب

 .های خود از ادب غنایی بهره می گیرد

 عشق به فرزند

یک بار در مرزبان نامه فقط در داستان دیوانه با خسرو نوعی دیگر از عشق وجود دارد که 

ده است و آن عشق به فرزند و محبت پدر به فرزند از دست رفتۀ از آن سخن به میان آم

خویش است که پس از مرگ فرزندش فراوان در سوگ او گریه و زاری می کند. این نوع 

عاطفه که منشاء آن غم و اندوه است سبب پدید آمدن اشعار مرثیه می شود که زیر ژانر 

وا و فضای داستان از واژگان ادب ادب غنایی است نویسنده برای ایجاد ارتباط بین محت

 اشک، اندوه، داغ فراق، جگر گوشه، دل و پیوند دل، قلق و جزع، غنایی مانند دلبند جان،

 ... استفاده کرده است. 

 علاقه به دوست و وفاداری به عهد و پیمان

نوع دیگری از عشق و محبت که در مرزبان نامه از آن سخن به میان آمده است دوست 

پیدا کردن و محبت به دوستان صادق است که بازرگان پسر خود را به آن سفارش می 

 هداستانی ک بیان می کندرا « داستان دهقان با پسر خود»کند و برای تفهیم پسر خود 

پدر را با دوستان اسراف کار بر « ساخته سته و خوا»پسر دهقان پس از در گذشت پدر 

باد می دهد و مادر او که زنی دانا و نیکو رای است برای تشخیص دوستان واقعی و دوستان 

  رایگان خور ابیات زیر را ذکر می کند

 لیک همدرد کم بود باری       ییار هم کاسه هست بسیار

 غ بیوه زنانچه بود عهد عشق لقمه زنان      بی مدد چون چرا
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 هرزه دان هم شریف و هم خس را      کو کسی کو کسی بود کس را

 (133:1371)وراوینی، 

از انواع این عشق حکایت بازرگان با دوست دانا می باشد که بازرگان برای نشان دادن 

را مورد آزمایش قرار می  دوستشدوستی خود با دوست دانا برای آگاه کردن فرزندش 

هش او را برای پذیرفتن او و فردی را که به صورت ساختگی به قتل دهد و دوستش خوا

رسانده ، قبول کرده و پس از شنیدن علت آزمایش و اصل داستان انگشت قبول بر چشم 

 نهاده و این بیت را می خواند؛

 تا هرچ ترا باشد و تا هرک تر است        یکسو ننهی، حدیث عشق از تو خطاست

 (181، همان)

داستان که نویسنده از واژگان ادب غنایی مانند؛ یار، عشق، رقیب، هم درد، راز  در این دو

حدیث عشق و... استفاده کرده است و برای مقایسه دوستی انسانهای هم کاسه  معشوق،

و هم درد از ابیات تعلیمی که واژگان غنایی دارد استفاده کرده و به تعلّق و ارادت دوستان 

 طفی داده تا میزان تاثیر گذاری داستان را شدت بخشد.صادق به یکدیگر جنبۀ عا

 عشق زن به مردی غیر از شوی خویش

در مرزبان نامه نوعی دیگر از عشق هست که در آن زن جوان شوهردار به صورت پنهانی 

با مرد دیگری نرد عشق می بازد که خالی از تمتّع جسمانی و میل جنسی نیست در این 

آن بیان پند و نصیحتی است نویسنده برای پروراندن مطلب  نوع داستان ها که محتوای

خود از سه شخصیت زن، شوهر زن و مرد دیگری که با زن رابطۀ عاطفی و جنسی دارد 

یست نبهره می برد که بی تفاوت به سه ضلع مثلث عاشق، معشوق و رقیب در ادب غنایی 

داستان زن دیبا » :مانند .مکه در چهار داستان مرزبان نامه به نوعی به آن بر می خوری

در این داستان که محتوای آن توصیه خواننده به گستاخ نشدن در کارها «فروش و کفشگر

ن تجربه و امتحان تعجیل روا ندارد واست و اینکه در هیچ کاری بد امورو عجله نکردن در 

 پسر سومی سه ضلع مثلث مذکور را می توان دید که یکی دیبا فروش، دومی زن او و

کفشگر است که با زن دیبا فروش رابطۀ عاشقانه اروتیک دارد در این داستان علاوه بر 

غماز، دیرینۀ سودا، حجرة  حضور مثلث عشق واژه های ادب غنایی مانند؛ ماه، مشک ،

وصال، ملاقات و... قابل توجه است. که می تواند هم ناشی از اصل داستان باشد و هم تاثیر 

 .ادب غنایی در آن
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عاشق، معشوق و رقیب سابقه دیرینه ای دارد. و در ادب قرن ششم در داب غنایی وجود 

  .5ده استیرسخود و هفتم به اوج  

« داستان جولاهه با مار»داستان هایی که مثلث مذکور در آن حضور دارد از  یکی دیگر

وده بود شاست که زن جولاهه پیشه )بافنده( با مرد دیگری عقد الفت بسته و راه خیانت گ

مضامین و واژگان غنایی دیده نمی شود اما از جهت  داستان قبلی در این داستان مانند

داستان زن دیبا فروش و »  حضور مثلث عاشق، معشوق و رقیب که در اینجا نیز مانند

سه شخصیت زن، شوهر زن و مرددیگری که یا زن رابطۀ عاطفی و جنسی دارد « کفشگر

 .دارای اهمیت است

ن داستان برای بیان شدّت عشق و اتحاّد زن پاکیزه صورت آلوده صفت با دوست خود در ای

 ابیات زیر را از قول آن دو می آورد:

 هرچ دوئی با من تو          فرقی نگذاشتی ز خود تا من تو ای کرده یکی،

 این عشق مرا با تو چنان یکتا کرد       کاندر غلطم که تو منی یا من تو

 (583، همان)

. می بینیم« داستان درودگر با زن خویش» نمونۀ دیگر این عشق نکوهیده و مذموم را در

در این داستان نیز زن به شوهر خود خیانت کرده و با مرد دیگری رابطۀ عاشقانه بر قرار 

می کند استفاده ای که در این داستان نویسنده از ادب غنایی کرده است علاوه بر اشاره 

زن درودگر با دوست خود اشاره به زیبایی زن و در عین حال حیله گری  به رابطۀ عاشقانه

که از ویژگی های معشوق در ادب فارسی است هنگامی که می  3 و نیرنگ بازی اوست

و الحق اگرچ نقش نگارخانۀ خوبی و جمال بود. نقش بندی میل زنان هم بکمال » گوید:

« مطالعۀ آن چشم عقل خیره شدیدانستی و از کارگاه عمل صورتها انگیختی که در 

( در ادب غنایی نیز اکثر شاعران معشوق را با ویژگیهای زیبایی و حیله گری 318، همان)

 :مانند .توصیف کرده اند

 روت فنتبه فروغ رخ زهره صفتت     به فریب دل ها

 (331: 1381)خاقانی، 

خاقانی رخ و چهره معشوق را در زیبایی به زهره و دل او را در فریب کاری به هاروت 

 تشبیه کرده است و این مضمون تا قرنها در ادب غنایی فارسی رواج دارد. 

 در این داستان نویسنده متناسب با دوستی و عشق این دو از واژگان غزل سرایان ،

 استفاده کرده است.نگارخانه، جمال، مژگان، سلسۀ عشق و ... 
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 داستان مرد بازرگان»داستان دیگری که سه شخصیت مذکور به نوعی در آن حضور دارند 

این داستان که محتوای آن توصیۀ مخاطب به صبر و عدم  در می باشد.« با زن خویش

تبعیت از هوس است می توان شخصیت زن این داستان را با معشوق ادب غنایی سنجید 

ی بارز شخصیت او می باشد به طوری که در غیاب شوهرش به دلیل که بی وفایی ویژگ

نیاز به وجه معاش با شوهری دیگر پیمان زناشویی بسته و مهر و پیمان شوهر سابق را 

 .فراموش کرده است

داستان نویسنده به نوعی از ادب غنایی عصر خویش متاثر بوده که هردو از  3در این 

ر می پذیرند به طوری که هم می توان گفت این دو روی جامعه عصر شاعر و نویسنده تاثی

هم تاثیر می گذارند و هم می توان بر آن بود که هر دو عامل از عوامل اجتماعی عصر 

تاثیر می پذیرند. اما وجود واژگان و مضامین غنایی در داستانها نظر اول را بیشتر تایید 

 می کند.

 انن مطالب داستیعاطفه برای تبی به کار گیری صرف مضامین غنایی بدون اظهار

در مواردی هم نویسنده بدون اینکه از عشق یا عاطفه و دوست داشتن صحبت کند برای  

بیان مطالب داستان از واژگان غنایی مانند ناز و نیاز و عاشق و معشوق استفاده می کند 

رس و ت هنگامی که خروس با مشاهده دوستی گربه با موش« داستان موش با گربه»مانند

از بی نیازی گربه از مصادقت او برای انقطاع مودّت آنان چاره ای می اندیشد چرا که پیش 

عاشق نیز ناز معشوق چندان کشد که نیازمند او بود و با او چندان »خود فکر می کند 

 ( 373 :1371)وراوینی، « .بپیوندد که دل در مهر دیگری نبندد

هد به بیان خواستگاری بوم از بچه زاغ بپردازد در داستان دیگری که نویسنده می خوا

برای ایجاد تناسب بین فضای داستان از واژگان غنایی مانند؛ جلوه گاه، جمال طاووس، 

 کند. می سودا، شادی و.. استفاده چمانه،چمن، بلبل، نوا، بلبله، 

دی ن فرمبتنی برگماشت که ن پند خودییکی دیگر از داستانهایی که نویسنده برای تبی

مقایسۀ فردی که شخصاا و از روی مهر و محبت  ست بهصاحب بصیرت و بیدار دل در کارها

همسر خود را برگزیده با فردی که پدر و مادر برایش زن انتخاب کرده اند می پردازد بیش 

از داستانهای دیگر از واژگان ادب غنایی مانند؛ چنگ، نوای بلبل، فراق، برگ گل، سماع، 

عشق بازی، وصال و فراق، نالۀ عشاق، آرزوی دل، سوز، جان و... استفاده  ،غوانیعشق، دل، 

 کرده است.
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 ویسندهنتاثیری که این داستان از ادب غنایی گرفته فقط به واژگان فوق محدود نشده بلکه 

با آگاهی که از ادب عاشقانه عرب و فارسی داشته غبطه ناهید بر تردستی خنیاگر و به 

 ه سوختن و ناله سردادن دعد در فراق رباب تشبیه کرده است.هیجان آمدن او را ب

دو معشوقه »دعد و رباب از عاشق و معشوق ادب عرب هستند که لغت نامه دهخدا آنان را 

می داند و در شعر شعرای فارسی قبل و بعد « مثلی عرب یا عاشق و معشوقه ای از آنان

 از مرزبان نامه اسم آنان ذکر شده است، مانند:

 ین مخوان قصه دعد و ربابز دل عالم مپرس حالت صبح دلش       بر کر عنّا 

 (310:1337)خاقانی، 

 همیشه تا که به عشق اندرون خبر گوید        زحال عروه وعفرا و حال دعد و رباب 

 (31:1375)معزی، 

 قاب         برگرفتم ز روی دعد نقاب سیّد نعتبازگشتم به 

 (51: 1373سنایی، ) 

 ناب خضاب  د خوش خوش به زرّ رنقاب عقیق رنگ تو را       کوان 

 ی     غزل دعد بر صفات رباب دچند گفتی و بر رباب ز

 (132: 1378)ناصر خسرو، 

این استفاده نویسنده از شخصیت های ادب غنایی سبب تنوع در داستانها و جذب مخاطب 

 می شود و خواننده از خواندن داستانها ملول نمی گردد. 

 

 

 نتیجه

با بررسی داستانها و حکایات مرزبان نامه می توان دریافت که عواطف و احساسات بشری 

به صورت نا خود آگاه در آثار تعلیمی منعکس شده و سبب تنوع بخشیدن به اثر وجلوگیری 

از یکنواختی آن و در نهایت جلوگیری از ملالت مخاطب می شود. علاوه بر این گاهی 

ی پروراندن مطالب و پند و اندرز و داستانهای خود از واژگان و مضامین نویسنده توانا برا

ادب غنایی استفاده کرده و فضای داستانها و حکایات خود را تنوع بخشیده و معنای موجود 

 را به صورت ادبی تری به خواننده منتقل می کند.

حات و تشبیهات وراوینی هم از این روش به خوبی بهره گرفته و هم از صور خیال و تلمی
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موجود در ادب غنایی برای نیل به مقصود خود بهترین استفاده را کرده است تا جایی که 

 یکی از روشهای تاثیر گذاری او در خواننده استفاده از این روش بوده است.

با نگارش این تحقیق می توان امیدوار بود که با بررسی تاثیر مضامین و واژگان ادب غنایی 

ع دیگر ادبیات و اهداف و کارکردی که این بهره گیری داشته به نتایج علمی بر روی انوا

 تر و مسّلم تری برسیم. 

 

 

 

 

 

 

 پی نوشت

 و سابقه کمتری نسبت به غرب دارد. در ایران کمتر از غرب بدان توجه نشان داده اند. 1

 چون دو هفته ماهش بین غبغبدر زیر رخ چو آفتاب او      آن . 2

 (غزل ها: 3، درج شروانی)فلکی 

 شبانگه آفتاب آوردی از رخ     مرا عهد سلیمان تازه کردی

 (335: 1381)خاقانی،  

 یا مثالهای متعدد دیگر که در آثار غنایی قبل و بعد از مرزبان نامه به وفور یافته می شود. 

جنسی در این داستان بر خلاف داستانهای دیگر مرزبان نامه میل جنسی و مسائل . 3

 مطرح نمی شود و بهرام گور برای رسیدن به آرامش به نظر بازی اکتفا می کند.

. نور دیده در ادب غنایی فارسی معمولا به عنوان مشبه به عزیز از دست رفته به کار می 3

 رود. مانند:

 شمع گویای من خموش نشست           من چرا بانگ بر فلک نبرم 

 رة العین جان ابوالفارسشیر میدان و شمسۀ مجلس      ق

 : در مرثیه خواجه ابوالفارس(3)خاقانی، درج 

 یا هنگامی که حافظ در سوگ پسرش می گوید:

 قره العین من آن میوه دل یادش باد     که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد
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 (11)دیوان، بی تا: 

5  . 

 ه گرفت مرارفتم که حلقه زنم پنهان ز چشم رقیب     آمد رقیب و سبک در ر

 (313: 1381، خاقانی)

 با خلوت او مرا نشستی        گر نه ز رقیب ناخوشتی      

 حقا که همه بلا خوشتی       گر جمله بلا ز عشق بودی   

 (53: غزل شماره 3، درج ادیب صابر)

 و آن راضی از این به جستجوئی   قانع شده این از آن به بوئی     

 سازنده ز دور چون غریبان         از بیم تجسس رقیبان     

 (53: 1313)نظامی، 

 لیکن به سرا پرده او بار مرا بود              بودند بسی سوختگان گرد در او    

 سما بودبر صورت من راست چو خورشید      من سایه شدم او ز پس چشم رقیبان      

 (387: 1381)خاقانی، 

 دیدمیم حجابی نیست جز بیم رقیب        کاش پنهان از رقیبان در حجابت از منت دان

 (837: 1373)سعدی، 

همچنین در ادبیات غنایی بعد از مرزبان نامه نیز حضور این مثلث ادامه داشته است که 

 شواهد فراوانی برای آن قابل ذکر است. 
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  منابع

 تهران: نشرلقمان. .اشعاردیوان  حافظ، شمس الدین محمد )بی تا(.

. با مقدمه استاد بدیع الزمان فروزانفر، به اهتمام دیوان(. 1381خاقانی، افضل الدین بدیل) 

 آرا.جهانگیر منصور. چاپ اول، تهران: نشر گل 

چاپ اول،  به کوشش ضیاء الدین سجادی. .دیوان (.1337خاقانی، افضل الدین بدیل)

 .ات زوارانتشار تهران:

 چاپ اول، تهران:آستان قدس رضوی. .انواع ادبی (.1380رزمجو، حسین)

 . چاپ دوم.کلّیات سعدی(. 1373سعدی، مشرف الدین )

 . تصحیح مدرس رضوی. چاپ سوم. حدیقه الحقیقه(. 1373سنایی، مجدود بن آدم )

 تهران: سوم. .چاپزمینه اجتماعی شعر فارسی (.1373) شفیعی کدکنی، محمدرضا

 اختران.

 فردوس. چاپ دهم، تهران: .انواع ادبی (1373شمیسا، سیروس)

 نشرمیترا. چاپ دوازدهم، تهران: .سبک شناسی نثر (1378شمیسا، سیروس) 

 فردوس. چاپ ششم، تهران: .تاریخ ادبیات در ایران  (1333) صفا، ذبیح الله

چاپ اول، تهران: . به تصحیح محمد رضا قنبری. کلیات دیوان( 1375معزّی، امیر )

 انتشارات زوار.

 . چاپ سوم، تهران: انتشارات معین.دیوان اشعار(. 1378ناصرخسرو، ابومعین )

تصحیح و حواشی حسن وحید  لیلی و مجنون. (1313نظامی، الیاس بن یوسف )

 دستگردی. به اهتمام سعید حمیدیان. چاپ ششم، تهران: نشر قطره.

 چاپ پانزدهم، به کوشش خلیل خطیب رهبر، .نامه مرزبان (.1371وراوینی، سعدالدین)

 انتشارات صفی علیشاه. تهران:

 





 های عاشقانۀ ایرانیای در افسانهبررسی عناصر اسطوره

 
 5محمدکاظم کهدویی

 2زهرا دهقان دهنوی

 چکیده: 

 انیایر عامیانۀ هایافسانه از برخی در ایاسطوره برجستۀ هایشاخصه  بررسی حاضر مقالۀ موضوع

 نای در است؛ شده انجام سحرآمیز هایافسانه نوع از ایرانی عاشقانۀ افسانۀ 20 به توجه با که است

ای در سه حوزة اصلی عشق، عاشق و معشوق پرداخته شده و عناصر اسطوره بررسی به هاافسانه

با نشان دادن الگویی ساختاری، فضاهای قابل تطبیق افسانه و اسطوره در این سه حوزه نشان 

اند و سابقۀ این عناصر ای تعریف شدهالگوها، ابتدا عناصر اسطورهداده شده است؛ در ترسیم این

اده شده است و سپس تجلی آنها در فضای افسانه مورد بررسی قرار گرفته ها نشان ددر اسطوره

است؛ در حوزة عشق، وقوع عشق پیش از دیدار و منع شدگی و همچنین ممنوعیت آن قبل و 

ای، های عاشق افسانهای دارد؛ در حوزة ویژگیبعد از وقوع، نزدیکی زیادی با فضای اسطوره

های قابل تطبیق با ، سن کم و سفر قهرمانانه از ویژگیبلندمرتبگی، شیوة غیرمعمول تولد

روند و در مورد معشوق، جوانیِ جاودانه، ظاهر و قدرت غیرمعمول، ها به شمار میاسطوره

های شمار، عبادت شدن، و پیوند با طبیعت از جمله ویژگیهای خاص، خواستاران بیدانش

 رسند. ای او به نظر میاسطوره

 

 ای؛ ادبیات عامیانه؛ عشقافسانه؛ اسطوره؛ نقد اسطوره       واژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . استاد دانشگاه یزد. 1
 . دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه یزد 2
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 : مقدمه

افسانۀ عامیانه در معنی رایج آن روایتی نسبتاا کوتاه است از یک بخش یا همۀ زندگی یک یا چند 

ها و معانی غیرمنطقی و یا غیررایج درآمیخته، سرگذشتی سرگرم انسان که با انواعی از اغراق

شود. در واقع کننده و هیجان انگیز پدید آورده است که معمولاا توسط یک قصه گو روایت می

 هایهای سنتی هستند که ... شامل انواعی هستند. ]در گونۀ[ افسانههای عامیانه قصهافسانه»

ا هپریان، غولها، عفریتها، جادوان، دیوها و هیولاها ظاهر میشوند و عناصر ماوراء طبیعی این قصه

 ی هستندهای عامیانه همیشه مردان یا زنان معمولدهند. پهلوانان و قهرمانان قصهرا تشکیل می

های های عامیانه زیرکی و نیرنگ، ارضای امیال و نیازهای انسانهای مهم افسانه... ]و[ ... مضمون

العادة خدایان ( و اسطوره روایتی است دربارة عمل خارق88: 1381معمولی و ... ]است[. )بالازاده، 

ا ها یپدید آمدن آفریده های آغازین که سرگذشت آنها و یا دلیلای در زمانهای برجستهو انسان

 هایها بخشی اساسی از داشتهکند. در حقیقت اسطورهها را بیان میسبب بنیانگزاری آیین

گویند ... ]و[ از اعمال و عموماا رویدادی ماوراء طبیعی را باز می»فرهنگی و ادبی اقوام اند که 

 ( 87)همان: « گویند.کردار اشخاص و افراد غیرعادی و شگفت سخن می

در زمینۀ ارتباط اسطوره و افسانه باید گفت امروزه در حوزة نقد ادبی دیگر به ادبیات عامیانه      

توان می شود وبه چشم ادبیات سخیف و غیرقابل توجه که حرفی برای گفتن ندارد نگریسته نمی

دبیات ا شود در بررسیگفت اغلب ابزارهای نقد ادبی که در بررسی ادبیات کلاسیک استفاده می

شناختی نیز هم به عنوان یکی از انواع نقد در بررسی عامیانه یا شفاهی نیز کابرد دارد؛ نقد اسطوره

های عامیانه و بویژه گشا باشد؛ از سوی دیگر، در بررسی افسانهاین نوع ادبیات میتواند راه

ست؛ نه امکان پذیر نیتعیین مرز میان اسطوره و افسا»های پریان  باید توجه داشت که گاه افسانه

چون هردو نمایشگر نوع حکایتی یگانه اند. قصه های عامیانه و مردمی نیز از لحاظ ساختار 

حکایاتی مشابه اساطیر و حتی عین اساطیر اند و چنین مینماید که فرق عمدة آن دو در این 

: 1383فرای، «)است که قصۀ عامیانه فاقد جنبۀ جدی خاصی است که مشخصۀ اسطوره است

برای توجیه و »های این دو نوع ادبی وجود دارد و مایه( اما شباهتهای بسیاری میان بن103

مایه]ها[ در پهنۀ جهان هست ... کافی است هایی که میان روایات مختلف این بنتحلیل همانندی

 نکه از فرضیۀ صور مثالی کارل گوستاو یونگ مدد بجوییم و در واقع این صور مثالی در بازپسی

( 13: 1383)ستاری، « تحلیل چیزی جز اساطیر لایزال و پایدار و ماندگار نوع بشر نیستند.

ر های شفاهی را دداند که روایتنورتروپ فرای اسطوره و افسانه را نمایشگر حکایتی یگانه می»

 (21: 1313نژاد، )معرک« بردارند و هردو به ادبیات وابسته اند.

توان مشابهاتی مانند این اند و میو بر اساس باورهای مردم شکل گرفتهاسطوره و افسانه هر د     

العاده مانند پیکرگردانی، پرواز، موارد میان آن دو یافت: ابهام در  زمان مکان؛ جادو و اعمال خارق
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و شاید  (135: 1311طلسم و تغییر شرایط جوی؛ دیوان؛ پریان؛ جانوران شگفت و ... .) مظفریان، 

 تواند در افسانه رخنه کند ... اما افسانهاسطوره می»تر ارتباط این دو نوع بتوان گفت یقدر شرح دق

( بنابراین بررسی و تشخیص ردپای اسطوره 21: 1313نژاد، )معرک« تواند در اسطوره راه یابد.نمی

بیات دتواند به شناخت بازتاب اسطوره در افسانه و ادر متن افسانه پژوهشی پذیرفتنی است که می

 «بازتاب اسطوره در ادبیات یا آشکار است یا به صورت مکتوم است.»شفاهی کمک کند؛ چرا که 

 کاوی بیشتر دارد.( که نیاز به تحلیل و ژرف77)همان: 

 افسانۀ عاشقانه:

ترین یکی از مهم های عامیانه است و بویژههای رایج در افسانهمضمون عشق و ازدواج از مضمون

همان گونه که نامیرایی و جاودانگی »دهد. های پریان را شکل میهای افسانهشخصیتهای انگیزه

بخشی از روایات اساطیری را تشکیل میدهد عشق نیز جایگاهی بس گسترده دارد بویژه در 

ها ( و به تعبیر دلاشو، هدف اصلی در بیشتر افسانه10: 1313نژاد، )معرک« داستان های شرقی.

 ها سبب( و برجستگی عنصر عشق در این دسته از افسانه11: 1333)دلاشو، است. « جوییجفت»

د؛ های عاشقانه نامیتوان افسانهای شده است که این دسته را میقرارگرفتن آنها در دستۀ جداگانه

های فهرست آرنه ـ تامپسون و نیز تعدادی از افسانه 111تا  750های های عاشقانه تیپافسانه

( در این پژوهش نیز برای نشان دادن 10: 1371گیرد.)بیات، را در بر می 831ا ت 300های تیپ

هایی از این نوع استفاده شده است و از میان های عاشقانه، از افسانهای افسانههای اسطورهویژگی

ه ای دارند انتخاب شدرسد اشتراکات بیشتری با فضای اسطورههایی که به نظر میآنان افسانه

 است.

 ف از پژوهش و جامعۀ آماری تحقیق:هد

های جادویی رایج در ادبیات در این پژوهش سعی داریم با بررسی تعداد بیست افسانه از افسانه

م ای بررسی نماییهای اسطورهها را با روایتعامیانۀ ایرانی، ارتباط روایت عاشقانۀ این نوع افسانه

های این رابطه را تعیین نموده با ذکر شاخص و ضمن نشان دادن این ارتباط و همسانی، ابعاد و

ها را به صورت ای این افسانهها، دستاوردی از عناصر اسطورهها و اسطورههایی از افسانهمثال

 الگویی تکرار شونده نشان دهیم.

 اند عبارت اند از: هایی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتهافسانه

 ( 21: 1372.شاهزاده ابراهیم و فتنۀ خونریز)انجوی شیرازی، 1

 ( 251: 1372. گل خندان)انجوی شیرازی، 2

 ( 521: 1372. دختر نارنج و ترنج)انجوی شیرازی، 3

 (138: 1372. باغ سیب)انجوی شیرازی، 3

 (25: 1313سن، .گلبانگ )کریستن5
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 (31: 3، ج1312. باغ گل زرد و گل سرخ و گل یاس )قاسم زاده، 3

 (53: 1313. مغول دختر )کوهی کرمانی، 8

 (185: 3، ج1312. ملک محمد و سفر به سرزمین دو خورشید )قاسم زاده، 7

 (355: 3، ج1312. عوض الحیات )قاسم زاده، 1

 (313: 3، ج1312. شاهزاده و ملکه خاتون )قاسم زاده، 10

 ( 355: 2، ج1313. زرگیسو )قاسم زاده، 11

 (538: 2، ج1313نازپری)قاسم زاده،  . شاهرخ و12

 (11: 1، ج 1313. زردپری  )قاسم زاده، 13

 (501: 3، ج1312. خورشید خاور و خرامان چین )قاسم زاده، 13

 (508: 3، ج1312. دربند خانۀ هفتم )قاسم زاده، 15

 (223: 1381. چل گزه مو )شاملو، 13

 . قصۀ شاهزاده اسماعیل و عرب زنگی18

 (70: 1383و طلسم دختر شاپورشاه قصه های مشدی گلین خانم)ساتن،  . ملک محمد17

 ( 351: 1383رحم گرفت)ساتن، . ملک محمد که تقاص برادراش را از دختر بی11

 (87: 3، ج1381. جانتیغ و چلگیس )درویشیان وخندان مهابادی،20

دارد، قهرمانِ عاشق برنده حضور ها که عشق به عنوان عنصری برجسته و پیشدر این افسانه    

مردی است که معمولاا پیش از دیدار دختری عاشق او شده برای رسیدن به وصل او بار سفر را 

بندد، با ماجراهای گوناگون روبرو شده پس از غلبه بر مشکلات و موانع و با استفاده از راهنمایی می

 رسد.پیران و دانایان به وصل معشوق می

 پیشینۀ تحقیق:
توان گفت محمدجعفر محجوب از های عامیانۀ ایرانی میدر زمینۀ بررسی و تحلیل افسانه     

(، به تحلیل ساختار و مضمون 1372نخستین افرادی است که در کتاب ادبیات عامیانۀ ایران )

های بلند عامیانه پرداخته است؛  پگاه خدیش نیز در کتاب ریخت این گونۀ ادبی و بویژه داستان

های جادویی ایران ( به بررسی ساختار و مضامین افسانه1378های جادویی )سی افسانهشنا

ها و عناصر قصه های عامیانۀ مایهپرداخته است؛ زیبا پریشانی و مسعود شیربچه در کتاب بن

اند؛ پگاه خدیش های ایرانی را شرح دادهها و عناصر تکرارشونده در افسانهمایه( بن 1377ایرانی )

( موضوع جادو، 1377« )های سحرآمیزبازتاب و کارکردهای سحر و جادو در افسانه»مقالۀ  در

ها را مورد پژوهش قرار داده است؛ نغمه ثمینی و دیگران در جادوگری و ابزار جادویی در افسانه

های آذربایجان را مایۀ بدل پوشی در افسانهبن« بدل پوشی: آشوب سازی در ایدئولوژی»مقالۀ 

حرآمیز های سبررسی عنصر شخصیت در افسانه»اند؛ بهاره قربانی هویه در پایان نامۀ یل کردهتحل
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های های ایرانی را تحلیل نموده برخی از خویشکاریهای تکرارشونده در افسانه، شخصیت«ایرانی

 (1371« )های سحرآمیزالگوهای ساختاری افسانه»آنان را شرح داده است؛ پگاه خدیش در مقالۀ 

محوریت »های سحرآمیز ترسیم کرده است؛ حسین بیات در مقالۀ الگویی بر حسب ساختار افسانه

های جادویی را با تأکید بر (، الگوهای ساختاری افسانه1371« )های عامیانهقهرمانان زن در قصه

 هایبررسی نشانهای افسانه»نامۀ نقش محوری زنان به دست داده است؛ سپیده معافی در پایان

زاده افسانۀ مازندرانی پرداخته است؛ مرتضی حسن 87( به بررسی نشانه شناسی 1310« )مازندران

( موضوعات 1310« )های عامیانۀ ایرانهای توتمیسم در قصهمایهبن»زاده، در مقالۀ ولی و مریم

ا عکس رحمایت جانوران از انسان، درمان با گیاهان و پیکرگردانی انسان به حیوان یا گیاه و بر

« نهای گیلاشناخت توتم و تابو در افسانه»طلب در پایان نامۀ اند؛ فیروزه رحیمیبررسی کرده

دانشگاه گیلان به بررسی تابوها و  1310پایان نامه ارشد ایرانشناسی )گرایش فرهنگ( پاییز 

ف در های خطۀ گیلان پرداخته است و نیز اولریش مارزلهای گیاهی و حیوانی در افسانهتوتم

های ایرانی بر اساس الگوهای بندی ساختاری قصههای ایرانی، به طبقهبندی قصهکتاب طبقه

تامسون و دیگران همت گماشته است؛ در این زمینه تابحال پژوهشی که به -بندی آرنهطبقه

 های عاشقانۀ ایرانی پرداخته باشد انجام نشده است.ای در افسانهبررسی عناصر اسطوره

 های عامیانۀ ایرانی:ای در افسانهاسطوره هایالگو

ه ای بتوان به این نتیجه رسید که مضامین اسطورههای گوناگون جهان میبا بررسی اسطوره

های شوند که همچون حوادثی تکراری در بستر و زمینهالگوهایی تکرار شونده پدیدار می صورت

الگوهای یونگ هستند که ر شونده همان کهندهند؛ این اشتراکات یا الگوهای تکراگونان روی می

های گوناگون پدیدار شده در خاطره و روان جمعی به عنوان عناصر و عواملی ثابت در اسطوره

 شوند.ها همواره یافت میانسان

های عامیانه جستجو و هایی را در افسانهبرای این که بتوانیم چند نمونه از این الگوهای اسطوره

تر کردن حوزة تحقیق به جستجوی الگوهای تکرار شونده در سه دا برای دقیقبررسی کنیم ابت

 ایای و معشوق اسطورهای، عاشق اسطورهپردازیم؛ این سه حوزه، عشق اسطورهزمینۀ مختلف می

 های عامیانه است.در افسانه

 های عامیانه:ای در افسانهعشق اسطوره

ملت، همواره دستمایۀ خلق ماجراها و یا  عشق به عنوان مضمونی برجسته در ادبیات هر

ای تواند این عشق را به زمینه و فضای اسطورههای عامیانه و شفاهی بوده است؛ اما آنچه میداستان

شود. شاید بتوان ها به عشق نسبت داده میهای خاصی است که در اسطورهنزدیک کند ویژگی

ای از نوع دیدار و علاقمندی یم و عشق اسطورهگفت در اسطوره با زمان و مکان خاصی سروکار ندار

توان های ایرانی نیز میهای ایرانی که در افسانهانداز کلی این الگو در اسطورهمعمولی نیست؛ چشم
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رود که منتهی به مرد ایرانی به سفری می»محورهای آن را جستجو کرد به این گونه است که 

او گاهی شکار و قصد جنگ و یا دعوت یا توطئه است. شود. علت سفر کشور بیگانه یا مرز آن می

خورد که صاحب جاه و بزرگیست و در برخی از موارد با او در جشنگاه یا مهمانی به زنی برمی

روبرو میشود. دعوت عاشقانۀ زن از مرد از مشخصات رایج داستان است. نیز یک یا چند هادی و 

آوردن رابطۀ عروس و داماد دخالت دارند. همچنین میانجی و گاه پیامی آسمانی و غیبی در پدید 

عنصر حادثه سازی در داستان پیش میآید که بعضی اوقات با خوشی پایان میپذیرد و گاهی نیز 

منجر به قتل مرد ایرانی یا فرزند ذکور وی که زادة این عروسی است میگردد. این مرگ از نوع 

لۀ بازگشت داماد به تنهایی و یا به همراهی کشته شدن مردان در کارزار نیست. در پایان مسأ

عروس مطرح می شود. فرزندانی که از این نوع ازدواج به وجود آمده اند گاهی به ایران میآیند و 

گاه نزد خاندان مادری میماند. اما هیچگاه نسبت خویشاوندی آنان با مادر و خویشان مادری 

 (185-183: 1373این نوع اند. .)مزداپور، یازده داستان در شاهنامه از « فراموش نمیگردد.

آشنایی یا »ها شاهد آن هستیم، این است که در این ماجراها اغلب الگویی که گاه در اسطوره     

ای ( این الگوی اسطوره170-181.)همان:« عشقی از سوی زن، پیش از دیدار با مرد وجود داشت

شود؛ در داستان رستم و تهمینه نیز دیده می ای شاهنامه مانندهای اسطورهدر برخی از داستان

اند نیز شاهد نوعی عشق پیش از هایی که به عنوان جامعۀ آماری این مقاله انتخاب شدهافسانه

دیدار هستیم؛ این عشق گاه با دیدن تصویر دختر و گاه نیز با شنیدن وصف و یا نام او در دل 

 شود.وب میقهرمان پدید آمده سبب حرکت قهرمان به سوی محب

شود و به رغم تمام ای گاه عشق یا ازدواج )در واقع وصلت( پیشگویی میدر فضای اسطوره     

گیرد و کسی را یارای مقابله با این ها این وصلت سرمیها و تدبیراندیشیها و مخالفتممانعت

های یونانی توان به ماجرایی در اسطورههای معروف آن میعشق نیست؛ به عنوان یکی از نمونه

پیشگویی شد پسر او پدرش »اشاره کرد که مطابق با آن ماجرا در بارة دختری به نام دانائه 

آکریزیوس، پادشاه آرگوس را می کشد؛ پدرش او را در اتاقی مفرغی در زیرزمین محبوس کرد 

: 1331گریمال، «)اما زئوس او را فریفت  و به شکل باران طلا از شکاف سقف وارد شکم دختر شد

11) 

خوریم که طی آن قهرمان از مانعی عبور های ایرانی نیز گاهی به ماجرایی برمیدر افسانه     

شود؛ گاه این مانع به صورت دری قفل شده و گاه کرده وارد ماجرایی عاشقانه و البته پرخطر می

د به اتاق یا ای مسدود شده است که شخصی )معمولاا پدر قهرمان( او را از وروبه صورت دروازه

شود؛ اعتنا به این ممانعت، وارد ماجرای عاشقانه میعبور از دروازه منع کرده است اما قهرمان بی

توان اتفاق افتادن عشق پیش از وقوع دیدار و همچنین ممنوع شمرده بنا بر آن چه گفته شد می
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 هایعشق در افسانه ای برجستۀها را دو ویژگی اسطورهشدن عشق و عبور قهرمان از این ممانعت

 عامیانۀ مورد نظر دانست.

 های عاشقانۀ ایرانی:ای عاشق در افسانههای اسطورهویژگی

خورد؛ قهرمان ای به چشم میهای اسطورهها نیز برخی ویژگیهای قهرمانان این افسانهدر ویژگی

در تمامی روایتهای  به اندیشۀ جوزف کمبل»ای دارد؛ های خارق العادة او جایگاه برجستهو ویژگی

هایی ای قهرمانی وجود دارد که شخصیت اصلی روایت را بر عهده دارد قهرمان از سرنموناسطوره

های فرعی همچون پیر دانا یاری است که همواره محور اصلی اسطوره بوده است و سایر شخصیت

( به 12: 1313نژاد، رک)مع« یابند.دهنده سایه و ... در ارتباط و تعامل با قهرمان اصلی معنا می

در یک قهرمان اسطوره ای کهن الگویی وجوددارد که زندگی او در »گفتۀ جوزف کمبل 

 ( 203: 1370)کمبل،« سرزمینهای گوناگون توسط گروه کثیری از مردم نسخه برداری شده است

 یهای حماسهای اساطیری خدایان و دلاوریاسطوره متضمن کنش»به عبارتی دیگر فضای      

ها خود را از زمان زمینی رها قهرمانان دوران آغازین است و انسان و با تقلید و تکرار  این کنش

ای از ( شاید بتوان گفت سایه31: 1381کند )ضمیران، نموده و به زمان مینوی سیر می

 از»ای مشاهده کرد؛ چرا که شود در هیئت قهرمانان اسطورهای را میهای خدایان اسطورهویژگی

( 83میان میرایان قهرمانان به خدایان نزدیکترند. زیرا راه و روش آنها مینوی است. )همان:

 ای کمرنگتوان سایهاند؛ این اشخاص را میهای عامیانه نیمی خدا و نیمی انسانقهرمانان افسانه

انسانی و های فراها دانست؛ چرا که در آنها ویژگیاز انسان ای پررنگشده از خدایان و یا جلوه

های متعلق به طبقۀ اجتماعی حاکم، که بر انسان»توان یافت؛ های انسانی غلو شده را میویژگی

ترند، به وضوح همچون الگویی تر و هوسناکرانزیردستانشان این مزیت را دارند که از آنان شهوت

بویژه این نکته  (103: 1383)فرای، « برای رقم زدن مشخصات و خدایان اساطیر به کار رفته اند.

ه اند های میرایی بودبعضی خدایان یا ارباب انواع انسان»شود که بپذیریم تر میزمانی باورکردنی

 (35: 1388)کراپ، « که پس از مرگشان خدا پنداشته شده اند.

های مورد نظر ما آکنده از دست و پنجه نرم کردن قهرمان افسانه با انواع موجودات افسانه     

یان ناپذیر است که در پاموانع و مشکلات گوناگون است و همین تلاش دلیرانه و خستگی شریر و

نماید. شاید ریشۀ این محور اندیشگی را بتوان در فرهنگ افسانه قهرمان را به پیروزی رهنمون می

 اوضاع طبیعی برفراز فلات ایران ... فکر و»زیستی در ایران قدیم جستجو کرد؛ در ایران به دلیل 

اندیشه در حول و حوش ضروریات زندگی دور میزد و مسألۀ تنازع بقا و کشمکش حیات بیشتر 

واقعیت داشت و از این رو دین و مذهب بر پایۀ خلق و منش قرار گرفت و مسألۀ سعی و عمل در 

 (300-211: 1353)ناس، « دماغ ایرانیان ... مستقر شد.
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ای قهرمانی است که علاوه بر شجاعت و درایت و رشادت و کمال فکری و قهرمان اسطوره     

احساسی و ظاهری در امور دیگر نیز هیئتی خداگونه دارد؛ این قهرمان اغلب به شکلی خاص و 

 ای برتررسد؛ این قهرمان که اغلب مرتبهویژه به دنیا آمده و در سن و سال کم به اوج قدرت می

ای اغلب پسر خدا و گذارد. قهرمانان افسانهای میهای معمولی دارد پا در سفری اسطورهنساناز ا

یل های یونانی آشرسند؛ مطابق با اسطورهخدایان اند که در کودکی و سن کم به قدرت مییا نیمه

مانانی قهرهای ایرانی نیز زال، رستم و اسفندیار از سالگی به جنگ تروآ برده شد و در اسطوره 1در 

 اند؛ در مجموع باید دراند که به سرعت رشد کرده در سنین پایین به اوج قدرت قهرمانانه رسیده

ای است که اغلب با نذر یا دعای درویشی به دنیا زادهها پادشاهنظر داشت که قهرمان این افسانه

ه برای سر او است کترین پآید؛ این قهرمان )اگر تک پسر پادشاه نباشد( کوچکترین و کم سنمی

 گذارد. وصال با دختر محبوب خود پای در سفری قهرمانانه می

 

 های عاشقانۀ ایرانی: ای معشوق در افسانههای اسطورهویژگی

های عامیانه، بیشترین های معشوق در این دست از افسانهرسد در بررسی ویژگیبه نظر می

ت و زنی که به عنوان معشوق قهرمان در افسانه ها میان افسانه و اسطوره را خواهیم یافشباهت

نورتروپ فرای »انکار دارد؛ ای اشتراکات غیرقابلشود با بانوخدایان و زنان اسطورهتصویر می

همانی جهان بشری و غیربشری اسطوره را منشأ ادبیات و کوشش ساده و ابتدایی تخیل برای این

ه النوع است.  بدین ترتیب اصل اساسی اسطوررب داند که بیشتر متکی بر داستانی دربارة یکمی

 1313نژاد،)معرک« داند.ها میسرایی و شخصیت زن را لازمۀ بخشی از این گونه داستانرا داستان

های ایرانی ]نیز[ زن نقشی بسیار ابتدایی و زنانگی و در اسطوره»( البته باید به یاد داشت 18:

بسیار ابتدایی و یکسویه است دارای تاثیرگذاری عمیقی  فرعی داشته است. اما هرچند در بنیاد

 (100: 1310)بخنوه و زرین جوی الوار، « در پیدایش رویدادهای مهم بوده است

ای در ظاهر هر اسطوره و حماسه»ای است که روساخت اسطوره و حماسۀ پهلوانی به گونه     

توان وانان است اما با بررسی ژرفکاوانه میکنندة روایت نبرد پهلرسد که تنها بیانچنان به نظر می

ها ها و حماسهدریافت که نحوة ظهور و نقش زنان در اسطوره و حماسه در پیشبرد فرایند اسطوره

 بی تاثیر نبوده بلکه تاثیرپذیر و در پیشبرد روند آن بسیار مهم بوده است. )همانجا(

اهمیت نقش زنان در »پوشی دارد؛ ابل چشمهای عامیانه نیز نقش زن اهمیتی غیرقدر افسانه     

تواند با تکیه بر زور بازوی خود ها به حدی است که اغلب بدون دخالت آنان قهرمان نمیاین قصه

یا زیرکی و تدبیرش راه برون رفت از تنگناها و رسیدن به محبوب را بر خود هموار کند. بدون 

به ماجرایی کاملا متفاوت تبدیل گیرد و یا حضور چنین شخصیتی داستان یا شکل نمی

 11ش  3حسین بیات نقد ادبی س « های عامیانهمحوریت قهرمانان زن در قصه» 12«):شود.می
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ای، های افسانهرسد این زنان یا معشوق( به نظر می115-78صص  1371پاییز و زمستان   12و 

 روند.ین آنها به شمار میترای متعددی هستند که جاودانگی، برجستههای اسطورهدارای ویژگی

 ها بسامد و برجستگی بیشتریای زنان معشوق در این افسانههای اسطورهبه دلیل این که ویژگی

 پردازیم.دارد به طور جداگانه به توضیح هریک می

 جاودانگی

ها تأثیر اساسی ای که در شکل دهی شخصیت زن )معشوق( در این افسانهویژگی خاص اسطوره

اسطوره »های اسطوره، ای و غیرتاریخی است؛ مطابق با تعریفموضوع زمان اسطورهداشته است 

های حماسی قهرمانان دوران آغازین است و انسان های اساطیری خدایان و دلاوریمتضمن کنش

« د.کنها خود را از زمان زمینی رها نموده و به زمان مینوی سیر میو با تقلید و تکرار  این کنش

هر بار که »ای و جوامعی که اسطوره در آنها زنده است ( در فضای اسطوره31: 1381)ضمیران، 

با برگزاری مناسک و مراسمی از کار مثالی خدا یا نیایی تقلید می کنند تاریخ فسخ و ابطال 

( در واقع یک 53: 1380باستید، «)گردند.میشود و همگان دوباره به آن زمان اساطیری بازمی

گوید که یکسر با زمان دنیوی و سپنجی ... متفاوت دربارة زمانی سخن می»ی اماجرای اسطوره

 ( 85:  1381بالازاده،«)است.

زمان »وار است؛ ها نه به صورت خطی که به صورت دایرهدر واقع سیر زمان در اسطوره     

در  رداساطیری دارای گوهری کیفی بوده و در برخورد با رویدادهای شگرف اساطیری معنا میپذی

چنین بینشی هیچ چیز و از جمله زمان و مکان فی حد ذاته واجد معنا نبوده و همۀ امور و 

ها تنها در پیوند با مبدأ مینوی )بن دهش( دارای ارزش میشود. چون اسطوره نمودار الگو پدیده

کرار ( این ت118ضمیران گذار «)وقفه تکرار شودو سرمشق  یا عین ثابت است و بنابراین باید بی

داند و بارها و بارها گونه که هستند میهمواره با نوعی تازگی همراه است که همواره اشیا را همان

وییم ضد تر بگاسطوره با تاریخ آفاقی بیگانه است و درست»کند. به باور میرچا الیاده توصیف می

 (3: 1383)ستاری، « زمان است.تاریخ است چه زمان آن زمان سرمدی یا زمان بی

ای در شگفت ماند؛ بنابراین نباید از متوقف ماندن زمان تاریخی در یک ماجرای اسطوره       

تواند بر زیبایی و جوانی آنان تأثیری داشته اند که گذر زمان نمیای زنانی جاودانهزنان اسطوره

 باشد؛ گویی معشوق و عشق چون مفاهیمی گره خورده به یکدیگر، قدمت و جوانی را به طور

ر تدهند؛ برای نمونه آفرودیت ]،خدای عشق[ را از زئوس باستانیهمزمان و در اسطوره انعکاس می

( و همچنین در ودا آمده است که الهۀ عشق یکی از 33: 1375کندی، اند )دارتر دانستهو ریشه

ای ه( اما بانوخدایان و زنان اسطور838: 1382های جهان است.) ضمیران و جیحون، اولین آفریده

دختران جمشید که »های ایرانی، اند؛ همچنین در اسطورههرگز پیرشده و فرتوت توضیف نشده

از زمان کیومرث تا جمشید دارای نقشی  پایدار و بنیادین و گسترده بوده اند را جزء مواردی می 
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ان جز آورد؛ چنان که در این دورای را به نمایش در میتوان دانست که جاودانگی انسان اسطوره

این دو زن، زنی ایفای نقش نکرده است و قابل توجه این که پیری و فرسودگی در آنان قابل 

)بخنوه و زرین جوی الوار، « مشاهده نیست. این مورد در اسطوره های غرب نیز دیده می شود.

1310 :101) 

دارد ماهیتی ای آنجا که با معشوق سروکار های مورد نظر ما نیز زمان افسانهدر افسانه     

توان گفت اغلب این زنان محبوب جاودانه زیبا و جوان کند؛ به طوری که میای پیدا میاسطوره

مردی شود به پیراند و گذر زمان بر آنها تأثیری نداشته است؛ گاه جوانی که عاشق دختری میمانده

گاه نیز جوان به خورد که پیش از او عاشق آن دختر بوده و به مراد خود  نرسیده است؛ برمی

ها پیش نقاشی شده در جایی مخفی شده است؛ اما معشوق خورد که سالتصویری از دختر برمی

 از گزند تاثیر عبور زمان در امان بوده همچنان جون و زیبا و شاداب و در آستانۀ ازدواج قرار دارد.

 قدرت و مرتبۀ فرابشری:

دارند و قدرت و توان آنان توانی فرابشری است؛ این ها ای جایگاهی بالاتر از انسانخدایان اسطوره

دهند، سازند، پادشاهان را یاری میکنند، زمین را آباد یا ویران میها را خلق میخدایان انسان

ها نقش زنند در تعیین سرنوشت و مرگ و زندگی انسانامور طبیعت و حوادث جویّ را رقم می

ه زنند و بالعاده میببرند، دست به جادو و انجام کارهای خارق ها را از بینتوانند انساندارند و می

ای از منابع حتی در اساطیر هند باستان در پاره»طور کلی ادارة جهان هستی را در دست دارند. 

ای از الوهیت رسیده که آفرینش به عهدة او صورت پذیرفته است. )ضمیران خدای عشق به مرتبه

های شکوهمند های ایرانی ]بانوخدا[ میترا یا مهر قلهابق با اسطورهمط»( و 838: 1382و جیحون، 

)همانجا( از القاب آفرودیت، بانوخدای « راند.را تسخیر کرده از آنجا به سراسر گیتی فرمان می

( و هیپودامی، بانوخدای 33: 1375یونانی آندروفونوس به معنی کشندة مردان است )کندی، 

 (5-3: 1331برد.)گریمال، افتاد از بین میل وصلت با او مییونانی هرکس را که به خیا

ای است؛ دمتر که در جستجوی های معمولی این خدایان اسطورهجادو و پیکرگردانی از توانایی     

: 1375کرد به مارمولکی تبدیل کرد)کندی، دختر خود پرسفونه بود آباس را که او را مسخره می

سپر مخصوص او را دید تبدیل به سنگ کند؛همچنین وی تیرسیاس را که توانست هرکس که آتنه می (1

( و آراخنه را به عنکبوت تبدیل 18هنگام استحمام به صورت اتفاقی با او برخورد کرد کور کرد )همان: 

آفرودیت به دخترش شب عروسی گردنبندی جادویی داد که قدرت ایجاد علاقۀ شدید  17کرد:

( آتنا 33داد)همان: دایی جادویی بخشید که شأن خدایی به او میداشت و آتنه هم به عروس ر

( جنگجویی 33: 1331همچنین مردی را که به او ناسزا گفت به صورت جغدی در آورد.)گریمال، 

ای است که گاه با نوعی قساوت نیز همراه است؛ آوری نیز از دیگر خصوصیات زنان اسطورهو جنگ

( و جنگجویی سهمگین است که همیشه زره 13: 1375)کندی، وی جنگ در اساطیر یونان، آتنه ایزدبان
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( و در جنگ با 17در جنگ تروآ نقشی فعال  داشت )همان:وی  (15بر تن و سپر در دست دارد)همان: 

ای، برادرش را تکه تکه کرد آبسورتوس بانوی اسطوره (13آرس، خدای جنگ، به پیروزی رسید)همان:

 (.25کند)همان:ونانی، همۀ بیگانگان را قربانی می( و آرتمیس الهۀ ی1)همان:
وی اغلب دختر   ای دارد؛های عامیانۀ ایرانی نیز چنین قدرت فرابشریمعشوق در افسانه     

پادشاهی است که مال و اموال فراوانی دارد و بر زیردستان خود حق حکمرانی دارد؛ اراده و حق 

کند؛ گاه این زن هایی ویژه تعیین میرد کردن خواستگاران را دارد و برای خواستگاران شرط

کند؛ یل میملک گاه لشکری را به سنگ تبدکند حکم قتل خواستگاران نالایق خود را صادر می

  تواند افراد را طلسم کند و یا پس از مرگ به پیکری دیگر درآید و دوباره زندگی کند. گاه وی می

 ظاهر ماورایی: 

ای، باید به ظاهر فرابشری آنان نیز توجه داشت؛ درواقع در های فرابشری خدایان اسطورهتوانایی

در ضمیر اسطوره ساز »شود؛ های فرابشری یافت میهای ظاهری این خدایان نیز مشخصهویژگی

آدمی، از جمله سازوکارهای طبیعی، خلق نظمی نوین است میان مفاهیم؛ مفاهیم که بخش بزرگ 

گردند در ذهن آدمی و نیز در ضمیر جامعۀ فرهنگی در نظامی های عینی باز میا به مصداقآنه

کند و گاه با آنچه  در محیط تازه جایگزین می گردند که ارتباطی نوساخته میان آنها برقرار می

 ( 22: 1373مزداپور، «)خارجی و در عالم واقع هست نسبتی مستقیم و ساده و سرراست ندارد.

ای های معمولی، در خصوصیات ظاهری مردان و زنان اسطورههای متمایز از واقعیتاین ویژگی     

بنیادی ترین انگیزة نبرد »نیز نمودی برجسته دارد؛ زن در حماسه های یونانی ایلیاد و ادیسه 

 )بخنوه و زرین جوی الوار،« بوده ... ]مهمترین[ موردِ قابل بحث، زیبایی آنان و کامجویی است.

( این زنان از زیبایی غیرعادی چهره، اندام و گیسوان برخوردارند؛ آتنه چنان گیسوانی 105: 1310

تواند با گیسوان خود آشیل را کشیده نگذارد آشیل خشمش را بر آگا ممنون دارد که می

ای دیگری است هلال ماه بر پیشانی دارد)کندی، ( آرتمیس زن اسطوره13: 1375بریزد)کندی، 

های عامیانه نیز مشابهاتی ای است که به طور غیرقابل انکار، در افسانه( و این نکته28: 1375

 دارد.

ای اند؛ گاه دختر افسانهای توصیف شدههای ظاهری اسطورهای نیز گاه با ویژگیزنان افسانه     

ود شتع میاش شعاعی نورانی ساگیس طلا و دندان مروارید دارد، گاه آنچنان زیباست که از چهره

 رسد این نام بازماندةو گاه نیز نامی مانند چل گزه مو، چلگیس و یا زرگیسو دارد که به نظر می

 ای است.یک ویژگی ظاهری اسطوره

  خواستاران بیشمار:

ای تاکید بر فراوانی خواستاران ای معشوق افسانههای اسطورهاز دیگر موارد قابل توجه از ویژگی

ری سالاری یا مادرسالاختر است که شاید برجستگی این موضوع با موضوع زنو خواستگاران این د
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ر هایی که انتظاهای زنانه و نقشبا توجه به فراوانی پیکرک»ارتباط نباشد؛ در جوامع کهن بی

رود از آنِ الهگانی در دوران پیش از ورود اقوام آریایی به این خطه باشد، شاید اقوامی بومی می

ن ساخت خانوادة زن سرور و مادرنسب و مادرمکان داشته اند. در این صورت، شاید در این سرزمی

ر های غلبه بر ساکنان مادرسالاشدند یکی از راههنگامی که ایرانیانِ پدرسالار با بومیان روبرو می

توان گفت برخی ( همچنین از آنجا که می28این خطه، ازدواج با شاهدختان بوده است.)مزداپور:

طبق گزارش مقدس، »های خدابانوان است و به عبارتی ای از ویژگیای سایههای زن افسانهویژگی

الهه در بدن زنی زمینی که شاید کاهنه و شاید ملکه بوده است حلول میکرده و معشوق و شوهر 

ای شمار زنان افسانهتوان موضوع خواستگاران بی( می27.)مزداپور:« رسیده است.وی به شاهی می

اساطیری، مربوط به خدابانوی باروری »هایی اند ها داستانپذیرفت؛ بویژه این که برخی داستان را

و مردانی که معشوق او بوده اند و نیز شعائر دینی مربوط به پرستش الهۀ مزبور در این قصص 

دیده میشود. با گذشت ایام صورت اصیل و کهن آنها دگرگون شده است و قهرمانان آن هیأت 

( آفرودیت خدابانوی یونانی که همسرش خدای لنگ لمنوس و 207.)مزداپور:« یافته اند. آدمی

( بود به عشق های متعدد و خیانت به 73: 1331خودش عاشق آرِس خدای جنگ.)گریمال، 

 (33: 1375همسر شهرت دارد.)کندی، 

اران فراوان معشوق های مورد بررسی این مقاله نیز اشاره به خواستاران و خواستگدر افسانه     

کند و گاه بر سر راه شود؛ گاه قهرمان در سفر خود به این خیل عاشقان برخورد میبارها دیده می

شود؛ گاه نیز تعداد سرهای فراوانی که بر وصال، با خواستگاری صاحب منصب و مال روبرو می

؛ در برخی موارد با شمار او را دارددیوار قصر معشوق آوریخته است حکایت از خواستگاران بی

شود اشاره به این که هرکس به این راه رفته دیگر برنگشته به خیل خواستگاران دختر اشاره می

 اند. و گاه پیر راهنما و یا پدر پسر خود از خواستاران این دختر بوده

  تقدیس شدگی در معبد:

اشته است؛ معابدی که ها نیز نمود دمعبد به عنوان محل پرستش و عبادت خدایان، در اسطوره

ای برپا شده محل ستایش و قربانی و درخواست کمک و حمایت خدایان برای خدایان اسطوره

 های یونانی، آتنه چنانبوده برخی از این معبدها تا امروز نیز پابرجا مانده است؛ مطابق با اسطوره

گاهش به صورت اهمیتی برای معبد خود قایل بود که مدوسا را به دلیل نقص حرمت پرستش

همچنین آتنه اورستس را حمایت کرد و اورستس تمثال آتنه را در  13هیولا تبدیل کرد:

آرتمیس از الهگانی است که تصویر او را به سرزمین  17پرستشگاهی در آتن به آغوش کشید

(آفرودیت نیز 25و  17، 13: 1375دیگری بردند و در آنجا به پرستش او مشغول شدند. )کندی، 

 (73: 1331دیگری است که معبد باشکوهی در جزیره دریای اژه داشت.)گریمال،  الهۀ
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توان یافت؛ در برخی از های عامیانه نیز ردپایی از معبد و پرستشگاه را میگاه در افسانه     

های مورد بررسی این مقاله، سخن از صورت نقاشی شدة دختری بر پرده یا دیواری در یک افسانه

شود؛ به میان آمده که فردی جلو شمایل او به تماشا و راز و نیاز و گریستن مشغول میاتاق یا غار 

این اتاق که معمولاا خالی از لوازم عادی و سکنه است، دری بسته و قفل شده دارد و چیزی جز 

توان دگردیسی معبد الهگان دانست که در آنها شود؛ این اتاق را میتصویر دختر در آن یافت نمی

 دی به نیایش و زاری و کمک خواستن مشغول بوده اند.افرا

 پیوند با طبیعت: 

ای بسیار مهم و برجسته است؛ خدای زمین، خدای ای با طبیعت، نکتهپیوند خدایان اسطوره

های ملل گوناگون حضوری پررنگ دارند؛ آسمان، خدای باد، خدای بارندگی و ... در اغلب اسطوره

های ایرانی نیز ها است و در اسطورهگاه خدایان بر افراز بلندتری کوههای یونانی جایدر اسطوره

های  ایرانی میترا با ایزدان موکل بر گیاهان دلالت بر این موضوع دارند و همچنین در اسطوره

های یونانی آفرودیت بخشی از سال روی زمین و خورشید و آناهیتا با آب پیوند دارد؛ در افسانه

 (35: 1375کند )کندی، هان فرودین نزد پرسفونه سپری میبخش دیگر را در ج

ای نیز اغلب با طبیعت پیوندی نگسستنی دارد؛ گاه این دختران به شکل معشوق افسانه     

ای از درختان آویزانند و گاه در جریان پیکرگردانی، از خونشان که بر زمین ریخته گیاهی میوه

 توجه دارند.اصری مانند باغ و گل پیوندی قابلآورد؛ اغلب این دختران با عنسر برمی

 

 های عامیانۀ ایرانی:ای عشق در افسانههای اسطورهالگوی ویژگی

 : عشق پیش از دیدار -1

عاشق شدن با دیدن تصویر دختر                                       شاهزاده ابراهیم و  1-1

 فتنۀ خونریز 

ملک محمد و سفر به                                                                                 

 سرزمین دو خورشید 

 عوض الحیات                                                                                  

خورشید خاور و خرامان                                                                             

 چین 

 دربند خانۀ هفتم                                                                           

 عاشق شدن با شنیدن نام دختر                           نارنج و ترنج  1-1

 چل گزه مو      عاشق شنیدن با شنیدن وصف دختر                1-2

 عاشق شدن در خواب                                      مغول دختر   1-3
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قصۀ شاهزاده اسماعیل و                                                                

 عرب زنگی

 
 عشق بر اساس دیدن پیکره غیراصلی                   شاهرخ و نازپری 1-3

 

 منع شدگی عشق:  -2

کند                       شاهزاده ابراهیم و پیرمرد/ پیرزن راهنما جوان را منع می 2-1

 فتنۀ خونریز

 دختر نارنج و ترنج                                                                               

 گل خندان         منع از سوی خانواده                                         2-2

 دختر نارنج و ترنج                                                                               

 عوض الحیات                                                                               

 زرگیسو                                                                               

شاهزاده و ملکه                                                                               

 خاتون 

خورشید خاور و                                                                             

 خرامان چین

 ن در یا مسدود کردن دروازه )از سوی پدر(منع از طریق قفل کرد  2-3

ملک محمد و سفر به                                                                             

 سرزمین دو خورشید        

شاهزاده و                                                                                                   

 ملکه خاتون

جانتیغ و چل                                                                                   

 گیس 

دربند خانۀ                                                                                     

 هفتم 

ملک محمد و                                                                                     

 طلسم دختر شاپورشاه

تقاص  ملک محمد که                                                                    

 برادراش را از دختر بی رحم گرفت 
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 های عامیانۀ ایرانی:ای عاشق در افسانههای اسطورهالگوی ویژگی

 تولد غیرعادی  -1

 تولد با ازدواج مجدد و نذر پدر                       شاهزاده ابراهیم و فتنۀ خونریز 1-1

 سیف الملک     تولد با نذر )پول دادن به فقرا(                           1-2

 تولد با نذر پدر و به کمک درویش                                زرگیسو  

 چل گزه مو                                                                           

 خرامان چین  خورشید خاور و                                                                        

 
 سن کم -2

 قهرمان پسر کوچکتر خانواده است.                               دختر نارنج و ترنج 2-1

 گلبانگ                                                                                 

ملک محمد و سفر به سرزمین                                                                                

 دو خورشید  

 باغ سیب                                                                                

 خورشید خاور و خرامان چین                 قهرمان چهارده ساله است.                          2-2

 مرتبۀ بالا -3

 قهرمان شاهزاده است                                      شاهزاده ابراهیم و فتنۀ خونریز 3-1

 دختر نارنج و ترنج                                                                     

 باغ گل زرد و گل سرخ و گل یاس                                                                       

 مغول دختر                                                                          

مین ملک محمد و سفر به سرز                                                                             

 دو خورشید   

 عوض الحیات                                                                              

 زرگیسو                                                                             

 شاهرخ و نازپری                                                                            

 دربند خانۀ هفتم                                                                            

 خورشید خاور و خرامان چین                                                                           

 گل خندان                                                                           

 شاهزاده و ملکه خاتون                                                                           
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 قصۀ شاهزاده اسماعیل و عرب زنگی                                                                         

ملک محمد و طلسم دختر                                                                           

 شاپورشاه

 زرگیسو                                                                      

 شاهرخ و نازپری                                                                    

 زردپری                                                                    

 دربند خانۀ هفتم                                                                        

 باغ سیب                                                                       

 گلبانگ                                                                        

 
 

 سفر قهرمان -3

دیدار با پیرمرد یا پیرزن؛                                           شاهزاده ابراهیم و فتنۀ  3-1

 خونریز

 عوض الحیات                                                                   

 شاهرخ و نازپری                                                                  

 چل گزه مو                                                                  

 های عجیب و غریب                         سیف الملک دیدار با انسان 1-2

 دیدار با خضر                                                 مغول دختر  1-9
 سفر به تنهایی یا تنها شدن پس از مدتی؛             شاهزاده ابراهیم و فتنۀ خونریز  3-3

ملک محمد و سفر به سرزمین دو                                                                     

 شید خور

 شاهزاده و ملکه خاتون                                                                      

 تدبیر و چاره اندیشی ؛                                شاهزاده ابراهیم و فتنۀ خونریز 3-5

 سرزمین دو خورشیدیاری گرفتن از ابزار جادویی                         ملک محمد و سفر به  3-3

 دیدار با موجودات ماورایی                           سیف الملک 3-8

 ملک محمد و سفر به سرزمین دو خورشید                                                                  

 گلبانگ                                                                 

 رویارویی با موجودات ماورایی شرور )اغلب دیو یا اژدها(          3-7

 ملک محمد و سفر به سرزمین دو خورشید                                                                
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 ملک محمد و سفر به سرزمین دو خورشید                                                                

 زرگیسو                                                                  

 دختر نارنج و ترنج                                                              

 گلبانگ                                                              

 چل گیس و جانتیغ                                                             

 شاهرخ و نازپری                                                                                     

خورشید خاور و خرامان                                                                                     

 چین 

 

 

 جستجوی اشیای جادویی؛                                                            گلبانگ  3-1

 گلبانگ             یاری و راهنمایی گرفتن از نیروهای ماورایی:                         3-10

ملک محمد و                                                                                                

 طلسم دختر شاپورشاه

 

 

 های عامیانۀ ایرانی:ای معشوق در افسانههای اسطورهالگوی ویژگی

 

 جاودانگی معشوق: -5

شاهزاده ابراهیم و                                          پیرمردی عاشق دختر است:         1-1

 فتنۀ خونریز

 موگزهچل                                                                                              

 
نارنج و دهند.                              دختر پبرزن و پیرمردان از محل او اطلاع می 1-2

 ترنج

پدر شاهزاده هم عاشق این دختر بوده                           ملک محمد و سفر به  1-3

       سرزمین دو خورشید                                                                                                             

 مغول دختر

شاهزاده و ملکه                                                                                     

 خاتون 
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جانتیغ و چلگیس                                                                                  

 دربند خانۀ هفتم

 مغول دختر                                اند مردان زیاد دیگری عاشق او بوده 1-3

 
 

 ظاهر ماورایی -2

زیباتر از ماه؛                                                                                             باغ  2-1

 سیب

 گلبانگ                            زیباتر از خورشید و ماه                                                       2-2

پسر پادشاه تابحال لنگۀ این دختر را ندیده است.                                                     گل  2-3

 خندان

 زبان توان گفتن زیبایی اش را ندارد                                                                 گلبانگ 2-3 

توانند لنگۀ این دختر را پیدا کنند.              ملک روی زمین که هیچ ئر خواب هم نمی 2-5

 محمد و سفر به سرزمین دو خورشید 

کردی                                      عوض اش را پیدا نمیگذاشتی لنگهاگر دنیا را زیر پا می 2-3

 الحیات 

ی                                                               قصۀ دندان مروارید و گیسوی طلای 2-8

 خندة دسته گل 

شعاع صورتش اطاق را روشن کرده                                                   ملک محمد و  7=2

 طلسم دختر شاپورشاه

جانتیغ و              چهل گیس داشت و هر روز یکی از گیسهایش می شست               2-1

 چلگیس 

 موگزهدختری زیبا با چهل گز مو                                                              چل  2-10

در خوشگلی همتا ندارد                                                        خورشید خاور و  2-11

 خرامان چین 

 

 قدرت ماورایی -9

دختر پادشاه؛                                                             شاهزاده ابراهیم  3-1

 و فتنۀ خونریز

 مغول دختر                                                                                  
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 چل گزه مو                                                                                      

خورشید خاور و خرامان                                                                                       

 چین 

 

 

کشتن تمام مردان خواستگار؛                                         شاهزاده ابراهیم و  3-2

 فتنۀ خونریز

 های غیبی؛                                                         باغ سیبدانش 3-3

 پیشگویی؛                                                                باغ سیب 3-3

 ریزد.                    گل خندانگل از دهان و مروارید از دهان دختر می 3-5

 س از مرگ                                         دختر نارنج و ترنجتناسخ و تولد پ 3-3

دوختن پیراهن گل                                                   باغ گل زرد و گل  3-8

 سرخ و گل یاس 

 پیکرگردانی                                                         شاهرخ و نازپری 3-7

 زردپری                                                                             

 بارد                 قصۀ خندة دسته گلهنگام خنده گل و هنگام گریه مروارید می 3-1

 شود                   قصۀ خندة دسته گلطلا و نقره ساخته می زیر پایش خشت 3-10

 گل خندان                                                                             

 جنگاوری گرفتن                                                         زردپری  3-11

شاهزاده اسماعیل و                                                                                    

 زنگی عرب

ک محمد و طلسم دختر طلسم و سنگ کردن                                             مل 3-12

 شاپورشاه

 جانتیغ و چلگیس                                                                                    

 گل خندان           شود         هرصبح زیر سر دختر کیسه صداشرفی پیدا می 3-13

 کشتن خواستگاران                                                       زردپری  3-13

ملک محمد که تقاص                                                                           

 رحم گرفتبرادراش را از دختر بی

 

 خواستاران بیشمار -1
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دختر هستند                                                شاهزاده ابراهیم و فتنۀ همه عاشق  3-1

 خونریز

 هرکس به این راه رفته برنگشته                                          دختر نارنج و ترنج 3-2

 جانتیغ و چلگیس                                                                                    

ملک محمد که تقاص برادراش                                                                          

 رحم گرفترا از دختر بی

 

 پدر شاهزاده هم عاشق این دختر بوده است                       مغول دختر 3-3

 بودند                     مغول دخترچهل درویش خاکسار هم عاشق دختر  3-3

 پادشاه ولایتی دیگر هم خواستگار دختر است                 مغول دختر 3-5

 شاهزاده و ملکه خاتون                                                                     

ین نفر        ملک شاهزاده نه اولین کسی است که این عکس را دیده و نه نفر آخر 3-5

 محمد و سفر به سرزمین دو خورشید 

شوند.                          عوض خواستگاران همه در حجله ]نه به ارادة دختر[ کشته می 3-3

 الحیات

 شاهزادگان بسیار خواستگار دختر بودند                             شاهزاده و ملکه خاتون 3-8

 جانتیغ و چلگیس                                                                                    

خورشید خاور و                                                                                    

 خرامان چین

 معبد -1

شاهزاده ابراهیم و            کند.             پیرمردی در غاری با تصویر دختر راز و نیاز می 5-1

 فتنۀ خونریز

پادشاه روزی سه بار به اتاقی خالی می رود و تصویر دختر را که روی دیوار نقاشی شده  5-2

 تماشا میکند. ملکه خاتون 

 تصویر دختر بر پرده در اتاقی در بسته نقاشی شده است                 جانتیغ و چل گیس  5-3

 دربند خانۀ هفتم                                                                                           

 کند                     چل گزه مومردی جلو شمایل این دختر شب تا صبح گریه می 5-3

 

 

 پیوند با طبیعت -1



 

 

 

 

 
 

 119ی ایرانی         های عاشقانهای در افسانهبررسی عناصر اسطوره

 

 
 

آید.                   باغ بیرون میای ای از درخت آویزان است یا از میوهبه شکل میوه 3-1

 سیب

دختر                                                                                                      

 نارنج و ترنج 

شاهرخ و                                                                                                   

 نازپری

 سکونت دختر در باغ.                                                                    گل خندان 3-2

شود.                                دختر نارنج و از محل ریختن خونش گیاهی سبز می 3-3

 ترنج

 شاهرخ و نازپری                                شود.             دختر تبدیل به گل می 3-3          

رود.        باغ گل زرد و پوشیده به باغ می های باغدختر پیراهنی هماهنگ با رنگ گل 3-5

 گل سرخ و گل یاس 

باغ گل زرد و گل سرخ                                                 گرفتن یا دادن دسته گل 3-3

 و گل یاس 

 گل خندان                                                                                                

 کند.          مغول دخترشاهزاده دختر را در باغ انگور ]هنگام چیدن انگور[ ملاقات می 3-8

 چل گزه مو              شود                      تار موی دختر سبب باروری درختان میوه می 3-7

جانتیغ و چل                                                                                              

  گیس

 

 

 :تحلیل و گیرینتیجه

های ای در برخی از افسانههای برجستۀ اسطورهاخصهش که بود این حاضر پژوهش اصلی هدف

ا های جادویی یهای عامیانۀ ایرانی، افسانهعامیانۀ ایرانی نشان داده شود و در واقع از میان افسانه

 مایۀ عشق و ازدواجهایی با بنها نیز افسانههای پریان مد نظر ما بوده است؛ از این افسانهافسانه

تامپسون -آرنه 111تا  750ش بوده است که از نظر ساختاری در ردیف زمینۀ اصلی این پژوه

نیز ساختاری مشابه  831تا  300گیرند و همچنین با تعدادی افسانۀ جادویی از ردیف قرار می

ای نمود بیشتری های اسطورهافسانه که در آنها بازتاب جلوه 10دارند؛ از این میان نیز تعداد 

 داشت انتخاب شد. 
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به بررسی سه حوزة اصلی عشق، عاشق و معشوق پرداختیم و تلاش کردیم با  هاافسانه این در

دست دادن الگویی ساختاری، فضاهای قابل تطبیق افسانه و اسطوره را در این سه حوزه نشان 

دهیم؛ در واقع در این بررسی تلاش شده است، با بررسی روایت افسانه از هنگام وقوع حادثۀ عشق 

ها مشابهت و تواند در این عشق، عاشق و معشوق با اسطورههایی که میال، ویژگیتا هنگام وص

 همانندی پیدا کند تعیین و شرح شود.

یابیم نحوة وقوع عشق و اقدامات قبلی و بعدی ها در میر عشق در این افسانهعنص بررسی با

باشند؛ عشق در این ای های اسطورهتوانند دارای ویژگیاطرافیان عاشق و معشوق همگی می

ها اغلب پیش از رویارویی و دیدار حضوری دختر و پسر و با دیدن تصویر یا خواب و یا با افسانه

تواند با عشق پیش از دیدارمیان زنان و افتد که این موضوع میشنیدن نام یا وصف اتفاق می

برای جلوگیری از وقوع های ایرانی قابل مقایسه باشد؛ همچنین تلاش اطرافیان قهرمانان اسطوره

ها و عشق و یا منع پسر از قدم گذاشتن در راه عشق و پیروز شدن عشق علی رغم مخالفت

ایسه های یونانی قابل مقتواند با قدرت و تغییرناپذیری حکم عشق و وصلت در افسانهها میممانعت

 باشد.

 ایشاهزاده اغلب قهرمان یا شقعا یابیممی در هاافسانه نمونه این در عاشق هایویژگی بررسی با

 ریسف در قدم و رسدمی قهرمانی اوج به کم سن در و آمده دنیا به غیرمعمول ایشیوه به که است

انه که سرشار است از ماجراهای عجیب، مدد نیروهای غیبی و دیدار با انسان و جانوران قهرمان

 روند.قابل توجه به شمار میها از خطوط مهم و ها نیز در اسطورهغیرمعمول. این ویژگی

 در قمعشو دارد؛ تناسباتی هااسطوره با که شده ذکر هاییویژگی با هاافسانه این در نیز معشوق

ها دختری است همیشه جوان و زیبا و گویی که گذر زمان بر او اثری ندارد؛ ظاهر این انهافس این

وری او نیز با زنان معمولی قابل معشوق همانند دختران عادی و معمولی نیست و قدرت و جنگا

های غیبی و پیشگویی آگاهی دارد، توان طلسم کردن و پیکرگردانی مقایسه نیست. وی از دانش

ای بالاتر از مردم عادی دارد و از کشتن مردان های غیرمعمول دیگر دارد، مرتبهدارد و توانایی

ان فراوان دارد، در معبدی ستایش خواستگار ابایی ندارد؛ همچنین این معشوق عشاق و خواستار

 شود و پیوندی ناگسستنی با طبیعت دارد.می

هایی از های عامیانۀ ایرانی جلوهافسانه انواع از برخی در که گرفتنتیجه چنین توانمی بنابراین

های عاشقانه، در سه ها در برخی از انواع افسانهشود؛ این ویژگیای یافت میهای اسطورهویژگی

 رسد که فضای عاشقانۀاند و گاه چنین به نظر میمحور اصلی عشق، عاشق و معشوق قابل مشاهده

 ای باید جستجو کرد. ر جهانی اسطورهها را نه در جهانی معمولی بلکه داین افسانه
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 فهرست منابع:

 (، گل به صنوبر چه کرد؟ تهران، امیرکبیر.1372انجوی شیرازی، سیدابوالقاسم؛ )

 (، دانش اساطیر، ترجمۀ جلال ستاری، تهران: توس.1380باستید، روژ؛ )

رج در نامۀ فرهنگ، مند« های رایج دربارة اسطورهبررسی نظریه»(، 1381بالازاده، امیرکاووس؛ )

 73-83بهار،  صص  8ش 

نگاهی به زنان حماسی و اسطوره ای ایرانی و »(، 1310الوار؛ )جویبخنوه، مریم و سهیلا زرین

 .110-18، زمستان، صص 10، ش 3، مندرج در مجلۀ زن و فرهنگ، دوره «یونانی

ج در فصلنامۀ علمی مندر« های عامیانهمحوریت قهرمانان زن در قصه»(، 1371بیات، حسین؛ )

 .115-78،  پاییز و زمستان، صص 12و  11، ش 3پژوهشی نقد ادبی، س 

آباد: (؛ بن مایه ها و عناصر قصه های عامیانۀ ایرانی، نجف1377پریشانی، زیبا و مسعود شیربچه؛ )

 آباد. انتشارات دانشگاه آزاداسلامی نجف

، مندرج در مجلۀ «ازی در ایدئولوژیبدل پوشی: آشوب س»(، 1371ثمینی، نغمه و دیگران؛ )

 .80-31، پاییز و زمستان، صص 2، ش 2جامعه شناسی هنر و ادبیات، س 

، «بن مایه های توتمیسم در قصه های عامیانۀ ایران»(، 1310زاده؛ )زاده، مرتضی و مریم ولیحسن

 ، تابستان.23، ش 8مندرج در فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، س 

 های جادویی، تهران: علمی و فرهنگی. (، ریخت شناسی افسانه1378، پگاه؛ )خدیش

، مندرج «های سحرآمیزبازتاب و کارکردهای سحر و جادو در افسانه»(، 1377ـــــــــــــ ؛ )

 .135-151،  پاییز و زمستان، صص 35، ش 18در مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، س 

، مندرج در فصلنامۀ علمی «های سحرآمیزالگوهای ساختاری افسانه» (،1371ـــــــــــــ ؛ )

 .173-181، پاییز و زمستان، صص 12و  11، ش 3پژوهشی نقد ادبی، س 

(، فرهنگ افسانه های مردم ایران، تهران: 1387اشرف و رضا خندان مهابادی؛ )درویشیان، علی

 .3، ج 2کتاب و فرهنگ، چ

 ها، ترجمۀ جلال ستاری، تهران: توس. ن رمزی افسانه(، زبا1333دلاشو، م. لوفر؛ )

های گیلان، پایان نامه کارشناسی (، شناخت توتم و تابو در افسانه1310طلب، فیروزه؛ )رحیمی

 ارشد ایرانشناسی )گرایش فرهنگ(، دانشگاه گیلان، پاییز.

 .2(، قصه های مشدی گلین خانم، تهران: مرکز، چ1383ساتن، ل.پ. الول؛ )

 (، اسطوره در جهان امروز، تهران: مرکز. 1383اری، جلال؛ )ست

 های کتاب کوچه، تهران، مازیار.(، قصه1381شاملو، احمد؛ )

 (، گذار از جهان اسطوره به فلسفه، تهران: هرمس.1381ضمیران، محمد؛ ) 
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 هاینگرشی تطبیقی بر اسطورة عشق در فرهنگ»(، 1382ــــــــــــــــ و فریدة جیحون؛ )

 ، زمستان. 20، ش 5مندرج در مجلۀ ایرانشناسی، س «کهن

مندرج در مجموعه مقالات اسطوره و رمز، ترجمۀ « ادبیات و اسطوره»(، 1383فرای، نورتروپ؛ )

  123-101جلال ستاری، تهران: سروش، صص

 .3های ایرانی، تهران: هیرمند، ج (، افسانه1312قاسم زاده، محمد؛ )

 .2، ج 2های ایرانی، تهران: هیرمند، چ(، افسانه1312ـــــــــــــــــ ؛ )

 . 3، ج 3های ایرانی، تهران: هیرمند، چ(، افسانه1313ـــــــــــــــــ ؛ )

های سحرآمیز ایرانی، پایان نامه (، بررسی عنصر شخصیت در افسانه1371قربانی هویه، بهاره؛ )

 اه.کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، مهرم

، مندرج در جهان اسطوره شناسی، «طرح تاریخ اسطوره شناسی»(، 1388کراپ، الکساندر؛ )

 .33-32ترجمۀ جلال ستاری، تهران: مرکز صص 

های ایرانیان، ترجمۀ امیرحسین اکبری شالچی، (، افسانه1313سن، آرتور امانوئل؛ )کریستن

 . 2تهران: ثالث، چ

 ترجمۀ عباس مخبر، تهران: مرکز.(، قدرت اسطوره، 1370کمبل، جوزف؛ )

(، دانشنامه اساطیر یونان و روم، ترجمۀ رقیه بهزادی، تهران: 1375کندی، مایک دیکسون؛ )

 طهوری. 

 های روستایی ایران، تهران: مجلس.  (، چهارده افسانه از افسانه1313کوهی کرمانی، حسین؛ )

 مۀ احمد بهمنش، تهران: دانشگاه تهران. (، فرهنگ اساطیر یونان و رم، ترج1331گریمال، پیر؛ )  

های ایرانی؛ ترجمۀ کیکاووس جهانداری، تهران، ( طبقه بندی قصه1311مارزلف، اولریش؛ )

 . 3سروش، چ

 (، ادبیات عامیانۀ ایران، به کوشش حسن ذوالفقاری، تهران: چشمه. 1372محجوب، محمدجعفر؛ )

 (، داغ گل سرخ  و چهارده گفتار دیگر دربارة اسطوره، تهران: اساطیر. 1373مزداپور، کتایون؛ )

، مندرج در مجلۀ ادبیات عرفانی و «های عامیانهاسطوره و قصه»(؛ 1311مظفریان، فرزانه، )

 .158-135، پاییز، صص 27اسطوره شناختی، ش 

نامه کارشناسی ارشد های مازندران، پایانانهای افس(، بررسی نشانه1310معافی مدنی، سپیده؛ )

 ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور بابل، اسفند.

 (، اسطوره و هنر، تهران: میردشتی. 1313نژاد، سیدرسول؛ )معرک

 (، تاریخ جامع ادیان، ترجمۀ علی اصغر حکمت، تهران: فراکلین.1353ناس، جان؛ )



 نشانه های زبان غیرکلامی در کلیله و دمنه و مرزبان نامه

 
 *علی حسین رازانی

 چکیده

ارتباط و درک انسانها برای ایجاد « زبان شناسی»و « علوم ارتباطات»بر طبق نظریات 

ان زب»استفاده می کنند. کاربرد « غیرکلامی»و « کلامی»مفاهیم بین خود از دو شیوة 

که به شاخه های مختلفی تقسیم می شود بسیار متنوع تر و گسترده تر از « غیرکلامی

 است که در ایجاد« زبان بدن»است. یکی از شیوه های ارتباط غیر کلامی « زبان کلامی»

 با شناخت و« سعد الدین وراوینی» و « نصراله  منشی»می  بعهده دارد . ارتباط نقش مه

له و کلی»آگاهی نسبت به نشانه های غیرکلامی بطور گسترده و متنوع از این زبان در  

مفاهیم تازه ای از   بهره برده اند. این تحقیق برای نخستین بار« مرزبان نامه» و « دمنه

مورد بررسی قرار داده و « مرزبان نامه» و « کلیله و دمنه»زبان غیرکلامی را در کتاب 

توانسته نشانه های تازه ای از این زبان را بدست آورد و تحقیق تازه ای در پژوهشهای بین 

 ادبیاّت و علوم ارتباطات ارائه نماید.

 

 زبان کلامی، زبان غیرکلامی ، زبان بدن ،کلیله و دمنه ، مرزبان نامه واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   عضو هیات علمی و استادیار گروه زبان و ادبیاّت فارسی دانشگاه آزاداسلامی واحددورود*

dr_razani@yahoo.com- razani@iau.dorud.com  

mailto:dr_razani@yahoo.com-
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 بیان مسأله -5

می  دو بوجودو یا ترکیبی از هر «غیرکلامی»و « کلامی»ارتباط بین انسانها به دو شکل

زبان از یک سو برپایۀ توانایی »نقش اصلی را برعهده دارد.« زبان»آید. در ارتباط کلامی 

گویایی و از سوی دیگر محصول مجموعه ای از قراردادهای ضروری است که یک گروه 

(ارتباط بین لفظ ومعنی باعث می شود 31: 1373مشکوه الدینی،«)اجتماعی پذیرفته اند.

« حرکات»ایجاد شود . در زبان غیر کلامی« کلامی»شنونده  ارتباط بین گوینده و 

می گویند.این  3«زبان بدن»اعضای بدن ، زبانی مستقل دارندکه اصطلاحاا به آن « اشارات»و

زبان  بسیار موثرتر و متنوع تر از زبان کلامی درخدمت زبان و ادبیّات قرار گرفته و در آثار 

 دیده می شود.فارسی تاثیرات آن  بفراوانی 

پژوهش های انجام شده نشان می دهد رفتارهای غیرکلامی در درک بهتر زبان و 

ادبیّات و انتقال اطّلاعات  نقش مؤثری را ایفا می کند.و در این بین نقش ارتباط غیر 

از پیشتازان مطالعات « 8بیردوسیل»کلامی بسیار  بیشتر از ارتباط کلامی است. مثلاا 

( درصد از معنی در یک وضعیت 35فقط )» شواهد تجربی ثابت کرده که غیرکلامی از گذر 

( درصد باقیمانده مرهون روابط غیرکلامی 35خاص با کلام به دیگری منتقل می شود و )

 (.35 :1313بهنام،«)است

بازگو کنندة بسیاری از مفاهیم احساسی و حالات  «زبان غیرکلامی»بدین ترتیب 

شعرا و ن.یسندگان بروز  بشیوه های غیرکلامی درآثار درونی شخصیت های ادبیست که

می کند. و از این جایگاه می توان به مفاهیم تازه و ظرافت های دو کتاب ارزشمند یعنی 

کلیله و دمنه و مرزبان نامه بیشتری اشنا شویم و همین امر بررسی و مطالعۀ این تحقیق  

 را  ضروری می سازد.

 قیتحق ۀنیشیپ -2
« زبان بدن» تیّبه اهمدر جهان  و ارتباطات  یو علوم اجتماع یعه شــناســمحققان جام 

و در این زمینه  کتاب های فراوانی نوشته شده و بسیاری از آنها داشـته اند  یادیتوجّه ز

: کتاب زبان بدن )چگونه افکار دیگران را بخوانیم( مانند  .به زبان فارسی ترجمه گردیده 

 ارتباطات تیریکتاب مدترجمه سـید محمود هاشـمی و فاطمه شعیبی و « آلن پیز» اثر 

                                                           
6 - Body Language  
7 - Bierdusil 
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 و یمحمد اعراب دیس ۀترجم «نیآر.ولو نیدارل»و  «نی.ولویآدندرو د» و«ام.برکو یر»اثر 

ـــام». و کتاب زبان تن اثر  یزدیداود ا . و کتاب  یخواجو ینور دیام ۀترجم« مولکو یس

ـــم اثر   فیتال یرکلامیابوک و کتـاب ارتباطات غ نیآر ۀترجمـ «مزیج یجود»کلام جس

ـــ یتمقالا امّا از جمله آنهاســـت. «یاکبر فرهنگ یعل» در خصـــوص  یکه به زبان فارس

ـــر گرد رانیو زبان بدن در ا یرکلامیارتباطات غ  یعبارتند از: مقالۀ آقا دهیچاپ و منتش

 «یحرکات بدن یو نشانه شناس یرکلامیارتباطات غ»با عنوان « نژاد یمحمدّرضـا پهلوان»

تار گف»با عنوان  «هنامب نایخانم م»چاپ شده و مقالۀ  «یزبان و زبان شناس»که در مجلۀ 

ـــگاه  «یفنون ادب»که در مجلۀ « شـــمس اتیبر زبان بدن در غزل یصـــدا تأمل یب دانش

ارتباط  ینشــانه ها لیتحل»با عنوان  «یاحمد رضــ» یآقا و مقالۀ دهیاصــفهان چاپ گرد

 ازریدانشگاه ش« کودک اتیّمطالعات ادب»که در مجلۀ « در داسـتان دو دوست یرکلامیغ

همچنین مقالۀ نشانه های زبان غیر کلامی در گلستان سعدی که توسط  . دهیمنتشر گرد

نویسـندة این مقاله در نخســتین همایش متن پژوهی ارائه و در مجموعۀ مقالات همایش 

چاپ گردیده اســـت .همچنین در موضـــوع ارتباط غیرکلامی و متون ادبی بتازگی پایان 

نشانه های غیرکلامی )زبان بدن(با تکیه »نامه ای با راهنمایی نویسنده ی مقاله با عنوان 

نشانه های زبان غیر کلامی » و پایان نامه ای دیگر با عنوان « . بر جلد اولّ مثنوی مولوی

 با مشاورة نویسندة این مقاله بتازگی دفاع گردیده است.« در بوستان سعدی 

 ارتباط غیرکلامی -9
ــانه های» ــته ترین نش ــاس نظریات ارتباطی از برجس غیرکلامی و حرکات بدن می  براس

 «نشانه های آوایی»و « نشانه های دیداری»، «فاصله بدن»توان به نشـانه های مربوط به 

معتقد اســت که « فردینان دو ســوســور»( .همچنین 383: 1387)آرژیل، «. اشــاره کرد

نشـانه شناسی دارای همۀ وسائل به کار رفته در جامعۀ انسانی است که هدف آن ایجاد »

 «اط اسـت و عبارات زبانی و وسایل غیرزبانی از قبیل حرکات و اشاره ها را در بردارد.ارتب

ـــور،  ـــوس زبـان غیرکلامی یعنی مجموعه ای از آواها و حرکات که می   (.33، 1387)س

توانسته در ارتباطات روزمره و ابتدایی بشر به او کمک کند. این نوع زبان از تنوع فراوانی 

ــدایی که بتواند معنا  در بین مردم برخوردار بوده به همین خاطر کوچکترین حرکت یا ص

محسـوب می شود. در همین « زبان غیرکلامی»و مفهوم خاصـی را منتقل کند جزئی از 

ـــت از: پیام های آوایی و غیر آوایی که با »رابطه گفته اند:  ارتباطات غیرکلامی عبارت اس
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: 1385)فرهنگی، « تشریح شده اند وسـایلی غیر از وسـایل زبانی و زبانشـناسـی ارسال و

22.) 

ـــطراری بتوانیم در  ـــروری و اض زبـان غیرکلامی بـه مـا کمـک می کند در مواقع ض

ـــیاری ارتباط برقرار کنیم و پیام خود  کوتاهترین زمان و با کمتری انرژی با مخاطبان بس

ات و احساسرا به آنان برسـانیم. از طرفی ارتباطات غیرکلامی صـادقانه ترین شـکل بیان 

عواطف و احساسات اثری مستقیم بر »عواطف درونی ما انسـانهاسـت. از این رو گفته اند: 

 )برکو« وسعت قلمرو شخصی افراد و واکنش ها و پاسخ های غیرکلامی ناشی از آن دارد

(. از سـویی دیگر زبان غیرکلامی با ذهن انسان در ارتباط 123: 1313و نویسـندگان،   ,

آنچه کلام جسم یک فرد، برایتان بازگو می کند در واقع »طر گفته اند: است به همین خا

نوعی گفتگو با بخش نیمه آگاه ذهن شــماســت و به این خاطر اســت که آن را به عنوان 

 (.88: 1388)جیمز، « نوعی وسیله ی ارتباطی قدرتمند در نظر می گیریم.

 نشانه های زبان غیرکلامی -1

اد ارتباط در بین خود ، نشــانه های فراوانی را ابداع کرد و هر نوع بشــر از ابتدا برای ایج

ــنتی  و آداب و  ــاس موقعیت جغرافیایی و اعتقادات دینی و باورهای س قبیله و نژاد بر اس

و صدها زبان غیر کلامی ایجاد شد .  رسوم خاص خود این  نشانه ها را نظم و ترتیب داد 

با توجّه به گسـتردگی زبان غیرکلامی و نشانه های فراوانی که برای آن در نظر گرفته اند 

نشــانه های زبان دراین تحقیق تحقیق در این زمینه بسـیار دامنه دار و گســترده اسـت . 

 غیر کلامی  که بدست آمده عبارتند از : 

  نشانه های دیداری: - 1-5

ین نشانه ها در ظاهر ما آشکار می شود و بینندگان می توانند  از روی این نشانه ها ، به ا

احســاســات ما پی ببرند. حرکات و حالات چهره می تواند پیام های روشــنی را از درونی 

ــادی، غم، خواهش و تمنا، درد، ترس و  ــایت، قهر ،ش ــان دهند . نظیر: رض ناپیدای ما نش

 خشم و ....

 ت اندام ها )زبان بدن(حرکا - 1-2

ــت از مطالعۀ فرایند ارتباطات از طریق جنبش و »  زبان بدن )حرکت گفتاری( عبارت اس

حرکت اعضای بدن .ما از  طریق ژستی که می گیریم ، طرز  راه رفتن و ایستادن و چشم 
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های خود و چگونگی این متغیرها  برای باز کردن یا بســـتن کانال ها ، ارتباط برقرار می 

 (128: 1313برکو  و نویسندگان ، « ) نیم. ک

 فضا و فاصلۀ بدنی -1-9 

قابل حمل متعلق به خود  (air bubble)انسان نیز چون جانوران دیگر ، حباب هوای » 

ــد یافته و به هرجا که  ــتگی دارد که در آن رش را دارد که اندازة آن به تراکم جمعیت بس

ــلۀ حوزه های بدنی  را به چهار  23: 1377آلن پیز ،«) برود آن را با خود می برد. ( . فاص

حوزة شخصی :  -سانتیمتر . ب 33تا  15حوزة صمیمی :  -الف» نوع تقسـیم کرده اند : 

سانتیمتر . د : حوزة عمومی :  330تا  120حوزة اجتماعی :  –سـانتیمتر . ج  120تا  33

و یا رعایت فاصله ها می  ( نزدیکی افراد به یکدیگر23همان ، « ) سانتیمتر. 330بیش از 

 تواند پیام های زیادی را به طرف مقابل برساند.

 بلندی یا کوتاهی صدا )نشانه های صوتی( -1-1

صدا و کیفیت آوایی کلمات نیز می تواند پیام هایی در برداشته باشد. از این رو گفته اند: 

ــرعت» ــنونده دارد. س ــکلی غیرکلامی، پیامی خاص برای ش ــدا به ش ، قدرت، کیفیت ص

طنین، مکث و شــدت صــدا، همه معنایی خاص دارند. به این ابزارهای شــبه اصــوات، 

 ( 133: 1313)برکو و نویسندگان ، « اصطلاحاا نشانه های صوتی می گوییم

یا قطع کامل صــدا نیز می تواند پیام هایی به مخاطب برســاند . به همین « ســکوت»

جواب ابلهان خاموشیست » ه است که : خاطر در بین مردم این ضـرب المثل متداول شد

.» 

 روش تحقیق -1

بازجسته کار »و  باب « شیر و گاو»این مقاله نشـانه های مهم زبان غیرکلامی را در باب  

بررسی و جستجو « مرزبان نامه »و  در باب اوّل از کتاب «  کلیله و دمنه»از کتاب « دمنه

ه اسـت. کاربرد این نشانه ها  در دو هر کرده و نمونه های روشـنی  از آن را معرفی نمود

دو کتاب ، میزان تاثیر زبان غیر کلامی در نثر فارسـی را بخوبی نشان می دهد. بعضی از 

این نشــانه ها در دو کتاب مشــترک و بعضــی از آنها غیر مشــترک هســتند .و گاهی یک 

 ها نمونه هایینشـانه چند بار تکرار شده . بهر روی ، بعلّت محدود بودن صفحات مقاله تن

 از این نشانه ها ذکر می گردد.  

 عبارتند از  :« زبان بدن»و « دیداری » نشانه های  
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 به نشانه ی خشم و عصبانیت« برخاستن» -1-5

آنجا که خرگوش بعد از تاخیر بسیار ، به نزد شیر گرسنه می آید و خبر از وجود شیری 

خرگوش می خواهد که دشمن را به او دیگر می دهد. شیر با عصبانیت بر می خیزد و از 

در صحبت من خرگوشی فرستاده بودند . در راه شیری از من »نشان دهد. خرگوش گفت: 

بستد، من گفتم: این چاشت ملک است. التفات ننمود و جفاها راند و گفت: این شکارگاه 

بر خ و صیدِ آن به من اولیتر که قوّت و شوکت من زیادت است. من بشتافتم تا ملک را

 (.78: 1331)نصرالله منشی، « کنم. شیر برخاست و گفت: او را بمن نمای

 به نشانه ی  قهر و دشمنی« برخاستن و رفتن»-1-2

 روی به شیر آورد و گفت: خاموشی»مادر شیر وقتی می بیند سخنان دمنه بر شیر اثر کرده 

و به خشم  بر حجّت، به تصدیق ماند و از اینجا گویند که خاموشی همداستانیست

یکبار دیگر مادر شیر به « باز جُست کار دمنه»(. و در ادامه ی 130)همان، « برخاست

گفت: ملک میان دروغ و راست فرق »نشانه ی عصبانیت و اعتراض بر می خیزد و می رود. 

نمی کند و منفعت خویش از مضرّات نمی شناسد و دمنه بدین فرصت که می یابد فتنه 

لک در تدارک آن عاجز آید و شمشیر او از تلافی آن قاصر و به خشم ای انگیزد که رای م

 (.150)همان، « برخاست و برفت

 به نشانه ی اضطراب و نگرانی« برخاستن و نشستن و چشم به راه بودن»-1-9

شیر وقتی دمنه را برای مذاکره به نزد شنزبه گسیل می دارد، از شدّت نگرانی آرام و قرار 

ن فکرت مضطرب گشت، می خاست و می نشست و چشم براه        می شیر در ای»ندارد. 

 (.82، 1331)نصرالله منشی، « داشت. ناگاه دمنه از دور پدید آمد

 به نشانه ی ترسیدن« ایستادن»-1-1

او شیر هرگز گ»شیر از نعره ی بلند شنزبه می ترسد و ساکن و بی حرکت می ایستد. 

 نکه بانگ شنزبه گوش او رسید هراسی بدو راه یندیده بود و آواز او ناشنوده. چندا

افت، و نخواست که سباع بدانند که او می بهراسد بر جای ساکن می بود و به هیچ جانب 

 (.31)همان، « حرکت نمی کرد

 به نشانه ی حمله کردن« ایستادن»-1-1

انست د راست ایستاد و می غرّید و دُم چون مار می پیچانید. شنزبه»شیر با دیدن شنزبه: 

 (.13)همان، « که قصد او دارد
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 به نشانه ی حمله کردن« چپ و راست نگریستن و پس و پیش سره کردن»1-1

دمنه به شیر گفت اگر چنین حرکاتی از شنزبه دیدی مطمئن باش قصد دارد که به تو 

و علامت کژی باطن او آنست که متلّون و متغیر پیش آید و چپ و راست »حمله کند: 

 (.100)همان، «. و پس و پیش سره می کند، جنگ را می بسیجدمی نگرد 

 به نشانۀ قهر و بی اعتنایی« روی گردانیدن»-1-1

وقتی دمنه را دست بسته به حضور شیر آورد او نخواست که به صورت دمنه نگاه کند، به 

پس بفرمود تا دمنه را بیاوردند و از وی »همین خاطر روی بر گرداند و اعراض  نمود: 

( و باز دمنه در توصیف 132)همان، « عراض نمود و خویشتن را در فکرت مشغول کردا

و برای اینست که اهل حقایق پشت به دیوار امن آورده اند و روی از »اصل حقایق گفته: 

 (.132)همان، « این دنیای ناپایدار بگردانیده و دست از لذّات و شهوات آن بداشته

 ه کردن، پدیدار گشتندر معنی توجّ« روی نمودن»-1-1

: 1383)عفیفی، « روی نمودن کنایه از توجّه کردن، در خاطر گذشتن و پدیدار گشتن»

ملک را بر آن کافر نعمت غدّار »(. دمنه در تحریک شیر به کشتن شنزبه می گوید: 1201

جای ترحّم نیست، و بدین ظفری که روی نمود و نصرتی که دست داد شادمانگی و ارتیاح 

 (.123: 1331)نصرالله منشی، « ت و امتداد افزایدو مسرّ

 در معنی شادابی و خوشحالی« تازه رویی»-1-3

 «تازه رویی کنایه از خوشرویی، گشاده رویی، شادابی، زیبارویی و نیز محبوب بودن»

(. وقتی که دمنه، شنزبه را می فریبد شاد و سرخوش به سوی کلیله 333: 1383)عفیفی، 

دمان و تازه روی، به نزدیک کلیله رفت. کلیله گفت: کار کجا رسانیدی؟ دمنه شا»می آید. 

 (.113: 1331)نصرالله منشی، « گفت: فراغ هر چه شاهدتر و زیباتر روی می نماید

 به نشانه ی عصبانیت و خشم« آب دهان خشک شدن»-1-52

 اآتش گرسنگی او ر»شیر از دیر رسیدن خرگوش و بد عهدی نخجیران خشمگین شده و 

بر باد تند نشانده بود و فروغ خشم در حرکات و سکنات وی پدید آمده، چنانکه آب دهان 

 (.78)همان، « او خشک ایستاده بود و نقض عهد را در خاک می جست

 عبارتند از :« دیداری»نشانه های 

 به نشانه ی حسرت و غم« گریستن»-1-55
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د چون دمنه را در حبس بردن»یه افتاد. آنگاه که کلیله برادر را در بند و اسارت بدید به گر

و بند گران بر وی نهاد کلیله را سوز برادری و شفقت صحبت برانگیخت، پنهان بدیدار او 

رفت و چندانکه نظر بر وی افکند اشک باریدن گرفت و گفت: ای برادر ترا در این بلا و 

(. و در کتاب 132،)همان« محنت چگونه توانم دید و مرا پس ازین از زندگانی چه لذّت؟

کلیله و دمنه در داستان ضحاک و زنی که همسر و پسر و برادرش را به قتلگاه می بردند 

همی ناگاه برادر را :». وقتی زن تصمیم می گیرد برادر را از بین آن سه نجات دهد.گفته 

 ) .«دید در همان قیدِ اسار گرفتار ، سر در پیش افکند و خوناب حسرت بر رخسار ریزان 

( و در داستان خرّه نمای و بهرام گور ، باران سیل آسا را به اشک 51: 1383وراوینی، 

تر  ابری برآمد تیره» عاشقی تشبیه می کند که از حسرت فراق معشوق خونابه می ریزد : 

از شب انتظار مشتاقان به وصال جمال دوست و ریزان تر از دیدة عاشقان بر فراق معشوق 

 (51: 1383وراوینی، . « ) 

 به نشانه ی پشیمانی« سرانگشتان خاییدن»-1-52

 چون شیر از کار گاو بپرداخت»شیر آنگاه که شنزبه را کشت، از کرده ی خود پیشمان شد. 

رالله )نص« از تعجیل که در آن کرده بود بسی پشیمانی خورد و سرانگشت ندامت خائید

 (.128: 1331منشی، 

 ۀ حیرت کردنانگشت در دندان آمدن به نشان-1-59

همان شبان از دشت باز آمد و از کثرت شیر » در داستان شبان و بهرام گور گفته : 

 1383)وراوینی ، « گوسفندان حکایتی گفت که شنوندگان را انگشت حیرت در دندان آمد.

 :33) 

 به نشانه ی پشیمانی« پشت دست خاییدن و سینه خراشیدن»-1-51

از این زرق و شعوذه وقتی پشیمان گردی که بیش »کلیله در نصیحت دمنه می گوید: 

سود ندارد و زبان خرد در گوش تو خواند که ترکتَ الرَّأیَ بالرّیِّ. لختی پشت دست خائی 

 (.118: 1331)نصرالله منشی، « و روی سینه خراشی

 به نشانه دوستی« دست دادن»-51- 1

پیمان و دوست گردد. پس به او دمنه بعد از مرگ کلیله از روزبه می خواهد که با او هم 

و امروز مرا تو همان بذاذری که کلیله بوده ست، دست بده و مرا به بذاذری »می گوید: 

 (.131)همان،« قبول کن
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 به نشانه ی خجالت کشیدن« سر در پیش افکندن»-1-51

در داستان آن غلام که به زن مرزبان طمع کرده بود و کامیاب نشده بود و دو مرغ را دو 

طایفه ای از اهل بلخ میهمان »مله یاد داده بود که آبروی زن مرزبان را ببرد گفته: ج

مرزبان آمدند. چون از طعام خوردن فارغ شدند در مجلسِ شراب نشستند. مرزبان قفص 

بخواست و ایشان بر عدت معهود آن دو کلمه می گفتند. میهمانان سر در پیش افگندند 

( و در داستان شیر و شنزبه آنگاه که دمنه به 153همان،« )و ساعتی در یکدیگر نگریست

چون دمنه از اغرای شیر بپرداخت و دانست که بدم او آتش »دیدن شنزبه می رود گفته: 

فتنه از آن جانب بالا گرفت. خواست که گاو را ببیند و او را هم بر باد نشاند. پس چون 

 (.100: 1331 منشی، )نصرالله« سرافگنده ای اندوه زد به نزدیک شنزبه رفت

 به نشانه ی راضی و مجاب شدن« سر در پیش افکندن»-1-51

در داستان زاغ و گرگ و شگال و شتر که بقصد جانثاری به خدمت شیر رفتند. زاغ برای 

کشتن شتر به دست شیر دلایلی مطرح می کند و شیر قانع می شود تا عهد خود را با 

هم مخرجی توان یافت چنانکه جانب ملک از مضرات  و عهد را»شتر بشکند. زاغ می گوید: 

غدر منزّه ماند. و حالی ذات او از مشقّت فاقه و مخافت بوار مسلمّ ماند. شیر سر در پیش 

 (.107)همان، « افکند

 سر به زانو نهادن به نشانه تفکّر و پشیمانی -1-51

ه گوشه ای گریخت گرگ از آنجا ب» در داستان گرگ خنیاگر دوست و شبان می خوانیم : 

و خائبا خاسراّ سر به زانوی تفکّر نهاد که این چه امهالِ جاهلانه و اهمالِ کاهلانه بود که 

 ( .81: 1383وراوینی ،« ) من ورزیدم.

 به نشانه ی غم و اندوه« نشستن»-1-53

عمل نشستن می تواند بیانگر غم و اندوه فراوان باشد. ماهیخوار برای فریب پنج پایک به 

پس چون اندوهناکی بر کنار آب بنشست. پنج پایک از »ار برکه می آید و می نشیند. کن

 «دور او را بدید پیشتر آمد و گفت: ترا غمناک می بینم. گفت: چگونه غمناک نباشم

 (.72: 1331)نصرالله منشی، 

 به نشانه ی حمله کردن« نشستن و خود را افراشتن»-1-22
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دمنه گفت: چون به نزدیک »به شنزبه گوشزد می کند. دمنه نشانه های حمله ی شیر را 

او رَوی، علامات شرّ بینی، که راست نشسته باشد و خویشتن را برافراشته و دُم بر زمین 

 (.113)همان، « می زند

 به معنی پناه بردن و متوصل شدن« دویدن»-1-25

در  در ناصح کهدریغ دوست مشفق و برا»دمنه بعد از مرگ کلیله در توصیف او می گوید: 

)نصرالله « حوادث بِدو دویدمی و پناه، در مهمات، رای و رویّت و شفقت و نصیحت او بود

 (.137: 1331منشی، 

 دویدن به نشانۀ خشم و انتقام-22 -1

 »در داستان گرگ خنیاگر دوست و شبان وقتی شبان بسوی گرگ حمله می کند گفته : 

« گ  دوید و آتش در خرمن تمنّای او زد.چوب دستی محکم گرفت ، چون باد به سر گر

 (81:  1383) وراوینی ، 

 به نشانۀ ترس « دویدن»-1-29

در داستان شگالِ خر سوار ، آنگاه که شغال فهمید که خر از نقشۀ آنان خبر دار شد گفته 

شگال  دانست که مقام توقّف نیست ، از پشت خر بجست و روی بگریز نهاد سگان دیه : » 

 ( 77)همان، « و رفتند و خون آن بیچاره هدر گشت.در دنبال ا

 به نشانه ی حسرت و غم « آه کشیدن»-1-21

رنجور و متاسف گشت و پر غم و متحیّر شد و از   کوره »دمنه از مرگ برادر خبردار شد و 

 (.137: 1331)نصرالله منشی، « ی آتش دل، آهی برآورد

 آماده ی کار شدن به نشانه ی« میان بستن و دامن در چیدن»-1-21

هر دو کنایه در ارتباط با پوشاک و جامه ی قدیم بوده که مردان در موقع انجام کاری کمر 

را می بستند و یا دامن بلند خود را برای آنکه جلوی دست و پایشان را نگیرد در می 

 یچیدند و به اصطلاح امروزی بالا می زدند. بدین ترتیب این دو حرکت کنایه و    نشانه ا

از آمادگی و قصد کاری داشتن شده است و دمنه این حرکات را به شنزبه نسبت می دهد 

و شیر را آگاه می کند که در صورتی که شنزبه چنین حرکاتی را کرد برای حمله به تو 

 آماده می شود و جنگ را می بسیجد.

 بر بسته میان و در زده تاوک
 

 بگشاده عنان و در چده دامن 
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 «صواب همین است و اگر از این علامات چیزی مشاهده افتد، شبهت زایل گرددشیر گفت: 

 (.100)همان،

و  نیز استفاده شده« تشمیر»و « مشتمّر»در داستان کلیله و دمنه دو بار از کلمه ی 

تشمیر: جامه فراهم گرفتن و برداشتن جامه، دامن بالا زدن، »در معنای تشمیر گفته اند: 

نامه ی دهخدا( و به کنایه اراده ی کاری کردن، آماده کاری شدن و )لغت« دامن در چیدن

چابکی کردن است. و این کاربرد کنایی دو بار در داستان شیر و گاو بکار رفته. یکی آنجا 

و شاید بود که چون صورت »که دمنه، شیر را از حرکات شنزبه آگاه می کند و می گوید: 

ره درآید، ساخته و بسیجیده جنگ آغازد یا حال بشناخت و فضیحت خود بدید به مکاب

( و دیگر در زمان مواجه ی 11: 1331)نصرالله منشی، « مستعّد و مشتمّر روی بگرداند

چون شیر تشمیر او مشاهدت کرد، برون جست و هر دو جنگ »آنها با یکدیگر می گوید: 

 (.113)همان، « آغاز نهادند

 حاجت کردن دندان فشردن به نشانۀ ابراز نیاز و -1-21

غصّۀ حمایت شبان گلوی گرگ » درداستان گرگ خنیاگر دوست و شبان ،می خوانیم که:

)  .«گرفته بود و از گله بجز گرد نصیب دیدة خود نمی یافت ، دندان نیاز می افشرد 

دندان نیاز : دندان حاجت ، » ( . در حاشیۀ این جمله آمده است : 31:  1383وراوینی ،

ی جمله : دندان حاجت سخت بر میسود و بهم می کوفت ، بکنایه معن –تشبیه صریح 

 (.31: 1383)خطیب رهبر ، .« سخت عرض نیاز می کرد 

 خاک بر سر کردن به نشانۀ تظّلم و دادخواهی-1-21

روزی قرعۀ قضای بد بر سر پسر و شوهر و برادر او » د رحکایت هنبوی و ضحّاک گفته : 

بیدادِ معهود بر ایشان برانند . زن بدرگاه ضحّاک رفت و،  آمد . هر سه را بازداشتندتا آن

 (.50)همان ،« خاک تظلم بر سر کنان، نوحۀ درد آمیز در گرفته

 عبارتند از : « خاموشی» یا « سکوت» و نشانه های 

 به نشانه ی دوراندیشی« سکوت»-1-21

ی باره نباید حرف دمنه، شیر را از سخن گفتن با شنزبه دور می دارد و معتقد است در این

گفت: این باب از حزم دور باشد و مادام که گفته نیامده ست محلّ »به شنزبه زده شود. 

 خیار باقی است. پس از اظهار، تدارک، ممکن نگردد.

 سخن تا نگویی توانیش گفت
 

 و مر گفته را باز نتوان نهفت 
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 (.11: 1331منشی، )نصرالله « ... و مهابت خاموشی، ملوک را یپرایه ای نفیس است

 به نشانه ی موافقت و تایید« سکوت»-1-23

مادر شیر، سکوت شیر را نشانه ی قبول ادعاهای دمنه می داند. پس به پسر خود می 

 «خاموشی بر حجّت، به تصدیق ماند و از اینجا گویند که خاموشی همداستانیست»گوید: 

 (.131)همان، 

 ن سربه نشانه ی رازداری و کتما« سکوت»-1-92

ددی سخنان کلیله و دمنه را در زندان شنود و به روی خود نیاورد و با سکوت خود، راز 

و ددی با دمنه بهم محبوس بود و در آن نزدیکی خفته، به سخن کلیله »آنها را نگه داشت. 

 )همان،« و دمنه بیدار شد و مفاوضت ایشان تمام بشنود و یاد گرفت و هیچ باز نگفت

133.) 

 به نشانه ی عدم یقین« تسکو»-1-95

در دادگاهی که برای باز جست کار دمنه برپا شد، قاضی از حاضران خواست که اگر از 

چون این سخن به آخر رسید همه حاضران »دمنه چیزی می دانند، شهادت دهند. امّا 

خاموش گشتند و هیچ کس چیزی نگفت، چه ایشان را در کار او یقین ظاهر نبود، روا 

بگمان مجرّد چیزی گویند و بقول ایشان حکمی رانده شود و خونی ریخته  نداشتند که

( و باز در ادامه باز جست کار دمنه، آنگاه که دمنه از 135: 1331)نصرالله منشی، « گردد

چون دمنه بر این جمله جواب بداد، دیگر »خود دفاع می کند حاضران سکوت می کنند 

همان، )« قاضی بفرمود تا او را به زندان باز برود حاضران دَم در کشیدند و چیزی نگفتند.

137.) 

 عبارتند از :« فاصله بدنی»نشانه های 

 برای جلب اطمینان« فاصله نزدیک»-1-92

گفت: من می خواهم که در »دمنه خود را به شیر نزدیک کرد تا اطمینان او را جلب کند. 

تحیّر بدو راه یافتست و او را به این فرصت خویشتن را بر شیر عرضه کنم، که تردّد و 

، )نصرالله منشی« نصیحت من تفرّجی حاصل آید و بدین وسیلت قربتی و جاهی یابم

1331 :33.) 

 برای اظهار دوستی و محبّت« فاصله نزدیک»-1-99
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ن شیر او را به خویشت»شیر برای نشان دادن دوستی و محبّت به شنزبه نزدیک می شود. 

 (.83)همان، « عزاز و ملاطفت، اطناب و مبالغت نمودنزدیک گردانید و در ا

 برای ایجاد اتّحاد و یکدلی« فاصله نزدیک»-1-91

در داستان شیر و نخجیران، حیوانات گردهم می آیند و تصمیم می گیرند به نزدیک شیر 

روند و این نزدیکی و جمع شدن باعث می شود بر سر تصمیم خود یکدل و یکزبان شوند. 

فراهم آمدند و جمله نزدیک شیر رفتند و گفتند: تو هر روز پس از رنج بسیار و روزی »

مشقّت فراوان از ما یکی شکار می توانی شکست و ما پیوسته در بلا و تو در تکاپوی و 

)همان، « طلب. اکنون چیزی اندیشیده ایم که ترا در آن فراعت و ما را امن و راحت باشد

73.) 

 نشانه ی فریب دادن به« فاصله نزدیک»-1-91

زاهدی »آنجا که دزد به طمع دزدیدن جامه ی زاهد و فریب او به زاهد نزدیک می شود. 

را پادشاهی کسوتی داد فاخر و خلعتی گران مایه، دزدی آن در وی بدید در آن طمع کرد 

و بوجه ارادت نزدیک او رفت و گفت: می خواهم در صحبت تو باشم و آداب طریقت در 

 (.83)همان،« دین طریق محرم شد بر ویآموزم. ب

 در آغوش کشیدن( به نشانه ی احساس امنیت و آرامش«)فاصله نزدیک»1-91

وقتی خرگوش بر سر چاه می رسد از شیر می خواهد که او را در آغوش بگیرد و       می 

 او[ در این چاهست و من از وی می ترسم، اگر ملک مرا در برگیرد او را نمایم.»]گوید: 

 (.78)همان، « شیر او را در برگرفت و به چاه فرو نگریست

 به نشانه ی ترس و احساس خطر« فاصله ی دور»-1-91

شیر آنگاه که از بانگ بلند شنزبه ترسید، ماندن در آن جنگل را صواب ندانست و دوری 

 شیر راز خود بر دمنه بگشاد و گفت:»او از شنزبه به نشانه ی ترس و احساس  خطر است. 

سبب این آواز است که می شنوی. نمی دانم که از کدام جانب آید. لکن گمان برم که 

 «قوّت و ترکیب صاحب آن فراخور آواز باشد. اگر چنین است ما را اینجا مُقام صواب نباشد

( و در داستان پنج پایک و ماهیخوار آنجا که ماهیخوار رفتن 80: 1331)نصرالله منشی، 

اگر بدان ]آبگیر[ »یت آنها لازم دانست و به ماهیان توصیه کرد که: از برکه را برای امن

)همان،  «تحویل توانید کرد در امن و راحت و خصب و فراغت افتید. گفتند: نیکو رائیست

73.) 
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 عبارتند از :« بلندی و کوتاهی صدا»نشانه های 

 به نشانه شور و نشاط« صدای بلند»-1-91

چون »اه قوّت گرفت و بر سر نشاط آمد و بانگی بلند سر داد: آنگاه که شنزبه در فراوانی گی

یکچندی آنجا ببود و قوّت گرفت و فربه گشت، بطر آسایش و مستیِ نعمت بدو راه یافت، 

 (.31: 1331)نصرالله منشی، « و به نشاط هر چه تمامتر بانگی بکرد بلند

 به نشانۀ خشم و عصبانیت« صدای بلند » -93 -1

ی و ضحاک ، وقتی هنبوی خبر دار می شود که سه عزیز او را به قتلگاه در حکایت هنبو

و نوحۀ درد آمیز در گرفت که رسم هر روز » ضحاک می برند از خشم فریاد برمی آورد : 

 1383وراوینی ، « ) ، از خانه مردی بود ، امروز بر خانۀ من سه مرد متوجّه چگونه آمد؟ 

دستور را از این سخن سنگی عجب » لک زاده آمده : ( و باز در  خطاب دستور با م 51: 

به دندان آمد و از غیظ ، حالت آتش غضبش لهبی بر آورد ، زبان بی مسامحتی دراز کرد 

و گفت : که ملک زاده افسانۀ چند همه تزویر و ترفند از بهر تشویر حال من و تقریر مقال 

 (.83)همان،« خویش جمع کردست.

 م به نشانۀ  حیله گری و فریب دادنصدای آرام و ملای-12 -1

دستور در » در خطاب دستور با ملک زاده شیوة بیان دستور را چنین نشان می دهد : 

لباس ملاینت و مخادعت سخن آغاز کرد و گفت : ملک زادة دانا و کارآگاه و پیش اندیش 

ام عِقد و دوربین و فرهمند و صاحب فرهنگ هرچ می گوید از بهر احکام عقدة دولت و نظ

 (53: 1383وراوینی ، .« ) مملکت می گوید 

 نتیجه گیری -1

این تحقیق نشانه های زبان غیر کلامی را در بخش هایی از کتاب کلیله و دمنه و مرزبان 

نامه مورد بررسی قرار داده و توانسته چهل نشانه از نشانه های زبان غیرکلامی را در این 

ی از نثر زیبای دو کتاب ارائه دهد  . این نشانه ها  در دو کتاب بدست آورد و با نمونه های

» ، « زبان بدن» و « نشانه های دیداری» چهار گروه اصلی قرار گرفته اند . که شامل : 

 می باشد.« کوتاهی و بلندی صدا » و « فاصله بدنی 

اشاره شده که بیانگر درد ، « گریستن»در این تحقیق از بین نشانه های دیداری به 

وجود ب« زبان بدن»م و حسرت شخصیّت های داستان است. نشانۀ دیگر این تحقیق ، با غ

نیز گفته اند . این نشانه ها بیشترین کاربرد را در « حرکت گفتاری » می آید که به آن 
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این مقاله داشته اند و نشان می دهد که قدرت ارتباطی زبان بدن بیش از زبان های دیگر 

ت درونی و احساسات شخصیت های داستان را راحتر بیان کند . است. و می تواند حالا

تی و.... گاه جملا« نشستن و برخاستن و چشم براه بودن » با « خاک بر سر کردن »مانند : 

که در آنها به زبان بدن اشاره شده از نوع  کنایی  هستند . نکتۀ قابل توجّه آنست که 

ار و حرکات آنها  برخاسته و نویسندگان و ادیبان ریشۀ این کنایات از زبان مردم کوچه و باز

 میان»، « روی گردانیدن» فارسی زبان این کنایات رادر آثار خود بکار برده اند . مانند :

و...این کنایات از نظر علم بیان  جزء با صنایع بیانی و از نظر علم « بستن و دامن در چیدن

محسوب می شوند. و ما در این مقاله به  ارتباطات جزئی از نشانه های زبان غیر کلامی 

 معانی و مفاهیم  ارتباطی آنها اشاره کرده ایم .

است.  «فاصله بدنی » نوع دیگر زبان غیر کلامی که در این تحقیق به آن اشاره شده 

و نصراله منشی در کتاب کلیله و دمنه از این نشانه ها در بیان احساسات و انگیزه های 

بخوبی بهره برده. گاهی فاصلۀ نزدیک برای حیله گری و گاه برای شخصیت های داستان 

 جلب اطمینان و یا اظهار دوستی و علاقه بکار می رود.

آخرین نوع از نشانه های غیر کلامی که در این تحقیق به آن پرداخته شده ، کوتاهی 

ی یا بلندی سخن است . حالات روحی و روانی شخصیت ها بر روی صدای آنها تاثیر م

گذارد و شخصیت ها  با بلند یا کوتاه کردن صدای خود و یا با سکوت و مکث خود، نشانه 

 هایی از خشم ، عصبانیت ، شور ، نشاط ی، صداقت و فریب کاری را نشان می دهند.

در مجموع معلوم می گردد که زبان غیر کلامی به شیوهای گوناگون در کلیله و دمنه 

. دلیل این کاربرد آنست که نویسندگان هر دو کتاب توانسته  و مزبان نامه بکار گرفته شده

اند به کمک این نشانه ها ، ارتباط نزدیکتر و موثرتری بین شخصیت های دو کتاب و بین 

 نویسنده و خواننده ایجاد کنند .

از آنجایی که ما روزانه ، بطور طبیعی در بیان احساساتمان از نشانه های کلامی و غیر 

می بریم ، وجود این نشانه های در آثار ادبی نشان می دهد که نصراله منشی  کلامی بهره

و سعد وراوینی با علم و آگاهی از حقیقت وجود انسان و شناخت عمیقی که از علم 

روانشناسی و علم ارتباطات داشته اند، به تاثیر این زبان در متون ادبی اشراف داشته اند و 

ر بین داستان ، توانسته اند شخصیت های تمثیلی داستان با بیان حالات و حرکات آنها د

 «نثر فارسی»های خود را به واقعیت های ملموس زندگی ما بسیار نزدیک کنند و به 

قدرتِ بیان طبیعی بدهند . سخن آخر آنکه نشانه های زبان غیر کلامی به متن هر دو 
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لاتی موجز و معنایی بی کتاب ایجازی ادبی بخشیده ، بگونه ای که عبارات کتاب در جم

و »کران ادا شوند .برای مثال دریایی سخن در این عبارت کلیله و دمنه موج می زند : 

علامت کژی باطن او آنست که متلّون و متغیر پیش آید و چپ و راست می نگرد و پس 

بدین ترتیب بیان نشانه های غیر کلامی ، « . و پیش سره می کند، جنگ را می بسیجد.

ای دقیق و روشن از بلاغت و سخنوری هر دو نویسنده است  و نقش موثری در نشانه 

 جاودانگی متون زیبای فارسی برعهده داشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 119نامه         های زبان غیرکلامی در کلیله و دمنه و مرزباننشانه

 

 
 

 کتابنامه 

(. روان شناسی ارتباطات و حرکات بدن ، ترجمه مرجان فرجی، 1387آرژیل ، مایکل)-1

 تهران : انتشارات مهتاب. 

(. مـدیریت ارتباطات، ترجمه 1313آنـدرو، دی ولوین، دارلین آر ولوین )برکو، ری ام/ -2

 سیدمحمّد اعرابی و داود ایزدی. تهران: انتشارات پژوهش های فرهنگی.

ــمس(. »1313بهنام، مینا ) -3 ــدا تاملی بر زبان بدن در غزلیات ش مجله «. گفتار بی ص

 فنون ادبی. سال ششم. شماره دوم.

«. ارتباط غیرکلامی و نشـانه شناسی حرکات بدن(. »1373رضـا )پهلوان نژاد، محمّد -3

 مجله ی زبان و زبان شناسی. سال سوم. شماره ی دوم.

( زبان بدن )چگونه افکار دیگران را بخوانیم(، ترجمه محمود هاشمی 1377پیز ، آلن) -5

 و فاطمه شعیبی، تهران : انتشارات جانان.

ــم. ترج1388جیمز، جودی ) -3 ــل (. کلام جس ــارات نس مه ی آرین ابوک. تهران: انتش

 نواندیش.

ــین ) -8 ــتان(.»1313رازانی، علی حس ــانه های زبان غیر کلامی در گلس .مجموعه « نش

 مقالات نخستین همایش متن پژوهی ادبی. 

(. گلستان. تصحیح  توضیح غلامحسین یوسفی. تهران: 1373سـعدی، مشرف الدّین ) -7

 انتشارات خوارزمی.

 (. فرهنگنامه شعری. تهران: انتشارات زوّار.1383رحیم )عفیفی،  -1

ـــتفاده از حرکات و آواها. 1385فرهنگی، علی اکبر ) -10 (. ارتبـاطات غیرکلامی هنر اس

 تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

(. زبان غیرکلامی )زبان بدن( با تکیه بر جلد اوّل مثنوی مولوی. 1313قلاوند، آذر ) -11

 ایی علی حسین رازانی. دانشگاه آزاد اسلامی دورود.به راهنم

(. کلیله و دمنه.تصــحیح و توضــیح مجتبی مینوی. تهران 1331منشــی ،ابوالمعالی) -12

 :انتشارات دانشگاه تهران.

ـــامی ) -13 (. زبــان تن. ترجمــه ی امیــد نوری خواجوی. تهران: 1373مولکو، س

 انتشارات ترفند.
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مرزبان نامه .به کوشـــش خلیل خطیب رهبر. تهران :  (.1383وراوینی، ســـعدالدین)-15

 انتشارات صفی علیشاه.

 

 

 
 



 های اخلاقی  پزشک و صاحبان حِرف پزشکیویژگی

 «برزویه طبیب » تکیه بر باب با 
 5دکتر مریم خادم

 2دکتر ابراهیم خادم

 چکیده:

در میان نیازهای گوناگون و مهمّ انسان، نیاز به خدمات پزشکی شامل خدمات پیشگیرانه، مراقبت 

ای دارد؛ زیرا علاوه بر کیفیت زندگی، گاهی ادامۀ زندگی از سلامت و درمان بیماریها، جایگاه ویژه

های مختلف، به ترین ایاّم و در فرهنگطور کامل، به آن وابسته است. از این رو، از قدیمنیز به 

ترین خدمات که ضامن دست یابی محترمانه و منطقی به شایسته -"اخلاق پزشکی "موضوع

 های اخلاقی بهها و توصیهای که علاوه بر آموزشتوجه خاصی شده است، به گونه -پزشکی است

پزشکی، قوانین مشخصیّ نیز برای نظارت بر نحوة ارائه خدمات پزشکی تدوین  فراگیران دانش

، آورده، در حد خود« و دمنه کلیله»در دیباچه « برزویه طبیب»گشته است.در این میان، آنچه که 

یک دوره اخلاق پزشکی است و البته مربوط به ایران قبل از اسلام . این مقاله که به ویژگی های 

رچه می پردازد، ثابت می کند اگ« برزویه طبیب»ان حرف پزشکی، با تکیه بر باب پزشک و صاحب

را درک « لزوم توجه به اخلاق پزشکی»برزویه طبیب، در دوران پیش از اسلام می زیسته،امّا 

نموده است.نکته ای که حکیمان مسلمان ایرانی، قرنها بعد، البته با شرح و بسط و توضیح و تحلیل  

نگارانه اواقع ریزبینانه تر به آن می پردازند و این مسأله،نشان می دهد که بسیار سادهبیشتر و در 

و غافلانه است اگر در خدمات پزشکی تصوّر شود که اجرای یک سبک و سیاق درمانی، بدون 

تواند همان گونه کارایی داشته باشد که توجّه آگاهانه های روحی و معنوی آدمی، میتوجّه به جنبه

 ین بخش مهم از حیات انسان . به ا

 

 : طب سنّتی ایران ،ادبیات فارسی، اخلاق پزشکی هاکلیدواژه

 

 

 

 
 واحد کرج استادیار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی 1

m.medahm380@odeyy.mym     

 تهران.ایران استادیار و عضو هیأت علمی گروه طب سنّتی دانشگاه علوم پزشکی 2

.ad.hodde@mmedahm@odeyy.mym  
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 مقدمه :

هر ملتی،پیشینه تاریخی خویش را جزئی از هویّت خود می داند و از آن،به عنوان میراث 

گرانبهایی حفاظت و حراست می نماید.بازگشت به خویشتن و شناخت ژرف و عمیق از 

جامعه،نقش ارزنده ای دارد.از ریشه های فرهنگی،تاریخی و علمی،در استعلاء و اصلاح 

اسلامی،غنای دانش پزشکی و وجود -جمله میراث گران سنگ و تمدن افتخار آمیز ایرانی

 ،پیشگفتار(1310علماء،فضلاء و حکمای شهیر جهانی است.)رُهاوی،

یکی از اصول بنیادین در طب سنّتی ایرانی،رعایت موازین اخلاقی در این حرفه مقدّس 

آثار بنیان گذاران این مکتب طبیّ،می توان بارها و بار ها این تأکید  است که در کلام  و

( در واقع،طب سنّتی ایران،مکتبی اخلاق مدار 1310،22را مشاهده کرد.)تابعی،مهرماه

 (21است.)همان،

علم اخلاق که در حرفه پزشکی،باید ها و نباید های اخلاق پزشک را به او گوشزد می کند 

ران و همکاران را به او می آموزد،از مهمترین بخشهای علم و تعهّد و شیوه رفتار با بیما

( بنابراین،اخلاق پزشکی،علمی است 1371،18پزشکی به شمار می رود. )خدادوست،آذر

که موضوع آن،بررسی مجموعه آداب و رفتار پسندیده یا ناپسندیده ای است که صاحبان 

ق پزشکی،به نحو عام و جامع،در علم مشاغل پزشکی باید رعایت نمایند.تمام مسائل اخلا

اخلاق مورد بررسی قرار گرفته  و علم اخلاق پزشکی،در واقع،منطبق کننده روابط و رفتار 

 (12صاحبان مشاغل پزشکی با کلّیات اخلاق است. )همان ،

می توان گفت پیشرفت های علمی بشری،زمانی برای نوع بشر،مفید و ثمر بخش است که 

برخوردار باشد.علم و تخصّص،بدون بهره مندی از اخلاقیات،پاسخ گوی  از پشتوانه اخلاقی

نیاز های فطری بشر نبوده و گاهی نقض غرض است،زیرا هر نوع پیشرفت باید دارای جهت 

 و هدف باشد و اخلاق به پیشرفت علمی،جهت و هدف می بخشد. )همانجا(

 شخصیت اجتماعی و بدین ترتیب، پزشکی که برای انسانیت ارزش قائل است و طالب

سعادت آخرت خود است،باید به اخلاقیات این حرفه،پایبند باشد و اهمیت این مباحث را 

کمتر از مباحث تخصّصی خود نپندارد،چون روشن است که ضرر یک پزشک سهل 

انگار،شهرت طلب و طالب هوای نفس،اگر بیشتر از زیان یک پزشک محروم از تبحّر لازم 

واهد بود.پس با توجه به اهمیت شغلی و موقعیت اجتماعی خویش، نباشد،قطعاا کمتر نخ

نسبت به تعدیل و کنترل رفتارش بیش از دیگران اهتمام می ورزد و برای کامل ساختن 

(؛چرا که می داند پیشرفت 18خود از حیث اخلاقی، بر دیگران سبقت می جوید.)همان،
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است و اخلاق،چراغ هدایت هر  علمی عاری از مکارم و سجایای اخلاقی،حرکت در تاریکی

 (12حرکت محسوب می شود.)همان،

، «لاقاخ»و « طب»با توجه به این توضیحات، پیش از ورود به بحث اصلی،ارائه تعاریفی از 

 ضروری به نظر می رسد.

 تعریف طب:

، «الأغراض الطبیه و المباحث العلانیه»حکیم سیّد اسماعیل جرجانی،در باب اول کتاب 

 بیان موضوع آن می گوید:در حد طب و 

بباید دانستن که طب،علمی است که طبیب بدان علم اندر،حال های تن مردم و درستی »

و بیماری او نگاه کند،تا چون درست باشد،تندرستی بر وی نگاه بدارد،و چون بیمار گردد،او 

را به حال تندرستی باز آرد،چندانکه ممکن گردد؛حد طب این 

 (1،32،ج1311جرجانی،«)است.

دانشی است که به وسیله آن می توان بر »ابن سینا  نیز در تعریف علم طب آورده است:

کیفیات تن آگاهی یافت.هدف آن،حفظ تندرستی در موقع سلامت و اعاده آن به هنگام 

 به نقل از قانون در طب ابن سینا(1371،25اترک،تابستان«)بیماری است.

درباره تعریف علم پزشکی است. ابن هندو « بمفتاح الطب و منهاج الطلا»باب سوم کتاب 

می گوید پیشینیان تعاریف گوناگونی از علم پزشکی کرده اند، ولی آن تعریفی که همگی 

پزشکی، صناعتی است که به بدن های مردم عنایت دارد »بر آن اتفّاق دارند، این است : 

او سپس تعریف  (223، 1371ابن هندو،«)و به آن بدن ها صحّت و سلامتی می بخشد.

طب ، علمی است که از امور صحّی »دیگری را برای پزشکی بدین گونه ذکر می کند که : 

 (223همان،«)و امور مرضی و همچنین اموری که نه صحّی و نه مرضی اند، بحث می کند.

 می گوید:« مرضی»و « صحیّ»و در توضیح 

،بدن های بیمار است...،و مراد از صحّی،بدن های سالم است ...ومقصود از امور مرضی»

اموری که نه صحّی و نه مرضی اند،اسباب و علامات آن حالتی است که نمی توان بر 

آن،اطلاق صحّت و مرض کرد و بدنهایی که دارای چنین حالت هستند، یا بدنهایی هستند 

که صحّت آنها در غایت کمال نیست،مانند بدنهای سالخوردگان و بدنهای بهبود یافتگان 

بیماری،و یا آن بدنهایی است که در بخشی از آن،بیماری راه یافته و بخشی دیگر،سالم از 

مانده است.مانند آنکه دستش فلج و بقیه اجزای بدنش سالم است و یا بدن هایی که 
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تندرستی آنها مورد اعتماد نیست؛یعنی گاهی سالم و گاهی بیمار هستند و تندرستی آنها 

 استمرار ندارد.

با قوانین کلّی این امور آشنا گردد،می تواند به تدبیر و درمان بدنهای مختلف  حال،کسی که

بپردازد؛یعنی به وسیله علامات،بر تندرستی و بیماری،آگاه گردد.اگر سلامتی از بین 

رفته،اسباب بازگرداندن آن  را و اگر موجود است،اسباب نگهداشتِ آن را جلب کند و 

ورده،از ریشه بر کند و چنین کسی،پزشک واقعی است و اسبابی که بیماری را به وجود آ

 (225و223)همان،« آنچه ما گفتیم،تعریف درست از علم پزشکی است.

 تعریف اخلاق:

در « خَلق»و « خُلق»اخلاق،واژه عربی و جمع خُلق است.لغت شناسان بر آنند که دو واژه 

و صورت قابل درک  ،هیأت، شکل«خَلق»اساس،واحدند،امّا در کاربرد رایج،مراد از 

،به قوای نفسانی و سجایای درونی قابل درک با بصیرت «خُلق»با چشم است و 

، به معنای خُلق و خوی،خصلت های «اخلاق»اطلاق می شود. بر این اساس،

رفتاری،سرشت،طبیعت و مزاج به کار می رود و در قرآن نیز واژه خُلق،به معنای 

قتی از اخلاقی بودن یک شخص سخن خوی و سرشت به کار رفته است.امروزه و

، در این کاربرد،رفتار فضیلت آمیز یا خُلق نیکو و «اخلاق»می گوییم،مراد از 

پسندیده در برابر رفتار رذیلت آمیز است،نه هر رفتاری. 

 (1310،37)شجاعی،مرداد

اخلاق که از زمان های دیرین،به مثابه شاخه ای از فلسفه به شمار می رفت،از زمان شکل 

یری علم پزشکی،جزئی لا ینفک از آن به حساب آمده است.در ساده ترین وجه آن،از گ

پزشک انتظار می رفته که در مواجهه با بیمار،بهترین عملکرد را در درمان بیماری و 

جراحت داشته باشد و بیمار را در کانون توجّه قرار دهد تا بیمار به علّت بیماری،در حاشیه 

ت،اخلاق پرشکی،به مانند پیمانی برای محور قرار دادن انسان،تمرکز قرار نگیرد.در این حال

بر روی بیمار و در اولویت دانستن بیمار،نسبت به بیماری است.بنابر این در ارتباط بین 

پزشک و بیمار و به نوعی،رویاروئی وجدان)پزشک( با اعتماد و اطمینان)بیمار(،انجام هر 

 (1311،32)حیدری،مهر ماهگونه رفتار از سوی پزشک،مجاز نیست.

 پیشینه پژوهش:

در نیم قرن اخیر،توجّه دانشمندان دنیا به تاریخ پزشکی در اسلام و اخلاق و آداب و رسوم 

علم پزشکی،بسیار گشته و دانشگاهها و مؤسسات علمی،متون مهم پزشکی دانشمندان 
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قرار داده اند.از  اسلامی را  تصحیح و ترجمه کرده و مطالب آنها را مورد بررسی و تحلیل

جمله می توان به کتابها و  مقالات ارزشمند استاد گرانقدر،جناب آقای دکتر محمد مهدی 

 اصفهانی در این زمینه اشاره کرد:

 ،دانشگاه علوم پزشکی ایران1382،«اخلاق حرفه ای در خدمات بهداشتی و درمانی»- 

 ان، دانشگاه علوم پزشکی ایر1373،«اخلاق و تاریخ پزشکی» -

،دانشگاه علوم پزشکی 1311،«نیم نگاهی به بایست ها و شایست ها در خدمات پزشکی» - 

 تهران

 های عرصۀ خدماتها و شایستهاخلاق پزشکی از اندیشه تا رفتار و نگاهی به بایسته» -

 «پزشکی

، دانشگاه 1383،«نگاهی به آثار و جایگاه محمد بن زکریای رازی و بهاءالدوله رازی» -

 پزشکی ایران.علوم 

 پیشگفتاری درباره اخلاق پزشکی -

دانشگاه علوم  -همدم بیمار. تهران: انتشارات مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی -

 1373پزشکی تهران: 

اندیشه و مهر حکیمانه در رفتار طبیبانه؛نیم نگاهی به بایسته ها و شایسته ها در خدمات »-

 .1378،زمستان«پزشکی

 و کتابهای استاد،جناب آقای اسماعیل ناظم در این زمینه: و یا به مقالات

 تحقیق،تصحیح و ویرایش خلاصه الحکمه. -

 حکایات اهل نظر)در شناخت طب و طبیب(.-

س از و پ« برزویه طبیب»با توجه به این توضیحات،بحث اصلی مقاله را با بیوگرافی  

 در این باب آغاز می کنیم.« اخلاق پزشکی»آن،

 ب:برزویه طبی

شاهنامه ابو »قدیمی ترین اشاره  ها به وجود تاریخی این شخص و کارهای او،در مقدّمه 

اواسط سده چهارم ق(،شاهنامه فردوسی)اواخر سده چهارم ق(،غرر اخبار «)منصوری

الملوک الفرس ثعالبی)اوایل سده پنجم ق( ، مجمل التواریخ و القصص)اوایل سده ششم 

 (1373،857و مقدّمه ابن مقفّع آمده است.)سعادت،« طبیب برزویه»ق( و سرانجام در باب 
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برزویه،پزشک نامدار و پیشوای پزشکان ایران در عصر خسرو اول ساسانی،گرد آورنده کلیله 

و دمنه و احتمالاا مترجم پنجه تنتره از سنسکریت به زبان پهلوی است که بخشی از کلیله 

 (1371،805و دمنه را تشکیل می دهد.)موسوی بجنوردی،

المسالک و »از سال تولّد و مرگ او اطّلاع دقیقی در دست نیست.اصطخری در کتاب 

،برزویه را از اهالی اَبَر شهر)نام قدیم نیشابور( دانسته،امّا در تصحیح دیگری از «الممالک

حمدالله مستوفی،شهر مرو،به عنوان زادگاه وی ذکر « نزهه القلوب»این کتاب  و نیز در 

 (1،1031،ج1310یتی،شده است.)ولا

اطلاعات ما درباره زندگی برزویه و سفر او به هند،برگرفته از سرگذشتِ  ظاهراا خود نوشت 

، و نیز آنچه در روایت افسانه آمیز «برزویه طبیب»،باب «کلیله و دمنه»او در آغاز 

ثعالبی احتمالاا از طریق « غرر السیر»فردوسی ، به روایت شادان برزین و « شاهنامه»

خدای نامه ها و شاهنامه ابو منصوری آمده است،به دست می آید.) موسوی 

 (803بجنوردی،همان،

پدر برزویه،از سپاهیان و مادرش از خاندان علمای دین زرتشت بوده است.پدر و مادر 

در پرورش او کوشیدند و در  -که او را بیش از دیگر فرزندان،گرامی می داشتند-برزویه 

یادگیری علم پزشکی تشویق کردند.وی نیز با استعداد چشمگیر خود  هفت سالگی،او را به

توانست پس از طی آموزش های پایه و مراحل متعدّد،در پزشکی به شهرت فراوان دست 

یابد.وی، سپس، نفس خود را در چهار چیز می آزماید:ثروت،لذّت،شهرت و ثواب آخرت؛ و 

تمنای مراتب »می کند و اگر چه گاه سرانجام گزینه چهارم یعنی ثواب باقی را انتخاب 

می پردازد. « ساختن توشه آخرت»،او را  نیز وسوسه می کند؛امّا باز به «این جهانی

 (11-1375،71)ر.ک.منشی،

پس از مدتی طبابت و کسب سالها تجربه، ،با بررسی و تحلیل اندیشه های خویش و 

تفکّرات رایج زمانه،در باب حاصل کار پزشکی و نیز عقاید دینی خود دچار تردید می شود. 

موضوعاتی از قبیل بدگمانی و تردید درباره هدف آفرینش و جهان مادّی،پرسش هایی در 

گانی و جایگاه انسان که ذهن برزویه را به خود مشغول زمینه نیکی و بدی،شناخت زند

کرده بود،باعث شد که او برای دست یابی به حقیقت،به سمت شناخت درون و پالودگی 

نفس تمایل یابد. برزویه،پس از مشاهده حال خود و اطرافیان در می یابد که دنیا و راحت 

 از آن کناره جست،به قضاهای آن،مانع نجات نفس است،پس به این نتیجه می رسد که باید

آسمانی رضا داد و در حدّ توان به کار آخرت پرداخت. بدین ترتیب، از جهان پزشکی  کناره 
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گیری کرد؛،زیرا به اعتقاد او،پزشک نمی توانست بیماری را برای همیشه درمان کند و 

رتیب ، تتندرستی جاوید به انسانها ببخشد،تا این که سفر هندوستان پیش می آید.بدین 

 (105-13احتمالاا سفر برزویه به هند نیز در پی این علاقه بوده است. )ر.ک.همان،

 درباره این سفر در متون،تفاوت هایی وجود دارد:

می نویسد که انوشیروان از « کلیله و دمنه»ابن مقفّع، در ترجمه خود بر ترجمه عربی 

کایت هایی از زبان مرغان و وجود کتابی در خزائن ملوک هند آگاهی یافت که در آن،ح

پادشاهان را در سیاست رعیّت و بسط عدل و رأفت و قمع »جانوران گرد آورده اند و 

خصمان و قهر دشمنان بدان حاجت باشد و آن را عمده هر نیکی و سرمایه هر علم و راهبر 

هر منفعت و مفتاح هر حکمت می شناسند و چنان که ملوک را از آن، فواید تواند 

خوانند.آن «کلیله و دمنه»اوساط مردمان را هم منافع حاصل تواند شد،و آن را کتاب بود،

خسرو عادل،همّت بر آن مقصور گردانید که آن را ببیند و فرمود که مردی هنرمند باید 

طلبید که زبان پارسی و هندوی بداند...آخِر، برزویه نام جوانی نشان یافتند که این معانی 

 (33-33همان،«)صناعت طب شهرتی داشت.... در وی جمع بود و به

امّا بنا بر روایت فردوسی و ثعالبی، این،خودِ برزویه است که شاه را از وجود آن گیاه در 

کوههای هند می آگاهاند.وی ،از غور بسیار در کتابهای هندی دریافت که در کوهی در 

سرزمین هند،گیاهی می روید که مرده را زنده می 

(پس به منظور انجام مطالعات و بررسی 8،332،ج1371؛فردوسی،1337،303کند.)ثعالبی،

هایی در علم طب و شناخت گیاهان، خواستار سفری به هندوستان می شود.انوشیروان 

اجازه می دهد و او را  با مال بسیار روانه می کند و نامه ای هم به شاه هند می نویسد تا 

 (333همانجا؛فردوسی،همان،اسباب پیشرفت کار را فراهم سازد.)ثعالبی،

برزویه، در جستجوی گیاه،با راهنمایی دانا،کوهساران هند را پای پیمود و انواع گیاهان را 

از خشک و تر آزمود،هیچ یک از آنها مرده ای را زنده نکرد.سرانجام او را نزد پیری داننده 

ز کوه،دانش ، و مقصود بردند و او راز گیاه را چنین گشود که مراد از گیاه،سخن ، و منظور ا

به »خبر داد که «کلیله و دمنه»از مرده،نادانی است.آنگاه او را از وجود کتابی به نام 

؛قس 338-335است و آن کتاب در خزانه شاهی است.)فردوسی،همان،« دانش،راه نماینده

 (308-303ثعالبی،همان،

د.شاه،با این شرط می برزویه،شاد از این خبر،دیدن کتاب را از شاه هند خواستار می شو

پذیرد که او کتاب را در حضورش بخواند،ولی نسخه ای بر ندارد.برزویه می پذیرد.هر روز 
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پاره ای از کتاب را می خواند و به خاطر می سپارد.و چون به سرای خویش باز می 

گردد،خوانده های خود را می نویسد و بدین سان، نسخه ای از سراسر کتاب فراهم می 

از بازگشت برزویه به ایران،انوشیروان او را پاداش می دهد و کتاب را به بزرگمهر آورد.پس 

بختگان می سپارد تا آن را به پهلوی بر گرداند.و سرانجام،بنا بر خواست برزویه،بابی به نام 

-337؛فردوسی،همان،307-308، در آغاز کتاب گنجانده می شود.)همان،«برزویه طبیب»

381) 

تا سفر هندوستان پیش »..آمده است:« برزویه طبیب»انتهای  باب  از قول خود او در

آمد،برفتم و در آن دیار هم شرایط بحث و استقصاء هر چه تمام تر تقدیم نمودم و به وقتِ 

-108منشی،همان،«)است."کلیله و دمنه"بازگشتن،کتابها آوردم،که یکی از آن،این کتاب 

107) 

م ،در پنج باب فراهadcmedndcnddنام پنچه تنتره بنابراین،اصل کتاب به هندی بوده،به

آمده،برزویه طبیب در عصر انوشروان خسرو و پسر قباد، پادشاه ساسانی،آن را به پارسی 

 در آورد و ابواب و حکایاتی چند بر آن افزود که اغلب آنها از مآخذ دیگر هندی بود.

یار نی و هندی به فارسی،بسبه طور کلی،دوران سلطنت انوشیروان،از حیث ترجمه کتب یونا

 (و برزویه طبیب، نمونه بارز است.1371،3قابل توجه است؛)آهنگری،آذر

 «:برزویه طبیب»ویژگی ها ی اخلاقی  پزشک در باب -1

، خود،داستانی دلکش از گفتگو با خود خویشتن، و تردید «کلیله و دمنه»این باب، در 

اخت زندگانی و جایگاه آدمی و تبیین هایی است که درباره  هدف از آفرینش گیتی و شن

فضایل و تعیین رذایل،بر جان انسان اندیشمند رخنه می کند و حاکی از تلاطم یک روح 

 حقیقت جوست.)موسوی بجنوردی،همانجا(

به موارد شایان ذکری بر می « برزویه طبیب»اما از نظر بررسی اخلاق پزشکی در باب 

 خوریم: 

ن را کسانی می داند که معالجه بیمار را با انگیزه  انباشتن برزویه طبیب، بهترین پزشکا -

 توشه ای برای آخرت انجام  می دهند:

در کتب طب آورده اند که فاضل ترِ اطباّء آن است که بر معالجت از جهت ذخیرت آخرت »

 (10منشی،همان،«)مواظبت نماید.

 :جا،خالی از فایده نیست در این باره به تمثیل زیبایی اشاره می کند که ذکر آن در این-
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چنان که غرض کشاورز در پراکندن تخم،دانه باشد که قوت اوست،اما کاه که علف »...

 )همانجا(« ستوران است،به تبع آن هم حاصل آید.

 نتیجه این نگرش را  نیز چیزی جز نصیب فراوان از دنیا و رستگاری در آخرت نمی داند. -

که به ملازمت این سیرت،نصیب دنیا هر چه کامل تر بیابد و رستگاری عقبی مدّخر »... 

 )همانجا(« گردد.

 پس بدون هیچ گونه مزدی ،به درمان بیماران می پردازد:-

هر کجا،بیماری نشان یافتم که در وی،امید صحّت بود،معالجت او بر وجه حِسبت  بر »...

 همانجا(«)دست گرفتم.

صادق و حسِبت بی ریا،به علاج بیماران پرداختم  و روزگار در آن مستغرق  به رغبت»...

 (13)همان،« گردانید.

 و باز در نتیجه این رفتار می گوید:-

تا به میامن آن،درهای روزی بر من گشاده گشت و صِلات و مواهب پادشاهان به من »...

ی و نعمت دیدم و به  جاه متواتر شد.و پیش از سفر هندوستان و پس از آن،انواع دوستکام

 )همانجا(« و مال،از امثال و اقران بگذشتم.

و آن هنگام که در نتیجه مقایسه خود با همردیفانش دچار وسوسه می شود،این گونه -

 نفس خود را مورد عتاب و خطاب قرار می دهد:

 (10همان،«)با خود گفتم:ای نفس!میان منافع و مضارّ خویش فرق نمی کنی؟»...

 ن رفتار را از خرد به دور می داند:و ای-

و خردمند چگونه آرزوی چیزی در دل جای دهد که رنج و تبعت آن،بسیار باشد و انتفاع »

 همانجا(«)و استمتاع،اندک؟

 و با یادآوری مرگ،تمام همّت خویش را بر دور ماندن از حرص و آز به کار می گیرد:-

واجب داری،حرص و شره این عالم  اگر در عاقبت کار و هجرت سوی گور،فکرت شافی»

 همانجا(«)فانی به سر آید.

 پس به خود نهیب می زند :-

همّت بر اکتساب ثواب مقصور گردان که راه،مخوف است و رفیقان،نا موافق و »...

 (11همان،«)رحلت،نزدیک و هنگام حرکت،نامعلوم.

 و هشدار می دهد که:-

 )همانجا(« زینهار تا در ساختن توشه آخرت تقصیر نکنی.»
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 در این مسیر،جز به خشنودی خداوند نمی اندیشد:-

 (12)همان،« و بدان التفات نکنی که مردم قدر طبیب ندانند.»...

 و شیرینی بخشوده شدن گناهانش را بر همه چیز ترجیح می دهد:-

لکن در آن نگر که اگر توفیق باشد و یک شخص را از چنگال مشقّت خلاص طلبیده »

 )همانجا(« ر اطلاق مستحکم شود.آید،آمرزشِ ب

 و با باوری محکم به خیر و برکت در زندگی می گوید: -

آن جا که جهانی از تمتّع آب و نان و معاشرت جفت و فرزند محروم مانده باشند و به »

علّت های مزمن و دردهای مهلک مبتلا گشته،اگر در معالجت ایشان،برای حسِبت،سعی 

ایشان تحرّی افتد،اندازه خیرات و مثوبات آن کی توان پیوسته آید و صحت و خفّت 

 همانجا(«)شناخت؟.

 و بر حال انسانهای فرومایه و سطحی نگر تأسف می خورد:- 

اگر دون همّتی،چنین سعیی به سبب حطام دنیا باطل گرداند،همچنان باشد که:مردی »

ی یمت،احتیاط،یک خانه پر عود داشت،اندیشید که اگر برکشیده فروشم و در تعیین ق

 )همانجا(« کنم،دراز شود،بر وجه گزاف،به نیم بها بفروخت.

به طور کلی،تحقیقات ثابت می کند که یک پزشک شایسته در عصر ساسانی ،کسی بوده 

که علاوه بر داشتن دانایی و آگاهی کامل نسبت به اعضای بدن و داروها و معاینه و معالجه 

 (13ادوست،همان،دقیق امراض،دنیا پرست نباشد.)ر.ک.خد

 عقیلی خراسانی شیرازی: -2

محمد حسین بن محمد هادی عقیلی خراسانی شیرازی،معروف ترین و اثر گذار ترین »

دانشمند خاندان عقیلی است که بین سالهای پایانی قرن دوازدهم تا سالهای آغازین قرن 

ل روشنی نقسیزدهم هجری قمری زیسته است.اگرچه تاریخ زندگی این حکیم فرزانه به 

نشده،امّا چنین به نظر می رسد که این طبیب بزرگ در دار العلم شیراز متولّد شده و 

سالهای زیادی از عمر پر برکت خود را در سرزمین های مختلف،به ویژه هندوستان،به علم 

 اندوزی،طبابت و علم آموزی سپری نموده است.

پژوهشگری،ارائه نظرات علمی  تسلّط علمی،آشنایی با آخرین علم روز،روحیه تتبّع و

مستقل و شخصی،تواضع مثال زدنی،احترام به نیاکان و پیشکسوتان،پایبندی به شرع و 

تخلّق به اخلاق اسلامی،از ویژگی های بارز محمد حسین عقیلی است که در جای جای 

 (23و23تابعی،همان،«)نمود یافته است.« خلاصه الحکمه»کتاب ارزنده 
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 گی های اخلاقی  پزشک:خلاصه الحکمه و ویژ

، تألیف دانشمند فرزانه ایران «خلاصه الحکمه»یکی از منابع غنی،کتاب گران سنگ 

زمین،حکیم سید محمد حسین عقیلی خراسانی شیرازی است که نگارش آن،به بیش از 

دو قرن پیش باز می گردد.توجه دقیق و نکته سنجی این پزشک عالی قدر  در کتاب 

 (22ست.)همان،مذکور،قابل ستایش ا

این کتاب،یکی از معدود منابع طب سنّتی ایران است که به زبان فارسی نگاشته شده 

است)اگرچه برخی از لغات،هندی است.(در بین کتابهای فارسی،تا به حال،کتابی با این 

 1115حجم،در باب کلیات طب سنّتی ایرانی نگاشته نشده است.نگارش این کتاب به سال 

سال پیش بر می گردد. کتاب مذکور،شامل دو بخش )یا به  230ش از ه.ق. یعنی به بی

تعبیر نویسنده،یک مقدّمه،دو مقاله و اختتام( است که به طور کامل به بررسی طب نظری 

و طب عملی می پردازد و با نقد و بررسی آراء و نظرات دانشمندان پیش از خود،کتاب 

 (23ان قرار می دهد. )همان،جامعی را پیش روی علاقمندان به طب سنّتی ایر

مورد ذکر گردیده است که در ذیل  22ویژگی های اخلاقی پزشک در این کتاب،در قالب 

 به آنها اشاره می شود:

توجه به شفا دهنده حقیقی،ستایش استاد و معلم،احترام به سایر طبیبان و نظرات آنها و 

ت صحیح با اختصاص دادن وقدرس گرفتن از تجربیات آنان؛پیگیری احوال بیماران،تدبیر 

کافی؛کتمان اسرار بیمار؛حسن برخورد با بیمارانی که به بیماری مُسری مبتلا 

هستند.مطالعه،پژوهش و تدبیر مستمر،عدم اصرار بر اشتباه؛برخورد محترمانه با نظرات 

مخالف؛تأکید بر ادامه درمان نزد طبیب حاذق،ارجاع بیمار به طبیب ماهر؛ارجاع بیمار به 

یب مورد اعتماد بیمار؛ارجاع بیماری که به درمان جواب نمی دهد،به پزشک حاذق طب

تر؛رعایت اصول و ترتیب درمان،رعایت اصول صحیح درمان دارویی،دقّت در تجویز داروی 

مناسب با مرض،رعایت اصول درمان در اجتماع چند مرض و... ؛ پرهیز از داروی مضر و 

 سمّی و  سقط جنین،

می،پیگیری درمان بیماران،برخورد مساوی با بیماران مختلف؛منّت ننهادن نداشتن بخل عل

بر بیمار و شاگرد؛رعایت اصول اخلاقی،دقّت در پذیرش یا ردّ هدیه از بیماران؛عدم درمان 

بیمار سایر پزشکان که مدّتها توسّط دیگر پزشکان تحت درمان بوده اند)ضمن عذرخواهی 

دوری کردن از محرّمات،عدم توصیه بر رفتار مضر به فراوان(؛پرهیز از صفات نکوهیده،

 (23-1375،11بیماران،اتّصاف به اخلاق حمیده و اجتناب از رذائل. )ر.ک.عقیلی،
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 اسحاق بن علی رُهاوی:-3

در میان تازی نویسانی که درباره پزشکان و کتابهای پزشکی،رساله یا کتاب نوشته اند،تنها 

،با آوردن نام و «عیون الأنباء فی طبقات الأطباء» ق(،صاحب کتاب337ابن ابی اصیبعه)م

،برجستگی و کاردانی و دانش او را در هنر پزشکی و آگاهی وی را از اندیشه «رُهاوی»لقب 

و سخن جالینوس ستوده است و نام او را در چندین جا آورده و به نیکی و بزرگواری از او 

ق(، 387ابن ندیم)م « الفهرست»ون: یاد کرده است و  شگفتا که در آثار معروف دیگری چ

 و کتاب او نیامده است.« رهاوی»ق(،نام و نشانی از 337قفطی)م« تاریخ الحکماء»و 

درباره زندگانی،تولّد،وفات،استادان و شاگردان رهاوی و ...،چیزی در دست نیست.تنها می 

ا ت حیات او رابن ابی اصیبعه،مدّ « عیون الأنباء»و « ادب الطبیب»توان با توجّه به متن 

ق 311ق تا 230تعیین کرد.با توجّه به قرائن و شواهد،احتمالاا رهاوی، در روزگاری بین 

 ،(1377می زیسته است.)شریعت،

 ادب الطبیب و ویژگیهای پزشک در آن:

اق ،نگاشته اسح«ادب الطبیب»یکی از آثار برجسته پزشکی اسلامی در قرن سوم هجری،

 به زبان عربی تألیف یافته است.بن علی رُهاوی است.این کتاب،

، در باب سوم،از اموری سخن می گوید که سزاوار است «ادب الطبیب»صاحب کتاب 

 طبیب در حفظ تندرستی افراد سالم و درمان بیماران از آنها بپرهیزد:

او ، پیش از هر چیز ، لازم می داند طبیب، عقل کسی را که قرار است معالجه کند و به -

(؛زیرا 130د،بهبود بخشد و پس از آن،به درمان بپردازد)ر.ک.رهاوی،همان،او خدمت نمای

گاه،بیمار در اثر جهل و نادانی،مرتکب عملی می گردد که جبران آن بر »معتقد است: 

ت گاه شایسته اس»و بلافاصله سخنی از بقراط را نقل می کند:«وی،سخت و گران می شود.

یزهایی که از بیرونند و با وی سازگاری ندارند،جرأت که تو بر اقدامی که با شرایط بیمار و چ

در جمله بقراط،این گونه توضیح « چیزهای بیرونی»(و خود،درباره  131همان،«)نورزی.

 می دهد:

چنین مستفاد می گردد که منظور وی،محلّی است که بیمار در آن سکونت می کند،به »...

خوراکی ها و اندازه های آنها و اصلاح عبارت دیگر،اموری که بر وی محیط است و داروها و 

آنها و همه تدابیر دیگر بیمار،همانند استحمام و دلک و روغن مالی و ورزش و سایر تدابیر 

و درمان هایی نظیر اینها،که اگر پزشک،نابجا و نامتناسب با احوال مریض،آنها را به کار 

نین عملی،این پند یاد شده ببرد،به بیمار زیان می رساند،نه نفع؛در واقع،آن پزشک با چ
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بقراط را پشت گوش انداخته...:تو باید خودت را به دو چیز ملزم کنی:یکی این که به بیمار 

 همانجا(«)سود برسانی و دیگر آن که به او زیان نرسانی.

پزشک نباید خود را »پس از آن،در همین ارتباط،به سخنی از جالینوس اشاره می کند:

مار کند،چنانچه خواسته بیمار،موافق مصلحتش نباشد، و نیز نباید تابع خواست و اراده بی

ترس پزشک از بیمار، یا طمع او به پول و ثروت بیمار، وی را بدین کار وادارد؛چراکه فقط 

 همانجا(«)باید از خدا ترسید و تنها باید به حضرت او رغبت نشان داد.

نع، باشد. ؛بلکه باید نکوکار، قا پزشک نباید:کینه توز، حسود،شتابناک،بی حال و آزمند-

قدر شناس، شادمان از نکوگویی ، چشم پوشنده از خطا و اهل تسامح و نرمش و تواضع با 

مردم باشد و با استواری و استقامت و دانایی به کار خویش بپردازد. وی همچنین باید در 

 (  132و131باطن،پاکدامن،و در ظاهر،پاکیزه باشد.)همان،

چنانچه پزشک،خود را ملزم به این خُلقیات پسندیده کند،با »ی گیرد:و سپس نتیجه م

اشخاص نادان به ستیزه گری نمی پردازد،مبادا آنکه در جهل با هم برابر شوند و در حرام 

 (132خواری،تمایل نشان نمی دهد تا به حیله گری معروف نگردد. )همان،

و،آگاهانه، باعث سقط جنین می سپس از قول جالینوس، اعمال پزشکانی که با تجویز دار

می داند و باور « جهل نسبت به عواقب کار و کفر به خدای نعمت دهنده»شوند،ناشی از 

 دارد که اعمال آنها عیناا به خودشان باز خواهد گشت.)برای توضیحات بیشتر ر.ک.همانجا(

انهای وی ،دریافت رهنمود های او ، ملزم شدن به پیم«قسم نامه بقراط»رُهاوی، مطالعه 

و در نهایت، پیوستن به این سوگندنامه را بر پزشکان لازم می شمرد،و سپس به بیان 

(از جمله نکات این 133فصلی از این کتاب و تفسیر جالینوس از آن می پردازد.)همان،

 فصل، این که:

پزشک باید تا آنجا که می تواند منفعت بیمار را در نظر بگیرد.پس پزشکانی که می -

،اما این کار را نمی کنند،اندیشه ناپاک دارند و این عیب،به هیچ وجه متوجّه حرفه توانند

 آنان نیست. )همانجا(

قسم یاد می کنم که در همه خانه هایی که »همچنین در سوگندنامه بقراط آمده است:

وارد می شوم،هدفم سودرسانی به بیماران باشد و قصد ستم و آسیب نداشته 

 (205همان،«)باشم.

 نیز بایدها و نبایدهایی از این قبیل:و 
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پزشک نباید به کاری که در آن ،صاحب تخصّص نیست،اقدام کند؛چرا که چنین عملی -

 (133،باعث هلاکت بیمار و نیز خود پزشک می شود.)همان،

پزشک نباید پیش از تشخیص قطعی  بیماری،به درمان آن بپردازد؛زیرا ممکن است با -

بیماری دیگری دچار سازد که درمان آن،سخت تر از درمان بیماری این کار،بیمار را به 

 نخست  باشد.)همانجا(

پزشک باید در تجویز داروی مسهل به بیمار دقّت نماید،و این گونه استدلال می کند -

تابستان و زمستان،خصوصاا در نیمه های این دو،و نیز نیمه های شب و روز،برای » که:

 ناسب است.)همانجا(استفراغ،نا خوشایند و نام

طبیب نباید تحت تأثیر دغل بازی و چاپلوسی انسانهای بدنهاد قرار گیرد؛چرا که آنها -

 قصد سوء استفاده از خدمت وی را دارند.)همانجا(

وقتی پزشک از درستی کار خود مطمئن است،نباید نکوهش بیمار بر او اثر کند و باعث -

 انجا(شود که از کار صواب خویش، دست بکشد.)هم

پزشک[ نباید به هر سخنی که از بیمار می شنود،توجّه کند؛چرا که بسیاری از بیماری »]-

ها،قوّه تخیّل و تمییز مریض را از کار می اندازد؛بلکه او باید به کاری که بایسته و درست 

 همانجا(«)است،بپردازد.

 قطب الدین شیرازی:-3

ی به ابو الثناء ، از دانشمندان  بزرگ محمود بن مسعود بن مصلح فارسی کازرونی، مکنّ »

قرن هشتم هجری و از شاگردان خواجه نصیر طوسی و صدر الدین قونوی و کاتبی قزوینی 

 دره»است.مؤلف که در تاریخ علم،او را به عنوان یک دانشمند جامع و صاحب اثر ماندگار 

شرح ،«ریر اقلیدستح»،ترجمه «حکمه الاشراق»به زبان فارسی و شرح «التاج لغرّه الدباج

 می شناسند،از نوادر« نهایه الإدراک فی درایه الأفلاک»سکّاکی و کتاب « مفتاح العلوم»

« هتحفه سعدی»زمان و متخصّص در نجوم،حکمت ، موسیقی و علوم ادبی بود؛لیکن کتاب 

 وی ،با دانش پزشکی که از عنفوان شباب،حیات علمی او با آن آغاز شده بود،مرتبط است.

 337هجری قمری باشد؛)زیرا وی در سال  333لدین که ظاهراا سال ولادت او باید قطب ا

سال  13که عهده دار منصب پزشکی در بیمارستان مظفّری شیراز شده بود،فقط حدود 

سال در بیمارستان مذکورمشغول خدمت بود.آن گونه که خود او در  10داشت(،مدّت 

پزشکی را نزد پدرش،ضیاء الدین مسعود آورده،فراگیری « تحفه سعدیه»مقدّمه کتاب 
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کازرونی و شمس الدین محمد بن احمد کیشی و شرف الدین زکی بوشکافی تلمّذ کرده 

 است.

قطب الدین برای درک عمیق از کلیات قانون،شروح مختلفی را که در مقدّمه به آنها اشاره 

م و عراق عرب و کرده ،مطالعه نموده و سفر های متعدّدی از جمله به خراسان،عراق عج

روم  و غیره داشته است؛لیکن آن که توانست کام تشنه او را از چشمه جوشان دانش 

خویش  سیرا ب کند،خواجه نصیر الدین طوسی،وزیر با تدبیر و دانشمند کلامی،عالم نجوم 

 (1378،3کازرونی،«)و علوم ریاضی و فیلسوف ارزنده بود.

انجام داده،گنجینه عظیمی را به « قانون»ح فطب الدین محمود با کار بزرگی که در شر

» ( نامگذاری این کتاب به نام3جهان پزشکی  و طب سنّتی ما تقدیم کرده است. )همان،

ه ق( است 811،برگرفته از نام سعد الدین محمد بن تاج الدین علی الساوی)وفات «سعدیه

 (3که در دربار غازان خان، مقام وزارت داشت. )همان،

هجری قمری  372که در سال «  ان الحاجه إلی الطب و الأطباء و وصایاهمفی بی»کتاب  

است و قطب الدین ،در فصل سوم « تحفه سعدیه»نوشته شده،در واقع، بخشی از کتاب 

آن،یعنی مفصّل ترین  و به اعتباری،سودمند ترین بخش این کتاب که شامل تذکّرات 

 ورد انتظار از  پزشک می پردازد.مفیدی نیز می شود، به ده صفت و ویژگی اخلاقی م

 «:فی بیان الحاجه إلی الطب و الأطباء و وصایاهم»ویژگی ها ی اخلاقی  پزشک در 

به ده صفت اخلاقی پزشک « فی بیان الحاجه إلی الطب و الأطباء و وصایاهم»در کتاب 

 اشاره می شود :

 موضوع معاد و ثواب و عارف به خدا باشد،تقوای او را پیشه کند، معتقد به»طبیب، باید -

عقاب باشد تا ایمانش به خدا و معاد، او را به سمت کارهای نیک سوق دهد و از آنچه زیان 

آور است،باز دارد؛چرا که طبیب،در روح و روان مردم تصرّف می کند و اگر چنین 

 (131)کازرونی،« نباشد،شایسته نیست که مورد اعتماد قرار بگیرد.

 وسپس می گوید: 

 جا(همان«)از معالجه آنها،کسب مال نباشد؛بلکه طلب ثواب و پاداش آخرت باشد. غرضش»-

همچنین درباره در باره سپاسگزاری از استادان،بخل نورزیدن در آموزش طب، تلاش در -

معالجه بیماران با استفاده از خوردنی ها و نوشیدنی ها، عدم تجویز داروی خطر آفرین و 

سرار بیمار، ملاطفت و مهربانی،داشتن کلامی نرم،گشاده نیز داروی سقط جنین،کتمان ا

رویی و اشتیاق برای معالجه بیمار، تفاوت نگذاشتن میان دارا و ندار،پرهیز از تکبّر،دوری 
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از عیش و نوش و خودداری کردن از نوشیدن سُکریات، عدم تأثیر پذیری از راهنمایی های 

ز از حرص و طمع سخن می گمراه کننده، اشتغال به مطالعه مستمر و پرهی

 (133-131گوید.)همان،

 و در پایان می گوید: 

و بدان چنانچه طبیب،بر این مسیر،مراقبت و ملازمت نماید،امید است که از او،نامی نیک 

در دنیا و پاداشی وافر در عقبی بر جای ماند که همراه با مال و جاه،زایل نمی گردد. 

 (133)همان،

 نتیجه:

ی شود برزویه طبیب که پزشک قرنها قبل،متعلق به دوره پیش از چنان که ملاحظه م

را درک کرده بوده و درباره آن،سخن می راند.در دوره « اخلاق پزشکی»اسلام بوده،لزوم 

اسلامی نیز پزشکان ایرانی،به ویژه تحت تأثیر تعالیم دین مبین اسلام،بیشتر به این مهم 

وضیح بیشتری به بیان موارد ریزتر و جزئی تر پرداخته اند و با شرح و تفصیل و بسط و ت

می پردازند و این نشان می دهد که در گذر زمان،لزوم این امر بیشتر و بیشتر احساس 

 گردیده است.

انسان، موجود برگزیده و خلقت او، غایت مقصود از آفرینش جهان و راه پیش روی او، تا 

پاسداری از جان ارزشمند او، کاری های کمال گشوده است. مراقبت از سلامت و بیکران

آدمیان است و پزشک آراسته به فضایل  بسیار گرانقدر و هم سو با نگاهبانی حیات همه

اخلاقی که دانش پویا و رو به کمال خود را مشفقانه و سخاوتمندانه در خدمت بندگان 

د که گیررار میگیرد، در جایگاه والایی قخدا و تسکین آلام درون و بیرون آنان به کار می

ی ذات باری در شفای بیماران و وجود او پناهگاهی گویی اندیشه و دست او، مظهر اراده

 های بی شماری است .آرامش خاطر انسان برای مردم و مایه

 گیرد کهای از قداست قرار میبا این نگاه، هم دانش پزشکی و هم پزشک، به حق در هاله

های اخلاقی پسندیده و مکارم اخلاقی زشک به ضرورتپاسداشت این قداست، آراستگی پ

های اندیشه و رفتار است، خواه همگان یا برخی از مردم ارزش این و دوری از ناشایستگی

 ها را با معیارهای منطقی و سپاسگزارانه ارزیابی کنند یا ناآگاهانه از آن بگذرند .ویژگی

 فهرست منابع:

پزشکی در اسطوره و تاریخ ایران باستان،مجله آیین »(،1371آهنگری،فرشته،)آذر-1

 .10-5،1اخلاق و تاریخ پزشکی،سال سوم،ش
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(،مفتاح الطب و منهاج الطلّاب،ترجمه دکتر 1371ابن هندو،ابو الفرج علی بن الحسین،)-2

 مهدی محقّق،تهران،مرکز تحقیقات علوم قرآن،حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران.

تأثیر طب سنّتی بر اخلاق »(،1371اترک،حسین؛اترک،شهلا؛ملّابخشی،مریم،)تابستان-3

 (33-3،23،ش3،مجله اخلاق و تاریخ پزشکی،سال سوم،دوره«اسلامی

اخلاق پزشکی در خلاصه »(،1310تابعی،ضیاءالدین؛پاسالار،مهدی؛کیانی،مهرزاد،)مهر -3

و تاریخ پزشکی،سال ،مجله اخلاق «الحکمه،یکی از منابع طب سنتی ایرانی

 .30-5،22چهارم،ش

(،تاریخ ثعالبی)غرر أخبار ملوک الفرس و 1337ثعالبی،عبد الملک بن محمد،) -5

 سیرهم(،ترجمه محمد فضائلی،تهران:

،الأغراض الطبیه و المباحث العلائیه،تصحیح مهدی 1311جرجانی،اسماعیل،--3

 مکمل دانشگاه علوم پزشکیمدائنی،تهران:مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی،طب اسلامی و 

 تهران

مروری بر مبانی »(،1311حیدری،علی احسان؛کشاورز،حسین؛نوری سپهر،محمد،)مهر -8

مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی،دوره «اخلاق پزشکی در کتاب قانون بو علی سینا

 .31-31،ص5پنجم،ش

پزشکی اخلاق »(،1371خدا دوست،کاظم؛حسینی،فاضل؛محجل شجا،محمد علی،)آذر -7

-5،11،مجله اخلاق و تاریخ پزشکی،سال سوم،ش«و اهمیت آن در ایران باستان و اسلام

17 . 

(،ادب الطبیب،ترجمه محمد صادق شریعت پارسا،مریم 1310رهاوی،اسحاق بن علی،) -1

 پوتی،مینو علی میرزایی،تهران:انتشارات طب سنتی ایران.

فارسی،تهران:فرهنگستان زبان و ادب (،دانشنامه زبان و ادب 1373سعادت،اسماعیل،) -10

 فارسی.

تحلیل »(،1310شجاعی،امیر احمد؛ابو الحسنی نیارکی،فرشته،)مرداد -11

 .83-3،38،مجله اخلاق و تاریخ پزشکی،دوره چهارم،ش «اخلاق:تقوی،ملکات،رفتار

،سایت معرفی «ترجمه کتاب ادب الطبیب»(،1377شریعت،محمد صادق،)-12 

 /cdandcdmh.ogylbd.mym/tyonکتاب.
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(،خلاصه الحکمه،تحقیق،تصحیح 1375عقیلی خراسانی شیرازی، میر محمد حسین ،)-13

و ویرایش اسماعیل ناظم،قم،انتشارات اسماعیلیان،مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی،طب 

 .1مکمل و اسلامی.ج

(،شاهنامه،به تصحیح جلال خالقی مطلق،تهران:انتشارات 1371فردوسی،ابوالقاسم،)-13

 المعارف. دایره

(، تحفه 1378کازرونی، محمود بن مسعود بن مصلح )قطب الدین محمود شیرازی(،) -15

سعدیه)شرح کلیات قانون ابن سینا(،مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی،طب اسلامی و مکمل 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران.

وی (، کلیله و دمنه، به تصحیح مجتبی مین1375منشی،ابو المعالی نصر الله ،) -13

 تهرانی،زارا کشاورز باقری،تهران،انتشارات بهزاد.

،تهران:مرکز 11(،دایره المعارف بزرگ اسلامی،ج1371موسوی بجنوردی،کاظم،) -18

 دایره المعارف بزرگ اسلامی.

(،دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران،تهران،مؤسسه 1310ولایتی،علی اکبر،)-17

 .1انتشارات امیرکبیر،ج

 



 جایگاه ادبیات کودک

 در کلیله و دمنه

 
 5دکتر حجت اله امیدعلی

 2علی اسکندری

 چکیده

کلیله و دمنه متنی تعلیمی ادبی اسـت که در قالب زبان حیوانات نوشـته شده است که 

واجد مولفه های مهم اخلاقی، تربیتی و سیاسی و دارای ارزش های ادبی کم نظیر است 

که پاسخ گوی طیف های زیادی از مخاطبان می باشد. این مقاله با هدف روشن ساختن 

کلیله و دمنه در پی پاسـخ به این ســوالات است که جایگاه ادبیات کودک و نوجوان در 

این اثر ارزشــمند چه تناســبی با ادبیات کودک دارد؟کودکان و نوجوانان چه ســهمی از 

ــوالات چند ویژگی  ــتای تبیین این س ــند. در راس ــته باش این اثر ماندگار می توانند داش

ایم و به جز زبان  عمده کلیله و دمنه را که با ادبیات کودک تناســب دارد بررســی کرده

فنی این اثر ادبی که متناســب با کودکان و نوجوانان نمی باشـــد و برخی از درون مایه 

های آن، روایت و شــخصــیت پردازی، محتوای حکمی و اخلاقی آن، تصــویرآفرینی و 

مملموس کردن مفاهیم انتزاعی و اخلاقی در این فابل تناسب زیادی با ادبیات کودک و 

 نوجوان دارد. 

 

 : کلیله و دمنه، ادبیات کودک، بررسی و تطبیقهاکلیدواژه

 

 

 

 

 

 
     omidsu@gmail.com                                              استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک  - 1
ـــی، واحـد  2 ـــلامی، فراهان، ایرانمربی گروه زبـان و ادبیـات فـارس       فراهـان، دانشـــگاه آزاد اس

eskandari83@gmail.com                                                                                     
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 مقدمه

 نخستین متون داستانی بوده که به زبانکلیله و دمنه بنا بر برخی روایت های تاریخی، از 

فارسـی آمده اسـت و برای ایرانیان خواندنی و صـد البته ماندنی شده است. در تاریخچه 

هندی است و به زبان سانسکریت نوشته شده است کتاب  اصل این این اثر گفته شده که

 در قرون که به دســتور انوشــیروان، برزویۀ طبیب آن را به زبان پهلوی ترجمه می کند.

ـــلام ابن المقفع آن را به زبان عربی برگرداند و از آن پس مورد توجه مخاطبان  اولیـه اس

زیادی قرار گرفت تا اینکه رودکی آن را به نظم درآورد در قرن ششم نیز نصراله منشی با 

این »مهارت و چیره دسـتی کم نظیر آن را به شیوه ای فنی بازنویسی کرد که به قول او 

)منشــی، « زبان پارســی میان مردمان متداولســت به هیچ تاویل مهجور نگردد. مجموع تا

1332 :1) 

کلیله و دمنه یکی از متون کهن و ارزشــمند ادبی اســت که ســرشــاز از مفاهیم  

اخلاقی و اجتماعی می باشـد و شـیوه چگونه زیستن و تعامل  را به خواننده خویش می 

ـــب ادبی، ه –آموزد. مخاطب این اثر تعلیمی  ـــند که هر کدام به تناس مه مردم می باش

ـــونـد. زبـان فنی آن کـه یکی از دلایل  درک و فهم خود از آن می تواننـد بهره منـد ش

ماندگاری و جذابیت آن اسـت برای مخاطبان آشـنای با ادبیات و بلاغت، بسیار جذاب و 

در  دلنشـین اسـت اما برای خواننده و مخاطب عادی قدری دشـوار و غیرقابل فهم است.

ـــته از مخاطبان کودکان و نوجوانان نیز با زبان این اثر نمی توانند ارتباط  میـان این دس

 برقرار کنند تا خود را از مفاهیم ارزشمند آن سیرآب کنند. 

ـــود بدون توجه به مخاطب  برخلاف ادبیات در معنای محض خود، که گاه ادعا می ش

مخاطب اســت. هدف ادبیات  خلق می گردد، ادبیات کودک در ســرشــت خویش مقید به

ز ادبیات ای اگونه دبیات کودک و نوجواناکودک ایجاد پیوند همه سـویه با کودک است. 

جدا شود. های ادبیات با سن مخاطبان آن انجام میاسـت که جداسازی آن از دیگر بخش

 هب نوجوانان و کودکان شدند متوجه بزرگسـالان کردن این نوع ادبی به خاطر این بود که

 سنگین هایمتن پذیرش آمادگی خود رشدی هایویژگی و شناختی هایگنجایش سبب

 هاآن نیاز آنها و متناســب با دوره رشــدپاســخگوی  که دارند نیاز هاییمتن به و ندارند را

ـــد.  در قالب کلام، برای هدایت کودک به  می کند تا تلاش در این نوع ادبی هنرمندباش

دست به آفرینش ادبی بزند. بزند  مناسب و در خور فهم او ایسـوی رشد، با زبان و شیوه



 

 

 

 

 
 

 111      جایگاه ادبیات کودک در کلیله و دمنه    

 

 
 

ــه ها و پذیرفتن آنها »و  ــنیدن قص کودک با توجه به نیازهای درونی خود به مطالعه یا ش

 (25: 1373)شجری، « می پردازد.

های زبان آموزی و آموختن کلمات تازه به کودکان، ادبیـات کودک، بـه ویژه در زمینه

تقویت و ن، بـه پرورش قـدرت بیـان و عواطف و افکار کودکاکمـک  د.نقش قـاطعی دار

ایجاد عشـــق و  ن،تحریک قوه ابتکار و ابداع در کودکا ان،پرورش نیروی تخیل در کودک

ـــاختن او به  ن،علاقـه به ادبیات در کودکا ـــد اعتماد به نفس کودک و علاقه مند س رش

و آماده ســاختن او برای برآورده کردن نیازهای عاطفی کودک  ی،آزادی و عدالت اجتماع

ن از دیگر اهداف ادبیات کودک های اخلاقی و انسـانی و شهروندی خوب بوددریافت پیام

دست آوردهای ادبیات]کودک[، راهنمایی های اخلاقی بدون »می تواند باشد. و  از جمله 

اجبار، تنبیه یا تشـویق، تربیت شـخصـیت، ایجاد اعتماد به نفس و اســتقلال شــخصی و 

: 1371بهداد، «)ارضــای بعضــی از نیازهای ذهنی و عاطفی و لذت بردن اســت. همچنین

10) 

در گذشـته کتاب هایی به صـورت اختصـاصـی برای بچه ها نوشته نمی شد بلکه آنها 

کتاب هایی را که برای عامه مردم نوشـته می شد ولی زبانی ساده تر و قابل فهم داشتند، 

ای انتقال ادبیات کهن به نسل کودک و نوجوان می خواندند. امروزه بسترهای مناسبی بر

 های آنان باشد.ها و نیازمندیگوی علایق، کنجکاویفراهم شده است تا پاسخ

ــگاه ها ادبیات کودک در دهه ــی از دانش ــته علمی در بعض های اخیر به عنوان یک رش

 تهتاســیس شــده و به تبع آن، مجلات، مطالعات و پژوهش هایی هم در پیوند با این رشــ

انجام گرفته است. هویت نوبنیاد این دانش، نیازمند انجام پژوهش های فراوان است تا به 

 طور دقیق مورد کنکاش قرارگیرد و افق های جدیدی نیز برای آن کشف یا تولید شود.

متون ادبی گذشـته سرشار از داستان ها و حکایات و مطالب آموزنده ای است که می 

ن حیطه ادبیات کودک باشد؛ به این صورت که با بازنویسی یا تواند الهام بخش نویسندگا

بازآفرینی این آثار می تواند نوشــته هایی را متناســب با کودکان و نوجوانان بیافرینند. باز 

نویسـی و بازآفرینی کلیله و دمنه کار بسـیار خوب و قابل قبولی بود که اولین بار توســط 

برای بچه های خوب انجام گرفت. او بیست مهدی آذر یزدی تحت عنوان قصه های خوب 

و پنج داسـتان کوتاه آن را به زبانی سـاده و قابل فهم برای کودکان و نوجوانان بازنویسی 

 کرد که بسیار هم مقبول افتاد. 
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ژوهش با هدف بررســی جایگاه ادبیات کودک در کلیله و دمنه در پی پاســخ به این پ

لیله و دمنه به نوع ادبی کودک قائل شــد؟ و آیا این ســوالات اســت که آیا می توان در ک

 مولفه های ادبیات کودک در کلیله و دمنه قابل رویت است؟ 

 بحث اصلی

با مطالعه کلیله و دمنه ارتباط آن را با ادبیات کودک در سه محور مورد بحث قرار گرفته 

 است: 

 یهها شــبی آندر کلیله و دمنه شــخصــیت ها حیواناتی هســتند که زندگ فابل بودن: -5

ـــســان  می فابل  را هامحققان این نوع داســتان د.تکلم می کنند و می اندیشــن هاســتانـ

به بیان دیگر فابل حکایت کوتاهی اسـت که اشخاص آن غالبا از حیوانات هستند خوانند. 

ــعیت تخیلی و  ــود. وض ــانی بیان می ش ــد بیان یک آموزه اخلاقی یا تجربه انس و به قص

حوادثی کـه در فـابل رخ می دهد در عالم واقع وجود ندارد اما نکته اخلاقی آن عمدتا به 

ـــت. حیو ـــائل دنیوی و مادی مربوط اس اناتی که در فابل نقش ایفا می کنند رفتار و مس

کردارشـان انسـانی اسـت و تعلیم اصـلی ترین هدف آن است. کلیله و دمنه یکی از فابل 

های مشـهور ادبیات فارسـی است که مورد توجه بسیاری از نویسندگان و شاعران بعد از 

 خود شده است. 

ـــود که برای کودکان و نوجوانان جذاب و جالب  این ویژگی کلیلـه و دمنـه بـاعث می ش

ـــتان های کلیله و دمنه دایره تخیلات آنها  ـــر از مخاطب با خواندن داس ـــد. این قش باش

 گسترده تر می شود و پیام های اخلاقی را ملموس تر درک می کنند. 

نام کتاب که برگرفته از نام دوشـغال اشـت که شـخصـیت های اصلی داستان می باشند 

 خود 

تشبیه مؤثرترین ابزار تخیل است که باعث رسایی کلام و : بیهآوردن تمثیل و تشـ -2

های  ســـاز ارزش بلاغی آن میشـــود و مخاطب را از حالت عادی کلام به فراز قله زمینه

کشـاند. تشبیه حاصل تخیل فرهیخته و آزاد شاعر و نویسنده است  اندیشـه و عاطفه می

را احســـاس میکند و از این ها  که با ظرافت و دقت در امور ذهنی و غیرذهنی شـــباهت

ترین  یابتدای» طریق آنها را به یکدیگر پیوند میدهد . به همین دلیل اسـت که تشبیه را

( 171: 1383)پورنامداریان، « لوازم خیال انگیزی و هسته و مرکز اغلب خیالهای شاعرانه

بیه در اند. جرجانی از تشـــ گفته(  271: 1380)بهار، « بنیاد ادبیات هندی و ایرانی»و 
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کند که مهمترین محاسن کلام را  کنار تمثیل و اسـتعاره به عنوان اصـول بزرگی یاد می

آنجا که تشبیه حلقۀ اتصال اندیشه و ذهنیات از  .)13:  1383در بر گرفته اند )جرجانی، 

تواند بیانگر تفکر و خلاقیت او باشــد. از ســوی  خوبی می خالق اثر با عالم واقع اســت، به

سنتی به تصویر در شعر، نقش و وظیفه آن را توضیح و آرایش و تزیین معنا  دیگر، نگرش

ــبیه جایگاهی خاص و قابل( 71: 1375داند )فتوحی،  می تأمل در کلیله و دمنه، به  تش

عنوان اولین نمونه نثر فنی دارد و همانند ابزاری مهم و مسـلم، در خدمت بیان اندیشه و 

ــتمفاهیم اخلاقی و تعلیمی و تبیین  ــعی دارد تا به کمک  .و تحلیل آنهاس ــنده س نویس

تصـاویر شـاعرانه از جمله تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز نثر این کتاب را به زبان شاعرانه 

های اخلاقی و تعلیمی را در پس آن  نزدیک کند و از سوی دیگر سردی و خشونت آموزه

ـــود که نوی کارکرد تعلیمی این کتاب موجب مید. پنهان نمای ـــنده از همه امکانات ش س

ــود، به گونه ملوک و »ای که همه مخاطبان از جمله  زبانی و ادبی در این راه بهره مند ش

.تشـبیه باعث می شود که کودکان و نوجوانان مفاهیم از آن منتفع شـوند« اوسـاط مردم

ــویر درک آنها از مفاهیم، عینی  انتزاعی را بهتر و ملموس تر لمس کنند چون با خلق تص

و ملموس تر می شـوند حتی بسـیاری از موارد به وسـیلۀ تشبیه و آوردن تمثیل قابل تر 

ــیه به اینکه در خواندن کتاب کلیله و انتفاع از آن،  ــنده در توص ــود.مثلا نویس فهم می ش

ــد، بل که »خواننده  باید دران تامل واجب داند و همت در آن نبندد که زودتر به آخر رس

( با آوردن حکایت 31: 1332)منشـــی، « طبع جای دهد...فواید آن را به آهســـتگی در 

ــیه تعلیمی خود را ملموس و قابل درک ...« مردی در بیابان گنجی یافت » )همانجا( توص

 تر می کند.

هر که نصــیحت و خدمت کســی را کند که قدر آن نداند چنان اســت که بر امید ریع در 

گوش کر مادرزاد غم و شادی گوید  شورستان تخم پراکند و با مرده مشاورت پیوندد و در

 (103. )همان: و بر روی آب روان معما نویسد

علما پادشــاه را به کوه بلند تشــبیه کنند که در او انواع ثمار و اصــناف معادن باشــد لکن 

مسـکن شیر و مار و دیگر موذیات که بر رفتن در وی دشوار است و مقام کردن میان آن 

 ( 38همان: ) .طایفه مخوف

انی کارکرد تعلیمی این متن این فراوتشبیه و تمثیل کاربرد فراوانی دارد  کلیله و دمنهدر 

است  رود و قالبی تمثیل برای توضـیح و تبیین معنی به کار می»کند؛ زیرا  را توجیه می

در خدمت ادبیات تعلیمی و تمثیل با تجسـم بخشـیدن و تصویر کردن مفاهیم انتزاعی و 
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ـــاده می مر آموزش بـه عوام و ذهنعقـایـد دینی و اخلاقی ا « کند هـای مبتـدی را س

تمثیل در این موارد به کارکرد اصــلی خود، یعنی اســتدلالگری و (  283: 1375)فتوحی،

در کلیله و دمنه داســتانهای اصــلی و فرعی  .شــود اقناع کنندگی مخاطب، نزدیک می

 ند.زیادی هست که داستانهای کوتاه حجم بالایی در کتاب دار

ــیوه ــت. از  ش ــیار درخور توجه اس ــتفاده از تمثیل در نثر ابوالمعالی و در حکایات بس اس

آنجایی که تمثیل گنجایش آموزش بسیاری از مفاهیم اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و ... را 

در خود دارد شـیوه مناسـبی برای انتقال این گونه مطالب اســت.نصر اله منشی  حکمت 

د را در قالب تمثیل بیان می دارد تا هم قابل لمس عملی و مفـاهیم اخلاقی اجتماعی خو

تر باشد و هم در ذهن مخاطب بهتر بماند. و از این طریق مفاهیم انتزاعی را تصویرسازی 

ه ک از نوع اخلاقی، ســیاســی استبیشـتر ز نظر محتوا تمثیل در کلیله و دمنه می کند. ا

 ن قابل درک می شوند:این مفاهیم به کمک تمثیل ها به خوبی برای کودک و نوجوا

کمین غدر که از مأمن گشــایند جای گیرتر اســت؛ چنانکه خرگوش به حیلت شــیر را 

 (73: 1332منشی، اند که....... ) هلاک کرد. گفت چگونه؟ گفت آورده

نکته دیگر در بحث آوردن تمثیل ها و تناسب آن برای کودکان این است که نویسنده در 

 را می آورد: هم قبل از حکایت و هم در پایان آن پیام و نتیجه داستان جاهای زیادی 

به هر آوازِ بلند و جثۀ قوی، التفات نشاید نمود. شیر گفت: چگونه است آن؟ گفت: آورده 

ـــتم که هر کجا جثه  ـــه ای رفت آنجا طبلی دید .... و گفت بدانس اند که روباهی در بیش

 (81کمتر. )همان:  ضخیمتر و آواز آن هایل تر منفعت آن

ــا  ... و من از محل و درجت خویش بیفتادم. کلیله گفت: که تو را همان پیش آمد که پاس

مرد را. دمنه گفت: چگونه؟ گفت: زاهدی را پادشاهی کسوتی داد فاخر ... کلیله گفت این 

مثـل بدان آوردم تا بدانی که این محنت تو به خود کشـــیدی و از نتایج آن غافل بودی. 

 (81ان: )هم

ـــل و حقیقت  درون مایه و پند: -9 ـــتان، آموختن و تعلیم یک اص هدف این نوع داس

اخلاقــی یـا معنـوی اسـت. ایـن کتاب با حکایت هایی همراه است که موضوع اصلی آن 

ــت عملی است که از سه شعبه اخلاق فردی، تدبیر منزل و  ــه حکمـ ها بیشتر معطوف بـ

نجا که این کتاب علاوه بر امتیازهای ادبی به دلیل ز آ. اسـیاسـت مدن تشکیل شده است

ـــسـته و محتوای آن درخور توجه است، هرکس فراخور ذوق و فهم و بر  مضـامین برجـ
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ــصود خود از آن بهره می گیرد  ــرام و مقـ ــق مـ عوام برای داستان های شیرین و »: وفـ

ت و کشور دلکــش آن، خــواص بـرای مضامین حکمت آمیز و پند آمیز آن و اهل سیاس

انتخـاب حکایـت و ( 18 :1371 مجتبایی،)« .داری برای عبرت گـرفتن و تدبیر آموختن

ــد تعلیمی از ویژگی های کلیله و دمنه است که آن را از  ــان مقاصـ ــرای بیـ ــتان بـ داسـ

اندرزنامه ها یا کتاب هایی چـون اخلاق ناصری، کیمیای سعادت، نصیحه الملوک و غیره 

. بـه همـین دلیل، مخاطب صرفاا با نظریه های انـدرزی خـشک و متمایز کــرده اســت

بـی روح مواجـه نیـست. شـکل داستانی توانسته است به جای امر و نهی صرف، کنش و 

 -اندیشه ای را در عمــــل نــــشان دهد. مخاطب از طریق خاصیت مهم ادبیات داستانی 

گفت و گوهای داستان شریک و  نمایشی یعنی همــذات پنـداری، خود را با ماجراها و یا

ـــت، درباره امر اخلاقی مورد بحث قضاوت می کند ـــد و در نهایـ ـــی کنـ این  .همراه مـ

ــات اخلاقی بسیاری را به صورت  ــویش، تعلیمـ ــار خـ ــردار و گفتـ ــا کـ شخصیت ها بـ

 . غیرمستقیم یادآوری می کنند

ــت یکی از درون مایه های کلیله و دمنه که بســیار مناســب حال کودکا ن و نوجوانان اس

در دنیا هیچ شـادی چون صحبت و مجالست »بحث دوسـتی اسـت که به نظر نویسـنده 

( نویســنده در لابلای اثر خود به این مطلب 181: 1332)منشــی، « دوســتان نتواند بود.

پرداخته اسـت و راه انتخاب و شـناخت دوست واقعی را در قالب حکابت های جالب ذکر 

ند دوشتانی هست -اع دوسـتی بر دو نوع تقسـم بندی می شود: اولمی کند.  در کلیله انو

که با میل و رغبت و راســتی پیمان دوســتی می بندند بدون ترس از انگیزه های ضــرر و 

زیان از روی صـفا عقیده و تنها به خاطر دوسـتی، دوست می شوند. بنای این دوستی بر 

ای کســب منفعت به طوری که انگیزه های مهربانی و وفاداری اســتوار شــده اســت نه بر

 حیچ حادثه ای نمی تواند در این دوستی خللی وارد کند:

اکنون بازگوی داســـتان دوســـتان یک دل و کیفبت موالات و افتتاح مواخات ایشـــان و 

 (158استمتاع از مخالصت و برخورداری از نتایج مصادقت... )همان: 

ی شوند. گرایش مردم جهان به دوستانی که از روی اجبار همنشین و دوست م -نوع دوم

ــت و نوع بهره برداری آنها به فراخور زمان و مکان  ــود مادی اس ــتی به خاطر س این دوس

 است.

بیان اینگونه حکایات در قالب تمثیل و تشــبیه باعث جذب کودکان و نوجوانان می شــود 

 ی دهد.از روشی موثر و غیرمستقیم این آموزه های اخلاقی و تعلیمی را به آنها نشان م
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 نتیجه گیری

کلیله و دمنه از متون ارزشـمند قرن ششم است که سرشار از مفاهیم اخلاقی و اجتماعی 

می باشـد و شـیوه چگونه زیستن و تعامل  را به خواننده خویش می آموزد. مخاطب این 

ادبی، همه مردم می باشـند که هر کدام به تناسب درک و فهم خود از آن  –اثر تعلیمی 

می توانند بهره مند شــوند. زبان فنی آن که یکی از دلایل ماندگاری و جذابیت آن اســت 

برای مخاطبان آشـنای با ادبیات و بلاغت، بسیار جذاب و دلنشین است اما برای کودکان 

اســت. ســوای این مورد ویژگی هایی در کلیله و  و نوجوانان قدری دشــوار و غیرقابل فهم

ـــب زیادی دارد. فابل بودن اثر اولین و برترین  دمنه وجود دارد که با ادبیات کودک تناس

امتیاز این کتاب ماندگار اسـت که آن را به حیطه ادبیات کودک می کشاند. حیوانات که 

دکان و نوجوانان شخصیت های اصلی کتاب را تشکیل می دهند عاملی مهم در جذب کو

ـــنـد که با تخیل بیکران خود با آنها همذات پنداری کنند و از زبان آنها مطالب  می بـاش

تعلیمی را یاد بگیرند. اسـتفاده زیاد نصراله منشی از تشبیه و تمثیل ویژگی دیگری است 

ـــت و  که این مطالب و آموزه های این اثر را برای کودکان و نوجوانان قابل فهم کرده اس

خود دلیل دیگری اسـت که کلیله و دمنه در شمار کتاب های مورد علاقه کودکان و  این

نوجوانـان قرار گیرد. تعلیمی بودن و وجود پنـدهـای عالمانه و جامع در این کتاب، چراغ 

 سبزی برای جذب کودکان و نوجوانان می باشد.
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 منابع و مآخذ

 امیر کبیر سبک شناسی، تهران:(  1380هار، محمدتقی )ب

 عامل پیوند کودکان دنیا، تهران:سوره مهر. -(،ادبیات کودک1371بهداد، بهاره )

ــارات علمی و  (1385پورنامداریان تقی  )  ــرکت انتش ــتانهای رمزی، تهران: ش رمز و داس

 .فرهنگی

 اسرارالبلاغه، ترجمه جلیل تجلیل، تهران: دانشگاه تهران ( 1383جرجانی، عبدالقاهر )

 (، ادبیات کودکان در ایران، تهران: عیاران.1373رضا)شجری، 

 بلاغت تصویر، تهران: سخن ( 1375فتوحی، محمود )

 رای و برهمن، تهران: سخن( 1371) مجتبایی، فتح االله 

( کلیله و دمنه، تصـحیح مجتبی مینوی طهرانی، تهران: دانشگاه 1332منشـی، نصـراله )

 تهران.

 





 ، سوار بر متنسوار و پیاده

 نامه برای نوجوانان(ی کلیله و دمنه و مرزبانهای گزیده) بررسی کتاب 
 

 *صدیقه مزارعی زاده

 

 چکیده

خوانش صحیح متون از دیرباز مورد توجه بوده است؛ تا جایی که تصحیح، توضیح و شرح 

بر متون کهن در ادوار مختلف تاریخی مشاهده می شود. در این مقاله سعی می شود تا 

ل او یمجموعهی آشنایی با متون کهن فارسی به ویژه ی مجموعهارائهی نحوهبه بررسی 

هدف از است، پرداخته شود.  نامهمرزبانو  کلیله و دمنهاز  هاییحکایتکه متن  ششم و

برای  نامهمرزبانو  کلیله و دمنهی متون کهن این مقاله روشن ساختن میزان موفقیت ارائه

شود تا میزان موفقیت توضیح و شرح مختصر است. در واقع تلاش می از طریق نوجوانان،

در شرح و توضیح ساده و روان متون کهن  وارداستان پیاده و سو  مرغابی و ماه هایکتاب

ی و با بررسدر آخر به نوجوانان نشان داده شود.  نامهمرزبانو  کلیله و دمنهآثار ادبی چون 

ویژگی های مثبت ، داستان پیاده و سوارو  مرغابی و ماهی های گزیدهمتن مشروح کتاب

 ود.تولیدات است، بیان می ش برشمرده شده و نکاتی که سبب بهتر شدن این گونه کاراین 

 

 ، نوجوان.مرزبان نامه، کلیله و دمنه: متون کهن، شرح متن، هاکلیدواژه
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 مقدمه

شرح و توضیح متون کهن در ادوار مختلف تاریخی مورد توجه بوده، این امر بدان سبب 

ی رده است تا مخاطب برای خوانش و درک متون راهنمایی شود و می تواند برای همه

 های سنی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان تهیه گردد. 

شرح و توضیح  مجموعه ی آشنایی با متون کهن از جمله مجموعه هایی است که به

های پایانی دبیرستان( سال )گروه سنی هـ: سال 15متون کهن برای نوجوانان بالای 

ای متفاوت متون کهن را به مخاطبان نوجوان های این مجموعه با شیوهپردازد. کتابمی

 کند.ارائه می

ان داست( و کلیله و دمنهای از )گزیده مرغابی و ماهاین مقاله به بررسی دو مجموعه ی 
پردازد، چرا که این دو اثر از نمونه های عالی ( میمرزبان نامهای از )گزیده سوار و پیاده

نثر مصنوع فارسی به شمار می روند، همچنین از طریق بررسی این آثار میزان موفقیت  

ها، در شرح و توضیح متون کهن برای مخاطب نوجوان ی ارائه شده در این مجموعهشیوه

 شود.آشکار می

 و کلیله و دمنهی متون کهن هدف از این مقاله روشن ساختن میزان موفقیت ارائه

برای نوجوانان، بدون بازنویسی و بازآفرینی، و فقط با توضیح و شرح مختصر نامه مرزبان

 است. 

شود تا به این پرسش پاسخ داده شود که تا چه میزان متن کهن در واقع تلاش می

ان به نوجوان نامهمرزبانو  کلیله و دمنهند در ارائه ی آثار ادبی چون توارو میمشروح پیش

ی شرح ساده و روان به نوجوانان و ارتباط بیشتر با متون کهن موفق باشد و چقدر در ارائه

 کمک خواهد کرد.  

روش به کار رفته در این مقاله، استنتاج از طریق تعمق و جستجو در منابع 

، لوح داستان پیاده و سوارو  مرغابی و ماههای ند همراه با کتابای است؛ هر چکتابخانه

ی خوانش صحیح به نوجوانان، منتشر شده است، اما هدف مقاله بررسی فشرده جهت ارائه

تواند ای میی جداگانهها در مقالهای و میزان موفقیت آنمتن بوده و عوامل چند رسانه

 مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

 ی پژوهشپیشینه



 

 

 

 

 
 

 131ی...         های گزیدهپیاده و سوار، سوار بر متن )بررسی کتاب

 

 
 

وجوان برای ننامه مرزبانو  کلیله و دمنه ی بررسی متون کهنآثار پژوهشی اندکی در زمینه

شود و با توجه به اینکه غالب آثار کودک و نوجوان مربوط به بازنویسی یا بازآفرینی دیده می

د شنباها نیز معطوف به همین امر مینامه است؛ مقالههای کلیله و دمنه و مرزبانحکایت

ه و های شیرین کلیلقصهنگاهی بر عناصر داستان در بازنویسی کتاب » از جمله مقاله ی 
ی جهانگیر صفری، مسعود رحیمی و سجاد نجفی بهزادی. از نوشته« برای نوجوانان دمنه

 وکلیله و دمنه ی متون کهن ی حاضر، بررسی شرح و توضیح بر گزیدهاین رو در مقاله

 جوانان کاری بدیع و نو است.برای نو نامهمرزبان

 بحث

ان برای نوجوان نامهمرزبانو  کلیله و دمنهدر این مقاله شرح و توضیح پیرامون متن کهن 

شود که پیش از بررسی می سوار و پیادهداستان و  مرغابی و ماهی در دو کتاب گزیده

 نویسی،ی شرح، انواع آن و گزیدهپرداختن به متن مشروح، توضیحات مختصری درباره

پس آید؛ س،  میتأثیر نوع و سبک ادبی بر انتخاب گزیده و شرح برای نوجوانانهمچنین 

 شود.بیان می سوار و پیادهداستان و  مرغابی و ماههای متن مشروح کتاب ویژگی

 و انواع آن . شرح5

تین نخسگرفته است. شرح و توضیح متون از دیرباز و در ادوار مختلف تاریخی صورت می

شرح ها و توضیحات را می توان در تفسیرهای کهن قرآن مشاهده کرد. چرا که هر چند 

در آغاز کار اسلام برای عرب اشکال مهمی در فهم قرآن وجود نداشت ولی با نشر آن و » 

ملل غیر عرب البته از جهات مختلف لغوی و صرفی و نحوی و غیره حاجت رواج در میان 

( که ایرانیان در انجام این کار از 30: 1373) صفا،  «به توضیح و تفسیر قرآن به میان آمد

بری لیف محمدبن جریر طأت تفسیر کبیریا  جامع البیانکتاب  :از جمله ؛پیشروان بوده اند

نیز شرح و توضیحات بسیاری بر متون علمی و ادبی در قرن چهارم هجری. پس از آن 

 لاهیجی مفاتیح الاعجازاز شاه نعمت الله ولی و  اطهار ۀروضشرح های  همچون ؛نوشته شد

 ؛(121 :1377 ) صفا،ه است شیخ محمود شبستری نوشته شد منظومه ی گلشن رازکه بر 

های خطّی بودند که اولین گروه شارحان در ایران، مصححان نسخه» در سده اخیر  اما

تر به متون اصلی را از آثار ادبی به چاپ برسانند و کردند متنی منقّح و نزدیکتلاش می

نوشت . بسیاری از آنان توضیحاتی در مقدمه، پاورقی و پیدر اختیار عموم قرار دهند
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ن، رارفاهی بخش و همکا« ) اند که برای خوانندگان در فهم متون راهگشا بودها آوردهکتاب

1371 :11.)   

د. شونهای مختلفی ارائه میها و توضیحات پیرامون متون نیز به طرق و شیوهشرح

توان به گیرند میها را از جهت اینکه  چه مقدار از متن ادبی را در برمیشرح» در واقع 

ی متن تقسیم بندی کرد. گزیده ها نیز انواع دو دسته ی شرح کامل و شرح برگزیده

اند و در گروهی های دشوار متن شرح شدهها فقط قسمتدارند، در بعضی از آن مختلفی

ادبی با توجه به علائق و اهداف شارح، برگزیده و شرح هایی از متن از آنها بخش یا بخش

له کلینیز گزیده ای از داستان پیاده و سوار و  مرغابی و ماههای ( کتاب12اند. )همان، شده
ها و گاه جملات مشکل آنها برای مخاطبان اند که واژگان، عبارتنامهمرزبانو  و دمنه

 اند.نوجوان معنی، ساده نویسی یا شرح شده

تواند مفید باشد که دورنمایی از آن جهت برای مخاطبان نوجوان می های گزیدهکتاب

ن هد، افزوقرار می در اختیار آنان نامهمرزبانو  کلیله و دمنهکلی از آثار ادبی کهن همچون 

آور ی سنی مشکل و ملالهای کتاب برای مخاطبان این ردهی بخشبر آن خواندن همه

ها بر آن بوده است تا مطالب پندآموز و حکایات کنندگان این حکایتاست و توجه گزینش

جالب و خواندنی را ارائه کنند تا نوجوانان به خوانش متون کهن ترغیب شوند. روشن است 

این موضوع خود از اهداف گزیده نویسی محسوب می شود؛ تا آنجا که برخی معتقدند: که 

 ارزشمند آثار اساسی هایبخش ارائه گذشته، نثر و نظم متون با جامعه ساختن آشنا» 

 تهیه و دیریاب هایبخش از گرانسنگ آثار پیراستن روشنگرانه، توضیحات با همراه

 نویسیگزیده اهداف از ،[های سنیی ردهالبته همه و] دانشجویان برای کوتاه هایمتن

 .(35: 1375سنگری، « ) است

 . تأثیر نوع و سبک ادبی بر انتخاب گزیده و شرح برای نوجوانان2

بر انتخاب حکایات و شرح آنان برای  مرزبان نامهو  کلیله و دمنهنوع و سبک ادبی کتاب 

مؤثر بوده است. در  تان پیاده و سوارداسو  مرغابی و ماههای مخاطب نوجوان در کتاب

دهد که ضرورت پرداختن به متون کهن آثار ادبی، ها نشان میواقع نشر این گونه کتاب

های اخیر بازنویسی و ی سنی وجود دارد. چرا که در سالبرای مخاطبان این رده

وب های خقصهها صورت گرفته است؛ برای نمونه: کتاب های زیادی از این کتاببازآفرینی
ی حسین معلّم، نامهحکایت)جلد اول و دوم( نگارش مهدی آذریزدی، های خوب برای بچه

سیاوش رحیمی و... اما با توجه به تولیدات مختلف در این زمینه، نیاز به  ِیادگارماندگار
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هن ها با متون کهای گزیده با شرح متناسب برای مخاطبان نوجوان و پیوند آنتولید کتاب

 ده است تا انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان به این امر بپردازد.سبب ش

بر انتخاب گزیده از آنها برای مخاطب نواجوان  نامهمرزبانو  کلیله و دمنهنوع ادبی 

ثیلی ی تمیی هستند که به شیوههالفاباز نظر نوع ادبی این دو کتاب تأثیرگذار است. 

ی فابل در حقیقت داستان کوتاهی است که به شیوه »دانید مینوشته شده اند، چنانکه 

است.  Beast Fableمعمول ترین نوع فابل، فابل حیوانات . ...تمثیلی نوشته شده است

ل آدمیانند، مانند آدمیان عمل می کنند و در این نوع حکایات، جانوران نماینده و ممثّ

وعه ی فابل در ادبیات فارسی هم از این عالی ترین مجم کلیله و دمنهسخن می گویند. ... 

به پنچتنترا اخذ شده است. های کهن هندی موسوم نوع است که از مجموعه فابل

(. 257و  258: 1378شمیسا، « )، شاهکار دیگر ادبیات هم به این شیوه استنامهمرزبان

نیز آمده است و  سوار و پیادهداستان و  مرغابی و ماههای ی کتاباین نکته در مقدمه

برای نوجوانان مؤثر  نامهمرزبانو  کلیله و دمنههای دهد که در گزینش حکایتنشان می

نویسی، پند و اندرز و انتقاد از زبان جانوران و گیاهان، در این شیوه از داستان» بوده است: 

ار عات بسیشامل اطلانامه مرزبانگردد. حکایات و یا حکایتی از شاهان و بزرگان، مطرح می

عالیه یوسف « ) ها و باورهای مردم ایران استبهایی در مورد اخلاق، اعتقادات، ارزشگران

های ی حکایتدربرگیرنده کلیله و دمنه» (. همچنین بیان شده است که 1: 1371فام،

ب ی طبیب و سرآغاز باهای ساده و شیرینی است که به غیر از باب برزویهحکیمانه و قصه

 (.11: 1371شعبانی: « ) شونداو، همه از زبان جانوران بیان میشیر و گ

شود تا نحوه و میزان شرح و سبب مینامه مرزبانو  کلیله و دمنهسبک ادبی کتاب 

 هاابکت این شیوه ی نوشتاریتوضیح برای مخاطب نوجوان را مشخص کند. از آنجایی که 

طناب، توصیفات و تمثیلات توجه به سبک نثر مصنوع است؛ از این رو نویسندگان به ا

بیشتری دارند، همچنین لغات عربی فراوانی در متن مشاهده می شود که نیاز به معنی و 

 توضیح برای مخاطب نوجوان در این زمینه بیشتر احساس می شود.

نوشته شده، نیز  سوار و پیادهداستان و  مرغابی و ماههای ای که بر کتابدر مقدمه

رو به این نکته اشاره شده است تا مخاطب نوجوان پیش از شروع به خوانش کتاب و روبه

را برای دشواری خواندن متن در  شدن با نثر مصنوع، از طریق مقدمه آمادگی ذهنی لازم

 را دهعقی این ایران انادیب ادبی، تمایلات و جریانات دنبال به هجری ششم قرن در »یابد. 

 و دبیران نگرش همین سبب به و است؛ مساوی هم با دانی عربی و فضل که ذیرفتندپ
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 نیف نثر به را آن و جستند می بود، ساده و مرسل نثر به که را ارزشمندی کتب شاعران

 .(1: 1371 فام، یوسف)  «.کردند می بازنویسی ادبی زبان و

ه آمد مرغابی و ماهی کتاب های دیگر سبکی در مقدمهی ویژگیافزون بر آن درباره 

ی بیان آن است. هنر او در ترین ویژگی کتاب منشی، همان نثر و شیوهمهم» است: 

گیری تحسین برانگیز از صنعت موازنه و انواع سجع است که نثر او را با وجود دشواری، بهره

های دور از ذهن و معلومات ست. با این حال انباشتگی کلمهآهنگین و دلنشین کرده ا

(. همچنین 10: 1371شعبانی: « ) غیرضروری، کتاب را از دسترسِ عموم دور ساخته است

 ی ترجمه در وراوینی »اشاره شده است که  داستان پیاده و سواردر پیش در آمد کتاب 

 و ستا بوده دمنه و کلیله صاحب منشی نصرالله پیرو آراسته، دری پارسی به نامه مرزبان

: مانند معنایی، های آرایه و موازنه جناس، سجع،: مانند لفظی، های آرایه به را خود اثر

 و آیات از استفاده و فراوان عربی لغات کاربرد. است آراسته کنایه، و مجاز استعاره، تشبیه،

 بکیس خصوصیات دیگر از کلام ی میانه در عربی و فارسی اشعار و المثل ضرب و احادیث

. از این طریق مخاطب نوجوان متوجه (1: 1371 فام، یوسف)  «است نامه مرزبان کتاب

رو شدن با فضا و کلمات کهن تواند روبهشود که با یک متن عادی مواجه نیست و میمی

 ناآشنا حتی سبب ترغیب او به خوانش متن شود.

 پیاده و سوارداستان و  مرغابی و ماههای . بررسی شرح و توضیح متون کهن در کتاب9
 های انتخابیی گزیده. بررسی مقدمه5,9 

ی کلیاتی پیرامون اثر، پدیدآورنده، موضوع، اهداف و... است. دهندهی هر اثری نشانمقدمه

رح گردد از جمله: معرفی ی مشروح نیز بهتر است مطالبی مطهای گزیدهی کتابدر مقدمه

نویسنده و شرح حال او، ویژگی های سبکی اثر، اشاره به جایگاه ادبی اثر، بیان روش 

 (. 112تا  101: 1371ن علت گزینش متن )رفاهی بخش و همکاران، گزینش متن و بیا

ی مورد بررسی نیز به معرفی نویسنده و های گزیدهی نوشته شده در کتابمقدمه

های مختلف صورت گرفته ی ترجمهپرداخته است، همچنین توضیح دربارهشرح حال او 

های سبکی اثر نیز همان طور که مطرح را دربردارد. ویژگی نامهمرزبانو  کلیله و دمنهبر 

شود. جایگاه ادبی اثر با توضیحاتی مختصر شرح داده شده و به بیان شد، برشمرده می

تنها موردی که در مقدمه نیامده است، بیان روش است.  علت گزینش متن نیز پرداخته

 گزینش متن است که توضیح پیرامون آن ضروری است.
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ی کند تا اطلاعات مهمی را در زمینهبیان روش گزینش متن به مخاطب کمک می

ها، دشواری یا آسانی متن و ... اهداف شارح از انتخاب حکایات، علت حذف سایر قسمت

ی پیش رو باشد را نشان ای در گزیدهدریابد. همچنین اگر ویژگی منحصر به فرد و تازه

مرغابی و ان روش گزینش متن، این شاخص در کتاب دهد. اما با توجه به ضرورت بیمی
مطرح نشده است. همین امر سبب شده است که مخاطب  سوار و پیادهداستان و  ماه

متوجه نشود که برخی جملات عربی طولانی و بیت های عربی )برای نمونه ر.ج حکایت 

و آموزنده ماهی خوار( از متن حذف شده اند و تلاش بر آن بوده است تا حکایات ساده 

توان با قراردادن بخشی از مقدمه به بیان روش برای مخاطب نوجوان انتخاب شود. می

 گزینش متن، این امر را اصلاح کرد.

ها بیان آن بایسته است؛ اشاره به منبع مورد ی گزیدهی دیگری که در مقدمهنکته

به ویژه آثاری  های اخیرباشد. روشن است که گزیدهها میاستفاده در انتخاب گزیده

ای انتخاب ی کامل تصحیح شدهشوند از نسخهاینچنینی که برای نوجوانان تهیه می

ی کلیله و دمنه» به این نکته اشاره شده است:  مرغابی و ماهی کتاب اند. در مقدمهشده

ی نام آور معاصر، استاد مجتبی مینوی پس از تحقیق و مقابله نصرالله منشی را پژوهنده

شود. ما نیز در فراهم ازده نسخه، تصحیح کرده که معتبرترین نسخه محسوب میبا دو

گذاری شده، منبع قرار ی کهن نشانهآوردن این مجموعه، همین نسخه را که به شیوه

های دشوار از ایم و در مواردی اندک، برای توضیح بیشتر در شرح واژگان و عبارتداده

 (.11: 1371نی: شعبا« ) ایمفرهنگ معین یاری جسته

، افزون بر اینکه ی کامل مورد استفاده در انتخاب گزیدهعنوان کردن نسخه

شود تا هم به مخاطب گزیده ی امانتداری به متن مورد استفاده است؛ سبب میدهندهنشان

ی کامل یا رجوع به آن برای موارد مندی به خوانش نسخهکمک کند تا در صورت علاقه

 گر است.د، هم محقق را در تطبیق و بررسی متن یاریمختلف راهنما باش

ی مهم اشاره به این نکته مرغابی و ماهی کتاب طور که بیان شد در مقدمههمان

، ی کامل مورد استفاده در انتخاب گزیدهنسخهداستان پیاده و سوار شده است اما در کتاب 

 بیان نشده است.
 ی شرح متن. بررسی شیوه2,9

ها مورد بررسی ی شرح متن در کتابهای مربوط به مقدمه، شیوهنکتهپس از بیان 

 گیرد.قرار می
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 1شماره  تصویر

 1تصویر شماره 

شود؛ گر مینخستین امری که در ابتدای خواندن متن به صورتی متفاوت جلوه

  باشد.ها و توضیحات میی نوشتن شرحطریقه

 صلیف یا نوشتپی زیرنویس، صورت به متن بر توضیحات و معانی نگارش یشیوه

 استفاده اب و جدید شکلی به اما گذشته هاینویسی حاشیه صورت به بلکه نیست، داگانهج

 .کنید توجه  1 شماره تصویر به. است شده آورده متن اطراف در فلش از

 

 

 

 

 

 

 

 

ه ک سوارداستان پیاده و و  مرغابی و ماههای برگزیده در کتاب حکایت ها و داستان

های پایانی دبیرستان )گروه هـ( در نظر گرفته شده است. اغلب برای نوجوانان سال

باشند که گردآورندگان به تشخص خود به شرح های کوتاه آموزنده میها و داستانحکایت

 اند.ها پرداختهو توضیحاتی پیرامون آن

ها و ها، جملهعبارتشرح و توضیحات متن شاملِ معنی، شرح و توضیح واژگان، 

باشد. به همین سبب به های ادبی و دستور میهای سبکی ناظر به آرایهگاهی ویژگی

 شود.ها به صورت جداگانه پرداخته میبررسی هر کدام از این مقوله
 . شرح، توضیح و معنی واژگان5,2,9

 های دشوار در فهم متون کهن بسیارروشن است که شرح، توضیح و معنای واژه

 داستان پیاده وو  مرغابی و ماهراهگشاست؛ به همین سبب شرح و توضیح متن در کتاب 
ها هویت سبک و بیشتر معطوف به معنی، شرح و توضیح واژگان است. در واقع واژه سوار

ای از سرشت یک سبک را نوع گزینش واژه ها می سازد. واژه بخش عمده» باشند. اثر می

. بلکه جان دار و پویایند، تاریخ و زندگی نامه دارند، حتی ها، ایستا و منجمد نیستند

شخصیت و شناسنامه و بار عاطفی و فرهنگی دارند، برخی ثابت و انعطاف ناپذیرند و برخی 

دهند و جدال و انگیزشی مداوم برای در اثر فشار بافت های مختلف تغییر شکل و معنا می
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ذر تاریخ نیرومند می شوند و نیروی خود را تخیل نویسنده ایجاد می کنند. واژه ها در گ

شوند؛ گاهی دوباره اندازند؛ فرسوده و نخ نما و منسوخ میدهند؛ پوست میاز دست می

 .(238: 1311)فتوحی، « دهندشوند و تغییر معنی میده میزن

 بخشی عنوان به نه اما باشد ثرؤم بسیار تواندمی کهن متون فهم در واژه معنای

 .جملات با انسجام در و متن بافت در بلکه ،جداگانه

 ؛اندشده معنی تنهایی به واژگان برخی داستان پیاده و سوارو  مرغابی و ماهدر کتاب 

... که تلاش شده است تا و گرفتار: مبتلی گر،حیله: ارغدّ غذا،: قوت شانه،: کتف :مانند

کند؛ اما گاهی دیده  را که برای مخاطب نوجوان دشوار است، به سادگی معنا واژگانی

، هرچند براساس «شبان» ی اند؛ برای نمونه واژهها عبور کردهشود که از کنار برخی واژهمی

شود ولی چون در های موجود در جمله، ذهن مخاطب به سمت معنی هدایت میقرینه

آید، بهتر است معنی شود تا ذهن می« گرگ خنیاگر دوست با شبان» ابتدای داستان 

تر به متن داستان پیوند بخورد و تلاش و درگیری ذهنی او برای نوجوان سریع مخاطب

 یافتن معنی واژه، مانع از پرداختن به متن نشود.

ای از معنی اند که زیر مجموعههای ترکیبی معنی شدهگاهی تنها یک واژه از عبارت

... . در و آرزو خرمن: تمنا خرمن کاخ، زندان: سرای زندان مثل ؛شوندواژه محسوب می

 نایمع سپس و شده آورده( تخلیص صورت در) کامل شکل به ابتدا ها واژهموارد نیز  برخی

 رایب رسدمی نظر به که هامیمون بوزینگان،: بوزنگان: نمونه برای است؛ گردیده ذکر آن

 لغات مفرد نوردآ همچنین .باشدمی مفید اصلی ی واژه با نوجوان مخاطب ذهن آشنایی

کند؛ مانند: ی آنها در شناخت واژگان به مخاطب نوجوان کمک میترجمهپس از آن  و

؛ انیاب: جمه نائبه، بلا و مصیبت؛ الحان: کارها فعل، جمع: افعال ؛هاحیله کید، جمع: مکاید

 جمع لحن، آوازهای خوش و... .

 یدایره و گستره افزایش برای هرچندهای معنایی برای یک واژه، آوردن مترادف

 ودش شلوغ متن پیرامون شود می سبب اما باشد مفید تواند می نوجوان مخاطب واژگانی

 از تاس بهتر موارد گونه این در. باشد می نیز آور ملال نازیباست، بصری نظر از تنها نه و

 و متن به ترنزدیک مرتبط، معنی آن تنها و شده خودداری بسیار هایمترادف آوردن

 بی: چشمی شوخ معنی برای مثلاا. شود آورده مخاطب برای فهم و درک لحاظ از ترساده

 رخیب در حتی. شود انتخاب معنی یک تسلیت و عزاداری: تعذیب یا گستاخی و حیایی
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 همان که هدف؛ آهنگ،: قصد مانند نماید می غریب خود گویا مترادف واژه معنی کلمات

 .نیست آهنگ غریب واژه به نیازی و گویاست هدف معنی

 و نیست زیبنده هاکتاب یحاشیه محدود و کم فضای در واژگان طولانی شرح

 را چیزها که ایماده: کهربا: نمونه برای .کرد بسنده آن از ایخلاصه یا بخش به توانمی

 یپارچه به اگر که است شفاف و رنگ زرد صمغی ایماده)  ربا کاه کند،می جذب خود به

 اکتفا اول بخش بیان به تنها توانست می که.( یابد می الکتریسته خاصیت بمالند، پشمی

 هب را تر افزون توضیحات اینکه یا و کند پرهیز پرانتز درون توضیح آوردن از یا کند

 معرب: ضحاک یواژه شرح در است گونه همین. شد می منتقل متن از خارج ایصفحه

 را ضحاک اهریمن. کرد سلطنت ایران در جمشید از پس که داستانی پادشاه دهاک، اژی

 به مناهری. برست کتف دو از سیاه مار دو آنگاه. شد ناپدید و بوسید را او کتف و بفریفت

 آرام تا دهند، پرورش آدمیان مغز با را ماران که داد دستور و آمد او نزد پزشکی صورت

 ...کرد عمل او دستور به ضحاک. گیرند

 هب توانست می است ضحاک با هنبوی حکایت برای ای مقدمه که شرح این البته

 شود. آروده اصلی متن از متفاوت و مجزا ولی حکایت ابتدای در درآمدی صورت
 ها و جملات. شرح، توضیح و معنی عبارات، ترکیب2,2,9

ها، ترکیبات و جملات نسبت به واژگان کمتر شرح و توضیح داده شده است. عبارت

ه بر تلاش شده تا بیشترین تکی داستان پیاده و سوارو  مرغابی و ماهبه بیان دیگر درکتاب 

ها، ترکیبات و جملات پرداخته معنی واژه باشد و تنها در صورت لزوم به معنی عبارت

 شود. به نمودار فراوانی شماره یک و دو نگاه کنید.
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میزان فراوانی معنی و شرح عبارات، ترکیبات و شود طور که مشاهده میهمان

 جملات بسیار کمتر از واژگان است اما با این حال ذکر نکاتی در این زمینه اهمیت دارد.

ات شود؛ برای نمونه ترکیبها دیده میشرح و معنی ترکیبات اضافی و وصفی در کتاب

 مراد:های آن؛ چشم یدهاضافیِ خلاص خویش: آزادی خود؛ فواید حرّیّت: سود دوستی و فا

ی مقصود یا ترکیبات وصفی همچون: مطربان غزل سرای: نوازندگان سرودخوان و دیده

خشن جامه: کسی که لباسی زمخت و نامناسب داشته باشد؛ که بهتر است ابتدا از حالت 

 ی خشن نوشته و سپس معنی شود.مقلوب بیرون بیاید و به صورت جامه

و روانی از عبارت اکتفا می شود، در عباراتی چون: خوناب  گاهی تنها به معنی ساده

حسرت بر رخسار ریزان: اشک خونین برچهره روان کردن؛ قطع پیوند برادری: بریدن 

ردازد پی برادری؛ قرعه قضای بد: سرنوشت شوم و ...، گاهی نیز به شرح آن عبارت میرشته

ی دادخواهی خاک بر خواهان به نشانهبرای نمونه: تظلم برسرکنان: در روزگار باستان داد

 افشاندند.سر می

شود؛ مانندِ کرام در معنی و شرح جملات نیز گاهی جمله به صورت کامل معنی می

عالم رسم افاضت کرم خاصّه در ضیافت از او آموختندی: جوان مردان جهان آئین کرم 

 نیز بخشی از جمله معنیگستری به ویژه در پذیرایی مهمان، از وی فرا می گرفتند؛ گاهی 

شود که دشواری بیشتری دارد؛ برای مثال: در بریدن بندها ایستاد: به بریدن بندها می

مشغول شد؛ یا در کتاب بخشی که فاصله گرفته مانند فاعل محذوف در معنی مجدداا بیان 

شود؛ همچون: در دامن صحبت او آویخت: کشاورز هم صحبت و هم نشین مار شد. می

ی وفای خود شوند؛ در عهدههای جمله به همان گونه که هستند معنی میخشباقی ب

آیم: به عهد خود وفا می کنم؛ او را گرم بپرسید: به گرمی حال او را پرسید؛ به گفتار می

 تو یار نباشند: با حرف تو همراه و هم داستان نیستند و...

فارسی نیامده باشد،  معنی جملات عربی تنها در صورتی که در خود متن به صورت

شود؛ برای نمونه: و الجودُ بالموجود  غایۀ الجود: دست بخشش به آن چه در دست آورده می

 است برگشادن، نهایت رادمردی است.

جملاتی که معنی کنایی دارند، تنها به ذکر همان معنا بسنده شده است که در 

 شود.بخش بعدی به آن پرداخته می
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 های ادبی و دستورهای سبکی ناظر به آرایهویژگی. توضیح 9,2,9

های برخی نکات مربوط به ویژگی داستان پیاده و سوارو  مرغابی و ماه در متن کتاب

ای شود. برهای سبکی نثر مصنوع است بیان میدستوری یا معانی و بیان که مشخصه

به  و« آفت به عقاب تشبیه شده است» آورده شده است: « عقاب آفت» نمونه در توضیح 

های استعاری یا حتی برخی ی اضافههمین بسنده کرده است، توضیحات دیگری درباره

برخی  تر بنگردای موشکافانهشود؛ حتی اگر محققی با دیدههای تشبیهی دیده نمیفهاضا

مباحث معانی و بیان مطرح شده، صحیح نیستند و چون غرض از این مقاله غور در نکات 

 گردد.معانی و بیان این دو کتاب نیست از ورود به آن خودداری می

د، با استفاده از بیان مفهوم کنایی طور که پیش از این گفته شجملات کنایی، همان

اند؛ به عنوان مثال: شکر در زیر آب پنهان کند: کنایه از کارناممکن؛ زه ها معنی شدهآن

آب دیدگان بگشاد: کنایه از گریه کردن؛ بگذاشتم که مرا بزغاله گیرد: به کنایه یعنی 

 احمق و نادان پندارد و... .

برای « دید» دکی چون: همی: پیشوند فعل های دستوری نکات انی ویژگیدرباره

تأکید در آغاز؛ چه: حرف ربط برای بیان علت؛ هلا: از اصوات برای ندا و آگاه کردن؛ بیان 

اند، چرا که اهداف آموزشی در این زمینه برای مخاطب نوجوان در نظر گرفته نشده شده

 است.

ی های ادبو آرایه برای درک بهتر متون کهن توضیح پیرامون برخی نکات دستوری

های ساده که بتواند در درک سبک نوشتار به مخاطب نوجوان کمک کند با رعایت نکته

ی آنها بسیار راهگشاست که بهتر است بیشتر به آن پرداخته ی ارائهدقیق در صحت و نحوه

 شود.

 گیرینتیجه

آن برای مخاطب  و شرح نامهمرزبانو  کلیله و دمنهانتخاب گزیده از آثار ادبی ارزشمند 

نوجوان حرکتی مؤثر در تولید آثاری ماندگار است. از طرفی ذهن نوجوان با متون کهن و 

خورد و از سوی دیگر خوانش متون دشوار کهن فرهنگ و ادب برخاسته از آن پیوند می

 ماند.دور از دسترس نمی

دهد نشان می هاو انتشار آن داستان پیاده و سوارو  مرغابی و ماههای تولید کتاب

هایی از متون کهن را به صورت گزیده در اختیار مخاطب نوجوان قرار توان بخشکه می

ا هداد و با استفاده از شرح، توضیح و معنی ساده و روان او را به خوانش این گونه کتاب
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 3شماره  نمودار

شود از معنی واژگان مند کرد. هرچند برخی کاستی و نواقص در برخی موارد دیده میعلاقه

 های سبکی.ته که به بعضی نکات اشاره شد تا نواقص مربوط به بخش ویژگیگرف

طور که پیش از این نیز بیان شد، در هر دو کتاب گزیده به معنی، توضیح و همان

شرح واژگان بیشتر توجه شده و عبارات، ترکیبات و جملات سهم اندکی در این شرح 

های کمّیِ هر توجه کنید که یافته 3اره دارند. برای آشکار شدن این موضوع به نمودار شم

 اند.دو کتاب در آن بررسی شده

 
 

شود متخصصان معانی و بیان در پژوهشی جداگانه نکات مربوط به پیشنهاد می 

بررسی کنند. همچنین با  داستان پیاده و سوارو  مرغابی و ماه معانی و بیان را در کتاب

شود سایر پژوهشگران در آن زمینه به توجه به تصویرپردازی متفاوت اثر پیشنهاد می

 بررسی و تحقیق بپردازند.   

 

 

 

 

 

 

نمودار دایره ای هر دو کتاب

شرح واژگان شرح عبارات و جملات



 

 

 

 

 
 

 121ی...         های گزیدهپیاده و سوار، سوار بر متن )بررسی کتاب

 

 
 

 منابع

ها در شرح نویسی بررسی و تحلیل مقدمه(. » 1371ـ رفاهی، زینب/ رضی، احمد )

 .118-77. صص 11. شماره ادب پژوهی«. بر متون ادبی

نامه پژوهش«. هابایسته ها،کاستی نویسی،گزیده(. » 1375) رضا محمد سنگری،ـ 
 .53-35. صص 13. شماره های علوم انسانیانتقادی متون و برنامه

. تهران: کانون نامه(داستان پیاده و سوار )گزیده مرزبان(. 1371ـ شعبانی، اسدالله )

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

 . تهران: میترا.انواع ادبی(. 1378ـ شمیسا، سیروس )

 . جلد اول. تهران: ققنوس.تاریخ ادبیات ایران(. 1373ـ صفا، ذبیح الله )

 . جلد دوم. تهران: فردوس.تاریخ ادبیات ایران(. 1377ـ ـــــــــــــ )

نگاهی بر (. » 1310سجاد ) ـ صفری، جهانگیر/ رحیمی، مسعود/ نجفی بهزادی،

. مطالعات «برای نوجوانان های شیرین کلیله و دمنهقصهر داستان در بازنویسی کتاب عناص

 .101 -88. صص 2. شماره2ادبیات کودک. سال 

ها، رویکردها و سبک شناسی ) نظریه(. 1310ـ فتوحی رودمعجنی، محمود )
 تهران: سخن. ها(.روش

. تهران: کانون لیله و دمنه(ای از کمرغابی و ماه )گزیده(. 1371ـ یوسف فام، عالیه )

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

 

 





 مقایسه تحلیلی و کارکردی داستان )پسر احول( در مرزبان نامه و مثنوی 

 
 5روح اله رحیمی

 2بهار بهارخانه

 چکیده 

در دو منبع مرزبانه و « پسر احول میزبان»در این تحقیق کوشـش شده است که داستان 

مثنوی مولوی مقایســه و مورد تحلیل قرار بگیرد، نتیجه به دســت آمده از تحقیق چنین 

در مرزبان نامه، محتوای شـیشــه، شـراب اســت که میزبان جهت پذیرایی از  -سـت: الفا

مهمان، از پسر احول می خواهد آن را از اتاق بیاورد، ولی در مثنوی اشاره ای به محتوای 

شـیشه نیست و به صورت کلی از یک شیشه ای سخن گفته شده است که معلوم نیست 

را « طرح داستان»مولوی زمینه به اصطلاح  -خالیسـت یا محتوی مایه خاصـی است.  ب

بیان نکرده اسـت، صـرفا به احول بودن پسـر اشـاره داشته ولی در مرزبان نامه به زمینه 

در مثنوی، مثل بســیاری از موضــو عاتی که  -پشــت طرح داســتان توجه شــده اســت. د

جام آنچه مولوی آن هـا را ابزاری جهـت تعلیم اخلاقی قرار می دهد، فقط می گوید که ان

که باعث دوبینی فرد می شـود، خشم و شهوتی است که در درون او وجود دارد. درحالی 

که در مزربان نامه هیچ اشـاره ای به مسـاله نشـده است، بلکه پسر احول به دلیل عارضه 

 جسمی و نقص در بینایی دچار این مشکل شده و بدین ترتیب شیشه را شکسته است.

 

 نامه، مثنوی، داستان پسر احول، نقد وتحلیل،مقایسهمرزبان ها: کلیدواژه
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  مقدمه

ــتان  ــت که داس ــر احول میزبان»این پژوهش بر آن اس را در مرزبان نامه و مثنوی « پس

مولوی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد. این داستان )پسر احول( که یکی از داستان های 

مرزبان نامه اســت، راوی در کنار توصــیف شــخصــیت داســتان  )مردی جوانمرد پیشــه، 

ـــاره می کند. چه دودی از »مهمـانواز، عنانگیر و...(به نکوهش و تقبیح کار ظالمان نیز اش

(. 225: 1313وراوینی،...«) مطبخشان آنگه برآید که آتش در خرمن صد مسلمان زنند و 

آمد، صاحب خانه به انواع اکرام و احترام از او استقبال  وقتی که مهمان به منزل جوانمرد

کرد، چون خوردن غذا به پایان رسـید، میزبان خواسـت به رسم مهمان نوازی شراب بعد 

از غذا بیاورد، در خانه بیشـتر از یک شـیشـه شـراب نداشت، پسر احولش را برای آوردن 

: ید به نزد پدر بازگشت و گفتشراب فرستاد، پسر به دلیل احولی، شیشه شراب را دوتا د

شــیشــه دوتاســت کدام را بیاورم؟ پدر بخاطر اینکه مهمان گمان نکند که او )میزبان( دو 

شـیشـه شـراب داشـته و در مورد یکی از شـیشـه ها بخل و خست کرده است، در اینجا 

 پدر دانست که حال چیست، اما از شرم»آفریننده به زیبایی آن را به تصـویر می کشـد: 

ـــنت  روی ـــانی آمـد تـا مگر او را در خیـال آید که بدیگر یک ص مهمـان عرقش بر پیش

ــت. ــرش با227)همان:« کردس خبر بود اما به دلیل اینکه از چنان  (.  میزبان از حال پس

شبه ای برهد و حسن نیت خود را نشان دهد به پسرش گفت: یکی از شیشه ها را بشکن 

وقتی که شیشه دیگر را  .و شیشه شکستو دیگری را بیاور. پسـر سـنگی بر شـیشـه زد 

ـــد که  نیـافـت، آمد به پدر آنچه را که اتفاق افتاده بود را باز گو کرد، به مهمان معلوم ش

 خلل در دیدگان پسر بود نه در نیت پدر.

این داستان ) شاگرد احول( درمثنوی، باکمی تغییرات بیان شده است. استادکاری،       

، روزی به او می گوید: برو از فلان حجره، فلان شیشه را شاگردی لوچ و دو بین داشت

 برایم بیاور.

 گفت استاد احولی را کاندر آ                    زو برون آر از وثاق آن شیشه را

، 138)مثنوی، ص                                                                                    

 (328بیت

گرد به شیشه نگاه می کند، آن را دو می بیند. پس به استاد می گوید: اینجا دو وقتی شا 

 عدد شیشه است، کدام یک را بیاورم؟!
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 گفت احول زان دو شیشه من کدام                              پیش تو آرم بکن شرح تمام

( 327، بیت138)همان، ص                                                                                    

استاد می گوید: دو شیشه در آنجا نیست، بلکه فقط یک شیشه است. استاد گفت: نه پسر  

لام غ جان، در آنجا فقط یک بطری هست. چون تو دو بینی، یکی را دو تا تصور می کنی.

د بر حرف خود با ناراحتی گفت: استاد مرا طعنه مزن؛ به من تهمت دو بینی مزن. شاگر

اصرار می ورزد. استاد می بیند که بحث فایده ای ندارد. پس می گوید: حال که شیشه 

 دوتاست، یکی از آن دو را بشکن! 

 گفت ای استا مرا طعنه مزن                    گفت استا زان دو یک را در شکن

، 138)همان، ص                                                                                       

 (330بیت

وقتی شاگرد شیشه را می شکند  می بیند که دیگر هیچ شیشه ای سالم نماند! پس دانست 

 که نقص در چشمانش بوده است. 

چون یک بشکست هر دو شد ز چشم                                   مرد احول گردد از میلان و 

 خشم

به چشمش دو نمود                                 چون شکست او شیشه را دیگر شیشه یک بود و 

 نبود

-332، بیت138)همان، ص                                                                               

331 ) 

 مقایسه

شود. در هر دو داسـتان نخسـت، گره داسـتان با ترک شـخصـیت از صـحنه ایجاد می  -

مضـمون داسـتان یکی است ولی هدف در هر دو روایت فرق می کند. نوع روایت پردازی 

مولوی با نگارنده مرزبان نامه اندکی متفاوت اســت. فضــا ســازی و وصــف در مرزبان نامه 

 موجز است ولی در مثنوی کلی بیان شده است.

انی چندان محسوس در هر دو داسـتان به انتقال مکانی بیشـتر توجه شده تا انتقال زم -

 نیست.

در مرزبان نامه، محتوای شــیشــه، شــراب اســت که میزبان جهت پذیرایی از مهمان، از  -

پسـر احول  می خواهد آن را از اتاق بیاورد، ولی در مثنوی اشـاره ای به محتوای شـیشه 

نیسـت و به صـورت کلی از یک شـیشـه ای سـخن گفته شــده اســت که معلوم نیست، 
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را « طرح داستان»مولوی زمینه به اصطلاح  -     مایه خاصـی است.خالیسـت یا محتوی 

بیان نکرده اسـت، صـرفا به احول بودن پسـر اشـاره داشته ولی در مرزبان نامه به زمینه 

در تفسیر مطلبی است که دستور یا وزیر به گاو پای پشت طرح داستان توجه شده است. 

طا ها که وهم بصورت صواب در نظر بصـا خ»راجع به بد دیدن و بی بصـیرتی می گوید: 

 (223:1313)وراوینی، « آورد وبسا دروغ ها که خیال در لباس راستی فرا نماید.

در مزربان نامه، پسر احول به دلیل عارضه جسمی و نقص در بینایی دچار این مشکل   - 

 شده و بدین ترتیب شیشه را شکسته است.

تن شیشه، این عمل بخاطر این انجام موضـوع دسـتور میزبان به پسـر احول برای شـکس

شده است تا مهمان گمان نکند که او )میزبان( دو شیشه شراب داشته و در مورد یکی از 

شــیشــه ها بخل و خســت کرده اســت. ولی در مثنوی، در واقع مولوی، مثل بســیاری از 

ـــو عـاتی کـه که آن ها را ابزاری جهت تعلیم اخلاقی قرار می دهد، فقط می گوید:  موض

انجام آنچه که باعث دوبینی فرد می شـود، خشـم و شــهوتی است که در درون او وجود 

 دارد:

 خشم و شهوت مرد را احول کند                           ز استقامت روح را مبدل کند

، 137)مثنوی، ص                                                                                 

 (333تبی

قرآن در مورد کسـانى که از غرائض حیوانى) خشــم و شــهوت( پیروى مى کنند مى       

بیلاـا»فرمـایـد:  ـــَ ـــلّ س آنهـا همچون چـارپـایان بلکه « »اولئـک کـالانعـامِ بـل هم أض

ـــهوت را از اعمال 3، فرقان،181اعراف، «)گمراهترند. ـــعدی خشـــم و ش ( آنجنان که س

 حیوانی می داند:

شهوت شغبست و جهل و ظلمت        حیوان خبر ندارد ز جهان  خور و خواب و خشم و

 آدمیت

، 303: 1373) سعدی،                                                                   

(3،بیت13غزل  

یکی دیگر از کلید های مطرح شده در مثنوی، خروج از احولیت است؛ و آن را دراین 

 که تاریک -جه ای غلامی داشت. به اوگفت در پستوی حجره داستان توضیح می دهد: خوا

یک بطری هست؛ آن را بیاور. وقتی شاگرد  -است؛ و سمبل تاریکی ذهن خود انسان است

به شیشه نگاه می کند، آن را دو می بیند. پس به استاد می گوید: اینجا دو عدد شیشه 
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ه آنجا نیست، بلکه فقط یک شیشاست، کدام یک را بیاورم؟! استاد می گوید: دو شیشه در 

است. استاد گفت: نه پسر جان، در آنجا فقط یک بطری هست. چون تو دو بینی یکی را 

دو تا تصور می کنی.غلام با ناراحتی گفت: استاد مرا طعنه مزن؛ به من تهمت دو بینی 

ن مزن...) همه ما انسان ها دو بین هستیم ولی خودمان درک و باور نمی کنیم که دوبی

 هستیم. واین یکی از مشکلات ماست در طریق خروج از دوبینی روانی.(

ز ا "نفس"اصلی ترین مانع و حجاب انسان  و حقیقت چیزی است که در عرفان با اسم 

 آن نام برده شده وعرفا از جمله مولانا، بارها تاکید می کنند:

جاب از دل به سوی دیده چون غرض آمد هنر پوشیده شد                              صد ح

 شد

، 137)مثنوی، ص                                                                                 

 (333بیت

مانند یک حجاب، پرده، مانع، ابر تیره و زنگار بر روی آیینه دل است و اجازه     "نفس"این 

روانی زندگی کند. حال، از محوری  -نمی دهد انسان در کیفیت عشق و روشنایی روحی 

 ، همین دو بینی است."نفس "ترین و اصلی ترین خصوصیت این 

 نتیجه گیری:

از مجموع مباحث مطرح شده در این مقاله می توان به وضوح دریافت که این داستان 

کوتاه هشدار به آدمیان است تا به پیرامون خود با دیدگانی باز بنگرند و در تشخیص 

اسیر امیال و هوا وهوس ها نباشند.مقصود از دوبین کسی است که فاقد اعتدال  واقعیات

در قضاوت و دقت در مشاهده است به درستی نمی نگرد و احوال واوضاع را بی شائبه 

اغراض مورد داوری قرار نمی دهد.گرفتار حبوبغض است و از این رو قادر به درک حقایق 

یتوان به این نکته رسید که حواس انسان آنچنان نیست. از داستان پسر احول میزبان م

شایسته اعتماد صددرصد نیست و نباید ظاهر را دید و گمان کرد که باطن را هم با همان 

دیده ظاهری می توان دید. همه این داستان ها برای رسیدن به سه اصل اخلاقی پدید 

 آمده اند وآن گفتار و کردار و رفتار نیک است.
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  2سمانه کشاورز دهنوی

 

 چکیده:

نمود بارزی  نامهمرزباندر گسترة جهانی است که در ای اسطوره مهمّهای مایهبناز  فرّه

های مربوط به مایهو بن« شاه»یک پندنامه است شخصیّت  نامهمرزبانکه جاییدارد. از آن

های ترین  شخصیّتکه خود از مهم «شاه»شود. آن موضوع محوری این متن محسوب می

ا هترین آناز با اهمیّت فرّهست که هایی امایهی در اساطیر جهانی است، دارای بنااسطوره

را به یک فرد معمولی تبدیل  را از شاه بگیریم آن فرّهشود. درواقع اگر محسوب می

 جهانی وهای گوناگون در تمدّن این مفهومپژوهش حاضر با تعریف و بررسی ایم. در کرده

ردم ر ماساطیر و تفکّت وجود آن در های مختلف، به طور کلی به اهمیّمنابع ایرانی در دوره

 در متن مذکور نیز وجود یک حکایت و عبارات فراوان در مورد این واژهخواهیم برد. پی

ییراتی غ، گرچه با ت«شاه»در شخص  تبلور این نیروکه همچنان اعتقاد به  نشانگر این است

 موظّف به انجام اعمالی است که هم ،آنبا داشتن  «شاه»که اندک، پابرجاست ضمن این

 شاهد آن هستیم. ،و هم قبل از آن در دیگر منابع ایرانی و غیرایرانی نامهمرزباندر 

 

 نامهها: اسطوره، فرّه، مرزبانکلیدواژه
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 مقدّمه 

های گوناگونی بررسی شده و طبعا تعاریف مختلفی هم برای آن کنون از دیدگاهاسطوره تا

توان گفت اسطوره، نحوة اندیشۀ مردمان باستان در مورد طورکلّی میبهاست. شدهارائه

کردند امّا تعریف خاصی از آن طبیعت، انسان، ماورائی که به طور مبهم آن را درک می

ها با یکدیگر است. درواقع اسطوره تلاشی است برای شناختِ هرچه نداشتند و رابطۀ این

 گرفته در زندگی.ن انسان، خودِ انسان و درک وقایعِ شکلهای پیراموبیشترِ پدیده

گاه مهمّ اساطیر، فرهنگ هر ملّت است و ادبیات، بخش عمدة فرهنگ به شمار تجلّی    

گرفت. در این جستار، توان در آن مشاهده کرد و پیآید که ردِّ پای اساطیر را میمی

در یک حکایت و همچنین « فرّه»مایۀ بننامه به عنوان یک اثر ادبی انتخاب شده و مرزبان

است. این متن حاوی حکایات ایرانی برخی عبارات متن، از منظر اساطیری بررسی شده

مه نادر نُه باب است که هر باب شامل حکایاتی فرعی است. اثری که امروزه با نام مرزبان

از گویش طبری باستان به زبان فارسی  322 – 318های شود، میان سالخوانده می

های اسطوره شناسی، دست یافتن بررسیدر »برگردانده شده است. باید توجّه داشت که 

های اساطیر، کاری بسیار دشوار و چه بسا ناشدنی است، زیرا دیرینگی مایهبه حقیقت و بن

ها دگرگون می شوند اساطیر به درازنای خلقت و آفرینش انسان است و در گذر زمان بار

ای دیگر زاده می شود و از دل یک اسطوره، اسطورههای یکی به دیگری داده میو ویژگی

یر های اساطتواند پژوهندگان را به مشابهتهای تطبیقی، تنها میشود. ...از این رو بررسی

 (.113 – 112: 1311)شعبانلو، « راه نماید نه حقیقت اساطیر

 پیشینه

مورد ای از دیدگاه اسطوره نامهمقالاتی، چند حکایت مختلف از مرزبان پیش از این در

 «گرای باب دیوگاوپای و دانای دینینقد اسطوره »از جمله مقالات  اند،بررسی قرارگرفته

 ایاسطوره –تحلیل ساختاری »تألیف الهام خلیلی جهرمی و شیرین رزمجوبختیاری؛ 

های مایهتحلیل بن» اکبری؛ایی و نسرین علیاثر میثم روست« حکایت غلام و بازرگان

تألیف محمّدرضا عابدی و « نامهاساطیری داستان شهریار بابل با شهریارزاده در مرزبان

ز ا« تحلیل ساختاری داستان جولاهه با مار بر پایۀ نظریۀ گریماس»حمیدرضا فرضی؛ 

ۀ قاسم نوشت« بامار الگویی حکایت جولاههتحلیل کهن»محمود فضیلت و صدیقه نارویی و 

آفرین کلانتر که دو مقالۀ اخیر، یک حکایت را از دو دیدگاه متفاوت بررسی صحرایی و نوش

ام ای با ناند. اما حکایتی که در نوشتۀ حاضر مدّ نظر است نیز پیش از این درمقالهکرده
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اثر ناهید « نامهنماه و بهرام گور در مرزبانآیینی داستان خرّه –های اساطیری مایهبن»

 های آن را با یکیمایهبن    که  اشرفی و سیّد احمد پارسا، مورد بررسی قرار گرفته است

و جشن دهقانان در ایران مرتبط دانسته  1های خورماه، گاهنبار پنجم )مدیاریم(از جشن

ای جشن از قبیل فروپاشی نظام اجتماعی، های اسطورهدر آن، همۀ نشانه»و بیان کرده که 

ضور عناصر مربوط به کامرانی و در نهایت نکاح مقدّس که تحقّق عینی زایش دوباره و ح

(. لازم به ذکر است 31: 1378اشرفی و پارسا، «)خوردمی گیتی و انسان است به چشم 

ی تواند تغییراتبماه دانسته شده که همین خوانش مینماه، خرّهخرّه که در این بررسی، واژة

اما تفاوتی که اثر مذکور با پژوهش حاضر دارد این است که در این اثر  کند.در معنا ایجاد 

 حکایت که از این حیث تا کنون بررسی نشده است. است نه کلِّ « فرّه»تمرکز بر روی واژة 

 بحث

ترین ها، شاه ، عنوانِ مهمدر مباحث تاریخ سیاسی چه در ایران و چه در دیگر تمدّن

داده است. زمانی که پیرامون این شخصیّت مسائلی شکل موضوع را به خود اختصاص 

ترین آن پیوند دین با سیاست است، حتّی در مطالعات سیاسی نیز ناگزیر گیرد که مهممی

هایی از منظری جز سیاست هستیم. درواقع ساختار قدرت در ایران باستان و از تحلیل

آن خواهیم پرداخت، نتیجۀ پیوند گونه که در ادامه به تبیین ها، همانبسیاری از تمدّن

 را از دین و سیاست است و این مسأله همان خطِّ رابطی است که بررسی شخصیّت شاه

 سازد.شناسی ممکن میمنظر اسطوره

نوع انسان و الگوی ترین معنا، نمادی است از کهنترین و انتزاعیشاه، در گسترده»    

نجومی،  -های زیستجاندارانگاریِ اشیاء و نیز اندیشهترتیب، بر بنیاد بدینمطلق انسان. 

از هندوستان گرفته تا ایرلند، شاه، دارای نیرویی جادویی و فراطبیعی است. همچنین، 

های داوری و پرهیزگاری مبیّن اصل حاکمیت یا فرمانروایی، خودآگاهیِ متعالی، و فضیلت

)بهار، « برکت بخشندة آسمانیشاه مظهر انسانی نیروهای (. »513: 1312)سرلو، «است

( و مقدّس است. امّا این تقدّس، نتیجۀ اعتقاد به نیرویی است که از جانب 38: 1383

از جانب مردم گشته است. خداوند به شاه بخشیده شده و همین امر موجب پذیرش وی 

 می نامند. «فرّه»ایران باستان این نیرو را در  

 فرّه و معادل های آن: 
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 hvarnahآمده، و آن معرّف   XvarǝnÔو خوارنوXvarǝnah لمۀ خوارنه در اوستا ک»

)معین،  «آمده Xvarehو در پازند Xwarrah2ایرانی باستانی است. این لغت در پهلوی 

 باشد.می  (. اَشکال مختلف این واژه در زبان فارسی فرّ، فرّه و خرّه 312: 1337

است ایزدی به دل هر که بتابد از همگنان فرّ فروغی »در تعریف این واژه آمده است:    

برتری یابد از پرتو این فروغ است که کسی به پادشاهی رسد، برازندة تاج و تخت گردد و 

گستر و دادگر شود و هماره کامیاب و پیروزمند باشد همچنین از نیروی این نور آسایش

 وند از برای رهنماییاست که کسی در کمالات نفسانی و روحانی آراسته شود و از سوی خدا

مردمان برانگیخته گردد و به مقام پیغمبری رسد و شایستۀ الهام ایزدی شود به عبارت 

دیگر آن که مؤیّد به تأیید ازلی است خواه پادشاه و خواه نیرومند و هنرپیشه دارای فرّ 

 هایزدی است چون فرّ پرتو خدایی است ناگزیر باید آن را فقط از آنِ شهریاری شمرد ک

پرست و پرهیزگار و دادگر و مهربان باشد به همین جهت در اوستا ضحّاکِ بیداد و یزدان

 (. 315و 313، ]بی تا[: هایشت) «اندافراسیاب ستمکار دارندة فرّ خوانده نشده

-هنمون   های گوناگون وجود دارد که ها و با ناماعتقاد به این نیرو در بسیاری از تمدّن    

 کنیم. ا بیان میهایی از آن ر

ها همۀ خدایان نیرویی اسرارآمیز و فوق طبیعی داشتند. این نیرو با به باور ایلامی»     

به اکدی راه یافته است.  Kidennuشد. این واژة ایلامی به صورت می بیان Kiten واژة 

-تلفظ می Kidennها خود آن را بریم که ظاهرا ایلامیاز شیوة نگارش اکدی پی می

و با تکیه بر هجای آخر. این کیتن طلسمی جادویی، فرّة ایزدی، « نرم t»اند، با یک کرده

برده، این گونه که لیمنس      پیگر او بود. همانقدرت محافظ و همچنین قدرت مجازات

توانست به صورت یک نشانۀ تابوی برنزی یا سنگی هم مجسّم شود. پادشاهان قدرت می

کردند. شاهان خود را در ر پایۀ محافظت جادویی کیتن استوار میایلام قدرت خود را ب

رد زندگی کبرابر رعیّت، کارگزار زمینی کیتن الهی می دانستند. کسی که به آن تعدّی می

مُرد. البتّه تمام خدایان چنین کیتنی میبایست شد و میباخت، مطرود میخود را می

ی که این خدا به سروری خدایان ایلامی رسید، فرةّ داشتند، امّا کیتن هومبان لااقل از زمان

شد که (. این تأیید الهی باعث می30: 1373)هینتس،  «آمدخاصِّ فرمانروا به حساب می

های ایلامی نوشتهقدرت شاه در مقابل مردم و در نظر آنان تحکیم شود. در برخی سنگ

اهان تی که بعدها شنیز، واگذاری پادشاهی از طرف خداوند مشهود است. همان سنّ

نومنه از شاهان ایلامی )حدود ای متعلّق به هومباننوشتهسنگهخامنشی ادامه دادند. در 
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ایزد هومبان به خاطر مادرم مرا دوست داشت و به من »ق. م( چنین آمده است:  1300

گوش سپرد... زندگی سالم به من ارزانی شد. ایزد اینشوشینک به من پادشاهی بخشید... 

شد که هومبان، کیریریشه و ایزدان نیکوکار مرا زندگی جاودان ببخشایند! برای رسیدن با

 127)همان:  «ها مرا به سلامت به آن هدایت کنند!به پادشاهی نیایش کردم، باشد که آن

ق. م  1235کنیم؛ در سال های خاص نیز مشاهده می(. این واژه را حتیّ در نام121 -

ی نیروی محافظ جادوی»تَش  به معنای  -او -هوتران -با نامِ کیتننشیند شاهی بر تخت می

 (. 133)همان: « ایزد هوتران مرا یاری کرد

 توانتقدّس شخص شاه را می»خوریم که در تمدّن آشور نیز به چنین اعتقادی برمی    

الهی آور دریافت که از آنِ ایزدان و آنچه ای فوق طبیعی و شگفتاز تابش یا وجود هاله

بود. کیفیّاتی راکه به فرّه نسبت  3باشد. نام این نیرو در آشوری مِلَمواست، از جمله شاه، می

سازد، و، به احتمال زیاد، فرهّ دهند، آن را با ملموی آشوری و کیدن ایلامی نزدیک میمی

نی او ایرالنّهرین است، و محتملا اصلی         هندمحصول تبادل فرهنگی با ایلام و بین 

طور که فرّه حامی شاه و دور دارندة دشمنان او بود، ملمو نیز از شاه حمایت ندارد. همان

گرداندند، ساخت. ولی اگر خدایان از شاه روی میکرد و بر دشمنانش شکست وارد میمی

شدند، و دقیقا همین تصوّر دربارة شد و دشمنان بر او فایق میملمو نیز از او باز گرفته می

ای چون داریوش سوم هخامنشی و یزدگرد سوم یرانی وجود دارد، و شاهان بی فرّهفرّة ا

شوند، تا مگر بلای بیگانگان دفع شود. در ساسانی توسّط مردم این سرزمین کشته می

شود. حتما کیدن هم این کیفیّات دهد و کشته میها نیز جمشید فرّه را از دست میحماسه

 (. 133 - 132: 1383)بهار،  «را داشته است

مانا به معنی نیروی »همچنین مانا معادلی برای فرّه است که در تعریف آن آمده است:     

-شناس از لفظی ملانزیایی )مجمعحیاتی دینامیزم است. اصل این کلمه را علمای انسان

اند، و اکنون این لفظ را اصطلاحا به معنای الجزایری درشمال شرقی استرالیا( اقتباس کرده

کنند. مانا یک نیروی روحانی غیبی است که اعتقاد به آن در خاصِّ علمی استعمال می

های خاصی نزد اقوام بدوی عمومیت دارد، ولی در هر ناحیه و اقلیم رسوم و آداب و واکنش

-مهپیگیان مراکش، نسبت به آن معمول است. اعتقاد به مانا در نزد هندوهای آمریکا، وحش

ط آفریقا، بانتوهای آفریقای جنوبی و بالاخره ملل و اقوام بدوی در ها(ی وسها )کوتوله

وجود دارد. بالاخره، به طور  -جا ولی هرجا به نوعی خاص همه –دیگر نقاط روی زمین 

کلیّ همۀ این مردم بدوی معتقدند که یک قدرت ساکت و نامعلوم در هر شیء موجود 
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خودی خود دارای فعالیّت و بهعی است که است و خاصّه شبیه یک نیروی مافوق طبی

مافوق قوّة حیاتیِ موجود در اشیاء است، و به وسیلۀ اشخاص معیّن یا        در وجود اشیاءِ 

توان آن را از اشیاءِ جامد شود؛ و دارای این خاصیّت است که میزنده و متحرّک ظاهر می

یگر سرایت داد، یا بالاخره از به افراد جاندار منتقل ساخت، یا از یک شخص به شخصی د

اشخاص جاندار به اشیاءِ جامد بازگرداند. چون ریشۀ عقیده به مانا را در نزد اقوام بدوی 

معلوم شده است مانا بیشتر از سایر قوای عادی طبیعت دارای اند، تجزیه و تحلیل کرده

وادث بزرگ یا معنای حیاتی و اثر فوق العاده و صاحب صفات و امتیازاتی خاص است، و ح

انگیز فرد خاص یا حیوان درنده ای مخصوص که مورد توجّه ایشان قرار قدرت شگفت

ها وجود دارد، و برای دفاع در برابر آن، یا برای گیرد، مبتنی بر ماناست که در جسم آنمی

استمداد از آن برای افزایش قوّت بازو یا بیل یا حاصلخیزی محصول خود، باید به آن 

های متوالی این اقوام دربارة مانا اص مبذول داشت؛ از این رو طبقات و نسلتوجّهی خ

مانا نیروی »(. 13: 1310)ناس،  «اندانگیز شدهشگفتتقد به خواص و آثار سحری مع

رمزآمیز و فعّالی است که برخی افراد و غالبا ارواح مردگان و تمامی ذرّات در اختیار دارند. 

ن نبوده مگر به وسیلۀ  مانای الهی رؤسای قبایل نیز دارندة عمل عظیم خلقت کائنات ممک

اند، به ها هبه کردهها را برخی موجودات برتر به آنمانا هستند..... مانای اشیاء و انسان

ها به ترتیبی باطنی به فرّة ایزدی دسترسی دارند و در حدِّ خود با آن  عبارت دیگر آن

مانا دارند، به چشم دیگران افرادی تأثیرگذار، پویا ، خلّاق اشتراک دارند.... نهایتا کسانی که 

 (.115 - 113/ 5: 1375)شوالیه،  «رسندو کامل می

 کاریزما بنا به تعالیم پاول»این باور به مسیحیت نیز راه یافت و کاریزما نام گرفت.     

ادر به را ققدّیس عطایایی ملکوتی است که به تفاوت در میان مؤمنان تقسیم شده و آنان 

-کند، ازجمله: آموزش، شفابخشی، پیشگویی. منشأ این عطایا روحانجام تکالیفی خاص می

یک از این تکالیف را به توانستند هیچالقدس، مؤمنان نمیالقدس است. بدون مدد روح

: 1373)کولاکوفسکی،  «انجام برسانند، حتّی قادر نبودند به عیسی مسیح ایمان بیاورند

31.) 

ها را به جایگاهی ویژه از جمله تنها نمایندگان خدا، واسطۀ گاه تقدّس شاهان، آن     

 3ل[]انلی»رساند. به عنوان مثال در اساطیر بابل، انسان و خدا، پسر خدا و حتّی خودِ خدا می

، نشانۀ شهریاری را در دست داشت که به شخص برگزیدة خویش واگذار 5همانند آنو

 «فتندرمی      کرد. پس شهریاران زمینی تنها نمایندگان یا جانشینان انلیل به شمار می
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نخست فرعون را نمایندة خدا بر زمین و »(. همچنین در اساطیر مصر 33: 1372)ژیران، 

ن توانستند چون کاهنادانستند که میبا گذشت زمان او را از تبارِ خدایان و تنها کسی می

برقرار نمایند. در این کیش شهریاران خدایانی بودند که بر زمین فرمان  با خدایان ارتباط

دیدند فراعنه را نیز در شمار جا که مردم خدایان را چون شهریاران میراندند... از آنمی

دانستند و چنین بود که از دیدِ مردمان این شهریاران همراه با داشتنِ قدرتِ خدایان می

یش از قدرتِ کاهنانی که با نیروهای طبیعت رابطه داشتند نیز فرمانروایی بر رعایای خو

 ها وبرخوردار بودند. مصریِ باستان اعتقاد داشت که شاه واسطۀ مستقیم میان انسان

-های خدایان برخوردار شوند. بدینتوانند بدون وی از موهبتخداست و ساکنان مصر نمی

ترین وظایفِ هر یک و رفاه وی از مهمسان خدمتگزاری شاه و فراهم آوردن وسیلۀ آسایش 

از رعایای او بود و شاه نیز در این راه به سهم خود موظّف بود شعائر آیینی را رعایت و در 

انجام وظایف خویش برای حفظِ سرشت خدایی خود کوشا و حمایت خدایان را جلب 

 (.13 - 15: 1385)ایونس،   «نماید

چیزی حلول کند یا به صورت چیزی مانند یک شیء، تواند در جایی که فرّه میاز آن    

توان تاج شاهان مصر که کبرایی چنبره زده به نام حیوان و حتیّ انسان نمایان شود می

تاج که نمادی از فرّة ایزدی است، به انسان برگزیده »یوریس است را نمادی از فرّه دانست. 

خشد که مردمان را به اطاعت از او که باعطا شده، بر سرِ او قرار گرفته و به وی قدرتی می

تاج که »( و به قول دوبوکور133: 1310)قائمی،  «دارددر ادامۀ پیروی خداوند است، وامی

نشانۀ فرمانروایی و سلطنت و شوکت و حشمت خسروی است، علامت بزرگی و سروری و 

. امّا (71: 1371؛ همچنین ر. ک پینچ، 17: 1383)دوبوکور، « شودافتخار محسوب می

هنگام، علیه فرعون توانست بهند این است که یوریس میکآنچه این نقش را کامل می 

 (. 131: 1385کند )ر. ک ایونس، عمل

ام ن       رود که کع امّا از قدرتی دیگر نیز به صورت مختصر در اساطیر مصر سخن می    

منزل داشت، به همان ترتیب شد که در بدنِ شاه کعِ شاهی قدرتی لایزال تصوّر می»دارد. 

 (.17: 1371)پینچ، « که کعِ فلان خدا در بتِ او

ر کند امّا دهای بیشتری را فراهم میگستردگی این مفهوم، امکان بررسی و ارائۀ معادل    

 ادامه به توضیح این واژه در منابع ایرانی خواهیم پرداخت.

 فرّه در منابع ایران باستان
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ها ، کتاب مقدّس یعنی اوستا و متون منابع نوشتاری ایران باستان، محدود به کتیبه    

 پهلوی است.

های هخامنشی هر چند نامی از فرّه برده نشده است امّا شاهان خود را ملزم به در کتیبه 

 :1373اند )ر. ک زمانی، دانند که مقام شاهی را از خداوند دریافت کردهتأکید بر این می

(. قبل از توضیح بیشتر باید یادآور شد که در مورد دین هخامنشیان آراء، متفاوت 127

اند امّا به اورمزد معتقد است، امّا عموما نظر بر این است که هخامنشیان زردشتی نبوده

: 1353؛ بنونیست،132-130و 138: 1383؛ بهار، 31: 2535سن،اند )ر. ک کریستنبوده

قاد به اعطای مقام شاهی از جانب خداوند مشهود است. به عنوان (. در هر صورت، اعت23

قرار دارد، شاه جمشید تخت   ای طلایی که متعلّق به داریوش است و در نمونه در لوحه

خواهد که حمایتش کند داند و از او میاعطای مقام شاهنشاهی را از اهورا مزدا می

ذکر    ای از آن را در تمدّنِ ایلام ین، نمونهای که پیش از ا(. همان مسأله20: 1311)موله،

 اند، بپذیریم،کردیم. اگر تأثیرپذیری مادها از تمدّن ایلام را که در غرب ایران واقع بوده

ده ها برقرار بواند و پیوندی میان آناین که هخامنشیان تا حدِّ زیادی با مادها قرابت داشته

 است، این همانندی را توجیه خواهدکرد.

طور کلّی به این مفهوم اختصاص دارد. در در اوستا، یشت نوزدهم )زامیاد یشت(، به    

ها پرداخته و از بند نهم تا به توصیف کوه 7تا  1این یشت قسمت کوتاهی یعنی از بند 

کند که پردازد. ابتدا از فرّ کیانی صحبت می( به توصیفِ فرّه می13آخرِ یشت )بند 

ایزدان و امشاسپندان نیز وجود دارد و این فرّه به هوشنگ پیشدادی آفریده است و در مزدا

گوید فرّ در سه نوبت به رسد تا جمشید، که به دلیل دروغی که میو دیگر شاهان می

کنند و می     گریزد که مهر و فریدون و گرشاسپ آن را دریافت شکل مرغی از وی می

چنگ آوردن این فرِّ به، 8و اَنگرمینو 3پندمینوس»راند: در ادامه از فرِّ ناگرفتنی سخن می

های خویش را در پی آن ترین پیکناگرفتنی را کوشیدند و هر یک از آن دو، چالاک

های خویش بهمن و اردیبهشت و آذرمزدا اهورا را گسیل داشت فرستاد. سپندمینو، پیک

آن  –هاکَ و سپیتیوَر را دَو خشمِ خونین درفش و اَژی 7های خود اَکَ مَنَو انگرمینو پیک

، 313 – 312/ 1: 1312)اوستا،  «روانه داشت –که تنِ جم را به ارّه دو نیم کرد 

رای به دست دهاک ب(. و در ادامه، مبارزة ایزد آذر و اژی38 – 33زامیادیشت، بندهای 

و  کندمینَپات آن را دریافت رود و اپَامکرت میکه آن به دریای فراخآوردن فرّ است تا این
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تا آخر این یشت در مورد فرّ است . منظور از فرِّ ناگرفتنی، فرّی است که متعلّق به زردشت 

 و...(.51، 58، 53های ایرانی است )ر. ک همان: بندهای و تیره

اهوره مزدا به »اشتادیشت که یشت کوتاهی است نیز در ستایش فرِّ ایرانی است:     

انگر رمه، توایرانی را بیافریدم که از ستور برخوردار، خوبسپیتمان زردشت گفت: من فرِّ 

مند است؛ خردِ نیک آفریده و دارایی خوب فراهم آمده بخشد؛ آز را در هم شکند و و فرّه

دشمن را فروکوبد./ فرِّ ایرانی، اهریمنِ پرگزند را شکست دهد؛ خشمِ خونینا درفش را 

افسرده را شکست دهد؛ درهمبندانِ د؛ یخدهآلوده را شکستخواب 1شکست دهد؛ بوشاسپِ 

، اَشتاد 371)همان:  «های اَنیران را شکست دهدرا شکست دهد؛ سرزمین 10دیواَپوش

 (.2-1یَشت: بندهای 

مهر که پیش از این در زامیادیشت خاطرنشان کردیم، قسمتی از فرِّ گریخته از جمشید     

گیرد فرّ است و هم آن را از برخی برمی را دریافت کرد، در مهریشت، مهر خود هم بخشندة

آن ایزدِ مینویِ بخشندة فرّ به »و قابل توجّه است که مهر بخشندة شهریاری نیز هست: 

سوی همۀ کشورها روان شود. آن ایزدِ مینویِ بخشندة شهریاری به سوی همۀ کشورها 

شود و فرّ را از آن روان شود..../ آن که مردمانِ سرزمینِ دشمن را به راهِ راست رهنمون ن

 13، مهریشت، بندهای 351و  358)همان:  «سرزمین برگیرد و پیروزی را از آن دور کند

 ( 28و 

از چهار نوع فرّه نام برده شده  بندهشدر متون پهلوی نیز از فرّ یاد شده است. در     

دی. و فرّه من 12، راهبری11هرمزد آفرینشِ خویش را نگهبانی کند به آمرزیداری»است: 

مندی او این بر آفریدگان است و فرّه 13آمرزیداری او پرورش آفریدگان و راهبری او رادی

که فرّه هرمزدآفریده است. چنین گوید که فرّة روشنِ هرمزد آفریده، فرّة کیانیِ هرمزد 

آفریده و فرّة آزادگانِ هرمزدآفریده و نیز فرّة ناگرفتنیِ هرمزد آفریده. فرّة کیانی آن است 

با هوشنگ و جم و کاوس و دیگر شاهان آفریده شده است و پیوند کیان نیز از او  که

را  15. فرّة آزادگان آن است که ایرانیان را است. فرّة ناگرفتنی آن است که آسرونان13رفت

است؛ زیرا همواره دانایی با ایشان است. هرمزد خود آسرون است. بدان روی وی را دارایِ 

تواند بودن که ناگرفت فرهّ  13که هرمزد در میان مینوان، مینوییفرّة ناگرفتنی خواند 

 (.101: 1331)بهار، «است
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کنیم از جمله: روان، روشنی، سه در متون پهلوی با معانی مختلفی از فرّه برخورد می    

آتش مقدّس دین زردشتی و معنای اصطلاحیِ آن که مورد بحث ما در این جستار است 

 (.113، 170، 181، 10،132، 71 ،80، 31)ر. ک همان: 

ای هوناگون یاد شده است )ر. ک وزیدگیدر دیگر کتب پهلوی نیز از فرّه با معانی گ    

: فصل چهل و نهم 1310روایت پهلوی،  -11: 10؛ 1: 5؛ 73: 3؛ 85-83: 1310زادسپرم، 

 (.13بند  35و فصل  2 – 1بند 

وعیت بخشیدن به شخصِ ین نیرو، مشرگونه که مشاهده کردیم، کارکرد مهمّ اهمان   

جا که در اسطوره کارکرد مهم است نه شخص، پس با از دست رفتن فرّه، از آن شاه است و

ند کینم     دیگر مشروعیتی برای شاه باقی نخواهد ماند زیرا تأیید الهی دیگر او را یاری 

 دهد.میشاه کارکرد خود را از دست  و

رو روغ گفتن، از این نیه را در اوستا دیدیم که جمشید به علّت دای از گسستن فرّنمونه    

شاه »در نهایت از مقام شاهی محروم شد. در بین النّهرین هم به همین صورت بود که و 

پاسخگوی خداوند در حفظ مردم، سرزمین و آبادانی آن بود و تنها در برابر خداوند مسئول 

 بخشید و شاه به یاری ایننّهرینی فرّة سلطنت میآمد. خداوند به شاهِ بین البه شمار می

: 1383)بهار،  «شدگرفت، سرنگون میفرّة شاهی موفّق بود و اگر خداوند فرّه را از او بازمی

رسید، محدودیت زمانی برایش در ایران باستان گر چه کسی که به مقام شاهی می»(. 133

را دارا و از فرّة ایزدی   برخوردار بود  نبود، ولی عملا تا زمانی حاکم بود که شرایط شاهی

یا ارته و عدالت و قانون مندی متعهّد، در غیر این صورت مقام  18و نسبت به حفظ اشه

 (. 133: 1378)زمزم،  «شدشاهی از اوسلب می

اه کند و بالطّبع وظایف شدر زمان ساسانیان اندیشۀ پیوند دین و سیاست ادامه پیدا می    

توان سلطنت را در دوران ساسانی دارای این می»نی اهمّیّتی ویژه دارد. نیز از لحاظ دی

ها دانست: شاه سرشتی ایزدی دارد و برگزیدة خداوند است، زیرا فرّة سلطنت از آنِ ویژگی

فرمان او مطاع بوده است  –شاه مقدّس و فوق مردمان شمرده شده است  –او بوده است 

مند بودن پادشاه بوده است. شاه و در آخر، فراخی نعمت و امنیّت جامعه و مرزها بر اثر فرّه

فرّه، یعنی شاهی که مورد اعتماد خدایان، و در رأس آنان اهورا مزدا، نیست. معمولا بی

 (. 503: 1385)بهار،  «انداند و یا از سلطنت طرد گشتهچنین شاهانی یا کشته شده
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درواقع، گسستن فرّ امری طبیعی است چون یک شاه عملا چند سالی بیشتر در رأسِ     

تواند ریاست کند پس برای این مشکل باید توجیهی ارائه امور نیست و برای همیشه نمی

 شود.داد که اندیشۀ گسستِ فرّ مطرح می

ا در بیین این مسأله هستیم که آیبه منظورِ پیوندِ بحث به متن مورد نظر، نیازمند به ت    

مه ه در ادادوران بعد از اسلام نیز، اعتقاد به فرّة شاهنشاهی ادامه پیدا کرده است یا نه؟ ک

 خواهیم پرداخت.به بررسی آن 

 فرّه در دوران اسلامی
توان اندیشه و دیدگاه را به یکباره و در دورة اسلامی اعتقاد به فرّه از بین نرفت. نمی    

شخصیّت شاه علاوة این که هنوز در رأس امور طیِّ یک حادثۀ تاریخی تغییر داد. به

دوران معاصر نیز این اندیشه ادامه پیدا کرد. درواقع اعتقاد به حکومتی قرارداشت که تا 

مردمی و سلب قدرت مطلق از فردی که در رأس امور سیاسی قرار دارد بعد از دورانی 

 طولانی اتفّاق افتاده است.   

طور کلیّ مشروعیت پادشاهان قبل از اسلام یکی اصالت خون، نسب به پادشاهان به»    

تاریخی و دیگری خاصه در دورة ساسانیان تأیید موبد موبدان با توجه به نامۀ  -اساطیری

های ایرانی بعد از اسلام برای مشروع جلوه دادن حکومت خود و بهره بود. حکومت 17تنسر

سازی زدند، امّا در کنار آن های باستانی دست به نسببردن از فرّة ایزدی همچو دولت

 )بیطرفان و «جلب رضایت نسبی توده مردم بسیار مهم بودعهد و لوای خلیفه هم برای 

این اندیشه در هر دورة تاریخی بر اساس مقتضیات سیاسی و »(. 13: 1311محمّدی، 

اجتماعی، مراحل مختلفی را سپری کرد. ولی کماکان در اصل فکری و دینی این اندیشه 

 (.      30)همان: «ای وارد نشدخدشه

-می   11ایزدی را در دوران اسلامی تقریبا مطابق با نظریّۀ ظلّ اللهیبرخی نظریّۀ فرّة     

یۀ ربرخلاف نظ»اند و اعتقاد بر این است که ها قائل شدههایی نیز میان آنتفاوتدانند امّا 

های بسیاری را در خود متبلور سازد و نور فرّهی از وی فرّة ایزدی که شاه باید فضیلت

ند قرار گیرد در نظریۀ ظلّ اللهی چنین سیری متصوّر نشده بتابد، تا مورد عنایت خداو

است. حتیّ فضیلت عدالت که در آغاز ظهور این نظریّه، از شروط اطلاق ظلّ الله بر سلاطین 

شمرده شده، حذف، و با وجود ظلم و جور، اطلاق این مقام به سلطان با توجیهات بدیعی، 

به صبر بر ظلم سلطان بوده و از بازخواست همچنان امکان خواهد داشت. رعایا نیز ملزم 

که در فرّة ایزدی به محض دروغ در نظام اشه اند. در حالیو شورش بر وی باز داشته شده
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که معنای وسیعی از پندار و گفتار را دارد از نمایندگی خدا خلع و مردم در همین دنیا 

ترین مهم»(. 52 - 51: 1313)دلیر،  «وی را بازخواست و حقِّ شورش علیه وی را دارند

عدم گسست آن از سلطان  ة ایزدی قرار دارد؛شاخصۀ ظلّ اللهی که در تعارضِ کامل با فرّ

است. اندیشمندان دورة اسلامی با این تعبیر که سایه از اصل جدا نیست؛ این اعتقاد را 

مشروعیت دهد و همیشه گاه نمایندگی خدا را از دست نمیترویج دادند که سلطان هیچ

دارد. بنابراین حقِّ مقاومت و بازخواست از وی وجود ندارد و رعایا تنها باید اطاعت کنند، 

چنانچه سلطان ظلم کرد برای او، گناه و بر صبر رعیت، ثواب است. ... این امر بر خلافِ 

پردازی فرّة ایزدی است که به دلیل قابلیّتِ گسست فرّ، امکان از دست دادن نظریه

ر رو، دگی خدا و در نتیجه حقِّ بازخواست و طغیان علیه پادشاه وجود داشت. از ایننمایند

حوزة این نظریه، پادشاهان، دائم باید در مراقبت نفس کوشا بوده تا همواره بتوانند محمل 

ها را هم بپذیریم امّا این مسأله در (. حتیّ اگر این تفاوت53)همان:  «این نیرو قرار گیرند

کند یعنی نظریّۀ فرّة ایزدی و تأیید الهی در دورة اسلامی حث تغییری ایجاد نمیکلّیّتِ ب

 ادامه پیدا کرده امّا با اغراقی بیشتر.

 فرّه در مرزبان نامه
که  گونه متوننامه یک پندنامه است. در اینکه پیش از این یادآور شدیم مرزبانگونههمان

ها و مسائل مربوط به آن، ناگزیر ویژگیشاه، شخصیّت محوری متن است و مخاطب اصلی 

 هایمایهشود بنجای آن مشهود است و ارتباط این قضیّه با بحث ما، میشاه نیز در جای

 مرتبط با شخصیّت شاه.

نامه، در مورد فرّه، یک حکایت و تعداد فراوانی عبارت وجود داردکه در ادامه در مرزبان    

 ها خواهیم پرداخت.به بررسی آن

-در تعریف کتاب و ذکر واضع و بیان اسباب وضع مرزبان»از عنوان باب اولِ متن یعنی    

توان علّتِ تألیف کتاب را یافت. نویسنده در ضمنِ پیداست که در این قسمت می« نامه

معرفّیِ شخصیّت شاه، نکاتی را بیان کرده، که گویا چکیدة عقاید رایج در مورد شاه است 

اتی شود و اگر هم نکعقایدِ ذکر شده که در فصول بعد این موارد تکرار میوالبتّه تثبیتِ 

 تازه بیان شده، شمار آن زیاد نیست.

ابتدا حکایت مورد نظر را بررسی خواهیم کرد، سپس به توضیح عبارات خواهیم     

 پرداخت.

 35 – 51داستان خرّه نماه با بهرام گور: 



 

 

 

 

 
 

 121نامه         ای فره در مرزبانی اسطورهمایهبن

 

 
 

ناگاه در شکارگاه ابری تیره برآمد و همه جا تاریک شد. گور به شکار رفت که روزی بهرام    

همراهان شاه در آن تاریکی از یکدیگر جدا افتادند و او نیز به یکی از روستاهای نزدیک آن نواحی 

نام بود که ثروتی فراوان داشت پس شاه به صورت ناشناس به خانۀ جا دهقانی خرّهرسید. در آن

گونه که شایستۀ پادشاهان است به او خدمت نکرد. پس نشناخت آن او فرود آمد. میزبان که او را

شاه از این قضیّه ناراحت و خشمگین شد اماّ در ظاهر چیزی بروز نداد. شبانگاه که چوپان از دشت 

نماه دختری زیبا و باکمال داشت، اند. خرّهنماه گفت امروز گوسفندان شیر کمتری دادهآمد به خرّه

ست که نیّت پادشاه ما با رعیّت بد شده و نظر نیک خویش را از ما برگردانده به او گفت ممکن ا

جا دور شویم و منزل دیگری انتخاب کنیم. که در شیرِ گوسفندان اثر کرده، بهتر است که از این

دختر گفت: حال که تصمیم تو بر این است، از انواع طعام و شراب که داریم برای سبکبارتر شدن 

جا بگذاریم پس بهتر است که از آن مقدار چیزی را صرف مهمان کنی. ری را همینمجبوریم مقدا

دهقان پذیرفت و چنین کرد. هنگامی که شاه طعام را خورد شروع به خوردن شراب کرد و خوب 

ود داری دختر خدر او تأثیر کرد، درخواست کنیزی زیباروی از میزبان کرد. دهقان که به خویشتن

او خواست که مدّتی را نزد مهمان باشد، دختر فرمان پدر را پذیرفت و به نزد اطمینان داشت از 

که به خانه روم، او را به زنی شاه رفت. شاه از زیبایی او به شگفت آمد و با خود گفت هنگامی

اختیار کنم و پدرش را نیز به دلیل این خدمتگزاری اکرام خواهم کرد. بامداد فردا، همان چوپان 

ند. ااند که بی سابقه بودهآمد و به دهقان گفت که گوسفندان، امروز، شیر فراوان داده از دشت باز

پدر و دختر هردو گفتند: که پادشاه نظر سوءِ خویش را از ما برگردانده و با ما بر سر مهر آمده 

 دگور نیز چون به جایگاه خود بازگشت به قراری که با خواست که چنین اتّفاقی روی داد. بهرام

 گذاشته بود، عمل کرد.

در این حکایت، نکتۀ جالب توجّه تأثیر دیدگاه شاه است بر طبیعت. نه تنها کلّ حکایت     

ردازد: پبیانگر این دیدگاه است بلکه صراحتا در این جمله از داستان نیز به این اعتقاد می

 (.35: 1312 )مرزبان نامه،« دشاه بدین صفت کندروزگار تبعیّت نیّت پا»

شاه مظهر انسانی نیروهای برکت بخشندة آسمانی »گونه که پیش از این گفتیم همان    

ست )ر. ک همان: ( و مسئولیّت سرسبزی و برکت به عهدة او132: 1383)بهار، « است

های شاه، بارورکنندگی وراندن خطرات طبیعی است )ر. ک همان: خویشکاری(. ازجمله 33

ها تا زمانی با وی همراه است که شاه، فرّه داشته یشکاری(. مسئولیّت این خو281و  131

تر، وی با داشتن تأیید الهی، قادر به انجام چنین اعمالی بود و حافظ باشد. به بیان دقیق

 آمد. و پاسدار طبیعت به شمار می
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مطابق فرّة ایزدی نه تنها اعمال و رفتار پادشاه در عالم هستی و موجودات جهان »     

ر گذارد. دذار است، بلکه اندیشه و افکار وی نیز همان تأثیر را از خود باقی میتأثیرگ

شاهنامه نیز تنها راه علاج مصائب، اندیشۀ پاکِ شاه و دادگری وی است که باعث باروری 

د منفرّه به گفتۀ فردوسی با حضور پادشاه »(. 33: 1313)دلیر،  «و آبادانی جهان خواهد بود

 تر شده و بدی جایتخوش دگرگونی بنیادین یا به عبارتی دگرگونههمۀ امور کشور دس

دهد. این دگرگونی بر اثر وجود شاه آرمانی تنها به کشورداری و خود را به خوبی می

یادین های بندگرگونی شود، بلکه حتّی در قلمرو امور طبیعی نیز فرمانروایی مربوط نمی

 (.128: 1373)زمانی،  «گیردصورت می

توان ارتباط مستقیم فرّه و تأثیر آن بر طبیعت را مشاهده نمود که ر اوستا نیز مید    

هایی از اوستا ذکر کردیم و همان ای از آن را پیش از این در ضمن آوردنِ مثالنمونه

 مطلبی است که در اشتادیشت آمده است.

-می    ه دان توجیبا این توضیحات تأثیر تغیّر حال شاه بر کم و زیاد شدن شیر گوسفن    

برد، یعنی نظر شاه را به جاست که دهقان فورا به این موضوع پی میشود و جالب این

 داند و در پی علّت آن نیست، پس اعتقادترین موضوعِ تأثیرگذار بر طبیعت میعنوان اصلی

رتباط ابینماه، نیز با این موضوع به فرّه، اعتقادی رایج بوده و شاید انتخاب نام دهقان، خرّه

 نباشد زیرا خرّه شکل دیگری از واژة فرّه است.

توان به نکاتی در مورد فرّة پادشاهی پی برد که به نامه میاز عبارات موجود در مرزبان    

 شود:چند دسته تقسیم می

پادشاهان به تأیید الهی و توفیقِ آسمانی »فرّه داشتن و تأیید الهی از لوازم پادشاهی است:  

در دستِ اختیار ایشان  20اند و زمام تصرّف در مصالح و مفاسد و مسرّات و مساآتمخصوص

 «بدان جهت نهادند که دانش ایشان به تنهایی از دانش همگنان علی العموم بیش باشد... 

ا بخشد و او رمند بودن شخصیّتی فراانسانی به شاه می(. این فرّه332: 1312نامه، )مرزبان

 بد و که هر کسی به آن دسترسی ندارد، ازجمله تشخیص خوب و کنددارای قدرتی می

-شاه گفت: نقش راستی این دعوی از لوح عقیدت خویش برمی: »واقعیت و باطن امور

بینم امروز به پرتو فرّ پادشاهی در آیینۀ فراستِ خویش چنان می»(؛ 52)همان: « خوانم

 (. 311)همان: « که آن گوهر در بطن یکی از این بطان است
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-دارد که خویشکاری شاه، محسوب      می امّا این مقام با خود وظایفی را نیز به همراه    

-ظلم         آزاری و ها دادگری و عدالت، آبادانیِ رعیّت، کمترین آنشود؛ ازجملۀ مهم

ایشان مصالح  22رعیّت و مراعی 21شاه راعی»ستیزی، رعایتِ رعیّت و برقراری امنیّت است: 

ومن از این فصول الّا ثبات اصول ملک که بنیاد آن بر آبادانی »(؛ 202)همان:  «است.

حفظ مصلحت پادشاهی را که بنیاد آن بر »(؛ 83)همان: « خواهمرعیت مبنی است، نمی

از پادشاهی ما همه به »( ؛ 322)همان: « رعایت رعیّت است، جور دیگران از ما بازدارد

که چناناکنون هم»(؛ 332)همان: « داری چشم دارندآزاری و رفق و رعیّترحمت و کم

بر من واجب است رعایت و حمایت شما )=رعیّت( کردن، شما را هم لازم است طاعت و 

متابعتِ من ورزیدن تا من جناحِ رأفت و مهربانی بر شما گسترانم و نجاح و سلامت قرینِ 

حفظ نگاه دارم و  23انۀحال شما گردانم و هر یک را در خانه و آشیانۀ خویش به حض

(؛ همچنین 313)همان: « به یکی دراز کند 25ظالم دستِ اطالت 23نگذارم که هیچ غاشمِ 

رعیّت به اطفال نارسیده ماند و پادشاه عادل به مادر مهربان »هایی از رعایت عدل: نمونه

و (. ؛ 813)همان: « که از آب و آتش روزگار هیچ حافظ و رقیب ایشان را چون خود نداند

 قدم باش و دل قویتو )یعنی شاه( ثابت»وابستگی آن )= عدل( به فرّه را ارائه خواهیم داد: 

و حسنِ معاملت با  27دار و به فرطِ مجاملت 28بر عدل و رحمت منطوی 23و نیّت و طویتّ

یک رویه باش و قوانینِ امرِ شرع و آیین فرمانبریِ حق پیرایۀ اعمالِ خود کن تا  اخلقِ خد

و تأیید نامزد ولایتِ تو گردانند و افواجِ فتح و ظفر به سپاهِ  نصرت 21از عالمِ غیب سرایایِ 

]شهریار[ شکر تأیید ربّانی و توفیق آسمانی را »(؛  528-523)همان:  «تو متواصل شود

ع نهاد. اکنافِ عرصۀ مملکت را به نشرِ رایتِ عدل و طیِّ بساطِ ظلم سر بر زمینِ خضو

عروسِ دولت را به زیوری نو از رأفت و احسان بر رعایا و  30آذینی دگرگون بست و اطرافِ

 (.553)همان:  «زیردستان جلوة دیگر داد

اه یدگرسیم که در این متن، دها به این نتیجه مینتیجه گیری: از مجموع این نمونه    

؛ اگرچه 31های پیش از آن، تغییر چندانی نکردهمؤلّف نسبت به مفهوم فرّه به نسبتِ دوره

داند امّا رعایت عدل و کوشش در آبادانی نیز در مقابل، داشتن فرّه را از لوازم پادشاهی می

شده است؛ درواقع شاه مانند یک محافظِ قدرتمند عمل های شاه شمردهاز خویشکاری

شده دارد زیرا اگرچه وابستگی مردم به شاه در متن ذکر شده امّا قدرتی کنترل کند کهمی

العنان کند این یعنی شاه مطلقدر مقابل وابستگی شاه به مردم را نیز عنوان می

همچنین این که شاه اگر این خصوصیّات را نداشته باشد دیگر یک شاه خوب نیست. نیست،
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توان از شود که میمانه و ظلم و ستم موجود انتقاد میدر چند مورد نیز از نبود عدل در ز

آن چند استنباط داشت: پیش از این ذکر کردیم که لوازم پادشاهی در متون دورة پس از 

رود که کفّۀ ترازو به سمت اسلام، اغراق شده است و به سمت یک جانبه بودن پیش می

طور کامل متن صد در صد و بهشاه مایل است تا سوی دیگر آن یعنی مردم، امّا در این 

گونه نیست گرچه کمی ابهام وجود دارد به عنوان مثال در تعریف اعتدال آمده است: این

بدان که اعتدال نه مساوات است در مقادیر هرچیز، بلکه اعتدال ساختن است بر وفقِ »

ات ند اثبتوامیط کاملا به نفع شاه نیست، این (. امّا در مجموع شرای331)همان: « مصلحت

های پیش یعنی قبل از اسلام تعلّق دارد که نظر در این این قضیّه باشد که متن به دوره

که حتّی اگر این شرایط مطلوب که همه چیز بر تر بوده است و یا اینمورد کمی معتدل

کنند، حداقل وفق مراد است، وجود ندارد، که شواهد تاریخی اکثرا نیز همین را تأیید می

کند شرایط های شاه آرمانی را بیان میدهد و ضمن این که مؤلّفهؤلّف را نشان میآرمان م

نیز برای انتقاد و حتّی پیشنهادی منطقی مهیّاست. به بیان دیگر، در دیگر متونی که مؤلّفِ 

کنند معمولا به ها، شرایط را بر وفق مراد، شاه را عادل و همه جا را آبادان عنوان میآن

شاه است که شرایطِ مطلوب مساوی با رأی و نظر شاه است حتّی اگر خلاف منظور مدح 

 تر رو به رو هستیم که شرایط پادشاهیمنطق باشد امّا در این متن، حداقل با توصیفی دقیق

 باید چگونه باشد. البتّه جمع بین دو نظر نیز بلا مانع است. 

 یادداشت ها:

 

 
از جشن های ششگانۀ زردشتی، به مناسبتِ آفرینش شش مرحله ای  گاهنبار پنجم )مدیاریم(:1

است این « میان سال»، به معنای maiδyāiryaو در اوستا  mēdyārimاست. در پهلوی 

پنجمین گاهنبار را از دویست و هشتاد و ششمین تا دویست و نودمین روز سال جشن می 

اند، معرّفِ تقویمی است که آغازِ آن اول گرفتند. این که این عید زمستانی را میان سال خوانده 

دی، وبا پنج روز  1مهر تا  25تابستان بوده است. پنجمین آفرینش، بنا به تقویمِ امروزینِ ما، از 

 (.51: 1385دی ادامه داشته است )بهار،  13درنگ، تا 
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. پهلویفرهنگ کوچک زبان . 1377صورتِ پهلوی این واژه از این کتاب: مکنزی، دیوید نیل.  2

 ترجمۀ مهشید میرفخرایی. چ چهارم. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
3 ῡmelamm. 
 (.33: 1372انلیل: ایزد زمین در اساطیر آشور و بابل )ژیران،  4

  آنو: ایزد آسمان ها در اساطیر آشور و بابل )همان: 30(.5
گار جهان نیکی و برترین فروزة اوست؛ امّا در سپندمینو: در گاهان، مینویِ مزدا اهورا آفرید 6

اوستای نو تجسّم شخصی یافته و مترادف با نام اهورامزدا شده است و گاه به جای آن می آید. 

( برخی سپندمینو را اولین امشاسپند می دانند. این نام به معنی روح 1003/ 2: 1312)اوستا، 

اندیشۀ او به شمار می آید. این خصوصیّتِ افزایش  افزایش بخش و مقدّس، نماد اهورا مزدا و روح و

بخشی فقط به دادار اورمزد تعلّق دارد، در حالی که در تجلّیاّتِ دیگر او )منظور دیگر امشاسپندان 

 (.13 – 15: 1378است( انسان و سایر آفریده های گیتی نیز می توانند سهیم باشند )آموزگار،
 انگرمینو: همان اهریمن است. 7
من: یا اکومن که دشمن بهمن )از امشاسپندان( است و نمادی است از بداندیشی و آشتی  اک 8

 (.38ناپذیری. او پیام آور اهریمن است )همان: 
 (.30بوشاسپ: دیو خوابِ مفرط و تنبلی است )همان: 9

 اپوش: دیو خشکی و خشکسالی است که تیشتر با او درمی ستیزد. 10
 (.171: 1331ندهش، آمرزیداری: دلسوزی، شفقت )ب 11
 راهبری: مدیریت، نظام بخشی )همان جا(. 12
 (.110 -171رادی: برابر کرامت اسلامی است و راد صفت خداوند است )همان:  13
 (.110پیوند کیان از او رفت: پیوند رفتن به معنای ادامه یافتن نسل است )همان:  14
سه گانه در جامعۀ زردشتی. متنی نیز ، به معنی روحانیان. یکی از طبقات āsrōnān آسرونان: 15

: 1383به زبان پهلوی موجود است )ر. ک تفضّلی، « پنج خیم روحانیان ]آسرونان[»با عنوانِ 

111.) 
مینو: به معنی مثال یا هیأتی نااستومند )غیر مادّی( است که هر یک از آفریدگان پیش از  16

ه و در گزارش های فارسی از آن به خرد آفرینشِ استومندِ )مادّی( خویش در جهانِ مینوی داشت

و روح و جوهرِ معنوی تعبیر شده است. منظور از جهانِ مینوی نیز جهانی است که پیش از 

آفرینش جهان استومند بوده و پس از پایان این جهان برپایی رستاخیز نیز خواهد بود و در فارسی 

 (.1032/ 2: 1312به مفهوم بهشت و فردوس نیز آمد است )اوستا، 
در نظرِ آریاییانِ ایران و هند به معنایِ نظام و آیینی بوده که سراسرِ  rta / aša / arta اشه: 17

عالمِ هستی را به هم    می پیوسته و بر همۀ امور، کلّی و جزیی و بر همۀ اشیاء، خُرد و بزرگ 
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ایِ آن، در عوالم حاکم بوده است. نظام اجتماعی، آداب اخلاقی، آیین های دینی و همگیِ جلوه ه

مختلف به شمار می آمدند. در نطر ایرانیان، راستی، هماهنگ شده با همین نظام اخلاقی و 

(. 31 – 30: 1352اجتماعی بود و ظلم و دروغ هم، شکستن و بر هم زدنِ این آیین )مجتبایی، 

ف سی تعریهمچنین معانیِ گوناگونِ دیگری نیز برای آن در نظر گرفته اند با این حال هنوز ک

جامعی از این اصطلاح ارائه نداده است. لازم به ذکر است که این اصطلاح، در گاهان نیز به کار 

 (.120 – 111/  2؛ همان 87 – 8/ 1، 1312رفته است )ر. ک اوستا، 
نامۀ تنسر: رسالۀ کوچکی به زبان پهلوی که ابن مقفّع آن را به زبان عربی ترجمه کرده بود  18

کدام در دست نیست. تنسر که صورت درست آن توسر است، هیربدان هیربدِ که اکنون هیچ 

 (.233 – 227: 1383اردشیر ساسانی بود )ر. ک تفضّلی، 
  نظریّۀ ظلّ اللهی معادلی برای فرّة ایزدی در دوران اسلامی است.19

 (.332: 1312مساآت: جِ مساءت )ة(، بدی ها )مرزبان نامه،  20
 (.202پاسدار )همان: راعی: نگاهدار و  21
 مُراعی: اسم فاعل از مراعات، نگاهدارنده )همان جا(. 22
 حضانه: کنار گرفتن و پرورش دادن )همان جا(. 23
 غاشم: ستمگر )همان جا(. 24
 دست اطالت: دست ستم و تاراج، استعارة مکنیه )همان جا(. –اطالت: دراز کردن  25
 (.523طویّت: راز و قصد )همان:  26
معنی جمله: قصد و عزم بر منوال داد و مهربانی مقصور و  –پیچیده و درنوردیده منطوی:  27

 منحصر دار )همان جا(.
  مجاملت: نیکورفتاری. )همان جا(.28

سرایای نصرت: مددهای پیروزی و یاری )همان  –سرایا: جِ سریّه به معنی پاره ای از لشکر  29

 جا(.
یعنی هر دو دست و پای و سر و انگشتان و مواضع اطراف: جِ طرف به معنی اطراف البدن است  30

 وضو )همان جا(.
 و راعی خلق همواره باید که به ارّة درودگران ماند که سوی خود و سوی رعیّت به راستی رود 31

ایشان بر خود  از تا چنانکه از ایشان به منفعتِ مال با خود تراشد، درِ مجاملت و مساهلت نیز

اگرپادشاه را باید که شرایط عدل مرعی باشد و ارکان ملک  (؛88-83ایشان گشاده دارد... )همان، 

معمور، کاردار چنان به دست آرد که رفق و مدارات بر اخلاق او غالب باشد و خود را مغلوب طمع 

ید دانست که ملک را از و مغمور هوی نگرداند و از عواقب و بازخواست همیشه با اندیشه بود و ببا

چنین کاردان چاره نیست که پادشاه مثلا منزلت سر دارد و ایشان مثابتِ تن و اگر چه سر 
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ترین عضوی است به اعضا، چه در هر حالتی تا اعضاءِ ترین عضوی است از اعضا هم محتاجشریف

کت نجنباند، سر را آلی آلتی در کار نیاید، سر را هیچ غرض به حصول نپیوندد و تا پای رکاب حر

عنانِ ارادت نشود، سر به تناولِ هیچ مقصود به هیچ مقصدی رفتن ممکن نگردد و تا دست هم

نتواند یازید؛ پس همچنان که سر را در تحصیل اغراض خویش سلامت و صحّتِ جوارح شرط 

ن باید که است و از مبدأِ آفرینش هر یک را عملی را متعین، پادشاه را نیز کارگزاران و گماشتگا

نواز پرور و رعیّتدرست رای و راست کار و ثواب اندوز و ثنادوست و پیش بین و آخراندیش و عدل

(.38 – 33باشند... . )همان:   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع:

 . چ دهم. تهران: سمت.تاریخ اساطیری ایران.  (1378)آموزگار، ژاله 

آیینی داستان خرّه  -بن مایه های اساطیری. » (1378اشرفی، ناهید وسیّد احمد پارسا )

نشکده ادبیات و علوم انسانی مجلّۀ زبان و ادبیات دا«. بماه و بهرام گور در مرزبان نامه 
 .52 – 31. 133، شمارة 31دورة  مشهد.

 ج. چ هفدهم. تهران: مروارید.2. گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه. (1312) اوستا
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 . ترجمۀ باجلان فرّخی. تهران : اساطیر.شناخت اساطیر مصر .(1385ایونس، ورونیکا )

 ترجمه و توضیح مهرداد بهار. تهران: توس. (.1331) بندهش

. ترجمۀ بهمن سرکاراتی. دین ایرانی بر پایۀ متن های مهم یونانی. (1353) بنونیست، امیل

 چ دوم. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

 اطیر ایران. تهران: آگه.. پژوهشی در اس(1385بهار، مهرداد )

 . تهران: چشمه.از اسطوره تا تاریخ (. 1383)______

انتقال و تحوّل اندیشه سیاسی فرّه ایزدی . » (1311)بیطرفان، محمّد و ذکرالله محمّدی. 

 .33 – 3 .13. سال ششم، شمارة سخن تاریخ«. از ایران باستان به ایران اسلامی 

 . ترجمۀ حمید عسکرزاده. تهران : نشر ماهی.مصراساطیر . (1313پینچ، جرالدین )

. به کوشش ژاله آموزگار. چ سوم. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام (.1387تفضّلی، احمد )

 تهران: سخن.

نقد اسطوره گرای باب دیو . » (1310ی، الهام و شیرین رزمجو بختیاری )خلیلی جهرم

وم، . سال دادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامیزبان و  «.گاوپای و دانای دینی مرزبان نامه 

 .72 – 31 .3شمارة 

فرهنگ سیاسی و مبانی نظری پادشاهی و سلطنت؛ بررسی تطبیقی . » (1313) دلیر، نیّره

م، سال پنج .پژوهش نامۀ انجمن ایرانی تاریخمطالعات فرهنگی؛ «. فرّة ایزدی و ظلّ اللهی 

 .51 – 31 .20شمارة 

 . ترجمۀ جلال ستّاری. تهران: نشر مرکز.رمزهای زنده جان. (1383دوبوکور، مونیک )

. تصحیح و ترجمۀ مهشید میر فخرایی. تهران: پژوهشگاه علوم (1310) روایت پهلوی

 انسانی و مطالعات فرهنگی.

اسطوره ای حکایت  –تحلیل ساختاری . » (1312) روستایی، میثم و نسرین علی اکبری

 . سال نهم،فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی«. نامه  غلام و بازرگان در مرزبان

 .203 – 188 .33شمارة 

. سال تاریخ «.شاه آرمانی در ایران باستان و بایستگی های او »  (.1373)زمانی، حسین. 

 .137 – 123 .8دوم، شمارة 

ل . ساایرانیمطالعات «. تحلیل آیین شهریاری در ایران باستان . » (1378زمزم، علیرضا )

 .137 – 121 .13هفتم، شمارة 
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. ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیل اساطیر آشور و بابل. (1372) ژیران، ف ول، لاکوئه و دلاپورت

 پور. تهران: کاروان.

. ترجمۀ مهرانگیز اوحدی. چ دوم. تهران: فرهنگ نمادها. (1312) سرلو، خوان ادواردو

 دستان.

ج. تهران: 5. ترجمۀ سودابه فضایلی. فرهنگ نمادها. (1375) شوالیه، جان و آلن گربران

 جیحون.

تحلیل کهن الگویی حکایت جولاهه با . » (1312حرایی، قاسم و نوش آفرین کلانتر )ص

 .153 – 131 .3سال چهارم، شمارة  .نامۀ ادب پارسی«. مار مرزبان نامه 

ساطیری داستان تحلیل بن مایه های ا. » (1313) عابدی، محمّدرضا و حمیدرضا فرضی

. سال شصت و هفتم، زبان و ادب فارسی«. شهریار بابل با شهریارزاده در مرزبان نامه 

 .133 – 113 .230شمارة 

تحلیل ساختاری داستان جولاهه با مار بر . » (1311فضیلت، محمود وصدیقه نارویی )

 .232 – 253 .15سال پنجم، شمارة  .بهار ادب«. پایۀ نظریه گریماس 

تحلیل انسان شناختی اسطورة فر و کارکردهای آن در شاهنامۀ . » (1310) قائمی، فرزاد

 -113 .183. سال چهل و چهارم، شمارة جستارهای ادبی«. فردوسی و اساطیر ایران 

137. 

. ترجمۀ احمد آفرینش زیانکار در روایات ایرانیشاهنشاهی(. 2535) کریستن سن، آرتور

 ۀ تاریخ و فرهنگ ایران.طباطبایی. تبریز: ا مؤسس

ترجمۀ روشن وزیری. «. رهبر فره مند و معلم فره مند . » (1373) کولاکوفسکی، لشک

 .35 – 31، 13، شمارة بازتاب اندیشه

. تهران: شهر زیبای افلاطون و شاه آرمانی در ایران باستان. (1352) مجتبایی، فتح الله

 انجمن فرهنگ ایران باستان.

رهبر. چ بیست ترجمۀ سعدالدّین وراوینی و به کوشش خلیل خطیب (.1312) مرزبان نامه

 و یکم. تهران: صفی علیشاه.

 . تهران: دانشگاه تهران.2. چمزدیسنا و ادب پارسی. (1337) معین، محمّد

. ترجمۀ مهشید میرفخرایی. چ فرهنگ کوچک زبان پهلوی. (1377مکنزی، دیوید نیل )

 انسانی و مطالعات فرهنگی.چهارم. تهران: پژوهشگاه علوم 

 . ترجمۀ ژاله آموزگار. چ ششم. تهران: توس.ایران باستان. (1311موله، م )
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. ترجمۀ علی اصغر حکمت. چ بیستم. تهران: علمی تاریخ جامع ادیان. (1310) ناس، جان

 و فرهنگی.

. ترجمه و تحقیق محمّدتقی راشد محصّل. تهران: (1310) وزیدگی های زادسپرم

 اه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.پژوهشگ

 . ترجمۀ پرویز رجبی. تهران: نشر ماهی.شهریاری ایلام. (1373) هینتس، والتر

ج. چ دوم. ]بی نا[: انجمن زرتشتیان ایرانی 2]بی تا[. ترجمۀ ابراهیم پورداوود. یشت ها. 

 بمبئی؛ انجمن ایران لیگ.

 
 

 


